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۴۔بَاب ما ص لعج 
رو ا 35 ا 





أسبوعا عتی كان زشول الخو 
ذلك م اق ی 
فِي عَلِيّ و لسن و سین بعد. ققال رشول ال في علي #: من گن مولام 





۴ باب در بیان نص و تصریح خدا و رسول 
او بر امه :22 يك به يك به ترتيب 


١ /,۹‏ . على بن ابراهيم, از محمد بن عیسیء از يونس و على بن محمد از سهل بن 
زیاه كه گنی است به ابو سعيد -از محمد بن عيسى »از یونس: از ابن مسکان, از ابوبصیر 
ت کر ده‌اند که گفت: امام جعفر صادق 98 را سؤال كردم از فرمودۂ خدای عرّوجل: 
«أحليمُوا اله و أطيمُوا شون و آولی لأثرج(4, حضرت فرمود که: «اين آيهء در شأن 
حضرت على بن ابی‌طالب و امام حسل ولحي نظ نازل شد». 


به آن حضرت عرض كردم كهزسينيان م یگویند كه: خا را چه مانع شده که على و اهل بيت 





روا 


او را در کتاب خود نام نبرده؟ ابوبصير می‌گوید كة؛ حضرت فرمود: «به ايشان بگویید كهز 
رسول خخدات نماز بر او نازل شد و خدا از برای ایشان نام سه ركعت و چهار ركعت رانبردہ 
که تا آنکه رسول خدات آن را از برای ايشان بیان فرمود. و زکات بر او نازل شدہ و از برای 


ایشان نام نبرد که از هر چهل درم شرعی يك درم بايد داد" تا آنکه رسول دای آن را از برای 





ایشان بیان فرمود. و حج فرود آمد. و به يشان نفرمود که هفت شوط طواف كنيد تا آذكه 
رسول دای آن را از برای ایشان بیان فرمودہ و این آیه فرود آمد که: لیوا الله و أطيغوا 
ال شول و أولى ئر مگ و در شأن على و امام حسن و امام حسین 82 نازل شد. 

پس رسول دا در شأن على 4 فرمود که: هر که من آقاو صاحب اختیار اویم علی آقا 
و صاحب اختیار اوست. و آن حضرت 19 نبز فرمود که: وصيّت می‌کنم شما را به كتاب 
١‏ ناه ۵ 
۲. و درم شرعى» نهم تال صبرفی و شش عشر یک تخود نفرة مسكوك است. (مترجم) 





۸ الكافي / الأصول 







ی مؤلاة؛ و :ریم بکتاب الله و أخلي 


00 ل رف 


في باب ضَلَالةٍ. فلز سكت سول الله فلم بین من 








باب در بیان نصّ و تصریعخدا و رسول لو پر امه تحفةالأولياء / ع۲ د ١‏ 


خداو اهل بيت من. به درستی كه من از خداى عر وجل درخواستم که در ميانة قرآن و ایشان 
جدایی نينداز 





تا ایشان را در نزد حوض کوثر بر من وارد سازه و خدا این رابه من عطا 
فرمود. و باز فرمود که: ایشان را تعلیم مدهید؛ زیرا که ايشان از شما داناترند. و فرمود: به 
درستی كه ايشان» هرگز شما راز در هدايت بیرون نمی‌برند و هرگز شمارا در ضلالت در 
نمی‌آورند. بس اگر رسول خدا ی ساکت می شد و بیان نمی‌فر مود که: اهل بيت او کیست. هر 





آينه آل فلان و آل فلان (یعنی: آل تیم و آل عدی که) ولایت و امامت را ادعا می‌کردند (و 
می‌توانستند كه این را ادّعاكنند) , ولیکن خدای عرّوجلٌ بیان اهل بیت را در کتاب خود فرو 
SE‏ د ہو سب می نار یلیب 2ك لوج اهن 





ای اهل بيت و خاندار IT EOE EE‏ نيدنى» (به 
غايت بر سبیل دوام و استمرار. حاصل معني آټ‌که‌زای خاندان محمد وَل اراد جناب اقدس 
الهى تعلق كرفته به این‌که جنس گناه را از شماووردارد. به وضعی که يك فرد از افراد ن 
خواه صغیرہ باشد و خواه کبیره و خواء از روت یچو ر قرام وشی باشد و خواء از روی عمد از 
شمابه وجودنياید, تا دامن عصم تک کارا گرد گنا آلو د هگر دد و در باب شما غیر از این را 
اراده نخواهد فرمود). 

و حضرت صادق 98 فرمود که: بس على و حسن و حسين و فاطمه بيدا شدند و 
رسول خداي ايشان را در زیر عباى خود داخل گردانید در حجرةامٌ سَلمهء بعد از آن. گفت: 
بار خدایاء به درستى كه هر پیغمبری رأ اهلى و جيز بزرگی بوده که اهتمام به شأن آن داشت و 
این گرو» اهل من و آن جيز بزرگ منند که به شأز ليشا اع نازع .بس ام سلمة عرض كرد 
كه: آيا من از جملة اهل تو ن 
خواهد بود وليكن اين گروه اهل منند. و آنچه من به آن اهتمام دارم 
روح رسول خد ايل شد. على ۹6 سزاوارترین مردمان بود به مردمان در 











تصرف نمودن در امور ايشانء به جهت بسيارى آنجه رسول خدائلي در شأن او به مردم 
رسائيد از مدایح» و به ياداشتن او برای مردم وكرفتن آن حضرت دست او را(يعنى: در 





۱. احزاب. ۳ 








۰ الكافي الأصول كتاب الحجة 





EE 5‏ 5 
قلمّا مَضئ عَلِنٌ #ة. كان الحَسَنُ2 ازلی بها 








کا گان ُو يدعي غلی أَخِيهِ و عَلیٰ 





E E 1 5‏ 
لیلتلا: ثُغ ضازث جین اٹ إِلی اين قَجرئ ناويل هو الآئة: «أوثوا 


الأذحام یه أذلى ببَْضٍ فی جناب له ثم صازث من بغد الختین لِعَلِيٌ بن 





باب در بیان نع و تصریح خدا و رسول او بر ائمه. تحفة الأولياء زج۲ ى ۱۱ 


غدير غم) و چون على چا شرف بر موت شد و هنكام رحلتش رسید قادر نبود بر اينكه 
محمد بن على يا عبئاس بن على يا یکی از فرزندان خود راکه غير ایشان بودند در این اسر 
داخل گرداند و على 2# چنان نبودكه اين نعل از او سر زند و اگر بر فرض محال, جنين امری 
از او سر می زد هر آینه حضرت امام حسن و امام حسين 98 در آن هنكام می‌گفتند که: خدای 





تبارک و تعالی در شأن ما آیه‌ای فرو فرستاده. چنانچه در شأن تو فرو فرستاده و به 
فرمانرداری ماامر فرموده؛چنانچه به فرماذبرداری تو مر فرمودہ و رسول تداع در باب 
ما تبلیغ رسالت فرموده. چنان که در باب تو تبلیغ رسالت فرموده. و خدا از ما گناه رابرد 


انچه آن رااز تو برده است. 





و چون على از دنیا رحلت نمود حضرت امام حسن 48 به امامت سزاوارتر بود به 
جهت آنکه از حضرت امام حسین 98 بزرگ‌تر بود و چون ایام حیاتش به سر آمده 
نمی توانست که فرزندان خويش را در ابن امر چا كرداند. و آن حضرت چنا 
رابه فعل آوردہ و خداى عر وجل می‌فرماپد کهز الحا 
اللو '. بس آن را در فرزندان خود قرار دهد و در هتكاس که جنين مىكرد. حضرت امام 
حسین 1 می‌گفت که: خدا به طاعت من اف فزتوده, يعنانجية امر فر موده به طاعت تو و 
طاعت پدر توء و رسول دای در باب من تبلیغ رسالت فرموده چنانچه در باب تو در باب 






يدر تو تبلیغ رسالت فرموده و خدارجس رااز من برده» جنانجه از تو و از يدر تو برده است. 
(حاصل آنکه اولاد امام حسن و تابعان ایشان نمی‌توانند كه در باب اولويّت خويش به 
امامت به آیۀ (أُونُوا الأزخام» متمشک شوند؛ زيراكه در اثبات امامت از برای خويش به اين 
آیه» نفی آن است. به جهت آن‌که امام حسین چون امام حسنء امامت را از امير المزمنین 18 
میراث برد و تأخر آن حضرت به جهت آن است که کوچک تر بود و اجتماع ممكن نبود). 

و چون امامت به امام حسين 39 منتقل شد یکی از اهل بيت آن حضرت نمی توانست که 
بر او ادّعاکند: چنانچه او بر برادر و پدرش ادّعا می‌نمود و اگر می خواستند که این امر رااز او 
بگردانندہ و حال آن‌که چنان نبودند که چنین کنند. پس در هنگامی که امامت به امام حسین 35 
رسیدہ جنان شد که تأویل این آية أُونوا ألأزخا فی کٹا ال4 در آن 





۸۵ اتفال‎ ١ 





۲ الکافي /الأصول کتاب الحجة 











مر ود 


© َد 


۰ مُحَمَّدُ ن بخبی. عَنْ 
جمف ره في قول الله عر و 
و الأحام نی آزلن بت ی کال فين رل ؟ 


يد جَرَتْ في ولد الْحْسَينٍ ین بدو فنَخن 


۳ 
لمهاجرین و الْضَارٍ». 











باب در بیان نص و تصریح خدا و رسول او پر ائم٭. ۵۲ ۱۳ 


جاری گردید. و بعد از آن حضرت. به حضرت على بن الحسین منتقل گردید و بعد از 
على بن الحسین به حضرت محمد بن على 8# رسيد». 

بس حضرت صادق 9# فرمود كه: «مراد از رجس که در آيه مذكور است» شک است. و به 
خداسوگند. كه ما هرگز در بروردكار خويش شك نمی‌کنیم» 
© محمد بن یخیی۔ از احمد بن محمد بن عیسی۔ از محمد بن خالل و حسين بن سعید. 
نضر بن شویدہ از يحيى بن عمران حلبى از ایب بن حر و عمران بن على حلبی, از 
ابوبصيرء از امام جعفر صادق 8# مثل اين را روايت کرده‌اند . 

۰ء محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از پدرش, از عبدالله بن مغیره 





از ابن مسکان, از عبدالرّحيم بن روح قصیر رسای و 






ای ناماد رن ابانند (در تحریم و احترام نه در بافی 
احكام) و صاحبان خویشی‌ها بعضى از ابكتا”تزَاوَازكزند به بعضی دیگر از غير ایشان, در 
میراث بردن در کتاب خداء. 

راوی كفت كه: از آن حضرت سؤال کردم که این آیه در شأن کی ازل شد؟ فرمود که: 
«نازل شد در باب امارت و ولایت. به درستی که این آية (یعنی: وا ژضام» تا آخر) 
جاری شده است در فرزندان امام حسین لاڈ بعد از آن حضرت. پس ما سزاوارتریم به اسر 
امامت و به رسول دای از همة مؤمنان و مهاجران و انصاره. 

عرض کردم که: از برای فرزندان جعفر در آن بهره‌ای هست؟ فرمود: انه». عرض کردم که: 
فرزندان عباس را در آن, تصیبی هست؟ فرمود: انه». بس من همة قبایل پسران عبدالمطلب را 


بر آن حضرت شمردم و هر يك از آنها راكه مذکور می ساختم می‌فرمود: نه. 


راوی می‌گوید که: فرزندان امام حسن 38 را فراموش كردم. بعد از آن, بر آن حضرت 





داخل شدم و عرض کردم كه: 
ای عبد الرّحيم, به خدا سوگند که از برای کسی که منسوب به سوی محمد قلي باشد در آن 


ان امام حسن را در امامت بهره‌ای هست؟ فرمود: انهه 


۱ احراب ۶ 








۴ الكافي /الأصول کتاب العجة 





۔ ون وَهُمْ زا وخ. و الال الذي أل آمیر 











باب در بیان نع و تصریح خدا و رسول أو بر امه تحفة الأولياء زج۲ ن 1۵ 


ای نیست غير از ماه. 





۶۱ حسین بن محمد از معلّی بن محمد از احمد بن محمد از حسن بن محمد 
کرده است در قول 
:ننا ول الله و وله الین آمَمُوا4 که آن حضرت فرمود: «جز این 
نیست که مقصود از ولیک أولى بكم است. يعنى: احقّ و سزاوارتر به شما و به امور شمااز 
نفس‌های شما و مال‌های شماء حداست و رسول او و آنان که ایمان آورند یعنی: على و اولاد 
او که ائمّهاند #8 تا روز ق 





هاشمى: از پدرش, از احمد بن عیسی, از امام جعفر صادق 3 روا 











بعد از آن. خداى عَرُوجِلٌ ایشان را رصف نموده و فرموده كه: (الُذ, ن الصُلأة و 
ورن لاه من زاون ".و امیر المؤمنين 1# در نماز ظهر بود و دو ركعت راكذارده بود ر 
آن حضرت در ركوع بود و بر او حلّه بود که قيمت آن هزار دينار شرعى بود (كه به حساب 
این زمان, از قرار طلا مثقالی يك تومان و یک زار رو دويست ديتار فلوس» هفتصد و چھل 
تومان می‌شود؛ زيراكه دينار شرعی؛ یکا مثفالشرعی طلای مسكوك است و آن. سه چهار 
یک مثقال صیرفی باشد). و پیغمبر ک4 الاب تحلیٰ 30 بوشانيده بودہ و نجاشى آن رابه 











رسم هدبه از برای آن حضرت فر ستاک م ود تانق آمد و عرض کرد که: سلام بر تو بادای 
ول خدا و سزاوارتر به مؤمنان از نفسهاى ایشان, بر گدا تصدّق فرما. حضرت آن خُلَّه رابه 


جانب سائل افکند. و به دست خویش اشارہ به سوى او فرمود كه اين را بردار. 





بعد از آنء خدای عرٌوجِلٌ اين آيه را در شأن او فرو فرستاد و نعمت اولاد او رابه نعمت او 
جفت و قرین گردانید. 

پس هر که از اولاد آن حضرت, به مبلغ امامت رسیدند به این نعمت و این صفت ممٌصف 
ان رکوع کنندگانند. و آن سائلی که از 
بود و کسانی که از امامان از فرزندان آن حضرت 





می‌باشند, بس تصدّق می‌کنند و حال آن‌که أي 





امیر الم زمنین 988 سؤال نمودہ از فر: 
سؤال می‌کنند» از فرشتگان می‌باشند». 
۲ . علی بن ابراهیم روایت کرده است از پدرش. از ابن ابی عمیر, از ابن أذينه از 


زراره و فضيل بن يسار و بُكير بن اعين و محمد بن مسلم و بُرید بن معاویه و ابوالجارود 








3 مائدہ ۵ھ ؟. ماده مھ 
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وَمُم زاکفون» و فَرَض ولا أولي الأ 


مر هم الولاية كما فثر آهم الصا وا 





و تصریح خداو رسول او بر امه تحفة الأولياء زج۲ ۵ ۱۷ 





و همه از امام محمد باقر روایت كردهاند که فرمود: «خدای عرّوجل رسول خود را امر 
فرمود به ولایت على 16 (و اينكه آن حضرت را بر مردم والى و امیر گرداند)» و این آيه رابراو 
فرو فرستاد که: الفا ول رسوا 
زاکفون» و ولایت صاحبان امر را واجب گردانید. بس مردم ندانستند كه ولایت چیست. 

نماز 





خدای تعالی محمد يلي راامر فرمود که: ولایت را از برای ايشان بیان فرماید. 





و زكات و روزه و حج رااز برای ایشان بیان فرمود. چون این تکلیف از جانب خداى عرو جل 


بر او وارد شدء به سیب آن سينة رسول خداية تدك شدہ و ترسید که مردم از دين خويش بر 





گردند. و او را به دروغ نسبت دهند. و به آن جهت سینەاش تنگ شد. و با پروردگار خود 


نمود و استدعاکرد که اين تکلیف را از آن حضرت بردارد. 





ریک ز 
1 





بسا ز ال ینک من لایر یعنی: ۰ای فرستادة به حق, برسان به همة 
مردمان آنچه را که فرو فرستاده شد بم س و اژ/جاتب پروردگارت. و اگر نرسانی؛ پس 
نرسانیده‌ای پیغام يا بيغامهاى اورا (جه کمن بعضی موجب تضییع بعضی دیگر می شود؛ 


زیراکه اجزای رسالت, به هم بيوسكة ات وک نماز. با معنی آن است که گویا هیچ جيز را 





نر سانیده‌ای؛ به جهت آن‌که کتمان بعضی و كل. يكسان است در قباحت و استیجاب عقوبت). 
و خدا نكاه می دارد تو را از شر مردمان. به درستی که خدا راہ نمی نماید گروه کافران را پس 
آن حضرت امر خداى عر ذکره را آشکار تمود و در باب آن. علانية تكلّم فرمود وبر ولایت 
على !ا در روز غدیر خم قیام فرمود. و ندا فرمود كه: به نماز جماعت حاضر شويد. و مردم را 
آمر فرمود که: آن‌که حاضر است به غايب برساند». 

و عمر بن أذينه كفت که: همة راويان كه مذکور شذند غير از ابوالجارود. گفتند كه: امام 


محمد باقر 48 اين رانیز فرمود که: «فريضة خدا چنان بود که به تر تیب می‌آید كه هر فريضهاى 





بعداز فریضه دیگر فرودمی‌آمد. و ولا 





. آخر فریضه‌های خدا بود. پس خدای عزو جل این 
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۲۴ء مُحَتْذ بن ييي عَنْ 





مه لو 1 ۳ 8 1 
ققال: «الصَلاٌ. و ان تاش لا یدرون کیف یُصّلو 


يَا محمد مُحَمِدُ. أُخْررهُمْ بِمَوَاقِيتٍ صَلاتهم 








باب در بیان نع و تصریح خدأ و رسول أو بر ائم.۔ تحفة الأولياء /ج ۲ ۱٩‏ 


حضرت باقر 88 در تفسیر آن فرمود که: «خدای عزو جل می فرمايد كه: بعد از این فریضه. 
فریضه‌ای دیگر را بر شما فرو نخواهم فرستاد. و جمیع فریضه‌ها رابرای شماکامل 
گردانیدم». 

۳ علی بن ابراھیم, از صالح بن سندی: از جعفر بن 


.از هارون بن خارجه از 








ابوبصيرء از امام محمد باقر 3 روایت کرده است که گفت: در نزد آن حضرت نشسته بود 





مردی به آن حضرت عرض کرد که: مرا خبر ده از ولایت على بن ابی‌طالب #6 که آيااز جانب 


خدا بود ی از جانب رسول او؟ حضرت غضبناک شد و فرمود که: «وای بر تو رسول خدا از 





خدا بيش از آن می ترسید كه آنچه را که خدا او را به آن امر نفرموده بود بگوید. بلکه خدا آن را 
واجب گردانید؛ چنانچه نماز و زکات و روزه و حج را واجب گردانید» 

۴ محمد بن يحيى روایت کرده‌است. از احمد بن محمد و محمد بن حسین و هر 
دو از محمد بن اسماعیل بن بزیم. از منصور بن یرنس, از بوالجارود. از امام محمد باقر 48 
که گفت: شنیدم از آن حضرت 48 که می‌فوطود: اي عرو جل بنج جيز رابر بندگان راجب 
گردانید و سيان چهار چبز راگرفتند وا یکی كك اللتند». 

عرض کردم که: فدای تو کردم آنها را پرای من نام مي‌بری؟ فرمود که: «نماز؛ و مردم 
إنه نماز کنند. بعد از أن بر نیل فرود آمد و گفت: يا محمد يليك ایشان 





نمی‌دانستند که 





رابه وقت‌های نمازی که بايد به جا آورند. خبر ده 
بعداز آن وجوب زکات فرود آمد و گفت: يا محمدء ایشان رااز امر زكات ايشان خبر ده به 
وضعی که ایشان را از امر نماز ایشان خبر دادی 


بعد از آن 





وجوب روزه فرود آمذ؛ بس چون روز عاشورامی‌شد (که عبارت است از روز 
دهم محرّم). رسول خدا تلا می فرستاد به سوی اهل ده‌ها که كردا كرد آن حضرت و در حوالی 
مبارک رمضان که در 





مدینه بودند. بس آن روز راروزہ مىكر فتند. بعد از آن. وجوب روز 
ميانة ماه شعبان و شوال است. نازل شد 

بعد از آن, وجوب حجٌ بيت الله فر ود آمد. بس جبرئيل نازل شد و گفت که: ایشان را خبر ده 
کیفیّت حج ایشان, به طورى که از چگونگی نماز و زکات و روز؛ ایشان, ایشان را عبر 





دادی. 


بعد از ان ولایت و وجرب اظهار أن نازل شد و اين أمر به رسول آمد در روز جمعه در 
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اليم أكملت نکم 
طالپ ۵ .ال ند ذلك رول اللو 








باب در بیان نص و تصریح خدا و رسول او پر ائمهہ تحفة الأولياء /ج۲ ن ۲۱ 





عرفه و مراد از آن, امری است که دای عرو جل در باب آن فرو فرستاد كه: لو 
دیستکم و شنت لَتِكُمْ بسفتی4' و کمال دبن به ولایت على بن ابی‌طالب 18 بود و 
رسول دام در نزد نزول ولایت. فرمود که: امت من تازه عهدند به جاهليّت و در این 
تازگی. از کفر بیرون 
در باب پسر عمری خويش هر کسی سخنی خواهد كفت و پیغمبر فرمود كه: من این رادر دل 
خویش گفتم و به خاطرم خطور نموه بی‌آ‌که زبانم به آن گویا شود. پس مرا 
قطعیه‌ای از جانب خدای عروجل آمد که دلالت می‌کرد که این اظهار: بر سبيل رخصت 
نیست. بلکه بر سبیل عزم و حتم است. و خدا مرا ترسانید که اگر در این باب. تبلیغ رسالت 
نکنم مرا عذاب کند. 








آمدہ در اسلام در آمده‌اند. و در آن زمان که ایشان رابه این امر خبر دهم 








رشا و له سیک من الاس إن لله لا نهد یفنم الْافرین» ۲ بس رسول خد ام دست على 





راگرفت. و فرمود: ای گروہ مردمان ری که هیچ بيغمبرى نبوده از آن پیغمبرانی که 


پیش از من بوده‌اند. مگر آن‌که خدا او دنیاجتمرق داده. بعد از آن, او را طلب فرموده و آن 





بيغمبر خدا را اجابت کرده از در دم و عن قوري مرامی‌طلبد و من اجابت می‌کنم 
واز من سؤال خواهد و از شمانیز سؤال مىشود. بس شمادر جواب جه خواهید؟ كفت همه 
گفتند که: شهادت می دھیم که تو تبليغ رسالت خداكردى و خیرخواهی نمودى. و آنچه بر تو 
بود. به جا آوردی. پس خدا تو را جزا دهد؛ بهترین جزای بيغمب ران مرسل. 

پیغمبر سه مرتبه گفت: بار خدایاء شاهد باش. بعد از آنء فرمود: ای گروه مسلمانان: این 
وی و صاحب اختيار شمااست بعد از من. بس بايد كه آنكه حاضر است از شماء به غایب 
برسانده. 

و امام محمد باقر که فرمود: «به خداسوگند. که يبغمبرء امین خدا بود بر خلائق و احکام و 


خداء که آن را برای خويش پسندیده. بعد از آن» رسول خداطِةُ راهنكام وفات رسيد. 





على 3 را طلبيد و فرمود: یا علی: می‌خواهم كه تو را امین دارم بر آنچه خدا مرا بر آن | 








برای خود پسندیده‌ای زياد. پس به خدا 








۵ کتاب الحج 
ت الكافي سول 


نَع ب ئن اين جا موتا و 
فَاطِمَةُ اتاب إلى عَلِيٌ بن الْحُسين8:. 








باب در بیان نع و تصريح خدا و رسول او پر العف تحفة الأولياء رج" o‏ ۲۳ 


سوگند. که پیغمبر کسی را از خلائق در خلافت و امامت شريك أن حضرت نگردانید. 

بعد از آن, على #6 را هنكام وفات رسیدہ بس فرزندان خويش را طلبيد و ایشان دوازدہ 
بسر بودند. و به بسران خود فرمود که: ای پسران من به درستى كه خدای عزو جل إباافرموده, 
مگر آنجه در من سنّت و طريقهاى از یعقوب قرار دهد و به درستى که یعقوب, فرزندان 
خويش را طلبيد و ايشان دوازده بسر بودند. بس ايشان را به صاحب ايشان خبر داد. و آگاه 
باشید كه من به صاحبنان خبر مىدهم. بدانيد كه اين دو بسر من؛ حسن و حسين اء پسران 
رسول خخدايند ی يس بشنويد از ایشان و ایشان را اجابت کنید. و اسر ايشان رااطاعت 
نمایید و يارى كنيد ايشان را؛ زيراكه مر 
امین داشته از لق و احكام ودين خود که آن را برای خويش پسندیده. 

پس خدا واجب گردانید از برای حسنین فلك از جانب على 8 آنچه راكه از برای على :26 
واجب گردانید از جانب رسول خدام3. بسبي یکی از این دو را فضيلتى و زیادتی بر صاحب 
خویش نبود مگر به كبر سن و بزرگتای که( حسن 88 داشت. و به درستی که امام 


ان راامين داشتم بر آنچه رسول خداتَقي مرابر آن 








حسین 88ء چون در نزد امام حسن جافیر فى دادر آن مجلس سخن نمی‌گفت تابر 
می‌خاست. 
بعد از آن. امام حسن لا را هنكام رحلت رسد اين امر را به امام حسين 1۶ تسلیم نمود 


بعد از آن, امام حسین 1 را هنكام شهادت رسید دختر بزرگ خود فاطمه دختر امام 





حسين 3 را طلبيد و نامة پیچیدہ و وصيّت نامة ظاهرى رابه او نسليم فرمود و حضرت 
على بن الحسين 48 ناخوشی اسهال داشت. و مردم چنان اعتقاد داشتند که آن حضرت از آن 
آزار: جان نخواهد برد و بعد از آنء فاطمه نامه رابه على بن الحسين اڈ داد. و به خدا سوک 
كه آن نامه» به ما منتقل شد 

۵ حسين بن محمد از مُعلَى بن محمد از محمد بن جمهور از محمد بن اسماعيل بن 


بزیع, از منصور بن يونس. از ابوالجارود از امام محمد باقر 4# مثل اين راروایت كرده است. 





۵ء محمد بن حسن.از سهل بن زياد از محمد بن عيسى: از صفوان بن یحیی, از 





صبّاح ازرق از ابوبصیر روایت کردہ است که گفت: به حدمت امام محمد باقر #8 عرض كردم 


که: مردی از طايفه مختار یه (كه ايشان راکیسانیّه نیز مىكويند): مرا ملاقات کرد: و گمان 





داشت که محمد بن حنفیّه امام است. حضرت باقر 3 غضبناک شد و فرمود 
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۵- باب الإشَارو ر انض علی امير الو 


لَهُمَا رَسُولُ الله 








باب در بیان شاه و نص پر امیر لمڑہ 





تحفة الثریاء /ج۲ ن ۲۵ 





هیچ نگفتی؟؛ابوبصیر می‌گوید كه: عرض کردم: نہ به خدا سوگند که نمی‌دانستم جه بگویم. 

حضرت قرمود که: «آیا به او نگفتی که رسول خدايلُ على و حسن و حسين ل راوصئ 
خودگردانید و چون على 4 درگذشت. حسن و حسین را وصی خود نمود؛ و اگر می‌رفت که 
امامت را از ایشان بگرداند به آن حضرت. می‌گفتند که ما هر دو وصیّی پیغمبریم مانند تو و 
على 48 چنان نبود که این امر از او سر زند و امام حسن و امام حسین راوصن خود کرد و اگر 
می‌رفت که وصيّت را از او بگرداند. هر آینه به أو می‌گفت که: من وصیّم, مانند تو از جانب 
رسول دا و از جانب پدرم. و امام حسن چنان نبود كه اين کار رابه جا آورد. و خدای 
عوجل فرموده است که: وو أُونُوا آاژحام بَمْضُّهُمْ أؤلئ ببض4 و این آيه. در شأن ما و در 
شأن پسران ما است». 


۶۵ باب در بیان اشاره و نض بر امي رالمؤمنين 98 " 

۶ء محمد بن بحیی, از محمد و راز محمد بن اسماعيل. از منصور بسن 
یونس, از زید بن جهم ہلالی, از امام جعفر لاق 84 وایت كرده است که گفت: شنیدم از 
آن حضرت كه می‌فرمود: چون ولایت علي بن آبی‌طالب ا نازل شد. و از جمله آنچه 
رسول دا به مردم فرمود ابن بو دک“ بر ی سم كنيد به امير الم مین بودن (یعنی: 
به این روش بر او سلام كنيد كه: السّلام علیک يا أمير المؤمنين). از جملة آنچه خدادر آن روز 
بر آن دو (ابوبکر و عمر)؛ استوار فرمود ای زید. آن است که رسول دا به ایشان فرمود 
که: ای ابوبکر و عمر. برخيزيد و بر على 38 سلام كنيد به امیر الم منین بودن. ابوبكر و عمر 
گفتند که: يا رسول اللہ آيا این‌که می‌گوبی از جانب خداست. يا از جانب رسول او؟ 

رسول دا فرمود که: از جانب خدا و از جانب رسول اوست. بعد از ان عدای 
عزو جل این آیات را فرو فرستاد که وان بغ تزکیدفا ولج له لک کنیل 
ِن الله ِا فلن . يعنى: و مشکنید سوگندها را (یعنی: پیمان‌ها راکه در باب بيعت 
نمودید) بعد از استوار گردانیدن آنها به سوگند به خداء و حال آن‌که گردانیده‌اید خدا را 


۷۵ اتقال‎ ١ 
در بعضى از نسخ كافى. این عنوان موجود نیست. (مترجم‎ ۔٢‎ 
۹۱ ۴۔ نحل‎ 





۶ الكاني /الأصول _ 





رَسُولِهِ؟ ور لا نونوا 








باب در بیان اشاره و نع بر امیر المزمتین تحفة الأولياء /ج۲ ن ۲۷ 


بر پیمان‌های خود گواه و نگهبان. به درستی که خدا می‌داند آنچه راکه شما مىكنيده . 

و حضرت فرمود كه: «مقصود خدا از این فرمودة رسول خداست يِه به ابوبکر و عمرو 
گفتة ابوبكر و عمر که آيا از جانب خداست انب رسول او؟ و لأ تَكُونُوا ای تَقْضَتْ 
: اناد 4 من أكئ من أنمُتكم]. 


یعنی: و مباشيد مانند زنى که رشتة خويش را تاب باز دارد بعد از قوّت و استحکام در حالتى 









که رشتهها تاب بازداده شدہ باشند. فرامی‌گیر ید سوگندهای خویش رادغلی و اسباب مکر و 
خدیعه در ميان خویش به سبب آن‌که امامانی چند ياكتر و بهتر از امامان شما باشنده (یا به 
جهت كراهت آن‌که امامانی چند پاک‌تر از امامان شما باشند. و بنابر اؤل, مراد از امامان اؤل. 
ائمَهُ جورند و ائمة دویم انم هدى. و بنابر ثانی, به عکس است). 

راوی می‌گوید كه: به حضرت صادق 98 عرض کردم كه: فدای تو گردم در قرآن به جای 
ام اثمّة است؟ حضرت فرمود: «بلى. بي‌خه! سکب لْمَة است». عرض کردم که: ما به جای 
آزکی, آربی می‌خوانیم. حضرت فرمود ایا چا اوو به دست خویش اشاره فرمرد 


(یعنی: به سوی 





۸ خويش به اب تی گم وراد از إنمه. مایپم). بعد از آن. دست خويش را 
انداخت (یعنی: آن را از سينه برداشت. و می‌تواند که مراد این باشد كه آن حضرت. به دست 
خويش آشاره به طرح قرانت مشهوره فرموده باشد. بلکه این اظهر است. و در تفسیر على بن 
ابراهیم است که به دست خويش اشارء فرمود به طرح آن. و آنچه در فرآن موجود است چنین 
است که آن 9َتَكُونَ مه هي أزبئ من أمّة4. و ترجمۂ آن این است که: «به سبب آن‌که هستند 
گروهی (يعنى: كفّار) که ايشان زيادءائد از گروهی دیگر که مسامانانند؛ (يا باشند گروهی 
زیاده از گر وهی دیگر در عدد و مال, يعنى: حيلهبازى آغاز كرده می خواهند كه باز به کفر خود 
رجوع کنند و طريقة اهل جاهلیّت پیش گیرند) 











ناکم اله ہہ يعنى: جز اين نيست که خدا شمارا م ىآزمايد به امر به وفاى به عهده 
(يابه بودن زیادتی گروهی بر كروهى ديكر؛ چنانچه مفشرین گفتەائد)۔ و حضرت فرمود؛ 
«یعنی: به علی چو 

وو لين تك ذاجدة زاین یخیلٌ 








۸ الكافي /الأصول ب 





و يَهدی هَن يَشاءُ و »یرم 


و سول اللو في علي و تَدُوقُوا او 





ي به علأنه ذو لک غاب َظیغ)ء. 








وگ خر 00 ال 
مل . عن آبي خَثزَة الا عن ابي حفر قال : 


.و استکتل 





یله ول : لما آن ضیٰ مُحَمُدٌ 5 








۷۸ ۳ مُحَمَد بی لسن و غَيرُهُ. عَنْ سهل, عَنْ مُحَمَدٍ ی عیسی وَمُحَكّدُ 








باب در بیان اشاره و نص بر امیر المؤمنين تحفة الأولياء رج" ن ۲٩‏ 





وهای يعنى: هو هر آينه خدا آشکار کند از برای شما در روز قیامت: آنجه راكه بوديدكه در 
آن اختلاف می کردید و اگر خدا می‌خواست هر آينه شما را یک گروه می‌گردانید (یعنی: به 
اجبار و اکراه‌شمارابردین اسلام مّفق می‌ساخحت)؛ ولیکن فرو می‌گذارد در حذلان» هر که را 


که خواهد. و راه می‌نماید به 





توفیق و لطف هر که را خواهد. و هر آینه پرسیده می شوید در 
قیامت, از آنچه بودید كه کار می‌کردید و فرا مكيريد سوگندهای خويش را اسباب مکر و 
حدیعه و دغلی در ميان خویش, پس بلغزد قدمی و پایی از شارع اسلام بعد از ثبوت آن». 


وا السو 





و حضرت فرمود: «یعنی: بعد از گفتار رسول 


نا صَدَدْتُمْ عَنْ سبیل الله يعنى: دو بجشيد عذاب را به سبب باز ایستادن (ياباز داشتن شما 





مردم را) از راه خدا». و حضرت فرمود که «مقصود از آن (یعنی: راه خدا)؛ على 38 است». و 
غاب عَظيمٌ» '. يعنى: دو برای شما 

۷ محمد بن يحبى روایت کړ د انسار محمد بن حسين و احمد بن محمد از 
ابن محبوب. از محمد بن فضيلء از ابر جمِرَة ثمالي از امام محمد باقر 38 كه گفت: شنیدم از 
آن حضرت كه می فر مود: چون محش فيك بيغمبري خود را محكم و تمام کرد و ایام حيات 
خویش راكامل ساخت, خداى عزٌوجل به سوی او وحی فرمود كه: با محمد پینمبری 
خویش را تمام ساختى و ام خود راكامل كردانيدى. بس قرار ده ان علمى راكه در نزد نو 


هلاس بزرگ در أخرت», 








است. با عهود و موائيق ولایت. با آنچه ايمان به آن. واجب است از آنچه از نزد من به تو 
رسیدہ و اسم اكبر (كه اسم اعظم است, ياكتابى جامع كه از آسمان فر ود آمدہ باشد) و ميراث 
علم (كه عبارت است از ولابت عظمئ و خلافت كبرئ يعنى: رياست دارين و خلافت 
کوني ).و آثار علم پیغمبری (كه ارشاد خلائق و هدايت ايشان است و غير آن از معجزات و 
کرامات)» در ميان اهل بيت خویش. در نزد على بن ابی‌طالب 4# ؛ زیراکه من؛ علم و ایمان و 
یه تو هرگز قطع نخواهم کرد 

















اسم اکبر و میراث علم و آثار علم پیغمبری را از فرزندان 
چنانچه آنها رااز ذرههای بيغمبران لا قطع نکر دم» 
۸ .محمد بن حسن آ و غير او از سهل بن زياد از محمد بن عیسی؛ 


۱ تحل۹۲۰۔۹۴. ۲. در توشتة مترجم -وحمه الله - محمد بن حسین است. 











۰ الكافي /الأمول كتاب الحجة 
سس دی 





بن تخیئٰء ۽ عن مُحَمَّدٍ بن الح ۳ چا 





جاب و عبد اللگریر عَثرِو, عن عَبد الحَبیدِ 











يَشَاء ین یاه و بر موسی و یوم انعر لعریح ند . 





و جل المسيح»*. قال ايحا لَهُمْ 


E‏ ۽ َچي؛ پتشویقي و نطدیقگم. و 








إا سحام الله عر زجلا 





االاشم الأكير 


ہو اتب اي يهلم به لم کل يٰ, ذي کا مع رظ عََواكُ 2 


و 











باب در بیان اشارہ ون بر امير المؤمنين تحنةالویء / ع۲ 2 ۳۱ 


و محمد بن يحيى از محمد بن حسين همه» از محمد بن سنان, از اسماعيل بن جابر و 
عبدالكريم بن عمرو. از عبدالحميد بن ابی دیلم از امام جعفر صادق 3 روایت كردءاند كه 


فرمود: «موسی ا يوشع بن نون را وصی خود كردانيد و يوشع بن نون فرزندان هارون را 





وصئ خود نمود, و فرزندان خویش و فرزندان موسى را وصى نفرمود. به درستی که خدای 
عزو جل راست اختیار كردن و برگزیدن. بر مك زيند هر که رامى خوآهد از هر که می خواهد. 

و موسى و يوشع به مسیح 96 و آمدن او مڑ ہ دادند. و چون خداى عوجل مسيح رابه 
بيغمبرى مبعوث كردانيد. مسبح 8# به بنیاسرائیل فرمود که: زود باشد كه بيغمبرى بعد از من 
بیاید كه نامش احمد و از فرزندان اسماعیل است. و مىآيد با تصديق من (يعنى: در رسالت و 
طيب ولادت و رد تعدّد) و نصديق شمادر ايمان و متابعت؛ و عذر من و عذر شما (و مراد از 
عذر حجّت است يا محو اسانت). و وصیت. بعد از او جاری شد در حواریان و در 
متحفظان که مأمور به محافظت بودند. 

و خدای عروجل ایشان را مستحفظان یل مگ رہم جهت آنکه ايشان مأمور بودند به 
محافظت اسم اکبر و آن, کتابی است که موچیزی که با بيغمبران 98 بوده به آن معلوم 
می‌شود خدای عزوجل می‌فرماید: تقد اونا [ريسلا] 4 
4 (و چنین آیه‌ای در قرآن نيست. بلی در سورة حدید واقع است که: ول اشنا سنا 









نا تا آخر آنچه مذکور شد . و ترجمة آن. چنانچه در قرآن است. اين است که: 
اھر آینه به حقيفت که ما فرستادیم فرستادگان خویش را با حجت‌های روشن و فرو 
فرستادیم با ایشان, کتاب و ترازو راہ که مراد از آن. چنانچه بعضی گفته‌اند. عدل است که 
سبب انتظام امور است). 





و حضرت فرمود که: «کناب. اسم اکبر است و جز اين نیست که معروف در ميان مردم از 
آنچه به کتاب آسمانی نامیدہ می شودہ تورات موسی و انجیل عیسی و فرقان محمد است. 
و در ميان کتاب‌های آسمانی؛ کتاب نوح 38 است. و نيز در ميان آنهاکتاب صالح و شعیب و 


ابراهيم 84# است. و حدای عروجل خبر داده است كه 9ن هذا فی ال حف ألأولن « خف 








۳۲ الکافي / الأصول کتاب الحجة 








باب در بیان اشارہ و نع بر امیر المؤمنين Nain‏ ج۲ ۵ ۳۳ 





آن رااز جانب خدا آورده است) هر ینہ در 





بن است. یعنی: کتاب‌های نخستین صحیفه‌های ابراهیم و موسی+ و 
حضرت فرمود: «پس کجاست صحيفههاى ابراهیم؟ جز این نیست که صحیفه‌های ابراهیم 
اسم اکبر و صحیفه‌های موسی نیز اسم اکبر است. 

بس هميشه وصيّت در باب عالمی بعد از عالمی بوده تا آنکه آن را به محمد تلا تسلیم 
کردند و چون خدای عوجل محمد را به بيغمبرى مبعوث گردانید. فرزندان مستحفظان 
مطیع و منفاد آن حضرت گر دیدند. و بنىاسرا 
و آن حضرت مردم را خواند به سوی خدای عر وجل و در راہ آن جناب با کافران: جهاد 
قرمود. 

بعد از آن, خداى جل ذکره بر او فرو فرستاد که فضل وصئ خود را آشکار كن. پیغمبر 
عرض کرد كه: پروردگار, به درستی که طارص گرراهی ستم‌کارانند كه کتابی در ميانة ایشان 








پل ( که جهودانند), او رابه دروغ نسبت دادند» 





ده و پیغمبری به سوی ایشان مبعوك تشد و فضیلت پیفمبری راکه بيغمبران داشته‌اند. 
نمی شناسند و شرف و بزرگواری اپشان ر|نمي‌دانند. وبممن ایمان نخواهند آورد. اكر ايشان 
رابهفضل اهل بہت خویش خبر دهم 

پس خدای جل ذكره فرمود: 9و لخن غنهغ» "و هل لام قوف يَعلَمُونَ4'. يعنى: او 
«و بكوكه: بر شما است سلام (هجران و 
مجانبت. نه سلام تحیّت و كرامت). بس زود باشد که بدانند در آخرت وبال امر و بدى عا 


اندوهناك مباش بر ایشان و بر ایمان نیاوردن ایشان؛ 








خود راہ(و این آيه در آخر سورة زخرف است و به جای و لاتحزن علیهم فاصفع عنهم است. و 
ترجمة أن اين است که: ديس رو به گر دان از ایشان و اغماض كن از مکافات ايشان». مگر أنكه 
دو مرضع از قرآن, باهم نفل شدہ باشد؛ جه در آخر سورۂ حجر است که: وو لأتَحْرْنْ َلَِهِمْ»). 

بعد از آن پیغمیر جيزى از فضل وصی خود را مذكور ساخت. و نفاق در دلهاى ايشان 
نفاق را دانست و دانست آنچه راكه می‌گفتند. 
نک یضیق درک پنا يَقُولُونَ» ' 9 








واقع شد. و رسول نخدا 


ذكره فرمود که: يا محمد وو لق 





٢۔‏ نحل 157 
زرف ۸۹ ۴ حجر ٩۷‏ 


۱۹-۱۷ اعلئ.‎ .١ 








۴ الكاقي / الأصول 





رول الو بت و 











باب در بیان اشارہ و نط بر امير المؤمنين تحفة الڈولیاء زج۲ ن ۳۵ 





1 دون (و ظاهر کتاب این است که نظا 
نیست؛ زيراكه از اَل آیه تا یقولون در سورة حجر است: و تنّمه در سور انعام و پیش از آن. 
است که: قد تمه ننک اذى يَقُونُونَ4 ). و ترجمة آنچه در 
است که: 8او هر آینه به حقيقت که ما می‌داز 





آیه در قرآن جنين باشد و ج 








حجر است؛ این 
آنکه تو تنگ می‌شود سینهات به آنچه 











م ىكوينده. و ترجمة آنچه در سورۂ انعام است این است که «به تحقیق که ما می‌دانیم به 
درستی كه اندوهناک می‌گرداند تو را آنجه می‌گویند. بس به درستی که ايشان تکذیب 


نمی‌کنند تو را فى الحقیقه و به راستي نو اعتقاد دارند هر جند كه در ظاهر تو را تكذيب کنند 





(یا آنکه تو رادروغكو نمی‌یابند, بنابر قرائت سكون كاف و تخفيف ذال. چ 
اهل بیت للا واقع شدہ) وليكن ستمكاران آيات و نشانههاى توحيد خدا را انكار می‌کننده. 

و حضرت فرمود: الیکن ایشان انکار می‌کنند بی حجت و دليلى كه ايشان را باشد و 
رسول دا ایشان را به هم پیوند و آمیزش می داد و به واسطۂ بعضى از ايشان بر بعضى 
يارى می‌جست. و هميشه بر سبيل نذیخ چَی كمي را در باب فضل وصی خویش برای 
ايشان اظهار می فرمود. تا آنكه اين سور ابن آَيّه. که بعد از اين مذكور می‌شود. نازل شد). 
پس حجّت را برايشان تمام کرد دي منگام یگل به مردن خویش ا سای و 
رسید و خداى جل ذکرہفر مو دک فرش الب إلى 0 
فارغ شوى از تبليغ رسالت؛ بس رنج کش در مراسم عبادت و به سوى بروردكار خود پس 
رغبت كن» (چنانچه بعضى از مفشرین گفتەائد) 


انجه در قرائت 










و حضرت فرمودكه: اخدا می فرماید که: چون فارغ شوی, عَلَم ونشانة خويش رابر پای 
دار. و وصی خود را آشکار کن»(و ابن تفسیر بنابر کسر صاد فانصب است که از نُضَّبٌ يَنِصِبُ 
به فتح عين در ماضی و کسر آن در مستقبل باشد که مشق است از تُصب به سکون صاد که به 
معنی برپا داشتن است. و اما قرانت مشهوره از لصب ینصب به کسر عين در ماضی و فتح آن 
در مستقیل است که از نصب به فتح صاد است» به معنی تعب كشيدن. پس يا قرائت اهل 
بیٹ #4 به کسر صاد است: يا فتح صاد فانصب. بابر مزاوجت و مناسیت: فارغب ابر 
تفسير ظاهر که نوعی از تأويل و قسمى از تفسیر است, يا بیان حاصل معنى است و در 











۶ الكاقي / الأصول 












إذ شم همان توا يتاب اهر و جل و 





الثاشن. لشتقوا و 1 





باب در بیان اشاره و نص بر امیر المؤمئين تحفة الأولياء /ج۲ ن ۳۷ 


تفسیر آيه از اهل بیت ٹا مروى است كه چون از حجْة الوداع فارغ شوی, و ادای تبليغ 
رسالت کنی, على 35 را نصب کن برای امامت و وصايت و خلافت خود و رغبت به جانب او 





احداث كن و از این سرای فانی خود رابه دار الخلود ر. 
قرار گیر). 

و حضرت فرمودد هپس پیغمبر فضل وصی خود رابه ایشان اعلام فرمود. در آشکار و سه 
مرتبه فرمودكه: هر که من مولای او بودم؛ 
که او را دوست دارد و دشمن دار هر که او رادشمن دارد. و نيز در روز فتح خيبر فرمودکه: هر 


ان و به فراغت تمام در دارالت لام 


س على مولای اوست. بار خداياء دوست دار هر 





آينه خواهم فر ستاد مردى راكه خدا و رسول او رادوست دارد و خدا و رسولش او رادوست 
دارند, و به غایت گر يزان نباشد» در حالتى كه پیغمبر كنايه م ىكفت به آزكه بركشته و از جنگ 
گریخته بود و اصحاب خویش را بىدل مىكردانيد و ایشان او رابی‌دل مىكردانيدند (كه 
یکدیگر رامىترسانيدند از دشمن, يانسبت پی‌دلی به هم می دادند .و مراد ابوبكر و عمرند که 
از جنگ خیبر كريختند) و آن حضر تک فر موو گه: على 3 آقا و بزرگ مؤمئان است. 


و فرمود که: على 48 ستون دين الست (و بنابر ی از نخ ستون ايمان است). 





و فرمود که: ابنک همان است کرم ر کان رايه شمشیر می‌زند بر حق بعد از من. 

و فرمود که: حق, با علی است؛ در هر جاکه ميل کند. 

و فرمود که: من دو امر را در ميان شما وا می‌گذارم که اگر آنها رابگیرید هرگز گمراه 
نشوید و آنه: کناب خداى عزو جل است و اهل بیت من ( که عترت من‌اند). ای گروه مردمان: 
بشنوید و من تبیغ رسالت نمودم. که زود باشد که شما در كنار حوض كوثر بر من وارد 
پس شما را سؤال خواهم کرد از آنچه شما در حق دو چیز بزرگ کرده‌اید. و آن دو چیز 
بزرگ: کتاب خداست جل ذکره و اهل بيت من. بس بر ایشان پیشی مگیرید که هلاک 





شویا 








می‌شوید. و ایشان را تعلیم مدهید؛ زيراكه ايشان از شما داناترنا۔ 





پس حجت لازم شد به فرمودة پیغمبر کڈ و به کناب خدا که مردمان آن رامی خوانندہ و 
بيغمبر كي هميشه فضل اهل بيت خود را بر امت القا می فرمود به کلام معجز نظام. و برای 
ایشان به قرآن بیان می نمو د که: فِا یرد ال 














کتاب الحجة 
۸ الكافي /الأصول _ 








-بشوالیم. و لَمْ يُؤْمَرُوا سوال لها و 











باب در بیان أث. 





ره و نع بر امیر المؤمنين تحفة الأولياء زج۲ ۵ ۱۳۹ 
و خداى عر ذكره فرموده که: وو اغْلَمُوا ننا 
4 
نام جيز بر آن اطلاق شود)؛ بس خدا را بنج يك آن و رسول خدا را و صاحب خویشی آن 








حضرت را ثابت است: (یا راجب بر شماء بودن بنج يك آن است برای ایشان). بعد از آن 
خدای جل ذکره فرمودہ: ۶ 


اوست: 
اوست». 





ذا 





بئ حَقُه» '. يعنى: و بده خداوند خويشى را آنچه حقٌّ 





و حضرت فرمود: «پس على: ذو القربى و صاحب خویشی بود و حق آن حضرت وصیّتی 
بود که از برایش قرار داده شد با اسم اكبر و ميراث علم و آثار علم پیغمبری: پس خدا فرمود 
اقب" يعنى: #بكو: يا محمد که نمی خواهم از شما 
بر تبلیغ رسالت مزدی راو از برای أمر به معروف و نهی از منکر ترقع اجری ندارم ولیکن 
طلب می‌کنم از شما دوستی ثابت و متمکن دی خویشی من که حویشان مرا دوست دارید+ 

و فر مود كه (وَإذا [الْمَْدّهُ] سيلف »ید4 ".حضرت فر مود که:«خدا فرماید که 














سوال می‌کنم شمارااز دوستی (یعنی: وعتتی ضاجخویشی پیفمبر» که فضل آن رابر شما 
فرو فرستادم که به کدام گناه ایشان راكشتيد» آو این تفسير. بنابر ظاهر يا بنابر قرانت مودّت 
به فتح ميم و واو و تشدید دال بر وزن محبّت اسک چنانچه از اهل بیت ملالا مروی است. اما بنا 
بر قرانت مشهوره که مزودة است بر وزن محبویه؛ ترجمة آن اين است که و چون دختر زنده 
در گور شدہ پرسیده شود که به کدام گناهی کشته شدہ) 

و خداى جل ذکره فرموده كه: سوا هل َر إن کُم لا و4" حضرت فرمود که: 
«کتاب خدا ذکر است و اهل آن, آل محمد تاند و خدای عرٌوجل مردم راامر فرموده به 







شان. و مأمور نشده‌اند به سزال كردن از جاهلان. و خدای عروجل قرآن را 
ذکر نامیده» پس آن جناب تبارک و تعالی فرموده است که: فو أنْرّْن ایک اذل 


رُونْ4 * یعنی: دو فرو فرستادیم به سوی تو ذکر را (که عبارت است از 





لاس نا 


۱ اتفال ۱ 
سا ۲۳ 


۵. نحل ۲۳ 








۰ الكافي /الأصول کتاب الحجة 


(رَإِ رلك 





ال رو جلَ: يعوا اله و ایٹراالژشون و أولى ار نكم و قال َر و 
جَلٌ: وق لو ڈوۂ إلى الژشولِ إلى أولى ریغ این طون ينه قود 


ال اثر الاس -إلئ أولي الأثر نهم ال بطَاعَتهمْ و بالود إل 











باب در بیان اشارہ و نع بر امیر المؤمنين تحفة الأوياء /رج؟ ن ۴۱ 





ایشان تفكر نمايند». و فرمودہ که« و شوف وه و فرموده که: 
9أطيعُوا له و أطيعُوا لول و آولی ونر هگم" و فرموده ک: 9و لو رَدوهٌالی [افو و 
إلى ]لول و إلى اُولی الأمر من حل ذی وه مهم" یعنی: و اگر بر مىكردانيدند 





انه هر آینه می دانستند آن 





امر رابه سوى خخداء و به سوى رسول, و به سوى صاحبان آمر از | 
را آنان كه استخراج می‌کنند امر را از پیغمبر و اولوالامره. (و در قرآن الى الله مذكور نيست» 
بلكه جنين است كه و تو دی الرّسُولٍ4 تا آخر آنچه كذشت). و حضرت فرمود که: ابس 
خدا رد فرموده امر را (يعنى: امر مردمان) به سوى صاحبان امر از ایشان: که امر فرمودہ به 
طاعت ايشان و به رد نمودن به سوى ایشان۔ 

و چون رسول خدات از حجّة الوداع مراجعت فرمود. جبرئيل بر او فرود آمد و كفت که: 
یا ھا سول ایک ال 
الْْافِرينَ» '. بس بيغمبر ردان را داد و همگی جمع شدندہ و چون خار 


مغيلان در آنجا بسیار بود امر فرمود که آناتتارها اطع کردند و خار و خاشاک آن را 








روبیدند. بعد از آن, رسول خد الا رامک د کا يزوم مودان. كيست صاحب اختيار شماو 





سزاوارتر به شم از خودتان؟ گفتند: خدا و رسول او. بس آن حضرت 14 سه مرتبه فرمود که: 
هر که من, صاحب اختیار او بودم و هستم» على صاحب اختباراوست, بار خدایادوستی کن با 
هر که با او دوستی کند و دشمنی كن با هر که با او دشمنی کند. پس خار سه پهلوي تفاق در 
دل‌های آن قوم خليد و گفتند که: هرگز خداى جل ذکره این را بر محمد ول فرو نفرستاده و 
اراده ندارد مگر آن‌که می‌خواهد که بازوى پسر عموى خویش را بلند كند و او را عالی‌قدر و 
بلندمرتبه گرداند. 

و چون به مدینه رسید. انصار به خدمت آن حضرت آمدند و عرض کردند که: یارسول 


اش به درستی که خداى جل ذ کر با ما احسان تمود و مارا به تو و به فرود آمدن تو در ميان 


(. زخرفه ۴۴: ۲ تساه ۵٩‏ 
۳ نا ۴ ماده و 








۲ الکافي / الأصرل 








باب در بیان اشارہ و نص بر امیر المؤمنين اتحفةالأولياء زع۲ ن ۲۳ 











مامشرّف فرمود و خدا دوستان ماراشادگردانیدہ و دشمنان ما راخوار و غمناک ساخت: 
و كاهى می‌شود که میهمانی چند بر تو وارد می شوند و تو جبزى رانمی‌یابی كه به ایشان عطا 
فرمایی» و به این سبب دشمنان» تو راشماتت می کنند و مادوست می‌داریم و بسیار خواهان 
این مطلبیم که نو سه یک جمیع اموال مارا بگیری که چون واردین مکه به نزد تو آیند چیزی 
داشته باشی که به ایشان عطاکنی. و رسرل خدا ل در این باب هيج جواب نمی فرمود (که نه 
رد می‌کرد و نه قبول می‌نمود): و انتظار می‌کشید که از جانب پروردگارش او را چه فرمان 
رسا بعد از آنه جبرثيل 8 فرودآمد وگفت کہ: ل لشم عه جرا نو فى القذين» ۱ 
و مالهاى ايشان را قبول نکرد. 

پس منافقان گفتند كه: خدا اين رابر محمد فرو نفرستاده و اراده ندارد. مگر آزکه 











می‌خواهد كه بازوی بسر عموی خویش را بلند سازد و اهل بیت خود رابر ما بار کند (که 
ایشان را بر ما مسلط گرداند و مارا مسځر ایشان سازد که محکوم حکم ایشان باشيم). دیروز 
می‌گوید كه: هر که من مولای اويم. على مولاي فوست. و امروز می‌گوید كه: وَثُلْ لأ آشتلگ 
عليه جرا لْمَوَدة فی زین 4. بعد از آن, أيه سر آن حضرت نازل شد گفتند: می خواهد 
که مال‌ها و غنیمت ما را به ایشان عطا کت 





پس جبرئیل 8 به نزد آن حضرت آمد و كفت ی محمد به درستی كه تو بيغمبرى خود را 
تمام و محکم ساختی (و ایام خو یش رال رال قرار ده اسم اکبر و میراث عام و 
آثار علم پیغمبری را در نزد على 38 زيراكه من زمين را وانمی‌گذارم مگر آنکه مرا در آن 
عالمی باشد که طاعت من به سبب او شناخته شود و ولایت من به وساطت او معروف گردد. 








و حجتی باشد از برای هر كه متولّد می شود و در زمان ميانة رحلت پیغمبر تا وقت بیرون 
آمدن بيغمبر ديكر». و حضرت صادق 12 فر مود كه: #پس پیغمبر وصيّت نمود به سوی على به 
اسم اكبر. و ميراث علم و آثار علم بيغمبرى؛ و وصيّت كرد به سوى او به هزار سخن و هزار 
باب از علم.كه هر سخنی, هزار سخن و هر بابى. هزار باب را می‌گشاید». 

۹ علی بن ابراهيم روایت کرده است از پدرش و صالح بن سندی. از جعفر بن 
بشیر از یحیی بن معمر عطار. از بشير دهان از امام جعفر صادق ا که آن حضرت فرمود که: 
#رسول خخدايقية در بیماری خویش که د 
بخوانید. بس عانشه و حفصه به سوى پدران غود فرستادند. چون حاضر شدند و رسول 








آن وفات فرمود فرمود که: دوست مرا برای من 








۴ الكافي /الأصول كتاب الحجة 








الڪجبقة؟ قال : «هي لوف الي لیخ کل خرف لت حوفب» فال بو تبیر: قال 


و عبد لد + ا ا پت السّاعَة». 














باب در بیان اشاره و نص بر امیر المؤمنين تحفة الأولياء /ج۲ ۵ ۴۵ 


بعد از آن فرمود که: دوست مرا برای من بخوانید. بس به سوی على 9# فرستادندہ چون 
حاضر شد و رسول خدا به سوى او نظر کرد سر خود را فرود آورد وبا آن حضرت حديث 
مىكرد. چون على 86 بيرون آمد ابوبکر و عمر او را ملاقات کردند. و به آن حضرت عرض 
كردند كه: دوست تو. تو را چه خبر داد؟ فرمود كه: هزار باب مرا خبر داد که هر بابى. هزار باب 
رامی‌گشایده. 








۰ احمد بن ادریس, از محمد بن عبدالجیار از محمد بن اسماعیل, از منصور بن 
یونس, از ابوبکر حضرمى. از امام محمد باقرظة روایت کرده است که فرمود: ارسول 
دا هزار حرف را به على 88 تعلیم داد که هر حرفی, هزار حرف را می‌گشاید». 

۱ چند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند از احمد بن محمد از على بن حکم از 





على بن ابی حمزه از ابوبصیر. از امام جعفر صادق 8/6 که فرمود كه: ادر سر قبضة شمشیر 
رسول غلاب نامة کوچکی بوده. به حدمت حضیرت 38 عرض کردم که: جه جيز در آن نامه 
بود؟ فرمود که: اهمان حرف‌هایی كه هرر فی »زار حرف را می‌کشاید» 

ابوبصیر می‌گو ید كه: حضرت صادق 1 فرمود که:«از ان حرف‌ها تااین ساعت دو حرف 
بیرون نیامده است» 

۲ ۷ چند نقر از اصحاب ما روآیت کرده‌اند از احمد بن محمد از ابن ابی نصرء از 
فُضيل بن شگره که گفت: به خدمت حضرت صادق 86 عرض كردم که: فداى تو گردم, آیااز 
برای ابی كه مرده را به آن غسل می‌دهند. قدر معینی هست؟ حضرت فرمود که: «رسول 
داب على ئها فرمود: چون من بميرم. شش مشک از آب چا شرس کش حضرت 
فرمود: بس مرا غسل ده و كفن و حنوط كن و چون از غسل و كفن من فارغ شدی, جوامع كفن 
مرا (که گریبان آن است) بگیر و مرا بنشان. بس سؤال کن مرا از هر چه خواهی. بس به خدا 
سوگند كه مرا از چیزی سزال نمی‌کنی. مگر آنکه نو را در آن جواب می‌گویم» 

۴ محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از حسين بن سعیدہ از قاسم بن محمد از 





على بن ابی حمزه از ابن ابی سعیدہ از 
چون هنكام وفات رسول خدايلك رسيد. على ما بر آن 


ان بن تغلب. از امام جعفر صادق 88 روايت كرده 





است كه آن حضرت فرمود 














.١‏ و غرس, به فتح غین تقطددار و سکون رابی‌تقطه و سین سعفص, چامی است در سدینه نزدیک مسجد قبا 
العترجم) 





۶ الکافي /الأصول کتاب الحجة 





و اب . 


۴ . علي بن مُحَمَّدٍ 








پاب در ین أشاره و نض بر امير المؤمنين تحفة الأولياء رجا ج ۴۷ 





حضرت داخل كرديد و سر خويش رادر زیر لحاف آن حضرت داخل كرد (يا آن حضرت سر 
على # رادر زیر آن در آورد). بعد از آن فرمود: یاعلیء چون من بمیرم مرا غسل ده و كفن 
کن بعد از آن, مرا بنشان و از من سوال كن و آنچه می‌گوبم. بنویس». 

۴ 4 .على بن محمد از سهل بن زياد از محمد بن ولید - كه شباب صیرفی است -؛ 
از يونس بن رباط روایت کرده است كه گفت: من و کامل تمّار بر امام جعفر صادق 38 داخل 
شدیم» کامل به حدمت آن حضرت عرض کرد که: فدای تو گرد حدبثى رافلان کس روایت 
کرد فرمود که:آن حدیث راذ کر کن؛. عرض کرد که: مرا حدیث کرد که: پیغمب ری على 181 
را حديث فرمود به هزار باب در روزی که وفات نمود؛ که هر بابی از آن, هزار باب را 








می‌گشاید. بس اين هزار هزار باب می‌شود. حضرت فرمود که: اجنين بودا. 

كامل می‌کوید كه: عرض کردم که: فدای تو گردم» این هزار هزار باب از برای شيعيان و 
موالیان شما ظاهر شد؟ فرمود که: دای کامل, یک باب يا دو باب ظاهر شد». عرض کردم که: 
فدای تو گردم. بس از فضل شما از هزار چزار باب رایت نمی شود مگر يك باب یا دو باب؟ 
حضرت فرمود: ہو نشاید از شما آنكه رایت کند از فطل ما آنچه راک هست. و از فضل ما 
روایت نمی کنید مگر فى راكه عطف‌نداشیته باشد» (و الف پی عطف. چنانچه بعضی گفته‌اند. 





احتراز است از همزه» و کنایه است از و حدت و ننهایی؛ یا اشاره است به الف منقوشه که پیش 
از آن صفری نباشد. یا بيش و بعد آن حرفی دیگر نباشد. و بعضی گفته‌اند که: مراد از آن, یک 
باب نامام است؛ زیراک الف. بنابر رسم الخط كوفى صورت آن همچنین است. 

و بىعطفى آن. که عبارت است از نداشتن میلی که در طرف أن است. ک نایه است از 
ناتمامی آن. و دو باب سابق 





اكه دلالت بر ظهور باب تمام و باب امام دارد» بر ابواب فروع 
حمل نموده و این باب ناتمام راكه از آن به الف بی عطفء ت 
و بعضى احتمال داد‌اند كه الف به کسر لام. نباشدہ بلكه به سكون لام باشد که به معنى 





شده بر بابى از ابواب اصول. 





بير از آن يك باب به هزار. برای آن 
است كه هر بابی از آن. منحلٌ به هزار باب می شود با اظهار 
است كه معطوف با ار 


هزار است. و مراد از آن. يك باب باشد از هزار باب و ت 





ت. و مراد از غير معطوقه, آن 
اشد و آن معطرف قول سائل است که گفت: یا دو باب. و معنی اين 








می شود که: یک باب نه دو باب. و این معنی, بسیار بعید است, بلكه به حسب عرییّت درست 
نیست؛ زیرا که اف به معنی هزار مذکر است» و غير معطوفه مؤنث, و مونث, صفت مذکر 





۸ الكافي / الأصول كتاب الحجة 








باب در بیان أشاره و نع پر حضرت حسن بن على تحن الأولياء /ع٢ن‏ ۴۹ 





نمی‌شود؛ زيراكه صفت و موصوف بايدكه در تذکیر موافق باشند؛ جنانجه در محل 


خود بیان شده). 


۶۶ باب در بیان اشاره و نص بر حضرت حسن‌بن على 8ه 

۵ .على بن ابراهيم روايت کرده است از پدرش: از حمّاد بن عیسی. از ابراهیم بن 
عمر یمانی و عمر بن أذینه. از شلیم بن قيس که گفت: وصيّت امير المؤمنين ا را مشاهده 
نمودم و حاضر بودم در هنگامی که بسر حوذ حضرت امام حسن 4 راوصئ خود گر دانید و 
حضرت امام حسين #8 و محمد بن حنفيّه و جمیع فرزندان و سرکرده‌های شيعه و اهل بيت 
خود رابر وصیتش شاهد كرفت, و كتاب الهى و سلاح حضرت رسالت پناهی را به آن 
حضرت تسليم فرمود. و به پسر خویش امام حسن #8 فرمود که: «ای فرزند عزيز من؛ رسول 
ادال مراامر فرموده كه تو راوصی خود گردانم, و کتاب‌ها و سلاحى را که نزد من است به 
تو تسلیم کنم؛ چنانچه رسول خدا مرا وخ خودگردانید و کتاب‌ها و سلاحی که نزد و بود 
به من تسلیم فرمود و مرا امر فرمود که نو رآ لفر کم که چون تو را مرگ در رسد 
برادرت حسین ل تسلیم کنی». 

پس رو به پسرش امام حسين 8۶ 
این‌ها را به پسرت, همین که در اینجاست» تسلیم نمایی» بعد از آن. دست حضرت على بن 
الحسین راگرفت و به على بن الحسین فرمود که: «رسول دای نو را امر فرمودء که ابنها را 


به بسرت محمد بن على تسلیم نمايى و او را از جانب رسول خدا و از جانب من او را سلام 


ابه 
این را 








رد فر مرد که: «رسول دا تو را امر فرموده که 





پرسان». 

۶ على بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی تھمیرہ از عبدالصمد بن بشير. از 
بوالجارود از امام محمد باقر روایت كرده است که فرمود: «چسون امیر المؤمنين لا را 
هنكام وفات رسیدہ به پسرش حضرت امام حسن 32 فرمود که: نزدیک من آى تا پنهان به تو 





بگویم آنچه راکه رسول خداطي به من پنهان فرمودہ و تو راامين گردانم بر آنچه مرا بر آن 
امین گردانید» بس حضرت چنان کرد. 
۷ ۳ چند نفر از اصحاب ما روا 





اند از احمد بن محمد از على بن حكم. 
سيف بن عمیره از ابوبکر حضرمى كه گفت: حديث کردند مرا اجلح و سَلّمة بن كهيل و 
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ر. عَنْ اي جر جا . قال: «أؤصئ 


. محتدآیه‎ EE 








باب در بیان اشارہ و نع بر حضرت حسن بن على تحفة الأولياء رج" ن ۵۱ 


داود بن ابىيزيد و زید يمامى و گفتند كه: حديث كرد ما را شهر بن حوشب كه: على لا در 





هنگامی كه ارادہ فرمود كه به سوى كوفه رود کتاب‌هایی كه نزد آن حضرت بود و 
وصيّت نامه رابه ام سلمه سپردہ و چون امام حسن 6 از كوفه بركشت ام سلمه آنها رابه 
حضرت تسلیم نمود. 

۸ ۴ .کلیتی -رضی الله عنه -فرموده كه: در نسخۀ صفوانی جنين است که: احمد بن 
محمد از على بن حکم از سیف از ابوبکر, از امام جعفر صادق 1 روایت کرده است که: 
«على 486 در هنگامی که اراده فرمود که به سوی کوفه رود کتاب‌هایی که در نزد آن حضرت 
بود و وصيّت نامه راب ام سلمه سپرد. و چون امام حسن 3 از کوفه برگشت. ام سلمه آنها را 








به وی تسلیم نمود. 

۹ چند نفر از اصحاب ماروایت کرده‌ند. از احمد بن محمد از حسین بن سعید 
از حسمّاد بسن عیسی, از عمرو بن شميي از جابره از امام محمد بافر 98 كه فرمود: 
«امیر الم منین 8 امام حسن را وص خود كر انيكب و امام حسين و محمد بن حنفیه و جميع 
فرزندان و سرکرده‌های شيعه و اهل ایت سود ابر صبتش شاهد گرفت. و کناب [راسلاح 
راتسلیم او نمود. بس به بسر خو امام بصن لا فرمود که: 

ای فرزند دلبند من رسول خد اي مراآمر هرمود که تو را وصن خود گردانم, و کتاب‌هاو 


سلاحی راكه نزد من است به تو تسلیم نمایم؛ چنانچه رسول خدائك مراوصیٔ خود گر دانید. 





و کتاب‌ها و سلاحی راكه نزد او بود به من تسلیم فرمودہ و مراامر فرمود که تو را امر كنم که 
چون تو رامرگ در رسد اين رابه برادرت حسین 99 تسلیم نمابى. بس رو به پسرش امام 
حسين 48 آورد و فرمود كه: رسول تدای تو راامر فرمودہ كه این رابه پسرت همین که در 
اينجا است» تسلیم نمایی 

بعد از آن, دست فرزندِ فرزند خويش حضرت على بن الحسين راگرفت و به على بن 
الحسین 88 فرمود كه: ای فرزند عزيز من رسول خدا تو را امر فرموده كه اين رابه بسرت 
محمد بن على تسلیم نمایی. و او را از جانب رسول خدا و از من سلام برسان. بس رو کرد به 
پسرش حضرت امام حسن و فرمود که: ای فرزند گرامی من تویی صاحب امر امامت و 
خلافت و صاحب اختیار خون من. اگر عفو کنی اختیار با تو است, و اگر بکشی او راء یک 
ضربت به یک ضربت که به من زده (یا یک ضربت به جای یک ضربت است) و گناه كار مشو». 








۲ ت الک /الأصول كتاب الحجة 





۰ء ینب لسن الْحَسَنِيُ رف ؛ و محمد بی الْحَسَنٍ. 





حف به الا و قي ل4: با بیز الم 














در بیان أشاره و نع بر حضرت حسن بن على تحفة الأونياء /ج۲ ن ۵۳ 





(یعنی:در اين باب کاری مکن که گناہ باشد؛ که ملعون رامثله کنی (که دست وپاو 
كوش و بینی و اعضای او راببری. و جنا سازی) و به آتش بسوزانی. یاغیر کشندۂ مرابکشی, 
انچه دأب عرب بود که فببلهاى را به جای يك نفر می‌کشتند. و نهی به جهت تعلیم امت 
است؛ زیر که امام حسن 3 فعل خلاف اولی را را به عمل نمی‌آورد تا به مکروه جه رسد. 
پس چگونه مرتکب حرام می‌گردد؟ و هر که از این کلام غير ازاین معنی که مذکور شد. 
بفھمد درست نفهمیده), 

۶/۷۰ حسين بن حسن حسینی روایت کرده و آن را مرفوع ساخته؛ 
کرده که آن را مرفوع ساخته 











و نیز محمد بن حسن از ابراهیم بن اسحاق احمری روا 
که چون امير الم زمنین ضربت خورد. اصحاب بر دور آن حضرت بر آمدند به جهت عیادت. 
و به آن حضرت عرض کردند که: یا امیر الم منین؛ مارا وصیّت فرماء 

حضرت فرمود که: «بالشی برای من دوته ‏ کنید نابر ان تکیه دهم» بس فرمودکه:«حمد 
میکنم خدا را به حمدی که در خور بزوكوارئكزاوارى و به قدر اندازة عظمت و برتری 





آن جناب باشد. در حالتى كه فرمان و راهيروى .مئنماييم. و او راحمد می‌کنم چنانچه 
خواسته و دوست داشته. و نیست؛خدایی,مکر خدای یکتا و يكانه كه پناه نیازمندان است. 
چنانچه خود رابه آن وصف فرموده و نسبت خویش را در سورف توحيد (که مسمّی است به 
نسبت الرَبٌ). بیان نموده 

ای گروه مردمان: هر مردی ملاقات خواهد کرد در گریختن خویش مركى راک از آن 
میگربزدہ و مت عم موضع راندن نفس است به سوى أن (يا أجل مقدّر. راندن نفس به 
سوی آن است که هر جانى را م ىكشند به سوى آن)» و گر بختن از آن. عين رسيدن به آن است. 
جه بسيار روزگار: متفرقه رابه هم پیوند کردم» در حالتی كه در آنها تفخص می‌نمودم از 
مکنون این امر»(که عبارت است از سر خفاى حقٌّ و مظلوميت اهل ان, و ظهور باطل و تسلّط 
اهل آن. و بعضى احتمال داداندكه مراد از این أمر. قتل و ضربت خوردن آن حضرت باشد.و 
مراد از مكنون. وقت و مكان وكيفيت آن باشد به تفصيل؛ و هر چند که همه را بر سبيل اجمال 
می‌دانست. و حقیر اين معنى را درست نمی داندہ و محتمل است که معنی این باشد که: بسيار 


۱. دوته به معناى درلاو منحنى و خمیدہ كردن است. 











۴ الکافي /الأصول 8 0 کتاب الحجة 


أي فلا سيفوا 







و روا ین اليطباخینِ, و خَلَاكُمْ دم ما لم 





تشرکواء حل کل افری مَجِهُودَة. و حُقّتَ عَنٍ هل رب زیم و مام عَلِیم. و 








رياح و تخت ظِل عَمَامَةٍ امحل ِي الجَو من . و عََا في | 








باب در بیان اشاره و نص بر حضرت حسن بن على تحفة الأولياء /ج۲ ن ۵۵ 


تفكر کردم در امر روزگار و مکنون قضا و قدر پروردگار). 
حضرت می‌فرماید كه: ديس خداى عرو جل ابا فرموده. مگر پوشیدن آن راو این علم از ما 
دور است» و آن, علمی است مکنون که خدا آن را از غير خود بوشيده (و نخواسته که ظاهر 
گردد): 
اما و 


من به شماء آن است که چیزی رابا خداى جل ثناؤه. شر یک نكر دانيد؛ و محمد 





را تعظيم و توقير نمایید و سنّت و طريا 


توحید و نبوت ياكتاب و سنّت است) بر پای داريد و این دو چرأغ را بيفروزيد و روشن 








آن حضرت را ضايع نکنید. و این دو ستون را(كه 


داريد. و مذمّت و ملامت از شما دور است. مادام که مترق نشويد. و از طريق مستقيم بیرون 
س بر او بار شده و از جاهلان, بار تکلیف سبك شده 





نروید. و هر مردی از شما به قدر طا 
پروردگار شماء پروردگاری است مهربان و پیشوای شما: پیشوایی است داناو دين شما دینی 
است درست. 

برست. 


و من دیروز (امام يا) مصاحب شما بود رون عبرت و پندم از برای شماء و فردا از شما 





مفارقت 





ياب 
دنیا مفارقت 


ہم اگر قدمم در این نانجوشی گه مواضغ لغزش است. ثابت بماند و شا 
ی تعالی). و اگر قدمم بلغزد و از 
سی ندارم؛ زیرا که ما در دکیا سانا بو دی که گویا در سایه‌های شاخه‌های درختان 


همین مراد من است ( که کشف می‌کند از مراد 





کنم 
نشسته بودیم (كه ساية آنها از سر ما گردید), با در ميانة خاشاکی چند بودیم که بادها آن را 
پراکنده و متقرق گردانید. يا آنکه در زیر ساية پار ابرى بودیم که اجتماع آن در هوا مضمحل 
و نابودگردید و جای نزول و وقوع ساية آن در زمین خراب و ناپدید شد (و بعضی گفتەاند که 





مراد از شاخه‌ها: عناصر چهارگانه. و از سایه‌هاه تركيب آن است که در معرض زوال است. و 
مراد از بادهاء ارواح و از خاشاک پراکند: آن: بدن‌ها است. و مراد از ابر اسباب غریزیه از 
حرکات آسمانی, و روزی‌ها که افاضه می‌شود بر آدمی در این عالم. که سبب بقاى او است؛ و 
مضمحل شدن اجتماع آن در هواء عبارت است از تفّق این اسباب و زوال آنها و خرابی و 
ناپدیدی جای وقوع ساية آن, کنایه است از فانی شدن آثار آن در بدن‌ها)/ 





و ج زاین نیست که من, شریک و همسایه‌ای بودم از برای شماكه تنم در چند روزی (که 
عبارت است از مدت حیات)؛ با شما شراکت نمود (و اما نفس قدسی آن حضرت. متعلّق به 


عالم بالا و ملأ اعلى بود) و به زودی در بى در آورده شويد به دل من تنی راکه خالی باشد 














نن لا ضز به عَنْ طَاعَةٍ له رب أ 











باب در بیان أشاره و نع بر حضرت حسن بن على تحفة الأوياء /ج۲ ن ۵۷ 


از روح و ساکن باشد بعد از حرکت (یا آن حرکت‌های عجیبه که از آن می دیدید و شجاعت‌ها 
که از آن مشاهده مىكرديد). و خاموش باشد بعد از سخن گفتن (یا آن سخنانی که از آن 
می‌شنيدید و علوم الهی و معارف نامتناهی كه از آن فرا می گرفتید) بايد که شما را پند دهد 
سکون من, و قرو افتادن آواز ضربت‌های من (يا آرميدن قوای من) و بیکار شدن اعضای من؛ 
زيراكه آن پند دهنده‌تر است شما را از سخن‌گوی بلیغ. 

وداع می‌کنم شما را مانند وداع کسی که منتظر ملاقات باشد و در فردا (رجعت يا قیامت) 
روزهای مرا عواهید دید و بزرگی‌های مرا مشاهده خواهید کرد و خدای عروجل امور نهانی 
مرا آشکار مىنمايد. و پرده از روی آن بر خواهد داشت (که آنچه کردم به جهت رضای خداو 
بر پاداشتن ملّت و ترویج شریعت بوده نه برای طلب دنيا و ریاست), و مرامی شناسید بعد از 
آنکه جای من خالی شود (که من از ميان شما بروم و غير من به جای من بشيند). 


تی وعده‌گاهما 





اگر باقی بمانم. خودولن خون خود خواه ود و اگر باقى نمانم فنا 
است. پس عفو كردن و گذشتن از گناہ بدکا ارم فربت و عباد تی است عظیم و از برای 
شما ثوابى است بزرگ. بس عفو كنيد گناهیراکه ازرگناه کاران صادر شده. و روی بگردانید از 


انتقام و از آن در گذر ید. وا لاجر یله َو ربعن 





دوست نمی‌دارید که خدا 
شمارا بیامرزد؟» 

(و مراد اين است که چنانچه شما دوست می دارید که خدا شما را بیامرزد و مورد عتاب و 
مؤاخذه نشوید. همچنین از برای برادران خويش دوست دارید که مورد عتاب و مزاخذه 
نباشند. با أنكه عفو شما موجب آمرزش شمااست). 

پس زهی حسرت و ندامت بر صاحب غفلتی که عمرش بر او حجّت باشد. یا ایام 
زندگانیش او را به سوی بدبختی بکشاند. خداى تعالی ما و شما را بگرداند از آنها که رغبت 
نیا دست ایشان را از طاعت خدا کوتاهنمی‌گرداند. و مانع ایشان نمی‌باشد. و بعد از مردنء 
شدتی بر ایشان فرود نمی‌آید ( که باعث زشتی کار ایشان باشد). و جز اين نیست که مااز آن 
خداوندیم (و به کمند بندگی أو در بند)» و به وأسطة او موجودیم» (و بعضی گفته‌اند که ما از 
برای مرگ آفریده شدہایم و بازگشت ما به سوی مرگ است). 








۸ الكافي / الأصول 







 دَتَحُم‎ ۱ 
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أُوصِيكَ وصية فَاخْلَظیَا: إذ 






بر وشول .دب و 














باب در بیان اشاره به سری حضرت حسین بن على الأولياء /ج۲ د ۵٩‏ 





پس رو به سوی امام حسن 38 آورد و فرمود که: وای فرزند دل‌یند منء او را يك ضربت 
زن به جای يك ضربت که بر من زده» و گناه کار مشوء (یعنی: کاری مکن در این باب که 


موجب گناہ باشد؛ چنانچه گذشت). 








۱ محمد بن يحيىء از على بن حسن, از على بن ابراھیم عقيلى روایت کرده که آن 
رامرفوع می‌ساخت و كفت کہ: عقيلى گفت: چون ابن ملجم -عليه اللعنة۔امیر المؤمنين 4# را 
ضربت زد امیر المؤمنين به امام حسن #8 فرمود كه: «أى فرزند عزيز من؛ چون من بمیرم ابن 
ملجم رابكش و در كُناسة كوفه از برای او گودالی بكن»-و عقيلى آن موضع راوصف نمود که 
جابىبود بر در طاق المحامل که موضع كبابى وكلهفروشى وكلهيزى بود وحضرت فرمود: 


ابعد از آن, آن ملعون رادر آن گودال انداز؛ که آن وادیی است از وادی‌های جهنّم». 


۷ باب در بیان اشاره به سوی حضرت حسین‌بن على يي 

۳۴ء .على بن ابراھیم از پدرش, الگ ر بيالح روایت کرده! 

و کلینی كم ىكويد: و چند نفر از اصبحاب ما روت کردماند از ابن زياد از محمد بن 
سلیمان دیلمی, از هارون بن خهم؛ از محمد بن مسلم که گفت: شنيدم از امام محمد باقر 10 
كه می‌فرمود: «چون حضرت حسن بن علی را كام وات رسید. به حضرت امام 
حسین 48 فرمود که:ای برادر من تو را یک وصيّت می‌کنم: بس آن را حفظ کن. چون سن 
بميرم؛ مرا مهيا ساز (یعنی: غسل ده و كفن و حنوط کن) بعد از آن مرا ببر به نزد رسول دای 
تا آنکه با آن حضرت عهد را تازه كنم. بس مرا برگر دان به سوى مادرم: بعد از آن, مرا برگردان 
و در قبرستان بقیع دفن کن. و بدان كه زود باشد که از عائشه به من رسد آنچه خدا و خلق 
زشتی کردار او (و بنابر بعضی از نسخ, دشمنى ار)رابداننده و بدانند كه با خدا و رسول اوه 
عداوت دارد و با ما اهل بيت دشمنى دارد 

و چون قبض روح مطهر آن حضرت شد. او را بر روی تختی گذاشتند و بردند به مصلأى 
رسول دای که آن حضرت در آنجایر مردگان نماز مىكرد. بس حضرت امام حسین 18 بر 
او نماز کرد و جنازه را برداشتند, و داخل مسجد رسو ليل کردند. و چون آن حضرت را 
محاذی قبر رسول خداتق باز داشتند, جاسوسی به نزد عانشه رفت (و بعضی كفتهاند که 
مروان بن حکم -علیهما اللّعنة ۔بود) يس به او كفت که اينها حسن را أوردهاند برای آنکه 








۰ الكافي /الأصول کاب الحجة 


نَحُوا نکم 





َه لا قن في تنتي . و متك على زشول اللو حجَابة. 





لا سین نه: یم متكت أت و اہول ججاب زشول الط و 





و ان الله تغالی سابك عَنْ ذلك با عَایْشَمه. 


۳ . مُحَمَدُ بن الْحَمَنِ و عا ي ن مُحَمَّدٍ. عَنْ سهل بن زياڊ. عن مُحَمَّدٍ ئن 


أبي عبد الب 





٠‏ قال: يا قب انظز هل تری ین وَرَاءٍ 





قَالَ: «لَمّا رت الْحَسَنَ بن علي هه 
بابك مُؤمناً ین عبر آل محکر ْمَل "للم تعالی و شوه و ا زشوله عم 


قَالَ: هل خلت 











خیو؟ فلت اچب ابا محمد .نجل علی شع ته قَلَمْ وو و رخ مهي يَدُو. 


خسن بن عله : جلیش: له یش یلق 





یه سم کال له | 











باب در بیان أشاره به سوى حضرت حسين بن على ۶۱۲ 


او رابا رسول دای دفن كنند. عائشه بيرون آمد در حالتی كه بر ياوران خود پیشی گرفته 


بود: وبراستر زيندارى سوار بود۔ و اؤل زنی که در اسلام بر زین سوار شد أو بود. پس كفت 





که: پسر خویش را از خانه من دور کنید؛ زیراکه جائز نیست که در خانة من دفن شود و پر 


حرمت رسول شا دریده شود 





حضرت امام حسین 88 به عائشه فرمود که: در چندین سال پ 





لزاينء تو و يدرت پردة 
رسول خد ات رادریدید و هتک حرمت او کردید. و تو ای عائشہ داخل گردانیدی در خانة 
رسول»کسی را که آن حضرت نزدیکی او را دوست نمی‌داشت. به درستی که خدای تعالی تو 
رالى عانشه از این سؤال خواهد کرد 

۴ محمد بن حسن و على بن محمد از سهل بن زیاد از محمد بن سلیمان 
ديلمى. از بعضی از اصحاب ماء از مفضل بن عمر از امام جعفر صادق #4 روایت کر ده‌اند که 
فرمود:اچون حضرت حسن بن على 88 راهنگام وفات رسید. فرمو د که: ای قنبر. بنگر که آیا 
از بس در خویش, مؤمنى را از غير آل مد می پینی؟ (و بعضی گفته‌اند که: مراد از این 
نظر.نظر باطنی است, نه به چشم سره رکه قنبر از اصبحاب اسرار بود). بس قنبر عرض كرد 
كه: خداو رسول و بسر رسول او هن از من داناترند. ضرت فرمود که: محمد بن على 
(یعنی: ابن حنفيّه را) برای من بطلب. 

قنبر می‌گوید که به نزد محمد بن على رفتم. چون بر او داحل شدم, گفت: آيا حادثه‌ای رو 
داده؟ و انشاءالله چیزی واقع نشده باشد مگر خير و خوبى. عرض کردم که: ابا محمد 
حضرت امام حسن 866 را اجابت كن كه تو را طلبیده. محمد به تعجیل برخاست و با آنکه بند 





نعلینش گسسته بود. آن را نبست و با من بیرون آمد و همه جا می‌دوید تابه خدمت أن 
حضرت رسید. جون در پیش روی أن حضرت ایستاد سلام کرد حضرت حسن بن على !ڑ8 
به محمد فرمود: بنشین كه مثل تو نباید که غایب باشد از شنیدن سخنی که مردگان به آن زنده 
می‌شوند. و زندگان به آن می‌میرند. شما ظرف‌های علم و چراغ‌های راه هدایت باشيد. بس به 
درستی كه روشنی روز بعضی از آن. از بعضی روشن‌تر است (چه ساعات آن تفاوت دارد). 


آيا نمی‌دانی كه خدای تبارک و تعالی فرزندان ابراهیم را ائمّه قرار داده» و بعضی از ایشان 





بعضی زیادتی داده؟ و داود© را زبور عطا فرموده و می‌دانی آنچه راکه محمد رابه 
آن برگزیده و مخصوص گردانیده. 





۲ ت الكافي /الأصول 








الْحَمَد, و انا وصف الله پهالکافرین. 





ا محمد بن علي .ما لے خي بن علیہ بو 


ُوجي جشبي ام بن بويت ت ليف ال سل انم في الاب وان من 





. فَاصْطْفئ ينم مُحَمّدأكلة. و اخْنّا 


.و اخْتزث أا همین ؟ 











باب در بیان اشارہ په سوى حضرت حسين بن على تحفة الأولیاء /ج۲ ن ۶۳ 


ای محمد بن علی, به درستی كه من بر تو می ترسم از حسدہ و جز اين نیست که خداى 








عر وجل كافران را به آن وصف نمود» پس فرموده که: کارا حَسَدا 





هم اْحَّ»'. يعنى: هدوست داشتند بسيارى از اهل كتاب آن‌که بگردانند شما را بعد از 
ایمان آوردن شماء كافران (يعنى: آرزو دارند که شما راكافر گردانند به جهت حسد بردن بر 
شماکه صادر شده از نزد نفس‌های ايشان) بعد از روشن شدن حقٌّ و راستی از برای ايشان». و 





خداى عروجل, شيطان را بر تو تسلّطى قرار نداد 

ای محمد بن على آيا نمی‌خواهی تو را خبر دهم به آنچه از بدرت شنیدم ودر شأن تو؟ 
محمد عرض كرد كه: مرا خبر ده. فرمود كه: شنیدم از پدرت 6 در روز جنگ بصره که 
می‌فرمرد: هر که دوست دارد كه با من نيكى كند در دنيا و آخرت: باید كه نيكى کند ب محمد 
فرزند من. ای محمد بن على»اكر خواهم كه تو را خبر دهم و تو نطفه بودى در 
هر آينه تو راخبر می‌دهم. ای محمد بن علی:آپا ندانستی كه حسين بن على للا بعد از وفات 
من و مفارقت روح من از بدن امام کپلی ابیت که بکد از من است؟ و اين در نزد خداى جل 
اسمه در لوح محفوظ میرائی است از بيخمب ريك ةخذاى عزو جل آن رادر ميراث پدر و مادر 
اول زياد فرموده. و خدا دانست کی 








بن لق اریید. پس محمد را از ميانة شما 








برگزید و محمد يِل على را برگزید. و على ا مرا به امامت بر 
اختیار کردم. 

پس محمد بن على به آن حضرت عرض کرد که: تو امامی و تويى وسیله و دست آویز من 
به سوی محمد يلي و به خدا سوكند. که هر آینه دوست می‌داشتم که جانم برود بيش از آنکه 


.ومن: حسین 98 را 


اين سخن را از تو بشنوم. و به درستی که در سر من؛ سخنی چند هست (یعنی: در نعت تو) 
ين که دلوهای بیان, تمام آن را بر نتواند کشید. و وزیدن بادهاى خطرات 
نفسانى و همزات شیطانی. 





چون آب 





را تغيير نمی‌تواند داد و در جلاو ثبوت» چون نوشته‌ای است 
كه به نقطه و اعراب عجميّت و گنگی آن رفته در مقصود. كمال ظهرر داشته باشد و نوشته 
باشد و در يوست آهوی منّقش و مکر قصد می‌کنم که آن راظاهر کنم. 
غمبران آن را آورده‌اند. 





س خویش را در این 





باب مسبوق می يابم كه کتاب منزل (یعنی: قرآن) و آنچه رسولان و 








۴ الكافي /الأصول كتاب الحجة 





ہو تا و 








اڍ. عن هل عَنْ مُحَگّد بن شیمان, عن هاژون بن 





ي مشیم قَالَ: سيت أب بغر ڪه ول : «لَمَا اضر اسر بن 








یاب در بیان شاه به سوی حضرت حسین بنعلی اتحفة الأولاء رج لان ۶۵ 


مرابه سوی آن پیشی گرفت‌ند. 

و به درستی که آنچه در سر من است؛ سخنی است که زبان گویا به واسطة آن کلال به هم 
رساند (و در بعضی از نُسخ کافی: این زیادتی نيز هت که تابه مرتبه‌ای رسد که بالمرّه از 
گفتن عاجز شود) و در ماند و دست نویسنده مانده گرددہ به جهت بسیاری حرکت و نوشتن, 
که تمام قلم‌ها رابه مصرف برساند تا آنکه دیگر قلمی را نیابد که بنویسد و مردم کاغذها رااز 





جانب اين نویسنده بیاورند, در حالتی که سياه باشد و بر همه آن, نوشته باشد. بی‌آن‌که حاشیه 
و مابین الطوری داشته باشد و تویسنده ياكاغذ به فضل تو نرسد. 

(حاصل معنی آنكه آنچه در قوة حافظة من قرار دارد در فضايل تو نه به طوری است که 
چیزی تواند آن رامحو کند. و هيج زبانی یارای گفتن و هیچ دستی طاقت نوشتن آن را ندارد. 
و در هیچ کتابی نم ىكنجد). و خدا نیک وکاران را چنین جزا می‌دهد و هیچ توانایی نیست مگر 
به خدا. 

و حسين 44 از همه ما داناتر و حلمین از هغ ما گران‌تر و به رسول خداة از همف ما 
بک‌تر است. از روی خویشی. فقي و دانا بود پیشل از آنکه خلق شود (یعنی: خدا جسم 








مبارکش رابيافريند)» و وحی خداراخجوانده یودہ پیش از آنکه به سخن درآید و اگر دا در 
کسی خوبی را می‌دانست. محمد يك رآ بر تم ىكرّبَك بس چون خدا محمد تیا را اختبار 
فرمود و محمد وَل على #0 را اختیار نمود. و علی تو را اختبار کرد و تو حسين 38 را اختیار 
کردی, ما تسلیم نمودیم و راضی شدیم. کیست که به غير آن حضرت راضی شود؟ (و بنابر 
بعضی از نسخ کافی كيست به غير از آن حضرت که ما به او راضی شويم). و کیست که به 
وساطت او از مشکلات کار خويش سالم باشیم؟» (یعنی: ما به امامت آن حضرت خوشنودیم 
و در مشکلات به او پناه خواهيم برد و در مشتبهات. از او هدایت خواهیم يافت). 

۴ به همین اسناده از سهل: از محمد بن سلیمان, از هارون بن جهم. از محمد بن 
مسلم روایت است که گفت: شنیدم از امام محمد باقر که می فرمود: 





اجون حضرت 
حسن بن على #. محتضر شد به حضرت امام حسين 398 فرمود که: ای برادر من, تو را به 
چیزی وصیّت می‌کنم. بس آن را حفظ کن. چون من بمیرم» مرا آماده ساز به غسل دادن و غير 
! تازه‌کنم» پس برگردان مرابه 
سوی مادرم فاطمه نت بعد از آن مرا برگردان و در قبرستان بقیع دفن کن. و بدان که زود 





آن, بعد از آن مراہبر به نزدرسول خدا ًة تابه آن حضرت عهد را 





۶ الكافي /الأصول کتاب الحجة 










ادف مع زشولِ 35 مَخَرَجَتْ -مُبَاورة- 





نٹ في الإش لام سوجاه وت و َالَتْ: نوا 


من فيد شیء. و لا ينك على سول الا حِجَابَُ 





باب در بیان اشاره به سوی حضرت حسین بن على تحفة الأولياء زج۲ ج ۶۷ 


باشد که از عانشه به من رسد آنچه مردم بدانند از زشتی کردار و عداوت او با خدا و رسول 
دات و دشمنی او با ما اهل بيت 1 

و چون قبض روح مطهر امام حسن #6 شد آن حضرت رابر روی سریر گذاشتند و بردند 
به مصلآى رسول خداتة؛ که آن حضرت در آنجا بر مردگان نماز می‌کرد و بر آن حضرت 
نماز کردند. و چون از نماز بر او فارغ شدند. جنازه را بر داشتند و در مسجد رس ول ٤اا‏ در 


را محاذ. 





ای قبر رسول نخداي باز داشتند. این خبر به عائشه رسيد 
را آورد‌اند تا آنكه او رابارسول داي دفن كنند. 


آوردند. و چون ان حضر: 
و به او گفتند كه: ایتھا حسن بن على 
پس عائشه بيرون آمد در حالتی که 








از همه بود وبراستر زيندارى سوار بود۔واؤل زنى 
كه در اسلام بر زین سوار شد او بود ۔بعد از آن, ایستاد و كفت كه: بسر خويش رااز خانة من 
دور كنيد؛ زيراكه جايز نيست که چیزی در آن دفن شود و بر رسول دا٤‏ پردۂ او را 
نمی‌توان دريد. و هتک حرمت آن حضرت روانیست. 

حضرت حسین بن على فوڈ به عانثه مود گه: کر چندین سال 
رسول خدا را دریدید و هتک حرمت أن حضيرث نمودید. و تو ای عانشه, در خانة أن 





بيش از أين؛ تو و پدرت. 








حضرت کسی راداخل كر دی كه سل نزدیکی اورا دوست نمی‌داشت. و به درستی 
كه خدا تو رااز این سؤال خواهد فرمود 

ای عائشه؛ برادر من مرا امر فرمود که او را به يدرش رسول نخدا نزدیک گردائم, تا آنكه 
عهد را با او تازه كند. و بدان که برادر من. داناترين مردم بود به خدا و رسول او و داناتر بود به 
تأويل کتاب خدا از اينكه برده رسول خدا را بر او بدرد؛ زيراكه خداى تہارک و تعالى 
می قر مايد که: هيا یه لین آ. 





دستور و اذن از برای شما حاصل شود (كه آن حضرت شمارا رحصت دهد). 


و نو در خانة رسول خدا مردان راداخل كردى بی‌رخصت آن حضرت. و خداى عزّوجلٌ 











۸ الكافي /الأصول 








ل: ین این يَفُضُونَ أصْوَاتَهُمْ ند سول اللہ اوليك ا 


للتفوئ» و آعنري لَمَذ دحل أو و قازرفه على زشول ال ییا له الأذئ و 








قَالَ: «ققالث عَائِمَهُ تشه تخوا ابتكم و اذْمَبوا به؛ کم و 








: «قتضى این إلى قبر او مم أَخرجه. فد 4 با 











باب در بیان اشاره به سوى حضرت حسین بن على 


بلندتر از آن حضرت حرف مزنید). و به جان خودم سوكند كه نو برای پدرت و فاروق او 





ند رَسُول اله ویک الذي انحن اله َم لوی '؛ يعنى: «به درستی كه 
آنان که فرو می خوابائند و نرم می‌سازند آوازهای خود را( که آهسته سخن مىكويند) در نزد 
3 (که محمد است) آن گر وه آنانند که خد! امتحان فرموده و نیک آزموده دل‌های 








أيشان را برای پرهیزکاری». و به جان خودم سوگند. كه هر آينه پدرت و فاروق او به رسول 
خدا آزار رسانیدند, به سیب نزدیکی خويش به آن حضرت. و رعايت نكردند از حقّش, آنچه 
خدا ایشان را به آن امر فرموده بود بر زبان رسول خدائیڈ 

و به درستی كه خدا حرام گردانبدہ از مؤمنان و نسبت به ایشان, در حالی که مرده باشند, 
آنچه را که حرام گردانیده نسبت به ایشان در هنگامی که زنده باشند. وبه خداسوگند ای 
عائشه که. اگر آنچه تو آن را ناخوش داری ازردفن حسن در نزد بدرش تل در ميان ماو خدا 


روا مىبود. هر آینه می دانستی كه به زد د فی شد؛ و هر جند كه بينى تو بر خاک مالیده 





و حضرت باقر ل فرمود که هجمد بن حنفیه‌به سخن در آمد و گفت: ای عالشه. 
یک روز بر استر سوار می‌شوی» و روزی بر شتر؛ بس ضبط خود نمی‌کنی و در زمین قرار 
نداری, و به يك جا آرام نمی‌گیری به جهت دشمنی که با بنی‌هاشم داری». 

حضرت فرمود که: «پس عائشه؛ رو به محمد آورد و گفت: ای بسر حنفيّه ایٹھا 
منسوب‌اند به فاطمه که سخن می گویند پس سخن تو چیست؟ امام حسین 386 به او فرمود 
كه: چرا محمد را از فاطمی‌ها دور مىكنى؟ پس به خدا سوكند, که از سه فاطمه متولّد شده: 
فاطمه بنت عمران بن عانذ بن عمرو بن مخزوم. و فاطمه بنت اسد بن هاشم. و فاطمه بنت 


ازائدة بن أصمّ بن رواحة بن حجر بن عبد معيص بن عامر. 





عانشه, به حضرت امام حسين #2 كفت كه: بسر خود را دور كنيد واو را ببرید که شما 
گروهی هستيد شديد الخصومت و حريص بر لجاجت». 


و حضرت فرمود كه بعد از آن, امام حسين 82 رفت به جانب قبر مادر بزرگوار خویش: 

















۰ انگاني / الأصول 3 کاب العجۃ 








باب در بیان أشاره و نص بر حضرت على بن الحسين تحفة الأرلاء /ج۲ ۵ ۷۱ 
پس حضرت امام حسن ظة رابیرون آورد و او رادر قبرستان بقيع دفن كرده. 


۶۸ باب در بیان اشارہ و نص بر حضرت 
على بن الحسين - صلوات الله عليهما - 

١ ۵‏ روایت کرده است محمد بن یحیی» از محمد بن حسين واحمد بن محمد از 
محمد بن اسماعیل, از منصور بن یونس, از ابوالجاروه از امام محمد باقر 18 که فرمود: 
«چون حضرت حسين بن على نيك را هنكام شهادت رسیدہ دختر بزرگ خود. فاطمة بنت 
الحسین ا را طلبيد و نامهاى بيجيده و وصيت نامة ظاهری را به او تسلیم فرمود و حضرت 
على بن الحسین 38 با ابشان بود و ناخوشی اسهال داشت. و مردم جنان اعتقاد داشتند كه آن 
حضرت از آن آزار» جان نخواهد برد. بعد از آن» فاطمه نامه رابه على بن الحسين 18 داده. 

و حشرت به ابوالجارود فرمود که: «اى زیادہ به خدا سوگند كه آن نامه به ما منتقل شد+ 
ابوالجارود می‌گوید که: عرض کردم: خدا ها قدای تو كرداند. در آن نامه چیست؟ فرمود که: 
«به خدا سوگند که در آن است آنجم‌فرزندان آدم یه آن محتاج‌اند؛ از آن زمان که خدا آدم را 
آفرید تا آنکه دنيا تمام شود. به خدسوگند که تما حدود در آن موجود است تا آنکه دیڈ 
خراش نیز در آن است». 

۷۸۶ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند. از احمد بن محمد از حسين بن سعید. 
از ابن سنان, از بوالجارود از امام محمد باقر #8 که فرمود: «چون هنكام شهادت حضرت امام 
حسين 84 رسیدہ وصیّت نامه‌ای ظاهری را با نامة در هم پیچیده‌ای به دختر خود فاطمه 
تسلیم فرمود؛ و چون از امر امام حسين 44 واقع شد آنچه شد فاطمه آن را به حضرت 
على بن الحسين داد» 

راوى می‌گوید که: به آن حضرت عرض كردم كه: خدا تو رارحمت کند در نجه بود؟ 
فرمود كه: «آنجه فرزندان آدم به آن محتاجاند؛ از آن وقتى كه دنيا به وجود شده نا هنكامى كه 
فانی شود». 


۷ چند نفر از اصحاب ما روایت کرده 


کر 





. ازاحمد بن محمد بن على بن حکم از 
سيف بن غمیرہ از ابوبکر حضرمی از امام جعفر صادق# که فرمود: چون حضرت 
حسين بن علی 3 اراده فرمود که از مدینه به جانب عراق رود کتاب‌ها و وصيّت نامه به ام 
سلمه سبرد. و چون على بن الحسین از سفر مراجعت فرمودہ ام سلمه آنها رابه حضرت 





ت الكافي /الأصول 








لا طلغ اخوتلت علی هدا یکیدوا لت 5 
لوف ك 


۹-باب ارو و شش عَلى آبي جفقر 


4 أَحْمَدُ 





باب در بیان اشارہ و نص بر ابوجعفر حضرت امام محمد باقر تحنة الأولياء /ج۷٢ن‏ ۷۳ 





تسلیم تموقاد 
۴/۷۸۸ .و در نسخة صفوانی است که على بن ابراهيم. از پدرش, از حنان بن سدیر: از 
فیح بن ابی بكر شیبانی رواب کرده است که گفت: به خدا سوگند که من در حدمت 


حضرت على بن الحسین نشسته بودم و پسرش حضرت باقر # در نزد آن حضرت بود در 
هنگامی كه جابر بن عبداللہ اتصاری به خدمت آن حضرت آمد و بر او سلام کرد پس دست 
امام محمد باقر 38 راگرفت, و با آن حضرت خلوت نمود و عرض کرد که: رسول خداككة مرا 
خبر داد که زود باشد که مردی رااز اهل بيت آن حضرت دریابم که او را محمد بن على 
می‌گویند و كُنيتش ابوجعفر می‌باشد. و آن حضرت لا فرمود که چون او را دریابی, سلام مرا 
ابه او برسان. 

راوی می‌گوید که: جابر رفت و حضرت باقر 8# برگشت و با پدرش على بن الحسين ا 
و برادران خود نشت و چون نماز شام به چاو رده شد على بن الحسین # به حضرت 
باقر فر مود که: «جابر بن عبدالله انصہازی چھ چیپ نو گفت؟. حضرت باقر ا عرض 
کرد که: «جابر كفت که: رسول خداتة فومود که: زود ياشد که مردی رااز اهل بيت من دریابی 
که نامش محمد بن على و کنیتش ابوَجمقی شد چون اورا دریابی, سلام مرا به او برسان». 
پدرش به او فرمود که: «ای فرزند دلبند من كوارا باد تو را آنچه خدا تو رابه آن مخصرص 
ساخته از رسول خويش در ميان اهل بیت. ای فرزندہ برادران خود را بر این مطلع مکن که از 
برای تو مكرى می‌کنن؛ چنانچه برادران يوسف با يوسف 9 مکر كردئد». 


۹ باب در بیان اشاره و نص بر ابوجعفر حضرت امام محمد باقر 38 

١ ۹‏ . احمد بن ادريس. از محمد بن عبدالجبّار. از ابوالقاسم کوفی, از محمد بن 
سھل۔ از ابراهيم بن ابی البلاد از اسماعيل بن محمد بن عبدالله بن على بن الحسین, از امام 
محمد باقر روایٹ كردة است که ہ: چون هنگام وفات حضرت على بن الحسین رس یله 
پیش از آن. سبدی یا صندوقی را که در نزد او بود بیرون آورد و فرمود که: ای محمد این 
صندوق را بردارہ. حضرت فرمود كه: هبس چھار نقر آن صندوق رادر ميان گرفتند و 
برداشتند. و چون آن حضرت رحلت فر مود برادران باق آمدند و در باب آن صندوق لدّعا 


داشتند و گفتند که: حص ما را از آن صندوق بده. حضرت فرموده: به خدا سوگند. که از 





۴ الكافي / اب 
۴ الكافي /الأصول ___ کتاب الحجة 


200 


او ها یل 





يَخْمِلُهمُ الْحَسد, و و طَلَبُوا ات با 
الثنيا». 
۴/۷۹۲ 








باب در بیان اشارہ و نع بر ابوجعفر حضوت امام محمد باقر تحفة الأولياء / ع۲ ن ۷۵ 


برای شمادر آن چیزی نيست و اگر از برای شما در آن جيزى مىبود. پدرم آن رابه 





نمی فرمود و در آن صندوق, سلاح رسول خدا و کتاب‌های آن حضرت بود». 

۰ مق بن سی او عمران بن‌موسی؛ از محمد بن‌حسین از محمد بن ماد 
از عیسی بن عبدالله. از پدرش, از جدّش روایت كرده است که گفت: حضرت على ہن 
الحسین 8 به سوی فرزندان خود التفات فرمود و آن حضرت در کار مردن بود و همه ایشان 





در نزد آن حضرت جمع بودند. بعد از آن, به جانب محمد بن على التفات نمود و فرمود که: 





«اى محمد این صندوق 
ولیکن پر بود از علم. 

۱ .محمد بن حسن, از سهل, از محمد بن عیسی, از فضالة بن یوب از حسین بن 
العلاء از امام جعفر صادق #8 روایت کرده است که گفت: شنیدم از آن حضرت که 


ینار و درمی در أن نبود. 





به حجرة خودا. راوی می‌گوید که 





می‌فرمود: «عمر بن عبدالعزیز به ابن حزم نوست که: دفتر صدقات و موقوفات على و عمر و 
عثمان رابه سوی او فرستد. و ابن حزم فتاه تزدازرید بن حسن -كه به حسب سن از هم 
بنی‌هاشم بزرگ‌تر بود -و او رااز دفتر صدقه سزالآنمود. زيد در جواب كفت که: والی بعد از 
علی, حسن بود و بعد از حسن؛ تیدا حسین:علی بن الحسين؛ و بعد از على ہن 
الحسین» محمد بن على است. بس به سوى او بفرست و ابن حزم به سوى ہدرم فرستاد. و 
پدرم مرابا آن کتاب به سوى او فرستاد تا آنکه آن رابه این حزم تسليم نمودم۸. 

بعد از آن, بعضى از كسان ما به آن حضرت عرض کرد که: فرزندان امام حسن 8ا این را 
می‌شناسند ؟ (و می‌دانند که امامت با ولاد امام حسين است و اولاد امام حسن رادر ان بهره‌ای 
نیست). فرمود:+آری۔ چنانچه شما می شناسید که اين زمان شب است. ولیکن حسد ایشان را 
بر این می‌دارد و اگر حق را طلب می‌کردند. هر آینه از برای ايشان بهتر بود ولیکن ايشان دنيا 
رامی‌طلیند» 

۲ حسین بن محمد از معلّی بن محمد از حسن بن على وشّا» از عبدالكريم بن 
عمرو, از ابن ابی يعفور روايت كرده است که گفت: شنيدم از امام جعفر صادق که 
می‌فرمود: اعمر بن عبدالعزیز به ابن حزم نوشت) پس مثل آنچه راكه گذشت ذكر کردہ مگر 
آن‌که گفته كه: «ابن حزم به نزد زید بن حسن فرستاد و زید از پدرم بزرگ‌تر بودہ۔ 

© چند نفر که از اصحاب ما روایت کردہ از احمد بن محمد از وشاء مثل اين را 











۶ الكاني /الأصول کتاب الحجة 








2 








باب در بیان اشارہ ون پر ابی عبداله حضرت جطرین محمد صادق تحفة الڈولیاء رج لات ۷۷ 





۰ باب در بیان اشاره و نص بر ابی عبدانته 
غرين محمد صادق - صلوات الله عليهما - 
۳ . حسين بن محمد از مُعلّی بن محمد از وشّاءء ازابان بن عثمان. از ابوالضباح 





كنانى روايت كرده است که گفت: حضرت امام محمد باقر 4# نظر فرمود به امام جعفر 
صادق ا كه می‌رفت. فر مو د که: این را می‌بینی؟ اين از جملة کسانی است که خدای عرو جل 
غ زا رتیت( 


یعنی: و می خواهيم كه منت گذاریم بر آنان که ضعيف و ناتوان شمرده شدند در زمین؛ و 


فرموده كه و نري أ 





أن تن لَى این اشتضیفوافیآلازضس نع 


بگردانیم ایشان را پیشوایان در امر دين (و داعیان مردم به خير و صلاح تادر خیرات و قبزات 
به ايشان اقتدا کنند) و بگردانیم ايشان را وار ثان؛ (که از پیفمبران و رسولان میراث برند). 


۴ . محمد بن يحبى. از احمد بن تراز ابن ابی عمير.از هشام بن سالم:از امام 





جعفر صادق اة روايت کرده است که فلأموكت«تخوك بتارم راهنگام وفات رسید فرمودكه: ای 
جعفر, تو راوصيّت می‌کنم در باب اصخاب نود ةخبر و خوبى. من عرض کردم که: فدای 
نو كردم به خدا سوگند که ابشان را ام ارم 9و جالی کهامردی از جملة ایشان در شهر 
باشد بس نباید که از کسی سؤال کندء (یعنی: همه را چنان كنم كه دانا باشند به امر دين که نباید 
از کسی مسئلة دين خود رایپرسند) 

۷۵ علی بن ابراهيم» از بدرش. از ابن ابی عمیر, از شام بن مثثی از تدیر صیرفی 
روایت کرده است که گفت: شنیدم از امام محمد باق اڈ که می فرمود: «به درستی كه از نیک 





بختی مردہ آن است که او را فرزندی باشد که مانند لق و تحوی و تحلق و شمایل و شکل او در 
آن فرزندہ معروف و معلوم گردد (یعنی: در سيرت و صورت مانند او باشد). و به درستی که 
من ملق خوى و شکل و شمایل خود را می‌شناسم از همین بسرم». و مقصود آن حضرت. 
حضرت امام جعفر صادق :18 بود. 

۶ چند نفر از اصحاب ما روايت کردہاند از احمد بن محمد.از على بن حکم از 
طاهر که گفت: در نزد امام محمد باقر 44 بودم که حضرت صادق ا میآمد امام 
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۷ امن مخت : عن مد : 





کیج 
۸ ۶. امد ن مِهْرَانَ. عَنْ مُحَمَّدٍ بن عَلِي. عَنْ فضَيْلٍ بن عُثْمَان. عَنْ 
3 


بي جَثفرٍ+#. قال عقر . فال و حفر : «هدا 








درو ا ےم ۳ 
۹ء . محمد ن بخیی . عن مین مخ عن ان تخوب. عن جشام بن 









ل «هذا و الله فام آل حكر 








باب در بیان أشاره و نع بر ابی عبدلله حضرت جعفر بن محمد صادق تحفة الأوناء رج" ۵ ۷۹ 





محمد باقر فرمود كه: «اين؛ خیر خلائق است؛ یا فرمود كه: «أخبر خلائق است» (و هر دو 
به معنی بهتر است» مگر آنكه استعمال أَيّر کم است و اصلى است متروكه مگر بر سبيل 
ندرت؛ زيراكه خير ایر بود). 


۷ ۵. احمد بن محمد از محمد بن خالد. از بعضی از اصحاب ماءاز يونس بن 





بعقوب. از طاهر روايت کردہ است كه گفت: در نزد امام محمد باقر بودم که حضرت امام 
جعفر صادق 88 می‌آمد. حضرت فرمود که: ین بھترین خلائق است». 

۸ ۶ . احمد بن مهران, از محمد بن علی. از فُضيل بن عثمان از طاهر روايت کرده 
است که گفت: در نزد امام محمد باقر 88۶ نشسته بودم كه امام جعفر صادق 846 می‌آمد. امام 


محمد باقر فرمود كه: «أين؛ بھترین خلائق است». 








۹ . محمد بن بحبی, از احمد بن محمد از ابن محبوب, از هشام بن سالم از 


جابر بن يزيد جُغفی, از امام محمد باقر 4# رولیت کردہ است كه گفت: از آن حضرت سؤال 





شد از قائم 30 بس دست خود را بر امام تجعفز ادیپ زد و فرمود: «به خدا سوگند كه 
اینک قائم آل محمد ولك است». عَنْبْسه می‌گوید كه وذ امام محمد باقر ا وفات فرمود؛ بر 
امام جعفر صادق 84 داخل شدم و آنتجضرّیت را په این خبوم خبر دادم. فرمودكه: «جابر 
راست گفته است». بعد از آن. فرمود: «باشد که شما چنان مبنداريد كه هر امامی. قائم نباشد 
بعد از امامی که پیش از او بوده است+ 

۰ء على بن ابراھیم, از محمد بن عیسی, از يونس بن عبدالرحمان, از عبدالأعلى. 
از امام جعفر صادق 8 روايت کر ده است که فرمود: «پدرم 38 آنچه در اينجاست (يعنى: آنچه 





مختص به امام 1# است) به من سپرد. بس چون هنكام وفاتش رسید؛ فرمود که: چند شاهد 
برای من طلب کن. من چھار کس را ا 
عبدالله بسر عمر در ميان ایشان بود. بس پدرم فرمود که: بنویس: این أن چیزی است که 


یعقوب پسران خويش رابه آن وصیّت نمود: یا 





ريش برای آن حضرت طلب نمودم و نافع مولای 





مُسْلِمُونْ '. يعنى: دای پسران من. به درستی که خدا برگزیده برای شما دین اسلام راء يس البنّه 
بايد که نميريد مگر در حالی که شما همه مسلمان باشیدہ (یعنی: بر دين اسلام مداومت 


۱ یو 








4 الكافي / الأصول کتاب الحجة 


ی 








و بقع ع أصابع . .و آن یل عله آطعازه ند دیق 









أبي ابوب الْخَرَاز عَنْ 






ہ0 
شال الله ال 





یلها ققال: «قذ قعل الله فلت 





بر يوالحسن حضرت امام موسی كاظم تحفةالأولياء 


باب در بیان أشاره و نه 





نمابيد تا هنگامی كه مرگ بر شما ظاهر شود). 

و محمد بن علی, جعفر بن محمد راوصئ خود گردانید. و او راامر کرد که كفن کند او را 
در برد يمانى خودش كه در آن نماز جمعه را به جامی‌آورد و او را به عمامه‌اش معمّم گرداند. 
و قبراو راجهار كوش نماید. و آن را مقدار جهار انگشت 
گره‌های آن راکه در نزد سر و پا می‌باشد. از او بگشاید (و بعضی كفتهاند كه معنی عبارت آن 
است که: آن حضرت را در جامه‌های دوخته دفن نکند. و اين. به گمان حقیر ظاهرتر است؛ 
زیراکه أطمار بر وزن انبار که در این عبارت است. جمع طِمْر به کسر طاو سکون میم است. و 
آن به معنی جامة کهنه است و به معنی بند و گره در کتب لغت به نظر نرسیده). بعد از 





اند و در نزد دفتش بندها و 














حضرت به شهود فرمود که: برگردید. خدا شمارا رحمت کند». حضرت صادق اة فرمود که: 
«بعد از آن, که برگشتندہ من به پدرم عرض کردم كه:اى پدرہ در امثال این امور احتیاج نبو د که 
بر آن شاهد گرفته شود؟ پدرم فرمود كه: اي فرزند عزیز منء خوش نداشتم که نو مغلوب 
شوی, و نمی خواستم که کسی بگوید که پر آوا را وصی خود نكر دانيده. و خواستم که حجّت 





از برای تو ثابت باشده (چه وصيّت ظاهرء نانچ مکور شد دلیل بر امامت است). 


۱ باب در بیان اشاره و نصَن بل الحنسن حضرت امام موسی كاظم 38 


۱ء احمد بن مهرا 






كرده است که گفت: به حدمت امام جعفر صادق 3 عرض کردم 





دوزخ و بفرماکه‌کی امام است از برای ما بعد از تو؟ پس حضرت امام موسى 8 بر آن حضرت 
داخل شد و أن حضرت در آن روز کودک يا بسر امردی ' بود. حضرت فرمود که: «همین: 
صاحب و امام شما است بس چنگ در زن به اوه 

۲ . چند نفر از اصحاب ما روایت کردماندہ از احمد بن محمدہ از على بن حکم از 





بیت از معاذ بن کثیر از امام جعفر صادق 3 که گفت: به آن حضرت 





رب خرّاز. 


عرض کردم که: سؤال می‌کنم از خدایی -كه پدرت را به جهت تو اين مرتبه راروزی کرده - 
آن که تو رابه جهت فرزندت مثل أن را پیش از مردن روزی کند. حضرت فر مود که: «خدا 


رابه فعل آورده». 











ت الكافي /الأصول 


: وض ل جره ا علا كل 








باب در بان اشاره و نع بر ماضن حضرت امامموسی کالم اتحفة الأولياء /ج۲ ن ۸۳ 


معاذ م ىكو بد كه: عرض کردم که: آنکه می‌فرمایی کیست؟ فدای تو گردم يس اشاره 
فرمود به سوی امام موسی #8 و آن حضرت خفته بود بس فر مود که: #همين كه خفته است*. 
آن حضرت کودکی بود. 
۴ به همین اسناد از احمد بن محمد روا 








است که گفت: حديث كرد مرا ابو علی 
آرجانی فارسی, از عبدالحمان بن حجَاج که گفت: در سالی که حضرت امام موسی كاظم 3 
را گرفتند و محبوس ساختند. از عبدالحمان سؤال کردم و به او گفتم که: حضرت امام 
موسی 36 در دست هارون ملعون گرفتار شدہ و ما نمىدانيم که بازگشت او به سوی جه 
خواهد بود؟ آيا از آن حضرت چیزی به تو رسیدہ در باب یکی از فرزندانش؟ عبدالرحمان 
مرا جواب داد که: من گمان نداشتم که کسی مرا از اين مسأله سزال کند. داخل شدم بر 
جعفر بن محمد 48 در منزل آن حضرت و ديدم كه آن حضرت در فلان اطاق, در خانة 
خویش که آن را مسجد خويش ساخته بودہ تشریف داشت و آن حضرت دعا می‌کرد و بر 
طرف راست آن حضرت موسی بن جهفر 8 دی پر دعای آن حضرت. آمین می‌گفت, به 
آن حضرت عرض کردم كه: خدا مرا فذاي تو گرداند. تو خود شناختهاى که من از غير تو 
بریده شدهام» و رو به سوی تو دارع و تور خیدمت می‌کنم, پس بفرما که ولی و امام مردم بعد 
تو كيست؟ 





از 
حضرت فر مود كه: #موسى زره رسول را پوشید. و بر اندام او راست آمدہ (كه بلندتر و 


کو 





نبود). بس من به أن حضرت عرض کردم که: بعد از اين به 

۴ احمد بن مهران, از محمد بن على. از موسى صيقل. از ثفضل بن عمر روا 
کرده كه كفت: در نزد امام جعفر صادق چ8 بودم كه امام موسى 8# داخل شد و آن حضرت 
كودكى بود۔' صادق 86 فرمود: ہاو را گرامی دار و بگذار امر او رادر نزد کسی که بر او اعتماد 
داشته باشى از اصحاب خود». 





زی احتیاج ندارم. 








۵ ۵ احمد بن مهران. از محمد بن على از يعفوب بن جعفر جعفری روایت کرده 
أست كه گفت: حديث کرد مرا اسحاق بن جعفر و كفت که: روزی در نزد بدرم بودم که 
على بن عمر بن على از آن حضرت 





ال نمود. و عرض کرد که: فداى تو كردم به سوى که 


.١‏ در روایت غلام آمدہ كه به معنای نوجوان است. 








۴ الكافي /الأصول 








الشتیں, عن عبد اهن بن 
مد بن تخسی . عن مد بن الح لخن 
۷ مُحَمَدُ ن تخیی , عن مد بن الْحُسَين. 2 


بن علي ن أبي طالب عَنْ 








باب در بیان اشاره و نص بر ابوالحسن حضرت امام موسی کاظم تحفة الأولياء /ج۲ ن ۸۵ 





پناہ بريم و مردم به که پناه برند بعد از تو؟ پدرم فرمود: #به سوى صاحب دو جامة زرد و 
صاحب دو گیسو, ياكاكل و او در این ساعت بر تو طالع می شود و بر مىآيد از این در و در را 
به هر دو دست می‌گشاید». پس درنگ نکردیم که کف‌های دستى از برای ما بيدا شد و درها را 
كرفت و آنها راكشود. بعد از آن حضرت امام موسی کاظم © بر ماداخل شد. 

از صفوان جمّال. از امام جعفر 








۰۶ء .علی بن ابراهيم. از پدرش, از ابن ابی نجرا 
صادق 48 روایت كرده است که گفت: منصور بن حازم به آن حضرت عرض کرد که: يدر و 





مادرم فدای تو باد. نفوس در معرض زوال است و اجل آنها در صبح و شام می‌رسد و به مرگ 


بسیار نزدیک است. پس هرگاه اين امر (كه عبارت است از رحلت) واقع شود کی امام خواهد 








بود؟ حضرت صادق 1 فرمود که: چون اين امر واقع شود همین امام شما است او 
حضرت, دست خويش را بر دوش راست امام موسی کاظم زد. در آنچه من می دائم آن 


حضرت در آن روز کودک بنج ساله (يا فامت مباركش. بنج شبر بود) و عبداله بسر امام 





بامانشسته بود. 





۷ 7. محمد بن یحیی, از ملجمد ین جيك بن ابی نجران. از 
عیسی بن عبدالله بن محمد بن عم بن ,على بن ابی طالب 944 از امام جعفر صادق اڈ روايت 
کرده است که گفت: به آن حضرت عرض کردم گه: هرگاه حادثه‌ای واقع شود -و خدا آن رابه 
من ننماید .به که اقتدا کنم؟ راوی می‌گوید که: حضرت اشاره فرمود به سوی پسرش حضرت 
موسی, عرض کردم که: اگر حادثه به امام موسى رخ نماید به که اقتدا کنم؟ فرمود: «به فرزند 
اوہ 

عرض کردم که:اگر به فرزند آن حضرت. امری روى دهد و برادری بزرگ و يس رکوچکی 
را واگذارد به که قنداکنم؟ فرمود: ابه فر زند او بس قرمود که: «هميشه چنین است» عرض 
کردم که: اگر امام را نشناسم و مکان او را ندانم؟ فرمود كه: «می‌گوبی: خداونداء به درستی که 
من دوست می‌دارم آنكه را که باقی مانده از حجّت‌های تو از فرزند امامی که در گذشته؛ زیرا 





که همین تو را کفایت می‌کند. انشاءالله». 

۸ / . احمد بن مھران, از محمد بن علی. از عبدالله قلاء. از مفضّل بن عمر روایت 
كرده است که گفت: امام جعفر صادق 8ء امام موسى کاظم 48 را ياد فرمود و آن حضر: 
آن روز کودکی بود. بس فرمود کە: داین, مولودی است كه در ميان ما فرزندی زاده نشد که 











کتاب الحجة 
۶ لعفي سول ۱ 


۸۰۴ . مق لن یی و امد 








باب در بیان اشارہ و نع بر ابوالحسن حضرت امام موسي کاظم فة لوليا /ع٢ہ‏ ۸۷ 


برکتش بر شیعیان ما از او عظیم‌تر بأشد». 
بعد از آن به من قرمود كه: «با اسماعیل جا مكنيد و رعایت جانب او منظور داریده (و 
بعضی گفته‌اند که لا 








ابه تشدید فا است و مراد اين است که خبر مردن را به او مدهید. 





یعنی:او را به آنچه گفتم خبر مدهید .يراكه می‌داند که امامت با بسر بزركتر است. و اگر او 


زنده باشدء نباید که امامت به غير او برسد و از این می‌داند 





۹ محمد بن يحبى و احمد بن ادر یس روایت کرده‌اند از محمد بن عبدالجبّار. از 
حسن بن حسین, از احمد بن حسن میلمی: از فيض بن مختار در حديث طولانی در امر امام 
موسی کاظم 1 تا آنكه امام جعفر صادق لج به فيض فر مود که: داو امام تو است که مرا از او 
سوال نمودی. پس برخيز و به سوی او برو و برای او به حقّى که دارد. قرار کن». 

افيض می‌گوید كه: برخواستم نا آ‌که به خدمتش رفتم و سر و دست او رابوسیدم واو را 
دعاكردم. بس حضرت صادق که فرمود كيز هما را رخصت نبود که این امر را اعلام كنيم به 
کسی که از تو نزدیک‌تر بود 

راری می‌گوید که: عرض کردم داۍ نو گرد ھرگاہ امر چنین است» کسی را به این امر 
خبر دهمء يانه فرمود:آری, اهل عیال و فرزندان خود را خبر ده». و عیال و فرزندانم بامن 
مرف 
دادم خدا را حمد کردند و يونس گفت: به خدا سوگند كه منء این را قبول نمی‌کنم نا آن‌که 


دند. رفیقی چند داشتم و يونس بن بیان از جمله رفقای من بود. چون ايشان را خبر 





خود این را از آن حضرت بشنوم» و او را در امور شتابی بود و بی‌صبری می‌نمود. بس بیرون 
۳ 
كه به يونس می فرمود و حال آنكه بر من پیشی كرفته بود و به خدمت حضرت رسیده بودكه: 





رفت و من در بى او رفتم. چون بر در خانة حضرت رسیدم؛ أواز حضرت صادق 18 را 


ای يونسء امر چنان است كه فيض به تو گفت». 

فيض می‌گوید که: يونس كفت که: شنيدم و اطاعت کردم بعد از آن حضرت به من فرمود 
كه: «اى فیض, او رابا خود بككير و متوجه باش كه اين امر را بروز ندهد» (و در اين عبارت غير 
این نيز گفتعائد و لیکن ظهورى ندارد) 








طاھر از 
امام جعقر صادق 3 روایت كرده است که آن حضرت. پسرش عبداله را سرزنش و عتاب 


۰ء محمد بن یحبی۔ از محمد بن حسین, از جعفر بن بشيرءاز 





می‌نمود واو را موعظه و نصيحت مىكرد و مىفرمود كه: «چه تو رامنع كرده مثل برادرت 





۸ الكافي / الأصول 





کتاب الحجة 













۳ لی بن مهن سَهل أو 


عَنْ محمد ن الولید. عن يُونُس. 





E ۶ 5 3-20‏ ۳ 
عَنْ او نرب عَنْ ابي یوب الخو 





و مقر الصو في 


جو 





باب در ین اشره ون بر بالحسن حضرت امامموسی کالم تحفة الڈولیاء رج۲ ن ۸٩‏ 


موسی باشی؟ به خدا سوگند که من. نور رابه صورت او می‌بیم». 

عبداللہ عرض کرد که: چرا من مثل أو نیستم؟ آبا پدر من و پدر او و مادر من و مادر او یکی 
نیست؟ حضرت صادق چا فرمود که: :او از جان و روح من است و تو بسر منى». 

۱ -حسین بن محمد از معلّی بن محمد از وشاء. از محمد بن سنان. از یعقوب 





سراج روایت کرده است که گفت: بر امام جعفر صادق 18 داخل شدم و آن حضرت بر بالای 
سر ابوالحسن حضرت امام موسی کاظم #6 ايستاده بود, و آن حضرت در گهواره بود پس 
صادق 1 شروع کرد که با او راز و سرگوشی می‌گفت در زمانی طولانی, من نشستم تا آنکه 
فارغ شد. بس برخاستم و به خدمتش رفتم. به من فرمود که: #به آقای خود نزدیک شو و بر او 
سلام کن پیش رفتم و بر آن حضرت سلام کردم. جواب سلام مرا به زبانی فصيح داد. بعد از 
آن, به من فرمود که: «برو و تغییر ده اسم دختر خود راكه دیر وز او را اسم گذاشتی؛ زيراكه آن 





أسمى است که خدا آن را دشمن می‌دارد». 





يعقرب م ىكويد كه: مرا دختری متولداشده 5 که او را حميرا نام کرده بودم (و حمیراء 
لقب عائشه است). بس حضرت صادق ہد کا: فإمر او را قبول كن تا خدا تو را ارشاد 
کند». بعد از آن. من اسم دخترم را تر دادم 

۲ ۱۲ . احمد بن ادريس. از محمد کن عبدالجار از صفوان, از ابن مُشکان, از 
سلیمان بن خالد روایت کرده است که گفت: روزی امام جعفر صادق ا حضرت امام 
موسی 48 را طلبيد و ما در حدمت آن حضرت بودیم؛ پس به ما فرمود که: «ملازم اين باشید و 
از او دست بر مدارید. به خدا سوگند که او امام شما است بعد از من 

۳ .على بن محمد. از سهل ياغيراوءاز محمد بن‌ولید. از پونس.از دارد بن زُربی+ 
یوب نحوی روایت کرده است که گفت: ابر جعفر منصور (يعنى: دوانیقی) در دل ڈ 
به طلب من فرستاد؛ بعد از آنکه رفتم و بر او داخل شدم؛ ديدم او راكه بر کرسی نشسته و در 





ازا 








پیش روى او شمعی گذاشته و نامه‌ای در دست گرفته است. ابو ايُوب می‌گوید که: چون بر او 
سلام کردم نامه رابه جانب من انداخت و می‌گر بست پس به من كفت که: 





ن نام محمد بن 
سلیمان است که ما را خبر می‌دهد که جعقر بن محمد کا مرده است. پس سه مرتبه گفت که: 
بل رر 





یه ْاجِعُونَ» '. يعنى: «به درستی که مااز آن خداوند (و به کمند بندگی او 








بقره. ۵ 




















حفس وَاحِدُهُمْ و جفتر لطوژ. و مُحَتَدُ دب 








ہے تیا قال و جَغفر: یش إلى قفوم مل .08ء 
الخسین بن هت مُحمَدٍ. عن ملّی متس ال 
صَنْوَانَ 7 سالث با عبد ی ن ضاجب هذا الأمر. فقا 





و. عَنْ علي بن الْحَسَنٍ, ع 





: ع جک ا ف و و وق 
ضاحجب هذا الڈثر لا هو وبلق 5ال وشن موسیٰ و هو صفیژ. و مع 








باب در بیان اشارہ و نع بر ابوالحسن حضرت امام موسی كاظم تحفة لاریاء رج۲ ٩۱ o‏ 


در بنديم. پس هر چه از مولى به بنده رسد جز رضا و تسليم جه جاره توان نمود). و به درستی 
كه ما به سوى او و جزا و ياداش او باز كردندكانيم و بازگشت ما جز به حضرت آن جناب 
نخواهد بود». و كفت که: در کجا مثل جعفر به هم می‌رسد؟ 





بعد از آن به من كفت که: بنويس. ابو یوب می‌گوید كه: چون عنوان نامه را نوشتم. گفت: 
بنویس که:اگر يك مرد بخصوصی را وصی خود كرده؛ او را بطلب و گردنش رابزن. 

ابو ایب می‌گوید که: بعد از آن. جواب نامه به او رسید كه بنج كس را وصئ خود کرده که 
یکی از ایشان.ابر جعفر منصور است. و ساير محمد بن سلیمان که والی مدينه بود و عبداله و 








موسي و حمیلم 

۴ .على بن ابراهيم» از بدرشء از نضر بن سوبد به اين نحوروایت کر ده اس مگر 
آنکه ذكر كرده كه آن حضرت, ابو جعفر منصور و عبدالله و موسی و محمد بن جعفر و یکی 
از أزاد كردءهاى خويش را رصن گردانیدہ بووٹھاوی مىكو يد كه: ابو جعفر كفت که: راهى به 
سوى كشتن این كروه نيست. 

6 10 . حسين بن محمد از معلی ین مهدا از وشاء. از على بن حسن, از صفوان 
جمّال روايت كرده است كه كفت ام عفن صاوق ا راببؤال کردم از صاحب امر امامت: 
فرمود كه: «صاحب اين امر؛ مر تکب لهو و لعب نمی‌شوده. و ابوالحسن حضرت امام موسی 
کاظم ا می‌آمد و آن حضرت طفل كوجكى بود و با آن حضرت بزغاله مکی بود و به آن 





صادق :16 آن حضرت راگرفت و به سینڈ خود چسبانید و فرمود: «پدر و مادرم فدای آن کسی 
که مرتکب لهو ولعب نمی‌شوده. 


۶ علی بن محمد از بعضی از اصحاب ما از نیس بن هشام روایت کر ده اس ت که 


گفت: حديث کرد مرا عمر انی از فبضی بن مختار كه گفت: در خدمت حضرت امام جعفر 
صادق 44 بودم. در هنگامی که ابوالحسن حضرت امام موسی کاظم 4 تشریف آورد -و آن 
حضرت کودکی بود -پس او را در بغل گرفتم و بوسیدم. حضرت صادق 46 فر مود که: «شما 
چون کشتی هستید و این کشتی‌بان آن است* 

یندہ به حج رفتم وبامن دو هزار دینار شرحی بود هزار دينار 
خدمت امام جعفر صادق کڈ فرستادم و هزار دینار دیگر به خدمت امام موسی 38 پس 











۲ ب الكافي /الأصول كتاب الحجة 


: ولا وا 








و جل قَعَلَه يده 


۳ باب الا ارو اش عَلیٰ أبى لْحَسَنِ الوصا 








۷ . مُحَمَدُ ِن بخبی, عَنْ اخم بن ڪڊ عن ابن مُخوپ, عن 





«هذًا صَاحِبِکُم ین بلٍي». 








باب در بیان اشارہ و نص بر حضرت ابوالحسن على بن موسی الرضا ۹۳ 


چون به خدمت حضرت صادق رسيدم فرمود كه: ای فیض» او رابا من برابر كردى؟؛ عرض 
کردم كه: جز اين نيست كه من اين كار را به جهث فرمودة تو کردم. حضرت فرمود: «به خدا 
سوگند که من اين را نكردم بلكه خداى عروجل با او جنين كرده است». 


۲ باب در بیان اشاره و نص بر حضرت ابوالحسن على بن موسى الرضا 

١ ۷‏ محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از ابن محبوب:از حسين بن نعيم صخاف 
روايت کردہ است كه كفت: من و عشام بن حكم و على بن يقطين در بغداد بوديم؛ پس 
على بن يقطين كفت كه: در خدمت حضرت امام موسى كاظم 38 نشسته بودم که پسرش 
على ا بر آن حضرت داخل شد. بعد از آن. حضرت كاظم 888 به من فرمود که: دای على بن 
يقطين؛ اینک على. سید فرزندان من است. و بدان که من كُنيت خو د راكه ابوالحسن است: به 
أو بخشیدم». 

ہشام بن حكم کف دست خود را بر پیش خیود زد و گفت: وای بر نوا چه گفتی؟ 
على بن یقطین گفت: به خدا سوگند كبا! اآابعضار شنيدم. چنانچه گفتم. هشام كفت كه: 
آن حضرت تو را حبر دادہ است كه ام ر ات3 از آو, در حضرت امام رضاقلة قرار دارد. 

© احمد بن مهران. از محمد ہیقت بو نگیم صخاف روایت كرده است که 
گفت: در نزد حضرت امام موسی ا بودم .و کلینی نك فرموده که در نسخۂ صفوانی است که 
گفت: بودم من ,و مثل آنچه راکه كذشتء ذکر نمود. 

۸ چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند. از احمد بن محمد از معاوية بن حکیم. 





از تُعیم قابوسی, از امام موسى کاظم 3 که فرمود: وبسرم. على بزرگ‌ترین فرزندان من و 
نیکوکارتری 
دوست‌تر می‌دارم) و او بامن در جفر نظر میکند و در آن نظر نکردہ مگر پیقمبره يأوصئ 





ایشان در نزد من و محبوب‌ترین ایشان است به سوى من (که او رااز همه ایشان 


پیغمبری». 





۹ .احمد بن مهران روایت كرده است از محمد بن على از محمد بن سنان و 
اسماعیل بن عَبّاد قصری و هر دو از داود ری که گفت: به خدمت امام موسی کاظم ا عرض 
کردم كه: فداى تو گردم! پیر شدهام و سالّم بسیار شده» پس مرا دستگیری فرما از آتش دوزخ. 
داود می‌گوید که: حضرت به جانب پسرش امام رضا ج اشاره نمود و فرمود: «اینک 








۴ الكافي /الأصول 





5 





بَعْدَكَ ؟ فَقَالَ: «هذا أو الخ الام 


۷۲ ۶ امد ٿن مرا 





۳ امد بن هران عن مُحَمّد ‏ 








اباب در بیان شاه و نع بر ضرت ابوالحسن على بن موسى الرضا تحفة الأوياء /ع۲ ن ۹۵ 


صاحب و امام شما لست بعد از من 

۰ 5 . حسین بن محمد از معلّى بن محمد از احمد بن محمد بن عبدالله. از حسن 
از ابن ابی عمير» از محمد بن اسحاق بن عمّار روایت کردہ است که گفت: به خدمت امام 
موسی کاظم عرض کردم كه: آيا مرا رهنمایی نمی فرمابی به سوی کسی که دين خويش را از 
او فراگیرم؟ فرمود که: همین بسر من على. به درستی که ہدرم دست مراگرفت و مرا برد تادر 
روضة رسول خداعٌّ داخل کرد پس فرمود که: ای فرزند عزیز من! به درستی که خدای 
عرو جل فرموده که: هی جاعلٌ فی از ض خلیة» '. يعنى: به درستی که من قرار دھندەام در 
زمین کسی راكه نالب من باشدہ (در رواج دادن حقٌ و ذلیل گردانیدن باطل).و خدای عزو جل 
هرگاه سخنی را بفر مايد به آن وفا مى فرمايد». 

۱ ف. احمد بن ادریس, از محمد بن عب دالجبّار. از حسن بن حسين لؤاؤی از 
یحیی بن عمرو از داود ی روايت کردہ ات که گفت: به خدمت حضرت امام موسی 
كاظم 48 عرض كردم كه: سالّم بسیار شلا وتو پار یک گردیده و از يدرت سؤال کردم 
از امام بعد از آن حضرت. بس مرا خبر فاد که؛ نوی ولو نيز مرا خبر ده که امام بعد از تو 
کیست؟ حضرت فر مود که: اهمین رن (که میمی ات به) ر ضا 

۲ احمد بن مهران از محمد بن علی.از زياد بن مروان قندی که از طایفه واقفیّه 
بود -روایت كرده است که گفت: داخل شدم بر امام موسی کاظم 18: و پسرش ابوالحسن 
حضرت امام رضاء3, در نزد آن حضرت بود. حضرت کاظم 4# به من فرمود که: ای زياد 
این پسرم فلانی: نامة او نام من و سخن او سخن من و فرستادۂ او فرستادۂ من است. و آنچه 
بگوید. گفته كفتة اوست». 

۳ . احمد بن مهران. از محمد بن علی» از محمد بن فضیل روایت کرده است که 
گفت: حدیث کرد مرا مخزومی و مادر او از فرزندان جعفر بن ابی طالب 82 بود و كفت که: 
امام موسی كاظم 38 به طلب ما فرستاد و مارا جمع فرمود. بعد از آن به ما فرمود که «آيا 
مىدانيد كه شمارا برای جه طلب كردم؟: عرض كرديم: نه. فرمود كه: اشاهد باشید که همین 
پسرم وصئ من است. و به امر من قيام خواهد نمود. و خليفة من است بعد از من. هر که 





۶ الكافي /الأصول كتاب الحجة. 


لان کذا, و فلان کذا. و فلان ای حت 
عَلَيَ العزت: الله لعل خا اي 


هيم :اي ماپ بان : 





خر کے 1 3 4 
توفي ابو عَبدٍ اللويئة. ذقب الناش یمین و 





باب در بیان اشاره و نع بر حضرت ابوالحسن على بن موسي الرضا. تحفة الأولياء رج ؟ و ۹۷ 


او رانزد منطلبى باشدء آن رااز همین يسرم بگیرد و هر كه رانزد من وعده‌ای باشد. وفای به 
آن رااز او طلب کند. و هر که را دسترس ملاقات من نباشد و خود نتواند كه به نزد من آید مرا 


ملاقات نکند. مگر به نامه خويش که نامه به نزد من فرستد» (و می‌تواند كه معنى اين باشد که: 





نامه‌ای به خدمت حضرت امام رضائقة فرستد. و دور نيست که اين معنى ظاهرتر باشد). 
۴ ۸. احمد بن مهران روایت کردہ است از محمد بن علی؛ از محمد بن سنان و 
على بن حکم و هر دو از حسین بن مختار که گفت: تخت‌هایی ' چند از امام موسى کاظم 340 
به سوى مابیرون آمد. و آن حضرت در حبس هارون بود و بر آنها نوشته بود که: «وصیّت من 
به سوی‌بزرگ‌ترین فرزندانم» این است که چنین کند و جنين كند. و فلان کس را چیزی مده تا 
تو راملاقات كنم؛ یا خدا مرگ را بر من قضاکند» (و حکم فرماید که بميرم). 
۵ . چند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند از احمد بن محمد از على بن حکم از 


عبدالله بن مغيره از حسین بن مختار که گفیۓزپیرون آمد به سوی ما از جانب امام موسی 





کاظم :98 در بصرہ الواحی (تخت‌هابی) يذ كه ؤ ر آنها نوشته بود به سمت عرض: دو 
من به سوى بزرگ‌ترین فرزندانم آن اسلتکهزبه فلا کس فلان قدر و به فلازكس. فلان قدر 
و به فلان کس فلان قدر عطا شوت یه فلا نكسن جبزى عبطا نشو د تا خو د بيايم. ياخدا مردن 





رابر من حكم فرماید. به درستی كه خدا هر جه خواهد مىكند». 
٠١/818‏ احمد بن مهران» از محمد بن علی, از ابن محرزء از على بن يقطير 


موسى كاظم 18 روايت کرده است كه گفت: حضرت در حبس به من نوشت كه: «پسرم فلا 





.از امام 


کس سید و بزرگ فرزندان من است. و من كنيت خويش رابه او بخشیدم». 

۷ احمد بن مھران, از محمد بن على.از ابوعلی خرّاز. از داود بن سليمان روايت 
کرده است كه كفت: به خدمت امام موسى كاظم 48 عرض كردم كه: می ترسم که حادله‌ای 
روى دهد و تو را ملاقات نکتم. يس مرا خبر ده که امام بعد از تو کیست؟ فرمود: «پسرم» 
فلانی؛ و مقصود آن حضرت اء امام رضا ڭا بود. 

1١ 8‏ احمد بن مهران, از محمد بن علی, از سعید بن ابی جهم. از نصر بن 
روايت كرده است كه گفت: به خدمت امام موسى کاظم 38 عرض كردم كه: از پدرت #88 





.١‏ الواح 








1 


۸۹ أَحْمَدُ بن مِهْرَانَ. عَنْ مُحَمَّدٍ بن 








: جلت إن اي 


۰ . . أَحْمَدُ بن زان عَنْ مُحَمَدٍ ن عله 


لت : جملث فتالتقل 








باب در بیان اشاره و نص بر حضرت ابوالحسن على بن موسی الرضا تحفة الأولياء ۵۲7 ۹۹ 





سوال نمودم که کیست آذكه بعد از تو امام می‌باشد؟ مرا خبر داد که تو امامی بعد از او. و چون 


حضرت صادق 3 وفات فرمود. مردم به طرف راست و چپ رفتند و حیران بودند. و من و 





بودیم به امامت در شأن نو. يس تو نیز مرا خبر ده که کیست آذكه بعد از تو امام 





يارانم 
می‌باشد از فرزندانت؟ فرمود که: «پسرم فلانی+ 

۹ ۱۳ . احمد بن مهران. از محمد بن على. از ضخاک بن اشعث. از داود بن ژربی 
روایت کرده است که گفت: مالی را به خدمت امام موسی كاظم 3 آوردم يس بعضی از آن را 
گرفت, و برخی از آن را وا گذاشت. عرض کردم کە: خدا تو رابه اصلاح آورد. برای جه آن را 
در نزد من گذاشتی؟ فر مو د: #به درستی که صاحب امر امامت. اين رااز تو طلب خواهد نمود». 
پس چون خبر وفات آن حضرت به ما رسید» پسرش, حضرت امام رضالڈء مرا طلبید و آن 
مال را از من خواست و من آن را تسلیم آن حضرت کردم. 

۰ ۱ احمد بن مهرانء از محمد بن على: از ابوالحکم ارمنی روایت کرده است که 
گفت: حديث کرد مرا عبداللہ بن ابراهي بن عليٌ”بين عبدالله بن جعفر بن اب ىطالبء از 
يزيد بن سليط زيدى و ابوالحکم گفب: و نیرآ مراب داد عبدالله بن محمد بن عمارة جرمی. 
از يزيد بن سليط که گفت: امام موبسی كاظم طبه راملاقات كردم در بین راه مكمه و ما ارا: 








مره 
داشتیم. عرض کردم كه: فدای تو كردم یا این موضعی راک ما در آن هستيم. خوب 
می‌شناسی؟ حضرت فرمود: «آری. پس آیا تو این را خوب می‌شناسی؟ه عرض کردم: آری. 
من با پدرم در اینجا تو را ملاقات کردیم و تو با حضرت صادقظ1 بودی و برادران تو با آن 


حضرت بودند 





پس پدرم به آن حضرت عرض کرد که: پدر و مادرم فدای تو بادا همة شما امامان مطهر و 
معصرمید و کسی از مرگ. عاری نمی‌باشد (و هر کسی لباس مرگ را خواهد پوشید): پس 
نشانه‌ای را برای من بیان فر ماکه حدیث كنم به آن: کسی راکه بعد از من مرا جانشین می شود 


تاگمراه نگردد. 


فرمود:+آری ای ابو عبدالله اين جماعت فرزندان منند و این سيّد و بزرگ ایشان است» و 





أشاره فرمود به سوی تو و فرمود که:به او تعلیم شده که حكمتها (ياحكم) در ميان مردمان 
و فهم و سخاوت و معرفت به آنچه مردم به آن محتاح‌اند و آنچه در آن اختلاف دارند از آمر 


دين و دنیای خویش, و در اوست خوش خلقی و حسن جواب و او دری است از درهای 





۰ الکافي / الأصول کتاب الحجة 
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خداى عرٌوجل و در او صفتى دیگر است که از همة آنچه مذكور شد بهتر است». 

بدرم به آن حضرت عرض کرد که: پدر و مادرم فدای تو باد آن صقت چیست؟ 
حضرت 1 فرمود که: هخدای عرو جل بيرون می‌آورد از صلب اوہ پناه اين امّت و بناه دهندة 
ایشان را(یافریادرس و فریاد رسند؛ ايشان) و نشانه و نور و فضل و حكمت' 
طفلی كه متولّد شدہ بهتر است. و 
محافظت می فرماید و به وساطت او» حالتی راکه در ميان مردم است از خصومت و منازعت» 





که از هر 





هر نوجوانی خوش تر. خدا به سیب او خون‌ها را 


به اصلاح می‌آورد. و امور متفرّقه و پراکنده رأ به او جمع می‌کند. و رخنهها رامی‌بندد و به او 
برهنه رامی پوشاندہ و گرسنه را سیر می‌گرداند. و ترسان را ایمن می سازد و به او باران از 
آسمان فرو می‌آورد: و بر بندگان خود رحم می فرماید و از هر مرد رو موبی' بهتره و از هر 
صاحب نمی خوش نر است. گفتذ او محکم و استوار و سکوت و خاموشی اوه علم است. از 





برای مردمان بیان مىكند آنچه راكه در آن انجتلاف دارند, و بزرگ قبيلة خود می‌گر دد 
وقتی كه به حّ بلوغ برسد». 

بس پدرم به آن حضرت عرض كردكهز يد و مادرم فدای تو باد آيا آنکه می‌فرمایی: 
مت وأد شده؟ حضرت فر مود: وتر الوا پر اوگذ نیت است:. بزید می‌گوید که: بس کسی 


پیش ما آمد که با وجود او. هیچ سخن نتوانستیم گفت. يزيد می‌گوید که: بعد از آنء به امام 





موسی کاظم 3 عرض کردم كه: بس تو نيز مرا خبر ده به مثل آنچه پدرت مرا تبر داد 
حضرت در جواب فرمود: «آری, به درستی كه پدرم 18 در روزگاری بود که این زمان چون 





روزگار او نیست» (چه تقیه در این وقت شدیدتر است). 

من به آن حضرت عرض کردم كه: هر كه به همین سکوت و هيج نگفتن به جهت تقیه. از 
تو راضی شود (كه به اين اكتفاكند). لعنت خدا بر او باد! 

يزيد می‌گوید که: حضرت امام موسى 4# خنديد و خنده‌ای سختی کرد بعد از آن فرمود 
که: «تو را خبر می‌دهم ای ابو غماره که من از منزل خود بيرون آمدم و يسرم فلانى راوصئ 
خود كردانيدم. و پسران خود را در ظاهر با او شريك ساختم ودر باطن او را وصئ خود 
كردم و او را تنها و منفرد سات 


١‏ مین سال 





. و اگر امر امامت به من مفوّض بود آن را در قاسم يسرم 








دغ الك یل 






م ال ابو زامن «و ریت 
لی مي امامیین»ه: هذا سمدم و أمَاز ا 


مع الْمُْسِنِين» 











0 


ےی ابل لاق سا قال نا أأِضاً: جو نینط مش کت 
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قرار می‌دادم» به جهت آن‌که من أو رادوست می دارم و بر او رأفت و مهربانی دارم ولیکن این 
امر مفوض به خداى عر وجل است و اختيار با ارست که آن را قرار می‌دهد در هر جاکه 





خواهد. و هر آینه به يفت که رسول دا خبر وصی مرابه نزد من آورد بعد از آن او را 
به من نمود و به من فرمود: هر که با أو و از شیعیان او خواهد بود. و همچنین هیچ يك از ما 
وصئ نمی شود تا آنکه رسول لا خبر أو را بیاورد 

باجدّم امي رالمؤمنين على -صلوات الله عليه و من با رسول دا نگشتر و شمشیر و 
عصا کتاب و دستاری را ديدم؛ عرض کردم که: يا رسول اول ابنها چیست؟ در جواب من 
فرمود که اما دستار نشانة سلطنت خدای عزو جل است. و اما شمشیر, علامت عرّت خداى 
تبارک و تعالی, و اماکتاب: نور و علوم خدای تبارک و تعالی, و ائاعصاء قوّت خداء و اما 
انگششس جامع جميع اين امور است که هر كس آن را دارد. همه را دارد. 

پس پیغمب رم به من فر مود كه: امر امامیتژاز تو بیرون رفت و به غير تو منتقل شد. عرض 
كردم كه: با رسول اللہ او را به من بنما بي که کگام‌یک از فرزندان من امام است؟ رسول 
داف فرمود كه: نديدم هيجيك را اژاماقان کم تكٰوطش بر جدايى اين امر. از تو بیشتر باشد. 
و اكر امامت به دوستى می بود هريد اتماعیل به سوک/پدرت از تو محبوب‌تر بود. ولیکن 
اين امر از جانب خدای عروجل است». 

بعد از آن, امام موسی کاظم 38 فرمود که: اهمه فرزندان خود را دیدم (آنچه از ایشان که 
زنده‌اند و آنچه مرده‌اند؛ بس اميرالمؤمنين ## فرمود که: اين سيّد ايشان است. و اشاره فرمود 
به جانب پسرم على. بس على از من است و من از اویم, و خدا با نيكوكاران است». 

يزيد می‌گو ید که: بعد از آنء امام موسی 18 فرمود كه: دای يزيد اين امانتى است در نزد 
بس خبر مده به این: مگر کسی راک عاقل باشد. يابندءاى که او را راستكو شناسى. و اگر سزال 


شوى از شھادت, به اين شهادت بده و این است معنى قول خداى عروجل: انال مرکم أن 








ودرا ناناب إلی أفلهاك'. و به ما نيز فرمودہ: و م الم شنم شهادَةِنْدَهُ بن اللہ يعنى: 
و کی ستمكارتر است (و مراد اين است که تمكارتر نيست) از آن‌که ببوشد شهادتی را 


كه در نزد اوست از خداہ (يا شهادتی که از جانب خدا باشد). 
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قال رید :ما لي أو ره ی ی 
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يزيد می‌گوید که: بس امام موسی 86 فرمود كه: «بعد از نہ رو کردم به رسول خداء و 
عرض کردم که: پدر و مادرم فدای تو باد. همه فرزندان مرا براى من جمع فرمودی» پس 
کدامیک از ایشان, امام است؟ فرمود که: آن کسی است که به نور خدا نظر می‌کند. و به فهم اوه 
می‌شنود و به حکمت او سخن می‌کند, درست می‌گوید و خطا نمی کند و می‌داند و جاهل 
نمی باشد در حالتی كه حکم و علم به او تعلیم شده (يا آن را به دیگران تعلیم مىدهد). و آن. 


و دست يسرم على را گرفت -و فرمود که: جه بسیار کم است ماندن تو با او۔ 








خودرا 


پس چون از سفر خويش برگردی, وصیّت كن و امر خود را اصلاح کن و فارغ گردان 
از آنچه اراده داری؛ زیرا که تو از ایشان بیرون می روی و با غیر ایشان مجاورت می‌نمایی. و 
چون اراده نمایی كه از مدینه بیرون روی» على را طلب كن تا تو را غسل دهد و كفن کند؛ که 


همان موجب طهارت و پاکی تو است. و استقامت ندارد مگر همین که على تو راغسل دهده 


و این طریقه‌ای است که پیش از این, گذشته هس در بيش روی او بخواب و برادران على و 





عمرهای او در بشت سرش صف ببندئهة و او زاو ګن که بر تو نه تکبیر بگوید, 

بس به درستی که وصى بودن اوہ املتقامت به هه رأسانيد و راست ايستاد و او ول تواست 
و حال آنكه تو زنده‌ای. بعد از نکمم كردان ان برای اوفيرزندان خویش رااز آنهاکه ايشان 
رابه حساب می‌آوری, و اعتنا به شأن ایشان داری, پس بر ايشان شاهد بگیر و خداى عرو جل 
اشاهد گردان و حداکافی است که شاهد باشده. 





يزيد می‌گوید که: بعد از آن. حضرت امام موسى 48 فرمود كه: «من؛ در همین سال 
محیوس می‌شوم و امر امامت مفو ض است به يسرم على كه همنام دو علی است: الما على ال 
على بن ابی طالب 4و اما على آخر. على بن الحسين 94 است. و خدا به او عطا فرموده فهم 
على اؤل و حلم و يارى و دوستى در دلهاى مردمان ودين و محنت او راو محنت على آخر و 





صبر أو رابر آنچه ناخوش دارد. واو را جایز نيست که در باب امامت سخ ن گوید مگر چهار 
سال بعد از مردن هارون». 

بعد از آن, به من فرمود که: ای یزید چون بعد از این به اين موضع بگذری و امام رفا 
راملاقات كنى -و زود باشد که او را ملاقات کنی -بشارت ده او راكه زود باشد كه او را بسرى 





متولّد شود كه امین و مأمون و مبارک باشد. و زود باشد که حضرت امام رضا تو را اعلام 
كند كه مرا در اين موضم. ملاقات كرده. پس در آن هنگام او را خبر ده که آن كنيزى كه یبن 








۶ الكافي /الأصرل 
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بسر از او به هم می رسد كنيزى است از خاندان ماریه, كنيز رسول دا که مادر ابراهيم 





بود بس اگر بتوانی که از جانب من آن كنيز را سلام برسانی: برسان». 

يزيد می‌گوید که: بعد از رحلت امام موسی 4 على بن موسی ال ضا 1 را ملاقات کردم 
بس مرا بتدا به سخن فرمرد و فرمود که: #اى یزید. چه می‌گویی در باب غمره؟ه (یعنی: 
نمی‌خواهی که آن رابه جا آوریم؟) يزيد می‌گوید که: عرض کردم: پدر و مادرم فدای تو پاد 
این امر باتو است (و اختیار تو داری)؛ ولیکن من خرجى ندارم. حضرت فرمود: «سبحان لا 
عادت ما چنان نيست که تو را تكليف كنيم و امور تو راکفایت نكنيم و متکقل احوالت 








نشویم» 
پس بیرون رفتیم تابه آن موضع رسیدیم مرا بتدا به سخن فرمود و فرمود که: این 
موضعی است که در آن بسیار همسایگان و عموهای خود را ملاقات کرده‌ای». عرض کر 





آرى. بس آن خبر رااز اول نا آخر بر او خواند مو قضه راباز گفتم. حضرت فر مود که: ماما آن 
کنیزہ هنوز نیامدہ است. چون بيايد سلا مدز ما ب ایی رسانمە (يا می‌رسانی). بس رفتيم تا 
همع آنکلیز و خر پیل زلمانی نگذشت تا آنکه حامله شد و آن 





پسر را زایید. 


رید می‌گوید که: برادران على بن موسی ار ضاءل1 امیدواری داشتند که از او ارث برند, 








شد با من دشمنی ورزیدند, و حال آن‌که من گناہ و تفصیری نداشتم. پس 
اسحاق بن جعفر به ایشان گفت: به خد! سوگند, که يزيد را دیدم که در مجلس امام موسى 38 
در جایی می‌نشست که من در آنجا تمی‌نشستم. 

۱ ۱۵ . احمد بن مهران, از محمد بن علی, از ابوالحكم روایت کر 
حديث کردند مرا عبدالله بن ابراهیم جعفری و عبدالله بن محمد بن عُماره. 
كه گفت: چون امام موسى كاظمية وصيّت فرمود. ابراهيم بن محمد جعفرى و اسحاق 
محمد جعفرى و اسحاق بن جعفر بن محمد و جعفر بن صالح و معاويه جعفری و یحبی بن 
حسین بن زيد بن على و سعد بن عمران انصارى و محمد بن حارث انصارى و يزيد ہن 
سليط انصاری و محمد بن جعفر بن سعد اسلمى را شاهد گردانید. و محمد بن جعفر» 


است که گفت: 
يزيد بن سلیط 











نویسند؛ وصيّت نامة اول بود. و حضرت ایشان را شاهد كرفت بر اينكه آن حضرت شهادت 
می‌دهد به أينكه: 





۸ الكافي /الأصول 
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ت خدابى مگر خدا( که مستجمع جمیع صفات كمال است) در حالتی كه تنهاست و 
او راشریکی نيست. و آنکه محمد يلي بنده و رسول اوست و آنکه. قيامت آمدنی است و در 
آن» هیچ شکی نیست. و آنکه خدا برخواهد انگیخت کسانی را که در قبرهايند. و آن‌که زنده 
شدن بعد از مردن, راست است. و آن‌که وعدۂ خدا راست است: و آنکه حساب روز قيامت 
راست است, و قضا و قدر خدا و حکم بر وفق حکمت راست است (یا مراده حکم به خلود 
بهشتیان در بهشت و دوزخیان در دوزخ است. و این معنى انسب است به مقام)» و آنکه 
ایستادن در نزد خدا راست است, و آنکه آنچه محمد آورده راست است, و آنکه آنچه 
روح الامین (که جبرئیل است) به آن فرود آمده راست است. بر اين اعتقاد زندگی می‌کنم و بر 
آن می‌میرم و بر آن مبعوث می‌گردم؛ اگر خدا خواسته باشد». 

و ایشان راشاهد كرفت که: این وصيّت نامة من است به خط من. و وصيّت نامة جِدّم 
امیرالمز منین على بن ابی‌طالب 49 و وصیّت نامة محمد بن على اة را بيش از اين نوشتهام و 
این نسخه را از روى آنء حرف به حرف نوشتام [که یک حرف از اين زياده و کم‌تر از آن 


نیست)ء و وصیّت نامة جعفر بن محم امل ای ای 





خویش را بعد از آن, با او شرب 





و به درستی که من على 
ساختم, اگر على خواسته باشد و سلوک راہ رات رآ از ايشان مشاهده نمايد. و دوست دارد 
که ایشان رابر وصایت واگذارد و ثابت دارد اختبار بااوست, و اگر ایشان راناخوش دارد و 
دوست دارد که ایشان رااز وصایت بیرون کند. اختیار دارد. و ايشان رابا وجوداو. هيج امری 
نیست و رجوعی ندارند. 

و على را وصی خود گردانیدم. در باب صدقات و موقوفات و اموال و موالیان و کودکان 


خویش که ایشان را وا گذارده‌ام بعد از خود. و فرزندان من با انضمام ابراهیم و عباس و قاسم 





و اسماعیل و احمد و مادر احمد. و امر زنان من, باعلی است. نه ایشان. و نيز با اوست ثلث 
موقوفات پدرم؛ و ثلث مال خودم؛ که آن رادر هر جاکه صلاح داند. قرار دهد. و بکند در أن 
آنچه صاحب مال در باب مال خود می‌کند. پس اگر دوست دار د که بفروشد. يا ببخشد یاعطا 
گند کردہام و نام بردەام و بر غير کسی كه نام 





به آن تصدّق کند بر آنكه من از برای او 
7 





برد یار بااوست۔ 





و علی۔ به منزلة من است (كه هر دو یکی هستيم): در باب وصيّت من در خصوص مال و 














۰ ت الكافي /الأصرل کتاب الحجة 





ندرج مهم أذ بروج ات قمر 










کاو وی گرگره ری مه 
و ی لان زد من لاس که عن شیم 


دُگزٹ في تابي هداز آعد 








ال و رَسْولَهُ یل 








باب در بیان اشاره و نع بر حشرت ابوالحسن على بن موسى الرضا تعفةالڈولیاء /ج۲ ۵ ۱۱۱ 


در باب اهل و عيال و فرزندان من. و اگر رأى او باشد که ثابت دارد برادران خود راكه من 





:مام ثابت بدارد. و اگر ناخوش دارد او را می‌رسد 
که ایشان را بیرون کندہ در حالتی که کسی نمی تواند که بر او سرزنش نماید. یا او را رد کند. 


ایشان رادر این وصيّت نامذ خویش نام بر 





پس اگر از ایشان, غير آنچه راکه من ايشان را بر آن مفارقت کردم مشاهده نماید و دوست 





دارد که ایشان را با گرداند در باب ولايت و اختبار در امری. اختيار بااوست. و اگر مردی از 
ایشان خواسته باشد که خواهر خود را به شوهر دهد أو راروانیست که خواهرش رابه 
شوهر دهد مگر به رخصت و فرمان آن حضرت؛ زيراكه او کسانی را که موضع نکاح‌اند از 
قوم خود و قابلیت دارند. بهتر می‌شناسد. 

و هر پادشاهی؛ یا یکی از مردمان که او راباز دارداز 
چیزی از آنچه در این وصیّت نامة خود ذ کر کردم با یکی از آنهاكه ايشان راياد نمودم از خدا 


و از رسول او 


ی یامائع شود در ميانة او و ميان 





ار است. و خدا و رسولش انإو بیزارندہ و بر او باد لعنت خداو غضب او و 





لعنت همة لعنت کنندگان و جمیع فشتكا مقر نوداوپیغمبران و رسولان و گروه مؤمنان. 
و یکی از پادشاهان را تمی‌رسد كه او ا از بی باز ژارند (و مراد در نزد او, مظلمه و وبال 
مالی و حمّی نيست؛ خواه مالی باشب و حرام غير آن) و یکی از فرزندان مرا پیش من مالی 
نیست و از من طلبی ندارد. و على در آنچه ذ گر کک مصدّ نی است ( که بايد او را تصدیق نمود). 





بس اگر کم قرار دهد. خود بهتر می‌دانده و اگر بسیار قرار دهد. خود راست‌گو است و بهتر 
می‌داند. 





و جز این نیست که اراده کردم به داخل كردن خود آنان راکه با او داخل کردم از فرزندان 
خويش که نام‌های ایشان را بلند گردانم نا معروف و صاحب اسم شوند و ايشان را تشریف 
دهم. و مادران فرزندان من. هر يك از ایشان که در منزل خود قرار داشته باشد و در پردۂ خود 
مستوره باشد از برای اوست آنچه در یام حيات من بر او جاری بوده؛ از فقه و غير آن. اگر 
على اين را صلاح بداند. و هر کدام از ایشان, که بیرون رفت و شوهری دیگر گرفت: او را 
نمی‌رسد که به سوى منزل من برگردد, مگر آنکه على. غير این راصلاح بداند. و دختران من: 
به همین طريق با ايشان سلوک شود و دختران مرا به شوهر ندهد؛ یکی از برادران ایشان که از 
مادران ایشان است. يا پادشاه يا عمو مگر به رأى و مشورت او. پس اگر غير از این کنند. با خدا 
و رسول او مخالفت کرده‌اند. و با آن جناب در پادشاهی و مملکت او جنگ کرده‌اند. و 








۲ ت الكافي / الأصول 












سل . فمن قعل ذلك فعلیه له الاو تبيه . و تة اللْاعِنِينَ و الملائكة 


ت و جعاعة رین 








+ و على من فض کتابي هذا و 


ايم و لش و صَلَّى الله على محر و آلد». 





اس بن وس 











باب در بیان شاره و نع بر حضرت ابوالحسن على بن موسی الرضا الأولياء /ع۵۲ ۱۱۳ 


او کسانی راكه موضع نکاح‌اند از قوم حود و قابليّت آن را دارند, بھٹر می‌شناسد. 
بس اكر اراده‌کند که تزویج نمایدہ تزويج نماید و اگر خواسته باشد که ترک کنل ترک کند. 





8 
وصيّتكردهام و خدای عرو جل رابر ایشان شاهد گردانیدم: وعلى و مادر احمد نيز شاهدند. 


و کسی را جایز نیست که وصيّت نامة مرا بروز دهد یا آن را منتشر سازد یا از هم باز کند و 


زنانه يا زنان و دختران خويش رابه همین نحو که در این وصيّت نامه مذکور است» 


حال آنکه نسبت به اين وصيّت نامه» بر طريقه باشد غير از آنچه ذ کر کر دم (و می‌تواند که معنی 
اين باشد که: علی, به ابن و 
زبانی به او آنجه بايد بگویم» 

پس هر که بد کند؛ وبال ار 





نامه بر غير آنچه ذکر کر دم و نوشتم قرار و استقرار دارد؛ جه 


هام 








خودش خواهد بود. و هر که نیکی کند: منفعت آن, به 





خردش بركردد. ق ما زب لام ی یعنی: دو نیست پروردگار تو ستم کننده بر بندگان 
خودہ۔ و خدا رحمت فرستد بر محمد و آل لور 

و کسی راروانیست: 
آن در آخر (و مهر آن راباز كند). بس فر که مهر. 
هم لعنت کنندگان و تمام فر شتكان: مقر خا و كروهرسولان و مزمنان و مسلمانان بر 


باد و بر هر که مهر اصل اين وصيّت نامه مرا بشکند و از هم بازکند! 





پادشاہ و خی که کید مهر اين وصیت نامة مراكه مھر زدهام بر 





را یر هم زند لعنت خداو غضب او ولعنت 





و ابو ابراهیم حضرت امام موسی 38 و گواهان نوشتند و مهر کردند و خدا رحمت فرسند 
بر محمد و آل اوہ۔ 

© ابوالحکم می‌گوید كه: عبدالله بن ابراهيم " جعفری مرا حديث کرد از يزيد بن سلیط 
كه گفت: ابو عمران طلحی, قاضى مديئه بود و چون حضرت امام موسى 4 از دنيا 
درگذشت. برادران امام رضا آن حضرت را به نزد طلحی قاضی بردند. پس عباس بن 
موسی به قاضی كفت که: خدا تو را به اصلاح آورد؛ و ما رابه وجود تو بهرمند گرداند. به 
درستی كه در پایین این و صیّت نامه: كنج و گوهری هست و على می‌خواهد که آن را يبوشاند. 
و خود آن رافرا گیرد و به ماندهد و پدر ما -خدا او رارحمت کند -چیزی را وانگذاشته, مگر 





آنکە على آن را به خود نسبت داده (يا آنکه پدر ما آن را به على نسبت داده)؛ و ما رادرویش 


١۔‏ فلت ۲۶ + دنس ترجم عت فتاھ آدماست. 








۴ الكافي /الأصول 








باب در بیان اشاره و نص بر ضرت ابوالحسن على بن موسى الرضا تحفة الأولياء /ج۷ ن ۱۱۵ 


و محتاج گردانیده. و اگر نه این بود كه من خویش رانگھداری مىكنم هر آينه تو را خبر 
مىدادم به جيزى در حضور اين گروه بزركواران. 

پس ابراهیم بن محمد به سوى او راست شد و گفت: در آن هنگام به خدا سوگند. حبر 
می‌دهی به چیزی که ما آن راز تو قبول نخواهیم کرد و تو رابر آن تصدیق نمىكنيم. بعد از 
آن, در نزد ما چنان باشی که تو راملامت كنيم و از خود دور كردانيم و برانيم. ما و رابه دروغ 
می‌شناسيم, در حال کوچکی و بزرگی. پدرت تو رابهتر می‌شناخت. اگر در تو خوبی بود و 
به درستی که پدرت تو را در آشکار و نهان می‌شناخت. و هرگز تو را بر دو دانه خرما امین 
نمی‌گردانید. 

بعد از آن, اسحاق بن جعفر عموی عباس برجست و به سوى او رفت و گر 
كرفت و کشید. و گفت: به 


او را 











درستی که تو سفیه و ضعیف و احمقی؛ اين را جمع كن با آنچه در 
دیروز از تو واقع شد از سفاهت و منازعت. و همه آن گروه اسحاق را یاری نمودند. 

پس ابر عمران قاضی, به حضرت على ری ال ضا) 38 عرض کرد كه: يا ابالحسن. 
برخيز که امروز مرا بس است آن لعنتل که يدرت پر هن کرد و يدرت از برای تو وسعت داده 
(که اختیار به دست تو داده). وچ دا سوگند. که هیچ‌کس فرزند رابهتر از پدرش 
ناسد. و به خدا سوگنده كه پدر تو درآتزد اگم عفل و ضعیف رأی نبود 
پس عباس به قاضی كفت که: خدا تو را به اصلاح آورد. مهر را بشکن و آنچه در زیر آن 
ن آن رانمی‌شکنم و بس است مرا امروز آن لعنتی که پدرت بر 
من کرد. عباس گفت: من آن را می‌شکنم. قاضی كفت کہ: اختيار داری. پس عبّاس أن مهر را 
شکست. ناگاه دیدند که در آن, ايشان را از وصایت بیرون کرده: و على را تنها ثابت داشته و 





ان ابوعمران گفت: 








ايشان را در ولايت و حكم على داخل كردانيده؛ خواه دوست دارند و خواه کراهت داشته 
گشودن آن وصيّت نامه بر ایشان بلاو 


رسوايى و خواری, و از برای حضرت على بن موسی الرّضاطة خير و خوبى بود. 


باشند. و ایشان رااز حدٌ صدقه و غير أن بیرون نموده 





و در آن وصيّت نامه که عباس مهر آن را شكست. در زیر مهر: نامهاى این شهود نوشته 
بود: ابراهيم بن محمد و اسحاق بن جعفر و جعفر بن صالح و سعيد بن عمران, و در مجلس 
قاضی. روى مادر احمد را بازكردند؛ زيراكه چون شهادت داد. اعا نمودند که اين مادر احمد 


نيست» تا أينكه روى او را بازكردند و أو را شناختند. پس مادر احمد در آن هنكام كفت: به 





۶ 2 الكافي /الأصول 5 کاب الحجة 











باب در بیان اشاره و نع بر حضرت أبوالحسن على بن موسی الرضا ۱۱۷۰ 


خدا سوگند که سيّد و آقای من. 





که در اینجاست (یعنی: حضرت امام رضا) فرمود 
که: ازود باشد که تو رااز روى جبر و ستم بگیرند و از خانة خود بیرون آورده و به مجلس‌ها 
برنده 





به او رامنع کرد و) گفت: ساکت شو. به درستی كه زنان 
ندارم او راکه از اينهاکه تو می‌گویی. 


اسحاق بن جعفر (به جهت 





منسوب‌اند به ضعف عقل (ياناتوانى). و من" 
گفته باشد. 





بعد از آن» على بن موسی الرّضائية به جانب عباس التفات فرمود و فرمود كه: دای برادر 
من من می‌دانم كه چیزی شمارا بر اين دعوي باطل نداشته, مگر غرامت‌ها و فرض‌هایی که بر 
شمابار است». و حضرت به غلام خرد فرمود كه: هبرو ای سعیدہ و آنچه بر ایشان است: برای 
من معلوم كن و قدر آن را سیاهه کن (یا آن را در ذم من قرار ده) بعد از 


بده». و فرمود: «نه به خدا سوگند كه مواسا با شما و احسان به شمارا ترک نخواهم کرد 





قرض ایشان را 


مادامی که بر روی زمين راہ روم». 
عباس كفت که: به ما نمی دھی, مگر از زیادتول‌های اموال ما و مال ما (يا آنچه از برای ما 





تر است, ضرت فرمود که «هر جه خواهید بگویید؛ زیراکه 
عرض من. عرض شما است . و چنال نپندار ید گه عرض مرا بر باد می دھید و خود سالم 
می‌ماند.بلکه آنچه بامن میکنید با خود كردءايد. پس اگر نیکی كنيد نفع آن از برای شما 
است در نزد خدا و اگر بدى كنيد خدا آمرزنده و مهربان است. به دا سوگند که شمامی‌دانید 


است) در نزد تو از 


ندی نیست. و وارثی غير از شما ندارم» و اگر چیزی 
گشت 
سوی شما خواهد بود. به خدا سوگند. که از آن روزی که پدر شماه درگذشته تا اسر 

ی را مالک نشدم مگر آنکه آن را متفر 


و خبر دارید که امروز که در انم مرا فر 
رانگاه دارم از آنچه شماگمان می کنیدہ يا آن را ذخيره كنمء از برای شما است و 








أن به 











بس عبّاس برجست و گفت: به خدا سوكند كه جنين نیست: و خدا تو را بر ما زیادتی ندادہ 
از روى رأى وانديشه كه پدر نموده باشد وليكن به جهت حسدی ظاهر که با ما داشت: و 


جه مینعواست. 





اراد خدا آن را برای او و برای هیچ‌یک روا نمی‌دارد: کرد آنچه 





کرد و به درستی که تو می‌دانی كه من: صفوان بن يحيى وکیل تو راکه در کوفه پارچۀ سابری 
فروش است. می‌شناسم و اگر سالم بمانم» هر آينه چنان گلوی او را بگیرم که آب دهان خود 





۸ الكافي / الأصول کتاب الحجة 








«ا مُحَمّدُ ااه 








باب در بیان اشارہ و نع بر حضرت ابوالحسن على بن موسى الرضا: 





/ رل 


را فرو نتواند برد؛ و حال آزكه تو با ار باشی. 

حضرت على بن موسی الضا 3 فرمود: :لا حول و لا قوّة إلا بالله العلّی العظیم. اما من ای 
برادران من, خدا می‌داند كه بر آنچه باعث شادی شما باشد. حرص دارم بار خدایا۔ اگر چنین 
می‌دانی که من صلاح ایشان را دوست می دارم و به ايشان نیکوکارم؛ و با ایشان صله‌پروری 
می‌کنم. و بر ایشان مهربانم: و در امور ایشان تعب می‌کشم. و سعی و اهتمام خود را به عمل 
می‌آورم در شب و روزء مرا به سیب ان جزای خیری عطاکن, و اگر بر غير اين حال باشم 





تویی دانای غيبها به غايت: يس مرا جزا ده به واسطة آنچه من سزاوار آن باشم؛اگر بد باشد. 
جزای بد و اگر حوب باشد جزای خوب. بار خداياء یشان رابه اصلاح آور» و امور ایشان رابه 
اصلاح آور و شیطان رااز ما واز ایشان دور کن, و ایشان رابر طاعت خود یاری كن و از برای 
راه راست خویش ایشان را توفیق ده 

اما ای برادر منء حرص دارم بر آنچه باعثِ شادی شما باشد؛ و سعی تمام در صلاح شما 
می‌کنم و خدا وکیل است بر آنچه ما بن کو یم 

عباس گفت: من زبان تو راجه حوب می‌شناسلم و بیل تو پیش من گلی بر نمی‌دارد. بعد از 
آن, آن قوم بر این حال از بکد يكز يعدا شپدند. و خدا رحجبت فرسند بر محمد و آل محمد. 

۲ / 18 محمد بن حسن روآیت كرده آسّت از سهل بن زياد. از محمد بن على و 
عبیداللہ بن مرزبان. از ابن نان كه گفت: داخل شدم بر ابوالحسن حضرت امام موسی 
كاظم 29. یک سال بيش از آذكه به جانب عراق رود و پسرش على بن موسى الرّضا 8ڈ در 
پیش روى آن حضرت نشسته بود. بس به من نظر كرد و فرمود که: «ای محمد زود باشد که 
در اين سال حرکتی واقع شود پس برای آن جزع مكن». 

محمد می‌گوید كه: عرض كردم كه: جه واقع شد؟ فداى تو گردم كه آنچه ذكر فرمودی: 
مرا مضطرب كردانيد. فرمود كه: :می روم به سوى اين جیار متكبر (یعنی: مهدى عبّاسى) اما 
بدان که بدى از او نسبت به من به ظهور نمی رسد و نه از کسی که بعد از او خواهد بود» (يعنى: 
هادی» پسر آن ملعون) . 

محمد مىكو يد كه: عرض كردم: فدای تو گردم بعد از آنء جه خواهد بود؟ فرمود که: 
«خدا ستمكاران را گمراه می‌گرداند و به خود وا می‌گذارده و خدا آنجه خواهد به قعل 


می‌آورد» 








۰ د الكافي /الأصول كتاب الحجة 


ذَاحَقّه و جحد 







جَحَتۂ مه بد 










دالقڑا ابا عفر , سلوا .و أخدئواپه عهداه 
الّ: «يَوْحَمُ همطل رک 9 


۲ ". مُحَمَّدُ إن یَخییٰ. عن 





۵ 7. مُحَمدُ ِن خی . عن 





باب در بیان أشاره ون بر ابوجطر انی حضرت امام محمد تفي تحنة الأرلیاء /ج۲ ۵ ۱۲۱ 


محمد م ىكو بد كه: عرض كردم: مراد از این: جيست؟ فدای تو كردم. فرمود كه: هر که بر 
اين پسرم ستم كند و حقٌّ او را ناقص گرداند. و امامت او را بعد از من انكار کند. چون کسی 
خواهد بود كه بر على بن بی‌طالب 1 ستم کرده» و حٌ او را ناقص گردانیده» و امامت او را 
بعد از رسول نخدا انكار کرد 

محمد می‌گوید كه: عرض کردم: به خدا سوگند كه اگر خدا طول عمری به من کرامت 
ايش تسلیم می نمایم؛ و برای او به امامتش اقرار می‌کنم. حضرت فرمود 
«راست می‌گویی ای محمدہ خدا عمر تو را دراز خواهد کرد و حك او راز برايش تسلیم 


می‌نمایی, و برای او به امامتش اقرار مىكنى: و اقرار می‌کنی به امامت آن‌که بعد از او خواهد 








کند حقٌ او را 





بوده. 
محمد می‌گوید که: عرض کردم که: كيست آن‌که بعد از او خراهد بود؟ فرمود: «پسرش 


محمد» عرض کردم کہ: به او راضی و در مقام یلیم 


۳ باب در بیان اشاره و نص بر ابوَجُعفرثاٌی حضرت امام محمد تقی ا 

۳ .على بن محمد از صهل بن زياد آز محمد ين ولید از یحبی بن حبیب زیّات 
روایت کردہ است كه گفت: خبر داد مرا كس که کر ترد ابوالحسن حضرت امام رضا88 
نشسته بود که چون برخاستند حضرت به ايشان فرمود کە: «ابوجعفر را ملاقات كنيد و بر او 
سلام كنيد. و عهد رابااو تازه نمایید» بس چون آن گروه بر خاستند به جانب من التفات نمود 
و فرمود که: «خدا مفشّل را رحمت کند؛ زيراكه او به کم‌تر از این قناعت مىكرده. 

۴ . محمد بن يحبى: از احمد بن محمد از مُعمّر بن لاد روایت کرده است که 
گفت: شنیدم از امام رضاءة4 كه چیزی را مذكور ساخت و فرمود که: «به این جه حاجت 
دارید؟ اینک ابو جعفر #4 است که من او را در مجلس خود نشانیده‌ام» واو را به جای خویش 
قرار دا 
پر ٹیر با پر تیر که با یکدیگر برابرند» 

۵ ۳.محمد بن يحيى: از احمد بن محمد بن عيسى: از پدرش محمد بن عیسی 
روایت کردہ است که كة 


و فرمود که: دما آهل بیتی هستیم که کو چکان ما از بزرگان ما ارث می‌برند؛ مانند 








بر امام محمد تقی 8# داخل شد پس در چیزی چند که با من 
وگو فرمود. بعد از آن فرمود که: دای ابوعلی, شک در باب امامت من بر داشته 








۷ اکا لامود 








۷ خبَغض أمْحَاہنا۔ عَنْ مُمُکد : 











: قال لج ابی الا : من الِْمَام بعد صاجیلت: فأشتهي أن شال 








تام بني شم 






على لالد احم قال : قال لي: 


س له وله 





۸ء خمد بن هران عَنْ مُحْمَدِ بن َل عن معثر بن خلا 5 


عند أبِي انب تین لد ما ولد هر فده 





هذا و ج 





٤ 
أَحْمَدُ: ع‎ ۹ 





باب در بیان اشاره و نص بر ابوجعفر ثانى حضرت امام محمد تقی تحفة الأولياء /ج۲ ت ۱۲۳ 


شده است؛ زيراكه پدر مراغیر از من فرزندی نیست». 
ATF‏ 





چند نفر از اصحاب ماروایت كردهاندء از احمد بن محمد از جعفر بن يحيى :از 
مالک بن آشیّم. از حسين بن بشّاركه گفت: ابن یام عریضه‌ای به خدمت ابوالحسن حضرت 
امام رضالڈ نوشت و سخنش در آن عريضه این بود که چگونه تو امام باشی, با آنکه تو را 
فرزندی نیست؟ پس حضرت امام رضا# او را جواب فرمود مانند کسی که به خشم آمده 
باشد که: دتو جه می‌دانی که مرا فرزندی نخواهد بود و چند روز و چند شب بيش نگذرد تا 
آنکه خدا مرا پسری روزی کند که به واسط او. ميان حقٌ و باطل جدا شود 

۷ 0 . بعضى از اصحاب ما از محمد بن علی, از معاوية بن ححُکیم, از ابن ابی نصر 
روایت کرده است که گفت: أبن نجاشی به من كفت که: کیست امام بعد از صاحب تو؛ (یعنی: 
امام رضائة) و حواهش دارم که تو او راسؤال کنی تابدانم؟ ابن ابی نصر می‌گوید که: بعد از 
آن, بر امام رضا 844 دا 





شدم و آن حضرت اه ماجرا خبر دادم. فرمود که: «امام بعد از من 





بسر من است». بعد از آن فرمود كه: «آ یا فیچ‌کی رت می‌کند که بگوید: پسر من و او را 
فرزندی نباشده 

(و مخفی نماند كه اين کلام ا گر ریځ نیاشد. در اينكه امام محمد تقی ا در آن رقت 
متولّد نشده بود. لااقل در آن ظهور دارد, و آنکه گمان کرده که آن حضرت در حين جراب 





مو جود بودہ اشتباه کرده است. و مزیّد این» آن است که در ارشاد شيخ مفید. اين تم نیز 





هست که: و حال آن‌که ابو جعفر 446 متولد نشدہ برد. پس چند روز بيش نگذشت تا آن‌که آن 
حضرت 38 متولّد شد). 

۸ ۶ . احمد بن مهران. از محمد بن على: از معمّر بن خلاد روايت کرده است که 
گفت: در نزد حضرت امام رضا# چیزی رامذکور ساختیم, بعداز آنکه امام محمد تقی 3 از 
برای او متولّد شده بود فر مود که: #شما را به أب 





ن سؤال جه حاجت؟ اینک ابو جعفر است که 





من او را در مجلس خود نشانبدهام. و او راب جای خویش قرار دادهام:. 

۹ احمد از محمد بن على. از ابن قیامای واسطی روایت کرده است که گفت: بر 
على بن موسی ال ضا 3 داخل شدم و به آن حضرت عرض کردم که: آيا دو امام در یک وقت 
می‌باشند؟ فرمود: «نه. مگر آن‌که یکی از 
امام ناطق توئی و تو را فرزندی نیست که امام ساکت باشد. و هنور ابوجعفر از برایش متولّدہ 


دو؛ ساکت باشد». به آن حضرت عرض کردم که: 








۴ الكافي /الأصول کاب الحجة 





۲۳ اين بن مُڪگڊ. عن مُعَلّى بن مُحَمَدٍ, عن مُڪگڊ بن جُمْهُورٍ. عَن 






نع اقا - 





پر أبوجعفر ٹانی حضرت امام محمد تق تحفة الأولياء زج۲ ن ۱۲۵ 





نشده بود. فرمود: ابه خدا سوگند که خدا از نسل من.كسى را قرار می‌دهد که حق و اهل آن را 
به سبب او ثابت گر داند. و به واسطة او باطل و اهل آن رأ هلاک و نابود سازد». بس بعد از یک 
سال, ابوجعفر از برايش متولّد شد. و ابن قياما واقفی بود (و واقفيه؛ طائفهاى از شعيهاند که 
بعد از امام موسى :48 به امامى قائل نیستند), 


۰ / . احمدء از محمد بن على. از حسن بن جهم روايت کرده است كه كف 








باامام 
ارضالة نشسته بودم که بسر خویش را طلبيد و آن حضرت طفل شردی بود پس او را در 
دامن نشائید و فرمود که: داو را برهنه كن و پیراهنش را بكن». چون پیراهن او راكندم؛ فرمود: 
«در ميانة دو شان او نظر کن». بس نظر کردم ناگاه ديدمكه: در یکی از شانه‌های او چیزی بود 
مانند مهر که در گوشت فرو رفته بود. بعد از آن فرمود که: «آیااین را می‌بینی؟ مثل این علامت 





در همین موضع. از شانة پدرم 88 بود 

۱ 4 .از او از محمد بن على. از ابويجيى صنعانی روایت است که گفت: در حدمت 
ابوالحسن حضرت امام رضاءاة بودم که پسرشنآوجعفر 48 را آوردند و آن حضرت طفل 
بن مولو اس که فرزندی متولّد نشده که برکتش بر 





حردی بود. خضرت فرمود که: ‏ 

شیعیان ما از او عظیم‌تر باشد». 
۲ محمد بن بحبیاز احم پر محمد از فان بن يحبى روایت کر ده است که 

گفت: به حدمت امام رضابة عرض کردم که از نو سال می‌کردیم پیش از آن‌که خداابوجعفر 


رابه تو ببخشد و تو می‌فرمودی كه خدا تو را بسرى خواهد بخشید پس خدا آن رابه تو 





.و جشمهاى ما را روشن كردانيد. و خدا به مانتمايد آن روزی راكه تو نباشی؛ پس اگر 
واقعه‌ای ان 





اق افتد. به سوى کی يناه بریم؟ حضرت به دست خود به جانب ابوجعفر اشاره 


فرمود وابوجعفر در پیش روى ان حضرت ايستاده بود. عرض کردم كه: فداى تو گردم اینک 





بسر سه ساله است. فرمود که: «از این رد سالی به او جه زيان می‌رسد؛ زیرا که عیسی به 
حجّت بر پا شد و حال آنکه او بسر سه ساله بود 





۳ -حسین بن محمد از معلّى بن محمد از محمد بن جمھور:از معمّر بن خلاد 


روايت كرده است که كفت شنیدم: از اسماعیل بن ابراهيم كه به حضرت امام رضائة عرض 
۳ هم م 





می‌کرد که: در زبان يسرم سنگینی هست. و من فردا او را به خدمت تو می‌فرستم که دست بر 
سر او بمالی و برايش دعاکنی؛ زیرا که او غلام تو است. حضرت فرمود که: «او غلام 





۶ الكافي /الأصول 







۴ لين بن مُحَمّدِ. عن 





ن جَغفْرٍ پلا جذام و لا ناو 
و جنر 8ه: دا عم اجیش رَحِمَكَ له 














باب در بیان اشارہ و نع بر ابوجعفر ٹائی حضرت امام محمد تق تحن الأرلياء /ج۲ ۵ ۱۲۷ 


ایوجعفر است. و من فردا ابوجعفر رابه سوی او می‌فرستم». 
۳۴ء ن محمد از محمد بن احمد دی از محمد بن خلاد صیقل, از 


روایت كرده است که گفت: در مدینه در نزد على بن جعفر بن 





محمد بن حسن بن 
محمد نشسته بودم و دو سال و (بنابر بعضى از نسخ كافى سال‌ها) در نزداو مانده بودم که 
می‌نوشتم از او آنجه كه از برادرش - یعنی:امام موسی 88 -شنیدہ بود که ناگاه ابو جعفر 
محمد بن على بن موسى الر ضاءة بر او داخل شد در مسجدى كه مشهور است به مسجد 





رسول دای بس على بن جعفر از جای خود بر جست و پای برهنه و بی ردا پیش رفت: و 


دست او را بوسيد و او را تعظيم نمود. ابو جعفر 8 به او فرمود که: ای عمو بنشين ۔خدا تو را 
رحمت کند علی گفت: ای آقای من, چگونه بنشینم و تو ایستاده باشی؟ چون على بن جعفر 
به جای خویش برگشت و باران او شروع کردند که او راسرزنش می‌نمودند و م ىكفتند كه: تو 
» با او ابن نوع رفتار می‌کنی؟ على كفت که: ساکت شوید و ريش خود را 
كرفت, و كفت كه: ه ركاه خداى عرو جل ان رشن میفید را سزاواری و قابليّت امامت ندهد. 
ان بدھد و آن را قراز دح در/جایی كه قرار دادہ فضل او را انكار كنم؟ 


بناه می ہرم به خدا از آنچه می‌گوبید, بلکه من يندة اويم. 





عموى پدر ار 











واین جوان رااعلّت 





است که گفت: در خراسان 





۵ 1 .حسین بن محمد از خبرآنی. از پدرش روایت: 
در پیش روی امام رضا 8 ایستادہ بودم که کسی به آن حضرت عرض کرد: ای آقای من+اگر 
حادثه واقع شود به کی بناء بریم؟ فرمود: «به سوی يسرم ابوجعفر» بس گویا آن سائل 
ابوجعفر راکم شمرد. حضرت امام رض فرمود: هبه درستی که خدای تبارک و تمالی 
عیسی بن مریم رابه پیغمبری فرستاد. و از جانب خدا خبر می‌داد. و صاحب شريعت تازه‌ای 
بود در سنى که کم‌تر بود از سنّی که ابو جعفر 46 در آن است». 

۶ء على بن ابراهيم. از پدرش و على بن محمد قاسانی هر دو از زكريًا بن 
يحيى بن نعمان (مصرى یا) صیرفی (بنابر اختلاف نسخ كافى) روايت كرده است كه گفت: 
نيدم از على بن جعفر كه حسن بن حسين بن على بن الحسين را حدیث می‌کرد و پس 
كفت: به خدا سوگند كه خدا حضرت امام رضالڈ را يارى نمود. حسن گفت: بلى به خدا 
س بر او ستم كردند. على بن جعفر گفت: بلى به 
بر اوستم كرديم. حسن كفت: فدای تو كردم؛ جه كرديد و به 








سوگند. جنين است فداى تو گردم برا 





خداسوگند که ماعموهای او ن 














۸ الكافي /الأصول كتاب الحجة 











باب در بیان شاه و نص بر ابوجعفر ثانى حضرت امام محمد تقی الأولياء رج" ۵ ۱۷۹ 


جه كيفيّت با او سلوک نموديد؟ زيراكه من در نزد شما حاضر نبودم تا بدانم. على كفت كه: 
برادران آن حضرت با وی گفتند و ما نيز كفتيم كه هرگز در ميان ما امامى نبو د كه رنگش متغیّر 
باشد (چه رنگ امام محمدتقی 32 به سياهى می زد). 





پس امام رضاءة به ایشان فرمود كه: ہاو بسر من است». گفتند كه: رسول خد ايف حكم 
فرمود به سخن اهل قيافه. ' پس آنان که علم قیاقه رادارند در ميانة ماو تو حَككّم باشند. 
حضرت فر مود که:«شما کی به طلب ایشان فرستید اما من این کار رانخواهم کرد و شماکه 
می‌فرستید. ایشان را اعلام مكنيد كه از برای جه مطلب ایشان را طلب نموده‌اید. و بايد که اين 
امر در خانه‌های شما باشد». 

بس چون اهل قيافه آمدند. برادران امام رضا م۹ مارا در باغ نشانیدند و عموها و برادران 


و خواهران آن حضرت. صف كشيدند و امام رضا 8ڈ راگرفتند و او را 





پشمینه و کلاهی از 
جنس آن جبّه پوشانیدند. و بیلی بر سر دوش گذاردند و به آن حضرت گفتند که: در اين باق 
داخل شو که گویا در آن کار می‌کنی. پهد ار 
گفتند كه: این بسر را به پدرش ملحق کب 
گفتند كه: او را در اين جا پدزی نیس[ هیچ‌یک از اینها پدر او نيستند). ولیکن اینک 
عموی پدر او, و اینک عموی او و اینک عمّۂ اویند. و اگر او را در اين جا پدری باشد. همان 





ن آبام محمدتقی لا را آوردند و با اهل قیافه 


صاحب باغ است که در باغ كار مىكند؛ زیرا که پای‌های او با پای‌های آن صاحب باغ یکی 
است. و چون امام رضا م3 برگشت و در آنجاآمد گفتند که: همین پدر اوست. 

على بن جعفر می‌گوید که: بس من برخواستم و زبان امام محمد تی را در دهان 
خود گذاشتم, و آب دهان او را عکیدم. بعد از آن گفتم که: شهادت سی دھم که تو امام 
منی در نزد خدا۔ بس حضرت امام رضالظة كريست و فرمود که: دای عمو آیا از پدرم 
نشنيدى که می‌فرمود كه: رسول دا فرمود: پدرم فدای بسر بهترین کنیزان باد بسر 
کنیزی که از اهل نوبيه است. "و از صفات آن کنیز اين است که دهانش خحوشیوه و رحمش 


فرزند نجیب را می‌پروراند. وای بر ایشان! خدا لعنت کند آغیبس و فرزندان او راک 





١‏ قیافه شناسان. 











۲- و نویه به ضم نون شهر بزرگی است که سياهان در آنجا سكنئ دارند و نيز طایفعای است از سیاهان. (مٹرجم) 








۰ ت الكافي / الأصول 





7 








ياب در بیان اشارہ و نص بر ابوالحسن تحفة الأولياء /ج۲ ن ۱۳۱ 


صاحب فتنەاند ' 

(و در بعضى از نسخ. اعبس" و آعیبس باعین بی نقطه است» و در تفسير آن. چند قول 
است: یکی آل عباس. و دیگر خلیفه از اولاد او و دیگر خود عباس یا عبدالله پسرش و هر 
چند که علمای رجال در باب عباس و عبدالله بسرش. اختلاف بسیار دارند ولیکن 








تیت ایشان جرأت می خواهد؛ خصوص با ضعف حدیث, و اختلاف نسخ که مراد از آن 
معلوم نمی شود و تتمة حدیث آن‌که آن حضرت فرمود که:) 
نمدا ایشان را در هر سال و هر ماه و هر روز بکشد:و إيشان رابه زمین فرو برد و جامی که 





انده(و 





آلت دهان تلخى باشد (يا صبر که از هر چیزی تلخ‌تر است در آن ر یخته) به ايشان بن 
ین کنیزان, امام محمدتقی 4# باشد. نه 
صاحب الامر 8#6, والاً ممکن است که فاعل این افعال. حضرت صاحب ۔ صلوات الله عليه - 


آنچه مذکور شدہ بنابر این است که مراد از پسرہ ب 








باشد. و مؤید اين. آن است که). 

حضرت می فرماید که: دو اوست وائذ» و زیی که پدر و جد او راکشتند. و انتقام ون 
ایشان را نکشیده» و صاحب غیبت طولانی الت )که ]مر دم می‌گویند: مرد یا هلاک گر دید و 
نمىدانيم که در كدام وادی سلوک نیو ده (ولیکن در ارشاد و کشف الغمّه, جنين است که: از 





فرزندان اوست, أن رائده و رمیده» و این مد کیک كول کت 


نبود, مگر اک مادر به واسطه مراد باشد). 





با آن‌که مادر صاحب 8لا نوبیّه 





على بن جعفر می‌گوید که: بس امام رضا م3 فرمود كه: ای عمو آیا این فرزند موجود 


می‌شود مگر از من؟۲ من عرض کردم که: راست گفتی فدای تو گردم 





اب در بیان اشاره و نص بر ابوالحسن ثالث حضرت امام علی‌نقی 38 
١ ۷‏ . على بن ابراهیم. از پدرش: 


چون امام محمد تقى 32 از مدینه به سوی بغدا 


اسماعیل بن مهران روایت کرده است که گفت: 





ون می‌رفت. و در نوبت اؤل از دو سفر 





خویش که به جانب بغداد تشریف برد. در هنگامی که بیرون می‌رفت؛ به خدمت آن حضرت 





التح ال و سی سکون دوب شوعی از گرگ است. و مراد لز آن در ایتجاء یی از افای 
بنی عباس است. و در بعضی از نسخ كافى. میس بر وزن ٹھیمن واقع شده. و أن تصغير اعیس استہ یعنی: به 
گرگ (مترجم) 











١۔‏ وأعيسء 


۲. در شتا مترجم -رحمه اه ار وه آمده که بر اساس عام ويد تصحیح شد. 





۲ الكافي /الأصول__ 75 کتاب الحجة 





ام ضَاحِكاً. و قَال: دلیْئر 









2 1 ۹۹( 1 اس و ہی ہیں چ مق 
ند عن التجلس و خلا اوحور و إشتا أحمدُ. فوقت عبیث يشت 
اكلام تال الو لأبي 
se‏ ے اھر از 
وال ایو ی ابي 


الؤشول و جع أَحمدُ إلى تزضوو. ز 








؛ لأ الله تغلی ول : ول تجششر4 فاخظ لاد 











باب در بیان اشارہ و نص بر ابوالحسن ثالث حضرت امام على تقی is‏ (ع۲ o‏ ۱۳۳ 


عرض كردم كه: فدای تو گردم من در این سفر بر تو می ترسم بس بفرماكه امر امامت بعد از 
تو باكيست؟ حضرت رو به من کرد در حالی که خندان بود و فرمود كه: اين سفر؛ چنان 
نیت که تو كما ن كردهاى. و در این سال آسیبی به من نمی رسد». 

و چون در دفعه دويم آن حضرت را بير ون بردند كه به نزد معتصم برند به خدمتش رفتم 
و عرض کردم: فداى تو كردم تو بيرون می‌روی: بفرما که اين امر بعد از تو باكه خواهد بود؟ 
حضرت آن قدر كريست كه ريش مباركش تر شد. بعد از 
فرمود که:«در اين دفعه: بر من ترس کشتن هست» و امر امامت بعد از من, با پسرم على نقی 


است». 





آن, به جانب من التفات مود و 


١ ۸‏ . حسين بن محمدء از خیرانی» از پدرش روایت کر ده است که خیرانی كفت كه: 
پدرم هميشه بر در خانة امام محمد تھی 38 بود به جهت خدمتی که به آن موكّل بود و 
احمد بن محمد بن عيسى در اوقات ناخوشی آن حضرت. در هر شب» در وقت سحر می‌آمد 
كه احوال آن حضرت را بگیرد تا بدا که ناختوكى تخفيف يافته یا نه؟ و فرستادهاى كه در 
ميانة امام محمد تھی 88 و پدرم ترذ می‌کرد و پم حضرت رأ به پدرم می رسائید چون به 
نزد پدرم می‌آمد. احمد بر می‌خابتت هدرم با فرستاد حضرت خلوت مىكردند. 

بس شبی بیرون آمدم ' و احمد از أن مجلس برخاست. و پدرم بافرستاده خلوت کردند و 
احمد دور می‌زه پس ایستاد در جایی که سخن می‌شنید. رسول به پدرم كفت که: آقايت تو را 
سلام می‌رساند و می فرمايد که:«من از دنيأ مى روم و امر امامت به پسرم على منتقل می شود 
واو رابر شما بعد از من. آن چیزی است که مرا بر شما بود بعد از پدرم». پس رسول حضرت 
رفت و احمد به جای خود برگشت. و به پدرم كفت که: قاصد به تو جه گفت؟ پدرم كفت که: 
را پنهان 
می‌کنی؟ و آنچه شنيده بودہ دوباره بیان نمود. پدرم به احمد كفت كه: خدا بر تو حرام گردانیده 


چیز خوبى كفت. احمد كفت كه: من شنیدم آنچه به تو گفت. بس برای جه 





آنچه راكه كردى؛ زیرا که دای تہارک و تعالی می فرماید كه: 9و لاتَجسشوا)' يعنى: 
«جستجو مكنيد جيزى راکه بر شما مخفی باشدہ و الحال که جنين کردی» این شهادت را 
حفظ کن. باشد که ما روزی به آن محتاج شويم. و بپرھیز از آنكه این را ظاهر کنی تا وقت 








چنین آمدہ است: بس شبی یکی از کنیزانء یا غلامان یا غير ایشان: ببرون آمد و 





حجرات, ۱۲ 





۴ 2 الكافي / الأصول كناب الحجة 









انعر هي يتما هدم 


يَكُونَ سبع ین هذا شيا 





جو و ند 





دب جَثفر الوفِی, عَنْ مُحَمَدٍ 











باب در بیان اشاره و نش بر ابوالحسن ثالث حضرت امام على تق o ٢ع/ liba‏ ۱۳۵ 


آن برسد. و چون صبح شد پدرم نسخذ بيغام را در ده پا کاغذ نوشت و سر آنها رامهر کرد و 
آنها را به دہ کس از سر کردکان و معتبران گروه شيعه تسلیم نمود و كفت که: اگر مرا حادثة 
از آنکه رقعه‌ها را از شما مطالبه نمایم. ایٹھا را بگشایید و به 





مرگ روی دهد و میرم 





آنچه در اينها است. عمل نمایید. 

بس چون امام محمد تقی 26 رحلت نمود پدرم ذکر کرد که از منزل خو د بیرون نیامد تا 
آنكه از جماعتی که قريب به چهار صد كس بودند. بيعت كرفت از برای امام على نقی غا که 
هم به دست او قطع و جزم به هم رسانیدند» و سر كردكان فرقة شیعه در نزد محمد بن فرج 
جمع شدندہ و در امر امامت كف توكو مىكردند. 

پس محمد بن فرح به پدرم نوشت و در آن نوشته او رااعلام نمودہ بودكه ان جماعت در 
نزد او جمع شد‌ان. و آنکه اگر ترس شهرت اين امر بود خود با آنكروه به نزہ ہدرم 
می‌آمدند و از پدرم خواهش نموده بود که به نزد او رود. بس ہدرم سوار شد و به نزد او رفت, 
و آن گروه را در نزد او مجتمع يافت. پعلااز انم پدرم گفتند كه: در این امر چه می‌گویی؟ 
پدرم به کسانی كه رقعه‌ها در نزد اسان ہوا گفبٍ که: رقعه‌ها را حاضر كنيد. چون آنها را 
حاضر کردند. به ایشان كفت کهاینک آن جَبرَى است که من به آن مأمور شده‌ام 
تیم که با تو در اين امر شاهدی دیگر باشد. 


پدرم به ایشان كفت كه: خداى عرٌوجل همین خواهش را به شما عطا فرموده. اینک ابو جعفر 


گفتند كه: ما دو ما 








اشعری است (یعنی: احمد بن محمد بن عیسی) که برای من شهادت می‌دهد به شنیدن این 
بيغام؛ اگر به آنجه در نزد ارست. شهادت دهد. بس احمد انکار کرد که چیزی از اين راشنیده 
باشد. پدرم او را به سوی مباهله خواند. بس چون امر مباهله بر احمد محقّق شد و دانست 
كه مباهله به عمل می‌آید. گفت: به تحقيق که این راشنیدم و این خبر باعث بزرگواری و چیز 


اشد (چه 





بسیار خوبی است. خواستم كه از برای مردی از عرب باشد و برای مردی از عجم 
آن‌که همه به حق قائل 





خیرانی و پدرش, از عجم بودند). پس آن گروء از جای خود رفتند 
شدند. 





۹ و در نسخۂ صفوانی است که : محمد بن جعفر کوفی ",از محمد بن عیسی بن 
۱. و مباهله به ضم ميم و فتح هاا يكديكر 
۴ در نس مترجم -رحمه اللہ ۔چنین است: در نخة صفوانیاست كه پدرم از محمد بن 








ین كردن است. (مترجم) 








۶ الكافي /الأصول 
نا کاب الم 





۰ء عَلِی بن مُحَمَّدٍ 


أقثتري. ال آزسی أب الست إلى اند 











باب در بیان اشاره و ص بر ار محمد حضرت امام حسن عسکری تحفة الأولیاء /ج۲ ۵ ۱۳۷ 


بید. از محمد بن حسین واسطى روایت كرده است که شنيد از احمد بن ابی خالد -مولای 


امام محمد تقى :3 که حکایت می‌نمود كه آن حضرت او راشاهد كرفت بر این وصيّت 





نوشته شده به این مضمون -که: شهادت داد احمد بن ابی خالد -مولای امام محمد تھی که 
ابوجعفر محمد بن على بن موسی بن جعفر بن محمد بن على بن حسین بن على بن 
ابی طالب یلا او راشاهد كرفت كه آن حضرت: بسر خویش امام على نقى را وصی نمود در 
امور خود و خواهرانش (و در نسخداى از كافى برادرانش) و امر موسى را چون به حذ بلوغ 
رسد به خودش مفوّض نمود و عبداللہ بن مُساور راقم نمود بر تركة خويش از زمین‌های 
ملكى و مالهاو نفقدها و بندہ و غير آن, تا آنکه على بن محمد به حد بلوغ رسد و چون به 


حدّ بلوغ رسید. عبدالله بن مُساور امرى راكه به او مفوّض شدہ بود به او تفویض نمایده تا 








على به امر خود و (برادران یا) خواهرا خود قيام نمایدہ و امر موسى را به خودش مفوض 
نماید نا آنكه خود برای امور خود قيام نماید, 


بعد از عبدالله بن مساور و برادرش على ابر أن ری که بدر ایشان قرار داده در صدقات 





و اوقاف خود که به آنها تصدّق فرمودطوآين وصیّت امه نوشته شد در روز یک شنبه در 
وقتى که سه شب از ماه ذى الحجة گذشتهکپودر ودر سال ريست و بيست از همجرت و 
احمد بن اہی خالد شهادت خود را به خط خويش نوشت و حسن بن محمد بن عبيدالله بن 
حسن بن عللى بن حسين بن على بن ابی طالب 99 كه ملقّب است به + 
مثل شهادت احمد بن ابی خالد در صدر ا 


و نصر خادم شاهد شد و شهادت خود رابه دست خويش نوشت 


انی: شاهد شد بسر 





نامه. و شهادت خويش رابه دست خود نوشت. 





۵ باب در 





اشارہ و نص بر ابو محمد حضرت امام حسن عسکری 38 

۰ ععلی بن محمد از محمد بن احمد نھدی: از یحبی بن يسار قنبرى روايت کرده 
است که كفت: امام على نقی 39 بسر خود امام حسن عسکری راوصی گردانید چهار ماه پیش 
از وفات خويش و من و جماعتی را از موالیان بر این مطلب شاهد گرفت. 

۱ علی بن محمد از جعفر بن محمد کوفی, از بشار بن احمد بصری, از على بن 
عمر نوفلی روایت کرده است که گفت: با امام على نقی 3 در صحن خانة آن حضرت بودیم 
که پسرش محمدہ به ما گذشت. من به أن حضرت کردم که: فدای تو گردم: اینک صاحب ما 














۸ الكافي / الأصول 


یضرا عن علي بن ع 


مر پا محم اب 












عم 


بغي الکتن.. 


مز عل 


0r‏ تون اي 





ياب در بیان أشاره و نمل بر ابر محمد حضرت امام جسن عسکری تحفة الأوياء زج۲ ۵ ۱۳٩‏ 


است بعد از تو؟ فرمود: انه صاحب شما بعد از من. حسن 946 است». 
۲ .از او 


بشار بن احمد. از عبدالله بن محمد اصفهانی رواب 





است که كفت: امام 
کسی است که بر من نماز خواهد کرد 
راوی می‌گوید که: ما امام حسن را پیش از آن نمی‌شناختيم» و گفت که: چون آن حضرت فوت 





على نفى 38 فرمود که: «صاحب شما بعد از من 


شد امام حسن بیرون آمد و بر او نماز کرد 

۳ .و از او موسی بن جعفر بن وهب. از على بن جعفر روایت است که گفت: در 
نزد امام على نقی 18۶ حاضر بودم در هنگامی که پسرش محمد وفا به امام 
حسن 3 فرمود که: ای فرزند عزيز من, از برای خدا شكر تازه به جا آور که امر بزرگی رادر 


باب تو به يديد آورده» 





۴ ۵ . حسين بن محمد از معلّى بن محمد از احمد بن محمد بن عبدالله بن مروان 
انباری روايت کرده است که گفت: در نزد وفابك ابوجعفر محمد بن على حاضر بودم پس 
امام على نقی 3 آمد و كر سی برای آن حبرت گ اگل و حضرت بر روی آن نشست و اهل 
بيت آن حضرت گردا گرد او بودند و امام حسن 8 ذرگوشه‌ای ایستاد بود و چون از امر 
ابوجعفر فارغ شد, به جانب امام یل لفات فرمود و فر مود که: دای فرزند دلبند من, از 
برای خدای تبارک و تعالی شکر تازه رابه جا آور كه آمر بزرگی رادر نو احداث فرمود». 

۵ ۶.علی بن محمد از محمد بن احمد فلانسى. از على بن حسین بن عمرو؛ از 
على بن مهزیار روایت كرده است که گفت: به خدمت امام على نقی ا عرض کردم که: اگر 
واقعه‌ای روی دهد -و پناه می‌برم به خدا -بفرما که امامت با کیست و به سوی که پناه بریم؟ 
فر مود که: «وصیّت من به سوی بزرگترین فرزندان من است» 

۵۶ / ۷ على بن محمد از ابو محمد إسبارقیتی, از على بن عمرو عطار روایت کرده 
است که گفت: بر حضرت امام على نقی 3 داخل شدم و پسرش ابوجعفر در زمرة زندگان 





داخل و از جملةايشان بود و من گمان می‌کردم كه ابوجعفر: امام خواهد بوده پس عرض کردم 
که: فدای تو گردم. از فرزندان تو که را مخصوص سازم به امامت؟ فرمود که: «کسی را 
مخصوص مسازید تاامر و فرمان من به سوی شما بیرون آيد». 

راوی می‌گرید که: بعد از آن. به آن حضرت نوشتم که امر امامت در که خواهد بود؟ در 
این امر. در بزرگ از فرزندان من است» و على می‌گوید که: امام 





جواب من نوشت که: 








۰ الكافي /الأصول 





کون ها الأئز؟ قَالَ: کلب 






م اکير ین جنر . 


۷ 4. مُحَمّدُ بن تخییٰ و غَيِرُة 





قاع ٹھھ اء 40 ا کیره کو حت 
هام ینیع اسن بن لخن الافطش, َم خضزوا بوم وقي محئ ن 





الّ: یا بی , آ 





.و حَمِدَ الله و ال جا 









نالعا أقامه مقا 






۸ علي بن مُحَمَّدٍ. 










و اْحسن#ة. قئال: مإ الله 


مه ؛ قَاخْمَدِ اللہ 





خسن نه بغ تا نی ال أو حفط .وإ لأر في فيي 


أكُولَ: َا أَعْنِي انا قر و با معقر-هي هدا اوقت كَأْبِي الح 








باب در بیان اشاره و نص بر ابو محمد حضرت امام حسن عسکری تحفة الڈولیاء /۲ ۵ ۱۴۱ 


حسن #8 از ابوجعفر بزركئر بود 

۸/۷ . محمدبن يحيى وغير اواز سعد بن عبداللہ از گروهی از بنی‌هاشم -که از ایشان 
است جسن بر اند كه ایشانء در روزى كه محمد بن على بن 
محمد وفات کرد در خانة امام على نقی 42 حاضر شدند که آن حضرت را تعزیت بگویند, 





حسن افطس -روایت 





و در صحن خانه فرشی از برایش گسترده بودند و مردم گرداگرد آن حضرت نشسته بودند. 
گفتند که: ما تخمين کردیم در حوالی آن حضرت از اولاد ابو طالب 








بنی‌هاشم و قریش. صد و 
آن حضرت و ساثر مردمان, که ناگاه نظر کردیم به سوی 
حسن بن على غا در حالی که آمد با گریبان چاک تا در جانب آن حضرت ایستاد و ما او را 
نمی‌شناختیم. و امام على نقى 3 بعد از ساعتی به سوى او نظر نمود. و فرمود که: ای فرزند 
عزیز من از برای خدای عر وجل شکر تازه‌ای را به جا آرره که امر بزرگی رادر تو احداث 
فرموده 


پس آن جوان گربست و خدا را حمب گرد و ائیگڑچاع را به جا آورد و گفت: «الخمد له رب 





پنجاه مرد بودند. غير از 








العالمین؛ «همة ستایش‌ها خدای راست که پروردگار همه جهانیان است». و من از خدا سژال 
می‌کنم كه نعمت‌های خود را در قاي:تو براي ما تمام کند. و (انّاش وا الیه راجدون6», و مااز 
احوال او سؤال کردیم. گفتند که: اینک حسن؛ پسر أن حضرت است. و در آن وقت» بيست 
سال يا زياده از آن» برای او تخمین كرديم. پس در آن روز, او را شناختیم و دانستیم که أن 
حضرت. اشاره فرمود به سوی او به امامت و پای داشتن او به جای خویش. 

۸ . على بن محمد از اسحاق بن محمد از محمد بن یحبی بن دریاب روایت کرده 
است كه گفت: داخل شدم بر امام على نقى ا بعد از وفات ابوجعفی پس آن حضرت را از 
وفات او. تعزیه دادم و امام حسن 38 نشسته بود. بس امام حسن گریست. امام على نقی 882 رو 
به او کرد و فرمود: «به درستی که خدای تبارک و تعالی در تو حَلَفی از او قرار داد پس خدای 
عروجل راحمد کن 

۵۹ ععلی بن محمد از اسحا 





بن محمد. از ابرهاشم جعفری روایت کرده است که 
كفت:در نزد امام على نقی ا بودم بعد از وفات پسرش: ابو جعفر و من با خود فکر م كردم و 
اراده داشتم كه بگویم:گویا این دو -و مقصودم ابوجعفر و ابومحمد بود۔در اين وقت مثل 
ابوالحسن موسی و اسماعيل پسران جعفر بن محمد اند و قضه و حكايت ايشان 








۲ الكافي /الأصولِ 










یکن مرف له کم بدا 





و هو كما حَدَّئئْكَ 





اف من بفيي. مه لع ما بحْمَاح ان . و سه آله الاماعقه 





۶۰ . علي بن مُحَمّدٍ. عناق 









۱ . علي ان مُحَمَّدٍ 
الجلاب. ماو كب | 


ا ENE‏ ا شش غاد الآ رو جل 
بي ثثی, و لت إذيك. قلا تفت نله عر لل بل وا 





1 
.و صَاحِبْكَ َي بو حك 








4 الل و بح ما يسَاءُ الله ها شغ م 








باب در بیان اشاره و نص بر اپو محمد حضرت امام حسن عسکری لأر زج و ۱۳۳ 


قصَهُ ايشان است؛ زيراكه ابو محمد حسن بن على به تأخير | 





بعد از أبو جعفر. 
حضرت امام على نقى ا روى به من آورد؛ بيش از آنکه سخن كويم. و فرمود که:«آری 
ای ابوهاشم. خدا حکم فرمود (يااز برای او بدا حاصل شد) در باب ابو محمد بعد از 





ابوجعفر, آنچه از برای او معروف نبود (كه مردم آن را نمی شناختند). چنانچه از برای او بدا 
شد در باب امام موسی بعد از وفات اسماعیل آنچه به سبب آن. حال او راظاهر ساحت. و این 
امر. چنان است که نفس تو با تو حديث می‌کرد؛ و هر چند كه کج‌روان تبه روزگار ناخوش 
داشته باشد. و ابومحمد: پسر من تلف و جانشین من است بعد از من و در نزد اوست غلم 
آنچه مر دم به آن احتیاج دارندہ و با اوست آلت و اسباب امامت». 

١١ ۶۰‏ .على بن محمد از اسحاق بن محمد از محمد بن یحبی بن دراب از ابوبکر 
فَهْفَكى روایت کرده است که امام على نقی 18۶ به من نوشت که: ابو محمد بسر من از همه آل 
محمد خیر خم 








است از روى طبیعت. و ایټوارترین ايشان است از روی حجّت. و او 





بزرگ‌ترین فرزندان من است و اوست کا نشین کین است. و دست‌های امامت (که مراد از 
آن. آلات و اسباب آن است). و احکام آن یعس و یال میتهی می‌شود. پس آنچه پیش از این از 


من سؤال می‌کردی, بعد از اين ا وال کند که در نزد اوست آنچه به آن محتاج باشی» (یا 





مردم به آن احتیاج داشته باشند) 

۶۱ ,على بن محمد از اسحاق بن محمد از شاهویه بن عبا الله جلاب روایت کرده 
است که گفت: امام على نقی :48 به من نوشت ر نامة که: «اراده کردی که سؤال کنی از تلف 
بعد از ابوجعفر, و برای این مضطرب شدی» بس غمناک مباش؛ زیرا که خداى عزو جل نام 
كمراهى رابر گروهی نمی‌گذارد. بعد از آنكه ایشا را راہ راست نموده باشد. تا روشن سازد 
از برای ایشان: آنچه راکه واجب است که از آن برهیز کنند (و آنچه او را خشنود گرداند. و 


آنچه او رابه خشم آورد) .و صاحب تو (یا صاحب شما) بعد از من, ابو محمد پسر من است. 


و در نزد اوست آنچه مردم به آن محتاج باشند. و خدا پیش می‌اندازد آنچه راکه خواهد. و به 





١‏ توب ۱۱۵ قرع 








۵ کتاب الحجة 
۴ ت الكافي / موز 1 0 








١‏ وا ا اق 
الْمَكْقُوف. عن عفرو الْأْوَازِي. اني بو شحٹیڈ انه و ثال: «هدًا 








باب در بیان اشارہ به سوی صاحب خانه. تحفة الأولياء زج۲ ن ۱۴۵ 


مقتضاى زمان)ء یا فراموش مىكردانيم آن راو از دل‌ها مىبريم. مىآوريم بهتر از آن آیۂ 
منسوخه در نفع بندگان. يا مانند آن در منفعت با وجود رعايت مصلحت». 





و نوشتم در این نامه و اشاره نمودم به آنچه در آن. بیان و قناعت است برای صاحب عقلى 
كه بيدار و هوشیار باشد و زياده از اين را نخواهد». 

۲ . على بن محمد از آنكه او راذ کر کردہ از محمدبن احمد علوی, از داود بن 
قاسم روایت كرده است که گفت: شنیدم از امام على نفی 1 كه می فرمود: دلف بعد از من» 
حسن است. پس چگونه از برای شما خواهد بود علم و معرفت به تحلفى که بعد از این خلف 
است؟» عرض کردم که: چرا معرفت خلف دویم بر ما مشکل است. خدا مرافدای تو گرداند؟ 
فرمود که: «زیرا که شما شخص و جنه او رائمی‌بینید و شما را حلال نیست که او رابه نامش 
ياد كنيد». عرض کردم: بس چگونه او را ياد كنيم؟ فرمود که: «بگویید که حجت از آل 
محمد لظا 


۶ باب در بیان اشارة بِهِيييوى صإحب خانه كه مراد از آن. 
صاحب الزمان ات هوات الته عليه ۔ 

۳ علی بن محمد از گی بی ی ابی ادل هرو ایت کر ده است که گفت: نامه امام 
حسن عسکری 88 به سوی من بیرون آمد. دو سال پیش از وفات أن حضرت. که مرا خبر 
می داد بهتخلف بعد از او. بعد از آن, نامة دیگر به سوی من بیرون آمد. سه روز بيش از وفانش 
كه مرابه خلف بعد از خود خبر می داد 

۴ .محمد بن يحيى: از احمد بن اسحاق, از ابو هاشم جعفری روایت کرده است که 
گفت: به خدعت امام حسن عسکری #6 عرض کردم که: بزرگواری نو مرا منع می‌کند از 
این‌که تو را سال کنم. يس مرا رحصت ده نا از تو سؤال کنم. فرمود: «سژال كن از آنچه اراده 
دارى». عرض کردم که:ای آقاى من آیا تو را فرزندى هست؟ فر مود: #آرى». عرض کردم که: 
اگر حادثه به تو رسد در کجااز حال او سؤال كنم؟ فرمود: «در مدينه». 

۵ علی بن محمد از جعفر بن محمد كوفى؛ از جعفر بن محمد مكفوف. از عمرو 


کرده است که گفت: امام حسن 389 پسر خود رابه من نمود و فرمود که: «ايتك 





اهوازی روایت 
صاحب شما است بعد از من». 





1۶ الكافي /الأصول 





۵۶۷ الع و بوني . عن مُعَلَى بن ُخقی, عن أَحْمَد بن 








باب در بیان اشارہ به سوى صاحب خانه. تحفة الأوثياء /ج۲ ن ۱۳۷ 


۸۶۶ ؟. على بن محمد. از حمدان فَلانٍسى روايت كرده است كه گفت: به عشمان بن 
سعید عمر وى كفتم كه: امام حسن ني وفات فرمود؟ وليكن کسی را بعد از خود. در ميان شما 
گذاشت که كردن او است که 





بن است و به دست خویش اشاره نمود (و مراد ایر 





گردنش, به قدر يك ذراع است و ممکن است که درازی کردن, كنايه از جاه و علو آن حضرت 





باشد. و بعضی گفته‌اند كه مراد از گر 
بیان طول قامت). 
۷ ۵. حسین بن محمد اشعری, از معلّى بن محمد. از احمد بن محمد بن عبدالله 


شخص أن حضرت است و اشاره به دست. به جهت 


روایت کرده است کہ: فرمانی از امام حسن عسکری 3# بیرون آمد در هنگامی که زبیری -لعنه 


الله _کشته شد که: «این است جزای هر که بر خدا جرأت کند در حقٌ دوستان آن جناب. زبیری 





گمان می‌کرد که او مرا خواهد کشت. و مرا فرزندی نباشد. بس قدرت خدا را در باب خود 
چگونه دید؟». و برای آن حضرت فرزندی متولد شد که او راهم ح م دہ نام کرد در سال 
دویست و پنجاه و شش 

۸ء على بن محمد از ح إن و محمد يران على بن ابراهيم. از محمد بن 
على بن عبدالرحمان عبدى از عبه قیس؛از ضوء بن على عجلی, از مردى از اهل فارس که او 
كرده است كه گفت: به سآمره اقم و بر در خانة امام حسن عسكرى 88 





را ام برد رواب 


ماندم» بس مرا طلبيد و بر آن حضرت داخل شدم و سلام كردم. فرمود: هچه باعث شد كه تو را 





به این جا آورد؟؛ عرض كردم كه: رغبت در خدمت و شوق ملازمت تو. فرمود: پس بر در 


خانه باش». 





راوى می‌گوید که: من با خدمتکاران در خانه بودم؛ بعد از آن, چنان شدم که آنچه را 
می حواستند برای ایشان از بازار می خریدم و بر ایشان داخل می‌شدم بی آنكه رخصت طلب 
کنم هر كاه مردان در خانه بودند. راری می‌گرید که: بعد از آن. روزی به آن حضرت داخل 
شدم, و آن حضرت در دیوان خانه تشر یف داشت در آن خانه آواز حرکتی راشنیدم. پس مرا 
آواز داد که :«به جای خویش باش و به جایی مرو». بس من جرأت نکردم که داخل شوم يا 
بیرون روم و در همان جا ایستاده بودم كه كنيزى بیرون آمد و رو به من می‌آمد. و با آن كنيز 
چیزی بود که أن را بوشانيده بودند. بس حضرت مرا را آواز داد که : «داخل شوه. چون داخل 


شدم كنيز را آواز داد که برگرد. و بس آن كنيز برگشت و به خدمت آن حضرت آمد. 








۸ 0 الكافي /الأصول 





ا و السب یو غنرو -رَحِمَهُ الله -عِنْدَ مد 






واوا الثلب یٹ 


یل عَلي . فعلي يودي . و ما قال لت علي. هي يمول + 


الْعَمُون». 








در بیان نام کسانی که آن حضرت را دیده‌اند 








کنیزه پسری را 
ظاهر ساخت سفید و خوش رو و جامه رااز شکمش دور کرد. پس ديدم كه موبی روبیدہ از 


حضرت فرمود کہ: نجه با تو است» ظاهر كن و پرده را از روی آن بردا 


ابتدای سینه مبارک آن کو دک تا نافش. و آن موی» سبز بود نه سياه. 
بعد از آن. حضرت فرمود که:«این؛ صاحب شما است» پس آن كنيز را امر فرمود که او را 
برداشت, و من بعد از آن او را ندیدم نا آنکه امام حسن# وفات فرمود. 
۷ باب در بیان نام کسانی که آن حضرت 1 را دیده‌اند 


۹ محمد بن عبدالله و محمد بن یحبی هر دو روا 





كردمائد. از عبدالله بن جعفر 
جميرى که كفت: من و شيخ ابوعمرو -رحمه الله -در نزد احمد بن اسحاق جمع شديم. پس 
احمد بن اسحاق به من اشاره کرد كه ابوعمرو را از تلف سؤال كنم. من كفتم: ای ابوعمرو» 
می نخواهم که تو را از جيزى سؤال كنم و من شك ندارم در آنجه مىخواهم كه تو رااز آن 





سؤال كنم؛ زيراكه اعتقاد و دين من اين اهورین از حجخت خداى خالى نمی باشد مكر 





آن هنكام كه چهل روز بيش از قيام تإباشلقاقه چن آن زمان بیاید حجّت برداشته شود و در 


توبه بسته گردد. و پس چنان نباشد که آیمان تت كه پیش از آن نبوده که ایمان آورده باشد. یا 





كسب کرده باشد نيكوبى را (که مات دار ايمان خويش که آن نفس را نفع 





رساند (واین, اقنباسى است که عبداله از آیة سورة انعام نموده) '. عبدالله می‌گوید که: بس آن 
گروه بدترین کسانی هستند که خدای عرو جل ایشان را آفریده و ايشان, آنانند که قيامت بر 
ايشان بر پامی شود ولیکن دوست داشتم که بقینم زياد شود 

و به درستی که ابراهيم 12 از پروردکار خويش سؤال کرد كه به او بنماید كه چگونه 
مردكان را زنده می‌گرداند. قال َو ُن قال بل ولك لَيَْملبنُ بآ يعنى: «خدا فرمود 
که: آيا ايمان نياورده و نصديق نكرده به اينكه من. مرده رازنده می‌توانم كرد؟ ابراهيم گفت: 
بلى.ايمان آوردهام و تصدیق نمودہام لیکن این سؤال و استدعاكه کردم از برای آن است که 
بيارامد دل من و ساکن گردده (چه یقینی كه در عين اليقين است» از يقينى كه در علم الیقین 
اس قوی‌تر است): 














و به تحقيق که احمد بن اسحاق مرا خبر داد از حضرت امام على نقی ا و گفت که: او را 








۰ الکافی / الأصول ی 





ڍ أي مُحمدٍظ ؟ قال :اي و له و 








باب در بیان نام کسانی که آن حضرت را دیدداند تحفة الأولياء /ج۲ ن ۱۵۱ 


سؤال کردم و گفتم كه: باكه معامله كنم. يا از كه فراگیرم و گفتة که را قبول کنم؟ و حضرت. به 
احمد فرموده که:#عمروی معتمد من است (که بر او اعتماد و وثوق دارم) . پس آنچه از جانب 
من به تو رساند. از من می رساند و آنچه از جانب من به تو كويد از جانب من می‌گوید. پس از 
او بشنوء و سخن او را قبول كن که اوہ ثقه و مأمون است» (که ما او را امین خود داشتهايم) . 
و ابوعلی مرا خبر داد که: از حضرت امام حسن عسكرى 8# از مثل اين سؤال نمود و 
حضرت به او فرمود كه: #عمروى و پسرش, دو ثقهاند (كه محل وثوق و اعتمادند) پس آنچه 
از من به تو رساند. از من می‌رسانند. و آنچه به تو كوبند. از من مىكويند. پس از ابشان 
بشنوید و سخن ایشان را قبول كنيد و ایشان را اطاعت كنيد كه ایشان هر دو ثقه و مأمونند» 
پس اینک گفتة دو امام است در باب تو که هر دو از دار دنيا رحلت نمودماند. راوى 
می‌گوید که: بس ابوعمرو بر رو در افتاد سجده کنان و گربست. بعد از آن گفت: سال کن. من 
گفتم كه: تولف بعد از امام حسن 18 را ديدءاى؟ گفت: بلی به خدا سوگند که او را ديدم و 





كردن آن حضرت مثل اين بود. و به دم خلاشارہ نمود 
بس به ابوعمرو گفتم که: يك مسألهباقی ماندا كفت که: باقی‌مانده رابیاور. گفتم كه: نامش 
چیست؟ گفت: حرام است بر شاه از 








این سؤال کنیدرو این رأ از پیش خود نمی‌گویم! زیرا 
كه برای من جائز نيست که چیزی رآ حلال با حرام كنم ولیکن از جاتب آن حضرت 88 
مىكويم. به درستى که امر در نزد سلطان که مراد از آن معتمد عباسى است -چنان است که 
امام حسن عسکری #6 از دنیا در گذشت و فرزندی را بعد از خود نگذاشت, و میراث ان 
حضرت تقسیم شد و کسی آن راكر فت که او رادر آن هيج حقّی نبود (یعنی: جعفر کذاب) و 
اینک عیال آن حضرت‌اند از تبعه و لحقه و كنيزان که می‌گردند و حيران و سرگردانند و کسی 
3 
به ايشان عطاكند. بس هر كاه نام آن حضرت بردہ شود طلب واقع شود ودر جستجوى آن 


نمی‌تواند که جرأت نمايدكه خود را به ایشان بشناساند که ايشان را دوست مىداره يا 





حضرت. سعى کنند. پس از خدا يبر هيز يد و از اين سؤال باز ايستيد. 


© كلينى ‏ رحمه الله _گفته است كه: و حديث كرد مرا شيخى از اصحاب ما که نامش از 





خاطرم رفته. که ابوعمروء از احمد بن اسحاق, از مثل این سؤال كرد. بس او به همین نحو 
اسحاق. از ابوعمرو 








جواب داد (و در بعضی از نس کافی» چنین است که: در نزد احمد 


سؤال شد. و ظاهر اين است که نسخة اخیر. صحیح‌تر باشد). 





۲ نا الكافي /الأصول 





۷۰ء 







۳ 
اسن سيخ ین 
خلا 


۱ محمد ب 





ف دمي 


۲ علي بن مُحَكد. عَنْ حَمْدَانَ اللانسی, قَالَ: فلث لِلْحَمرِيٌ: قَدْ تضیٰ 











۴ عَلِیُ ن مُحْمَّدٍ . عن محمد بن انب من عناوم لوا 





علی ریم و ق 
۵ علي بن مُحَمَّدٍ, عَنْ مُحَمّدٍ بن عَلِيٌ | 


الَْجَر الآ 

















ابي مُحَمَدطِ جين بقع 


ری بفد 








باب در بیان نام کسائی كه آن حضرت را ديدهائد تحفة الأولياء /رج؟ ن ۱۵۳ 





۰ء على بن محمد از محمد بن اسماعیل بن موسی بن جعفر که از همة 
فرزندان رسول خدايلي كه در عراق بودند سا 








بیشتر بود. روایت کرده است که گفت: آن 





حضرت را دیدم در ميانة مسجد کوفه و مسجد سهله و آن حضرت 18 پسری بود که ریش 
بیرون نیاورده بود. 

۱ محمد بن يحيى. از حسين بن رق اللہ که مک است به ابوعبداللہ روايت 
کرده است که 





حدیث کرد مراموسی ین محمد بن قاسم سن حمزه بن موسی 
جعفر 48 و كفت که: حدیث کرد مرا حكيمه دختر محمد بن على م1 و ای عمّۂ يدر حضرت 
صاحب الامر است -صلرات الله و سلامه عليه که آن حضر: 








رادید در شبی که متولد شد و 


بعداز 





۲ . على بن محمد از حمدان قلانٍسى روایت کرده است ... تا آخر آنچه در باب 


0 
از اين گذشت. 





۳ علی بن محمد از فتح -مولای زی بروایت کرده است که گفت: شنیدم از ابو 
مطهّ که ذکر می کرد كه آن حشرت ہپ رال و قامت او رااز 
۴۳ .على بن محمد از تحجد بن شاوآن 


رصف نمود. 








ن تُعیمءاز خادم ابراهیم بن عبدة نيشابورى 
روایت کرده است که گفت: با ابراهيم بر كوه ها آیشتاده بو دم که آن حضرت 48 آمد تا آنكه 
بر سر ابراهیم ایستاد و کتاب مناسک و اعمال حجّی که در دست ابراهیم بود گرفت و او رابه 
چیزی چند. حدیث فرمود. 

۵ /. على بن محمد. از محمد بن على بن ابراهيم. از ابو عبدالله بن صالح روا 
كرده است كه آن حضرت را نزد حجرالاسود ديد و مردم بر سر أن. دعوى و مخاصمه 





مىكردند (و بنابر بعضى از نسخ, يكديكر رام ىكشيدند). و آن حضرت می فرمود كه: هبه اين 
مأمور نشده‌انده. 

۶ء على از ابو على (يعنى: احمد بن ابراھیم بن ادریس) از پدرش روایت كرده 
است که گفت: آن حضرت 19 راديدم بعد از وفات امام حسن 8# در هنگامی كه به حدٌ مردى 
رسیدہ بود و دست‌ها و سر او را بوسيدم. 


.١‏ به عمری گفتم: ابومحمد از دبا رفته است؟ پس گفت: قطعاً از دنیا رفته است؛ ولیکن در ميان شما باقى گذاشته 


وقیەاش رابمانند ابن. و اشارہ کرد به دستش 











۴ الکافی / الأصول کتاب الحجة 








باب در بیان نام کسانی که آن حضرت را دیده‌اند تحفة الأولياء /ج۲ ن ۱۵۵ 


۷ ء. علی. از ابوعبدالله بن صالح و حمد بن نضر. از قلبری (که مردی است از 
فرزندان قنبر بزرگ) مولای ابوالحسن حضرت امام رضا4 روایت کرده است كه گفت: 
قِصَهُ جعفر بن على (که مشهور است به جعفر کذّاب) در ميان آمد, پس قنبری او را مذعت 
کرد و احمد می‌گوید كه: به قنبری گفتم كه غير جعفر, کسی است که وارث حضرت امام 
حسن عسکری 84 باشد؟ كفت که وارث آن حضرت. بسر اوست. گفتم: آیا او را دیده‌ای؟ 
گفت: من او راندیدهام» ولیکن غير من او رادیده. گفتم ک :کی او را دیده؟ كفت که: جعفر اورا 
دو مرنبه ديده واو رادر باب آن حضرت حدیث و سخنی است (و ظاهر اين است که در ميان 








قول احمد و قنبرى. جيزى افتاده باشد و آن, همان است که مذکور شد با چون ظهرری 
داشته, ذكر نشده و اما آنچه در کافی مذکور است. خفایی دارد). 

۸ .على بن محمد از ابومحمد و خنائی روایت کرده است که خبر داد از آن‌که آن 
حضرت را دید که از خانه بیرون آمد. ده روز:پیش از آنچه حادث شد (كه عبارت است از 
وفات امام حسن عسکری ا یا نفخصی و جست وجوى أن حضرت و وقرع غیبت صفری. 
یابیرون آمدن از خانه) و حال آنکه می‌گفت: دا نله به درستی که تو می‌دانی که اين خانه 
یا بقعه‌ای که دشمن مرا از آن بیرون-می‌کن. از جملة دوست‌ترین خانه‌ها و بقعه‌ها است در 
نزد من. و اگر نه ابن بود که دشمن مرابیرون می‌کن بیرون نمی‌رفتم». با سخنی فرمود که این 
مانند آن است. 

١١ ۹‏ .على بن محمد از على بن قیس, از بعضی از شحنةۀ ' شهر (ياكاركنان دیوان و 
لشکریان) روایت کرده است که گفت: در این نزدیکی, سبما(ی غلام جعفر کذاب. یا خلیفه) 
رامشاهده کردم در سر من رأی, که خانة امام حسن عسکری 8 را شكست. پس صاحب 
الامر بیرون آمد و طبرزینی در دستش بود و به سیما فر مود كه: دچه می‌کنی در خانة من؟» 
سیماگفت که: جعفر كذّاب گمان کرده که پدر تو از دنیارفت و او رافرزندی نیست. اگر این 
خانه خانة تو است. من از آن بیرون می روم و از آن خانه بیرون رفت. 

على بن قيس می‌گوید که: بعد از آن, خادمی از خادمان که در از 
من او را از این خبر سؤال کردم. گفت‌که: کی تو را بەاین خبر داد؟ گفتم‌که: بعضی از لشکریان 


خانه بودند بیرون آمل و 








.١‏ جنه به کسی گفته می شود که حاكم و بادشاء او رایرای ضبط امور و سباست مردم در شهر نصب نمايد. نگھبان و 
عسس وثایب. و حاکم تيز معنا می دهد. 








۶ © الكاقي /الأصول کتاب الحجة 








5006 


ٿن حفر بن مُحَمَدٍ الَكُوفيّ ٠‏ عن جَفقَر لن مد 


. وَقَالَ: «هذًا صَاحِبِكُم». 


۸۰ . علي بن مُحَمَذٍ 





لوف عَنْ عفرو الأموَازِی, قَالَ: 








پاپ در بیان نام کسانی که آن حضرت رادیددائد تحفة الأولياء /ج۲ ن ۱۵۷ 


خلیفه يا حنة شهر مرا خبر داد. گفت: نزدیک نیست که جبزى بر مردم پوشیدہ شود 
۸۰ على بن محمد از جعفر بن محمد کو فی از جعفر بن محمد مکفوف. از عمرو 
اهوازى روایت کرده است که تا آخر آنچه در باب پیش از این باب گذشت. ولیکن در آنجا در 








آخر حدیث: بعد از من بود و در اینجا نيست. 
۸۱ ۱۳ . محمد بن یحیی, از حسن بن على نیشابوری, از ابراهيم بن محمد بن 


عبدالله بن موسی بن جعفرء از ابونصر (یعنی: خادم) روایت کرده است که آن حضرت ا را 





ديدم 
۲ ععلی بن محمد از محمد و حسن -پسرآن على بن ابراهيم -روایت کرده است 

كه در سال دويست و هفتاد و نہ او را حديث كردند از محمد بن عبدالرحمان عبدى. از 

وء بن على جلىء از مردى از اهل فارس: او رانام برد كه امام حسن عسکری 48 حضرت 

صاحب 49 را به او نمود (چنانچه در باب پیٹ از ابن كذشت). 

۳ .على بن محمد از ابو اجام رین رند “از بعضى از اهل مدائن روایت کرده است 


که به حج رفتم با رفيقى كه داشتم. بل آتليم تجح قف عرفات. ناكاه دیدیم كه جوانی 





نشستہ و زیر جامه‌ای بوشيده و رال به برش افکنده ق کفش زردی در پای‌های او بود. و 
من آن زیر جامه و رداء را به صد و پنجاہ دینار شرعی قيمت کردم و نشانة سفر بر او ظاهر 
نبود. سائلى به ما نزدیک شد و ما او را رد کردیم. به آن جوان نزدیک شد و از او سؤال کرد. آن 
جوان چیزی رااز زمین برداشت و به سائل داد. سائل او را دعاکرد و در دعاء نهایت جد و جهد 
به عمل آورد و طول داد. بس آن جوان برخاست و از ما پنهان شد. ما به نزدیک أن سانل رفتيم 
وبه او گفٹیم كه: وای بر توء جه چیز به تو عطاكرد؟ سائل پارچۀ طلای دندانهدار ناهموار راکه 
مانند سنگریزه بود به ما نمود و ما آن را بیست مثقال تخمین کردیم. 

بعد از آن. من به رفيق خود گفتم که: آقای ما در نزد ما است و ما نمی‌دانیم. پس ما در طلب 
آن حضرت رفتیم و هم موقف راگشتیم. و بر ار قدرت نيافتيم و او را ندیدیم و از آنهاکه در 
حوالی آن حضرت بودند. از اهل مکه و مدینه سؤال کردیم» گفتند: جوانی است علوی که در 
هر سال پیاده حج می‌کند. 














١‏ ابومحمد رابه من نشان داد و فرمود: این صاحب شما است. 












اق ا کے 
بلک لا ترون شَخْصَهُ. و لا تجل کم ذِكْرهُ باشيد» 


و 
ب قال: سَالَنِي اضحا 









مال عن الا 
72 





ان کج لاب 


الصَلْتٍ, قَال: سوفث ابا لسن الوضانته ول -و سل عَن مان 


يُرئ چم و لا يُسَمَّى اشئہہ 


۷ ؟. مُحَمَدٌ بْنُ خبی . عَنْ مُحَمّد بن الْحُسَيْ 





راب عن أبِي عبد اللو قَالَ: «صَاحِبُ 











باب در بیان تھی از اسم و نام يردن آن حضرت تحفة الأوياه ۲ ۵ ۱۵۹ 


۸ باب در بیان نهى از اسم و نام بردن آن حضرت 8 ' 
۴ء .على بن محمد از آزكه أو را ذکر کرده از محمد بن احمد علوی, از داود بن 
قاسم جعفرى روایت کرده است که گفت: شنيدم از امام على نقى غا که می فرمود: تاآخر آنچه 
در باب اشاره و نض بر امام حسن عسکری 98 گذشت. 
(حدیث جنين است: از ابوالحسن امام عسکری 8 شنيدم که می فرمود: «خلّف پس از 
من. حسن است. بس چگونه است برابتان خلف بس از خلف؟ پس عرض کردم: جرا 
خداوند مرا فدایت گرداند. فرمود: «شما شخص او را نمی‌بینید. و برایتان جایز نیست ياد 





كردن اسم اوہ عرض کردم: بس چگونه ياد كنيم او را؟ بس فرمود: «بگویید: حجت از آل 
محمد -صلوات الله عليه و سلامه -۲)0 

۸۵ .على بن محمد از ابوعبداللہ صالحی روايت کر ده است که گفت: اصحاب ما بعد 
از وفات امام حسن عسکری 3 از من سؤال كودند که سؤال كنم از اسم و مکان حضرت 
صاحب الزمان ۔صلوات الله و سلامه علي حبس چواپ بیرون آمد که: «اگر ایشان را دلالت 
کنی بر اسمء آن را فاش می‌کنند, و !گر كات را نان بر او دلالت می نمابندہ 

۸۶ ۳. چند نفر از اصحاب ماو و ایی کرده‌اند. از چعفر بن محمد از ابن قصال از 
رَبّان بن صلت که گفت: شنیدم از ایرالحسن حضرت امام رضامقلا كه می‌فرمود. در حالی که 
از قانم 18 سؤال شده بود که: «تن آن حضرت دیده نمی شود و نامش را نباید برده 

۷ .محمد بن يحبى» از محمد بن حسين»از حسن بن محبوب, از ابن رثاب. از امام 
جعفر صادق 486 روایت کرده است که: «صاحب این امر را به نامش مذکور نم ىكند مگر کافر». 


۹ باب نادری در بیان حال غیبت قائم -صلوات الله عليه ۔ 


١ ۸‏ . على بن ابراھیم از بدرش. از محمد بن خالد. از آنکه او را حدیث کرد از 


.اهز عنوان أبن است که كلبنى دوشی اف چون صفوق -رحمه الل یہ حرمت تصریح هه اسم آن حضرت - 
صلرات الله عليه ۔قائل باشد و از حدیث دویم این باب و از حدیث اول و دویم باب ساب ظامر می شود كه منع از 
زلم ردنآن حضرت ا و حرمت آن مخصوصی زمان غیت صفری ل 
نہ ضررى ندارد و ققیر این مطلب رادر رسالة علی حدہ تحقیق مود (مترجم) 


۲. از حدیث مچئین است+ تا بايان حدیث, دو ترجمة مترجم نیستہ 





اھر سا که خوف و تقیه باشد, و بدو 





۰ الکافي / الأصول كتاب الحجة 


نز ل هم تن اقب عيب 








باب تادری در بیان حال یت قائم تحفة الأولياء'/ج؟ ج ۱۶۱ 


و محمد بن يحيىء از عبداللہ بن محمد بن عيسىء از يدرش. از بعضى از اصحابش, از 
مفضّل بن عُمر, از امام جعفر صادق 35 روايت کرد‌اند كه فرمود: دوقتی که بندگان به خدا 
نزدیکترند و آن جناب از ايشان خشنودتر است» وفتى است كه حجت خدای عَرُوجِلٌ را 
نیابند (و از 
خدای جل ذکرء و پیمان او باطل نشده. پس در نزد آن منتظر فرح باشید در صبح و شام؛ زيرا 
که سخت‌ترین اوقاتی که خشم خدا بر دشمنان خويش تحقّق دارد, آن وقتی است که حجت 





برای ايشان ظاهر نباشد) و مکان او را ندائندہ و با این حال می‌دانند كه حجّت 





او را نيابند. و از برای ایشان ظاهر نشود. 

و به تحقیق كه خدا می‌دانست که دوستان او با این حال. شك به هم نمی‌رسانند. و اگر 
می‌دانست که ایشان شک به هم می‌رسانند, در یک چشم بر هم زدن, حجّت خود را از ايشان 
غائب نمی گردانید و اين ظهور (یا غیبت) نمی‌باشد مگر بر سر بدترین مردمان». 

۹ حسین بن محمد اشعری از معي بن محمد از على بن برداسء از صفوان بن 
يحيى و حسن بن محبوب. از ہشام بن ثالم: از مار ساباطی روایت کر ده است که گفت: به 
امام جعفر صادق 8 عرض کردم كه کدام یگ بهتاسّت: عبادت در نهان با امامی از شما که 
پنهان باشد در دولت باطل, با عبادت د رحا ل تّهور حق و دولت آن با امامی از شماکه ظاهر 


باشد؟ 





حضرت فرمود که: «اى عمّار. صدقەای كه در نهان باشد به خدا سوگند بهتر است 
صدقەای كه در آشکار باشد. و همجنين به خدا سوگند که عبادت شما در نها با امام خویش 
كه پنهان است در زمان دولت باطل و ترسیدن شما از دشمنان خويش در دولت باطل؛ و در 
حال صلح و متاركه. بهتر است از عبادت أنكه خداى عزّذ كره راعبادت مىكند در زمان ظهور 
حق با امام حقى كه ظاهر باشد در زمان دولت حق. و عبادتى كه با خوف باشد در دولت باطل. 
چون عبادتی نیست كه با امن باشد در دولت حق. 

و بدانيد كه هر كه از شما امروز يك نماز واجبى رابه جاى آورد در جماعت در وقت آن.و 





آن را از دشمن خويش پنهان کند و آن را تمام گرداند باكمال امور معتبرة در آن. دای 
عرو جل واب پنجاه نماز واجبی راكه در جماعت به جا آورده باشد, بنویسد. و هر که از شما 
یک نماز واجبی را تنها به جا آورد در وقت آن. در حالی که آن رااز دشمن خود پنهان دارد. و 


باکمال امور معتبرہ آن راتمام گرداند. خداى عرو جل به آن یک نماز بيست و بنج نماز واجبی 





۲ 2 الكافي /الأصرل 





لِكَ. و ار وم إلى َو الا و لب ات مع الشثر شل 
1 نْ دوگ ف ك ضاعت الله عر و 








باب نادری در بیان حال غیت قات خر /ج۲ ۵ ۱۶۳ 


که تنها به جا آورده باشد. از برای او بنویسد. و هر که از شما یک نماز سئّنى رادر وقت خود به 


جا آورد. خدا از برایش به آن یک نماز. ده نماز سنّتی رأ بتويسد. و هر که از شما یک حسنه را 





به عمل آورد» خدا به آن یک حسنه. بيست حسنه از برایش بنویسد. و غدای عروجل 
حسنات مزمن از شمارا افزون می‌کند. در حالتی كه افزوده شده باشد مكرّر و پیاپی. هرگاه 
عمل‌های خود را نیکو گردانده و عبادت و دینداری کند به تفیّه و پرهیز بر دين و امام و چان 
خویش و زبان خود رانگاه دارد از آنچه نباید گفت. به درستی که خدای عرو جل كريم است». 

عرض کردم که: فداى نو گردم؛ به خدا سوگند که مرا در عمل كردن راغب گردانیدی (و 
برانگیختی مرابر آن)» ولیکن دوست می دارم كه بدانم چگونه ما در اين روزكار. بهتر شدہایم 
از روی اعمال از اصحاب امامی که ظاهر باشد از شما در زمان دولت حقّ, با آنکه ما بر یک 





دینیم؟ فرمود: «زيراكه شما بر ايشان پیشی كرفتهايد به سوی داعل شدن در دين دای 
عژوجل و به سوی نماز و روزه وحم و به سوی هر خوبی و دانشی و به سوی عبادت خدای 
عزذكره در حال پنهانی از دشمنان حول( مه یش که پنهان است» و شما او رااطاعت 
می کنید و با او صبر می نمایید و دوالك حن زا انتظار| می کشید و بر امام و جان‌های خود 
ترسانید از پادشاهان ستمکارہ و نظورمی‌کنید به حقّ امام و حق‌های خود و می بینید که در 
دست‌های ستم‌کاران است که شما را ار آن منم گرده‌اند. و شمارا ناجار ساخته‌اند به سوی 
کشت دنیا و تحصیل متاع دنيوى و طلب معاش و اسباب زندگانی با صبر بر دين و عبادت و 
اطاعت امام. و ترس از دشمنان خويش. پس به اين سبب خدای عزو جل عمل ها را برای شما 
مضاعف گردانیده» بس گوارا باد شما را 

عرض کردم که: فدای تو كردم هر كاء ج 
آرزو نمىكنيم) در این 
آن‌که ما امروز در حال امامت و اطاعت تو افضلیم از روی عم لھا از اصحاب دولت حق و 
عدالت. 





بن باشد, رأى ما نيست (و بنابر بعضی از نسخ» 





که از جملة اصحاب حضرت قائم 1 باشیم و حق ظاهر شود با 








حضرت فرمود که: «سبحان الله! آیا دوست نمی‌دارید كه خدای تبارک و تعالی حق و 
عدالت را در جمیع بلاد ظاهر گرداند. و سخن را جمع کند (و اختلافی در آن نباشد. که همذ 
دین‌ها یک دين شود) و در میانڈ دل‌هایی که با هم اختلاف دارند. الفت و آميزش دهد و مردم 


خدای عر وجل را نافرمانی نکنند. و در زمين حدود خدا در ميان خلائق بر پا شود و خدا 





۴ ات الكافي /الأصول 








باب ادری در بیان حال غیت 





تحفة الأوياء زج ۲« ۱۶۵ 


حقٌ رابه اهل آن برگرداند. و ظاهر گردد تا آنکه جيزى از حقّ به جهت ترس یکی از خلانق 





بدان ای عمّار به خدا سوگند که کسی از شما نمىميرد بر این حالی که شما بر آن هستید, 
مگر آنکه در نزد خدا از بسیاری از شهیدان بدر و أحد. افضل باشد بس مؤده باد شما را». 

۰ .على بن محمدء از سهل بن زياد از ابن محبوب, از ابی آسامه. از هشام؛ 

و محمد بن یحیی» از احمد بن محمد از ابن محبوب. از هشام بن سالم از ابوحمزه از 
ابراسحاق روایت كردءاند كه گفت: حدیث کردند مرا معتمدین از اصحاب امیر المؤمنين 18 





كه شنیدند از امير الم منین 36 که در خطبه‌ای از خطبه‌های خود می‌گفت: 


بار خدایاء من می‌دانم که همۀ علم به هم ضم نمی‌شود (كه در نزد اهل آن جمع گردد و 
بروز نکند) و ماذههاى آن منقطع نم ىكردد. و تو زمین خود رأ خالی نمی‌کنی از حجّت 





خویش بر خلائق.كه یا ظاهر است و مردم إو را اطاعت نمی‌کنند. یا ترسان و پنهان است 
(چون شمشیر که در غلاف باشد). تاآکه تكرتو باطل نشود. و دوستان خود را گمراه 
نمی‌گردانی, بعد از آنکه ايشان را هدأیت کردهباشی! بلکه ايشان در کجایند؟ و چقدرند؟ و 
این گروهند که شمار ایشان کم ترفد ایشان در نزد بای جلذکره عظیم‌تر است. پیروی 
می‌کنند پیشروان دين را که انمه راہ نمایندگانند. و آز صفت ایشان, آن است که به آداب ایشان 





ادب‌مند می‌شوند. و طريقة ایشان راكه راهی است راسث. سلوک می‌نمایند. 
ایمان, با نهایت تسلّط تا ان را 





پس در این هنگام علم ایشان رادر می‌آورد بر سر 
چنانچه هست. بشناسند (یا ارکان ان را که عفاند و اعمال صالحه است, به دست آورند). بعد 
چنانچ یا اركان أن را و آور 





از آن ارواح ایشان بيشروان علم را اجابت کنند. باکمال جد و جهد و از حديث ایشا 





آنچه راكه بر غير ايشان دشوار باشد. و انس كيرند به آنچه تکذیب کنندگان از آن وحشت 








داشته باشند. و اسراف كنندكان آن را ی داشته باشند. اين گروه» پیروان علمابند كه با اهل دنيا 


مصاحبت می‌نمایند به طاعت خدای تبارک و تعالی و طاعت دوستان آن جناب و دینداری 





می‌کنند به تقیّه و پرهیز كردن از دين خودءو ترسیدن از دشمنان خود و ارواح ایشان, متعلّق 
ج 
است به محل اعلی (كه عالم قدس و ملکوت است: 


بس علمای ايشان و پیروان ايشان. گنگان و خاموشانند در زمان دولت باطل به جهت 








تقیّه و دولت حقّ را انتظار می‌کشند. و زود باشد که خدا حقٌ را ثابت گرداند به آيات و 





۶ نا الكافي /الأصول 








باب در بیان یت قائم تحنة الأولياء /ج۲ و ۱۶۷ 


سخنان خود. و باطل رانیست و نابود سازد 


های. های, خوشا حال ایشان بر صبری که بر دين خويش دارند در حال صلح و متارکذ 
ایشان بادشمنان. و زهی شوق و اشتباقی که به دیدن ایشان دارم در حال ظهور دولت ايشان. و 





زود باشد که خدا ما و ایشان راجمع کند در بهشت‌های با اقامت (كه هميشه در آن باشیم» با 
هر که شايسته باشد و به طاعت و ایمان از پدران إيشان. و زنان أيشان و فرزندان ایشان» (و 
این, اقنباسى است که حضرت از آیه سور رعد فرموده) '. 

۰ باب در بیان غیبت فائم -صلوات الله عليه - 

۱ محمدین يحيى و حسن بن محمد هر دو. از جعفر بن محمد کو فی از حسن بن 
محمد صیرفی, از صالح بن خالد. از یمان تقار روايت كردءاند كه گفت: در نزد حضرت 
صادق 18 نشسته بوديم؛ يس به ما فرمود: «به درستی که صاحب اين اسر را غیبتی است 
طولانی: و کسی که در آن غیبت به دين ڑھگ زند. چون کسی است که برك درخت 
خاردار را فرو ریزدہ بعد از آن, فر مو قسج )به دست خو یش»(این مثلی است که در 
مقام اشکال و سختی چیزی می زنند) 

بعد از أن فرمود که: «پس کد ئگ اوت یا رګرک قتاد" را به دست خويش نگاہ 


می‌دارد؟» پس مذتى طولائی سر خویش رابه زیر انداخت. و بعد از آن سر برداشت و فرمود 





كه: «صاحب اين امر را غيبتى است طولانی؛ پس 
چنگ در زند» 

۲ علی بن محمد از حسن بن عیسی بن محمد بن على بن جعفر. از پدرش, از 
جدّشءاز على بن جعفر. از برادرش حضرت موسى بن جعفر ا روایت كرده است که 
فرمود: #جون بنجم از فرزند هفتم مفقود و نابدید شود بس از خدا بترسید در باب دین‌های 
خویش که کسی شما رااز آنها دور نگرداند. ای پسران من. به درستى که صاحب اين امر را 
چاره نیست از غیبتی طولانی به مرتبهاى که از این امر بر گردد آذکه به آن قایل بوده و اعتقاد 
داشته. و جزاين نيس تكه اين غیبت. امتحانی است از خداى عر وجل که خلق خويش رابه آن 


ايد که بندہ از خدا بپرھیزد و به دين خود 





امتحان نموده. اگر پدران شما و اجداد شما دینی را از اين دين دوست‌تر می‌دانستنده هر آینه 








۱ رعد ٢ ٠۴‏ درختی است خارناک که خارش همانند سوزن است, 





۸ الکافي /الأصول کتاب الحجة 





د الب ثری خزر لضم ىك كلك: نم 
ين هو الشس». 








باب در بیان غیت قائم تحفة الأولياء رج" ن ۱۶۹ 


آن را پیروی می‌کردند». 

على مىكويد که: عرض كردم: ای آقای من؛ پنجم از فرزند هفتم كيست؟ فرمود که: دای 
فرزندان من عق لهاى شمااز درک ابن. قاصر و أحلام شماطاقت تحمل آن ندارد. وليكن اگر 
زنده بمانيد زود باشد که او را دريابيد». 





۳ ۳. محمد بن يحيى. از احمد بن محمد از ابن ابی نجران.از محمد بن مُساور. از 
مُفضَل بن عمر روايت كرده است که كفت: شنیدم از امام جعفر صادق 48 كه می‌فر مود: 
هیزید از بلند كردن آوازه آن حضرت (يعنى: در نزد مخالفان), و به خدا سوكند که امام 





شماغائب خواهد شد سالهاى بسيار از این روزگار شماءو حداشماراامتحان خواهد کرد تا 
آن‌که گفته شود که: مرد. يا کشته شد يا هلاک گردید و در كدام وادی سلوک کرد و در آمد. و 
هر آینه چشم‌های مزمنان بر او اشک خواهد ريخت و شما سرنگون خواهید شد؛ چنان که 
کشتی‌ها در هنكام موج‌های دریا سرنگون مي‌شوند. پس نجات نخواهد یافت. مگر آن کس 
که خدا 








برطرف نشود) و او را تقویت نمودہ باشلد یه چیزی كوابه آن دلش زنده شود از نزد خود. و هر 

آینه دوازده عَلَّم بلند خواهد شد گ میب هنند رو دانستهنشود که هر یک از کیست» 
مفضّل می‌گوید که: پس من گریستم و گفتم كه: هر كاه چنین باشد, ما چه کنیم؟ حضرت 

نظر فرمود به آفتابی که در مه داخل شده بود و فرمود كه «اى ابوعبداش اين آفتاب را 


می‌بینی؟» عرض کردم: آری. فر مود كه: به خدا سوگند که امر ما از اين آفتاب ظاهر تر است». 








۴ . على بن ابراهيم. از محمد بن حسین, از ابن ابی نجران. از ضالة بن اټوب از 
سَدير صيرفى روايت کردہ است كه كفت: شنيدم از امام جعفر صادق غا که می فرمود: ابه 
درستى كه در صاحب این امر. شباهتى است به حضرت بو سف 3». راوى می‌گو ید كه: به آن 
حضرت عرض كردم كه: كويا حيات يا غیبت او را ذکر می‌فرمایی؟ (و مراد این است که از 
کلام تو جنين مفهوم می شود که صاحب الامر. در بعضى از زمان حيات خود غائب خواهد 
بود). حضرت فرمود که: «اين امت که به خوكها شباهت دارند چه چیز از اين را انکار 
می‌توانند کرد؟ به درستی كه برادران پرسف نبیره‌ها و فرزندان پیغمبران بودند ويا يوسف 
سوداکردند و خرید و فروخت در ميان او و ایشان انّفاق افتاد. و با یکدیگر سخن گفتند و 


ایشان برادران او بودند و او برادر ایشان بود و با وجود اینها او رانشناختند تا آنکه گفت که: 





۷۰ © الکاني /الأصول کتاب الحجة 


یُوشف هه کان إِليه مك بطر. و کا 






تم قَال: «يّا زرا و هو افو 


و بلا غب تن 





رولك لم أغرف حُجَتا: الم عَرفيي نات :ناف إن لخ 


عَنْ ويني». 





تحفة الأونياء /ج۷ ۵ ۱۷۱ 


يامين) برادر يك مادری و 
امت ملعونه جه انکار می‌کنند؟ که خدای عروجل در و 
اوقات با حجّت خويش بکندہ مثل آنچه راکه با يوس ف کرد. 





و به درستی که پادشاهی مصر به يوسف 88 مفوُض بود و در ميان او و پدرش, هجده روز 
راه بود. پس اگر می‌خواست که يعقوب را اعلام كند بر ایین؛ قدرت داشت: و یعقوب و 
فرزندان او وقتی که مژده را شنيدند, از بادية خويش تامصر نه روزه رفتند (و آن بادیه. 





بود در فلسطین, ولایت شام که یعقوب 8# در آنجا می‌نشست و آن قريب به کنعان بود). پس 
این امت جه انکار می‌کنند كه خدای عرو جل با حجّت خود بکند. مثل آنچه را که با يوسف 


کرد كه در بازارهای ايشان راه رود و با بر روی فرش‌های ایشان گذارد تا آنکه خدا او رادر 





الأنت یرٹ قان 





باب رخصت دهد؛ چنانچه یوسف را رخصت داد: الوا 





رف" بعنی: برادران یوسف به يوس ف لک آيا توبى يوسف؟ (و وجه جمع استفهام 
با این تأكيدات بى در پی. آن است كه ال ا از گرای تقرير استه يعنى: البته بايد كه تو 
يوسف باشى که اين كمال و جمال دبک ری )تسف كفت كه: منم يوسف». 

۹۵ .على بن ابراهيم. از لاب عبدالله بن موسئ .از عبدالله بن 
بُکیر از زراره روايت کردہ است که كفت: شنيدم از امام جعفر صادق :48 كه می فرمود: ده 
». زراره مىكويد كه: 
عرض کردم: چرا غايب می‌شود؟ فرمود كه: «می ترسد» و به دست خود اشاره به شکمش 


درستی كه آن بسر راغيبتى باشد پیش از آنكه به امر امامت قبام نما 





فرمود (یعتی: می ترسد که شكم او رابشکافند) 





بعد از آن, فرمود كه: ای زراره. و اوست كه انتظار برده شود و او همان است که در 
ولادتش شک خواهد شد. بعضی از ايشان کسانی هستند كه می‌گویند: پدرش مُرد بی آن‌که 
فرزندی از او مانده باشد. و بعضی از ایشان کسانی هستند كه می‌گریند که: حمل است (یعنی: 
در وقت وفات پدر و در شکم مادر است). و از جملة ايشان کسانی هستند که می‌گویند: دو 
ارش می برند مگر ایین‌که خدای 
عرو جل دوست می‌دارد که شیعیان را بيازمايد. بس در آن هنكام تباه کاران و کچ‌روان: در 





سال پیش از وفات پدرش, متولّد شده. و اوست که ان 


٩۰ پوسف:‎ 








٣‏ ت الكافي / الأصول کتاب الحجة 








اللہ يول : «يَفْقِدُ الاش إِمَامهم . هلیم فيرَاهُم. و 


۷ عَلی ان مُحَمَدٍ. عن يالله ئن مُحَمَدٍ ٿن حابي قَالَ: حَدَّتنِي 








فِيها آخَرُونَ». 


هتد 








: يا ابیز | 
گیر گی € 
شه از یت سِنِينَ». 





باب در بیان غیت قائم تحفة الأولياء Tg,‏ ن ۱۷۳ 





شک افتند. ای زرارہ هر گا 





عژفنی نقسك فاگ إن ل 
تُعرّفتى نفسك لم أعرف تبيك. له عرّفنى رسولك فا إن لم تُعرّفنى رسولك. لم أعرف حُجّتك. الهم 
عرّفنى حُجَتكہ فانگ إن لم تُعرّفنى حُجّتك. ضللتُ عن دینی» يعنى: بار خداياء خویش رابه من 





زمان رادریابی: این دعا را بخوان: 


بشناسان. بس به درستی كه تو اگر خويش را به من نشناسانى. بيغمبر تو رانشناسم. خداونداء 
نشناسائی, 





رسول خود رابه من بشناسان. بس به درستی که تو اگر رسول خود رابه من 
تو رانشناسم. خداونداه حجّت خود رابه من بشناسان؛ بس به درستی که تو اگر حجّت خود را 
به من نشناسانی» از دین خویش گمراه می‌شوم» 

بعد از آن فرمود که: دای زراره چاره‌ای نیست از کشته شدن پسری در مدینه» عرض 
کردم که: فدای تو گردم؛ آيا چنان نیست که لشکر سفیانی او را بکشند؟ فرمود: «نه» ولیکن 
لشکر اولاد بنی فلان او را خواهند کشت. می‌آیند تا داخل مدینه می‌شونده بس أن پسر را 
می‌گیرند و به قتل می‌رسانند. و چون او رااز روى بغى و عدوان و ظلم بکشند. خدا ایشان را 
مهلت ندهد. بس در آن هنكام بُردن اندي 





توقع کاشته باش. انشاءالله». 





۶ ۶ . محمد بن یحبی از جعفل بن محمد. از سحاق بن محمد. از یحبی بن می از 





عبدالله بن ب 





غبید بن زراره روای ت کر ده است كه كنيت: شنيدم از امام جعفر صادق 200 
كه می‌فرمود: «مردم امام خويش رانیابند و دز موسم و هنكام حج, حضور به هم رسانده و 
ایشان رابه بیند و ایشان او را نبینند» 

۷ / /,. على بن محمد از عبدالله بن محمد بن خالد روايت كرده است که كفت: 
حدیث كرد مرا منذر بن محمد بن قابوس. از منصور بن سندى. از ابو داود مسترق از 
ثعلبة بن میمون, از مالک هنی, از حارث بن مغیرہ از اصبغ بن نباته كه گفت: به حدمت 
امیر المؤمنين 186 آمدم و آ 
زمين می‌زد. عرض كردم كه: يا امیر المؤمنين اء مرا جه می شود كه تو را منفكر مىبينم که 
زمین رارخنه می‌کنی؟ آيا به جهت رغبتی است که در آن به هم رسانیده‌ای؟ 
روزی درآ و در دی رغبت نكردءام, وليكن فکر 
كردم در باب مولودى که از بشت امام یازدھم أز فرزندان من به وجود می آید (و بنابر بعضی از 





حضرت را متفکر يافتم كه کنار؛ عصا با انگشت خويش رابر 








فرمود: قنه به خدا سوگند که هر" 





نسخ کافی, معنی آن اين است که موجود می شود از يشت من, بازدهم از فرزندان من). و 
اوست آن مهدی که زمين را پر خواهد نمود از عدل و داد و حقّ و راستی: چنانچه پر شده 








۴ الكافي /الأصول ‏ 








۱ الحْسَيِنُ لن مُحَمَّدٍ و مُحَمَّدُ لن تخیی, عَنْ جففر بن مح عن 








باب در بیان غییت قائم تحفة الأولياء رج" ن ۱۷۵ 


باشد از جور و ستم. و او را غيبت و حيرتى خواهد بود که گروھی چند در آن گمراه شوند و 
دیگران در آن هدایت يابند». 

عرض کردم که: یا امیر المؤمنین. آن حيرت و غیبت جه قدر خواهد بود؟ فرمود: «شش 
سال». 





روز یا شش ماه 
عرض کردم كه: این غیبت, البنّه واقع خواهد شد؟ فرمود: «آرى: چنانچه خلفت او محفّق 


.و آن گروه 





و یقینی است» غیبتش نيز یقینی است و کجا تو رأ میشر شود که این امر را در یاب 
كه با و باشنده بهترین اين امتاند. يا بهترین نیکوکاران از این عترت». 

عرض کردم که بعد از آن, جه واقع خواهد شد؟ فرمو د که:«بعد از آن» آنچه خدا خواهد به 
عمل می‌آورد؛ زیر که او را تقدیراتی است تازه و ارادتی است نو و آن تقدیرات و ارادات را 
غایات و نهایاتی چند است+ 

۸ علی 
محمد باقر چا روایت كرده است که فر مود گن نیست که ما چون ستارگان آسمانيم؛ در 
هر زمان که ستاره‌ای فرو رود ستار؛ د گر بابد 6 
و گردن‌های خویش راکج كنيد (که کنایهاستآز شهرت و زيادت). خدا ستارة شما رااز شما 





بن ابراھیم, از پدرش: از جنان بن شدیر. از معروف بن ربو از امام 





وقت که به انگشتان خود اشاره نمابيد 


غایب گرداند. بس پسران عبدالمطلت با هم آزابر شنوند. که شناخته نشوند که کدام کداماند و 





امام از غير امام معلوم نشود. و چون ستارة شما برآید. پروردگار خود راستا 

4 .محمد بن يحيى. از جعفر بن محمد از حسن بن معاویه» از عبداللہ بن جبلهءاز 
عبدالله بن يكير از زراره روايت كرده است که كفت: شنيدم از امام جعفر صادق لا که 
می فرمود: «قائم 1 را غیبتی خواهد بود پیش از آنکه قائم شود». عرض كردم: چرا غالب 
می‌شود؟ فرمود: «زیرا که می ترسد» و به دست خود به شکمش اشاره فرمود (و مقصود آن 
حضرت کشته شدن بود یعنی: می تر سد كه او را بکشند). 

٠١ ۰۰‏ .على بن ابراھیم از پدرش, از ابن ابی عُمیر, از ابو یوب خرازء از محمد بن 
مسلم روایت كرده است که گفت: شنبدم از امام جعفر صادق #4 که می فرمود: «اگر شما رااز 
صاحب اين امره غيبتى برسد. آن را انکار مکنید» 








1 حسین بن محمد و محمد بن يحيى.از جعفر بن محمد از حسن بن‌معاویه‌از 








بل بن عمر روایت کرده أ 








۷۶ الکائي /الأصول 





: دھا یکیلک با ابا عبد اللّد؟». قلت : 






یرون 


۴ .علي بن محم عن سهل بن زِبَادٍ؛ و محمد ن تخبی و غیره» عن 








کر یہ کے سے 
لا بد لك من خجج في أرْضِكَ. 


وگ إلى دی .و بوچ 








باب در بیان غیت قائم تحط الڈولیاء /چ۲ ۵ ۱۷۷ 








که گفت: در حدمت امام جعفر صادق 8# بودم و در خدمت أن حضرت در آن حجره؛ گروهی 
بودند؛ و من گمان کردم كه حضرت به آن جطابی که بعد از اين می‌آید. غير مرا اراده فرمود 
پس فرمود: #بدانيد! يه خا سوگند كه صاحب این امرء البته از شما غالب می شود و حمول و 





كوشه گیری می‌کند. تا آن‌که گفته می شود که: مرد. يا هلاک گردید» یا در کدام وادی سلوک 
نمود.و هر آینه سرنگون می شوید چنان که کشتی در هنكام موج‌های دریاسرنگون می شود 


و نجات نخواهد يافت, مگر آن كس که خدا پیمان او را فر گرفته باشد, و ایمان را در دل او 





نوشته و ثابت گردانیده باشد ( که به شبهه بر طرف نشود) و او را تقویت نموده باشد به چیزی 





از نزد خويش که دلش به آن زنده شود و هر آینه دوازده عم بر پا خواهد شد که مشتبه باشد. و 
دانسته نشود که هر یک از کیست۸ 

مفضّل می‌گوید که: بس من گریستم. حضرت فرمود که: ۸ای أبوعبدالله. جه چیز تو را 
می‌گریاند؟» عرض کردم که: فدای نو گردم. چگونه نكريم و حال آنکه تو می‌فرمایی که: 
#دوازده عَلْمٍ مى باشد که معلوم نمی‌شود که هر یک کیست؟» مفضل می‌گوید که: در مجلس 
آن حضرت روزنه بود که آفتاب در آن داخل می‌شا. پس فرمود که: «آیا این آفتاب ظاهر 





است؟ه عرض کردم: آری. فرمود که:امررما از آين آفتاب روشن‌تر است». 
۲ حسین بن محمد از جعقر بنمحمّ از قاسم بن اسماعیل انباری, از یحبی بن 


مثثن, از عبدالله بن بک 





از عُبيد بن زراره از امام جعفر صادق چا روایت کرده است که 
یکی از این دو غیبت (که مراد از أن غيبت کبری 


است) در مواسم حي حاضر می شود و مردم را می‌بیند و ایشا او رانمی‌بننده (یعنی:بر 








فرمود: «قائم 18 را دو غيب ود 





وجهی که آن حضرت ا را بشناسند). 

۳ .على بن محمد از سهل بن زياد و محمد بن يحيى وغير اواز احمد بن محمد 
وعلى بن ابراھیم از پدرش همه از ابن محبوب از هشام بن سالم از ابوحمزہ از ابواسحاق 
سبیعی, از بعضى از اصحاب امير المؤمنين .از آنها كه وثوق و اعتماد بر نها بود روايت 
كردهائد كه: امير المؤمنين له به این کلام نكلّم فرمود و مردم آن رااز آن حضرت حفظ کردند 
و به آنء خطبه خواند بر منبر مسجد کوفه که 

«خداونداء به درستى كه تو را چاره‌ای نيست از حجّتها در زمينت كه هر حجّتی بعد از 


حجّت دیگر حجّت است بر خلق تو که ايشان را هدايت مىكنند به سوى دين توء و علم نو 
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هذا؟ و لهذا یار الم 7 





حون و وله كما 
لع َي لأخلم أن اليلم رز 
من حُجةٍ لت على حَأْتِكَ. فاه ليش 
يِل لباب إذ َد 

















۵ء عِئۂ بن آطحابتا. عن أَحْمَدَ بن مُحَمَدٍ. عَنْ غلی بن ال 





باب در بیان غیت قائم. تحفة الأولياء /ج۲ ۵ ۱۷۹ 


را به ايشان تعلیم می دھند تا آنکه پیروان دوستان تو پراکنده نشوند. و آن حجت. يا ظاهر 
است و او را اطاعت تمی‌کنند. يا پنهان است که انتظار او رامی‌کشند. اگر تن ايشان از مردمان 





پنهان شود در حال صلح و متاركة دشمنان, علم قدیمی ایشان که منتشر شده از ایشانء 


نمی شود و آداب ایشان در دل‌های مؤمنان ثابت شده. پس ایشان به آن آداب عمل کنندگاننده, 





و آن حضرت در همین خطبه. در جای دیگر می‌فرماید: هيس از این راه و برای اين (یعنی: 
رفتن مردم به سوى مثل این» و سخن باطل گفتن ایشان). علم پار از آن, به پاره‌ای شم 
می‌شود و در نزد اهل آن» جمع می‌گردد و بروز نمی‌کند؛ هر گاہ از برای آن یافت نشوند 
حاملانی که آن را حفظ و روایت کنند. چنانچه آن را از علما شنیده‌اند, و بر ایشان در باب آن. 


راست گویند. و بر ایشان افترا نبندند. بار خداياء به درستی که من می دانم که همۀ علم به هم 
بروز نکند) و ماده‌ای آن منقطع نمی‌گردد و تو زمین خود را خالی 


گرفته نمی شود (که 





نمی‌کنی از حجُت خويش بر خلا 





که يا ظاهر است و مردم او رااطاعت نمی‌کنند. يا تر سان 
و پنهان است (چون شمشیر که در غلاقل )تا که حجت تو باطل نشرد. و دوستان خود 
را گمرا» نمی‌گردانی بعد از آنكه ایشان زا هدایت کواده باشى. بلکه ایشان در کجایند؟ و جه 
اين گروهند که شمارَ اكيم تور و قلير ايشيان در نزد خدا عظیم‌تر است؛ 
۹۴ء على بن محمد از سهل بن زیادہ از مرسی بن قاسم بن معاویه جلى از 


قدراند؟ 











على بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر # روایت كردء است در قول خدای عولط 


اروش بِمَآءِ مین 4 ۰ یعنی: #بگو کہ: آیا دیدید و دانستید که اگر 


انیت إن اس 





بگردد آب شما فرو رونده به زمين» پس كه می‌آورد شمارا آبى ظاهر ياروان بر روى زمين؟», 
كه آن حضرت فرمود: اهر گاه امام شما از شما پنهان شود کی شما را امام تازه‌ای می‌آورد؟». 
۵ .جند نفر از اصحاب ما روایت کردہاند ازاحمد بن محمد از على بن حكمءاز 
ابو وب خراز. از محمد بن مسلم که گفت: شنيدم از امام جعفر صادق څا كه می‌قرمود: «اكر 
شمارا از صاحبتان غیبتی پرسد. آن را انکار مكنيد». 
۶ . چند نفر از اصحاب ما روایت کردعاند از احمد بن محمد از حسن بن على 
وشاء از علی بن ابی حمزہ از ابوبصير. از امام جعفر صادق کڈ كه فرمود: «صاحب اين امر 


۱ ملگ‎ ١ 





۰ © الكافي الأصول 





۸۹ 19. محمد 






مع 


يخبئ. عن مُحَمَّدٍ بن الحُسَيِْنِ 





۰ مکحد 





باب در بیان غیت قائم تحفة الأولياء /ج۲ ن ۱۸۱ 


راچاره‌ای نیست از غیبت: و بايد که غایب شود و او را در حال غیبت خویش چاره نیست از 
آنکه از خلق دوری گزیند. و حوب منزلی است طیبه (که مدينه پیغمبر است تلو بعضی 
لفنەاند كه نام محلّى است كه منزل آن حضرت است). و با سی کس و حشتی نمی‌باشد» (و 
بعضی احتمال داده‌اند كه سی سال مراد باشد؛ جه آن حضرت هميشه در صورت سی ساله 
است و اوّل. ظاهر تر است. و بعضی گمان کرده‌اند که مراد از سی کس, اصحاب آن حضرت‌اند 
در غیبت صغریٰ و اختصاص به صغری صورتی ندارد؛ جه معلوم است که آن حضرت در 
غیبت كبرئ نيز تنها نیست) 

۷ .و به همین اسناد از وشّاء. از على بن حسن. از ابان بن تغلب روا 











كفت: امام جعفر صادق 98 فرمود که: انو چگرنه خواهی بود چون گرفتن سخت و جنگ در 
ميان دو مسجد واقع شود؟ (كه مسجد مکّه و مسجد مدینه است و می‌تواند که مسجد کوفه و 


مسجد سهله مراد باشد), بعد از آن علم منقيض شود؛ چنانچه مار در سوارخ خود به هم جمع 





می شود و حلفه می‌زند. و شیعیان الاب هم رسانند. و بعضی از ایشان بعضی را 





دروغگو .يان نامندہ و پاره‌ای از ایشا در روی‌های پاره‌ای ديكر آب دهان اندازند؟» من عرض 
کردم که: فدای تو گردم در أن هنكام هیچ خو بی نباشدم سه مر تبه فرمودكه: اهمۀ خوبی‌ها در 
آن هنكام است» (چه اينها دلالت می‌کنند بر هور حضرت قانم) 


۸ء بە همین اسناد از احمد بن محمد از پدرش محمد بن عیسی, از ابن بُكيرءاز 






درستی که قائم را 
از آنکه قیام کند به امر امامت؛ زیر که می‌ترسد». و به دست خود اشاره 
به سوی شکمش فرمود. -و مقصود آن حضرت قتل بود -. 

۹ محمدبن بحیی,از محمد بن حسین, أزابن محبوب, از اسحاق بن عمّار روایت 
کرده است که گفت: امام جعفر صادق # فر مود که: «قانم 4#2 رادو غيبت است: یکی از این دو 
غیبت, کو تاه و دیگری, دراز است. و در غیبت ال مکان او رانمی‌دانند مگر شیعیان خاض آن 
حضرت, و در غيبت آخر. کسی مکان او را نداند مگر موالیان اض أن حضرت». 
یس,از حسن بن على كوفى: از على بن 
بن عمر روايت كردهاند كه گفت: شنيدم از امام 





۰ محمد بن یحبی وأحمد بر 
از عمويش عبدالحمان بن کثیر. از مفضل 
جعفر صادق ا كه می فر مود: #صاحب اين امر رادو غیبت است: یکی از این دو غیبت: چنان 
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ول ول وَلَدِكَ ؟ فَقَالَ: «لا». قُلْتُ: مَنْ هُو؟ 





۲ عَلي بن محم لمکم شک ان مُوشی بن جَثقر اي 


ن احم ین اسن 








باب در بیان غیت قائم تحفة الأولياء رج" ت ۱۸۳ 


است که به سوی اهل خود بر می‌گردد: و دیگری: چنان است که گفته می شود که: هلاک شد و 
در کدام وادی سلوک نموده. 

عرض کردم كه: هر گاه 
کند. او را از چیزی چند سوال کن 


۱ء احمد بن ادريسء از محمد بن احمد از جعفر بن قاسم؛ از محمد بن ولید 


اشد ما جه کنیم؟ فرمود که: «هر كاه مذعی ادّعاى امامت 








. که مثل صاحب در آنها جواب می دهد». 





خژاز, از ولید بن عُقبه» از حارث بن زياد از شعیب. از ابر حمزه روایت کرده است که گفت: 
بر حضرت صادق 4# داخل شدم و به آن حضرت عرض کردم که: توبی صاحب این امر؟ 


فرمود: انه عرض کردم که: بسر تو است؟ فرمود:«نه». عرض کردم که: پسر بسر تو صاحب 





است؟ فرمود: انه». عرض کردم که: بسر بسر بسر تو است؟ فرمود انه». عرض کردم که: آن 
صاحب کیست؟ فرمود: «آن کسی است که زمين را پر کند از عدل؛ چنانچه از ظلم و جور پر 
شدہ باشد در هنگامی كه امامان در ظاهر فتوي و انقطاعی به هم رسانیده باشند چنانچه 
رسول خحدا مبعوث شد در وقتی کم نف انقطاعی به هم رسانیدہ بودند», 
۲ء على بن محمد از جعف رن محوله لز موسی بن جعفر بغدادى. از وب بن 
شاذان؛ از حسن بن‌ابیالربیع؛ا ضبن إسجاقي راز انی روايت کر ده است که گفت: از 
ابوجعفر محمد بن على 38 سال کرد از قول خدای تعالی «لا شم اننس * آلجزار 
ألْکنْب4 یعنی: «پس البته سوگند ياد می‌کنم (بنابر وجهی) به ستارگان رجوع کئنده» بعد از 








رفتن, که روان و پنهان شوندگان 
ام هانی می‌گوید که: حضرت فرمود: «آن, أمامى است که پنهان می شود در سال دویست و 
شصت. بعد از آن ظاهر می شود چون شعلة آنش زبانه‌دار که در شب تار افروخته شود. پس 
اگر زمان او را دریابی, چشم تو روشن شود». 
۳ ۳ . چند نفر از اصحاب ما روا 





ت کرده‌اند. از سعد بن عبداف از احمد بن 

ن بن عمر بن يزيد از حسن بن ربیع همدانی كه گفت: حديث کرد مارا محمد بن 
اسحاق. از أسيد بن تعلبه. از امٌ هانى كه كفت: ابر جعفر محمد بن على :98 را ملاقات نمودم و 
او رااز اين آيه سؤال کردم: «لا شیم لش ٭ الْجَوَارٍ آلْكُمّْس4. فرمود که: تس اسامی 
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ان الب . قال : «! 
ایک 








1 ۲ 8 ۱ 
توج ؟! قال: ققال: «يا عند لبق عم قذ أَحَدْتَ تفوش انیل 
کی اي و اللو ما ا يِصَاحِبكُمْ». 










صَابع. بت باه 3 إل مات ع 








باب در بیان غیت قائم باه رج؟ ن ۱۸۵ 


است که غائب می‌شود در زمان خویش. نزد انقطاع معلوميّت أو در نزد مردمان در سال 





دویست و شصت. بعد از آن ظاهر مىشود؛ چون شعلة آتش زبانه‌دار که فروزان باشد در 
تاریکی شب. بس اگر او را دریابی. جشمت روشن شوده. 

۲۴ علی بن محمد از بعضی از اصحاب ماء از یوب بن نو. از امام على نفی 886 
روایت کرده است که فرمود: «چون رايت شما بلند شود در ميان شما بردن اندوه را از زیر 
پای‌های خود توقع داشته باشید» 

۵ چند نفر از اصحاب ماروایت كردءاند. كه از سعد بن عبداللہ از یوب بن نوج 
که گفت: به خدمت ابوالحسن حضرت امام رضاء# عرض کردم که: من امیدوارم که تو 
صاحب اين امر باشی و خدا آن را بدون شمشیر به سوی تو براند ( که بی‌جنگ. آن رابه تو عطا 
فرماید) زيراكه باتو بيعت شده و درهم‌ها به نام تو سک زده‌اند. حضرت فرمود که: «هیچ‌یک 
از مانیست که نامه‌ها به سوی او بیابد و برو دي اشاره شود به سوی او به انگشتان ( که معروف 
لفن و لها به سوی او برنده مگر آن‌که ناگاه کشته 





و مشهرر گردد) و او را از مسائل 
شود از روی مکر و فریب. يادر رخ لواب جوا يميرد. تا آنکه خدا بر انگیزد از برای این 
ام پسری راکه از ما رلادت و تيع تلو نماي او نهان باشدہ ولیکن در نسب خويش 
پنهان نباشد». 

۴۶ ۲۶ . حسین بن محمد و غير او از جعفر بن محمد از على بن عباس بن عامره 
موسی بن هلال کندی, از عبداللہ بن عطاء از امام محمد باقر لج روایت کرده‌اند كه گفت: به آن 
حضرت عرض کردم كه: شيعيان تو در عراق بسیاراند و به خدا سوگند. که در مان اهل بيت 
توء مثل تو نیست, بس جرا خروج نمی‌کنی؟ راوى می‌گوید که: حضرت فرمود ک: ای 
عبدالله بسر عطاء شروع كردهاى که گوش‌های خویش را فرش كنى از برای احمقان (كه سخن 
ایشان را بشنوى). ری به خدا سوكند که من. صاحب شما نیستم:. 

عبد الله می‌گوید كه: به آن حضرت عرض كردم كه: بس صاحب ماكيست؟ فرمو د كه: «نظر 





كنيد آنکه ولادتش بر مردم مشتبه است. همان صاحب شما است. به درستی كه هيجيك از ما 
نیست که به سوى أو به انگشتان اشاره شود و به زبانها خوانده شود (كه انگشت نما باشد و به 
سر زبان مردمان افتاده باشد) و به خوبی. یابدی در باب او سخن گویند مگر آن‌که مىميرد از 
»كنايه است از ذلّت و خوارى). 





روى غيظ یابینی‌اش بر خاک ماليده مىشوده (و 
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اد وفع 


۷ مُحَمدُ بن بخبی . 








تحنة الأولياء زج۲ ن ۱۸۷ 








۷ محمد بن يحيى؛ از احمد بن محمد از حسين بن سعیدہ از ابن ابی میر از 
ہشام بن سالمء از امام جعفر صادق32 روایت کرده است که فرمود: «قانم 38 قيام خواهد 
نمود در حالی كه از برای کسی در كردن او پیمان و متارکه و صلح و بیعتی نخواهد بود». 


۸ . محمد بن يحيى: از احمد بن محمد از ابن فضال. از حسن بن على عطار از 


جعفر بن محمد از منصورء از آنکه او راذكر كرده. از امام جعفر صادق 4# روایت کرده است 
که گفت: به آن حضرت عرض کردم کە: چون صبح و شام کنم؟ و امامی را که به او اقندا كنم 
نبینم جه کنم؟ فرمود که: «چون چنین باشد. دوست دار آن کسی را که دوست می داشتی, و 
دشمن دار آن کسی راکه دشمن می‌داشتی, تا آنکه خدای عرو جل امام را آشکار کنده. 

4۹ .حسين بن احمد از احمد بن هلال روایت کردءاست که گفت: حديث کرد مارا 
عثمان بن عیسی, از خالد بن ُجیح, از زرارة بن اعین كه گفت: امام جعفر صادق 4# فرمود 
كه: «آن بسر را از غیبت چاره نیست». عر خی كوجرا بايد که غائب شود؟ فرمود که: 
«مى ترسد». و به دست خویش اشاره به ككف رکو دو اوست که انتظارش می‌برند. و او 
همان است که مردم در ولادتش شک مي‌کنند. تن از جملة ایشان کسانی هستند كه می‌گویند: 





در شكم مادر است. و (بنا بر بعض یار سح ینام شا است. و اول ظاهر تر است)۔ و 
بعضی از ایشان, کسانی هستند كه می‌گویند: پدرش مُرد و فرزندی نگذاشت, و برخی از 





ایشان کسانی هستند که می‌گویند: دو سال پیش از وفات پدرش, منولّد شد». 

زرارہ می‌گوید که: عرض کردم: مرا به جه جيز امر می‌فرمایی اگر آن زمان را دریابم؟ 
فرمود که: «خدا را به این دعا بخوان: اللّهمْ عزفنی نفسك فانک ان لع تعرفنی نفشك, لم أعرفك؛ اللَهم 
إن لغ تُعرّفنى تبیہ لم أعرفه قط الله عزفنی حجنگ. فإئك إن لم تُعرّفنى حُجُتك. 








اضللتُ عن دینی». 


و احمد بن هلال كفت که: این حديث و دعا را مدت پنجاہ و شش سال است که شنیدهام 
در همین باب مذكور شد با اختلافی كمى در الفاظ 





(و همین حديث با سند دیگر با ترجمۂ د 
حدیث و دعا)۔ 
۰ .ابو على اشعری, از محمد بن حسّان. از محمد بن علی:از عبدالله بن قاسم از 


مفضّل بن عمر از امام جعفر صادق 382 روايت كرده است در قول خدای عرو 








کتاب الحجة 
۸ الكافي /الأصول 8 









الأشعرئ. عن محمد بن حشان لا 
عن سلام بن عبد اللہ اي قال محمد بنع 
ال قال : 











باب در بیان آنجه به واسطة آن در مبان دعوى آزكه بر حق و. تحفة الأولياء /ع۲ ن ۱۸۹ 
فى لو يعنى: «پس چون دميده شود در صور و کرنای» که حضرت فرمود: یه درستی 
كه از ما امامی است که فیروزی خواهد يافت و پنهان خواهد بود. و چون خدای عزه ذكره 
اراده نماید که امر او راظاهر سازد در دلش اثری رأ يديد آورد, بعد از آن, ظاهر شود و به امر 
خدای تبارک و تعالی 





ام نماي 

۱ محمد بن یحبی.از جعفر بن محمد از احمد بن حسينءاز محمد بن عبدالله. 
از محمد بن فرج روايت كرده است كه كفت: امام محمد باقر 3 به من نوشت كه: «جون 
خداى تبارک و تعالى بر خلق خود خشم کند. مارااز ھمسایگی ايشان دور گردانده. 


۸۱ باب در بیان آنجه به واسطة آن در ميان دعوى آنكه بر حق 
و آنكه بر باطل است در امر امامت, جدايى به هم می‌رساند 
۲ .على بن ابراهيم بن هاشم از پدرش, از ابن محبوب. از سلام بن عبدالله و 
محمد بن حسن و على بن محمد از سهل راو ابو على اشعرى. از محمد بن حسان. 
همه از محمد بن علی, از على بن اسباط لوقام #/ع_بدافه هاشمى روایت کرده‌اند و 
محمد بن على كفت كه: این حديث را بلاراسَطه از سلام بن عبدالله شنیدم از امام جعفر 
صادق :3 كه فر مود: «طلحه و زبیر کی کید الیک كه او را خداش می‌گفتند. به 
حدمت امير المؤمنين - صلوات الله عليه - فرستادند. و به او گفتند كه: ما تو رامی‌فرستیم به 
جانب مردی كه مدت مديدى است که او و اهل بیت 





رابه محر و کهانت و انسون و تسخیر 
جن می شناسیم, و نو استوارترین كسانى هستی که در نزد ما هستند از خوی 
(یادر دل‌های ما) از آنکه باز ايستى از قبول حر و کهانت او. و از آن, سرباز زنی و برای مابا 
ار مخاصمه و معارضه كنى؛ نا آنکه او امطلع گردانی بر امر معلومی که عبارت است 
غلطى که نسیت به ماكرده لو در بعضی از نُس کافی, جنان است که تا آنکه بر آن امر معلوم» 
مطلع شوی و بفهمی که جه کرده است. و اوّل» ظاهرتر است) و بدان که آن مرد. ادّعایش از 
اذعا نو راشکست دهد که از او بترسی و مضطرب 





ان و خواض ما 








همه مردمان بزرگتر است. پس مبادا که 
شوی۔ 
واز جمله درها که از آن در می آید و مردم را به آنها فریب می دھد أن است که نان 


۱ نتم 








۰ الكافي /الأصول کاب الحجة 











باب در بیان آنچه به واسطۂ آن در ميان دعوى آنکه بر حقد. 4 /ج2۲ ۱۹۱ 


و آب و عسل وروغن می دهد و با آن کس خلوت می‌کند (و در بعضی از نسیخ:به جای عسل» 
شل به کسر غين معجمه است و از چیزی است که سر راب آن می‌شویند؛ چون خطمی و غير 
آن. و مراد اين است که اسباب نظافت می‌دهد و به حمّام می‌فرستد). پس نان او را مخور. و 
آب او رامیاشام, و دست به عسل و روغن او مگذار. وباو خلوت مکن, و از همه ینهانسبت 
به او پرهیز کن و برو با برکت خدای تعالی. و چون او را دیدی, 
ان رب اقا تا رب العالمین 4' که در 
مکر شیطان, و چون بااو نشستی, همة چشم خويش رابه او دست مده (که بسیار به سوی او 
نظر کنی) و به او انس مگیر. 


بعد از آن به او بگو: به درستی که دو برادر تو در دين و دو بسر عموی تو در خویشی» تو 





یه سخره را بخوان (یعنی: 
ع اعراف است) و به خدا بناه بر از مکر و حيلة او و 








راسوگند می‌دهند به قطع رحم, و به تو می‌گویند که: آیانمی‌دانی که ما سردم را برای تو 
واگذاشتيم. و با تمام قبيلة خود در باب تو مخالفت ورزیدیم از آن روز که خداى عرو جل 
روح محمد اڈ را قبض فرمود. و چون آڈنی تفع تک جاه و قدرت یافتی, حرمت ما راضایع 


کردی, و اميد ماراقطع نمودى. 





بعد از آنء کردارهای ما را د رېخ رر هدیو ديدي که ما قدرت داريم بر ابنكه از تو 
دور شویم. و بلاد وسعتى دارد و نبايد که در نزد نو باشيم؛ و دیدی که آن کسی که تو رااز ماو 


از عطاى مارو گر دان می‌نمود منفعتش از برای تو کم‌تر ودفع دشمن كردنش از تو ضعیف تر 





از ما بود. و به حقیفت كه صبح روشن شد از برای آنکه دو چشم داشته باشد (و اين مثلى است 
که در مقام ظهور و وضوح امری می‌زنند) و از جانب نو عبر به مارسید که مارا دشنام 


؟رما 





دا 





می‌دهی, و پردۂ حرمت ما را می دری: و بر ما نفرین می‌کنی. بس چه تو را 
چنان می‌دانستیم که تو از همه سواران و شجاعان عرب شجاع‌تری. آيا لعنت كردن بر سا را 
دين خود فرا می‌گیری و می‌پنداری که این امر ما را شکست می‌دهد (که از تو بترسیم و 
مضطرب شویم)؟ 
بعد از آن, چون + 


امر کرده بودند. به ج 





اش به خدمت امیر الم منین ۔صلوات الله عليه -آمد. آنچه را که به او 
المؤمنين على 32 به جانب او نظر فرمود. و دید که 





آورد و چون ا 





۱. اعراف ۵ 








۲ الکاقي /الأصول کتاب الحجة 















ي تعن قال عَلِي 8 
راها». فراها, و جَمَل علي بکرزها. و 
َأ ختئ إا َأ سین مره قل الرَجْلُ: ما ترئ ابیز 


َك اطمَأن » قَالَ: إي 





تحفة الأولياء /ج۲ ن ۱۹۳ 





با خود راز می‌گوید (یعنی: آهسته آهسته چیزی می خواند) خندید و فرمود كه ای برادر 
عبدالقیس, اين جا بیا۔و اشاره فرمود به جايى که به آن حضرت نزدیک بود - نجداش عرض 
كرد که: این مکان, يسيار گشاده است در این جا م ىنشينم و جابر کسی تنگ نمی کنم و 
می خواهم که پیغامی را به تو رسانم. 

حضرت فرمود كه: بلکه طعام می‌خوری و آب می‌آشامی و بند جام‌های خویش راباز 








می‌کنی و استراحت می‌نمایی (بنابر بعضی از نسخ» جام‌های خود را پاکیزه می‌گردانی و به 
حمام می‌روی و روغن می‌مالی. بعد از آن, پیغام خود رابه جا مى رسانى). و به قنبر فرمود که: 
خیز ای قنبر و او رادر منزل فرود آور 





نجداش عرض کرد که: مرا به چیزی از آنچه ذ کر کردی۔ احتیاجی نیست. حضرت فرمود: 
پس با تو خلوت می‌کنم. نجداش عرض کرد که: هر رازی از برای من آشکار است و سخن 
بوشيده ندارم (که احتیاج به خلوت داشته باشيد). حضرت فر مود که: تو راسوگند می‌دهم به 
آن خدايى كه نزدیک‌تر است به سوى توا و ميان نو و دلت حائل و مانع می شود (و 





کنایه است از غایت قرب و نهابث نزدیکی أ جُناب). آن خدایی که می‌داند خیانت 
ها را (که عبارت است از آنکه دزديده ب چیزی نگاه کند. كه نگاه كردن به آن. حلال 





نباشد) و می داند آن 
سرائر مخلوقات) 
آیاز 


ری راک سيھ ها می کاؤند آیمتی: علم او محيط است به ضماثر و 





به تو كفت آنچه راکه به تو نمودم؟ داش گفت: بار خدایا آرى. حضرت فرمود 





که: اگر کتمان می‌کردی» بعد از آن‌که از تو برسيدم. نظرت به سوی تو بر نمی‌گشت و بی 
تو رابه خدا سوگند می‌دهم که: آیا سخنی را به تو تعلیم 
نمود که چون به نزدمن آمدی, آن را بخوانی؟ خداش گفت: آری بار خدایا۔ على 38 فر مود که: 











آن كلام آیة سخره بود؟ عرض کرد: آری. حضرت فرمود: پس آن را بخوان. 

یداش آن را خواند و على #6 شروع فرمود که آن را بر جداش تکرار می‌نمود و آن رابر 
م ىكردانيد. و چون خطامی‌کرد بر او می‌کشود و تعلیم می فرمود تا آن هنكام كه هفتاد مر تبه 
آن را خواند. جداش در دل خويش كفت که: امير الم منین 8 جه صلاح می‌داند که او را 
هفتاد مر تبه به برگر دانیدن آن امر قرمود. حضرت :3 فر مود كه: 
کے آرام به هم رسانیده باشد؟ داش عرض کرد: آری: سوگند به آنکه جانم 





ادل خويش را چنان مى يابى 





۴ 0 الكافي /الأصول كتاب الحجة 


لک الله لا تی بي ماوعا 








باب در بیان آنچه به واسطة آن در ميان دعوی آن‌که پر حق و.۔ تحفة الأولیاء /ج ۲ ن ۱۹۵ 





به دست قدرت آوست. حضرت فرمود که: بس بكو که: به تو جه گفتند؟ نجداش آن حضرت 
راخبر داد و به آنچه گفته بودند 

حضرت فرمود: به ایشان بگو که: همین سخن شما کافی است که حجت بر شما باشد. 
ولیکن خدا گر وه ستم‌کاران را هدایت نمی‌فرماید. گمان کرد‌اید كه شما برادران منيد در دين 
ار نمی‌کنم؛ و هر چندکھ نسب بریدہ باشد مگر 





و پسران عموى منيد در نسب اما نسب راان 
آنجه خدا آن رابه سبب اسلام پیوند نموده باشد و ما گفتة شماكه شما در دين. 
جوابش اين است که: !گر راستگو باشید به حقیقت که کتاب خدای عر وجل را مفارقت 
کردید و امر او را نافرمانی نمودید به واسطة کردارهای شماکه در حق برادر ديئى خود 


ادران منید, 





کردید. و اگر نه به حقیفت که دروغ كفتيد و افترابستید به ادّعاى خویش که شما برادران دينى 
مني 


و اما مفارقت شما با مردم از آن زمان که خدا روح محمد را فبض فرمود. جوابش | 





است که:اگر شما چنان بو دید که به حق اژ ایشا نكفإرقت نمو دید این حق رابه جدايى شما از 
من در آخر شکستید و باطل ساختید لو ا كران اباط ار ایشان مفارفت نمو دید گناہ این باطل بر 


تازءاى كه احداث گر دید (و بعضى گمان كردهاند كه مراد از آن. بیرون 








شما واقع شد یا آ, 


بردن زن رسول خداست, یعنی:عائة و اخدات عه در مبانه مسلمانان و خروج كردن بر امام 


عادل و این, به گمان فقير درست نيست؛ بلکه مرادہ آن است که با آن فعلى که به عمل آوردید 





یعنی: مرا يارى نمودید با آنکه من به اعتفاد شما بر حق نبودم و بايست مرا واگذارید) و مع 
ذلک, بيعت شما با من (و بنابر بعضى از نُسخ) با آذکه وصف كردن شما خويش رابه مفارقت 
شمااز مردم نبود. مگر برای طمع دنيابى كه كمان کردید که به اين مفارقت: به آن می رسيد. و 
دليل بر این كفتة شما است كه اميد ما را قطع كردى. و به حمداللہ كه نمی توانيد از دين من 
چیزی راعيب كنيد. 

و اما آنچه يا آنكه مرااز عطاى شمارو گردان نمود؛ همان است که شما را از حق رو گردان 
نانچه اسب كاه كير 
افرمان, لجام خويش را بیرون مىكند. و اوست خدا که بروردگار من است و چیزی را بااو 
شریک نمی‌گردانيم. بس مگویید كه آن جناب: نفعش کم‌تر و دفعش ضعيفتر است؛ که 








ساخت. و شما را بر این داشت که آن را از گردن‌های خود بیرون كنيد 








۶ الكافي / الأصول كتاب الحجة 





تقض بنطها ضا لم يجعل الله تاک کا 


قال عل : «ازجغ هم .و نما ما ُلْبُ» 








۳ عَلی لن مُحَمّدٍ و مُحَمَدُ ب الْحَسَي, عن سَهْلٍ 











باب در بیان آنچه به واسطة آن در ميان دعری آنکه بر حق و.. تحفة الأولياء /ج۲ ن ۱۹۷ 


و اقا گفت؛ شماکه من از همة سواران عرب شجاع‌ترم و گریختن شما از لعن و نفرین من: 





است که: هر موقف و مکانی را کاری است که بايد در آنجا به عمل آید. و چون 
0 ها به هم در رود که در معرکه قتال بلند شود و نمدهای زین اسبان به جنبش آید. 





که سواران بر آن حرکت کنند. و شُش‌ھای شما آندران شما را پر کند و بترسید (چه شش در 








وقت ترس ورم به هم می رساند) و در آنجا خدا مرابه كمال دل و دلداری کفایت می فرمایدہ 
و شجاعت مرا ظاهر مىنمايد. و آما شما هر گاه إبا مىكنيد به واسطة اينكه من خدارا 
می خوانم و شما رانفرین می‌کنم, نبايد كه جزع به هم رسانید از آنکه مرد ساحرى از گروه 
ساحران كه شما كمان کرده‌اید شما رانفرين كند: بار خدايا در اين زودى زبير رابکش؛ جنان 
كشتنى كه از همة انواع آن بدتر باشد» و خون أو را بریز با استقرارٍ بر كمراهى كه تو 
نیاہد, و به طلحه خواری را بشناسان واو را خوار و بی‌مقدار گردان, و برای ايشان بدتر از این 





توبه 


رادر آخرت, ذخيره فرماء !كر مراستم کرده پاشند و بر من افترا بسته باشند. و شهادت خود را 
کتمان نموده باشند. و نو راو رسول توا دربن من نافرمانی کر ده باشند. و به جداش فرمود 
که: آمین بگو. نجداش گفت: ا 





منی: باز خدایا ستجاب گر دان) 





بعد از آن. جداش. با خویش گفت که: هرگز صاحب ریشی را ندیدم که خطايش از تو 





ظاہرتر باشد. حامل حجنی شدی که بارهآى از آل: پاره‌ای راباطل می‌کند. و خدا آن را چیزی 
که به آن. تمشک توان جست, قرار نداده و اجزای آن, ربطی به یکدیگر ندارند. و من بیزاری 
می‌جویم به سوی خدا از ایشان, على فرمود که: به سوی ايشان برگرد و آنچه راکه كفتم» به 
ایشان اعلام کن. 

عرض کرد: به خدا سوگند كه نمی‌روم تا آنکه از خدا سؤال کنی که مرا به سوی تو 


برگرداند در اين زودی. و مرا برای رضای خويش توفيق دهد در 





تو. پس حشرت چنا 
كرد و نجداش رفت و زمانی نشد که باز كشت و با آن حضرت در روز جنگ جمل شهید شد. 
خدااو رارحمت کند». 

۳ علی بن محمد و محمد بن حسن, از سهل بن زياد و ابو على اشعری, از 
محمد بن حتان, همه از محمد بن علی, از نصر بن مزاحم از عمر بن سعید از جَرَاح بن 
عبدالله» از رافع بن سلمه روایت كردءاند که گفت: در روز جنگ نهروان, با علی بن ابی طالب 
-صلوات الله عليه .بودم: و در بين آنکه على 32 نشسته بود. ناگاه سواری آمد و 








۸ ت الكافي / الأصول کتاب الحجة 








ك عَنْ فلت کت إِذْ گنت عَلہ 





فال لد عَلِيٌ 190 : « 





عَلَامَاتِ الضَّلائة». 








باب در بیان آنچه به وأسطة آن در ميان دعوی آنکه پر حق و. تحفة الأولیاء /ج۷ ۵ ۱۹۹ 


السّلام علیک ياعلى. على 98 در جوابش فرمودکہ: هو علیک السّلام۔ تو راجه می شود مادرت 
به عزايت نشیند که بر من سلام نكردى به امیر المؤمنين بودن؟» (كه بگویی السّلام علیک یا 
امیر المؤمنين). آن سوار عرض کرد: بلی؛ زود باشد که تو رااز وجه این خبر دهم. تو 

مير المؤمنين بودى در هنگامی كه بر حق ودی در جنگ صقین (و بعضى كفتهاند كه: معنی 











بن است كه در زمانی كه بر حقٌ بودى در صفین, من نیز در صفین بودم؛ و این معنى بسيار 
سست است). و چون حكمين را(كه مراد از آنهاء ابوموسى اشعرى و عمرو بن عاص است)ء 
قراردادى: از تو بيزار شدم و تو را مشرك ناميدم. بس صبح کردەام که نمی‌دانم ولايت و 
دوستی خود را به کجا صرف كنم؛ و كه راامام خود دانم؟ به خدا سوگند كه شناختن من 
هدایت تو رااز ضلالت تو که بدانم بر راہ راستى يا كمراهى؛ دوست‌تر است به سوى من از 
دنیاو آنچه در آن استہ 

على 44 به آن سوار فرمود که:«مادرت به عزایت نشیند نزديك به من بایست تانشان‌های 
هدایت را به تو بنمایم که از نشان‌های شلات نگ شودہ۔ بس آن مرد نزدیک به آن حضرت 


ایستاد, و در بين آنکه آن سوار همچنینبه دبک میالم منین 8 ايستاده بود ناكاه سواری 





روى آورد و می‌تاخت تابه خدم‌علی 3 آمد. و عرض کرد که: يا امير المؤمنين, مژدہ باد تر 
رابه فتح (كه لشکر تو دشمن را شکست دآدند) دا جسم تو راروشن گرداند۔ و به خدا 
سوگند كه همه آن قوم كشته شدند. 

حضرت فرمود که: بعد از آنکه از نهر عبور کردند. ی از بشت آن بيش از عبور؟» عرض 
کرد که: بعد از آنكه عبور کردند. فرمود: «دروغ گفتی. به حق آن کسی که دانه را شکافته و گیاه 
را بیرون آورده و بندگان را آفریدہ که ایشان از نهر هركز عبور نخواهند کرد تاكشته شوند». 
آن مرد می‌گوید: که بینابی من در امر آن حضرت. زياد شد. و بس سواری دیگر آمد و اسب 
خويش را می‌ناخت و مثل آنچه سوار اول به حضرت. عرض کبرده بود عرض کرد و 
امیر المزمنین ا بر او رد فرموده مثل آنچه بر صاحبش رد فرموده بود. آن مرد صاحب شک 
م ىكويد كه قصد كردم كه بر على حمله كنم و سرش را با شمشير بشكافم. بعد از آن دو سوار 
انچه اسبهاى خود رابه عرق آورده بودنده و عرض کردند که: خدا 
چشم نو را روشن گرداند. یا 
آن قرم کشته شدند. على فرمود که 


















: «آیا از بشت نهر بيش از عبور يا بعد از آنكه عبور 





کتاب الحجة 
۰ الكافي /الأصول 1 








باب در بیان آنچه به واسطة آن در ميان دعری آنکه بر حق و. تحفة الأولياء /ع۲ ۵ ۲۰۱ 


کردند؟» عرض کردند: نه,بلکه از يشت آن. و ايشان چون اسبان خويش رابه زور داخل نهر 
نهروان کردند و آب به سينههاى اسب ایشان زد. برگشتند و کشته شدند. امیر المؤمنين 38 
فرمود که: «راست كفتيد». آن مرد از اسب خویش فرود آمد و دست و پای امیر المؤمنين 3 را 
كرفت و آنها را بوسید. على فرمود که: «اينك از برای تو آيه و نشانه‌ای است» (یعنی: بر 
آنکه من بر هدایتم). 

جعفر است ۔ 
از احمد بن قاسم عجلی, از احمد بن بحیی که معروف است به کرد -»از محمد بن تُحداهى. 
از عبدالله بن ايوب از عبدالله بن هاشم از عبدالکریم بن عمرو خحشعمی, از خبابة والبيّه 
روایت کرد است که گفت:امیر الم منین 846 را دیدم در شرطة الخمیس (که نام موضعی است 
در کوفه)" و با ان حضرت دزه بود که آن رادو سر بود مانند دو انگشت شهادت و 
راب 





۴ علی بن محمد از ابو على - که محمد بن اسماعیل بن موسی بن 





۲ 
درّه می‌زد: "و به 





جڑی فروشان و مار ماهی و زمار فرو: 
فروشندگان آنها که مسخ شدءاند از بهرط کر بكر مروا». 
و حبابه می‌گرید که: فرات بن احنف رحا ست ی به حدمت آن حضرت آمد و عرض کرد 


ان می‌فرمود كه: ای 


كه: يا امير المؤمنين. لشکر بسرا وان کپست و کردارایشان جبست؟ حضرت فر مود که: 
«گروهی‌اند كه ریش‌ها را تراشيدند و سبيلها را تابيدند. و به این سبب مسخ شدنده و ا 


صورت خود گشتند». حبابه می‌گوید که: هيج سخن‌گو یی راندیدم كه سخنش از آن حضرت 





خوش تر باشد. بعد از آن, در بى او رفتم و متصل در قفای آن حضرت می‌رفتم. تا آنكه در 
میدانی که بر در مسجد بود نشست (و ممکن است که مراد از رحبه که در اين حدیث است+ 
تخت‌گاه مسجد باشد و دور نیست که اين ظاھرتر باشد), 

پس به خدمت آن حضرت عرض کردم که: يا امیر الم ز منین, دلیل بر امامت چیست ۔خدا 
تو رارحمت كند ‏ حبابه می‌گوید که: حضرت فرمود که: «آن سنك ريزه رابه نزد من آور او به 





دست خود به سنگ‌ریزه اشاره فرمود. من آن سنگ‌ریزه را به خدمتش آوردم: مهر خود رابر 
آن سنگ‌ریزه زد که نقش كرفت و فرمود که: دای حبابه؛ هرگاه کسی ادعای امامت کند. و 





میالم مین بود با بر فو تعریف مترجم وحن ها انارت 


7 و چزی به کسر جیم و رای مشدد؛ نوعى است از ماهی که فلس ندارد. و ھمچئین مارماهی و زار (مترجم) 





ت الكافي /الأصول کناب الحجة 


ب یبر الین 8ہ النّاش 










ا پئ ابر إلى أن رعشت 





یم بي بها + نم یت با عبد ال د 


فا :نی الوصا ؛ فطع لي فيها. 





ر غلن تا گر هنن ِا 





باب در بیان آنچه به واسطه آن در ميان دعوى آنکه بر حق و. تحفة الأولياء /ج۲ ن ۲۰۳ 


قدرت داشته باشد که مهر بر سنگ زند که نقش بندد -چنانچه دیدی -بدان که او امامی است 
كه اطاعتش واجب است. و از امام دور نمی باشد چیزی که آن را اراده می‌کند. 

حبابه می‌گوید كه: برگشتم و بودم تا امیر المؤمنين گج شهید شد. پس به خدمت امام 
حسن 8 آمدم و آن حضرت در مجلس امير الم منین 488 بود. و مردم از آن حضرت سؤال 
می کردند: فرمود که: ای حبابة والبیه»» عرض کردم: بلی ای آقای من. فرمود: «بیاور آنچه را 
که باتو است». حبابه می‌گو ید كه: آن سنگ‌ریزه رابه آن حضرت دادم مهر خود را به آن زد که 
نقش گرفت؟ چنانچه امیر المڑ منین 82 مهر کردہ بود. حبابه می‌گوید که: بعد از آن, به خدمت 
امام حسين :18 آمدم و آن حضرت در مسجد رسول دا بود و مرا نزدیک خود طلبید. و 
فرمود: «مرحبا خوش آمدی؛ و به من فرمود: «به درستی كه در دلالت كردن من تو رادلیلی 
است» بر آنچه اراده داری. آیا دلالت امامت را می‌خواهی؟: 

عرض كردم: بلى ای آقای من فرمودکه:«پاورآنچه راكه با توست». من ان سنگ‌ریزه را 


به حضرت دادم و آن حضرت مهر خوپ( چنانچه در آن تأثیر نمود و نقش بست. 





بعد از آن به خدمت على بن ال أملم قله و بزرگ‌سالی و بيرى به من رسيده بود تا آن‌که 





به جهت بيرى؛ رعشه به هم رسائبهتبودم(و.اعضايم مي لرزید) و من در آن روز صد و 
سيزده سال داشتم. بس آن حضرت را ديدم كه ركوع مىكند و سجده به جا می آورد و به 
عبادت خدا مشغول است. چون جنين ديدم از دلالت امامت نوميد شدم. آن حضرت به 
انگشت شهادت به جانب من اشاره فرمودہ جوانى من برگشت ومبُرنا شام و عرض کردم كه: 
ای آقای من, چه قدر از دنياكذشته و جه قدر باقى مانده؟ حضرت فر مو د که:«اما آنچه گذشته. 
معلوم است و اما آنجه مانده معلوم نیست» (و احتمال دارد كه معنى اين باشد که سؤال از 
ت ندارد؛ زيراكه علم آن مختص جناب اقدس 
الهى است). حبابه مىكو يد كه: بعد از آن: به من فرمود كه: «بیاور آنجه راكه با تو است». من آن 


گذشته صورتى دارد. و اما از ياقى مانده. 





سنگ‌ریزه رابه او دادم در آن مهر زد. 


بعد از آن, به خدمت امام محمد باقر 2 آمدم و برای من در آن مهر زد. پس به خدمت امام 





جعفر صادق 42 آمدم و برای من در مهر زد بعد از آن به خدمت حضرت ابوالحسن امام 
موسی كاظم :48 آمدم و برای من در آن مهر زد پس به خدمت امام رضا8 آمدم و برای من در 


آن مهر زد. و حبابه بعد از آن, نه ماه دیگر زنده بود بن بر آنچه محمد بن هشام ذكر كرده است. 





۴ الكافي /الأصول 








۴۳/۹۵ . محمد بن ابی عبد الله و عَلِی من محمد عن إشحاق بن مُحَمَّدٍ 





نم قَالَ: «ماتهاه قا 





و محا . نم اخرج خائعه | فط 


السَاعة: «الْحَسَنُ برع 











باب در يبان آنچه به واسطة آن در ميان دعوى آنکه بر حق و... 





الأولياء رج o‏ ۲۰۵ 


۵ محمد بن ابی عبدالله و على بن محمد از أسحاق بن محمد نخعی. از ابو هاشم 
ی یل 
بودم که از آن خضرت طلب رخصت شد برای مردی از اهل يمن؛ چون رخصت داد سرد 
ستبر بلند تنومندی درآمد و بر آن حضرت سلام كرد و به ولایت که گفت: السلام علیک يا 
ولی الله (یاگفت: السلام علیک يا مولای)» یعنی: درود خدا(یادرود من ياهمة درودها) بر تو 
ای صاحب اختیاری که خدا تو را در امور خود (که تعلق به خلائق دارد) صاحب اختیار 





اود بن قاسم جعفری) روایت کرده است که گفت: در نزد امام 


نموده؛ يادرود بر تو ای آقای من. حضرت جواب سلام او را باز داد به قبول كردن از وی و او 
راامر فرمود که بنشیند. 

داود می‌گوید که: آن مرد در كنار من نشست: به وضعی که به من چسبید: 
گفتم که: كاش می‌دانستم كه اینک کیست؟ 


د. من با خود 








حضرت امام حسن ا فرمود كه: داين. از فززند آن زن اعرابية صاحب سنگر 


بزه‌است که 





پدران من 8 در آن مهر زدند به مھا لوق وابقش گرفت. و آن را با خود آورده 


بی حواهد که من در آن مهر زنم». پس فموکه:وآسلگ ريزه رابیاورہ۔ آن مرد سنگ‌ریزه را 





بیرون آورد و در یک جانب آن» موقم رم هتمواوي بود,امام حسن 19 آن را گرفت و مهر 
خود را بیرون آورد و در آن مهر زد که نقش گرفت. و كويا من در این ساعت نقش مهر آن 
حضرت رامیبینم و آن نقش اين بود که: حسن بن علی 

من به آن یمنی گفتم که 
سوگند و من مدنی است که ب 








از آن. هرگز أمام حسن 9۶ را دیده بودی؟ گفت: نه به خدا 





:یدن آن حضرت حریص بودم تا آنكه در این ساعت» جوانی 
به نزد من آمد که او را ندیده بودم, و به من كفت که: بر خيز و داخل شو يس من داخل شدم. 
بعد از آن, يمنى برخاست و می‌گفت: رحمت خدا و برکت‌های او بر شما اهل 





«ذرّیه‌ای كه بعضی از آن از بعضی به هم رسيده» . گواهی می‌دهم به خدا که تو. حقى؛ و حق 
تو واجب است, مانند وجوب حقّ امير المؤمئين و اسامان بعد از ار -صلوات الله عليهم 
اجمعین - بس آن, یمنی رفت و بعد از آنه او راندیدم 

اسحاق می‌گوید که: ابوهاشم جعفری كفت که: او را از نامش سؤال کردم گفت: نامم 





۳۴ آل عمرات‎ .١ 














۶ الکافي /الأصول 






۶ مد بْنُ تخبی , عَنْ امد بْنِ محم عَنِ مَحْبُوبٍ . عَنْ عَلِيّ ن 





كمال لَه علي بن سود يحم ابي الله 





۲ 1 
ن من اجاملين» إن 


جه إلى يراي و عهة إل في 





أن بنتنهه بساعة. و ها لاخ مول 








تفص امقر و مت العال :اه 








باب در بیان آ ان دعوی آنکه برحق و. 





الأولياء رج۲ و ۷۰۷ 





مج بن صلت بن عُقبة بن معان بن غانم بن اع غانم است. و ام غانم» همان زن اعرابية 


يمنيه است که صاحب سنگ‌ریزه بود که امير الم منین 96۶ و فرز 





زاده‌های آن حضرت. در 





آن مهر زدند تازمان امام رضا (و بعضی كفتهاند كه احتمال بعیدی دارد كه مراد, تا زمان 
امام على نقی ا باشد). 

۶ ۵. محمد بن بحیی, از احمد بن محمد. از ابن محبرب. از على بن رثاب. از ابو 
عُبیدہ و زراره هر دو روایت کردہ است از امام محمد باقر غ که فرمود: «چون امام حسین 98 
شهید شد محمد بن حنفيه به نزد على بن الحسین يفي فرستاد و چون آن حضرت تشریف 
آورد محمد بااو خلوت کرد وبه آن حضرت عرض کرد که: ای بسر برادر من تو می دانی (یا 
من می‌دانم که رسول خدايلك. وصیت و امامت را بعد از خود به امير المؤمنين 48 تسلیم 
فرمود. بعد از آن, به امام حسن, بس به امام حسين له تسلیم شد و يدر تو -كه خدا از او 
راضی باشدہ و بر روح او صلوات فرستد 
عموی توام و اصل من با اصل پدر توا بكي است؛چنانچه دو درخت خرما از یک ريشه بر 


آیند. و من به سبب آن‌که از على 88 بلاواتيطه .ولد شدءام: باسنى كه دارم و پیش از تو 





شد و وصيت نکرد و تو می‌دانی كه سن 








ام به امامت از تو سزاوار تر با وه كه تو تازه شین و جوانی. پس در باب وصيت و 
امامت: با من منازعه و كف توكو مكن. 

حضرت على بن الحسين نك فرمود كه: ای عمو از خدا بترس و ادعا مکن آنچه راكه 
برای تو درست نیست. هبه درستى كه من تو را پند مىدهم تا آزكه از جملة جاهلان نباشى». ١‏ 


بو 


ای عموء به درستی که پدرم -صلوات الله عليه مرا وصی گردانید. پیش از آنکه به جانب 
كربلا توجه فرماید و در این امر» با من عهد کرد و وصيت فرمود: یک ساعت پیش از آن‌که 





شهید شود. و اینک سلاح رسول خداست في كه در نزد من است: پس متعرض این امر مشو 
براكندكى حال 

به درستى كه خداى عرّوجل وصيت و امامت را در فرزند امام حسين 8 قرار داده. پس 
اگر خواهی كه اين را بدانی. بیا با ما به نزد حجر الاسود تابه سوى آن محاکمه کنیم و این 


بر سال کنیم». 


که من بر تو می‌ترسم از نقصان عم رو 








مرافعه را به نزد آن بریم و آن را از 





۶ هوف‎ ١ 








تاب الحجة 
۸ الكافي اہول __ 1 کاب الحجة 








باب در بیان آنجه به واسطه آن در ميان دعوى آنکه بر حق و۔- تحفة الأولياء /ج۲ ۵ ۲۰۹ 


حضرت امام محمد باقر 3 فرمود که: این سخن در ميانة ایشان در مكه اتفاق اقتاد پس 
تابه نزد حجر الاسود آمدند. على بن الحسين ۹8 به محمد بن حنفیه فرمود که: تو ابتدا 





كن و به سوى خداى عر وجل زاری نما و از او سؤال كن که این سنك برای نو سخن گوید. 
پس محمد دست به دعا برداشت و تضرّع و زارى نمود و از خدا سؤال کرد بعد از آن, 
حجر الاسود را خواند و خجر او را جواب نداد. على بن الحسین #6 فرمود که: ای عمو اگر 
وصی و امام می‌بودی, هر آینه تو را جواب می‌داد. 

محمد به على 38 عرض کرد که: ای بسر برادر من, تو خدا رأ بخوان و از او سزال کن. 
على بن الحسین 8 خدا را خواند به آنچه خواست. بعد از آن» به حجر الاسود فرمود که: 
سؤال می‌کنم تو را به حق آن خدایی كه پیمان پیغمبران و پیمان اوصیای ایشان و 
مردمان را در تو قرار داده» مگر آن‌که ما راخبر دهی که وصی و امام بعد از حسين بن على لله 
کیست؟» 





حضرت باقرظة فرمود که: «حجرالاسود گنپش آمد تا آنکه نزدیک بود که از جای 
خود برود. و خدای عروجل آن راب بخن در ورد په زبان عربی روشن و فصیح و گفت: بار 
خدایاء به درستی که وصيت و امامت بیه از حسین بن على 4# با علی بن حسین, پسر فاطمه 
دختر رسول خدا است». حضرت فرمود که قبن محمد بن حنفیه برگردید, و باعلی بن 
الحسین فيك دوستی می‌ورزید». 

© على بن ابراهیم. از بدرشء از حمّاد بن عيسىء از حريزء از زراره از امام محمد باقر 4# 
مثل این را روایت كرده است. 

۷ / ۶ . حسين بن محمد از معلّى بن محمد از محمد بن على روایت کرده است که 
گفت: خبر داد مرا سَماعة بن مهران و گفت: خبر داد مرا (حسین بن علوان که معروف است 
به) كلبى نتابه (كه به غایت معرفت به نسب مردم داشت). و گفت که: داخل مدینه شدم و از 





امر امامت چیزی را نمی‌دانستم. پس به مسجد رسول آمدم. ديدم كه جماعتی از قریش در 
مسجداند. گفتم: مرا از عالم و امام اهل بيت پیغمبر خبر دا 


منزل عبدالله آمدم و رخصت طلبيدم. مردی به سوی من 








گفتند: علق بن حسن, به 
ون آمد و من گمان کردم که غلام 
عبدالله است. به او گفتم كه: برای من رحصت طلب کن تابر آقای تو داخل شوم. آن مرد داخل 


شد و بيرون آمد و به من كفت که:داخل شو. چون داخل شدم. ديدم كه بيرى بر روی جانماز 














۰ الكافي ول 








باب در بیان آنچه به وامطآن در ميان دعوى آنکه بر حق ى. تحفة الأویاء زج۲ ن ۲۱۱ 


نشسته متوجه عبادت است و آثار عبادت و مشقت آن, در او پیداست. بر او سلام کردم بعد 
از جواب سلام به من كفت که: تو کیستی؟ گفتم: منم کلبی نسابه. كف 

گفتم: آمده‌ام که از تو سؤال کنم. گفت: به پسرم محمد گذشتی و او رادیدی؟ گفتم: به تو 
ابتدانمودم و غير تو کسی را ندیدم. گفت: سؤال كن از آنچه می‌خواهی. گفتم: مرا خبر دهاز 
مردی که به زن خود گفته باشد که تو طالق و رهایی به شمارة ستارگان آسمان. كفت بائن و 





جه حاجت داری؟ 





جدا می‌شود از شوهر به سر جوزاء (يعنى: به سه طلاق» که شمارة سر جوزااست: جه سر آن 
جيم است و 
الجوزاء و سر آن می‌گویند؛ زیر که جوزاء» در وسط آسمان نمودار می‌شود. به صورت در 
کودکی که دست در كردن يكديكر کرده باشند بابه صورت مردی كه او راک‌مربند و 


شمشیری باشد و سر آن به جانب شمال و مشرق و پای آن, به جانب مغرب و جنوب است و 


به حساب ابجد. سه است» يا مراد از آن. سه ستاره است که آن را رأس 





سر آن سه ستاره است. یعنی: آن زن سه طلاقه شود). و باقی وزر و وبال و عقوبت است بر 
شوهر. 

کلبی می‌گوید که: با خود گفتم کا: اين یک نان است برای آنکه عبداله, عالم و امام 
نیست. بعد از آن, گفتم که: شيخ چه می‌گوید در باب سیح كردن بر موزه‌ها؟ كفت که: گروه 
نیکان و شایستگان بر آن مسح كرد اند و مال بیت بر أن مسح نم ىكنيم. با خو د گفتم که: این 
دو نشان. يس گفتم: جه می‌گویی در خوردن جری, آیا حلال است يا حرام؟ گفت: خلال 
است. مگر اينكه ما اهل بيت آن را کراهت داريم. با خود گفتم كه: این سه نشان. گفتم: جه 
می‌گویی در نوشیدن شراب خرما؟ گفت: حلال است. مگر ایین‌که ما اهل بيت أن را 
نمی‌آشامیم. بس برخاستم و از بيش او بیرون رفتم و می‌گفتم كه: این كروه قریش دروغ 
می‌گویند بر اهل بيت پیغمبر. 

بعد از آن, داخل مسجد شدم و نظر كردم به جماعتى از قريش و غير ایشان از مردمان: و بر 
ایشان سلام کردم و گفتم كه: داناترین آهل بيت بيغمبر کیست؟ كفتند عبد الله بن حسن. كفتم: 












او عالم اهل 9 3 اناتر و بعضى از آنها که در آنجا حاضر بودند. او را 
ملامت نمودند. (من دانستم, يا) با خود گفتم که: جز این نيست كه در اول باره حسد آن قوم 





۲ الکافي /الأصول تسد 








فلاي, قال: 


نماد لزاجي ريز ان لا الؤاجي كي على 








«أ تغرف هد ساي ؟» كُلْتُ: 9 و الله بیلث فتال. 








باب در بیان آنجه به واسطة أن در ميان دعوی آنکه بر حق و... تحفة الأولياء /ج۵۷ ۲۱۳ 


رامانع شد از رهنمایی من به سوى آن حضرت. و به آن رھنماگفتم كه: رحمت بر نو من غير 
از جعفر بن محمد کسی را اراده نداشتم. 

بعد از آن رفتم به منزل آن حضرت رسیدم و در خانه راكوبيدم. غلامی از آن حضرت 
بیرون آمد و گفت: ای مرد کلبی, داخل شو. پس به خدا سوگند که اين سخن مرا به دهشت 
افکند. و داخل شدم و مضطرب بود و نظر کردم و دیدم که بيرى بر بالای جانمازی نشسته, 
نه بالشی در پیش اوست ونه فرشی در زیر او. بعد از آنکه سلام کردم و جواب داد مرا ابتدا به 
سخن فرمود و فرمود که: «تو کیستی؟» من از روی تعجب با خود گفتم که: یا سبحان الله! 
غلامش بر در خانه به من می‌گوید کە: ای کلبی داخل شو. و آقايش از من می‌پرسد که: «تو 
كيستى». به آن حضرت عرض کردم که: منم کلبی نشابه . چون این را شنید دست خود را بر 
انی خويش زد و فرمود كه: «دروغ گفتند انها که خود را با خدا برابر ساختند و گمراه 
شدند؛ گمراهی دور. و زیان کردند؛ زياني آشکارا ای کلبی. به درستی كه خدای عژوجل 
لوس زک این ذلك كثيرأ» " یعنی: و كردانيديم قصة 


عاد و هلاک كردن ايشان رابه جهت كدب هود نكانهاى. تا مردمان از آن پند گیرند و 








می فرماید كه: 9وَعَادا تلود وَأَضْحَابَ! 





همجنين گروه ثمود را که تكذ يس ساح كزدند و اصحاب جاه رش (که درخت صنوبر را 
می پرسیدند و بيغمبر خود را در آن جاه حبس كردند و او را به زجر تمام كشتند) و اهل 
قرنهاى بسیاره ( که در ميان اين قبايل عاد و مود و اصحاب رس ياميان نوح واصحاب رس 


بودند) 





پس حضرت فرمود که:«تو نسب اينها را می دانی؟» عرض کردم: نه فدای تو كردم فرمود 
که: «نسب خود را می‌دانی؟» عرض كردم: آری» منم فلان بسر فلان پسر فلان تا آنکه ند 





شته خود را بالا دادم. فرمود: «بایست که امر چنان نیست كه تو گمان کرده‌ای. وای بر تو, آيا 
می‌دانی که فلان بسر فلان کیست؟» عرض كردم: آرى؛ فلان پسر فلان است. فرمود: «به 
درستی که فلان بسر فلان, فلان شبان کُردی است. و جز اين نيست که فلان شبان گُردی بر 
بالای كوه فرزندان فلان بود پس فرود آمد به سوى فلانه» زن فلان از آن کوهی كه گوسفندان 





خود را بر سر آن کوه می‌چرانید. و به آن زن چیزی خورانید. و بالو مجامعت کرد بعد از 





١۔‏ ترقان ۲۸ 





۴ د الكافي /الأصول کتاب الحجة 








اضرا اي قال :ا ری هَاهْنَا ن جوم أل 








1 ور 
: هن الله 





و زار 


رو الول 





باب در بيان آنچه به وأسطة آن در ميان دعوی آنکه بر حق تحفة الأولياء /ج۲ و ۲۱۵ 





آن, فلان را زابید و فلان بسر قلان, از فلانه است و فلان پسر فلان, از فلان است». 


بعد از آن فرمود که دآيااي می‌شناسی؟» عرض کردم: نه. به خدا سوگند؛ فدای تو 

گردم پس اگر صلاح دانی که از این مرحله باز ایستی و افشای آن نکنی۔ چنین کن. 
احضرت فرمو د که:«تو گفتی من نسب خود رامی‌دانم. من گفتم که نمی‌دانی». عرض کردم 

که: من عود نمی‌کنم و دیگر ادعای علم به نسب خود نمی‌کنم. حضرت فرمود که: «در اين 


هنكام من نيز عود نخواهم کرد. و سؤال كن از آنجه برای 











آمده‌ای». به آن حضرت عرض 
ستارگان 





کردم که: مرا خبر ده از مردی که به زن خود گفته باشد که نو طالق و رهایی به شمارا 


آسمان. فرمود که: «واى بر تو. آبا سورة طلاق را نمی خوانی؟» عرض کردم: بلی. می خوانم, 





رادر وقت عدۂ ایشان(که طهری است که به ایشان نزدیکی نکر ده باشید در آن؛ جه آن طهری 
است که از ايام ده ایشان است) و شمار و فتهط كنيد عدّة زنان راہ (زيراكه ایشان از ضبط آن 


عاجز يا پر در بند آن نیستند). 

حضرت فر مود که: یا در این جاستاره‌هایآشمان رامی‌بینی ٩‏ عرض کردم: نه و عرض 
کردم که: مردی به زن خود گفته بأد که تو طالق و رهاپئ په سه طلاق. فرمود كه: «برگر دانیده 
می شود به سوى کتاب خدا و سنت پیغمبرش محمدہء و فرمود که: «طلاق, درستی دست به 
هم نمی دھد مگر آن طلاقی که در حال پاکی زن واقع شود بی آنکه در آن پاکیباار مجامعت 
كرده باشد. در حضور دو شاهد مقبول الشهاده؛ (كه عادل باشند), من با خود گفتم که:این؛ یک 
نشانه است از برای آنکه حضرت. عالم و امام است. 

بس فرمود که: #سؤال کن* عرض کردم که: جه می‌فرمایی در باب مسح كردن بر موزه‌ها؟ 
تبشم فرمود و فرمود که: اچون روز قيامت شود و خدا هر چیزی رابه اصل خودش 
برگرداند و يوست را به گوسفند برگرداند آنها که بر موزه مسح می‌کنند. خواهند دید که 
وضوی ایشان به کجا می‌رود؟» من با خود گفتم كه: این دو نشان. 





بعد از آن, به جاتب من التفات نمو د و فرمرد که: سزال کن». عرض کردم که: مرا خبر ده از 
خوردن جزی, فرمود: ابه درستی كه خدای عروجل طائفداى از بنیاسرائیل را مسخ نمود. 











۶ الكافي /الأصول 











باب در بیان آنجه به واسطة آن در ميان دعوى آنکه بر حق و الأولياء رج۲ و ۲۱۷ 


بس آنچه از ایشان: راه دريا كرفت و به دریا رفت. جرّى است و زمار و مارماهی و آنجه غير 
٦‏ 





اینها باشد. و آنجه از ايشان راہ بيابان راگرفت: میمون‌ها و خوکھا و بر و زل شدند و 
آنچه غير از اينها باشدء.۱ 

كلبى مىكويد کە: من با خود گفتم كه: اين سه نشان. يس به جانب من التفات نمود و فرمود 
:سال کن و برخبيز». عرض كردم كه: چه می فرمايى در نبيذ؟ فرمود: «حلال است». عرض 
کردم كه: ما نبيذ می سازیم و دُردی رادر آن می‌افکنيم. يا چیزی كه غير از آن باشد و أن را 
می‌آشامیم. فرمود که: «بسیار بد است و اینک همان شراب گندیدہ است». 





عرض كردم كه: فدای تو گرد. 
رسول خداققة از 0 
راامر فرمود كه نبیذ پسازند و مردی خادم خود راامر می‌کرد که نبیذ از برای او بسازد. پس 
دست می‌کرد و یک کف از خرما رایر می‌داشت 


کدام نبيذ را قصد می فرمایی؟ فر مو د که: «اهل مدینه به نزد 





آب و تعفن آن و فساد طبیعت‌های خویش شکایت کر دند. پس ایشان 





آن رادر مشک آب می‌انداخت. و خوراک و 





وضوی او از آن آب بود» عرض کردم که( شهار َرّمایی که در کف بود جه قدر بود؟ فرمود 
كه: «آنچه کف آن را بر می‌داشت*. 

عرض کردم که: یک کف يا دوکف؟ فر مود که: «بسا بود که یک کف بود. و بسابود که دو 
کف بود». عرض کردم: آن مشک آب. چجقدر آب می‌گرفت؟ فرمود که:«میان چهل تا هشتاد و 
ين بود». عرض کردم كه: به حساب رطل‌ها می‌فرمایی؟ فرمود: «آری؛ رطل‌ها 
که به پیسانه و سنك عراق باشد» ۳ 





آنچه زياده از ۱ 


سماعه مىكر يد که: کلبی گفت: بس حضرت 1 برخاست و من برخاستم و بیرون آمدم. 
و دست خود رابر دست دیگر می‌زدم و می‌گفتم که: اگر امامی باشد, اين مرد خواهد بود. بعد 


.١‏ وبر به فح واو و سکون باء جائوری است به قدر گربه و خاکستری رنگ, با سفید است و چشم‌های مقبولی دارد. و 
ورل به فتح اول و دويمء جانورى است مانندسوسمار باكوجكدتر. به شکل جلباسه كه دم درز و سر کوچکی درد 
ودر بعضى از لغات معتبره» مسطور است که جانورى است مائند ماهى سَفْتقور و به زبان بعضى از عجم آن را 
خر هكلاش گویند. (مترجم). 

۲ و رطلء به کسر راو فتح آن باسكون طا در هر دوہ بنا بر مشهور» صد و سی درهم است. و هر ده درهم: هفت مثقال 
شرعى و مثقال شرعى. سه ربع منفال صیرفی است. پس هر رطلى از ارطال عر مقال و جهار 
يك منفال صيرفى است. بس مشک آبى كه چھل رطل آب در آن بود» لز فرار سنگ شاهى شائزده عباسى؛ دو من و 

اہ درم و دہ مثفال صیرفی می‌شود؛ و مشک آب هشتاد رطلی؛ جهار من و یک صد درم و بيست مثقال. ویر این 

قياس آنچه كمتر و 











بود معلوم می شود امترجم) 








۸ الكافي /الأصول كتاب الحجة 


ال هه ال : مإ الد 
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کیتسال عله با 


حَتَى ورد 








باب در بیان آنچه به واسطة آن در ميان دعوى آزكه بر حق و. تحفة الأولياء /ج۲ ۲۱۹ 


از آن, هميشه كلبى خدا رابا دوستى اهل بيت بيغمبر مىبرستيد تا وفات کر 

۸ . محمد بن يحيى. از احمد بن محمد بن عيسى: از ابو یحیی واسطی:از هشام بن 
سالم روايت كرده است که كفت: من و ابو جعفر أحول صاحب الطاق در مدينه بودیم بعد از 
اق كرده بودند بر عبدالله بن جعفر (كه او راأفطح 
می‌گفتند. و اعتقاد داشتند كه او صاحب امر امامت است بعد از پدرش, بس من و صاحب 





وفات امام جعفر صادق پا و مردم اتا 


الطاق بر او داحل شدیم و مردم در نزد او بودند. و اين اجتماع برای آن بود که ايشان از امام 
جعفر صادق 18 روایت می‌کردند كه آن حضرت فرمود که: دامر امامت در پسر بزرگ است؛ 
مادامی که با او آفتی نباشد». 

پس بر او دال شدیم که او را سؤال کنیم از آنچه پدرش را از آن سؤال می‌کردیم» و او را 


سوال کردیم از زکات که در جه قدر واجب می‌شود؟ گفت: در دویست درم ينج درم واجب 





بر صد درم چقدر واجب است؟گیفت: دو درم و نصف درم. گفتيم: به خدا 
سوگند كه طائفه مُرجئه یا سنیان این را پشگریند هیام می‌گوید که: بس عبدالله دست خود 
رابه سوى آسمان بلند كرد و كفت: به خا سوگند که نمی‌دانم طائفه مرجثه چه میگو 





که من و ابو جعفر احول به کجا 
رو آوريم؟ پس در بعضى از کوچه‌های مدينه نشستيم كريان و سر كردان؛ نمی‌دانستیم كه به 
کجارو كنيم و به سوى کی قصد نماييم؟ و با يكديكر میگفٹیم كه: برويم به سوى طائفه 
مرجنه يابه جانب جماعت قَدَريّه يا فرقة زيديه؛ یاگروہ معتزله يا خوارج. يس ما همجنين 


بعد از آن, مااز نزد او كمراهانه ون مریم و نمي دا 





حیران بوديم که ناگاه مرد پیری را دیدم كه او را نمی‌شناختم و به دست خود به جانب من 
اشارہ می‌کرد. ترسیدم كه جاسوسی از جاسوسان ابوجعفر منصور دوانیقی باشد. و این 
ترهُم؛ برای آن بود كه او را در مدینه جاسوس‌ها بود که نظر کنند به آنکه شیعیان امام جعفر 


صادق 44 براو اتفاق کردند. تاگردن او را بزنند و به این جهت ترسیدم كه از آنها باشد. 





به احول گفتم كه: دور شو؛ زیراکه من بر خود و بر تو ترسانم؛ و ار مرامی خواهد و تو را 
نمی‌خواهد. پس از من دور شو تا هلاک نشوی و خود اعانت بر هلاكت خو د ننموده باشی. 
پس احول از من دور شد. ولیکن پر دور نرفت و من در پی آن پیر رفتم و این ترس و سفارش 
برای آن بود که چنان گمان داشتم که تمی‌توانم از دست أو خلاص شوم. و متصل در پی او 
می‌رفتم و دل بر مردن گذاشته بودم. تا آنكه مرابرد بر در حانة امام موسی کاظم 32 بعد از آن 








۰ الكافي الأصول كتاب الحجة 





. هَدَاكَه. قال ۳ ت هو قال : «لا. نا ول لت قَالَ: 








باب در بیان آنچه به واسطة آن در تحفة الأولياء /۲ 5 ۲۲۱ 





مرا واگذاشت و خود رفت. پس ديدم که خادمی به در خانه آمد و به من كفت که: داخل شو 


- خدا تو را رحمت کند ۔چون داخل شدم. ابوالحسن امام موسی کاظم 4 را ديدم و در اول 





مرنبه خود آغاز فرمود و فرمود که: دنه به سوی مرجثه بايد رفت و نه قذریّه ونه زيديّه و نه 





معتزله و نه خوارج» و دو مرتبه فرمود: به زد من یا 

عرض کردم: فداى تو كردم پدرت در گذشت؟ فرمود: «آرى». عرض کردم که در 
گذشت از روى مردن که وفات فرمود. فرمود: «آری». عرض كردم كه: بعد از او کی امام 
است؟ فرمود: «اگر خدا خواهد كه تو را هدايت فرماید. هدايت خواهد فرمود» و عرض 
كردم: فدای تو كردم. به درستی كه عبدالله كما نكردءكه أو بعد 
اعبدالہ می خواهد كه خدا برستيده نشو ده (و يا خدا را عبادت نكند). عرض كردم كه: فداى 





برش امام است. فرمود که: 


تو كردم کی امام ما است بعد از پدرت؟ فرمود: «اگر خدا خواهد که تو را هدایت کند تو را 
هدايت مىكند». عرض کردم که: فدای تو كردم. تو امامی؟ فرمود: «منء این را نم ىكويم». 
ہشام می‌گوید كه: با خود كفتم که: پلزیق سول را درست نيافتم؛ جه. زمان» زمان نقيه 


به آن حضرت عرض کردم که: قدای تو گرم آیا بر تو امامی كماشته كه نو رعيّت 


است, 





او باشی؟ فرمود:دنه» از این سخن دودلامن چیزی داخل شد كه کسی غير از خدای عزو جل» 





اندازة آن را نمی‌داند. به جهت اعظام و هيبت آن حشرت بیش از آنچه به من فرود می‌آمد 
نسبت به پدرش. چون بر او داخل می‌شدم. 

بس به آن حضرت عرض کردم كه: فدای تو كردم از تو سؤال می‌کنم» چنانچه از پدرت 
سؤال می‌کردم. فرمود: «سؤال كن تا خبر دادہ شوی, ولیکن فاش مکن, که چون فاش کی 
همان باعث سر بریدن من خواهد شد». ہشام می‌گوید که: از آن حضرت سزال کردم ديدم 





دریایی است که تمام شدن ندارد. 

عرض کردم که: فدای تو گردم. شیعیان تو و شیعیان پدرت گمراهند. اگر صلاح دانی به 
ایشان القاكنم. و ايشان رابه سوی تو دعوت نمایم؛ زیراکه بر من پیمان گرفتی كه کتمان کنم. 
فرمود که: «هر که از ای به او القاکن. و بر او پیمان بگیر که کتمان 
کند؛ زيراكه اگر که فاش کنند. همان مر جب سر بر يدن خواهد بوده.و به دست مبارک اشاره به 








ن را دیدی که رشدی دار 





گلوی خويش فرمود. 
ہشام می‌گوید که: از نزد آن حضرت بیرون آمدم. و ابو جعفر احول را ملاقات کردم به 





۲ 2 الكافي / الأصول 











ابه واسطۂ آن در ميان دعوى آزکه بر حق و. تحفة الأولياء / ع٢‏ ۲۲۳ 





من كفت که: بعد از آكه از یکدیگر جدا شديم: جه خبر داری؟ گفتم: هدایت؛ و او را به آن 





قصه خبر دادم بعد از آن فُضیل و ابو بصیر را ملاقات كرديم و بر آن حضرت داخل شدند و 
سخنش را شنیدند و 
می‌کردیم؛ پس هرکه بر آن حضرت داخل شد قطع به هم رسانيد. مگر طائفة عمّار بن موسی 
ساباطی و اصحابش. و عبدالله باقی ماند كه کسی بر او داخل نمی‌شد. مگر کمی از مردمان. 


چون چنان دیدہ پرسید که: مردم را چه حال روی داده که به نزد من نمی‌آیند؟ او را خبر دادند 


به امامت او به هم رسانیدند. بعد از آنء فوج فوج مردم را ملاقات 





که هشام مردم را از تو باز داشته. 
ہشام می‌گوید كه: بس عبدالله جمعی را در مدینه بر سر راہ من نشانید که مرا بزنند. 
۹ ۸. علی بن ابراهیم. از پدرش, از محمد بن فلان واقفی ' روایت کرده است که 

گفت: مرا بسر عموبی بود که او را حسن بن عبداله میگفتند و زاهد و تاک دیا ود 





هم اهل زمان خود عبادت بيشتر می کرد وهادباء از أو می ترسیدہ به جهت کو شش و جهد و 
اهتمامی كه در امر دين داشت. و بسا بو چاه روه وق بادشاه سخن سختى باوى می‌گفت. و 
او را موعظه می کرد و او راامر به معر فت ق نهیاز نکر می‌نمود. و پادشاه به جهت صلاح 
بسر عمويمء آن رامتحمّل می‌شد و تيك ه :الس ایب برد نا آنکه روزی از روزهاء 
ابوالحسن حضرت امام موسی كاظم 45 بر او داخل شد و او در مسجد بود. 

حضرت او را دید و به سوی او اشاره كرد چون به خدمت آن حضرت آمد. به او فرمود 
کە: دای ابو علی, جه. دوست می دارم آنچه راكه تو در آئی, و بسیار مرا شاد و خوشحال 
می‌گرداند. مگر این‌که تو را معرفتی نیست: بس معرقت را طلب کن گفت: قدای تو گرد 
معرفت چیست؟ فرمود: #برو و در دين تفقّه كن و حدیث را طلب نماه. عرض کرد که: از که 
طلب کنم؟ فرمود: «از فقهای اهل مدینه. بعد از آن. 


راوی می‌گوید که: حسن رفت و حدیث را نوشت, پس به خدمت آن حضرت آمد و 





حدیث را بر من عرضه دارا 


حدیث را بر او خواند و حضرت هم آن را باطل ساخت. و امر به انداختن آن فرمود, و به او 





فرمود که: برو و معرفت را طلب کن». و چون آن مرد اهتمام بدين خویش داشت» و هميشه 
انتظار امام موسی 3 را می‌کشید تا آنكه حضرت بیرون رفت به سوی مزرعه که داشت در 





١‏ عبارت ترجمة مترجم ۔رحمہ ان 





است: ؛رافقی بأ وافقی بنا بر اختلاف نسخ) که هر دو خطا است. 





كتاب الحجة 
۴ الكافي / الأول ١‏ 


مُحَمّرٍ عَنْ مد بن ال 
و اند بخ 








به وأسطة آن در ميان دعوى آن‌که بر حق و..- تحفة الأولياء /ج ۲‏ ۲۲۵ 





راہ آن حضرت را ملاقات نمود و عرض کرد که: فدای توكردم. من در نزد خدا بر تو حجت 
به امير المؤمنين و آنچه بعد از رسول 
امر آن دو (ابوبكر و عمو). پس آن رااز 
3 كه بود؟ فرمود: «امام حسن بعد 





می‌آورم: مرا بر معرفت دلالت کن. حضرت 
اتفاق | 





بود خبر داد و خبر داد او را 





حضرت قبول کرد و عرض کرد که بعد از امیر ا 
از آن. امام حسین» تا آن‌که به خودش رسید. بس ساکت شد. و عرض کرد که: فدای تو گردم. 
امروز کی امام است؟ فر مود که: «اگر تو راخبر دهم قبول م ىكنى؟؛ عرض کرد: بلى فداى تو 
گردم. فرمود که: «من امامم». عرض کرد که: جيزى با تو هست که به آن بر امامت تو استدلال 
كنم؟ فرمود که:«برو به سوى این درخت و به درخت خار مغيلانى اشاره فرمود ووبه آن بكو 
كه: موسى بن جعفر به تو م ىكويد که: ببابه نزد ما». 


حسن می‌گوید كه: به نزد آن درخت آمدم و بيغام حضرت را رسانیدم. به خدا سوكند. 





ديدم آن درخت راكه زمين را می‌شکافت شيكافتنى به غابت. تا آنکه آمد و در بيش روى آن 
حضرت ايستاد. بعد از آن, به سوى آپالر گار ه فر مود كه: برگردد پس به جاى خود 
برگشت. راوى می‌گوید که: حن بهامافت حضرّت امام موسى 88 اقرار كرد. بعد از ان 
ملازم خاموشى و عبادت شد وجثان شید كه بعد از آن. هر كز کسی او را نمی دید که سخن 
گوید. 

© محمد بن يحيى و احمد بن محمد از محمد بن حسن: از ابراهیم بن هاشم مثل این را 
روایت کرد‌اند. 

۰ محمد بن يحيى و احمد بن محمد از محمد بن حسن, از احمد بن حسین, از 
(احمد یا) محمد بن الومّاب بن منصور. از محمد بن ابی العلاء روايت کرده‌اند 
اكثم قاضی سامزا - بعد از آنکه در باب ار جد و جهد به عمل 
شنود نمودم و با هم خلطه و آشنایی به هم رسانیدیم و او رااز 








آوردم و بااو مباحثه و 
علوم آل محمد سؤال کردم - که گفت: من روزی داخل روضة بيغمبر شدم و بر دور قبر 
رسول خدا طواف مىكردم. پس محمد بن على بن موسی الرضاءة رادیدم که بر دور قبر 
طواف مىكرد. من با آن حضرت در باب مسائلى چند كه می دانستم, كفت وكو کردم و آنها را 
به من تعليم كرد. و جواب همه را بیان فرمود. بعد از آن, به حضرت عرض كردم: به خدا 
سوگند كه: می‌خواهم تو را از مسألهاى سؤال کنم و از آنه شرم دارم فرمود كه: «من تو را 








هو و اه هذّاء فقال: دنا شوه. فلث: علامة 


۰۱ . مُحَخْد بن بخبی » عن أ 


















باب در بیان آنچه بهوسطة آن در ميان دعوی آزکه بر حق و ندالأولیاء زج ۲ ج ۲۲۷ 


خبر می‌دهم پیش از آنکه تو سؤال كنى. می خواهى كه مرأ از امام سؤال كنى». عرض كردم: به 
خداسوگند كه سؤال من همین است. فر مو د كه: دمن آمامم». عرض كردم كه: نشانه می خواهم. 
عصایی در دست آن حضرت بود به سخن در آمد و گفت که: آقاى من امام ا 





زمان است. 





واو است حجت خدابر خلق. 

٠١ ۱‏ .محمد بن يحيىء از احمد بن محمد ياغير اواز على بن خکم از حسین بن 
عمر بن يزيد روايت کردہ است که كفت: بر حضرت امام رضا# داخل شدم و من در آن روز 
واقفی مذهب بودم و پدرم بدر او رااز هفت مسأله سزال کرد. بس امام موسی 4 پدرم رادر 
شش مسأله جواب فرمود و از مسألة هفتم جواب نفرمود. من با خود كفتم: به خدا سوكندكه 
او راسزال مىكنم از آنچه پدرم از پدرش سؤال نمود. بس اكر به مثل جواب پدرش جواب 
دهد. همین دلبل بر امامت او باشد. بس او را سؤال كردم و جواب فرمود به مثل جوابی که 
پدرش به پدرم فرمود در همان شش مسأله, و در جواب, بك واو و يابى را زياد نکرد و از 
مسألة هفتم جواب نداد و پدرم به بدر أَناحضرتعِر ض کرد كه: من در روز قیامت: نزد خدا 
بر تو حجت می‌آورم که تو جنان بنداشتى كهاعبدالله امام نبود. حضرت امام موسى 18 دست 
آری, در نزد خداى عرو جل بر 
من حجت آور به این؛ بس هر كناه ی كه دو أن کاش در كردن من» 





مبارک خود رابر كردن خویش گذاشت,و به پذرم فرمود. 





راوی می‌گوید که: چون حضرت امام رضائة را وداع کردم فرمود كه: «هيج یک از 
شيعيان ما نیست که ببلیهای مبتلی شود یا در وی داشته باشد. که باعث شكايت و نالیدن او 
باشد. و بر آن صبر کند. مگر أزكه خداء ثواب هزار شهید از برای او بنویسد». 

من با خود گفتم كه: بلي و مصیبتی مذکور نشد كه اين سخن بر جا باشد, چون رفتې در 
بین راه برعم که عرق قدینی از پ 
رسید و بسیار سختی كشيدم. و چون سال آي 





ایم بیرون آمد. ' راوی می‌گوید که: از آن ناخوشی شد تی به من 
»شد به حج رفتم و بر آن حضرت داخل شدم 
وبقیه از آزار آن رشته که داشتم. مانده بود. و به آن حضرت شکایت کردم و عرض کردم 








فدای تو كردم افسونی بر پای من بخوان و پای خويش را در پیش روی آن حضرت دراز 
کردم به من فرمود که: بر 





پای توباکی نیست و ناخوشى ندارد وليكن باى صحیح خود 





ای است که از پا 





۱ انەر 





برون می‌آید. و مائند مو بزرگ می‌شود. و چون أن را بریدنده سر ش راگره می‌زنند که 
در پا داخل نشود. و اگر از اندران با ببرند. یڈ شدنش اشکالیدارده و به فارسی أن رابى كويند. (مترجم) 








د الكافي /الأصول 





اش. و كن أربي رِجْلَكَ الصّحِيحةه. 









لق و كَانَ وَجَعُهُ سیر 

ن اما یط و گان 
على عَلِيّ بن مُوسَى الزضانته. فلت :ون إِمَامَانِ؟ 
ال« أَحَدُهُمَا صَايِثُ» 


تبي رأ تق خوج 





بن رن عَنْ مُحَمّدِ بن عَلِي, عن 

















باب در بیان آنچه به واسطة آن در ميان دعوى آنكه بر حق و. تحفة الأولياء /ج۲ ن ۲۲۹ 


را به من بنما». من آن يا را در بيش روى آن حضرت دراز كردم. بس افسونى بر آن خواند. 


كه عرق مدینی از باى صحيحم بیرون آمد. وليكن درد آن 








چون بیرون آمدم زمانى تكذث. 
کم‌بود. 

۲ احمد بن مهران از محمد بن علی؛از ابن قیامای واسطی که از طائفة واقفيه بود 
-روایت کرده است که گفت: بر حضرت على بن موسى الرضا داخل شدم؛ و به آن 
حضرت عرض کردم که: دو امام در يك زمان می‌باشد؟ فرمود: «نه. مگر آنکه یکی از آن دو 
امام ساکت باشد». 





عرض كردم كه: امر چنین است. و تو را امام ساكتى نیست: و هنوز امام محمدتقى 484 از 
برایش متولد نشده بود. به من فرمود: «به خداسوگند که خدا از من قرار خواهد داد فرزندی را 
كه حق و اهل آن را به واسطة او ثابت گرداند. و باطل و اهل آن را به سبب او نيست و نابود 


سازدہ. بس بعد از یک سال امام محمد تھی ل از ب 





ايش متولد شد. به ابن قیام گفته شد 





اين معجزه تو را قانع نمی‌گرداند که آن شمر تامام دانی؟ گفت: به خدا سوكند که این 
نشانة بز ركى است» ولیکن چه کنم 
آن؛ دروغی است که واقفه بر حضرت صادق که بسته‌اند و امام موسی ا را مهدی صاحب 








نجه امام لمعظر طادق #8 در باب بسر خويش فرموده (و 


الزمان و قانم آل محمد می‌دانند), 
۳ .۔ حسين بن محمد از معلّى بر 


خراسان آمدم و من واقفی مذهب بودم؛ پس با خود متاعی را برداشتم و بامن جامه‌ای چیتی 


محمد از وشاء روایت کرده است که گفت: 





بودکه در بعضی از بسته‌های قماش بود و من ملتفت اين مطلب نبو دم (كه جامف چیتی دارم و 
جای آن را نمی‌دانستم (که در ميان کدام بسته است). چون به مرو رسيدم؛ و در بعضی از 
منزل‌های آن فرود آمدم کسی برآمدن بر من مطلع تبود (يا آنکه. کسی رانمی شناختم)؛ مگر 
در حالتی که مردی مدنی از جماعتی که در مدينه متولد شده بودند از اولاد عجم. به من كفت 
كه: ابوالحسن حضرت امام رضا به تو می فرماید که:«جامة چیتی که نزد تو است. به سوی 





:کی ابوالحسن رابه آمدن من خبر داد. و من در اين نزديكى آمدم و 
نزد من آمد و گفت:به تو 





جامة چیتی در نزد من نیست. به سوی آن حضرت برگشت و باز 





می فرماید که: «بلکه آن جامه در فلان جا است و بستة آن. چنین و چنین است». بس آن را 








۰ الکاني سے کتاب الحجة 












ينده. :هد حح اللد. و یه 








۵ فختن أ و یر رش نش گر بن 











باب در بیان آنچه به واسطة آن در ميان دعوی آنکه بر حق و... تحنة الأولياء /رج؟ ن ۲۳۱ 


جستجو کردم در آنجاکه فرموده بود و در زیر بسته آن را يافتم و به خدمت آن حضرت 
فرستادم. 





۴ ۱۳ .ابن فضال. از عبدالله بن مغیره روایت کرده است كه من واقفی مذهب 





بردم؛ و بر این حال حج رفتم. چون به مکه رسیم در سينة من جيزى خلید به ملتزم 
چسبیدم ' بس گفتم: بار خدایا مطلوب و ارادة مرا می‌دانی؛ يس مرا به بهترین دينهاء 


رهنمايى كن. در دل من افتاد كه به نزد امام رضائة روم, بعد از آن به مدینه آمدم و به درٍ خانة 





آن حضرت ایستادم؛ و به غلام آن حضرت كفتم كه به آقای خود بگو که: مردى از اهل عراق به 
در خانه است. و می‌خواهد که به خدمت تو رسد. 

عبدالله می‌گو ید که: آواز آن حضرت را شنيدم كه می فرمود: ای عبدالله بسر مغيره؛ داخل 
شو. ای عبدالله پسر مغيره. داخل شوه پس داخل شدم؛ چون به سوى من نظر کرد فرمود كه: 
«خدای تعالى دعاى تو را مستجاب گردانیډږي تو رابه دين خود هدايت فرمود». عرض كردم 
که شهادت می دهم كه تو حجت خپال لامي وكير خلقش. 


۵ / ۱۴ . حسين بن محمد از معلّی ینملتماد. از احمد بن محمد بن عبد الله روايت 





کرده است که كفت: عبداللہ بن هل به میت عبدالله افج اعتقاد داشت, بعد از آن, به سامره 
من او رااز سبب برگشتنش سؤال کردم كفت کہ من متعرض 
امام على نقی ا شدم» که آن حضرت را از اين امر سؤال کنم. يس اتفاق افتاد كه در راہ تنگی به 


من برخورد و به جانب من ميل فرمودہ تا آنکه چون با من برابر شد چیزی از دهن خود 


رفت.و از این اعتقاد 





بیرون آورده و به جانب من انداخت. بس آن چیز بر سينة من وافع شد. آن راگرفتم. ديدم که 


پوستی است که در آن نوشته که: «در آنجا نبرد و همچنین نبود» 





الو شاید که مراد حضرت. ا 





اشد که در ساحت عبدالله و مرتبة اوه چیزی از امر امامت 
نبود و عبدالله سزاوار آن نبود که چیزی از شروط آن در او باشد). 

۶ ععلی بن محمد از بعضی از اصحاب ما -که نام او راذکر کرده -روایت کرده 
است که گفت: حدیث کرد ما را محمد بن أبراهيم و گفت: خبر داد ما راموسی بن محمد بن 
اسماعیل بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس بن على بن ابی طالب و گفت: حدیث كرد مرا 


١‏ و ملتزم یک در است از دو دركعبة معظمه. که بيش از این باز بوده. و الحال كرفته. (مٹرجم) 








۲ الکافي / الأصول کتاب الحجة 








باب در 





آنجه به واسطة آن در ميان دعوى آنکه بر حق و. 





Wrore/ 


جعفر بن زيد بن موسىء از پدرش. از بدرانش يللا كه گفتند: 
«روزی ام أسلم به خدمت پیامبر # آمد. و آن حضرت در آن روز در منزل ام لمه 
تشریف داشت. و از ام سلمه احوال رسول خدا رأ برسيد. گفت: در بى بعضی از حاجت‌های 





خود تشریف بردہ و دراین ساعت می‌آید. ام اسلم در نزد ام سلمه انتظار آن حضرت برد تا 
تشریف آورد. بس به حضرت عرض کرد که: یا رسول الّ. پدر و سادرم قدای تو باد به 
درستی که من کتاب‌های آسمانی را خواندءام و هر بيغمبر و وصی را دانسته‌ام» و موسی را 
وصیی بود در حيات او و وصیی بود بعد از وفات او و همچنین عیسی؛ بس وصئ تو کیست 
یا رسول الله پیفمبر به ام اسلم فرمود که: ای ام اسلم» وصی من در حال حيات و بعد از 
وفات من یکی است. 

بعد از آن, فرمود که: ای ام اسلم. هر که مثل آنچه من کر دم بکند وصی من است. 

پس دست خود را به سوی سنگ‌ریزه‌ای بردو از زمین برداشت و باانگلت خویش آن را 
مالش داد و آن را مانند آرد كردانيد. پس نکر و به مهر خود أن رامهر کرد و فرمود 
که: هر که مثل اين کار بكند که من کر دم وص من الب در حيات و بعد از وفات من. 

ام اسلم می‌گرید که: از نزد آن حضترتبپرون رفتم و بم خدمت امیر المؤمنین 1 آمدم و 
عرض کردم: پدر و مادرم فدای تو بادہ تو وصی رسول خدایی ٩3‏ فرمود: آری ای ام اسلم» 
پس دست خویش را به سوی سنگ‌ریزه برد و آن را برداشت و مالش داد تا آن راچون 





صورت ارد گردانید. بس آن را خمیر کرد و به مهر خود آن را مهر کرد و فرمود که ای ام 
أسلم؛ هر که مثل ابن کار كه من کردم بکند وصن من است. 

پس به حدمت امام حسن 86 آمدم و آن حضرت بسری بود که ریش 
به آن حضرت عرض کردم كه: ای آقای من توبی وصی پدر خود؟ فرمود: آری ای ام اسلم. 
پس دست خود را به جانب سنگ‌ریزه برد و آن را برداشت و با آن. کرد مانند آنچه پیفمبر و 


ون نیاورده بود و 





امير الم زمنین کرده بودند بعد از آن, از نزد او بیرون رفتم و به خدمت امام حسین لچ آمدم؛ و 


من سن آن حضرت را بسیار کم می‌شمر دم يس به آن حضرت عرض کردم که: پدر و مادرم 





قدای تو باد. تویی و صی برادر خود؟ فرمود: آری ای ام اسلم» سنك ريزه به نزد من آور. بعد از 
آنکه آوردم مانند آنچه جد و پدر و برادرش کرده بودند کرد. 


ام اسلم زنده بود تابه خدمت على بن الحسین #6 رسیا. در وقتی که آن حضرت از 





۴ الکافي /الأصول کتاپ الحجة 


جففر 98 
عَلِ12. و معد کب ین 






رت 


دَعَوْتَهُمْ اه ؟» فَقَالَ: بل ابیدَاء 


1 








باب در بیان آنچه به وأسطة آن در ميان دعوى آنکه پر حق و۔ تحفة الأولياء زج۲ ن ۲۳۵ 





سفر كربلا یا شام بر می‌گشت؛ و از آن حضرت سؤال کرد که توبی وصی يدر خود؟ فرمود: 
آری, و کرد مانند آنجه ایشان کرده بودند ۔صلوات الله عليهم اجمعين -4. 
۷ ۔ .محمد بن يحيى: از احمد بن محمد از حسین بن سعید از حسین بن جارود. 








از موسى بن بكر بن داب از 
كه: زيد بن على بن الحسين #6 بر برادرش: ابو جعفر محمد بن على 4#. داخل شد و با او 
نامه‌ای چند بود از اهل كوفه كه به زيد نوشته بودند و در آن نامەھا او رابه سوى ديار خويش 


که او را حدیث کرده از امام محمد باقر ا روایت کرده است 


خوانده بودند. و به جمعیت خويش خبر داده و از او خواسته بودند که خروج کند. 
امام محمدباقر غ45 فرمود که: «این نامه‌ها از جانب ایشان آغاز شده» بی آن‌که تو نامه به 
ایشان نوشته باشی, یا جواب نامه‌ای است که به ایشان نوشته‌ای و ایشان رابه سری خروج 


خوانده‌ای؟». زید عرض کرد که: بلکه آغاز از جانب اين قوم شدہ و بی آنکه من نامه بنویسم» 





نامه‌ها به من نوشته‌اند؛ به جهت معرفت ایشاننبه حق ما و به خويشى ما نسبت به رسول 
خداملق, و به جهت آنچه در کتاب خدایا ۶ژ تا می یابند از وجوب دوستی سا و فرض 
اطاعت ماء و به جهت آنچه ما در آنیم از دلتیگی ووش تنگی و بلا و مکاره دشمنان که به ما 
می‌رسد. 

امام محمد باقر 4 فرمود: «به درستی که اطاعت واجب گردید از جانب خدای عزو جل و 
طریقه‌ای است كه آن را از پی 





نیان امضا فرموده. و همچنین در پسینیان آن را جاری خواهد 
كردانيد. و طاعت برای یکی از ما (یعنی: امام) و دوستی برای همه است. و امر خدا برای 
دوستانش جاری می شود به حکم پیوسته و قضای محتوم و جزم و قطعی (که ناگر 
آن, و حکم شده) که البته واقع خواهد شد و قدری تقدیر شد و نافذ یاجاری بر مقداری که 


بزاست از 





موافق حکمت باشد. و تفاوت و خللى در آن راہ نداشته باشد و مدتی نام برده شده و محدود 


در وقتی که معلوم است. بس بايد که انان که یقین ندارند. تو رابر سبکی ندارند (و وضعی 
نکنی که تو راسبک شمارند). 


به درستی که ایشان. هرگز از ت 











جوف ۲. جائیدں 1۹ 





۶ 2۵ الكافي /الأصول کاب الحجۃ 





و جع کل شیم محلا وَكَالٌ ال عَر وَجَلّ وَوَإِذَا حلم فاضطاهوا» و قال َو 





جل : ولا جوا شَعَائرَ له و لالز الحرام» ف 






سيوا فی الازض 


اریت حؤماً. 








باب در بیان آنچه به وأسطة آن در مان دعوى آنکه برحق و. inî‏ الأولياء زج۲ o‏ ۲۳۷ 


كه خدا به جهت شتاب بندگان شتاب نمىكند, و اراده مکن که بر آرادۂ خدا بيشى بگیری که 





بليه تو راعاجز می‌کند. و می‌اندازد و هلاک می‌سازد». 

راوی می‌گوید که:زید در نزد این سخحن. به خشم آمد و گفت که: امام از ما آن نیست که در 
خانۀ خود نشيند و پرده بر خویش بیاویزد و مردم را از جهاد باز داردہ ولیکن امام از ما کسی 
است كه اطراف و جوانب خود رااز دشمن منع کند (که دست بردی نکنند) و در راه خدا جهاد 
کند. 
هر کسی ا 


امام محمد باقر 4# فرمود کە: دای برادر من, آیا از نفس خود می‌شناسی چیزی را از آنچه 





حق جهاد اوست. و دفع كند از رعیّت خود. و منع نماید از حریم خود (و حریم 
بزی است که محافظتش بر او واجب باشد و نگذارد كه هتک حرمت آن شود). 





نفس خویش رابه آن نسبت دادی, و می توانی که بر ان شاهدى بياورى از کتاب خداء پا 
حجتی از جانب رسول دا يابه آن مثلى رابیان کنی؟ زيراكه خداى عزو جل چیزی چند 
را حلال نموده: و چیزی چند را حرام فرمودهي چیزی چند را واجب كردانيده. و مثل‌ها را 
بیان کرد و طريقهاى چند را قرار داد تام کپ مر او قيام مىنمايد. در شبهه قرار 
نداده در آنچه برای او واجب ساخته؛ از طاعت تمیق كيرد او را در امری پیش از محل آن. 
بادر آن مجاهده نماید بيش از حلّل .چا آنکه خداي مرو جل در باب شکاری فرموده: 
[و] 9لا یلید نت حرُمٌ» ' (و در فرآن واو بيش از وا نیست؛ بلکه چنین است 
ترا ال و ان 
مکشید شکاری را و حال آنکه شما احرام برندگان باشيد به حج یا عمره». 
حضرت فرمود که: «آباكشتن شکاری بزرگتر است. ياكشتن تنى که خدا حرام كردانيده؟ 
و برای هر چیزی محلی قرار داده و خدای عزو جل فرموده: 9و إِذا حلَلتمْ فاضطهُوا6 یعنی: 
«و چون از احرام بیرون آیید. و حلائل شوید يس شکار كنيد». و باز خداى عرو جل فرموده: 
یلوا شا ال ول لشهر احزام" یعنی: «حلال مدارید و حرمت مشکنید 
خدا راء و حلال مكنيد ماه حرام راہ (به قتال و غارت در آن. و خدا ماه‌ها را شمارة معلومی 





حرم '»» یعنی: ای کسانی که ایمان آورده‌اید 





انه‌های 





قرار داد» پس چهار ماء از ان را حرام كردانيده. و فرمودہ: (قسیځوا فى ألأزضِں أزبَعَة اشر 








١‏ مائدى هه 


۴ در نس موجود در نرد مترجم درحمه الله جنين بوده و از أينروء وى متعرض آن شده است. 
؟. مادم ۲. 





: الم 
۸ الكاني /الأصول کتاب | 






ال و شعالی: 





وجنتفوفم» فَجَعلَ ذلك تخل و 


لكل شَيْءٍ مخلاً. و کل اج 











یاب در بیان آنچه به واسطة آن در ميان دعری أنكه بر حق و تحفة الأولياء /ج۷ 0 ۲۳۹ 





و اغْلَمُوا أن 
ایمن از تعرض مسلمانان) در ظرف مدت چهار ماه (كه تفسير شده به يا 


جزى الو '. يعنى: ہپس بگردید ای مشركان» در زمين (و بياييد و برويد 
هم ذى الحجه تا 
دهم ربيع الاخر) و بدانيد ای عهد شکنا آنکه شما نمى نوائید كه خداراعاجز 
آنء خداى تبارک و تعالی فر موده ک: «ذا انْسَلَعْ اشر 
ای رام( بیست زاف ماکز 





ه. بعداز 









وَجَدَتْمُوهُمْ) أ یعنی: ہپس چون بگذر 
صفر و ربيع الاول و ده روز ربيع الاخر است. يا ذىالقعده و ذی‌الحجه و محرم ورجب) پس 
بكشيد مشركان را در هر جا که بيابيد أيشان راہ (خواه در حرم و خواہ در غير آن). و فرموده 
است كه: فو لا تَمْرِمُوا عفد لیام حى لاب أجل" يعنى: دو قصد مكنيد عقد نكاح 


زنانی را که در عده‌انده تا برسد کتاب (يعنى: آنچه خدا نوشته و واجب گردنیده از عدّہ) به 





غایت مدت خودہ (و مت آن منقضی گردد). و خدای تعالی برای هر چیزی. محلی قرار دادہ 
و برای هر مدتى؛ نوشته‌ای را. 

پس اكر تو كواهى هستی از جانب پرولادگار رکرو با یقین و قطعى که از این امر داری, و 
غلی که می‌خواهی متو جه آن شوأی, به کار ند مشفول باش. و اگر نه کاری را قصد 
مکن که تو نسبت به آن. در شک شه باشی, و منازعه مکن در باب زوال پادشاهی (بنی 
اميه) كه پر و 





یو آنه تمام نشده و مدت أنه منقطع تكرديا 
نرسيده. بس اكر نهايت آن برسدہ و میوۂ آن منقطع شود و نوشته به غايت مدت خود رسد 
فاصلداى كه ميان دو دولت حق است (یعنی: دولت باطل) بريده شود و انتظام امر بيابى كردد. 





و نوشته به غايت مدت خود 








و هر آبنه خدا در تابع و متبوع, خواری و ذلت رادر پی در آورد 





پتاه می برم به خدا, از امامی که وقت أن را 





اند. پس تابع در آن, از متبوع دانائر باشد. ای 
برادر من آیا می‌خواهی که زنده‌گردانی ملت قومی را که به آیات خدا کافر شدند و رسول او 
را تافرمانی کردند و خواهش‌های خويش را پیروی نمودند, بی‌هدایتی از جانب خدا و 


خلافت را ادعا کردند. بدون آن‌که دلبل و حجتی روشن از جانب خدای تعالی؛ يا وصیتی از 





جاتب رسول آن جناب داشته باشند؟ پناه می‌دهم تو را به خدا ای برادر من. از آن‌که فردا در 








۰ الكافي /الأصول کتاب الحجة 








وب 
آشیتاه. 





أغدذ زشول الله و اُذیِعْم ‏ _ لے الالو و شا میات 


و اغدذ عَقِيلاً بَعْدَهُ الإرّاسَا. 








باب در بیان آنچه به واسطة آن در ميان دعری آنه بر حق و. تحفة الأولياء /ج۲ 0 ۲۴۱ 


بعد از آن. آب در چشم‌های آن حضرت گردید. و قطرات اشک بر رويش روان شد و 


فرمود که: «خدا حکم کند ميان ماو آنها که پرد؛ مارا دریدند. و حق مارا دانسته انکار کردند. و 





راز ما را فاش نمودند و مارابه سوی غير جد ما نسیت دادند (كه ما را بسر بيغمبر ندانستند) و 
در حق ماگفتندآنچه راکه ما آن را در 





۸ . بعضى از اصحاب ما از محمد بن حان, از موسی بن رنجویه از عبدالله بن 
کم ارمنی, از عبدالله بن ابراهيم بن محمد جعفری روایت کرده است که گفت: رفتیم به نزد 
خدیجه. دختر عمر بن على بن حسین بن على بن ابی طالب ## که او را عزیت دهيم در 


باب پسر د 





ش؛ پس موسى بن عبداله بن حسن من را در منزل او يافتيم و دياديم که 
خحدیجه در گوشه‌ای نشسته نزديك به زنان. بس ایشات را تعزیت دادیم و رو به موسى 
آوردیم و دیدیم كه به دختر ابویَشْکُر نوحه گر می‌گوید كه: بكو: دختر ابو بُشگر گفت: 
آعدد رمسول لش و اعدد بعده 1 الاله وثالثاً عسیاسا 
واعسدد علي الضیر واعديا جعفرا و اعدد عقيلا بعده الروّاسا. 


بشمار رسول خدا راو بشبار بعد از او) شیر خدا را(كه مراد از آن, حمزه است). و 








ار عباس رادر مرتبة سيم؛ بشما علي راكه منسوپ است به سوی خیر و خوبی (و مراد 
از آن, على بن اہی طالب است و احتمال آرافة علی بن الحسین فو دور است). و بشمار جعفر 
را(كه مراد از آنء جعفر طیّار است؛ برادر امير المؤمنين 48). و بشمار عقيل را بعد از جعفر (يا 
بعد از عقیل) بشمار اين سرداران راه 

موسى گفت کە: خوب كفتى و مرا شاد كردانيدى. برای من زياد کن۔ دختر ابو شر 


شروع کرد كه می‌گفت: 
و متا امام المتقين محمد و حمزة متا والمھذب جعفر 
ومتّاعلن صهره و ابن عمّه و فارسه ذاك الامام المطهّر 


يعنى: «از مااست پیشوای برهيزكاران محمد وَل و از ما است حمزه و جعفری که خدا او 
را پاکیزه گردائیدہ۔ و از ما است على که داماد بيغمبر و بسر عموی آن حضرت و سوار اوست. 
و اینک ب گناهان پاک و پاکیزه كرده است». 


ابی است که خدا او راز جمیع گناها 
عبدالله می‌گوید كه: نز مانديم. تا آنکه نزدیک شد که شب 





خد 





بر آید. 








خدیجه كفت كه: شنیدم از عمویم حضرت محمد بن على صلوات الله عليه که آن 








۲ الكافي /الأصول 





بريد المشجة. قاشتؤققة أي و کل تال لابو عبد لبه دلیش هذا سوضع 


اء الله فرَجَمَ ابي مَسْرُورا 

















باب در بیان آنچه به واسطة آن در ميان دعوى أكه بر حق و... أ /ج 61 ۲۳۳ 


بت می فرمود که: جز این نيست كه زن, در مصيبت محتاج است به نوحه و زارى كردن 

(یا زنان نوحه کننده) تا اشک چشمش روان شود و او راسزاوار نيست كه سخن زشتی 
بگوید. يس چون شب در آید فرشتگان رابه سبب نوحه و زاری. آزار نکنند». 

بعد از آن, ما بيرون آمدیم و صبح زود به نزد او رفتیم» ودر نزد او انقطاع و دوری منزلش 

را از خانة حضرت ابو عبداللہ جعفر بن محمد 38 مذكور ساختیم (و مراد اين است که به 

خدیجه كفتيم كه: چرا در این خانه كه از خانة امام جعفر صادق ا دور است: سكنى کرده. و 

آن‌که گمان كرده كه مراد؛ اين است كه چون منزل تو دور است» مكرر نمی‌توانیم آمدن, | 

کرده است). بس موسى گفت (و بعضى كفتهاند كه جعفرى كفت كه: اين خانه يعنى: خانۀ 





خدیجه يا خانة حضرت صادق 3#): خانهاى است که ناميده می شود به خانة دزدى (جه 





محمد برادر موسی, چون آن حضرت را حبس كرد آنچه حال آن حضرت و خویش آن 
حضرت بود از آنها که با او بيعت نكرده بودند, همه را ضبط كرد. بس آن خانه مسمى شد به 
خانة دزدى؛ زیرا که دزدی و غارت درل واقع نٍ) پس خديجه كفت که: اینک آن جيزى 
است که مهدی ما برگزیده (و مقصودش از مهدی) مبحمد بن عبداللہ بن حسن مث بود و به 
اين مهدی گفتن, بااو مزاح می‌کره),و موسی بن عبداللہ گفت: به خدا سوگند که شما رابه چیز 
ی خبر می‌دهم: 

پدرم -رحمه الله ۔را ديدم در هنگامی که شروع کرده بود در تدارک و تهية اسباب خروج 





برادرم, محمد بن عبدالله. و عزم کرد که اصحاب خویش راملاقات کند, بس كفت که: 





نمی یاہم این امر بيعت را که استقامت به هم رساند. مگر آنکه ابو عبدالله جعفر بن محمد را 
ملاقات کنم. بعد از آن, پدرم روانه شد در حالتى که نكيه کننده بود بر من و بااو رفتم تابه نزد 


امام جعفر صادق :9 آمدیم, ان حضرت را ملاقات کر دیم. در حالی که از خانه بیرون آمده بود 
ام جعفر یم 7 یم بير بو 





وارادۂ مسجد داشت. 

پدرم أو را باز داشت و با او در اين باب سخن گفت. حضرت صادق 12 به ہدرم كفت که: 
تعالی يكذ يكر را ملاقات خواهیم کرد. 
و پدرم شاد و عوشحال برگشت. و ماند تا چون صبح شد یا يك روز بعد از آن رفتیم تا 








«اینجاء جای ا 





نوع سخنان نيست. انشاءالقہ 





نحل شد و من با او بودم و آغاز سخن گفتن نمود. و در 
بين آنچه به آن حضرت می‌گفت. این بود كه گفت: تو می‌دانی فدای تو كردم که مر بر تو 


د آن حضرت آمدیم. پدرم بر او 











۴ الكافي /الأصول 


جلتك مُعتمدا لما 











باب در بیان آنچه به واسطة آن در ميان دعوی آنكه بر حق و. 





نالأوياء زج 1 ن ۲۴۵ 


زیادتی سن هست» و به حسب سال از تو بزركترم؛ و در ميان خویشان توء کسی هست که 
سالش از تو بیشٹر است, ولیکن خدای عرٌوجل برای تو فضیلتی را پیش داشته که هیچ‌یک از 
قوم تو را آن فضيلت نیست. و به نزد تو آمدءام و اعتماد بر تو دارم به جهت آنچه می‌دانم 
نیکی تو و می دانم فدای تو گردم. كه نو چون مرا اجابت كنى و بيعت نمايى؛ کسی از اصحاب 
تو از من تخلف نمی‌کند. و دو كس از قريش و غير ایشان بر من اختلاف نمی‌نمایند 


حضرت صادق 18 به بدرم فرمود که 











اتو غير مرااز برای خود من فرمان‌بر دار تر می‌یابی 
و تو رادر من حاجتی نیست. پس به خدا سوگند که تو خود می‌دانی که من اراده بادیه می‌کنم: 
يافر مود که: قصد آن می‌کنم؛ و از آن سنگینی م ىكنم. و بر من دشوار است. و اراده می‌کنم که به 
حج روم و آن را در نمىيابم. مگر بعد از كوشش و رنج و مشتقت بسیار بر نفس خويش. پس 
غير مرا طلب کن و اين رااز او خواهش نما و ایشان را اعلام مکن که تو به نزد من آمده‌ای». 
بدرم به حضرت كفت كه: مردم گردن‌های خويش را به سوى نوكشيدهائد و اگر تو مرا 
اجابت كنى؛ کسی از من تخلف نم ىكيد* و بر ورین را قرار می‌دهیم كه تو رامکلف به 
جنگ و جهاد و کار ناخوشی نسازیم.موسی م ىكوايداكه: ناكا گر وهی بر سر ما هجوم آوردند 
و داخل شدند و سخن مارا قطع کزدند؛,پعد از آن, پدرم گفت: فدای تو كردم چه میگویی؟ 
فرمود که: «ان شاء الله تعالی با هم ملاقات خواهیم کرد». ہدرم كفت که: آیا چنین 





ست که این 
ملاقات به وضعی باشد که من دوست می‌دارم؟ حضرت فرمود: به وضعی است که نو 
دوست می‌داری, ان شاء الله تعالی از اصلاح تو. 


بعد از آنء بدرم بركشت تابه خانه آمد» و قاصدى را به سوى برادرم محمدء فرستاد در 





كوهى كه در جُھینە بود - و آن رااشقر می‌گفتند -و آن كوه دو شب راہ بود نامدينه. و بشارت 
داد او راو او را اعلام نمود که ظفر يافت برای او به طريقهاى كه می خواست و به آنچه طالب 


آن بود, و پدرم بعد از سه روز بركشت به نزد حضرت صادق 442 پس بر در خانه ایستادیم و 





چون می‌آمدیم کسی ما را منع نمی کرد و قاصدى که به اندران فرستاده بوديم: 
دير کرد بعد از آن ما را رخصت دادند و بر آن حضرت داخل شديم. و من در گوشۂ حجره 
فدای تو كردم. به سوی تو 
باز كشتهام امیدوار و آرزومندہ و امید و آرزویم کشایشی به هم رساتيده. و امید دارم که 





نشستم و پدرم با آن حضرت نزدیک شد و سر او رابوسید و 


حاجت خود را دريابم. 





۶ الکافي /الأصول 





قال له بو عبد اه ۰4 دا اب عم ار 


اي اٹ 











به وأسطة آن در ميان دعوی آنکه بر حق و.. تحفة الأولیاء /ع٢‏ ن ۲۴۷ 


حضرت صادق #8 به پدرم فرمود که: دای بسر عمو به درستی که تو راپناہ می دهم به خدا 
از متعرض شدن این امری كه شب را به روز آوردءاى و در فکر آن بودىء و من بر تو ترسانم 
که اين امب موجب حصول ناخوشی و بدى باشد برای تو». 

و در ميان حضرت و ہدرم سخنان مذکور شد نا آنکه به جایی كشيد که پدرم 
نمی خواست که به آنجا برسد و از جملة سخنان پدرم اين بود که: به جه جيز امام حسین از 
امام حسن به امامت سزاوارتر بود که بايد اولاد او امام باشندہ و اولاد امام حسن امام نباشند؟ 

حضرت صادق 3 فر مرد كه: دخدا امام حسن و امام حسين را رحمت کند و چگونه این را 
ذكر کردی؟* پدرم گفت: زيراكه امام حسين 46 را سزاوار بود - هركاه عدالت می‌کرد - که 
امامت را قرار دهد در آنکه سالش 








باشد از فرزندان امام حسن. حضرت صادق 88 
فرمود: ابه درستی که شدای تبارک و تعالی به سوی محمد وحى فرمود آنچه راکه 
خواست به سوی او وحی فرمود. و با هیچ یک خلق خود مشورت نفرموده و محمد 
على 3 را امر كرد به آنچه خواست و على انچ راه به آن. بود. به جا آورد. و ما در حق آن 
رسولٍ دا فر مو از 





حضرت نمی‌گوییم مگر آن از نعظیم و تصدیق آن حضرت. و اگر 
حشرت ام حسین 9 نامور کی یو کر وصیت تراماضت را در سال پاکافداراکرار 
دهد یا آن را در فرزندان محمد و على نقل کند. یا از فرزندان خود و امام حسن نقل کند ويه 
دیگری برساند.البته آن رابه عمل می‌آورد. و آن حضرت در نزد ما متهم نیست در باب ذخیره 
کردن امامت از برای خود و حال آن‌که از دنيا رفت و این را واگذاشت, ولیکن آن حضرت در 
گذشت 





با آنچه به آن مأمور بود و آن حضرت. جد مادری و عموی تواست (چه مادر عبدالله. 





فاطمة صفری بود). 

پس اگر سخن خوبی در حق امام حسين 46 بگویی. بسيار به ان سزاواری. و اكر سخن 
ركيك وببھودۂ زشتی بگریی؛ خدا تو را می‌آمرزد. ای بسر عموء مرا اطاعت كن و سخن مرا 
بشنوء بس سوكند ياد مكنم به ان خدابی که خدایی نيست مكر او که من در باب خیرخواهی 
و حرص بر اصلاح امر تو. كوتاهى نمی‌کنم. بس چگونه كوتاهى كنم و حال آنكه تو را چنان 
نمی بینم كه به جا آورى (و در معنى عبارت. غير از اين نيز كفتهاند. وليكن به حسب لفظ 
ظهورى ندارد). وامر خدا را هیچ ردى نیست, و آنچه مقدر فرمودہ کسی نمی‌تواند كه آن را 


برگردانده. 





۸ الکافي /الأصول کتاب الحجة 





د 


الا کشت . الا 











باب در بیان آنچه به واسطة آن در ميان دعوی آنکه بر حق و. تحفة الأولياء /رج؟ ن ۲۴۹ 





پس ہدرم در نزد این سخن شاد شد بعد از آن. حضرت صادق 4# به پدرم فرمود: ابه خدا 
سوگند که تو می‌دانی که پسرت محمد. همان احولى است که دو طرف سرش موی ندارد و 
سبز چهره است و در پیشگاه و جلو خان قبیله اشجع. در ميان رودخانه‌ای که در آن پیشگاه 


است, کشته خواهد شده. 





پدرم كفت که: محمد پسرم. آن‌که تو می‌فرمایی نیست. و به خدا سوگند, که مکافات هر 
کسی راخواهد داد. و به يك روز. روزی و به یک ساعت: ساعتی و به یک سال سالی مکافات 


می دهد (یعتی: آنچه دشمنان کرده‌ند. نعلا بنعل با ایشان رفتار می‌کند). و به خون‌خواهی همۀ 





فرزندان ابوطالب قیام می‌نماید. 
حضرت صادق .كه به ہدرم فرمود: «خدا تو رأ بیامرزد. بسیار می ترسم که به صاحب ما که 
محمد است, يا بدرش عبدالله. مضمون این قول ملحق شود و مصداق آن گردد: 
1 1 و متنك نفسك فى الخلاء ضلا 





(و این مصرع عجز بیتی است که فرزذق د هجو کر بر كفته. و صدر آن این است 
بضانك يا جریر فائما و ترجمه آن. اين امش کهزبانک ون بر گوسفندان خود ای جرير). 
[یعنی ]: پس جز این نیست که تفج وتي راگمزاهی طا نموده (در خلوت و 
تخیلات فاسده که خيال آن می‌کند. يا تو را در آرزو افکنده)؛ به جهت ضلالت؛ (و مراد 





فرزدق ‏ آن است که به جریر می‌گوید كه: تو از جملة شبانان و گوسفند چرانانی؛ بس شغل 
خود مشغول باش و تور با معارضه كردن باكريمان جه كار و اينهاكه نفس تو در خلوت به تو 
عطا می‌کند. خبالات فاسده و ضلالت است). 

و حضرت فرمود: «به خدا سوگند که بيش از دیوار بست مدینه را مالک نخواهد شد و 
عملش به طائف نمی رسد. هرگاه إحفال به عمل آورد (یعنی: هركاه خويش را در تعب و 
مشقت اندازه. و اهل لغت. إحفال رابه شتاب و رفتن در زمين تفسیر کرده‌اند) و اين امر را 
چارہ نيست از أنكه واقع شود. بس از خدا بترس و بر خود و پسران پدرت. رحم کن. به خدا 
سوگند که منء او را چنان می‌بینم که از هر نطفة خبیثی که صلب‌های مردان آنها را بیرون 





آورده و به رحم‌های ز رسانیده» نحس‌تر است. و گویا ابن بسر تو از نطفه موجود نشده. 








۸ درس پر مترجم -وحمه اقه -به جای فوزدقی امال استء 





۰ الکافي / الأصول کتاب الحجة 






لاب الرْجالٍ إلى أزحام اوه و 







ورهًا؛ وَاللّهِ. لكأي په ريعاً. مَشلوياً 4 


الْْتعَالِ علی خَلقهِ - 


:کا فلت جليي مَیٰ٤,‏ فلا تری 








باب در بیان آنجه يه واسطة آن در ميان دعری آنکه بر حق و. تحفة الأولياء زج۲ ن ۲۵۱ 


بلکه از فضله متخلق شده. و به خدا سوگند که اوست که کشته خواهد شد در پیشگا 





ميان خانه‌های أن قبيله. و به خدا سوگند. که گویا من او را می بینم كه کشته شده و بر زمین 
افتاده و جامه‌اش به تاراج رفته و در ميان پای‌هایش خشت خامی گذاشته که عورتش بيدا 
نباشد» (و یعضی در این عبارت. غير از این گفتەاند ولیکن ظهوری ندارد). 

و حضرت فرمود: «اين بسر را سود نمی‌دهد آنچه می شنودہ۔ موسی بن عبداله می‌گوید 
که: حضرت. مرا قصد می فرمود و فرمود که: این بسرء با اوه بیرون می رود و صاحب او 
شکست می خورد و کشته می‌شود. پس این پسر می رود و خود خروج می‌کنده و بااو غلمی 
دیگر خواهد بود. و سردار آن عم کشته می شود و لشکرش پراکنده می‌گردند. پس اگر این 
پسر مرا اطاعت می کند و از من می‌شنود؛ در آن هنكام از بنى عباس آمان طلبد تا خدا فرجی به 
او برساند. 


و من می‌دانم که این امر به ات 





ام نمی رسد و کر نیز می‌دانی و می‌دانی که محمد. پسرت, 
همان حول سبز چهره‌ای است که دو طرف رثن ری ندارد. و کشته خواهد شد در پیشگاه 
اشجع» در ميان خانه‌های‌شان در ميان رودخانه‌ای که در آن بيشكاه است». 

پس ہدرم برخاست و می‌گفت؛ بلكيه بدا ما را از تو بىزياز می‌گرداند. و البته به سوی ما 
بازگشت خواهى كرد (يا آنکه خدا نو و غير تو رابه سوى مابر خواهد كردانيد). و بهاين 
بيعت نكر دن اراده ندارى. مگر آنکه می‌خواهی كه غير تو امتناع ورزد و بيعت نكند. و آنكه 
توء وسيله و دست آويز ایشان باشىء به سوى اين إبا و امتناع. 

حضرت صادق 42 فرمود که: «خدا مىداند که من اراده‌ای ندارم مگر خیرخواهی و رشد 
تو راو بر من سواى سعى و جد و جهد جيزى نيست». 

پس پدرم برخاست و جامة خود را بر زمين مىكشيد, و خشمآلود بود. حضرت صادق 4 
از بى او رفت تابه او رسید. و فرمود که: «تو را خبر می‌دهم که: شنيدم از عمويت و او خالوی 
تو است (یعنی: على بن الحسین 84#) که ذكر می فرمود که: تو و فرزندان پدرت البته کشته 
خواهید شد. پس اگر مرا اطاعت کنی و صلاح دانی که دفع دشمن نمایی به طریقه‌ای که 
نیکوتر است. به عمل آور. و سوگند ياد می‌کنم به آن خدایی که نیست خدایی مگر او و نهان و 
حاضر رامی‌داند. و بسيار بخشاینده و مهربان است, آن بزرگی که بر تمام آفریدگان خویش 


بسرتری دارد: که مسن دوست می‌دارم که فرزندان خويش و دوست نرين 








۲ ت الكافي /الأصول 





کے ٹک 


الا عن و رفوا لی للْخال ال 
اش عَنْهُحْ. وَ رَقوا لهُمْ لِلحَالِ التي 





وفوا لد اپ تنجو کول لبق 








باب در بیان آنچه به واسطه آن در میان دعوی آنکه بر حق وس تحفة الأوئياء /ج۲ د ۲۵۳ 


ایشان به سوى من و محبوب‌ترین اهل بیتم در نزد منء همه را فدای تو گردانم؛ و هیچ جيز نزد 
من با تو برابرى نمی‌کند. بس چنان نه بندارى که من با تو خبانت کردم» بس پدرم از پیش آن 
حضرت بیرون رفت. خشمناک و ندوهگین. 

موسی می‌گوید که: بعد از آن, نماندیم مگر اندک زمانی که بيست شب بود يا قريب به آن. 
تا آنکه فرستادگان ابو جعفر منصور دوانیقی آمدند. و پدر مراگرفتند با عموهای من 
سلیمان بن حسن:و حسن بن حسن؛ و لبراهيم بن حسن: و داود بن حسن و على بن تعسنء 
و سلیمال بن داود بن حسن, و على بن ابراهیم بن حسن. و حسن بن جعفر بن حسن: و 
طباطبا ابراهيم بن اسماعیل بن حسن. و عبدالله بن داود. 

موسی كفت كه: همه را در غل و زنجير بند كردند. بعد از آن, ایشان را در کجاوه‌ای بی 
بوش نشانیدند و در مصلّى ایشان را باز داشتند تامردم ايشان را دشنام دهند. 

موسى می‌گوید که: مر دم از اذيت ایشان بان ابستادند. و ایشان را اذيتى نرسانیدند و برای 
ايشان و حالتی که ايشان در أن بودند لابشا يعت و گریستند. پس ايشان را بردند تا 
نزدیک در مسجد رسول دا 

عبدالله بن ابراھیم جعفری م ىكويد که: خد بجه, دختر,عمر بن على. مارا حديث کرد که 
چون ايشان را نزدیک در مسجد باز دآشتند "یعنی: أن درى که آن را باب جبرنیل میگویند 





حضرت صادق 4ه بر ايشان مشرّف شد و بیشتری از ردای آن حضرت بر زمین افتاده بود که 
از شدت خشم آن را جمع نمی‌فرمود. بعد از آن از درِ مسجد بیرون آمد و سه مرتبه فرمود که: 
دای گروه انصار. خدا شما رالعنت کند بر اين وضع؛ با رسول دا عهد و بيمان نکردید و 
با آن حضرت چنین بيعت ننمودید. و به خدا سوگند که من. حریص بودم بر حیرخواهی, 
ولیکن مغلوب شدم (که قضاى خدابر من غالب آمد) و قضا رادفع نمی توان کرد بعد از آن, 
برخاست و یکتای نعلین خود راگرفت و آن رادر پای خود داخل کرد و تای دیگر در دستش 
بود و بيشتر ردای خود را بر زمين مىكشيد و رفت تا داخل خانة خويش شد و تب کرد و تا 
داشت, و در اين مدت. متصل شب و روز مىكريست» تا این‌که بر آن 





حضرت ترسيديم كه خدا نکردہ تلف شود وحديث خدیجه اين بود. 
© جعفرى می‌گوید كه: و حدیث كرد مارا موسی بن عبداللہ بن حسن که چون آن گروه را 
آوردند در حالى كه در کجاوه‌ها بودند. حضرت صادق کا از مسجد برخاست و بيرون آمد 








۴ الكافي /الأصول كتاب الحجة. 








جع و عبد اللہ إلى عثرل. فلم بلق 








شريداً رَتَحَثۂ اه 


و مومه فنا 











باب در بیان آنچه به واسطة آن در میان دعوی آنکه بر حق و. الأولباء /ج۲ ن ۲۵۵ 


ومیل کرد به جانب محملی که عبداللہ بن حسن در آن بود و می خواست که با او سخن گوید. 
آن حضرت را به سخت‌تر منعی: منع کردند و نگذاشتند. و پاسبان به جانب آن حضرت ميل 
کرد حضرت او رادفع نمود و فرموه که: از این دور شو و زود باشد که خداى تعالی شر نوو 
شر غير او را کفایت کند. بعد از آن, ايشان را داخل کوچه‌ها کردند و حضرت صادق 1 به 
منزل خود برگشت. هنوز ایشان به بیع نرسيده بو دند که آن باسبان به بلای سختی گرفتار شد 
و شتری داشت. او را لگد زد: و نشستگاهش خرد شد. و در آن ناخوشی مرد. و آن قوم رابه 
سوى دوانیقی برد. 

بعد از آن. اندک زمانی مانديم. پس کسی به نزد محمد بن عبدالله بن حسن آمد و او راخبر 
داد که بدر و عموهاى او همه كشته شدند -كه ابو جعفر متصور ايشان راکشت ‏ مگر 
حسن بن جعفر. و طباطبا. و على بن ابراهيم؛ و سليمان بن داود؛ و داود بن حسن.و 
عبدالله بن داود. 

موسی می‌گوید: پس محمد بن عبداپه اهر در هنگامی كه اين خبر را شنید و مردم را 
مت خود دعوت کرد و من یکی از له کس بردم که با او بيعت کر دند (يادو کس که بيعت 
کردند. سیم من بودم)» و مردم برای بيج تكر دن بااو جمع شدند (و بنابر بعضی از نسخ کافی. 





برای ببعت خويش از مردم عهد و پیمان کرت و هیچ‌یک از فريش و انصار و عرب بر او 
اختلاف نکر دند. 

و محمد باعیسی بن زید بنای مشورت گذاشت و عيسى از جملة معتمدين او بود واو را 
سردار لشکر کرده بود. بس با عیسی مشورت کرد در باب فرستادن به نزد معتبرین قوم 
خویش و آنهاکه روشناس بردند. عیسی بن زید كفت که:اگر ایشان رادعوت كنى؛ دعو تی که 
تو را اجابت نمىكنند. مگر آنکه بر ایشان غلظت و 
درشتی و بدخویی کنی. بس مرا با ایشان واگذار. محمد گفت: به سوی هر که از ايشان که 


کم و آسان باشد و شدتی در آن نبا 





می‌خواهی: برو. عیسی گفت: بفرست به سوى سردار و بزرگ ایشان -یعنی: ابو عبداللہ 
جعفر بن محمد 3 -زیراکه چون تو باأو درشتی کنی: همه می‌دانند که البته ایشان را می‌داری 
به همان طريق سلوک خواهی نمود. 

موسی می‌گوید که: به خدا سوگند. که زمانی نگذشت که امام جعفر صادق #4 را آوردند 








بر آن راهی که صادق 8 رأ بر آن داشتی, و با 








۶ ت الكافي /الأصول کتاب الحجة 





و َغ عَنْكَ السرخ». 


ال همع : ما رت ما نن 








0 


لبي : دائی ار )و کم اج لا 





ال لو عبر 


فید» 





ل له ابر عبد اه : «و ما طتغ بي و قد مات ؟». 





باب در بیان آنچه به وأسطة آن در ميان دعوی آنکه بر 





۲۵۷ o e/a 





تا آن حضرت رادر پیش روی محمد باز داشتند. عیسی بن زيد به حضرت كفت که:و مسلم و 
فرمان‌بردار شو تااز آفت و اذيت سالم بمانى. 

حضرت صادق 38 فر مود که: «أيا بعد از محمد وَل نبوت و پیفمبری تازه به هم رسیده؟» 
محمد گفت:نه, وليكن بيعت كن تابر جان و مال و فرزندان خود ایمن شوى و ما تو را تکلیف 
جنگ نمىكنيم. 

حضرت صادق گل فر مود که: «در من قوت جنگ و فتال نيست (يا آن‌که جنگ و فتالی در 
نظر ندارم تا خاطر تو مشش باشد و خواسته باشی که به جهت اطمینان خاطر از من بيعت 
بگیری و اول. ظاهرتر است). و پیش از اين به بدرت كفتم و او را شرسانیدم از آنچه به او 
رسیدہ ولیکن حذر از آنچه تقدیر شدہ نفع نمی‌دهد. ای بسر برادر من, بر تو باد که نوجوانان 
را طلب کنی و پیران را واگذار و از خود دور کن». 

محمد كفت که: بسیار نزدیک است ما بین من و تو به حسب سال. 

حشرت صادق 38 فر مود كه: دمن پات نکی كفت وگو نمی‌کنم (يانمى خواهم كه بر تو 
غالب شوم يا مشقت و زحمتى به تو دهم باب اناگ نسخ كافى) و برای ابن نیامدہام که بر 
تو تقدّم جويم در باب آنچه تو در آن اشتغال داری» 

محمد كفت: نه به خذا سوگند که چاره‌ای یت از آنکه بيعت كنى. 

حضرت صادق 88 فرمود كه: دای بسر برادر من در باب من طلب و گریزی نیست (و 
مراد این است كه من حاضرم و نمی‌گر یزم که بايد به طلب من فرستی که در باب بيعت گرفتن 
٠‏ مىكنم كه به سوى بأديه بیرون روم و 
همین رفتن مرا باز مىدارد و بر من كرانى مىكند نا آنکه اهل خانه مكرر بامن در اين باب 
حرف می زنندہ و دعویٰ می‌کنند و مرا از آنء منع نمی‌کند. مگر ناتوانی. و خداو حق خویشی 
رابه خاطر تو مىآورم و نو رابه آنها مىترسانم از آنکه رو بگردانی از مالیا هلاک شوى) وما 
به واسطه تو در زحمت و مشقت إفتيم» (حاصل مراد آنکه از خدا بترس و قطع رحم مکن به 
واسطة تكليف بیعت؛ زیرا که جنانجه مقدر شده تو كشته خواهى شد و خلفای بنی‌عباس ما 





از من اين قدر اصرار دارى). و به درستى كه من ا 





رابه سبب بيعت با تو اذیت می‌رسانند). 


محمد كفت 





يا اباعبدالله. به خدا سوگند كه صاحب دوانیق -بعنی: ابر جعفر منصور - 


مرد. حضرت صادق 3 فرمود که: :با من جه مىكنى و حال آزكه ابو جعفر مرده أست؟4. 





۸ ت الكافي /الأسرل ___ 1 کاب الحجة 





سو وو 











باب در 





آنچه به واسطۂ أن در ميان دعوى آنكه بر حق و. تحفة الأولياء /ج٢‏ ن ۲۵۹ 


محمد كفت كه: ارادة زينت و جمال دارم به سیب تو. 
حضرت فرمود که: اراهی نیست به سوى آنچه اراده دارى. نه؛ به خدا سوگند كه صاحب 


دوان 





نمردہ مگر این‌که مرده باشد به مردنى كه خواب است» (یعنی: بخواب رفته باشد). 
محمد گفت: به خدا سوگند كه البته بايد كه بيعت كنى؛ خواہ رغبت داشته باشى و خواه به 
اكراه و جبر باشد (و می تواند كه معنی این باشد كه: خواه ناخوش داشته باشى و مکروہ طبع تو 


باشد). و در اين هنكام كه با اکراہ بيعت کنی؛ در بيعت كردن خويش ستودہ نشوى. و حضرت 





بر بیعت: امتناع شدیدی نمود. و محمد امر کرد كه آن حضرت رابه سوى زندان برند. 

عیسی بن زید به محمد كفت که: اگراو را در زندان افکنیم, با وجودی که زندان خراب و 
ويران شدہ و امروز بر آن در دالانی نیست و در بندی ندارد. می‌ترسیم که از زندان بگریزد. 
حضرت صادق 18 عندید و فرمود: ولا حول ولا قوة الا بالله العليٍ العظيم. آیا تو خود راچنان 
می‌مبینی که مرا در زندان کنی؟؛ گفت: آریی سوگند به آنکه محمد قل را به بيغمبرى گرامی 
داشته. که تو را در زندان می‌کنم و بر ستحترم‌گیرم. عیسی بن زيد كفت که: او را حبس 
كنيد در پنهان‌گاه. و آن امروز. جایی است که الها را در آن می‌بندند. 

حضرت صادق 3 فرمود: ابه جدا تس وكيد که من سخينى می‌گویم و بعد از این مرا تصدیق 
خواهید کرد» 

عیسی بن زید به حضرت كفت که: اگر سخن كوبى دهان نو رامی‌شکنم. 

حضرت صادق 1 به عیسی فرمود که: دا 
چشم به خدا سوگند كه گویا تو رامی بینم كه به جهت شدت خوف. از برای خويش سوراخ 
حیوانی را جستجو می کنی که در آن داخل شوی و تو از آنها که در نزد جنگ ياد می شوند 
محسوب نمی شوى. و به درستی که من تو را چنان گمان می‌کنم که چون کسی در بشت 
سرت دست بر دست زند» پرواز می‌کنی مانند شترمرغ نرى که رمیده باشد». 


آنکه دو طرف سرت موی ندارد و ای کبود 











باوی. و به 





پس محمد عیسی را بر حضرت افزونی داد به زجر و منع حضرت و درا 

عیسی كفت که: او راحبس کن و بر او سخت بگیر و باوی درشتی نما۔ 
حضرت صادق ا به محمد فرمود: «به خدا سوگند که كويا تو رامى بينم كه بیرون آمده از 

پیشگاه اشجع و رسیدہ به ميان رودخانه و سوارى كه صاحب نشانه و شجاعت استه بر تو 


حمله کردہ و در دست آن سواره ن 


کوتاهی است که نصف آن سفید و نیمۂ آن سياه است» 








۰ الکافي / الأصول كتاب الحجة 






يلاء وَهُوَ يُخْمَلُ کنلا. 


نیع ال له ا ابن أي . مع كبري ضویف »ى أنا إلى يوك و عونك أخوج . 


ایغ جویعا۔ 


جلث فِتاك. إن 











باب در بیان آنچه به واسطة آن در ميان دعری آنکه بر عق و. تحفة الأولياء /ج۲ ن ۲۶۱ 


و ہر اسب یال و دنبالڈ سیاهی که در پیشانی آن سفیدی كمى است. سوار است (و می‌تواند که 
ثیری نکرده و 
تو بر بینی اسب او زدہ و او را انداختهاى. و بر تو سواری دیگر حمله کرده که بیرون آمده | 
كوجة آل ابی عمار دؤليها ر بر او دو گیسوی بافته است که 
موی سبیل‌های او بسیار است. يس به خدا سوگند. كه او صاحب تو است که تو را خواهد 





معنی این باشد که: آن اسب پیر يا بنج ساله‌است) و تورانیزهزده و در تو هیچ تا 








یر كلاه خود او بیرون آمدہ و 





کشت. خدا استخوان پوسیده او را رحم نکند» 

محمد به حضرت عرض کرد که: يا أباعبدالثه. حساب کرده‌ای يا چنین پنداشته‌ای و خملا 
نموده. و شراقی بسر تلخ الحوت برخاست به سوى صادق 35 و دست بر بشت آن حضرت 
زد تااو را داخل زندان کرد و برگزید آنچه راكه حضرت داشت از مال, و آنچه راکه خریشان 
آن حضرت داشتند از آنها که با محمد خروج نکرده بودند. 

بس اسماعیل بن عبدالله بن جعفر بن ابي طالب را آوردند و او بیری بود کهن‌سال و 
ناتوانء و یکی از چشم‌هایش نابينا شد و هرك بايش از کار رفته بود و او رابر می داشتند و 





به جایی می‌بردند (چه خوط فار بر حرکت كردن نبود), محمد او را به سوی بيعت 
خواند. اسماعیل در جواب كفت که: اي بسر برادر من.به درستی که من پیر و سالدار و 
ناتوائم و من به سوی نیکی و اعات تو مختاج‌ترم 

محمد كفت که: چاره نيست از آن‌که بيعت کنی. 

اسماعیل كفت که:از بیعت من چه نفع به تو می رسد؟ به خدا سوگند که من جاى اسم یک 
مرد بر تو تنگ م ىكردانم؛ اكر آن رابنویسی (يعنى: ثمر هأى كه بر يبعت من مترتب می‌شود. و 
بيعت کر شده اگر نام 





منحصر است در اينكه در ن سياهه که نامهاى آنهاكه بات 
مرابنویسی, جاى نام مردى را پر می‌کند). 
محمد كفت: تو راجاره نيست از آنکه بيعت کئی, و با اسماعیل در كفتار درشتی نمود. 
إسماعيل كفت كه: جعفر بن محمد را برای من بطلب» شايد که ما همه يك بار بيعت كنيم. 
موسى می‌گوید كه: محمد حضرت امام جعفر 4 را طلبید و اسماعيل به آن حضرت 
عرض كردكه: فداى تو گردم.اگر مصلحت دانی كه عافبت امر را برای او بیان كنى. بكنء شايد 
كه خدا او را از ماباز دارد. 





حضرت فرمود که: «من عزم کردەام كه با او سخن نگویم۔ بس رأى خود را در باب من 





۲ 2 الكافي /الأصول 





یکی .فلت له ما یکی ؟ فا 











باب در بیان آنچه به واسطة آن در ميان دعرى آنکه بر حق و. ۲۶۴٢‏ 


ببيتد و آنچه می خواهد بامن بکندھ 
أسماعيل به حضرت صادق #6* عرض کرد كه: تو رابه خدا سوكند می دهم كه آيا به خاطر 
دارى روزى راكه به حدمت بدرت محمد بن على ة آمدم و دو ځلۀ زرد پوشیدہ بودم پس 


نگاه بسیاری به سوى من كرد و گریست. به آن حضرت عرض كردم كه: جه جيز تو را 





می‌گریاند؟ فرمود که: :مرا م ىكريائد آنكه تو کشته مىشوى: در حال پیری, بی آنکه در باب 
کشتن تو پروایی داشته باشند. و خون تو يامال مىشود و در باب خون تو دو بز شاخ به 
يكديكر نمی‌زنند» (و اين مثلى است كه در امر سهل و آسان که ياور و متکری در آن به هم 
فرسد می‌زنند) 

اسماعیل می‌گوید كه: عرض کردم که: اين ام در جه زمان خواهد بود؟ فرمود: «در وقتی 
که تو رابه سوی باطل بخوانند. و تو آن را قبول نکنی, بس چون نظر کنی به سوى احول که 
خویشانش او را شوم دانند و از اولاد امام حيسن #6 باشد و بالا رود بر منبر رسول دای و 
مردم را به سوی خویش دعوت کند. ين نام ود رابه خو د ببندد كه خود را مهدی و نفس 
زكيّه نام نهد. عهد خو د را تازه كن. و وصیت نام خيش را بنویس که تو در همان روز یادر 
فرداى آن کشته می‌شوی» 

حضرت صادق 4# فرمود: «آری. و سوگند به پروردگار كعبه. که محمد بن عبداله روزه 
نم ىكيرد از ماه مبارک رمضان, مگر کم‌تری از آن را۔ يس تو را به خدامی سپارم ای ابوالحسن: 
و خدا مزد مارادر مصیبت تو بزرگ گرداند؛ و بر آنهاکه بعد از خود می‌گذاری, نیکو خلافت 





و جانشینی نماید. و انالله و انا الیه راجعون؛ 

مرسی می‌گوید: بس اسماعیل را برداشتند و حضرت امام جعفر #8 رابه سوی زندان 
برگردانیدند. و گفت: به خدا سوگند. که روز را شب نکردیم که پسران برادر اسماعیل -که 
پسران معاویه بن عبدالله بن جعفرند - بر او داخل شدند. و لگد بر شکمش مالیدند تا او را 
کشتند. و محمد بن عبداللہ فرستاد به سوی حضرت امام جعفر 4 و آن حضرت را ره کرد 

موسی می‌گوید که: ما بعد از آن ماندیم تا هلال ماه رمضان را ديديم. پس خبر خروج 
عیسی بن موسی (که از سرداران ابو جعفر منصور بود) به ما رسید و شنيديم كه ارادۂ مدینه 
يزيد بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بر مقدمة لشکر 


عيسى بن موسى؛ پسران حسن بن زيد بن حسن بن حسن, و قاسم بن محمد بن زیدر 





دارد. و محمد بن عبدالله پیشی كرفت 





7۴ الكاقي /الأصول کتاب الحجة 


شود و 











باب در بیان آنچه به واسطۂ آن در ميان دعوى آنکه بر حق و.. تحفة الأولياء /ج۲ ن ۲۶۵ 


و على و ابراهيم؛ پسران حسن بن زيد بودند. پس يزيد بن معاويه شكست خورد؛ و 
عيسى بن موسی, به مدينه آمد و جنگ در مدينه واقع شد. بعد از آن. عيسى در ذباب (كه 
كوهى است در مدينه) فرود آمد و لشکر دوانيقى كه عيسى سر كردة ایشان رابه جهت 
سياه پوشی, مسوده نام كرده بو بر ماداخل شدند و محمد بالشكر خود بیرون رفت تارسيد 
در بازارى که در نزديكى باب بود و اصحاب خویش رابهآنجارسانید, و یشان راگذاشت و 
خود در بى کاری رفت. بعد از آن. برگشت و در پی اصحاب خود رفت كه به ايشان ملحق 
شود تا به مسجد پوست فروشان رسید و نظر کرد به ميدأنكاهى که در آنجابود, و دید که یک 
نفر از لشکر عيسى واصحاب مقنع(کەبەخلاف بنی‌عباس سفید می پوشیدند)در آنجا نيستند. 

محمد پیش آمد تابه محلة فزارہ رسید. بعد از آن داخل محلة قبيلة هُذیل شد و رفت تابه 
محلۂ قبيلة اشجع رسيد. بس سوارى كه امام جعفر صادق #6 فرموده بود به سوى او بيرون 
آمد از طرف بشت سرش از كوجة ھُذیل و نیای راحوالة او کرد ودر او هيج تأثيرى نکردہ 
و محمد بر آن سوار حمله كرد. و ضربتي؛«ربيئى يكشي زد باز آن سوار سنان نيزه بر او زد که 
أن رادر زرة او فرو برد و محمد برگشٹ وہر ار حمله گرد و او راضربتى زد که اوراسست و 
بی حال كردانيد (كه ديكر قادر بر جنگ كردن نبد) و مد بن حطبه ازكوجة عَمّارى ها بر 
او بیرون آمد در حالتی كه محمد پشتش به سوى خمید و رويش به جانب آن سوار بو و او 
را ضربت می زد كه شمید نیزه‌ای بر او زد؛ چنانچه سنان نیزہ در او جاگرفت: و نيزه شكست و 
محمد بر حمید حمله كرد. بس شمید آهن بن نيزه رابر او زد واو رااندانخت: و از اسب فرود 
آمد و به نزد او رفت و اور ضریت بسيارى زد نا آنکه او راسست و بی حال کرد به مر تبەای 
كه قادر بر حركت نبود.و او راکشت و سرش را جداكرد. و لشکر از هر طرف داخل شدند و 
مدينه راگرفتند و ماجلای وطن نمودیم وكريزان در شهرها داخل شديم. 

موسی بن عبدالله مىكويد كه: بس من رفتم تا به ابراهيم بن عبداللہ ملحق شدم و 
عيسى بن زيد را يافتم كه در نزد او پنهان بود بس او رابه بدى تدبيرى که کرده بود خبر دادم 


وبااو بیرون آمدیم. وباهم بوديم تاآذكه كشته شد یا 





-خدااورا حمت‌کند - بعد از آن.با 





پسر برادر اشتر یعنی: عبدالله بن محمد بن عبدالله بن حسن -رفتیم تا در سند وفات یافت. 





بعد از آن, برگشتم رمیدہ و رانده. که شهرها بر من تنگ شده بود. 


و در هيج شهری جای من نبود» به جهت خوفی که از بنی‌عباس داشتم. چون زمين بر من 





۶ ت الكافي /الأصول کتاب الحجة 











آنه يه واسطة آن در مین دعری آنکه بر حق و تحفة الأوليه زج ۲ج ۲۶۷ 





تنگ گردید و خوف بر من شدید شدء آنچه را که امام جعفر صادق 32 فرموده بود. به خاطر 


آورد. 





پس به نزد مهدی بسر منصور آمدم» در حالى که حج كرده بود و در ساية كعبه مردم را 
خطبه مىكرد. و مهدى مطلع نشد. مگر در حالى كه من از زیر منبر برخاستم و گفتم كه: يا 
امير المؤمنين. مرا امان می‌دهی؟ تا تو را دلالت كنم بر خیرخواهی برای تو كه در نزد من 
است؟ گفت: آری, آن خي رخ واهى چیست؟ گفتم: تو رادلالت مىكنم بر موسى بن عبدالله بن 
حسن. گفت: آری» نو را امان دادم. گفتم: به من عطاکن آنجه راكه به آن وثوق و اعتمادی 
داشته باشم» و از او عهدها و پیمان‌ها گرفتم و خاطر خود راجمع كردم. بعد از آن, گفتم: منم 
موسی بن عبدالله. كفت که: در این هنكام تو راگرامی می داریم و به تو عطا می‌نماييم. 

پس به مهدى كفتم كه: مرا به بعضى از اهل بيت خود بده که به کار من قيام نماید, و 
میهمان‌دار من باشد. و در نزد تو باشم. به من كفت كه: نگاه کن هر که را اراده دارى بگو, تاا را 
میهمان‌دار تو گردانم. گفتم كه: عموى تو عباسيع.بن محمد. عباس كفت: مرا در تو حاجتی 
نیست, كفتم لیکن مرا در تو حاجت است(وابه تق اختپاج دارم) و تو را سؤال می‌کنم به حق 
امير المؤمنين و دست بر نمی دارم مگر أنكة مرا قبل کنی. 

بس مرا خواهى نخواهى قبول كز ةو مهدى به من كفت كه: کی نو را می‌شناسد؟ و در 
حوالى و گردا گرد او اصحاب ماء يا بیشتر ایشآن بودند.گفتم كه: اينك حسن بن زيد است که 





مرا می شناسد: و اينك موسى بن جعفر است كه مرا مىشناسد, و اینک حسن بن عبدالله بن 
عباس است که مرا می شناسد. همه گفتند: بلى یا امیر المؤمنين؛ كوياكه او 
نظر ما پنھان نشده و به همان صورت است که از إينجا رفت. 





بش ما نرفته و از 


بعد از آن. به مهدی گفنم: يا امير المؤمنين: خبر داد مرا به اين مقام (که عبارت است از 
آنچه در اين جا اتفاق بود)؛ بدر این مرد و اشاره كردم به سوی -موسی بن جعفر 38. 

موسی بن عبدالله مى كويد كه: بااينها دروغى بر امام جعفر صادق غا كفتم و به مهدى كفتم 
که: جعفر مرا امر فرمود که: تو را سلام برسانم. و فرمود كه: مهدى؛ امامى است که بسیار 
عدالت و سخاوت دارد. موسی می‌گوید كه: پس مهدی امر كرد كه بنج هزار دینار شرعی به 
موسی بن جعفر 4 دادند. بعد از آن. حضرت امام موس ی امر فرمودی که از آن بنج هزار 





دینار: دو هزار دینار به من دادند. و همة اصحاب خود را بخشش فرمود و بخشش مرا بهتر 
داد. بس در هر جاكه فرزندان محمد بن على بن الحسین 84# مذکور شوند. بگویید که خدا 





۸ ت الكافي / الأصول كتاب الحجة 





1 


,تال 4 «يا ابن عَمَ. لا كفي تا کت ابن عك عَمكَ ابا عبد ال 









يڻ ابي عبد الله تا لم يكن ریڈہ۔ 





ج يي ما لا ارڈ تا خر 





عبد اللہ بن اشن إلى مُوسى بن جفق هب 





وَمِیِةُ الله ِي الاو و وی في الْآخِرِ ين حبري مَنْ ورد 





باب در بیان آنچه به واسطۂ آن در ميان دعوی آنکه بر حق و... تحفة الأولیاء /ج۲ ن ۲۶۹ 





و فرشتگان و حاملان عرش او و بزرگان از ايشان که اعمال را می نویسندہ بر ایشان صلوات 





فرستند. و امام جعفر صادق #6 را به خوش تربن آن مخصوص سازید. و خدا از جانب من 
عوسی بن جعفر را جزای خير دهد. و به خدا سوگند. که من بعد از خدا غلام و درست‌دار 
ايشائم. 

۹ .و به همین اسناد از عبدالله بن جعفر بن أبراهيم جعفرى روايت كرده است که 
گفت: حديث كرد ما راعبدالله بن مفضل -مولای عبدالله بن جعفر بن ابی طالب -و گفت: 
چون حسين بن على كشته شد در فح (و آن: رودخاتهاى است در مكه معظمه) خروج کرد و 
بر مدينه مستولى شد و آن رادر حيطة تصرف خود در آورد. موسى بن جعفر رابه سوی 
بيعت دعوت نمود. پس آن حضرت به نزد او آمد و فرمود که: هاى بسر عمو مرا تكليف مکن 
آنچه راكه بسر عموی تو ۔یعنی: محمد بن عبداللہ بن حسن -عمویت امام جعفر صادق 8را 
تکلیف كرد تا باعث 





ن شود که از من بروز ند آنجه بروز آن را نمى خواهم؛ جنانجه از 
حضرت صادق 1 آنجه بروز آن را نمی‌خوانت وریز کردہ (یعنی: او را خبر داد به آزكه 
کشته خواهد شد و به جه محو کشته می‌شود. و کی اوا را می‌کشد و اگر مرا تكليف کنی و 


اصرار نمایی. من نيز آنچه می دائم تخواهم كفيت؟ 





حسین به خدمت أن حضرت عرض كرد که: جز اين نیست که من امری را بر تو عرض 
کردم بس اكر آن را خواسته باشی در آن داخل می‌شوی. و اگرآن راناخوش داشته باشى؛ تو را 
بر آن نمی دارم, و خداست که از او يارى مىجويم. بعد از آن, آن حضرت را وداع نمود و در 





هنگامی كه حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر فك را وداع نمودہ حضرت به او فرمود 
«اى بسر عمو به درستی که تو کشته خواهى شد. بس نیکو جنگ كن كه اين گروه فاسفی 
چنداند که اظهار ايمان م ىكنند و شرك را پنهان می‌دارند. و له و انا اليه راجعون. من مزد 
مصییت شماكروه خویشان از خدامی طلبم۸ 





پس حسين بیرون رفت و از امر او اتفاق افتاد. آنچه اتفاق افتاد که همه کشته شدند چنانچه 
آن حضرت فرموده بود. 
۰ .و به همین أسناد. از عبدالله بن ابراهيم جعفری روایت است که گفت: يحيى بن 


عبدالله بن حسن به حضرت موسی بن جعف ره نوشت که: اما بعد به درستی كه من نفس 





خود را وصیت می‌کنم به پرهیز كردن از خداء و ترسیدن از عذاب او. و تو را به آن وصیت 





۰ 3 الكافي /الأصول 











باب در بیان آنجه به واسطة آن در ميان دعوى ركه بر حقو.. تحفة الڈولیاء /ج۲ ۵ ۲۷۱ 


میکنم! زيراكه ان وصيت خدا است در بار پیشینیان و وصيت اوست در پسینیانہ خبر داد 


»و نشر طاعت آن جناب به آنچه ثابت 





مرا آن‌که وارد شد بر منء از ياوران خدا بر اظهار 





است از مهربانی و ميل تو به من با آزکه مر وا گذاشتی و با من بيعت نکردی. و من يا مردم 
مشورت کردم در باب دعوت از برای آننکه پسندیدۂ آل محمد وَل بود و تو آن مشورت را 
منع کردی و در وقت آن. حاضر نشدی و پیش از تو پدرت آن را منع کرد و سال‌هاست که 
شما ادّعا کرده‌اید,آنچه را که برای شما نیست و آرزوهای خود را پنهان کردەاید به سوی 
آنچه خدا به شما عطا نفرموده. 

پس مردم را سرگشته و مراء گردا 
ترسانیده از ذات خويش و عذابی که از محض 


اید و من می‌ترسانم تو رااز آنچه خداتو را 








اريت او صادر شده باشد. بی واسطة غبرى. 
ابوالحسن حضرت موسی بن جعفر 98 به سوی او نوشت که 





اين نامەای است از موسی؛ پسر بندۂ خلیابچعفر و برادرش علی» در حالی که هر دو 
شریکند در فروتنی كردن از برای خدا و طاعت او بسوى يحيى بن عبدالله بن حسن. اما 
بعد. به درستی که من تو را و خود راز اجدامي تساي مأو تو رابه عذاب دردتاک خدا و عقاب 
سخت و ناخوشی‌های تمام و ای آن چناپ اعلام ہی نمایم و تو راو خود را وصیت 
می‌کنم به پرهیز كردن و ترسیدن از خدا؛ زیرا که آن. زینت سخن و سبب ثابت داشتن 
نعمت‌های اوست. و نامة تو به نزد من آمد و در آن ذکر كرده بودی که من ادعا دارم و پدرم 





پیش از اين جنين بودہ و حال آنکه توء این راز من نشنيدهاى. و زود باشد که شهادت ایشان 
نوشته شودو پرسیده شود (و این اقتباسی است که او آیڈسوزہ زخرف فرموده)۲.و حرص 
دنیا و مطالب آن مطلبی را برای اهل ان وا نگذاشته تا آن‌که مطلب آخرت ایشان در دنیای 


ایشان بر ایشان ت 





اه گردد. و ذكر كرده بودی كه من مردم رأ از تو باز داشتهام؛ به جهت رغبت 
نمودن من در آنچه در دست تواست و ناتوانى از سنت وكمى بینایی حجت. مرا نکر ده از آن 
درگاهی که تو در آن داخل شدی, اگر خواهان ان می‌بودم. ولیکن خدای تہارک و تعالی 
مردمان را آفریده از آب‌های آميخته (جه. آب مرد با آب زن و رحم به هم آميخته می‌شود)» و 
از چیزهای دور و بیگانه و طبیعت‌ها, 


1 زخرف: 14 








۲ نا الكافي /الأصول کتاب الحجة. 





أشألك علهعا :ما ارف في با 





آزحام زشول للع 





لحد لِه زث العالیین, و الصا 








باب در بیان آنجه به وأسطة آن در مين دعوی آزکه ہر حق و.. تحفة الأوياء زج۲ ن ۲۷۳ 


پس مرا خبر ده از دو اسم که تو رااز آنها سؤال می‌کنم و بكو که: چیست عترف که در بدن 





این رابه سوی من بنویس (و در 
یک از این دو لفظ در کتابی از 





تواست و چیست صَهلج که در انسان است؟ بعد از آن, < 
بعضی از نسخ کافی, به جای عترف: تعرف مذکور است و 
عتریف و عتروف و صملج مذکور است با معانی که مناسبتی ندارد), 

و وصيت می‌کنم تو راو تو را از نافرمانی خلیفه (یعنی: هارون) می‌ترسانم و تر 
می‌کنم تو را بر نیکی و فرمان‌برداری اوہ و بر آزكه از برای خود امان طلب کنی» پیش از آن‌که 
چنگال مرگ تو رابگیرد: وكمند آن به حلفت افتد از هر طرف و محتاج باشی به نفس کشیدن 








» چون صحاح و قاموس و فائق و غیر اينها. مذکور نیست و در قاموس» 





و از هر جاکه خواسته باشی که نفس کشی, و به راحت افتى. تو را میسر نشو د و آن رانیابی تا 


آنکه خدا بر نو منت گذارد به عطا و فضل خويش و ترخم كردن خليفه -که خدا او را باقی 





بدارد 
پس تو را ایمن گرداند و بر تو رجح كنيو وى هاى رسول داك رادر حق تو حفظ 
نلاب علن تنب و4" یعنی نو 


سلامتی هر دو سرا بر کسی که بیکرت وذابه درستی که وحی شده به سوی ما 





که عذاب دنیا و آخرت. بر کسی است که تکذیب کرد پیغمیران و حجت‌های خدا راو يشت 
كرد و اعراض نمود» 
جعفری می‌گوید كه: خبر به من رسید كه نامة موسی بن جعفر به دست هارون افتاد و 
چون آن نامه را خواند. كفت که: مردم مرا بر این مىدارند که موسی بن جعفر رااذیت می‌کنم. 
و حال آذكه او بیزار است از آنچه به او نسبت می‌دهند و هیچ تقصير ندارد 
تمام شد جزوة دویم از کتاب کافی و در پهلو در می‌آید آن رابه مشیت و 
خواست خدای تعالی و يارى او جزو سيم: وآن. باب حرمت وقت قرار دادن 
است از برای ظهور قائم ۔صلوات الله و سلامه عليه و ستايش مخصوص 
خداوند پروردگار عالمیان است. و درود و سلام بر محمد و همه خاندانش." 


١۔‏ ط ۴۷و5۸ 


۲. فراز ہو ستایش مخصوص تا أخر در ترجمۂ مترجم - رحمه الله - يست 








۴ الکافی /الأصول کاب الحجة 








هاب در بیان حرمت وقت قرار دادن و معين كردن ظهور قائم تحفة الأولياء /ج۲ ن ۲۷۵ 


۲ باب در بیان حرمت وقت قرار دادن و معين كردن 
ظهور قائم ۔صلوات الله و سلامه عليه - 
۱ علی بن محمد و محمد بن حسن از سهل بن زیاد؟ 

و محمد بن يحيى. از احمد بن محمد بن عیسی همه از حسن بن محبوب. از ابو حمزۂ 
تُمالی روايت کردہاند که گفت: 
كه خدای تبارک و تعالی اين امر را در هفتاد سال معين فرموده بود و چون امام حسین 
-صلوات الله عليه شهید شد غضب خدای عزوجل بر اهل زمين شدید گردیدہ پس: آن را 
به تأخير انداخت تا سال صد و چهلم از هجرت. و ما شما را خبر دادیم و شما حدیث مارا 








م از امام محمد باقر # که می فرمود: ای ثابت 





ابه درستى 


فاش كرديد و پرده‌ای را که چون معجر بر سران کشیدہ بود برداشتید و خدا برای آن, بعد از 


عِنْدَهمٌ ناب" 





اين وقتى در نرد ما قرار نداده كه آن را بدانيم. هِيَمْحُوا الها يَشْاءُ و, 





ابوحمزه می‌گوید که: حضرت امام جعفر :ادق 8لا را به این حديث خبر دادم فرمود که 
«چنین بود 

۲ محمد بن يحيىءاز نی خطاب» او على بن حتان, از عبدالرحمان بن کثیر 
روایت کرده است که گفت: در رت صابق خا برهم در وقتی که مهزم بر آن حضرت 
داخل شد و به آن حضرت عرض کرد که: فدای تو گردم. مرا خبر ده از اين امری که ما أن را 
انتظار می‌بریم كه در جه زمان خواهد بود؟ فرمود كه: «اى مهزم؛ وقت‌گویان دروغ گفنند: و 
آنها که طالب شتابند. هلاک گردیدند, و آنان که در مقام تسلیم‌اند و قول ما را قبول کردند, 
نجات ياف 








۳ چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند از احمد بن محمد بن خالد از پدرش: 
قاسم بن محمد از على بن ابی حمزه از ابر بصير. از امام جعفر صادق ۹2 که گفت: آن 
حضرت 18 راسؤال کردم از قائم 1 فرمود که: "وق تكو بان دروغ گفتند. به درستی که مااهل 
بیت وقت قرار نمىدهيم». 
۴ احمد به اسناد خو, 


فرموده مگر آنکه وقتِ وا 





س روایت کرده و گفت که: حضرت فرمود: «خداابا و امتناع 





قرار دهندگان را مخالفت فرمایده. 


١۔‏ رعف ۳۹ 





۶ الكافي / ول كتاب سید 


۶ ۶ محمد بنْ يَخْيئ و أ 








باب در بیان حرمت وقت قرار دادن و معين كردن ظهور قائم تحفة الأولياء /رج ؟ ع ۲۷۷ 





۵ . حسين بن محمد از معلّی بن محمد از حسن بن على خرّا 
مرو تحثعمى. از فضیل بن بسار از امام محمد باقر روایت کرده است که گفت: به آن 
فت‌گویان 


دروغ گفتند. به درستی كه موسی بن عمران 8 چون بیرون رفت که بر پروردگار خویش 








حضرت عرض کردم كه أيا این امر راوقت معینی هست؟ سه مرتبه فرمود 





وارد شود بئىاسرائيل را سی روز وعدہ داد و چون خذا لو را ير سی روز ده روز زياد كرد. 
قومش كفتند كه: موسى با ما خلف وعده نمود. بس كردند آنجه کردند. و چون ما شمارا 
حدینی بككوييم و آن امر بر طریقه‌ای كه شما را حدیث كردمايم واقع شود بگوبید که خدا 
راست فرمود, و چون شما را خبرى دھیم و بر خلاف آنچه شما را به آن حديث نمودهايم 
واقع شود بكو بيد كه خدا راست فرمود تادو مرتبە شما را مزد دهد». 

۶ محمد بن يحيى واحمد بن ادریس از محمد بن احمد.از سیّاری. از حسن بن 
على بن یقطین, از برادرش حسین. از پدرش على بن يقطين روایت كرده است که كفت: امام 
موسی كاظم 88 به من فر مود كه: «مدت دویمست تال شيعيان ما به أرزوها پرورش می يابند», 
یقظین كفت كه: جيست حال ما که گفته شد 
ت (حاصل مراد, آنكه بقطین 
به يسركو على که اوآ اصحاب حضرت امام موسی 





راوى می‌گوید كه: یقطین به بسر خو علیہ 








برای ماء و تحقق به هم ر سائید و برلى شماگفته شد و تحقق نیا 





که از بيروان بنی‌عباس بود 
کاظم 101 بود بحث کرد که جرا آنچه در باب دولت ما مذکور شد. به ظهور پیوست و بدادر آن 
اتفاق نیفتاد. و آنچه در باب دولت شما مذکور شدہ به ظهور نپیوست و در آن بدا اتفاق افتاد؟). 
راوی می‌گوید که: على به پدر خويش گفت: به درستی که آنچه برای ماو شماگفته شد از یک 
جا بيرون آمد؛ غير از آن‌که امر شما هنگامش رسیده بود. بس خالص آن به شما عطاشد؛ 





چنانچه برای شما گفته شده بود. و هنكام امر ما نرسیدہ بوده پس ما رابه آرزوها مشفول 
ساختند. و اگر به ما می‌گفتند که اين امر نمی‌باشد تادویست سال يا سیصد سال دل‌ها قساوت 
به هم می‌رسانید. و هر آینه همه يا بيشتر مردمان از دين اسلام بر می‌گشتند. ولیکن گفتند که: 


این امر جه سریع و چه نزدیک است. به جهت جمع شدن دل‌های مردم و نزدیک ساختن فرج 





و رفتن غم و اندوه. 
۷ شین ن محمد. از جعفر ين محم ف از قاسم بن اسماعیل انباری, از حسن بق 


علی, از ابراهیم بن مهزم. از يدرش: از امام جعفر صادق 1 روایت کرده است که گفت: در 





۸ الكافي /ابأصول کتاب الحجة 












ن اخسن بن تخیوپ. عن 


الشواج و علي بن راپ عن آبي عبد الوه : «نْ مير ينين لگا ب 





تبث بهذا متام و هد یوم 









خی و الْحْسَيِنُ رم ُحَگد, عَنْ 


بن یحمی و محتل. عن ج 


قال: صینث ابا عد ال يَقُولُ: مول طاق العرب ین آنر مد 





باب در بیان تحميص و امتحان تحفة الأولياء /ج۲ د ۲۷۹ 





نزد آن حضرت پادشاهان آل فلان (یعنی بنی‌عباس) راذكر نمودیم فرمود: #جزاين نيست که 





مردم به جهت ل أبيدن خویش هلاک شدند. به درستى که خدا به جهت شتاب بندكان» 
نمی‌فرماید؛ زيراكه اين امر را نھایتی است كه به آن نهايت بايد برسد. پس اكر به آن نهايت 
برسند؛ بيشى نگیرند بر آن. ساعتى. و از پس نيايند از آن. ساعتى؛ (كه آن اجل, به هيج وجه 


متقدّم و متأخر نشوه). 
۳ باب در بیان تحميص و امتحان ' 
۸ء علی بن ابراهيم. از پدرش: از حسن بن محبوب, از یعقوب سرّاج و على بن 


: چون مردم بعد از کشتن عثمان, با 


امير المؤمنين -صلوات الله عليه - بيعت کر دند آن حضرت بر منبر بر آمد, و خطبه خوائد - 





رثاب, از امام جعفر صادق 4# روایت کرده است 


که آن حضرت. آن را ذکر فرمودہ -و در آن خطبه می فرماید: به درستی كه بلیّه و رنج و سختی 
شماب ركشت به همان صور تی كه دا 





.يدل رو که خدا بيغمبر يَف خود را مبعوث گر دانید. 
(یعنی که چون اهل جاهلیت صاحب خيئؤاي ٍك ركوبد/يد). و سوگند ياد می‌کنم به آن خدایی که 
پیغمب رل را به حق مبعوث گردانید: :گە رنه تر گفتار مختلف شوید و در رأی‌های شما 
اختلاف بسیار به هم رسد و ارم رغال نت وبلیژند (جنانچه چیزی را در غربال 
می‌کنند و خوب و بد آن را از هم جدا می‌نمایند) تابه مرتبه‌ای که زیر شما بالا گردده و بالای 
شما زیر شود (یعنی معلق و سرنگون شوید. و بعضی گفته‌اند كه: کوچکان و ذیلان شماء 
بزرگ و عزیز شوند و بزرگان و عزیزان شماء کوچک و ذلیل گردند). و پیشی گیرندگانی که 
در اول امر كو تاهى کردند و بيعت ننمودند. پیشی كير ند و به غایت پیشی گیرندگانی که در اول 
امر کوتاهی نکر دند و به سوی بيعت پیشی گر فنند. كوناهى کنند. به خدا سوكند که يك سخن 
رانپوشیدم و یک دروغ نگفتم و رسرل خدا مرا خبرداد به اين مقام (كه عبارت است از: بيعت 





و اتفاق بر آن حضرت) و این روز» 
7 محمد بن يحيى و حسین بن محمد از جعفر بن محمد از قاسم بن اسماعیل 
انباری, از حسن بن علی: از ایوالمَغر ابن ابی یعفور روایت کرده‌اند كه گفت: شنیدم 





. وابن دو لفظ در معنى به یکدیگر نزدیک: 
محتت و نکیت انداخئن است. (مترجم» 





نيدن و بی گناه كردن. ر امتحان, آزمودن و در 








۰ ت الكافي /الأصول کتاب الحجة 








يُمَخَصُوا. و یروا و لوا و ُشتضرج في الیزبالِ خَلق 


۴/۵۰ بن تخب و سین بن ڪڊ عَنْ جفر نی شخي 









نز لا ایب ناس ولا 


لا ال حتی متيل و لا و اللہ . حتی یشقی مَنْ یشقی. 





۱ ده بن َْحَابنا. عَن أَحْمَدَ بي ڪي عن مقر بن خلا شال: 


شیفث با لسن یول: دواتم هأ یب الس أن یشزرا آن فووا مها وهم ف 








في این 





يُخْلْصٌ الذَّهَبه. 











تحمیص وامتحان تحفة الأوياء / ع۲ ن ۲۸۱ 





از امام جعفر صادق 3 که می فرمود: دوای بر اراذل عرب!از امری که نزدیک رسيده؛. عرض 
کردم که فدای تو گردم. از عرب چه 


اندک و ب 





با حضرت قائم خراهند بود؟ فرمود که: «جماعتی 
ار کم» (که نظر به مقتضای لفظ نفرہ که از ده بیشتر نباشند). عرض کرد 
سوگند. که آنهاكه به اين امر قائل‌اند از ايشان, بسیاراند. فرمود که: «مردم را چاره‌ای نیست از 


به خدا 





آذكه آزموده شوند. و از هم جدا گردند. و با غربال بيخته شوند و خلق بسیاری در چشمۂ 
غربال بیرون روند». 

۰ ۴. محمد بن یحبی و حسین بن محمد از جعفر بن محمد از حسن بن محمد 
صير فىء از جعفر بن محمد صیقل. از منصور روایت کرده‌اند كه گفت: امام جعفر صادق 2/8 
به من فرمود که: ای منصور به درستى كه این امر نمی آید شما رامكر بعد از نوميدى. و به خدا 
سوگند كه نمی‌آید شما را نا از هم جدا شويد. و به خدا سوگند که. نم ىآيد شما را تا آزموده 
شوید. و به خدا سوگند که, نمی آید شما را تا ظاهر شود بدبختی آن که بدبخت باشد و ظاهر 
شود نیک‌بختی آن که نیک‌بخت است+ 

۱ ؟. چند نفر از اصحاب ما روات کردهاند.از لحمد بن محمد از مُعمْر بن خلادکه 


گفت: شنیدم از امام موسی کاظم 38 که می فرمرد: #«الم »أ خسبب التاس أن یروا أن ولو تا 
0 





وهم لأيُْنَنُونَ» ' يعنى: منم آن خدا که همه چیڑ رم یدانم و جيزى بر من يوشيده و پنهان 
نیست. با مردمان پنداشتند كه وا گذاشته می‌شوند به آنکه بگویند كه ايمان آوردیم (يعنى: 
می‌پندارند كه به مجرد اين قول» دست از ایشان بر می‌داریم) و حال آن‌که ایشان آزموده 
نشوند و مبتلا نكردنده. بعد از آن, به من فرمود كه: «فتنه چیست؟» عرض کردم که: فدای تو 
كردم آنچه در نزد ما است. آن است که فتنة در دين مراد است. " بس حضرت فرمود که: 
«آزموده می‌شوند؛ چنانچه طلا آزموده مىشود». بعد از آن فرمود كه: «صاف و خالص 
می‌شوند؛ چنانچه طلا خالص می‌شود». 

۲ ۵ . على بن ابراهيم؛ از محمد بن عیسی:از یونس, از سلیمان بن صالح روایت کرده 


و آن را مرفوع ساخته از امام محمد باقر 3 و گفت که: آن حضرت فرمود که: :این حدیث 





شما دل‌های مردان از آن درهم گرفته شود نفرت به هم رساند. بس هرکه به آن اقرار کند, 





۱ عکبوت: او ۲ 
۲. وفتنہ به کسر فاء و سکون ٹاہ آزمایش و در شر و بلاافکندن ست 














۲ الکافي /الأصول كتاب الحجة 








۳ مُحَمّدُ 






لکن و عل ا معا 
ن عنصو الطِقَلِ٠‏ ر 
اعد ین أَضْحَابًا جُلُوسا و و عبد اه مغ کلامنا. تال آنا: دز 





ان عن مُحَمّدٍ 











باب در بیان این‌که هركس امام خود رأ بشتاسد. تحفة الأوثياء رج ۲ج ۲۸۳ 


بیشتر به او بگویید, و ه رکه آن را انكار کندہ او را واگذارید. به درستی که چاره‌ای نیست از 
اينكه فتنه حادث شود که هر دوست باطنى و صاحب سر در آن بلغزد تابه مر تبەای که آنكه 
مو رامی‌شکافد و به دو حصه می‌کند. در آن بلغزد, تاکسی باقی نماند مگر ماو 2 

۳ ۶. محمد بن حسن و على بن محمد از سهل بن زياد از محمد بن نان از 


ماد 





محمد بن منصور صیقل, از بدرش روايت كرده است که گفت: من و حارث بن مغیرہ و 
جماعتى از اصحاب خویش: نشسته بودیم و حضرت صادق 88 سخنان ما را که با یکدیگر 
می‌گفتيم. می‌شنید. به ما فرمود که: «شما در جه چیز با هم حرف می‌زنید؟ بسیار دور است 
آنچه می‌گویید. نه به خدا سوگند که واقع نمی شود آنچه شما چشم‌های خويش رابه سوی 
آن‌که کشیده‌اید. تا آنكه در غربال بيخته شوید. نه. به خدا سوگند که آنچه شما هاى 











خويش رابه سوى آن کشیدہایدہ نمی‌باشد تا آنکه آزمودہ شويد. نہ به خدا سوگند كه آنچه 
شما جشمهاى خویش را به سوى آن کشیدہایلیرنمی باشد تا آنکه از هم جدا شوید. نه په خدا 


سوگند كه آنجه شما چشم‌های خویش وا به سنوی آن كشيدهايد؛ نمی‌باشد مگر بعد از 





نومیدی. ثه په خخدا سوگند که آذ 





شماچشم‌های خریش رابه سوی آن کشیده‌اید. نمی‌باشد 
تا آن‌که بدبخت شود آن‌که بدبخت پاشد ی نیک بخت شود آنکه نیک بخت باشد» 
۴ باب در بیان اينكه هركس امام خود را بشناسد, تقدم لين امر 
(یعتی: ظهور صاحب الامر) و تأر آن. او را زیانی نرساند 
۴ .على بن ابراهيم. از پدرش, از حمّاد بن عیسی, از حریز از زراره روایت کرده 
است که گفت: امام جعفر صادق چا فرمود 





: :امام خود را بشناس؛ زیرا که چون او را 
شناختی. چیزی تو رازیانی نر ساند؛ خواء این امر پیش افتد و خواه به تأخير افتد», 

١ ۵‏ . حسين بن محمد از معلی بن محمد از محمد بن جمهور. از صفوان بن‌یحیی: 
ابت كرده است كه كفت: امام جعفر صادق :18 را 
سوال كردم از قول خدای تبارک و تعالی: < 


از محمد بن مروان» از فضيل بن يسار رو 











۱ اسرد‎ ١ 





۴ الکافي / الأصول کتاب الحجة 


ايم . عَنْ ضا لج بن الشلِي. عن جَفثر إن مر عن 








باب در بیان که هركس امام خود را بشناسد. تحفة الأونياء /رج؟ ن ۲۸۵ 


پیش از آن‌که صاحب | 





امر بر پا شود به منزلة کسی است كه در لشکر آن حضرت نشسته 
باشد. نه» بلكه به منزلة کسی است که در زیر ۶ 








م او تشسته باشد» 

راوی می‌گوید: و فرمود که: «بعضی از اصحاب آن حضرت به منزلة کسانیند كه با رسول 
خدائة شهید شده‌اند». 

۶ علی بن محمد روایت کرده و ا 





را مرفوع ساخته از على ب 
بصير كه گفت: به خدمت امام جعفر صادق 38 عرض کردم که: فدای نو كردم در جه زمان غم 





و اندوه برطرف می شود؟ فرمود که: ای ابوبصیر, تو نیز از جمله آنهایی که دنیارامی خواهند. 
هر که اين امر را شناخت. خداغم و اندوه را از ار بردم به جهت چشم‌داشتی که دارده. 

۷ / ۴ .على بن ابراهيم؛ از صالح بن سندی, از جعفر بن بشیر, از اسماعیل بن محمد 
خزاعی روايت كرده است كه كفت: ابوبصیر از امام جعفر صادق ا سؤال کرد ومن 
می‌شنیدم گفت: مرا چنان مى بينى كه قائم را جزیایم؟ 

فرمود که:های ابوبصیر, ياجنان نیدی که نام مود را بشناسی؟» عرض كرد: بلى. به خدا 
سوگند. که امام خود را می‌شناسم و آناتوییء و دس آحضرت راگرفت. حضرت فرمود: ابه 
خدا سوگند ای ابوبصیر. كه باك ىلوتو تجو توركع مشي ویش را حمایل نکرده باشی در 
سای رواق حضرت قائم -صلوات الله و سلامه عليه ۱ 

۸ ۵ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند از احمد بن محمد از على بن تُعمان. از 
محمد بن مروان, از فُضيل بن يسار که گفت: شنیدم از امام محمد بات که می فرمود: اهر 
كه بميرد و او را امامى نباشد. مردنش به روش مردن جاهليت است. و هر كه بميرد و به امام 





آخیر افند. و 
هر که بميرد و به امام عویش عارف باشد مانند کسی است که با حضرت قانم 88 باشد. در 


خویش عارف باشد. چیزی او رازیان نرساند؛ خواہ اين أمر پیش افند و خوا 


خیمۂ آن حضرت». 

۹ ۶ . حسین بن على علوی, از سهل بن جمهور, از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی, از 
حسن بن حسين عری» از على بن هاشم. از پدرش: از امام محمد باقر ## روایت کرده است 
که فرمود: «چه زيان می رساند کسی را که بمیرد در حالی که اسر ما راانتظار برد؟ آنکه 

















١۔‏ و رواق به کسر وا سقف پیش خانه را گوبند. و بردهاى كه در زیر سقف خاته م بندندء و خانداى كه بریک ستون 
سائعته باشند. (مترجم) 





۶ الكافي / الأصول 








باب در بیان کسی كه عای امامت می‌کند. و اھلیت آن را ندارد تحفة الأولياء زج۲ و ۲۸۷ 


در ميان خيمة مهدی 86 با لشکر او نمیرده.! 
۶۰ ۷.علی بن محمد از سهل بن زیاد. از حسین بن سعید. از فضالة ب 






عمر بن ابان روایت کردہ است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق # كه می فرمود: «: 
پشناس (و بناہر بعضی از نسخ. امامت» و بنابر بعضی از نسخ؛ آن بسر را بشتاس. و این به 
شناختی, چ 
پیش افتد و خواء به تأخير افتد. به درستی که خدای عرو جل می فرماید که: هم نوا کل 
ناس نامهم بس هر که امام خود را بشناسد. مانند کسی است که در خيمة حضرت 






حسب لفظ. ظاهرتر است). بس چون او را 








باشد. که مردم انتظار او می‌برند». 


۵ باب در بیان کسی که ادّعای امامت می‌کند. و اهلیت آن را ندارد. 
و کسی كه همة امامان, يا بعضی از ایشان را انکار کند. و کسی كه 
امامت را اثبات کند از بر آن‌که اهليت آن را ندارد 
۱ .محمد بن يحبى: از احطاد لحم از محمد بسن نان از ابو سلام؛ از 


سَورة بن کلیب. از امام محمد باقر روا 





اکر آست که گفت: به آن حضرت عرض کردم 
ی دين كَدَبُوا عَلی لو جومم 
مُسْوَدٌة '؟ يعنى: «در روز قبامت» خواهى ديد آنان راكه دروغ بستند بر خداء در حالی که 
روىهاى ايشان سياه و تب 





که جيست معنى فول خداى عزو لاو ہے 


باشد». 





حضرت فر مود که: #مراد. کسی است كه بگوید: من امامم و حال آنكه امام نباشده. سوره 
م ىكو يد كه:عر ض کردم كه: و اكرجه منسوب به على يه باشد؟ فرمود: او هر چند كه منسوب 
به على 86 باشد». عرض كردم: و هر چند که از فرزندان على بن ابی طالب 48 باشد فرمود: «و 
هر چند كه از فرزندان آن حضرت باشد». 

۲ 7 محمد بن یحبی۔ از عبدالله بن محمد بن عيسى. از على بن حكم. از ابان, از 
فُضیل, از امام جعفر صادق 4 روایت كرده است که فرمود: «هر که امامت را اعا کند و از 


١‏ ظاهر ترجمہ خبارت جنين است که ما در متن. استفهامى معنا شده: در حالی که نافيه است. معنا جسنين است: به 
کسی كه در انتظار امر ما ہمیرد پراش ضرری نداد که در خيمه و 
۲. اسرد 1۱ E‏ 











۸ الكافي الأصول کاب الحجة 





گافت». 
۲ الحسین ب 






ا مُحَمّدٍ ہیں محمد بن جُنْهُورٍ. عن 


ی, عَنْ داد لحار . 


يعور عَن أي عند الَو . قال : سمفثه يمول : «ثلائة لا یلم الله 








باب در بیان کسی که عای امامت می‌کند. و أهليت آن را ندارد. تحفة الأونياء /ج۲ ن ۲۸۹ 


اهل آن نباشد کافر است». 


۳ حسين بن محمد از معلّى بن محمد از محمد بن جمھور از عبدالله بن 





عیدالرحمان, از حسين بن مختار روايت كرده است كه گفت: به حدمت امام جعفر صادق 39 





عرض كردم كه: فداى تو كردم [مراد این آيه جيست؟] و یم القيامةٍ تی الذین كَدَبُوا عى 
اللَّ4. حضرت فرمود كه: #مراد. هر کسی است که گمان كند که امام است: و حال آنکه امام 
نباشد». عرض كردم: و هر چند که منسوب به فاطمه و على و از فرزندان ايشان باشد؟ فرمود: 
ہو هر چند که منسوب به فاطمه و على باشد». 

۴ چند نفر از اصحاب ما روايت کرد‌اند, از احمد بن محمد از وشّاءء از داود 
حمّار از ابن ابی یعفور از امام جعفر صادق 18 كه گفت: شنیدم از آن حضرت که می فرمود: 
«سه کسند که خدا در روز قيامت با ایشان سخن نمی‌گوید (و این کنایه است از بی الشفاتی 


نسبت به ایشان) و ایشان را پاک نمی ساز داز دی گناہ به آب عفو و غقران (ياايشان رامدح و 





می‌کند) و برای ایشان است عذابي دردناک (یا دراد آورنده): کسی که ادعا کند امامت رااز 
جانب خدا و امامت از برای او تباید و کے که امامی را که از جانب خداست انکار کند. و 
کسی که گمان کند كه این دو کس رآ در اسلام بهرءاى هست». 

۵ / ۵ . محمد بن بحبی, از احمد بن محمدء از ابن سنان, از يحيى برادر ایم از 
ولید بن صبیح روایت كرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق 446 كه می‌فرمود: این 
امر را که امامت است -غیر صاحب آن ادعا نمی‌کند. مگر آن‌که خدا عمر او راکو تاه گر دند 

۶ ۶. محمد بن يحبى. از محمد بن حسین, از محمد بن سنان, از طلحة بن زید از 
امام جعفر صادق 3 روایت کردہ است که فرمود: «هرکه شریک سازد با امامی که امامتش از 
جانب خدا باشد کسی راكه امامتش از جانب خدا نیست: به خدا شرك آورده است». 

۷ ۷ محمد بن یحیی, از احمد بن محمذء از محمد بن اسماعیل, از منصور بن 


يونسء از محمد بن مسلم روایت کرده است که گفت: 





به خدمت امام جعفر صادق 348 عرض 
کردم: مردى به من كفت که: آخر از امامان رأ بشناس, و تو رازيان نمی‌رساند آنکه امام ال را 
نشناسی. 





۰ ت الكافي / الأصول کتاب الحجة 








۹۶۹ 


أي وفب. ع شك 


فاجشه قانُوا وَجَدْنا عَلَيّها آباءًنا و لازنا بها 


مالا نْخلَمُونَ». 








باب در بیان کسی كه عای امامت مىكند. و الیت آن را نداره.. تحفة الأونياء /ج٢ت‏ ۲۹۱ 


راوی می‌گوید که: حضرت فرمود: «خدا این مرد رالعنت کندہ و من او را دشمن می دارم 
و حال آن‌که او رانمی‌شناسم. و آیا ممکن است که امام آخر شناخته شود مگر به امام اوّل؟4. 

۸ . حسین بن محمد از معلّى بن محمد از محمد بن جمهور. از صفوان, از ابن 
مسکان روایت کرده که گفت: سؤال کردم از حضرت صادق 4 از المه ‏ صلوات الله علیهم - 
فرمود که: «هر که یکی از آمامان زنده را انکار کند. ھمۂ امامان مرده را انکار کرده است». 

۹ .جند نفراز اصحاب مار 





از احمد بن محمد از حسین بن سعید از 





سؤال کردم از قول خدای عرجل: و 
قلإ له ایام بالفخشاء نون على ال 


ابو وهب. از محمد بن منصور که گفت: آن حضر: 


إذا فعلُوا فاجشة قالوا و نیا آبَاءنا و اله ناب 





مالأ تَعلَمُونَ4', بعنی: اچون فاحشه (و خصاتی را که در زشتی در سر حد كمال است) به جا 
آورند. گویند کە: يافتهايم بر این عمل زشت پدران خود راء و خدا ما رابه آن امر فرموده بگو: 


به درستی که خداامر نمی فرماید به زشتي وناپسند. آيا مىكوييد و افترامی‌بندید به خدا آنچه 





راکه نمی دا: 





راوی می‌گوید کە: حضرت فرمود که 7 یاکلییل رادیده‌ای که گمان کر ده باشد که خدا امر 
فرموده به زناو آشامیدن شراب یا چیزی از این محرعات؟» عرض کردم: نه. فرمود كه: «اين 
فاحشه که ادعا می‌کنند که خدا ایشان را به آن آمر فرمودہ چیست؟» عرض کردم که: خدا و 
ولئ او بهتر می‌دانند 

فرمود که: این سخن در شأن ائمه جور است. مخالفان ادعا کردند که خد! ایشان را امر 
فرموده به اقتدا كردن به گر وهی که خدا ایشان را به اقتدا كردن به ایشان, امر نفرموده. بس خدا 
اين را بر ایشان رد فرمود و خبر داد که ايشان بر او دروغ كفتند. و اين اقتدا راكه از ایشان سر 
زد فاحشه نامید». 

۰ چند نفر از اصحاب ماروایت کرده‌اند از احمد. بن محمد از حسین بن‌سعید. از 
ابو وهب. از محمد بن منصور که گفت: امام موسی کاظم 1 را سؤال کردم از قول خدای 
عرو جل: ول انح زبی الفراجش ما ظَهز لها و ما بَطَنَ» '. یعنی: «بگو: جز اين نیست که 


حرام كردانيده است پروردگار من آن چیزهایی که متصف‌اند به زشتی؛ آنچه بيدا و آشکار 











۲۸ اعراف‎ ١ 





۲ 9 الكافي /الأصول 





جَییغ ما أَحَلَّ الله 





تعالی في الکتاب هو ار ؛ و | 





۲ مُحَمّدُ ن خبی , عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ ب عِيسئ. عَي الْحَتَن‎ . ١١ ٢ 








قال: و نز یی لذبن لیالد يَرَْنَالْعَذاب أن 








اپ إذ برا الین بیان لین انوا و روا التذاب و تَقَطّعَتْ بهم 


الاسیات ہ و قال ال 








باب در بیان کسی که عای امامت مىكتد. و اهليت آن را تدارف 








است از آن و آنچه پنهان است». 

راوى م ىكويد كه: حضرت فرمود: «به درستی كه قرآن را ظهر و بطن (یعنی: ظاهر و 
باطنى) است. پس, همة آنجه خدا در قرآن: حرام كردانيده از اين قبیلء ائمه جوراند. و تمام 
آنچه خداى تعالى در كتاب خود حلال گردانیده» ظاهر آن ظاهر و مویداست. و باطن از نہ 
ائم حق‌انده. 

1١ ۷۱‏ محمد بن یحیی۔ از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب. از 
عمرو بر EES‏ ہہ امام مخم دبا ار وال کرد لول 
مکح له بعنی: «و از جمله 





مردمان کساتیهستن که فرامی‌گیرند از غیر دا همتايان و شنریکائی راكه دوست فى دارقد 
ایشان را چون دوست داشتن خداه. 


و حضرت فرمود: «به خدا سوگند که ايان دوستان فلان و فلان‌اند ...که ایشان را امامان 


ا یں هو پسر بای جھت فرمودہ که 





منم الوا متا لک يريم له له حَسَرَآب عَلَيهمْ زاغ بخا رجين من انار" يعنى: و 


اگر به ببینند و بدانند آنهاكه ستم کر ده‌اند در هنگامی که می‌بینند معاينة عذاب جهنم را آن‌که 





هم قوت و توانایی, خدای راست. و این را نیز بدانند که خداء سخت عذاب است (هر آینه 
بدانند مضرت ستم كردن راو حسرت و ندامت ایشان, بر وجهی باشد که به وصف در نیاید)» 
وقتی که بیزاری جویند و دوری کنند آنان که پیروی شده‌اند از آنان که پیروی کرد‌اند. و در 
حالتی که ببینند ا 
سبب‌ها و رابطه‌ها (که در دنيا با یکدیگر داشتند. چون خویشی و دوستی) و گویند آنهاکه 


پیشرایان و بيروان. عذاب خدا را و حال آنکه بریده شده است به ایشان 





پیروی نموده‌اند:کاشکی ماو ایشان رابازكشنى می‌بود به سوی دنياء بس بیزاری می جستیم از 
ایشان؛ چنانچه بیزاری جستند از ما. همچنین که خدا می‌نماید به ايشان در آن روز: اين امر 
فظیع راء می‌نماید خدا به ایشان کردارهای إيشان را پشیمانی‌ها (که بر ايشان رد کند وقبول 





8 یره 1۶۵ ؟. یقرہ ۶۷-۱۶۵ 








۴ الکاف الأ ا 













۷ سی نم 





باب در بیان حال کسی که خدای عر وجل را عیدت كند بى أمامى كه.. تحفة الأولياء/رج؟ ن ۲۹۵ 
نفرماید) و نیستند ایشان بيرون آيندكان از آتش جهنّم و هميشه در أن باشنده. 

بعد از آن. حضرت باقر ۔صلوات الله عليه ۔فرمود: قاى جابر به خدا سوگند. كه ایشان 
امامان گر وه ظالمان و شيعيان ایشائند 

۷ حسین بن محمدءاز معلّى بن محمد از ابو داود مسترق:از على بن‌میمون, از 
ابن ابی یعفور روایت کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق که می فرمود: اسه 
کس‌که خدا در روز قيامت به سوى ایشان نظر نمی‌فرمابد (و این کنایه از بی الشفاتى است؛ 
ن که در نظیر این حدیث گذشت) و ایشان را پاک نمی‌سازد از پلیدی گناہ (یا 





چون سخن 
ایشان را مدح نمی‌کند) و از برای ایشان است عذابی دردناک (یادرد آورنده): :کسی که امامت 
را از جانب خدا ادعا کند و امامت از برای او نباشد. و کسی که امامی را که از جانب خدا باشد 
انکار کند. و کسی که گمان کند که اين دو كس را در اسلام بهره‌ای هست*. 


۸۶ باب در بیان حال کسی که خدای عروجل را عبادت کند 
بىامامى که انب ری جل جلاله باشد 





موسى كاظم 18 در قول خداى روج 5 
حضرت فرمود: «مقصود خدا؛ کسی آست كه فر كيرد دين خويش را رأى خویش (كه در امر 
دين برای خویش عمل كند)؛ بی بيروى امامی از أثمه هدى 88+ 

۴ محمد بن يحيى. از محمد بن حسین:از صفوان بن يحيى از علاء بن رزین 





محمد بن مسلم روايت کر ده است که گفت: شنيدم از امام محمد باقر 18 که می فرمود: (ناآخر 
آنچه در باب معرفت امام 13 مذکور شد. و چون محض تكرار بود لهذا در ترجمه به حواله 
اکتفا لموده).” 





دا قمعي :۵ 
؟. #هركه خدای عزو جل را اطاعت و عبادث کندہ به عبادنی كه نفس حرد وادر أن به زحمت و مشقت اندازدہ و اورا 
که کردم مقبول نم ىكردة. و حال أذكه او گمراہ و سرگردان و حیران است 
كس. چون داستان گوسفندی است که راه غلط کردہ و از شبن وگلا 
خود دور آفتادہ پس ناگاہ میرفت و می آمد و آرام نمىكرفت. و در همة ن روز در حرکت بود بس چو 

ارا بوشيد و جهان تہ كرديك؛ كذة كوسفتدى رادید كه با شبان خود می روند: بس به سوی أنكله ميل نمود و بی 
جسنجو با آن همراه شف به كمان أزكه این كله و شبن او۔ آن فریفتہ شد وگول خورد. پس با أنها 
شب به روز آورد در آرامكاء و آغلی که داشند. پس چون هوا روشن شد و آن شبان گل خویش را ييرون كرد و >> 








امامى از جانب خدا نباشد» سعی وكو: 





و خلا اعمال او رادشمن می‌دارد و داستان 





ردۂ شب او 








وبه وا 








۶ « الكافي / الأصول كتاب الحجة 








رفک هگا وز ابن کر فص ای ان ام نمی شناسد رم برداشت و ثاكاه به این طرف و أن 
طرف می دوید حبران و سرگرداز: 
سوی أن ميل کرد و به آن نیز فریفٹہ: 
زمین میگردی و حیران و سرگردانی؛ زبراكه ار شبان و گلڈ خود دور دای باز رم بداشت و ترسان و حیران پوو 





ان و گلذ خود رامى طلبيد. بس كلة دیگری رادید که با شبان خود می‌رفند. به 





آن شبان ب لو بانگ زد و گفت: به شبان وكلة خود ملحن شو که تو عيث در 





اھنمابی کند به سوى چراگاھی كه در أن چراکند یاو رابه سوی كلة 
ناكا گرگ تلف وهلاكت آن را غنيمث 


و در زمین می‌گشت واو راشبانى نبود که ار 
خود برگرداند. پس در بين ابنکه آن گوسفند 
شمرد و آن را ورد 

و همجنين به دا سوگند ای محمد هر که 
پاک باشد از گناھان, یا ظاھر باشد (یعنی وجود: 
شخصش ظاهر باشد واگر جه در بعضی از اوقات از برای پارەای از اشخاص باشد. یا غالب باشد بر تمام خلق در 
علم وعمل وغیر آن) وعادلباشد. صبح می کند باگمراھی وسرگرداتی. واگر بر این حالممیردہر كفر نف 
و بدان‌ای محمد که امة جور و پیشوابان ستم گائند از دین خدا و خود كمراه شدند 
و ديكران راگمراء كردند پس کردارهای ایشان که آنها رابه جا می‌آورند چون خاکستری است که باد آن سے 






سرگشته و حیران بو 











امت چنان شود که ار را امامی نباشد از جانب خدای عزو جل که 
هر چند که به حسب شخص هيدا هاشد یا 














باب در بیان حال کسی که خدای عروجل را عبادت کند بی‌!مامی که تحفة الأولياء /ج۲ ج ۲۹۷ 


۵ ۴. چند نفر از اصحاب ما روایت كردهاند از احمد بن محمد بن عيسى. از یبن 
محبوب. از عبدالعزیز عبدی, از عبدالله بن ابی یعفور که گفت: به خدمت امام جعفر 
صادق 84 عرض کردم که: من بامردم آميزش و معاشرت می‌کنم؛ و تعجب من بسیار می‌شود 
از گروهی چند که شما را دوست نمی دارند و فلانى و فلانى را دوست می‌دارند. و ایشان را 
امانت و راستگویی و وفاست. و گروهی چند که شما رادوست می‌دارند. ايشان را این امانت 
و وفا و راستگریی نیست. راوی م ىكويد که: حضرت صادق 30 درست نشست و رو به من 
آورد مانند کسی که خشمناک باشد و فرمود كه: «هر که خدا را عبادت کند با دوستی امام 








جوری که از جانب خدا نیست. دين ندارد. و هر که دینداری کند با دوستی امام عادلی که از 
جانب خدا باشد عتابی بر او نيست». عرض کردم که: گروهی که دوستی امام جور دارند دين 
ندارند و جماعتی که دوستی امام عادل دارند. عتاب ندارند؟ 

فرمود: «آری آن گروء دين ندارند. و اين گروه عتاب ندارند. بعد از آن فرمود که: ایا 
كوش نمی دھی به فرمود: دای عروجل: الله ی لذن 1 
ُو ٍ4»و حضرت فرمود: دیعنی: خدا مؤهثأن راورن می برد از تاریکی‌های گناهان به سوی 
نور توبه و آمرزش. به جهت دوستى ابشان هر امام عأدلی که از جانب خداى عرو جل باشد 
و فرموده است که: (و الذين کو أيهم الَطَائْوتٌ يُفْرِجُوتهُمْ بن شور إلى الات و 
فر مود كه: «جز اين نيست كه به ابن. کل فر ۳و3 گه این بر لور اسلام بودند و چون دوستی 








َمَُوا يُخْرِجُّهُمْ من الظلناب إلى 





کردند با هر امام جوری که از جانب خدا نيست, به سبب دوستی ایشان, با او بیرون رفتند از 
نور اسلام به سوی تاریکی‌های کفر. و به اين علت, خدا آتش جهنم را از برای ايشان واجب 
گردانید باکافران. 2[9]ولنک اضخاب الا مغ فیا خاِدُونَ» .(۱ 
نیست؟؛ زیرا که آيه. فا ندارد) 

۶ .و از او از ہشام بن سالم از حبیب شچستانی, از امام محمد باقر #8 روایت 
است که فرمود: «خدای تبارک و تعالی فرموده که: هر آینه عذاب می‌کنم هر رعیتی را در 
اسلام که دینداری کرده باشد به دوستی هر امام جوری که از جانب خدا نباشد: هر چند که 





أيه و آیه 
ایه واه 

















ج را سخت بكيرد. و به او پرخورد در روز صاحب باد تند و أن رابه نوعى پراکندہ سازد که ثری از آن باقی تماد در 
حالی که توانابى ندارہ از آنچه كار كردءاتد بر جيزى (یعنی مطلقا و اصلاہر آن ثوابى نيابد). این‌که مذكور شد. همان 
گمراھی دور است» (و این ترجمة هی است كه حضرث به طور اماس در کلام خود نضمين فرمودں نآ 
در سورة ابراھیم جنين لست كه سكأ 1 نایم مات به رین فی بم غاصيفي 
ایفیزرن مما كسبو على شنم 

















۸ الکافي / الأصول کتاب الحجة 





۷ ۔بَابٔ من مات و یش له ام من بم هدن 

و موان لب ار 
 ۷۸‏ الْحْسَيْنُ بن مُحَمّدٍ 
1 غائ عن ابن اذز 







۶ عن قول 


رشول ال : «مَن مات و 
كُْرِ؟ قَالَ: «مِيئدُ ضَلَالِ». 3 

















باب در بیان حال کسی که يميرد. و او را امامی از المڈ هدی نباشد. 





أن رعيت در اعمال خويش نیکوکار و پاکیزه باشد و هر آینه عفو می‌کنم از هر رعیتی در 
اسلام که دینداری نموده باشد. به دوستی هر امام عادلی که از جانب خدا باشد؛ هر چند که آن 
رعیت فى نفسه ستمكار و بدکردار باشدہ۔ 

۷ علی بن محمد از ابن جمهور: از پدرش, از صفوان, از اسن مسكان. از 


عبداللہ بن سنان, از امام جعفر صادق3# روایت کرده است که گفت: حضرت فرمود: به 





درستی که خحدای عر وجل شرم نمی‌کند که عذاب کند گروهی را که دینداری و اعتقاد می‌کنند 
نيكوكار و پاکیزه باشند. و به 
درستی كه خدا شرم می‌کند كه عذاب کند گروهی راکه دینداری و اعتقاد می‌کنند به امامی که 





به امامى که از جانب نخدا نیست؛ هر چند که در اعمال خو 





از جانب خدا باشد؛ هر چند که در اعمال خويش ستمكار و بدکردار باشند» 


۷ باب در بیان حال کسی که بمیرد, و او را امامی از ائمة هدی .هلا 
نباشد. و اين پا تتمةپاتراول است 

۸ -حسین بن محمد از معلی أن مكحل اجان بن على وشاء.ازاحمد بن عائف 
از ابن أذينه. از قُضيل بن يسار روايت“كزده !مت که گفت: !مام جعفر صادق ہا روزى مارادر 
سخن ابتدا فرمود. و فرمود که: «رسول دا فرمود: هركه سمیرد؛ و او را امامی نباشدہ 
مردنش به روش مردن جاهلیت است+ 

عرض کردم که: رسول دا این سخن را فرمود؟ فرمود: #بلى: به خدا سوکند که 
فرمود؟. عرض کردم: يس هر که يمير 
است؟ فرمود: «آری» 





د زاو لاما باش مردنش يه روش مردن اليك 


۹ حسین بن محمد از معلّى بن محمد. از وشّاء كه كفت : حديث کرد مرا 
عبدالكريم بن عمرو .از ابن ابی یعفور که گفت : از امام صادق 1 دربارۂ اين فرمودۂ رسول 
اخداتلةكه :هر كس بميرد و امامى نداشته باشاد به مرگ جاهلی مرده». عرض کردم :به مرگ 
جاهلى؟ فرمود : «مرگ در گمراهی... عرض كردم : هر كس امروز بميرد و امامی نداشته 
باشد, به مرگ جاهلى مرده؟ فرمود:«آری» 

۰ء احمد بن ادریس, از محمد بن عبدالجیار. از صفوان, از فضیل, از حارث بن 
کرده است که گفت: به امام جعفر صادق ا عرض کردم که: رسول خد ام 





مغیره روا 





۰ الكافي /الأصول 








لا يعرف إِمَامَهُ 


قَالَ: «جا كر وَنِقَاقٍ و ضلال». 
۱ء تقض أَضْحَابئًا. عَنْ عَبْدٍ العظیم ‏ 








باب در بان حال کسی که حق را تاخته اد تحفة الأولياء زج۲ o‏ ۳۰۱ 





فرمود كه: هر که بمیرد و امام خويش رأ نشناسده می‌میرد به روش مردن جاهلیت؟ه فرمود: 
«آرى». عرض كردم: جاهلیتی كه حقيقت جاهليت باشد (كه عبارت است از كفر و نفاق)؛ يا 
جاهليتى كه از جهل و نادانى باشد. به اين معنى كه اين كس امام خود را نشناسد؟ فرمود كه: 
«جاهلیتی كه عين كفر و نفاق و ضلالت است». 

5 بعضی از اصحاب ما از عبدالعظیم بن عبداللہ حسنى. از مالک بسن عامر از 
مفضُل بن زائدہ از مفضّل بن عمر روايت کردہ است كه كفت: امام جعفر صادق 8ڈ فرمود 
كه: «هر كه خدا را عبادت کند. بىآنكه از راستكويى (كه مراد از آن امام است) د 
البته خدا او را الزام فرمايد (و بر كردن او كذارد) كه به سوى رنج و تعب رود و هر که ادعاكند 





شنیدن جيزى را از غير درى كه خدا آن راكشوده. صاحب شرك است و آن در درى است که 


خدا آن را مین داشته بر راز بوشيدة خودہ 


۸۸ باب در بیان حال کسی که جق را شناخته باشد از اهل بيت 

و فرزندان پیغمبر و کی که انکار کند از 

۲ چند نفر از اصحاب ماررابت كردَةاند. از احمد بن محمد بن عبسی.از على بن 
حکم از سلیمان بن جعفر كه گفت کم زمر که مى فرمود: «علی بن عبداللہ بن 
حسین بن على بن حسین بن على بن ابی طالب 24 و زن و يسران او از اهل بهشتند». 
آن‌فرمود كه:«هر که امر امامت را بشناسد از فرزندان على وفاطمه فلا مانند سائر سردم 





یشان 








بعداز 





۳ حسین بن محمد از معلّی بن محمد روایت كرده است که گفت: حديث کرد مرا 
وشاء و گفت که: حدیث کرد ما رااحمد بن عمر حلآل و گفت که: به خدمت امام موسی 
کاظم 4 عرض کردم که: مرا خبر ده از آنكه با نو عناد ورزد و حق تو را نشناسد از فرزندان 
فاطمه ۵# آیااو باساثر مردم در عقاب برابرند؟ فرمود که:اعلی بن الحسين مه می‌فر مود كه: 
بر فرزندان فاطمه دو برابر عقاب سائر مردمان است». 





۴ . حسين بن محمد از معلّی بن محمد از حسن بن راشد روایت کرده است که 
گفت: حدیث کرد مارا علی بن اسماعیل میڈ 
كفت که: عبدالرحمان بن ابی عبدالله به من كفت که: به حدمت امام جعفر صادق 18 عرض 
کردم كه: منکر امامت از بنی‌هاشم با غیر ايشان برابرند؟ به من فرمود كه: «مگو منكر. ولیکن 


كفت که: حديث کرد مرا ربعى بن عبدالل و 








کاب الحجة 
٢‏ اکا الأصيل _ 


و غَبْرِجِمْ سَواء؟ 









م ایا في الین 
لَّ: لۇ لا تقر من کل فزفة منم اب ۲ 











۳ کا اموا ز 
َدَرُونَ»» فَالَ: «هُمْ رما دَامُوا في 


تی برجم انهم أَضْحابهُن». 
1 ۳ غُذر حتی یرجم | 
الطلّب . و هوّلاء لین روم في عدر ج بهم 





توكش بن ور الحاو 
چیسی . عَنْ بوس بن عبد لوحن 











باب در بیان آنچه بر مردم واجب است در نز وفات امام لاه /ج۲ج ۳۰۳ 


بگو: جاحد از بنی‌هاشم و غیر ایشان+. عبدالرحمان _كه مكثى است به ابوالحسن -می‌گوید 
که: بس من در فرق ميان منکر و جاحد فکر کردم بعد از آن به خاطر آوردم قول خدای 
عروجل راكه در باب برادران یوسف می فرماید: قرف 1 
یوسف برادران خود را شناخت و ایشان او را ناشناسندگان بو دند و نمی شناختندہ (چه از آیه 





استنباط می شود که برادران يوسف. یوسف را نشناختند؛ چنانچه يوسف ایشان را شناخت. 
نه آن‌که آن حضرت را شناختند و با وجود آن, انکار کردند تا جاحد بر ایشان صدق کند. 
حاصل فرق, آنکه: منکر آن است که نمی شناسد, و جاحد آن است که می‌شناسد. و با وجود 
شناختن؛ قبول نمی‌کند. و مراد حضرت صادق 38ء یا این است که امر امامت در ظهور به 
مرتبه‌ای رسيده که بر کسی بوشيده نيست» پس در انکار خویش, جاحد است؛ زيراكه اسر 
دانسته را انكار نمودہ و يا مرا اين است که: منکر از بنی‌هاشم و غير ایشان؛ فرقی ندارند. 
بلکه فرق در جاحد ایشان و غیر ايشان است. وذ کر اين حدیث در این باب خالى از ناخوشی و 
بحثی نیست». 

۵ جند نفر از اصحاب ما (وایت كر دماد ]از احمد بن محمد از ابن ابی نصر که 
گفت: سوال کردم از حضرت اماعر صا چا عرض کردم كم: جاحد از شما بنی‌هاشم و از غير 
شماء با هم برابرند؟ فرمود که: «جاحد آز مارا دو گناه‌است. و یکوکار ما رادو ثواب». 


2]: باب در بیان آنجه بر مردم واجب است در نزد وفات امام‎ ٩ 





۶ . محمد بن يحبىء از محمد بن حسین. از صفوان. از یمقوب بن شعیب روا 
کردہ است كه گفت: به خدمت امام جعفر صادق ا عرض کر دم كه: : هركا حادثه به امام روی 
دهد مردم چه می‌کنند؟ قر مود که 





ل خدای عر وجل كجا رفت که: «فلَ رن کل 





ون( و فرمود که 
«جماتی که به لت قم من روتف ممقوزاندا انی که مشغول طلب باشند .و این گروه 


که در مکان خود مانده. انتظار می‌برند که فرستادگان. خبر بیاورند. معذورند. تا اصحاب 





ایشان به سوی ايشان برگردنده. 
۷ . على بن ابراهیم. از محمد بن عیسی, از يونس بن عبدالرحمان روایت کرده 








١‏ پوسف ۵۸ ۲ مد 





۴ الكافي / الأصول کاب الحجة 





لت : قفر قوم. مهَلَكَ بَْضْهُمْ لك صل . يفلم ؟ فال: ہا الله جل و عر 





اراك قذ كلمت فِي هذا قبل اليزم». 


كر ما رل ال في عل و ما 











باب در بیان آنچه بر رد واجب است در ند وفات امام o g/l‏ ۳۰۵ 


است که گفت: حدیث کرد ما را حفاد. از عبدالأعلى که گفت: امام جعفر صادق 3 را سال 
کردم از گفتۀ سنیان كه رسول خداقی فرمود که: هر که بمیرد و أو را آمامی نباشد. می‌میرد به 
روش مردن جاهلیت». فرمود که: «راست و درست است. به خدا سوگند. و پیغمبر این را 
فرمود». عرض کردم كه: أمامى از دنيا می رود و مردی در خراسان است. و نمی‌داند كه وصئ 
او کیست. آيا او رانمی‌رسد که از شناختن امام تقاعد ورزد و در پس آن نرود؟ 

فرمود که: ہاو رائمی رسد؛ زيراكه امام چون از دنیا می‌رود حجتِ وصی اوہ واقع می‌شود 
بر آنکه با وصی يا امام سابق در شهر امام بوده و می‌باشد. و بر کسانی که در نزد امام حاضر 
نیستند, واجب است که كوج کنند و به جستجوی امام بیرون روند چون خبر وفات امام به 
إيشان رسد؛ زیرا که خدای عرو جل می فرماید که: لا 
فى لین و لیوا قوْمهُمْإذا زجغو مغ ورن ۱.06 








عرض کردم که: گروهی از منزل خود بیرون آمدند. و بعضی از ايشان وفات کرد پیش از 





آن‌که به خدمت امام رسد و بداند. حضبت فر مز كه ره خداى عزو جل می‌فرماید: وق 
رق مت ققد 





جر علَى 4" يعنى: و هر که بیرون 
آید از خانة خود در حالتی که همرت كينده ياشد به سوي خدا و رسول ات (که خاصّه از 
برای ایشان باشد نه به جهت غرضی از اغراض دیگر) بس مرگ او رادريابد (در بين راه و به 
هجر تكاه نرسد)؛ پس به تحقيق که ثابت باشد مزد او بر خدا مانند ثواب چیزی که واجب 
باشد». 

عرض کردم كه: بعضی از إيشان به شهر امام رسیدند. بس تو را یافتند که در رابر روی 
خویش بسته و پرده بر خود آویختہ و ایشان رابه جانب خويش نمی خوائی۔ و کسی يافت 
نمی‌شود که ايشان را بر تو دلالت کند. پس امامت رابه جه جيز بشاسند؟ 
کتاب خدا که از آسمان فرو فرستاده». عرض کردم که: خداى عروجل جه 





فرمود: 
می فرمايد؟ حضرت فرمودکه:تر را چنان بينم كه در این باب پیش از امروز سخخن گفتی: 
و این مسأله رااز من پرسیدی؟؛ عرض كردم: بلى. فرمود: #به ياد آور آنچه راكه خدا در 





به 4 راک دو سطر بعد آمده آورده و از 





3 منرجم - رحمہ اللہ - به اش 


بعد آن مطلب را ادامه دادہ است. ۴ تساه ۱۰۰ 








۶ اکا لول تب ین ب 








یں ینہ . و ما حص الله 


ول اللهُ: «لبی أزلن پالئزینین من أيهم و 


رگ ۶ ھک 0 ۲ 
مو اولُوا الأزام بَعْضُّهُمْ أؤلى بتخض فی كناب اللّو4». 











یاب در ین آنچه بر موهم اجب است در ند وقات انار ریا رج۲ ج ۳۰۷ 


شأن على ئا فرو فرستادہ و آنچه راکه رسول دای در شأن امام حسن و امام حسین له 
فرموده و آنچه را که خدا على #6 رابه آن مخصوص ساخته. و آنچه رسول خدا در شأن 
أو فرمود. از آنکه او را وصی خود گردانید و او را نصب فرمود. و آنچه به ایشان مىرسيك و 
اقرار كردن امام حسن و امام حسین به این» و وصی كردن امير الم منین امام حسن را و تسلیم 
كردن امام حسین از برای أو. و خداى عرو جل می‌فرماید: ابی آزلنبالمنین من أنشیهز 
از واجه أمهاتهُمْو وا ألأزحام بَعْضُهُمْ آزلن نض فى ثاب الله» '». 

عرض کردم كه: مردم در ماده امام محمد باقر ا حرف می زنند و می‌گویند كه: چگونه 
شته از فرزندان پدرش, کسی را که برای او, مانند خويشى آن حضرت 
است. و کسی راكه سالش از او بیشتر است» و رسیده به که از او کوچک‌تر ا 





منصب امامت در 





(حاصل بحث آن‌که: منصب امامت یا به واسطة خویشی است. یا به حسب سن؛ خواه په 
بسیاری آن باشد و خواء به كمى. بس اگر بهي و پشی باشد. جرا به زيد بن على مثلاً نرسيد؟ و 
اگر به سن باشد و بزرگ‌تری سبب بشني رال ركيد بن حسن و امثال او ذرسید؟ و اگر 
كو جكى مدخلیت داشته باشد. کو چکهتاز آن‌تعضت بسیار بودند از فرزندان آن حضرت. 
پس تخصيص أن حضرت به امامت ا واه اسیت؟) 


حضرت صادق 88 فرمود كه: #صاحب أمر: امامت شناخته می شود به سه خصلت كه در 





غير او يافت نمی شود و این خصلتها آن است که: امام نزديكثرين مردمان است به امامی که 
بيش از او بوده و وصئ او است (كه به او وصيت فرموده) ودر نزد اوست سلاح رسول 
خحدائ وو 


در آن, بامن منازعه کنده. 


و همه آنچه مذكور شد در نزد من است» و کسی نمی‌تواند که 








فرمود که: «بوشيده نمی‌باشد. مگر آن‌که امام را حجتی است هویدا. به درستی که پدرم به 
من سپرد آنچه در اين جاست (یعنی: آلات و اسباب امامت) و چون هنكام وفاتش رسید, 
فرمود که: چند شاهد برای من طلب کن. من چهار كس از قريش را برای آن حضرت طلب 


نمودم و نافع مولاى عبدالله بسر عمر در ميان إيشان بود. پدرم فرمود که: بنویس: این آن 





3 احزاب ۶ 














۸ الكافي / الأصول کاب الحجة 


ُصَلي فی الْجْمَعْ . و ان یه پیت 








باب در بیان آنچه بر مردم واجب است در نزد وفات امام تحفة الأولياء /ج٢‏ بع ۳۰۹ 





چیزی است که يعقوب پسران خويش رابه آن وصيت نمود: [يا] ب 
ْنم مُسْلِتُونَ و محمد بن علی, جعفر بن محمد را وصی خود گردانید و او را 
مر کرد که كفن كند او را در برد يمانى خودش كه در آن در جمعه‌ها نماز می کرد وأو رابه 
عمامەاش, معمم گرداند. و قبر او را چھارگوش نماید. و آن رامقدار چهار انگشت از زمين بر 
نشانده يس او را واگذارد. و بعد از آن فرمود كه: اين نامه را بپیچد و به شهود فرمود که: 








برگردید دا شما را رحمت کند - 

بعد از آنکه برگشتند» من به پدرم عرض کردم که: ای بدرء در امثال اين امور. احتیاج نبود 
كه بر آن شاهد گرفته شود. پدرم فرمود که: من خوش نداشتم كه تو مغلوب شوی» و 
نمی‌خواستم كه کسی بگو ید که: پدر او راوصن خود نگردانیده: و خواستم که حجت از برای 
تو ثابت باشد. بس وصی: آن است كه چون مردی در شهر وارد شود بگوید كه: وصئ فلان 
کس کیست؟ به او بگویند که: فلان كس عيض کردم که:اگر در وصیت چند كس را شریک 
گرداند؟ فرمود که: «او را سؤال می کل که اليته از رای شما آشکار خواهد شد» (و مخفی 
نماند که بعضی از این حديث شر بف اء حر یاپ اختاوها نض بر حضرت صادق لاڈ مذکور شدبا 
اختلاف در سند و متن). 

84 . محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد بن خالد از نضر بن 
سويد از يحبى حلبى: از رید بن معاویه: از محمد بن مسلم روايت كرده است كه گفت: به 
خدمت امام جعفر صادق یڈ عرض كردم كه: خدا تو را به اصلاح آورد. خبر ناخوشي تو بهما 
رسید. و ترسيديم. بس كاش ما را اعلام م ىكردى. ياكفت: کاش ما را تعليم می‌نمودی كه کی 
بعد از تو امام است؟ فرمود كه: «علی 86 عالم و امام بود و علم از یکدیگر ميراث برده 
پس هيج عالمى از دنيا نمی‌روده مگر آنكه بعد از او کسی باقى می‌ماند که مثل علم او 
رابداند یا آنچه خدا خواهد که زياد باشد». 





می‌شود. 





آیا مردم را می‌رسد که چون امام وفات کند, امامى را که بعد از اوست. 
نشناسند؟ فرمود: اما اهل این شهر (یعنی: مدینه) ایشان را نمی‌رسد. و اما غير آن از سایر 
شهرها به قدر رفتن خويش به خدمت امام معذورند. به درستی که خداى عرو جل می فرماید 


1 بقره ۱۳۳ 





"٠‏ الكافي / الأصول كتاب الحجة 





جز ما كان اشم 


ابي ا 


لَه وو خی رشول الله ل 








۱/۹۹۰ . اْحْسَيِنُ بنُ مُحَگی, عَنْ ثقلی بن 





باب در بیان آنکه امام در جه زمان میداد كه. 








راوی می‌گوید که: عرض کردم: مرا خبر ده از حال کسی که در عرض راہ بمیرد. فرمود كه: 
ابه منزلة کسی است که از خانة خود بیرون آمده: درحالی که هجرت كننده است به سوی نخدا 
و رسول اوه پس مرگ او را دریابد. پس به تحقيق که ثابت باشد مزد او بر خداء ". 

عرض کردم که: چون به شهر آیند. به جه چیز امام خود را می‌شناسند؟ فرمود كه «خدا 
آرام دل و آرام تن و هيبتى به او عطا فرماید که به آن شناخته شود». 





٩۰‏ باب در بیان آن‌که امام در جه زمان می‌داند 
که امر امامت به سوى او منتقل گردیده 

۹ .احمد بن ادریس, از محمد بن عبدالجبّار .از صفوان یحبی, از ابی جریر قمّی 
روایت کرده است که گفت: به خدمت امام ایل عرض کردم که: فدای نو كردم؛ تو خود 
دانستهاى كه من از غير پدرت بر بده لدوم وبر به سوی او داشتم بعد از آن به سوی نو 
منقطع شدہام, و با تو چنانم كه با او ملق أن حضرت, سوكند ياد نمودم به حق 
رسول خداو حق هر یک از الم یات وان تررم نهر کید م به اينكه آنچه مرا به آن خبر 
می‌دهی, از من به سوى یکی از مردمان بیرون نمی رود (و بروز نخواهد کرد و او رااز حال 
پدرش سؤال کردم که: آيا آن حضرت زنده است یا مرده؟ فرمود: «به خدا سوگند که مُرده. 

عرض کردم كه: فداى تو كردم شیعیان تو روایت می‌کنند که در او خصلت چهار پیغمبر 
است. فرمود: اسوگند به آن خدایی كه هیچ خدایی نیست مگر او که هلاک شده. 

عرض کردم که: هلاکت» غیبت با هلاکت مر دن؟ فرمود: «هللاکت مردن». عرض کردم که 
شاید تو از من تفیه کنی؟ فرمود: سبحا 








4. عرض کردم که: به تو وصیت فرمود؟ فرمود: 
«آری» عرض کردم که: در آن؛ کسی را با تو شریک ساخت؟ فرمود: انه». عرض کردم که: از 
برادرانت کسی هست که بر تو امام باشد؟ فرمود: «نه». عرض کردم: بس تو امامی (که امامت 
مخصوص تو است)؟ فرمود: «آری+ 

7١ ۰‏ . حسین بن محمد از معلّی بن محمد. از على بن اسباط روایت کرده است که 





١۔‏ توب ۱۲۲ 








۲ الكافي / الأصول کاب الحجة 


اك ِي الحباو. ول تفلم 












۱ خسن بن محکد ید 
الْحَسَنٍ 18 َم روز لت في مه 


بقل سَعِيرٍ؟ 





«جاء سَعِيدُ بَعْدَ ما عَلِسْتٌُ به قَبْلَ مَجيئِه». 





و سَمِعْتُةُ يول 








باب در بیان آنکه امام در جه زمان می‌داند که تحفة الأولیاء /ج۲ ن ۳۱۳ 


گفت: به خدمت امام رضالچ عرض کردم كه: مردی برادرت ابراهيم راكول زده و برای او 
ذکر کرده که يدرت در حیات است, و ذکر کردہ که تو می‌دانی از این آنچه راکه او نمی‌داند. 

حضرت فرمود: اسبحان الله! رسول خدائٌ مىميرد و موسی 1 نمی‌میرد. به خدا 
انچه رسول خاي در گذشت, ولیکن خداى تبارک 
3 





سوگند که موسى از دنيا در گذشت. چ 
و تعالى. هميشه از آن روزی كه روح بيغمبر خو دة را قبض فرموده و بيا بکش به پا 
امروز بر فرزند از عجمها به این دین, سنّت گذاشته و میگذارں و آن رااز خویشان 





بيغمب رقي غیر ایشان, منع فرمودہ و می فرمايد. پس به این فرزندان عجم‌ها عطامی‌شود: و 
از این جماعت خو يشان بيغمبر منع می شودہ۔ و فرمودكه: «در اول ماه ذى الحجه هزار اشرفی 
قرض او را ادا کردا بعد از آنکه نزدیک شدء بود که زئان خود را طلاق كويد و بندگان 
خویش را آزاد كند. وليكن شنيدماى كه يوسف از برادران خود جه کشید». 

1 . حسين بن محمد از معلّى بن محمد از وشّاء روايت كرده است که گفت: به 
خدمت امام رضا 8 عرض كردم كه: مردم از نزن رایت کرده‌اند در باب وفات امام موسی 
کاظم ا که مردی به تو عرض نمود که: این را به فة سعيد كه خادم امام موسی است - 
دانسته‌ای؟ 

حضرت فرمود که: «سعيد آمد بعد از آنکه من به آن علم به هم رسانيده بودم. بيش از آنکه 
او بیایدہ. 

وشّاء گفت: و از آن حضرت شنبدم که می‌فرمود: ام فروه ۔دختر اسحاق -را که یکی از 
زن‌های امام موسی است. در ماه رجب طلاق گفتم. یک روز بعد از وفات امام موسی 384». 
عرض کردم كه: او را طلاق گفتی با أذكه به وفات امام موسی # عالم بودی. فرمود: «آرى, 
عرض کردم که: پیش از آنکه سعید بر تو وارد شود؟ فرمود:«آری». 

الو بعضی اين طلاق را بر معنی لغوی حمل کرده‌اند و گفتەاند كه: كنايه است از بیرون 
كردن ام فروه 








خانة آن حضرت. و بعضی گفتەاند كه: اين طلاق, به جهت انداختن اوست از 








بن صلوات الله علیهما -را وکیل فرموده بود در 
ان که آن حضرت را نافرمانی کند. او را طلاق كويد و از 


زوجیت معصوم. چنانچه رسولء امير المز. 
باب طلاق زنان خود؛ که هر یکا 








شرافت مادر مزمنان بودن بیندازد). 








۴ الکافي /الڈصول کتاب الحجة 











ا ل :رأث أا لحن علي نن مگ کڈ بي یم آنبي وی فد 








قاستوعش ال 











باب در بیان آنکه امام در جه زمان می داند که.. تحفة الأولیاء /ج ۲‏ ۳۱۵ 


خدمت امام رضائية عرض کردم که: مرا خبر دہ از امام که در جه در ز. 





می‌داند که او امام 





است؟ آیادر هنگامی که خبر به او می‌رسد که امام پیش, از دنیادر گذشته, يادر آن هنكام که در 
می‌گذرد. و پیش از آن‌که خبر وفاتش برسد؟: شل امام موسی که در بغداد وفات نمود و تو در 
این جا بودى. 

فر مود كه:*اين رامی‌داند در هنگامی كه امام بيش :از دنيا در م ىكذرد». عرض كردم: به چه 
چیز این را می‌داند؟ فرمود كه: «خدا او را الهام مىفرمايد». 

۳ .على بن ابراهیم از محمد بن عیسی از ابوالفضل شهبانی »از هارون بن فضل 
روايت كرده است كه گفت: ابوالحسن حضرت امام على نقى 42 را ديدم در روزى كه امام 
محمد تفی للا در 





وفات فرموده بود. پس آن حضرت فر مود: دنا له وانا اليه راجمون؛ امام 
محمد نقى 48 از دنيا در گذشت» به آن حضرت عرض شد که: چگونه دانستی؟ فرمود كه: 
«زیراکه ذلت و خشوعى برای خدا در دل من,داخل شد. که پیش از این آن را در خود 
نمی شناختم, و حالتی در خود مشاهده کزدم کم فرگز/,آن را در خود مشاهده نکر ده بودم!. 

۴ ۶ . على بن ابراهیم. از محمل ین عبي از افر روایت کردہ است که گفت: در 
هنگامی که امام موسی کاظم :48 را اژملینه بیرون بردند. حضبرت امام رضا ظا راامر فرمود که 
در هر شب بخوابد در دهلیز خانة آن حضرت: مت در مدت حیات آن حضرت. تا آزكه 
خبر وفانش به او برسد. 

مسافر می‌گوید کە: عادت ما این بود كه در هر شب. برای حضرت امام رضا 1 در دهلیز 
انه فرش و رختخواب می‌انداختيم. و حضرت بعد از [نماز] خفتن» تشر یف می‌آورد و در 
آنجا می خوابید. و چون صبح می شد به منزل خويش بر می‌گشت. مسافر می‌گوید که: چهار 
سال بر این حال ماندہ بعد از آن شبی از شب‌ها بود که حضرت از آمدن در نزدما دير کرد و ما 
برای او فرش کردہ بوديم. بس نيامد. چنانچه پیش از آن می‌آمد. اهل و عیال امام موسی 844 
وحشتى کردند و ترسیدند و از دير كردن آن حضرت امر عظیمی بر ما داخل شد. 

چون صبح شد. به خانه آمد و بر اهل و عیال بدرش داخل شد و به نزہ مادر احمد رقت و 





فرمود که: «آنچه را که پدرم به تو سبرده؛ بياورء. مادر احمد چون این را شنید. فریاد و فغان 
برآورد و طبانچه بر روی خویش زد و گریبان جامه رادرید. و گفت: به خدا سوگند که: شوهر 


و آقا و امام من وفات فرموده. حضرت امام رضاكة او رامنع فرمود و فرمود که: «در این 





۶ الكافي / الأصول کتاب الحجة 











باب در بیان حالت‌های ائمه در سال تحفة الأوثياء /ج۲ ن ۳۱۷ 


باب سخنی مگو و این را اظھار مکن تاخبر به والی مدینه برسده. 





پس مادر احمد صندوقی را آورد و به نزد آن حضرت گذاشت با دو هزار دینار. يا 
چهار هزار دینارء و همه آنها را تسلیم آن حضرت نمود و به غير او نداد. و مادر احمد در نزد 
امام موسی :18 مكرّمه و محترمه بود و حضرت او را دوست می‌داشت. كفت ک: امام 
موسی 1 در خلو تی که در ميانة من و او بود و کسی دیگر نبود به من فرمود که: #اين امانت را 
محافظت كن در نزد خود و کسی را بر آن مطلع مگردان, نا من وفات کنم. و چون از دنا در 
گذشتم. هر يك از فرزندان من که به نزد تو آید و اين امانت رااز تو طلب نماید. آن رابه وی 
تسلیم کن, و بدان که من فوت شدءام». و به خدا سوگند که نشانهاى که سيد من قرار داده بود. 
به من رسید. 

پس حضرت امام رضا 1 آن رااز مادر احمد گرفت. و همة ایشان را امر فرمود که خود را 
نگه دارندہ و چیزی را بروز ندهند تا خبر وقا كآلحيضرت برسد. و برگشت و دیگر نيامد که 
در دهلیز شب به سر بردہ چنانچه بيشتر چنین م‌کرد. و درنگ نکردیم» مگر چند روز کمی تا 
آن‌که كيس سر بسته وارد شد كه خير.وفات آنحضرت را در کاغذی که در آن بود. نوشته 
بودند. ما آن روزها راشمردیم و ملاحظه آن وقتَ تموديم. دیدیم که آن حضرت وفات 
فرموده بود در همان وقتی که امام رضائڈء کرد آنچه کر 


خوابیدن در دهلیز و گرفت از مادر احمد آنچه راکه گرفت. 


آنکه تخلّف فرمود از شب 





١‏ باب در بیان حالت‌های ائمه 82 در سال 


١ ۵‏ . چند تفر از اصحاب ما روایت 





کرده‌اند. از احمد بن محمد بن عیسی, از 
محبوب, از ہشام بن سالم از يزيد كُناسى که گفت: سؤال کردم از امام محمد باقر 3 که: آيا 
عيسى بن مریم در هنكامى كه سخن كفت در گهواره (يادر دامن مادرش که به منزلة گهواره 


است) حجت خدا بود بر اهل زمان خویش؟ 





فرمود که: #عیسی در آن روز بيغمبر و حجتی بود از برای خدا: ولیکن مُرسل نبود (که 
خدا او رابه سوی کسی فرستاده باشد). آیا گوش نمی‌دهی به قول عیسی در هنگامی كه گفت: 





ای عبد آله ا 











۸ الكافي /الأصول کاب الحجة 


ادف حَيّاهه 











باب در بیان حالت‌های ائمه در سال تحفة الأولياء /ج۲ ن ۳۱۹ 


ولو امش حی4 . 

راوی می‌گوید که: عرض کردم: بس عیسی در آن روزء حجتی بود از برای خدا بر زكريًا 
در این حال. و آن حضرت در گھوارہ بود؟ حضرت فرمود که: «عیسی در آن حال علامتی بود 
برای مردمان که به تدبر در آنء كمال قدرت خدا را در می‌یافتند و رحمتی از جانب خدابرای 


مریم در آن زمان كه سخن كفت و از جانب او عبارت سازی و بیان نموده و او را از ننگ 





تهمت بیرون آورد؛ و پیغمیر و حجت بود در أن حال بر هر که سخن او را شنید. بعد از آن 
خاموش شد و سخن نگفت تا دو سال از عمرش گذشت. و بعد از آن‌که عیسی در دو سال 
خاموش شد. زكريا حجت خدای عزو جل بود بر مردم. بس زكريا وفات كرد و پسرش بحبی 
کتاب خدا راکه عبارت است از تورات و حكمت (كه نبوت است و دانستن احکام تورات). 


از او میرات بُرد و آن حضرت كودكى کرد بود. 





آیا گوش نمی دھی به قول خداى عرٌوجل كه می فرمايد: يتين خُذ بو 
کم ی و چون عیسی به هفت پالگن رشِيُ»به بيغمبرى و رسالت تكلم نموده در آن 
هنكام كه خدای تعالی به سوی او وحئ فرمود. و عپلسیی حجت شد بر يحيى و بر همه مردمان. 
و چنین نیست ای ابو خالد كه زعیزن یک روز بي حجتی از برای خدا بر مردمان باقی مانده 
باشد. از آن روزی که خدا آدم 38 را آفرید و أو رادر زمین ساکن گر دانیده. 

عرض کردم که: فدای تو گردم.آبا على 1 از جانب خدا و رسولش: حجت بود بر 
امت. در زمان حیات رسول خدا؟ فرمود: :ری در روی زمين كه او را برای مردمان به 





پای داشت و او رانصب فرمود که عَلّم و نشانه باشد از برای راہ دا و مردم رابه سوی 
ولایت او خواند. و ايشان رابه فرمان‌برداری او امر فرمود» 
عرض كردم كه: اطاعت على #6 در زمان حبات رسول خحدات و بعد از وفات او بر مردم؛ 





واجب بود؟ فرمود:«آرى. ولیکن آن حضرت با و جود رسول دام سخن: او اطاعت 


۷. مریپ ۳۱-۳۰ یعنی: يه درستى که من ند دای عطا فرمودہ به من كناب خویش (راکه عبارت لست از انجيل, 
یعتی: در ازل حکم فرموده که انجيل رابه من عطا فرمايد و اكثر مفسران كفتهاند در همان ساعت کہ متولد شد اتجیل 
را ثلااوث نمود) و مرا پیغمبر كردانيده و مرا بر نفع وبا بركث ساخته در هر جاكه باشم و مرا وصیت وامر فرموده به 
نماز كردن و زکات دادن در مدتی كه زندہ باش (مترجې) 

٢۔‏ مریم 17. یعنی: ای بحبی فراگیر کاب تورات راب توانبى كه تو رابر فراكرفتن آن دادیم و دادیم اورا پیقمبری 
در حالتی كه کودکی بود (مترجم). 








۰ الكافي / الأصول کتاب الحجة 








إرشول ال على اہ و على َل + 





۶ . محمد بن یخی . عر 








باب در بیان حالت‌های ائمه در سال تحفة الأرلياء /ج٢‏ ن ۳۲۱ 


از برای رسول خداي رتش و بر علی 35 واجب بوده در زمان حيات رسول دا و 
اطاعت از برای على #6 بر همة مردمان واجب بود از جانب خد! و از جانب رسول آن جناب» 
بعد از وفات رسول دا و على #2 صاحب حکم و حکمت و عالم بود». 

۶ / ۲ . محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از صفوان بن يحيى روايت 
کردہ است که گفت: به حدمت امام رضا# عرض كردم: ... تا آخر آنچه در باب اشاره و نص 
بر امام محمد تیه روايت كرده است مذكور شد.! 


۷ محمد بن بحیی» از احمد بن محمد از على بن سیف از بعضى از اصحاب ما 





كرده است كه گفت: به آن حضرت عرض كردم كه: مردم در 
تازه سالى و كم سنّی تو حرف می‌زنند. فرمود: ابه درستى كه خدای تبارک و تعالى به سوى 
داود 4 وحى فرمود كه: سليمان را خليفة خود گرداند. و آن حضرت كودكى بود كه گوسفند 
می چرانید. بس عُبَاد بنیاسرائیل و علماى إيشان اين مطلب را انکار کردند. خدا به سوی 


داود 44 وحى فرمود که: جوب دست ان رہاب خلافت حرف دارند و چوب دست 





سلیمان زايكير و آنها رادر حجزه الا[ برآ نمهر بزن به مهرهای آن گرو» چون رها 





شود هر که جوب دستی او برك یرون کرده و میوه آورده. همان خليفة تو است. پس داود 38 
ايشان رابه اين امر خبر داد. گفتند کة: رأصلى شیم و تسلیم کر دیم». 

۸ ۴.علی بن محمد و غير او از سهل بن زیادہ از يعقوب بن بزيد. از مُصعب» 
مسعده از ابوبصیر, از امام جعفر صادق 846 روايت کردہ است کہ: ابو بصیر گفت: داخل شدم 
بر آن حضرت و امن كودكى بود که عصاى مرا مىكشيا. 
بر بود) و بالغ نشده بود. حضرت به من فرمود که: شما چگونه خواهيد بود چون بر 
شما حجت آوردہ شود به مثل سن این كودك؟؟ (كه خدا کسی را امام و حجت شماکند که در 











و آن بسر. پنج ساله بود (يا قامتش 





این سن باشد). 





١‏ به حدمت امام رضاءطة عرض كردم كه: از تو سؤال می‌کردیم پیش از آنکه خدا ابوجعفر رابه تو ببخشد و تو 
می قرمودى كه عدا تو را پسری خواهد بخشيد, بس خدا آن رابه تو بخشید. و جشمهاى ماراروشن كردانيد. و خدا 
ای اتفاق افندہ به سوى کی پا بريم؟ حضرت به دست خود به 
ابستاده بود. عرض كردم كه: فدای تو گردم ایتک 
بسر سه ساله است. فرمود كه: فاز این تخرد سالی به او چه زیان مى رسد؛ زيرا كه عيسى به حخت برها شد و حال 








به ما تاید أن روزى راكه تو نباشی, پس اگر وا 





جانب ابوجعفر اشاره فرمود و ابوجعفر در پیش روى أن حضرت 





أذكه او پسر سه ساله پودء 








۲ الکافي /الأسرل کتاب الحجة 


۹.۔ . سل بن زا 








۰ء الْحْسَيْن بن مه عن | 


و سيدِي. إن گان گون. ف 








باب در بیان حالت‌های ائمہ در سال تحفة الأولياء o Ye,‏ ۳۷۳ 





۹ سهل کرده 
است که گفت: سؤال کردم او را (یعنی: امام محمد تقی )از چیزی از امر امام و عرض کردم: 
#آرى و کم‌تر از ينج ساله نیز 
می‌باشد». و سهل كفت که: على بن مهزیار مرا به این حدیث. حدیث کرد در سال دویست و 


زياد از علی بن مهزيار, از محمد بن اسماعیل بن بزیع روایت 








می شود که امام پسری باشد کم‌تر از هفت ساله؟ فرمو 





۱ ,.حسين بن محمد از معلّى بن محمد از على بن اسباط روایت کرده است که 
گفت: امام محمد تفى 844 را ديدم در حالی که بيرون آمده بود و رو به من می‌آمد. پس من به 
سوی او نیک نظر کردم و شروع كردم كه به مرو باىهاى او نظر مىكردم تا قامت او را برای 
اصحاب خویش در مصر وصف کنم ,لا قري آیگم من همجنين نگران بودم؛ نشست و 
فرمود کہ: فس یس لامي » حجت آورده به مثل آنچه در باب 





سَنَة»'. و این اشتباء از كلينى است يا نویسندگان؛ زيراكه از محمد بن مسعود عیاشی صاحب 


تفسیرھمین حدیث رانقل کرده‌اند كه در تفسير به اسناد خوداز على بن اسباط روایت کرده 





باذکر آیه به طریقه‌ای که در سور؛ قصص است. و ترجمة آبه احقاف در احوال حضرت امام 


حسین-صلوات الله و سلامه عليه -می‌آید. و ترجمة آية قصص اين است که: چون حضرت 





موسی به غايت قوت و كمال خويش که چهل سالگی است رسید (جنانجه از ابن عباس و 





.١‏ ای آقایمن, ار حادثه واقع شود بدكى پناہ بریم؟ فرمود: هبه سری بسرم لبوجعفره. پس گویا آن سائل ابو جعفر وا 
کم شمرد. حضرت امام رضاءة فرمود: «به درستى كه خدای تبارک و تعالى عيسى بن مریم رابه بيغمبرى فرستاد. 
و از جانب خدا بر می داد و صاحب شربعت تازطاى بود. در سنى كه کہتر پود از ی كه البوجعفر 49 در آن 
استه ۲ مریم 1۲ 

۳ قصص 19 ؟. احقاف ۱۵ 








۴ الكافي / الأصول کتاب الحجة 





۲- باب نامام 


۰ الْحْسَيْنُ بن مک ری نی مک :ع وک 


يروانف قال : فلت لَهُ: إِنْهُمْ يُحَاجُونًا 








پاپ در 





ین‌که امام را غسل نمی‌دهد مگر امامی از اتمڈ هدئ تحفة الأولياء /ج۲ ن ۳۲۵ 


مجاهد و قتاده نيز مروی است), و راست شد قد او (یا عقلش 








دادیم او را پیفمبری و دانش در دين»). آنکه گاهی جائز است که به 
شود و او کودک باشد, و جائز است که به او عطا شود و او در سن چهل سالگی باشد». 

۲ على بن ابراھیم از بدرش روایت کرده‌است که گفت:علی بن خان به خدمت 
امام محمد تقى 3۶ عرض کرد که: ای سید من مردم کم سالی تو را بر تو انکار دارند و 
م ىكو بند که: طفل است و قابل امامت نیست. فر مود که:«چگونه قول خدا را از اين باب انکار 
می‌کنند؟ خدا به بيغمبر خود فرموده: له شبیل دی هن بحبیزو نا وشن 
4 پس.به خدا سوگند. که در اول پیفمبری کسی او را پیروی نکرد مگر على 9 و آن 


حضرت را نه سال بود و من نیز پسر نه ساله‌ام» 














۳ باب در ب 





اينكه امام را غسل نمی‌دهد مكر امامی از ائمه هدیل 

۳ سن بن محمد از معلی ان مج از حسن بن على وتاه از احمد بن عمر 
حلاّل, يا غير اوہ از امام رضاء!ة رواٹ گرگ اخ كم گفت: به آن حضرت عرض کردم که: 
واقفيه باماجدال و گفت وگو می‌کنندرو می‌گویند كه: امام راغسل نمی‌دهد. مكر امام (و مراد 
ايشان. نفی امامت امام رضاللڈ است؛ ربراک امام موسی 3 در بغداد رحلت فرمود. و امام 
رضالةة در مدينه بود و بر آن ملاعین وارد مىآيد كه به امامت امام موسى 4# نیز قائل نباشندۂ 
چه.اگر امام بود بايست امامی او را غسل دهد و حال آنکه ايشان بعد از آن حضرت به امامى 
قائل نيستند. و بيش از این مذكور شد كه امام موسی 886 مأمور بودكه در وقت بيرون رفتن امام 
ارضاءة, امر كند كه او را غسل دهد و بر او نماز كند در حال حيات. و جه امتناع دارد كه امام 
رضابقة از راه اعجاز امامت در بنهان به بغداد آمده باشد و او را غسل داده باشد؟ چنانچه در 





1 
از 





حقیقت و نفس الامر جنين بود. و تتم حديث آن که:) راوی می‌گوید که: حضرت فرمود: 
«ايشان جه می‌دانند که کی ان حضرت 39 را غسل داد؟» و فرمود که: «به ایشان جه گفتی؟» 


م که: اگر آقای من بغرماید 





راوی می‌گوید که: عرض کردم که: فدای تو گردم, به ابشان كذ 
۳ 





و می‌خوانم مردمان رابه 
آنکه مرا پیروی كرده است. (مٹرجم) 








۶ انكافي /الأصول 





اب عَلهُ باه و أَهْلُ بيه 


۳ باب مَوَالِيدٍ الآ 











باب در يبان موالید ائمه. تحفة الأولياء /ج۲ ن ۳۲۷ 






راست فرموده و اگر بفرمايدكه 
زمینی نباشد. غسل دادم راست 


که خود آن حضرت را در زیر عرش پروردگار من غلم 
أو را در زیر زمين: در جایی که منتهای آ 
فر موده. حضرت فرمود كه: اهم چنین مكو». 

عرض كردم: پس, به ايشان جه بگویم؟ فرمود به ایشان بگو كه: امن او را غسل دادهام». 
عرض كردم كه: به ايشان خواهم كفت : تو او راغسل داده‌ای (و بنابر بعضى از تشخ کافی» 
آي به ایشان بگویم که تو او راغسل داد‌ای؟) فرمود: «آری» 

۴ حسین بن محمد از معلّی بن محمد از محمد بن جمهور روايت کرده است 
كه گفت: حدیث كرد ما را ابو معمر و كفت كه: امام رضا ا را سال كردم از امام که [آيا امام 











ديكر ]بايد او راغسل دهد؟ فرمود: سنت موسى بن عمران 8 است» (جه. آن حضرت» 
هارون رادر تيه غسل داد) 

۵ ”.و از او از معلّی بن محمد او محمد بن جمهور. از يونس از طلحه روایت 
است که گفت: به خدمت امام رضا خا عرض يكرك مگو: امام را غسل نمی دھدہ مگر امام؟ فرمود 
که: دآيا نمی دانبد كه کی حاضر شد؟ (یعتی: در له سل دادن امام موسی 48) شاید که در نزد 





او حاضر شده باشد بهترین کسانی که رای غانب بودن(یعنی: امام 38) مانند آنان كه در نزد 
يوسف حاضر شدند در جاه در هنگامی که يدر و اهل بیتش از او غانب شدند». 
۳ باب در بیان موالید ائمه 718 
۶ علی بن محمد از عبدالله بن اسحاق علوی, 
محمد بن سلیمان دیلمی» از على بن ابی حمزه. از ابو بصیر روايت کر ده است که گفت: با امام 
جعفر صادق :4 حج کردیم در سالی که پسرش امام موسی 6 متولد شدہ و چون به منزل أبُواء 


از محمد بن زيد رزامی. از 





فرود آمدیم. چاشت رابرای ما تر تیب داد" و عادت آن حضرت| 





دكه چون طعام از برای 

اصحاب خود می ساخت, پر و باكيزه می‌ساخت. ابو بصير می‌گوید: در بين آن‌که ما چیزی 

می خوردیم, ناگاه فرستادة حمیده -مادر امام موسی 3 -به خدمت حضرت صادق 8 

١۔‏ مواليد جمع میلاد ا 
زاييدن کسی باشد (مترجم) 

٣‏ واه به تح همزه و سكون بای ایجد و همزة معدوده در آخر. كوهى لست در عپانڈ دو مین (نٹرجم) 





کسر ميم. وقث زابیدہ شدن کسی 





و مولودهزاییده شدہ و تاریخ وقت 





۸ الكافي /الأصول كتاب الحجة 








گنت عم په بھاء 








و لگا ا الب الیل ابي لق فا بي . ائ 











باب در بیان مواليد أئمه. ڈرلاء /٢ہ‏ ۳۲۹ 


آمد و به آن حضرت عرض کرد که: حميذه می‌گوید که: در خود حال غير متعارفى را مشاهده 
می‌کنم (كه ه ركز چ 
ديكر) و مىيابم آنچه راكه 
آثار وضع حمل در خود می بينم) و تو مراامر فرموده‌ای كه من تو رادر باب این پسرت: بيشى 
نگیرم (و در امر او دخل و تصرّفى نکتم) 

بس امام جعفر صادق 9# برخاست و با فرستادۂ حمیدہ تشریف برد و چون بركشت» 
اصحاب به آن حضرت عرض كردند که: خدا تو را شاد گر داند و ما را فداى تو گرداند از امر 
حمیده جه کردی و جه اتفاق افتاد؟ فرمود که: «خدا او را به سلامت داشت و مرا پسری 





بن حالی را در خود مشاهده نکرده‌ام؛ نه در وقت زاییدن و نه در وقت 


از اين می‌یافتم چون هنكام زاییدنم می‌رسید. (حاصل آن‌که 





بخشید و آن بسر بهترین کسانی است که خدا ايشان را آفریده در ميان خلائق. و حميده مرا 
خبر داد در باب آن بسر به امری که گمان داشت که من آن رانمی‌دانم» و حال آن‌که من به آن امر 
از حمیدہ داناتر بودم» 

عرض کردم که: فدای نو كردم آنامرق کة جهید نو را در باب بسرت به آن خبر داد جه 
بود؟ فرمود که: «مذکور ساخت که آن فإزنةء در هنگام كه متولّد شد فرود آمد و دست 
خویش را بر زمین گذاشت و سرش یاه انی آسمان بلند کر د. پس. من حمیده را خبر دادم 
که اين نشانه نشانة رسول خداست 4# در وقت نود و نشانة آنکه وصی باشد بعد از اوه 

عرض کردم که: فدای تو كردم اين نشانة رسول خداطِيةٌ و نشانة وصی بعد از او چیست؟ و 
اشاره به جه امر است؟ فرمود که: «چون شبی شد که نطفة جدّم امام زین العابدین 48 در آن 
بسته شدء فرشته به نزد جد پدرم حضرت باقر (یعنی: حضرت امام حسین18) آمد و جامی را 
آورده که یک خوراک آبی در آن بود از هر آب صافىتر و رقيقتر و از مسكه نرم‌تر واز عسل 
شیرین‌تر و از برف سردتر و از شیر سفیدتره بس آن آب رابه جد پدرم» حضرت امام 
حسین اء نوشانید و او را مر كرد كه مجامعت کند. بس مجامعت نمود و نطفة جدم (علی بن 
الحسین 388 ) منعقد شد. 

و چون شبی آمد که نطفة پدرم در آن منعقد گردید فرشته به نزد جدّم (علی بن الحسین) 
آمد و به او نوشانید. چنانچه به جد و پدرم نوشانيده بود. و او راامر کرد به مثل آنچه جد پدرم 
رابه آن امر کرده بود. پس برخاست و مجامعت تمود و نطفة پدرم منعقد شد. 

و چون شبی بود كه نطفة من در آن بسته شد فرشته به نزد يادرم آمد و او رانوشانید 








۰ الكافي /الأصول كتاب الحجة 








باب در بیان مواليد اه تحفة الأولياء /ج۲ o‏ ۳۳۱ 


آنچه راكه به بدر و جدّ و جدّم نوشانيده بود واو راامر كرد به آنجه ایشان را یه آن امر کردہ 
بود بس برخاست و مجامعت كرد و نطفة من منعقد شد 

و چون شبى رسید که نطفة پسرم در آن منعقد شد فرشتهاى به نزد من آمد. جنانجه به نزد 
پد و جد و پدر جدّم آمدہ بود و با من چنان کرد كه با ايشان كرده بود. پس من خاستم به علم 
.و مجامعت كردم و نطفة همین بسرم که 





خدا و شاد بودم به آنچه خدا به من خواهد ب 
متولّد شدہ منعقد شد. پس از او دست بر مدارید . 

به حدا سوگند. که او صاحب و امام شماست بعد از من. و به درستی که نطفة أمام؛ از آن 
چیزی است که تو را خبر داد و چون نطفة امام. چهار ماه در رحم قرار گیرد و روح در آن 
وو شر وہ ۳ نی 2 خیران سىكويند. بس بازوی 





راست او بنویسد که: و 
ہو تمام شد سخن پروردگار نو (یعنی: به نايك كمال رسيد و به شایت تجتن از ردی 
راستى در اخبار و بر وجه عدالت در اجام هه جكب ر/نيست كه سخنان او را تبديل دهنده 
باشد و اوست شنوای همة كفتار و دانابه تام راز و چون از شكم مادر فرود آید فرود 
می‌آید در حالتی که دست‌های خو بسن گذاشته ی سرش را به جانب آسمان بلند 





كرده باشد. امادست‌های خود راکه بر زمين می‌گذارد هر علمی که از آن خداست که آن رااز 


آسمان به سوی زمين فرو فرستاده» می‌گیرد و اما سر خود راکه به سوی آسمان بلند می‌کنده 
ندا کننده‌ای او را ندا می‌کند که از ميان عرش از جانب جناب رب العزة از افق اعلی, به نام 
خودش و نام پدرش و می‌گوید که 

ای فلان پسر فلان. ثابت باش (يا ثابت كن آموری را که بر تو واجب است در باب امامت) 
تا خدااو را ثابت بدارد؛ زيراكه تو را برای امر عظيمى آفريدءام. توبی بركزيدة من از خلق من 
و موضع و مر و محل راز من و صندوق علم و امین من بر وحی من, خلیفة من در زمین. من 

برای تو و برای هر که تو رادوست دارد. رحمت خود را واجب گردانم. و بهشت‌های خود را 
پیخشم ودر ممسایگی خويش فرود أ أورم. و به عّت و جلال خود سوگند ياد می‌کنم که در 
عذاب خویش در آورم هر كه رابا تو دشمنى كرده است؛ هر چند که در دنيا 








۱ انعا 136 





۲ الکافي / الأصول 


ی الوا خوت لماي - 





و الوح و 


نی 


۰ محمد بن 














باب در بیان موالید انمه تحفة الأولياء /رج؟ o‏ ۳۳۳ 


از روزی گشاد؛ خويش بر او وسعت دهم. 





و چون آواز منادی تمام شود امام او را جواب دهد در حالی که دست‌های خود رابر 
زمین گذاشته و سرش را به جانب آسمان بلند ساخته» می‌گوید: 9ذ 
وال زأرثر الملم اما اقش 7 





الف ئة هرمز 
هو ی 

و حضرت صادق 886 فرمود که: «چون امام مولود این را بگوید. خدا علم اول و علم آخر 
رابه او عطا فرماید۔ و سزاوار آن شود که روح او رادر شب قدر زیارت کند» عرض کردم که: 





فدای تو گردم» آیاروح» جبرئیل نیست؟ فرمود كه: #روح از جبرثیل بزرگ‌تر است. به درستی 





كه جبرئیل. از فرشتگان است و روح+ أفريدماى لست بزركاتر از همة فرشتگان :86 آبا 
خدای تبارک و تعالی نمی فر ماید: 
مقصود مذکور شد). 

© محمد بن يحيى و احمد بن محمد إؤ محمد بن حسین؛ از احمد بن حسن؛ از 





وَألرُوحْ» »لو ترجمه آيه و وجه دلالت آن بر 





ار بن زياد. از محمد بن سلیمان یداش[ لبو بصير مثل این را روایت کرده‌اند. 





۷ محمد بن يحيىءاز محمد پن حسن؛از موسی بن سعدان از عبدالله بر 





سم" 
از حسن بن راشد روايت کرد ات رکه گھت: شنیدم از امام جعفر صادق ا که می‌فرمود:«به 
درستی که چون خدای تبارک و تعالی خوآهد که امام را خلق کند. فرشته‌ای راامر کند که 
شربتی 
و چهل شبانه روز در شكم مادرش بماند که آواز رانشنود. بعد از نہ سخن رابشنود و بفهمد, 
و چون متولد شود خدا آن فرشته را بفرستد که در ميان دو چشم او رابنویسد که: ّمث 
كلمت ریت صبذقا وَعَذلا لا مَل َه زو ألسمیع الیم ".و چون امامی که پیش از او بودہ از 
دنيا در كذرد. منادی از نور برای اين امام بلند شود که به واسطة آن کردارهای همه خلائق را 





آب زیر عرش را فراگیرد و آن رابه پدر امام بنوشاند. پس امام از اين آب خلق شود 





ببیند. و خدا به همین. حجّت را بر خلق خود نمام می‌کند». 
۸ محمد بن بحبی.از احمد بن محمد از على بن حدید. از منصور از يونس بن 








1. آل عمران۱۸۰. يعنى: كولعى داد ده نصب دلایلواضحه به ایک هیچ معبردی سزاوار برستش نیست» مكر آن 
جناب وهمة فرشتگان و صاحب علم نيز شهادت دلاند در حالتی كه تو سبحانه برها است به عدل در هم كقتار و 
كردار. نيست خدایی مكر او که خدابى است غالب بر جمیع ممكنات و محكم كار در هر جه كند و فرماید(مترجم) 

NE 


شام ۱۱۵ 





۴ الكافي / الأصول کتاب الحجة 





4 مه ين أضغاناء عأ 








ني عث تن شم يو ال سب أن بد الت وق 





ِل جَعل الله له عَمُوداً سن شور 











باب در بیان موالی تحفة الأرلیاء / ج۲ ن ۳۳۵ 


یونس, بن بیان روايت کرده است که گفت: شنيدم از امام جعفر صادق 82 كه می فرمود: ابه 
درستى که خدای عر وجل چون اراده فرماید که امام را از امام خلق کند. فرشته‌ای را بفرستد 
كه شربتی از آب زیر عرش را فراكيرد. پس آن رانگاه دارد تا امام آن را بنوشد (یا فر مود که: آن 
را به امام تسلیم نمايد و امام آن را بياشامد). و بعد از انعقاد نطفه. چهل روز در رحم بماند كه 
سخن را نشنود و بعد از آن. سخن را بشنود و بفھمد و چون مادرش او را بر زمين گذارد. 
خدا همان فرشته راكه شربت آب زیر عرش را فراگرفته بود به سوى او فرسند و بر بازوی 

ته وَهُوَ آلسُمیع اْعليم4 و چون به 
امر امامت قيام کند, خدای تعالی برای او در هر شهرى. مشعلی از نور را بلند سازد که به 
وساطت آن به سوی اعمال بندگان نظر کند». 


رَبك مبذقا وغل لام 





راستش بنویسد که: وت 


8 چند نفر از اصحاب ما روایت کر ده‌اند. از احمد بن محمد از ابن محبوب. از 
ربيع بن محمد مُشلی, از محمد بن مروان که گات: شنیدم از امام جعفر صادق 88ا که 
می فر مود:«به درستی كه امم. در شکم ماد ی شوم و چون متولد شود در میانڈ شانه‌های 
وهو اسيع !ا 


امر امامت به او منتقل شود. خدا از برای او عمودی از نور قرار دهد که به آن ببيند. هر جه راکه 


بك مبذفا وب 





او نوشته می‌شود که: و 


اهل هر شهری می‌کننده. 
۰ . حسین بن محمد از معلّى بن محمد. از احمد بن محمد بن عبدالله. از ابن 


مسعود از عبدالله بن ابراهيم جعفرى روايت كرده است كه گفت: شنيدم از اسحاق بن جعفر 





كه می‌گفت: شنيدم از بدرم. حضرت امام جعفر صادق .که می فرمود: «اوصیا چون مادران 
ايشان به ایشان حامله شونده سستى مانند غَش به ايشان رسد. و در تمام آن روز اكر روز باش 
و در همة آن شب اگر شب باشدء بر این حال بماند (كه كويادر عش است). پس مردى رادر 
خواب ببیند كه او را مژده دهد به پسری بردبار داناء و به اين بشارت شاد شود. 

بعد از آن» از خواب بیدار شود و از جانب راست خود از كنار خانه آوازی بشنود که کسی 
بگوید که: حامله شدی به خخوبى؛ و باز 


بشارت باد تو را به پسری بردبار دانا. و در بدن خود سبکی بیابد و بعد از آن. از پهلوها 





تو به خوبى خواهد بود و چیز خوبی را آوردی. 





۶ الكافي /الأصول کتاب الحجة 








: «و مث که رَبك میذقا ز عَذلا لا مُبلَ یکینابه ور الشمیغ العلیم» فَإِذَا فام 





هي کل بل نار يَف یل إل اتال 





۲ علي 


سل جُلُوسا إذ بل بونش, قَقَالَ: 








د 


العم 


الاش فِي الْعَمُودٍ, 






تصاحبت؟» 





باب در بیان مواليد انمه الأولياء og,‏ ۳۳۷ 


و شکم خويش ناخوشى نیابدہ و چون نه ماه از حملش بگذرد. آواز سختى را در خانه بشنوده 
و صاحب آن رانببیند و چون شبی كه در آن مىزايد بيايد از برای او نورى در آن خانه ظاهر 
شود آن را ببيند و غير از او کسی آن را نبيند: مگر پدر امام و چون او را بزاید. بزايد او را 


نشسته, و به جهت امام چنان از هم باز شود که امام چهار زانو بیرون آید, و بعد از آنكه به 








زمین رسید» گرد بنشیند و از قبله نجاوز نکند تا آنکه در برابر روی او باشد (یعنی: به هر 
طرف که روی او باشد, به جانب قبله بگرداند). 
پس: سه مرتبه عطسه کند و به انگشت خویش اشاره به حمد خدا نمايد. و به زمين آید 


ناف بریده و ختنه کردہ و دو دندان پیش او از بالاو 





و همجنين دو دندان نیشتر و 
دندان‌های خندة او روئيده باشد (حاصل آن‌که امام را در هنكام توند. دوازده دندان باشد: 
رباعیات و انیاب و ضواحك. و اما طواحن که آن را دندان آسیا می‌گویند و آن دوازده است: و 
چهار دندان نواجذ که آن را دندان عقل مین ‌گر ینگ یعد از آن بیرون می آید)۔ و در پیش روی او 
نور زردی است مانند شمش طلا و دز نژ ور أن شب چنان می‌ماند که نوری مانند طلا 
از دست‌های او روان می شود و پیغمبران همچنین‌اند. چون متولد شوند. و جز اين نیست که 
اوصیا چیزهای نفیس اند از پیفمبرال 22+ 

۱ چند نفر از اصحاب ماروایت کردہاند از احمد بن محمد.از على بن حدید از 
جمیل بن دراج که گفت: جماعتی از اصحاب ماروایت کردماند از آن حضرت که فرمود: «در 
باب امام سخن مگویید؛ زیر که امام سخن را می‌شنود و حال آنکه او در شکم مادر است؛ و 
چون مادر او رابر زمين گذارد. فرشته در ميان دو چشمش بنویسد که: وَتَسْتْ کلمت رَبك فا 
۽ وم ألسّمِيعْآلَْلِيمٌ». و چون به امر امامت قيام نماید. از برای او در هر 
شهری مناری بلند شود که از آن به اعمال بندگان نظر کند». 

۲ على ب 


لين شال نشسته بودیم در وقتی که يونس اعد و گفت: بر 





وغل امین ک 





ابراهيم: از محمد بن عیسی بن عبید روایت کرده است که گفت: من و 
ابوالحسن حضرت امام رضا لٹ8 








داخل شدم و بر آن حضرت عرض کردم که: فدای تو گردم مردم در باب عمود نوری که از 


برای امام نصب می شود 





يار حرف‌ها می زنند و هر کسی سخنی می‌گوید. حضرت فرمود 











۸ الكافي / الأصول کت الحجة 








باب در بیان کیفیت آفریدن بدن‌های امه و. 





که: ای يونسء تو آن را چه چیز می‌پنداری و در باب آن اعتقاد داری؟ آیا آن را چنان می‌دانی 
كه عمودی باشد از آهن که برای امام نو برباشود؟؛ عرض کردم كه: نمی‌دانم. فرمود: «ليكن آن 
عمود فرشته‌ای است که بر هر شهری گماشته و خدا به واسطة او اعمال اهل آن شهر را بلند 
می‌گرداند. و به امام می‌نماید». 

راوی می‌گوید كه: ابن فشال برخاست و سر يونس را بوسيد و گفت: ای ابا محمد نخدا تو 
رارحمت کند. هميشه حدیث حقی را می‌آوری که خدا به سبب آن, اندوه ما رابرطرف 
می‌کند. 

۳ء على بن محمد از بعضی از اصحاب ما از أبن ابی عمیر. از حریز. از ژراره از 
امام محمد باق 3 روایت کر ده است که فر مود ::امام راده نشانه است: متولّد می شود پاکیزه از 
آلايش خون و غير آن؛و ختنه كرده؛ و چون از شکم مادر بر زمین فرود آيد. کف‌های دست 
بلند کند (و بگوید: اشهد ان لا اله الا اللہ 





خویش رابر زمين گذارد؛ و آواز خود را به شبهاد: 
اشهد ان محمداً رسول اللہ)؛ و محتلم نطی‌شود؛و شمش به خواب می رود و دلش به خواب 
نمی رود (يعنى: غقلت از برايش دس به هم نمی‌دهد و آنچه در آن حال واقع می شود 
می‌داند)؛ و خمیازہ نمی‌کند؛ و كنائه نمی‌کشید (که دس‌ها را کشد و سینه را پیش کند یا در 
رفتار ناز نمی‌کند و نمی خرامد)؛ و از يشت خویش می‌ببند. چنانچه از پیش رو می‌بیند؛ و 
بوی آنچه از شکمش بیرون آيد. چون بوی مشک است. و زمین موكل است به اينكه آن را 
بپوشاند و فرو برد؛ و چون زرۂ رسول خدايي را يبوشد, بر قامتش راست آید (و مرافق اندام 
او باشد)؛ و هرگاه غير او از مردمان آن را بپوشد. خواه دراز باشد و خواه کوتاه» یک وجب از 
قامتش زياد باشد؛ و فرشته بااو سخن كويد تا ایام حیاتش به سرآیدا 
۴ باب در بیان کیفیت آفریدن بدن‌های ائمه 2 و ارواح و دل‌های ایشان 

۴ چند نفراز اصحاب ما روایت کر ده‌ان. از احمد بن محمد از ابو یحبی واسطی. 
از بعضى از اصحاب ماء از امام جعفر صادق 4 که فرمرد: «خدای تعالی ما رااز علیین آفريد'. 
و ارواح ما را از بالای آن آفرید. و ارواح شیعیان ما راز علیین آفرید. و تن‌های ايشان را 


۱. و علبین بقعهای است در آسمان, يا سدرة المتهی است و بیان آن در کتاب ایمان و کفر می‌آید. انشاه اللہ تعالى. 
مٹرجم) 











۰ الکافي / الأصول کتاب الحجة 


۵ < ن الْحَسَن, عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عیتی بن 














تحفة الأولياء /ج۲ 0 ۱۳۴۱ 


6 احمد بن محمد. از محمد بن حسن:از محمد بن عیسی بن عُبيد. از محمد بن 
شعیب, از عمران بن اسحاق زعفرانی, از محمد بن مروان :از امام جعفر صادق #8 روايت 
کردہ است که كفت: شنيدم از آن حضرت که مىفرمود: «خدا ما رااز نور عظمت خويش 


آفريد. بعد از آن, خلق ما را نگاشت از طينت و سرشت مخزونِ مکنون از زیر عرشو آن نور 





رادر آن ساكن كردانيد. پس ما مخلوق و بشرى بوديم نورانی (بنابر بعضى از تسخ کافی: ما 
جنين بوديم در حالى که مخلوق و بشر یا روح و جسدى نورانى بودیم)» و خدابرای 
هيجكس در مثل آنچه ما از آن حلق شدیم بهره قرار نداد و ار اح شيعيان ما رااز سرشت ما 
خلق فرمودہ و تن‌های ایشان را از سرشت مَخزونٍ مكنون که از این سرشت پایین‌تر برد. و 
خدا برای کسی در مئل آنجه ايشان را از آن یخی فرمود. بهره‌ای قرار نداد مگر از برای 
پیغمبران, و برای این ما و ایشان مر دهان ےك و گبائر مردمان (که به صورت نا سند و در 
حقیقت: نسناس خر مگسی چندند) که رای یش جهنم خلق شده‌اند و به سوی آتش جهنم 
باز خواهند گردیدہ۔ 

۶ . على بن ابراهيم روایت كرده است. از على بن سا و محمد بن يحبى:از 
سشلّمة بن خطاب و غير او از على بن حشان, از على بن عطيه. از على بن رناب که آن را 
مرفوع ساخته به سوى امير المؤمنين :48 و كفت که امیر المؤمنين ا فرمود: «به درستى که 
خدا رانهرى است در زیر عرش او. و در زیر نهری که در زیر عرش اوست, نورى است که آن 
نهر را منور و روشن گردانیدم و در دو كنار ان نهر دو روح است که آنها را آفریده: یکی 
روح القدس و یکی روحی که از امر و فرمان خداست. و خدای عزوجلٌ را ده سرشت است: 
ينج سرشت از بهشت و بنج سرشت از زمين؛ و حضرت بهشت‌ها و زمین را هر دو بیان 
فرمود که كدامائد . 

بعد از آن فرمود که: هيج بيغمبر و فرشته‌ای نیست که خدا او را بعد از پیفمبر جَبل 
فرمود. مگر آنكه از این دو روح را در او دمیده و پیفمبر را از یکی از این دو سرشت قرار 


دادم 





۲ الكافي /الأصول کاب الحجة 








: 9أذ إن كناب زر فی ین © ونا أذزاكَ ما وه كناب رفوم 9 شیاه 


الْمُقرْبُون». 









تا خن يا خُلُِوا یلثه. م تلا هذ الآبَة: 


لان كناب الشجار آفی سبچین © و مزال ما سجن ٥‏ کذاب زوم . 





باب در بیان کیفیت آفريدن بدنهاى ائمه و.. تحفة الأولياء / ج۲ ن ۳۴۳ 


على بن رئاب میگوید كه: به خذمت امام موسى کاظم 92 عرض کردم که بل چیست؟ 
فرمود كه: اخلق و آفریدن" غير از ما اهل بيت؛ زيراكه خدای عر وجل ما رااز ده سرشت 


آفرید و از هر دو روح در مادمید. بس سرشت‌های ما چه بسیار سرشت‌های خوشی هستنده 





از روی خوشی*. 
© غير او از ابوصامت روایت کرده است که گفت: كل بهشت‌ها: كل جنّت عدن و جت 
المأوى و جنّت النعیم و فردوس و ملد است و كل زمین, كل مکه و مدینه و کوفه و 


بيت المقدس و حاير حضرت امام حسین است -صلوات الله و سلامه عليه۔۔ 





۷ چند نفراز اصحاب ما روایت کر ده‌اند از احمد بن محمد از محمد بن خالد.از 
ابی نهمل که گفت: حديث کرد مرا محمد بن اسماعیل ‏ از ابو حمزۂ ثمالی که گفت: شنیدم از 
امام محمد باقر 1۵ كه می فرمود: ابه درستی که خدا ما را از اعلای علیین آفرید, و دل‌های 


شیعیان مارا آفربد از آنچه ما را آفرید. )یشان رااز پست‌تر از آن آفرید. پس دل‌های 





ایشان به سوی ما میل می‌کند و می شتأبد الاي ت/شوق؛ زيراكه آن دل‌ها آفریده شده است 
راتلاوت فرمود: هلان کب الأبْرَارٍ نفی عِليینَ ٭ وما 


م ه هه لتق 





آنچه ما آفریده شدیم» پس 








أَدْرْكَ ما عِلْيُونَ ٭ كِدّبٌ 6 و دشّمنان ما رااز سجین آفرید (و در اکثر 





نسخ‌کافی» سچیل به لام استہ به جاى نون و این به معنى سجين است كه مذكور خواهد شد 
وليكن نظر به آية بعد بابد كه سجّیل اشتباه باشد از کاتب, یا کلینی #. و نتمة حديث) "و 
دلهاى شيعيان ايشان را آفريد از آنچه ايشان رااز آن آفربد. و تن‌های ايشان رااز بست تر از 
آن آفريد. بس دلهاى شبعيان ایشان به سوى ایشان ميل می‌کند. و مىشتابد از غايت شوق؛ 
زيراكه آن دلها آفريده شده‌اند از آنچه اید 


ب اجار فی سی ٭ وم 








٠‏ مل جیم و سکون بای ابجد. ترجم. 

۲. واین جملماى است معترضه که روی در ميان كلام أميرالموّمنين بيرون آورده. 
۳ مطقفين ۱-۱۸ 

5 چنان که مشھود استہ براساس این نسخه همان سجین استہ و نس مترجم - وحم اه - یل بودہ است: 
۵. مطلفین, ۸-۷ و ترجمه هر دو آيه دركتاب ایمان وكفر خواهدآمد. ان شاء اه تمالی. (مترجم) 





انتمة كلام از حضرت. (مترجم) 








۲۴ الكافي / الأصول کتاب الحجة 














ود وا یم موم 





أن قؤما عَبْدُوا لوخد 





باب در بیان تسلیم و گر 





تحفة الأولياء /ج۲ ن ۳۴۵ 


۵ باب در بیان تسلیم و كردن گذاشتن و فضيلت آنها كه در مقام تسلیم‌اند 

۸ / ۱ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند. از احمد بن محمد بن عيسى. از ابن 
سنان. از ابن مُشکان, از تدیر که گفت: به حدمت امام محمدباقر څا عرض کردم که: من 
مواليان تو را مختلف يافتم. به طوری که بعضی از أيشان. از بعضی بیزاری می‌جوید. سدیر 
می‌گوید که: حضرت فرمود: اتو را جه کار است به این اختلاف؟ جز این نيست که مردم 
مكلفاند به سه چیز و آنها: شناختن ائمه است. و تسلیم كردن برای ایشان در آنجه بر ايشان 


وارد شدہ و برگردانیدن به سوی ایشان, در چیزی که در آن اختلاف کننده. 





۹ چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند. از احمد بن محمد برقی, از احمد بن 
عبداللہ کاهلی که گفت: امام جعفر صادق 940 فرمود 
كه: «اكر گروهی عبادت کنند خدا راكه تنهاست و او راشریکی نیست: و نماز رابه پای دارند 


و زکات را بدهند و حج خانةكعبه را به جا وولو ماه مبارک رمضان را روزه بگیرند پس 


محمد بن ابی نصرءاز خمّاد بن 





بكويند برای چیزی که خدا يا رسول اون گرد اشند که جرا هر يك از خداو رسول 
آنچه راکه کردند. نکر دند با ار 5*7 کلتهای خويش بيابند (که این مطلب در خاطر 
ایشان باشد)؛ اگر چه به زبان نگو ینواعت مش رک باشند». 








پس این آبه را تلاوت فرمرد: فلا رَبك لَايُؤْبئُونَ حت يُحَكَمُوكَ فِيمَا شجز 
فن أَنشَبِهمْ حرجا جما قَضَيْتْ وَيُسَلِمُوا تنلینا6 '. يعنى: وبس. نه چنان است که ايشان گمان 
کرده‌اند كه با وجود مخالف حکم تو و راضى نبودن به آن. ایمان داشته باشند. سوگند ياد 
می‌کنم به پروردگار تو که ایمان نمی آورند بر وجه حققت و راستی نا تو را خکم سازند در 
آنچه مختلف شدہ است در ميان ايشان, و تو حكم م ىكنى. پس تنگی و گرانی رادر نفس‌های 
خود نيابند از آنچه حکم کرده‌ای به آن (و هر چند که مخالف طباع ایشان باشد) و كردن نهند 
(که ظاهر و باطن آن تفاوتى نداشته باشد) 











۱ نساءء ۶۵ یعنی: پس۔ نه چنان است که ایشان گمان کرده‌د که با وجرد مخالقت حکم تو و راضی نبودن به آنه 
ایمان داشته باشند. سوكند ياد مكنم به پروردگار و كه ایمان تمیآورند بر وجه حفيقت و راستی. تا تو را کم 
سازند در آنچه مختلف شدہ است در ميان ایشا و تو حكم کنی, يس تنگی و گرانی را در فس هاي خود نيابئد از 
آنچه حكم كردماى به أن و هر جند كه مخالف طباع یشان باشد و گردن نهند فرمان تو راگردن تهادنى به غایت که 
ظاهر و باطن آن تفاوتی نداشته باشد. (مترجم) 














۶ الكافي /الأصول كتاب الحجة 


۰ مُحمَد بن تخیئ, عَنْ أَحْمَدَ | 





كك ایور > 3 
قَالَ: «ا درون ما الیم ؟» 





۔ ال : «هُوَ و الله الاخباث. ول الله عَرٌ و جلّ: الْذِينْ آئوا زغملوا 
الشالحاب وأخیشا إلى رَیهز4». 


۰۱ سین بن مٿا :لامعل ىن مُحَمَدٍ. غن الْوشَاءِ. عن با عن 


أبي رل الله تال 





۷ عل إن مد 








باب در بیان تسلیم و كردن" 





تحفة الأونياء /ج۲ ن ۳۴۷ 


بعد از آنه حضرت صادق ا فرمود كه: هبر شما است که كردن نهید و در مقام تسلیم 
باشی 








حسین بن مختار, از زيد شخام از امام جعفر صادق کچ روا 
آن حضرت عرض کردم که: در نزد ما مردى أست که او راکیب می‌گویند و چیزی از شما 
وارد نمی شود مگر آنکه میگوید که: من این رأ متام و قبول دارم. پس ما او رانسبت به 
تسلیم دادیم و او را گلیب تسليم نام كردءايم. زيد می‌گوید که: حضرت فرمود: اخدا او را 
أيا می دانید كه تسليم چیست؟» ما همه ساكت شدیم. 





رحمت کنده. بعد از آن فرضره 
فرمود: ابه خدا سوگند. که تسلیم. خشوع و فروتنی كردن است. خدای عروجل فرموده با 
فرمودۂ او است که: َال 

۱. حسين بن محمد از معلیٴلن یراز وشاء از بان از محمد بن مسلم از 
فِيها 
اقترافب حيسنه و اكتساب آن, آن است كه از برای ماگردن 








امام محمد باقر روایت کرده است در قول خدای) عژوجل: ومن بفترف حَسَنۂ نز 





حُسْنًا» .که آن حضرت فرمود کہ 

نهد و بر ما راست كويد و آنکه بر ما دروغ نگوید» و ترجمة آيه این است که: و هر که کسب 

کند نیکی راء زیادہ كنيم از برای او در آن نیکی نیکوبی را یعنی: ثواب آن رامضاعف گردانیم. 
۲ ۵.علی بن محمد بن عبداللہ از احمد بن محمد برقی, از پدرش, از محمد بن 

عبدالحمید. از منصور بن یونس: از بشير دهان از کامل تغار روايت کرد است که گفت: 

امام محمد باقر 2! فرمود كه: (قذ فلع نون 4 " حضرت فرمود كه: ای کامل, آيا می‌دانی 

که ايشان كيانند؟» عرض کردم که: تو بهتر مىدانى. فرمود: «به حقيقت که رستگار شددند 
نانی که تسليم کا 











اند. بهدرستی که مسلمانند که نجیبان و ببزرگوارانند. پس هومن 











8 هود ۲۳ و در صدر آیہ لفظ إن موجود است, بعنى: به درستى که آنان ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند و آرام 
گرفتند به ذکر پروردگار خويش و خشوع و خضوع نمودند برای خدا؛ آن گروہ ملازمان بهشتاند كه ابشان هبه 
در أن خواعند بود (مترجم) 

۴ شورا ۳ 








۳. مزمنون, .١‏ يعنى: به حقيقت که رستگار شدند مؤمنان و به مقاصد دنيوى و اخروی خود رسیدند. (مترجم) 





۸ الکافي / الأصول کتاب الحجة 





ود ور زانهم طموا شع جار 





كتابد». فا :يآ وض قا 
قاستفنزرا اله و اغف َه ال شو لودو له تب جیما فلاو رَبك لا ییون حَثى 


مات اللّهُ مُحَمّداً أا یروا هذا 






هو يسلوا تشلیما6ء. 





باب در بیان تسلیم و گردن گذاشتن و تحفة الأولیاء /ج۲ ن ۳۴۹ 


غریب است و خوشا حال غريبانه ' 

۳ علی بن محمد از بعضى از اصحاب ما از شاب از عباس بن عامر. از ربيع 
مُسلىء از يحبى بن زکریای أنصارى. از امام جعفر صادق 3 روایت کرده است که گفت: 
شنيدم از آن حضرت که می فرمود: «هر که او را شاد می‌کند که همة ايمان راکامل گرداند. قول 








مرا در جمیع اشیا قبول کند؛ زیرا که قول من قول آل محمد است در آنچه پنهان می‌کنند و 


جه آشکار می‌سازند و در آنچه از جانب ایشان به من رسیده و در آنچه به من نرسيده است». 








۴ .على بن ابراھیم از بدرش.ازابنابى عمير.از ابن أذينه. از زرارهیابرید. از امام 
محمد باقر #4 روايت كرده است كه گفت: آن حضرت فرمود که: اخدا در کتاب خود 
امير المؤمنين 446 را خطاب فرموده و بااو كف توكو نموده». 

رارى می‌گوید كه: عرض كردم: در كدام موضع؟ فرمود: در قول خویش: اول نهد 
اشتفقژوا الله تقر نهم سول لَوَجَدُوا الله تابا رجیم ه فلا رَبك 


لوا شیم 





5 





نون حكن يموك فیما شجر یه بعی و لکر آنکه این منافقان در هنگامی كه ستم 
کردند بر نفس هاى خود به نفاق و انکار حکم پیفطبرمی‌آمدند به حضرت نو و به تو رجوع 
می‌کردند. پس طلب آمرزش مىكروند از خيدا (به توبه وراخلاص): و رسول خداع برای 
ايشان استغفار می کرد هر أينه می‌یافتد و می‌دانستند خدا رابه غايت قبول کنندۂ توبه 
گناه کاران و مهربان بر آمرزش طلبان» (تا آخر آنچه در آن باب مذکور شد. و شاید که وجه 
دلالت آيه بر آنکه مخاطب به آن, رسول #٤‏ نیست. اين باشد که اگر آن حضرت. مخاطب 
سز هُم رول واستغفرت لهم» باشد. و التفات از خطاب به 


سوی غيبت» بعد از آن از غيبت به سوى خطاب. بُعد و خفايى دارد و حسن آن به واسطة 





بود بايست كه به جاى و 


وقوعش در قرآن. فرع ثبوت اتحاد مخاطب با سول است. و ثبوت اتحاد. فرع حسن اين نوع 
التفات است و اين مستلزم دور است 

و حضرت در شرح طفیما شَجَرَينّهُم فرمردهکه) :ددر آنچه بر آن با يكد يكر عهد و پیمان 
کردند و قسم خوردند که اگر خدا محمد را بميراند. امر امامت را در بنی‌هاشم رد نکنند تم 





۱ وغريب در اصل لفت. دور وييكانه است. و أزكه از و 
امال آن کسی ا یادتی صخت تسلیم 
شهری ندا 





یگر مده 






و مراد از آن در اين حدیث شریف و 
مؤمنان. چون یکی از غريبان باشد كه شریک و هم 
7 تساه ۶۴۔۶۵ 


که یه سیب 











۵۰ الكافي /الأصول 





لمعه خن قال اعروج : اين يَْتَمِعُونَ ال 


0 سَِمُوا الخدیت. لیوا فيد و 








باب در بیان أينكه آنچه واجب است بر مردم. تحفة الأولياء /ج۲ ن ۳۵۱ 





الايّجدوا فى أنفُسهُم رجا منا قضیت»» حضرت فرمود: «از آنچه حکم کردہ با ایشان آن کشتن 
و عفو كردن و 9يسلّموا تسلیما) و كردن نهند كردن نهادنی». 


۵ احمد بن مهران -رحم الله از عبدالعظیم حسنى: از على بن اسباط از على بن 






ام جعفر صادق 4# را سؤال 
: اخس تاآخر آيه (که با 
ت). حضرت فرمود که: ہایشان, آنانند كه برای آل محمد تسليم 
می‌کنند آنان که چون حدیث را بشنوند در آن زياد نكنند و از آن کم نكنند و آن را بیاورند 





چنانچه شنیده‌اند». 





۶ باب در بیان این‌که آنچه واجب است بر مردم. بعد از آن‌که افعال و اعمال حج 
خود را به جا آورند, آن است که به خدمت امام آیند و او را از مسائل دين خویش 
سوال کنند. و ولایت و دوستی خویش راه ایشان يا به هر يك از ائمه اعلام کنند 
۶ ععلی بن ابراھ رشب علمير. از ابن أذينه. از فضیل, از امام محمد 
باقر 9 روایت کرده است که گفت: حبر تبه جاتب مردم نظر کرد که در دور خانة کعبه 





طواف می‌کردند. فر مود كه: ددر ز مان تجاعلی تچ طواف می‌کردند. جز این نیست که 
مأمور شدءاند به این‌که به دور آن طواف كنند. بس كوج کنند و یایند به سوی ما و ولایت و 
دوستی خود رابه ما اعلام کنند و بر ما عرض يارى و هواداری نمايند». يس اين آيه را خواند 
که: فا اس تَهْوِى إلْيْهِمْ» ' (و در فرآن فاجعل با فا است)ء یعنی: بس بگردان 
دل‌های چند از مردمان راکه به کشش محبت بشتابند و ميل کنند به سوى ایشان (یعنی: المه که 





ذرية ابراهیم#اند) از غایت شوق». 
۷ -حسین بن محمد از معلّی بن محمد از على بن‌اسباط از داود بن نعمان, از ابو 
عبيده روایت کرده است که گفت: 


نيدم از امام محمد باقر در حالی که مردم را در مکّه 
بن کردار: چون کردار جاهلیت است. به دا 
»اند مگر مناسک حج بگذارند (از سر 


تراشیدن و ناخن گرفتن و غير آن از اعمال حج). و بايد كه به نذرهای خود وف کنند (یعنی: 






دید و دید آنچه راکه می‌کردند که فر 





سوگند. که به اين مأمور نشده‌اند. و مأمور 


۳۷ ابراھیم‎ ۔٢‎ LT 








۲ الکافي /الأصول کتاب الحجة 





CC 





سینت لا جنر د 
بر الاش أن 








باب در بیان ييزكه فرشتگان داخل خان‌های امه می شوند و۔ تحفة الأولياء /ج 31 ۳۵۳ 


به آنچه نذر کرده باشند از حج و غير ان از طاعت که در این ایام در مکه به جامیآورند)» بعد 

از آنء به ما بگذرند و ما رابه ولایت خويش خبر دهند و بر ما یاری و هواداری کننده. 
۸ء علی بن ابراهیم. از صالح بن بندی, از جعفر بن: 
و محمد بن يحيى؛ از احمد بن محمد بن عیسی, از أبن فشال. همه از ابی جمیله از 

خالد بن عمّار. از دير روایت کر ده‌اند که گفت: 








: شنیدم از امام محمد باقر ہا -در حالی که آن 
حضرت داخل مسجد مکه می‌شد و من بیرون می‌آمدم يس دست مرا گرفت و رو به خانة 
كعبه کرد و فرمود که: ای سَدير. مردم مأمور نشده‌اند. مگر به اينكه بيايند به نزد این سنگ‌ها 


و بر دور آن بگردند. بعد از آن, به نزد ما آیند و ولايت و دوستی خود راکه به مادارند اعلام 





اين سنگ‌هاء و این است معنی قول خدا: وا 





'0(كه ترجمەاش مذکور شد). 

پس حضرت به دست خويش اشاره به بيينة خود فرمود و فرمود: «یعنی: هدایت یافت به 
ولایت و امامت ماه پس فر مود كه: :شیر یوی خواهی که راهزنان و منع کنندگان مردم 
رااز دين خدا در این زمان به تو بنمایم»و اظر فژمود به سوی ابو حنيفه و سفیان ثوری -و 
ایشان در مسجد حلقه زده بودن یپیں فرمود که: «اين كر وهند که مردمان را از دين خدا باز 
می‌دارند. بی آن‌که هدایتی از جانب دا یأفته باشند. و بی آن‌که کتابی داشته باشند هو يداكه به 
آن عمل نمایند. به درستی که این گروه که از هر کسی خبیثترند اگر در خانه‌های خود 
می‌نشستند. البته مردمان جولان می زدند و کسی را نمى يافتند که ایشان را خبر دهد از خدای 
تبارک و تعالی و از رسول خداتة نا آ‌که به نزد ما می‌آمدند. يس ما ایشان را از جانب خدای 
تبارک و تعالی و از جانب رسول او يفك خبر می‌دادیم» 


۷ باب در بیان اينكه فرشتکا: 





داخل خانه‌های انمه می‌شوند و پا 
بر روی فرش‌های ایشان می‌کذارند و خبرها برای ایشان می‌آورند 2# 





۹ چند نفراز اصحاب ما روایت كردءائد. از احمد بن محمد از ابن سنان. از مسمع 
کردین بصری که گفت: عادتم اين بود که در شبانه روز زباده از يك مرتبه, چیزی نمی خوردم 
و باو جود این بسا بود که رخصت می طلبيدم و به حدمت امام جعفر صادق ا می رسیدم و 


١‏ ط۸۷ 








۴ نا الكافي /الأصول كتاب ال 





٣٣‏ 4 مد بد يَخبئ. عَنْ آَخعد ان مُحَكدٍء عن ڪڊ بن خَالٍِ عن 


الام . عَن سین بن أي العلام. عن أَبِي عبد لد ثال: قالَ: دا 





تاور في ابیت -مساور طَالَ تا كث عَلَيهَاالهلائكة. 





۱ محمد . عن اق بے 








باب در بیان ای‌که فرشتگان داخل خانەھای امه ی‌شوند و 





می دیدم كه خوان و سفره را بر جيدءاند و شايد که من آن را در پیش روی آن حضرت 
نمی‌دیدم: و چون داخل می‌شدم می فرمود که: خوان را حاضر سازند و من با آن حضرت 
رفاقت می‌کردم و از آن می‌خوردم. و به اين نكرار و ادخالء اذیتی به من نمی رسید و چون 
بعد از خوردن طعام در نزد غير أو طعامی می حوردم نمی‌توانستم كه به جهت باد آرام گیرم و 
به خواب نمی‌رفتم. بس این حالت رابه آن حضرت شکایت کردم و او را خبر دادم به این‌که 
چون در نزد او چیزی می خوردم, به جهت آن متأدّی نمی‌شوم و آزار نمی‌کشم. 

فرمود: دای ابو سیار. به درستی كه تو طعام گروه شایستگان را می‌خوری که فرشتگان با 
ایشان مصافحه می‌کنند برروی فرش‌های ایشا 





مسمع می‌گوید که: عرض کردم: فرشتگان 
برای شما ظاهر می‌شوند؟ بس حضرت دست خود را بر بعضی از کودکانش مالید و فرمود 
که: افر شتگان به کودکان ما مهربان‌ترند از ما نسبت به ابشان» 


۰ . محمد بن یحیی. از احمد ين محمد از محمد بن خالد.از محمد بن قاسې از 





حسین بن ابی العلاء, از امام جعفر صنادق ریت کر ده است كه گفت: حضرت فر مود كه: 
«ای حسين!» و دست خود را زد بر اپشتی‌های چند که در آن حجره بود و فرمود که: دان 
پشتی‌هاست که مدتی است مدید که فرشتگانِ بر اينهاءتكيه می کنندہ و بسا است که ما از 
پرهای نازک ايشان بر می‌چینیم». 

۱ محمد. از احمد بن محمد از علی بن حکم روایت کر ده است که گفت: حدیث 
کرد مرا مالک بن عطیه احمسىء از ابو حمز؛ ثمالی که گفت: داخل شدم بر على بن 
الحسين هه و ساعتی در خانه آن رت ممنوع بودم (كه کسی مرا اذن دخول نداد), بعد از 
آنكه رحصت یافتم. داخل حجره شدم و آن حضرت چیزی را از زمین بر می چید و دست 
خويش را در پس پرده داخل کرد و آن را داد به کسی که در خانه بود. عرض کردم که: فدای تو 


كردم؛ ایک من تو را ديدم كه از زمين بر می چیدی: چه جيز بود؟ فر مود كه: زیادتی است از 





پرهای ریزۂ فرشتگان كه آن را جمع می‌کنیم. چون خلوت کنیم (با چون فرشتگان از پیش ما 
بروند. و بنابر بعضی از نسخء چون به نزد ما آیند) آن را تعویذ از برای فرزندان خود 
می‌سازیم». 

عرض کردم كه: فدای تو گردم. فرشتگان به نزد شما می‌آیند؟ فرمود: ای ابو حمزه ایشان 
پیوسته مزاحم ما می‌شوند بر تکیه كاه ماء و بر آن در كنار ما می‌نشینند» 








۶ الکافي / الأصول 








۲ . محمد عن 
أبي حَمرَة, عن ابي الحَسَن 
تيف إل بدأ الا فقو ذل 
4“ ا در روڈ 

و تغل -الن ضاجب هذا الأمر». 


باب أن الجن ایهم یشالت عن 
7 





۳ . بَعْض أطْحَابنًا. عن مُحَُد بن عَلِي. عَنْ يَحْيَى بن 
الاشکاف. قَالَ: یت با جفقر 








باب در بیان که جنیان به خدمت شمه می آبند و.. ۳۵۷۵ 


۷۲ .محمد از محمد بن حسین, از محمد بن اسلم لز على بن ابی حمزه از انام 
موسی كاظم 88 روایت کرده است که گفت: شنیدم از آن حضرت که می فرمود: «سیچ 
فرشته‌ای نیست که خدا او را قرو فرستد در امر آنچه او را فرو می‌فرستد. مگر آنکه به امام 





ابتدا می‌کند و آن امر رابر او عرضه می‌دارد. و به درستی كه آمد و شد فرشتگان از نزد خداى 
تبارک و تعالی به سوی صاحب امر امامت استء. 
۸ باب در بیان اينكه جنیان به خدمت انمه لا می‌آیند و ايشان را از 
معالم دين خو 
۳ ۱ . بعضی از اصحاب ماء از محمد بن علی؛ از بحیی بن مساور. از سعد اسکاف 


٠‏ وال مىكنند و متوجه کارهای ایشان می‌شوند 





روایت کردہ است که گفت: به حدمت امام محمد باقر 4# آمدم در بعضی از اوقات که به 


: اشستاب مکن» و آن 





خدمنش رسيدم؛ و چون رخصت طلبيدم؛ شروع فرمود که می فرمر 
قدر ماندم كه آفتاب گرم شد و گرمی آن دِدامنَبأثير کرد. و شروع کردم به اين طرف و آن 
طرف می‌دویدم و بى سایه می‌گردیدم| امان نِد که گروهی از خانة حضرت بیرون 
آمدند رو به من؛ بارنگ‌های شکسته که وبا یشان ملخ‌های زرد بو دند. و طیلسان‌ها پوشیدہ 








عبادت. ایشان را بسیار ضعبف و لاف رکز 46وک 





سعد می‌گوید: به خدا سوگند كه هيأت نیک آن قوم آنچه راک در آن بردم از مشقت 
حرارت آفتاب, از ياد من برد. بس چون بر آن حضرت داخل شدم: فرمود که: خود را چنان 
می بینم كه نو رادر زحمت و مشقت انداختم» عرض کردم: آری: ولیکن به خداسوگند که از 
ياد من بردند آنجه راکه در أن بودم گروهی که به من گذشتند و من گروهی را خوش وضع‌تر 
از ايشان ندیده بودم. همه در لباس بک مرد که در وضع ماوی بودند و گویاکه رنگ‌های 
ایشان چون ملخ‌های زرد بود و عبادت. ایشان را بسیار لاغر کرده بود. فرمود که: ای سعد 
ایشان را دیدی؟» عرض کردم: آری. فرمود که: «آن گروہ برادران شمایند از جن» 





سعد می‌گوید: عرض کردم كه: أيشان به نزد شمامی‌آیند؟ فرمود: «آری, به نزد مام ی آي 
و ماراسؤال می‌کنند از معالم دين و حلال و حرام خويش». 

۴ علی بن محمد. از سهل بن زياد از على بن حشان.ازابراهیم بن اسماعيل. از 
از امام جعفر صادقٍ #6 روایت كرده است که گفت: بر درٍ خانة آن حضرت بوديم 











۸ الکافي /الأصول کتاب الحجة 


ِْوائكُمْ ین 











کو 






اف ال فدَخْلثُ على أبي جَنقر. َقْلْتُ: 


ت قؤماً خْرَجُوا عَلَيْ شین ن بِالْععائو 





انکتاب اء ام 








باب در بیان این‌که جنیان به خدمت ائمه مىآيند و. تحفة الأولياء /ج۲ ن ۳۵۹ 


كه كر وهى مانند طائفة هندى به سوى مابیرون آمذند و لنگ‌ها و رداها بوشيده بودند. پس از 
امام جعفر صادق 3 از حال ایشان سؤال كرديم و عرض کردیم كه: اينهاكى بودند؟ فرمود كه: 
«این گروه برادران شما بودند از جنْ+ 
۵ احمد بن ادریس و محمد بن یحبی از حسن بن على كوفى: از ابن فشّال, از 
اكردهاند که گفت: بر در خانة امام محمد باقر 8ة 








بعضی از اصحاب ما از سعد اسکاف روا 
آمدم و می‌خواستم كه رخصت بگیرم نابر آن حضرت داخل شوم ديدم که پالان‌های شتر بر 
در خانه در پهلوی یکدیگر گذاشته. ناگاه بسيار آوازها بلند شد. بعد از نہ گروهی بیرون 
آمدند که عمامه‌ها بر سر بسته بودند. و شباهت به طائفة هندی داشتند. 

راوى می‌گوید كه: بر حضرت باقر 9 داخل شدم و عرض کردم که: فدای تو گردم امروز 
رصت تو در باب دخول من طول كشيد و جماعتی را ديدم كه به سوى من بیرون آمدند و 
عمامه‌ها بر سر بسته بودند و من ایشان رانمى شناختم و ندیدہ بودم. فرمود كه: دای سعد آيا 
می‌دانی که آن كروه جه طانفه بودند؟» عرغن كرْهكرنه. فرمرد كه: «ابشان برادران شمایند از 
جنكه به نزد ما می‌آیند و مارااز حلال|و الو مال دين خويش سؤال می‌نماینده. 

۶ محمد بن یحبی, از بجمد, ین سین از ابراهيم بن أبى البلادءاز تدیر صیرفی 
روایت کرده است که گفت: حضر تامام مد باقر 165 در مدینہ خدمتی چند كه داشت: به 
من رجوع فرمود و مرا در باب آنه امر و سفارش نمود. بعد از آن, از مدينه بيرون آمدم و در 
هنگامی که در ميان شاهراه روحاء بر ناقة خود سوار بو دم ناكاه ديدم كه انسانی جامة خود را 
حرکت می‌دهد. 

سَدير می‌گوید که: بس به جانب او ميل نمودم و گمان کردم که او تشنه است. مُطھرۂ' خود 
رابه او دادم. گفت: مرا احتیاجی به آن نيست» و امه‌ای به من داد که گِلی که به آن نامه مهر شده 
هر امام محمد باقر ا بود كفتم: در جه 
خدمت او بودى)؟ كفت: در همين ساعت؛ و ديدم 


بود هنوز تر بود. چون به مُهر آن نظر کردم ديا 
وقت از صاحب اين نامه جدا شدى (یا 








که در نامه 





مرایه آنها امر فر موده بود. پس نگاه کردم ديدم كه کسی در نزد 


من نیست. بعد از آنكه حضرت تشریف آورد و به خدمتش رسیدم عرض کردم که: فدای 








کی ول كتاب الحجة 








باب در بیان أينكه جنيان به خدمت ائمه می‌آیند و۔۔ تحفة الأولياء /ج٢‏ ن ۳۶۱ 


تو گردم؛ مردی نامة تو را به نزد من آورد وگل آن هنوز تر بود. فرمود که:ای سدير به درستی 





که مارا خدمت‌کاری چندند از جن و چون خواهیم که امری به زودی صورت یاب ایشان را 
می‌فرستیم». 

© و در روایت دیگر 
پیروانی چند از انس می‌باشند و چون امری را اراده کنیم» !يشان رامی‌فرستیم». 

۷ علی بن محمد و محمد بن حسن, از سهل بن زياد از آنکه او راذ کر کرده از 
محمد بن جَخرّش روایت کردہاند كه گفت: حديث کرد مرا حكيمه؛ دختر امام موسى لا و 
گفت: حضرت امام رضاظة را دیدم که بر در هیزم‌دان ايستاده بود و باكسى راز میگفت: و من 
کسی رانمی‌دیدم. عرض كردم كه: ای أقاى من باكه راز می‌گویی؟ فرمود كه: داینک عامر 
زھرائی است كه به نزد من آمدہہ و از من سؤال می‌کند و به سوى من شكايت می‌نماید؛ 


است كه: ہما را پیروانی چند از جن هست؛ چنانچه مارا 








عرض کردم که:ای سید من, دوست می‌دارم که سخن او را بشنوم. فرمود که:«اگر تو آن را 
بشنوى؛ یک سال تب می‌کنی». عرض كردفكةة ییو من؛ می خواهم كه آن را بشنوم. فرمود 
که: «بشنو» من كوش دادم و آرازی شنیطم مانن وا موغان و تب بر من مستولی شد و یک 
سال تب کردم 

۸ محمد بن يحبى و احمد بن محمد آز محمد بن حسن:از ابراهيم بن هاشم از 


عمرو بن عثمانء از ابراهيم بن ايُوب. از عمرو بن شمر. از جابر از امام محمد باقر 9 








روایت كردهاند که كفت: «در بين آنكه امیر المؤمنين 188 بر منبر نشسته بود كه ناگاه ازدهايى از 
گسوشۂ درى از درهاى مسجد كوفه رو أورد. مردم قصد كردند که آن را بکشند. 
امير المؤمنين 3 فرستاد كه دست از آن بداريد (و متعرّض آن مشويد). مردم دست برداشتند 
و آن ازدها آمد و خود رابر زمين مىكشيد تانزد منبر رسيد و بلند شا و بر امیر المؤمنين سلام 
كرد. بس امیر المؤمنين 48 به جانب آن اشاره فرمود كه صبر كند تا حضرت از خطبة خويش 
فارغ شود. و چون از خطبه که می‌خواند. فارغ شد. رو به آن اژدها آورد و فرمود: تو کیستی؟ 
گفت: منم عمرو بن عنمان که تو او رأ بر جن خلیفه کرده بودی: و پدرم مرد و مراوصیت کرد 
كه به خدمت تو آیم و بر رأی نو مطلع شوم تابه مقتضای آن عمل كنم؛ و من به نزد تو آمدهام. يا 
امير المژمنین» پس مرابه ججه امر می فرمايى و جه صلاح می دأنى؟ امير المؤمنين م3 فر مود که: 
تو راوصيت می‌کنم به تقوا و پرهیزکاری, و آنکه از خدا بترسى؛ و اسر می‌کنم تو راکه 








۲ الكافي /الأصول كتاب الحجة 


و «يڻ محمد ٿن ءا 








لا مشروراً حَتّئ واقی الْكُوقة. 





باب در بان اینکه جنان یه خدمت اثم مى يقد و تحفة الأولياء زج ۲ ۱۳۶۳ 


برگردی و در جن قائم مقام و نائب مناب 
حضرت فرمود که: اعمرو: امیر الم منین 38 را وداع کرد و برگشت: بس او خليفة آن 
حضرت است بر جن». راوی می‌گوید که: به عدمت آن حضرت عرض کردم که: فدای نو 
گردم. اكنون عمرو به خدمت تو می‌آید و این امر بر او واجب است؟ فرمود: «آری» 
۹ علی بن محمد از صالح بن ابی حماد.ازمحمد بناورّمه.ازاحمد بن نضرءاز 





ت باشی که تو خليفة منى بر یشان 


نعمان بن بشیر روایت كرده است كه گفت: من با جابر بن يزيد جُعفی هم کجاوه بوديم (و 
بعضی گفته‌اند که ردیف بودیم), و چون به مدینه وارد شد بر امام محمد باقر 36 داخل شد 





پس آن حضرت را وداع کرد و از نزد آن حضرت شاد و خوشحال بیرون آمدہ و از مدينه که 


بیرون آمدیم. آمدیم نا وارد احبر جه شدیم و آن, منزل اول است که برابری می‌کند از فيد تابه 





مد 





5 "و روز جمعه بود که وارد آن منزل شديم؛ پس نماز ظهر رابه جا آوردیم و چون بر 
شتر سوار شديم و شتر برخاست ناكاء ديدم كه مر د بلندِ كندمكونى بيدا شد و بااو نامه بود 


بس آن رابه جابر داد و جابر آن راگرفت و یلهد چشم‌های خويش گذاشت. و ديدم كه 





آن نامه بود او حضرت محمد بن على نف كه به خاب راب يزيد نوشته بود (ياديدم كه در آن 
نوشته بود که: این نامه‌ای است از محمد ین علی به سوی جایر بن يزيد) و بر آن نامه گل سیاو 
تری بود که سرش رابه آن هر كرده ہوک 

جابر به آن شخص كفت که: در جه وقت از خدمت سید و آقای من م رخص شدی (یا در 
حدمت او بودی که الحال در این جايى)؟ گفت: در همین ساعت. گفت: پیش از نماز یا بعد از 
نماز؟ گفت: بعد از نماز. 

راوی می‌گوید كه: پس» جابر هر نامه وا برداشت و شروع کرد که آن را می خواند و 
رویش گرفته می‌شد و عبوس می‌کرد تا آنکه همة ا 
از آن. او راخندان و شاد و خوشحال ندیدم تابه کوفه رسيد و چون در شب به كوفه رسیدیم» 





أن را خواند. و آن نامه رانگاه داشت و بعد 


شب رابه روز آوردم و چون صبح کردم آمدم بر درٍ خانة جابر به جهت تعظیم و توقیر او (که 
او را دیدن کنم)؛ یافتم او راکه از خانه بیرون آمده رو به من می‌آید و بجولی " چند در كردن 
اوست که آنها را سوراخ کرده به ریسمانی کشیدہ در كردن أويخته و بر نی سوار شده و 











۱. يعنى: مسافت ميان مدينه و آخبرجهبهقدر مسافت ميانه فيد و مدینه است. و فيد به فتح فاء قالعهاى است در راہ 
عكه. (مٹرجم) ۲. استخوان شتالنگ و قاب كه كردكان یا آن بازى كنيد 





4 كتاب الحجة 
۴ الكاقي /الأصول 8 











باب در بیان ایک امہ چون امر ا 





ظاهر شرد تحفة الأولياء زج۲ و ۳۶۵ 





مىكويد: أجد منصورین جمهور أمیر غير مأمور, یعنی: می يابم منصور بسر جمهور راکه بر سر 
خود امير و حاكم خواهد شد بی آنکه کسی أو را امير كرده باشد. و بيتى چند از این قبيل 
می‌خواند. يس در روى من نظر كرد و من در روى او نظر کردم و او هیچ به من نگفت و من 
هیچ به او نگفتم. و شروع کردم به كريستن برای حالی كه در او ديدم و کودکان و مردمان بر سر 
من و او جمع شدند و آمد تا داخل شد در زخبه ' شروع کرد که با کودکان می‌گردید و مردم 
می‌گفتند که: جابر بن يزيد ديوانه شده است. 








بس به خدا سوگند. كه چند روزی بیش نگذشت که نامة ہشام بن عبدالملک رسيد به 
والى او (که در كوفه بود). مضمون نامه. آن که: نظر كن به مردی که او را جابر بن يزيد جعفی 
می‌گویند. و گردن او را بزن و سرش را به سوی من فرست. والی به جانب هم‌نشینان خود 
التفات نمود و گفت: جابر بن يزيد جعفى کیست؟ گفتند که: خدا تو رابه اصلاح آورد. جاہر, 





مردی بود که او رافضل و علم بود. و راوی چدیث بود و حجٌ بسيار كرده بود و او در یبن 
اوقات. دیوانه شده و همین است که دوا رحيةلإإكودكان بر نی سوار است و با ایشان بازی 
می‌کند. 

راوی می‌گوید كه: والی بر بفندي بن ]مد و بر جابر مشرف شد دید که با کودکان بازی 
م ىكند و بر نی سوار است. گفت: حمد از رای خدابی که مرا از کشتن او عافیت و نجات 
بخشید. راوی می‌گوید که: زمانی نگذشت تا آنکه منصور بسر جمهور داخل کوفه شد و 
آنچه جابر می‌گفت يه عمل آورد. 


۹ باب در بیان اينكه انمه :22 چون امر ایشان ظاهر شود. به حکم 

آل داود حکم می‌کنند و شاهد طلب نمی‌کنند علهیم الرحمة و الرضوان 
۰ء .على بن ابراهيمء از درش: از ابن ابی عمیر, از منصوره از قضل اعور از ابو 
عبیدہ حذّاء روايت کردہ است که گفت: ما در زمان امام محمد باق در هنگامی که قبض 
روح مطهر آن حضرت شدہ بود می‌گشتیم چون گوسفندان که شبانی نداشته باشند. پس 
« امام تو کیست؟ گفتم: 
ود هلاک شدى و دیگران را به هلاكت انداعتی. 














سالم بن ابی حفصه را ملاقات كرديم. به من كفت کہ: ای ابو عبید 
امامان من آل محمدند. گفت' 








١‏ محلداى بود از كرفه. (مترجم) 





۶ الكافي / الأصول 








آل محرد . فا 





۳ 5. محمد عَنْ أَحْمَدَ. عَنْ مُحَمَّدِ 











خت این خنوان نی عن 





روځ الْقدْسِ». 


۴ أَحْمَدُ بن مهران رَحِمَه ال 





علي 






جقام بن سال ۶ ار الكاباطي. قال: لت لأبِي عبد الل: شا نرا 








باب در بیان اینکه ائمه چون امر ایشان ظاهر شود.. تحفة الأولياء /ج۲ ن ۳۶۷ 


تو از امام محمد باقرظة نشنيديم که می‌فرمود: «هر که بمیرد و بر او امامی نباشد به روش 
مردن جاهلیت می‌میرده. گفتم: بلی, به جان خودم سوگند. و امر چنان بود که سه رو 
ر س اشتباهی 


از 
از 











يا قريب به آن, بر امام جعفر صادق 35 داخل شدیم. (وظاهر این است که در ب 
باشد و روایت. سه روز بعد از آن باشد) پس, خدا معرفت امام رابه ماروزی كرد و به خدمت 
حضرت صادق 38 عرض کردم كه: سالم به من چنین گفت. حضرت فرمود که: دای 
ابو عبیدہ هيج امامی از ما نمی ميرد تا آنکه خليفه گرداند بعد از خود کسی راكه عمل کند به 
آنچه او عمل می‌کرده و به طريا 
خوانده. ای ابو عبیدم به درستی كه کسی منع نكرده از آنکه به سلیمان عطا شده باشد آنچه به 








او رفتار کند و مردم را بخواند به سوی آنچه او به سوى آن 


او عطاشدہ برد 
بعد از آنء فرمود که: دای اہو عبیده» چون فائم آل محمد قيام نماید. به طريقة حکم 
داود و سلیمان حکم فرماید. و شاهد از کسی نخواهد» 
۱ء محمد بن یحبی از اج اد از محمد بن سنان, از ابان روایت کرده 
است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق 1 که مل فيأمود: «دنيا تمام نمی شود تامردی از نسل 
من بیرون آید که به حکومت آل داود حکم کند, و شاهد نخواهد و هر تنی را حق آن عطاكند». 
۲ .محمد از احمد از أبن محبوب:اڑعشام بن‌سالم از عمّار ساباطی روایت کرده 
است که گفت: به خدمت امام جعفر صادق 38 عرض کردم که به چه چیز حکم می کنید چون 
حکم کنید؟ فرمود: «به حکم خدا و حکم داود؛ بس چون بر ماوارد شود چیزی که حکم أن در 
نزد ما نباشد و ما آن را ندانیم. روح القدس آن رابه ما القاكند و برساند و ما آن رافراگیریم». 
۳ محمد [بر از احمد. از محمد بن خالد از نضر بن شوید. از بحیی 
حلبی, از حمران بن اعین, از جُعَید هَمُدانی از حضرت على بن الحسین وڈ روایت کردہ 
است که گفت: از آن حضرت سال کردم که به جه حکم می‌کنید؟ فرمود که:«به حکم آل داود؛ 
پس اگر چیزی ما راعاجز کند و درمانیم. روح القدس آن را به ما الق می‌کند و نعلیم می‌دهد» 
۴ / ۵. احمد بن مهران «رحمه الله از محمد بن على. از ابن محبوب. از هشام بن 
سالم.از عمّار ساباطى روايت کرده است که گفت: به خدمت امام جعفر صادق ا عرض کردم 


انمه جيست؟ فرمود که: «جون مرتبة ذوالقرنین, و مائند مرتبة یوشع, و مثل 











۸ الكافي / الأصول كتاب الحجة 








باب در بیان ایکهچیزی از حق در دست مردمان نیست مكر. تحفة الأویاء /ج۲ ن ۱۳۶۹ 


مرتبة آصف. وزیر سليمان». 
عمار كفت که: بس جه حکم می‌کنید؟ فرمود: 





حکم خدا و حکم آل داود و حکم 


محمد و روح القدس آن به ما القا می‌کند و تعلیم می دھد+ 


۰ باب در بیان اينكه منبع و آبشخوار علم, از خانة آل محمد است 

١ 0‏ چند نفر از اصحاب ما روایت کرد‌ند. از احمد بن محمد از ابن محبوب که 
گفت: حديث کرد ما را یحبی بن عبدالله (يعنى: ابوالحسن حاکم دیلم) که گفت: شنیدم از 
حضرت جعفر بن محمد 8 که می‌فرمود ۔و حال آنکه گروهی از اهل کوفه در نزد آن 
حضرت بودند -که: «تعجّب دارم از مردم که ایشان همة علم خود را از رسول خسداللة را 
گرفتند و به آن عمل نمودند و هدایت یافتند. و گمان می‌کنند كه اهل بيت آن حضرت. علم او 
رافرا نكر فتند. و مااهل بيت و ذرَبَه آن حضرتیم که در منزل‌های ما وحی فرود آمدہ و از زد 
ماعلم به سوی ایشان بیرون آمده و بروز کړ هپاچان می‌دانند که ایشان دانستند و راہ را" 





یافتند و ما ندانستیم و گمراه شدیم؟ به ذرستتی که این امری است محال» 

۶ علی بن محمد بن عبدالت و ایراهیج بن اسحاق احمر. از عبدالله بن حمّاد از 
ار تکرب تیه ر وای کر ده است که گفت: مردى در 
منزل تعلبيه. حضرت حسین بن على يفيه را ملاقات کرد و آن حضرت ارادة کربلای معلّى 
داشت, به خدمت آن حضرت آمد و بر او سلام کرد. حضرت امام حسين به ان مرد فرمود كه: 
«تو از کدام دیاری؟» عرض کرد : کوفی هستم . فرمود :ای مرد کوفی؛ به خدا سوگند. که اگر 
در مدینه تو راملاقات می‌کردم هر آینه نشانة باى جبرئيل 8# را در خانة خود و فرود آوردن 
أو وحی رابر جذم به تو می‌نمودم. ای مردکوفی, آبا نوشيدن مردم 
است. پس ايشان دانستند و ما ندانستیم؟ و اين جيزى است که هرگز نخواهد بوده. 





اح مُونی, از حارث بن حصي 








۱ باب در بیان این‌که چیزی از حق در دست مردمان نیست. 
مگ ر آنچه از نزد ائمه 12 بیرون آمده و بروز کرده باشد و بیان 
این‌که چیزی كه از نزد ایشان بیرون نیامدہ باطل است 


۷ءء .على بن ابراهیم بن هاشم از محمد بن عيسىء از يونس. از ابن مسکان, از 





محمد بن مسلم روايت كرده است كه گفت: شنيدم از أمام محمد باقر كه می‌فرمود: 





0پ 






ان شنگان, غن فد 


من الاس حَقٌ و لا صوابٌ. و 





باب در بیان ایزکہ چیزی از حق در دست عردمان تیست مكر. تحفة الأوٹیاء Yg,‏ ۵ ۳۷۱ 


هیچ حق و صوابی در نزد یکی از مردمان نيست و هيجكس از مردمان حكم نمی‌کند به حكم 
حقی, مگر آنچه از ما اهل بيت پیغمبر بیرون آمذه باشد. و هرگاه امور ایشان را پراکنده سازد و 
اقوال مختلفه از ایشان سر زند. خطااز ایشان و صواب از على باشد». 

۸ , چند تفر از اصحاب مار وا 





کردهاند. از احمد بن محمد. از ابن ابی نصرهاز 
که گفت: در خدمت امام محمد باقر ا بودم که مردی از اهل کوفه به آن 





نی از 
حضرت عرض کرد و او را سؤال نمود از كفتة امیر الم زمنین 48 که فرمود: امرا سؤال كنيد از 
هر جه خواهيد. بس مرااز چیزی سؤال نمی کنیدہ مگر آنکه شما را به آن خبر می‌دهم». 
حسضرت فرموه که:«کسی نيست که در نزد او علمی باشد مگر چیزی که از نزد 
امیر المؤمنين 846 بیرون آمده و از او به ظهرر رسیده باشد. پس مردمان در هر جاکه خواهند. 
بروند. پس به خدا سوكند. كه امر علم نیست مگر از اینجاہ و به دست خویش اشاره به خانه 
خود فرمود. 

۹ جند نفر از اصحاب ما روات گرهاند 





احمد بن محمدءاز وشّاء از تعلبة بن 
میمون, از ابو مریم که گفت: امام محبمد باق 8 ب ْمة بن هل و حَکم بن عُنَييه فر مود كه: 
«به جانب مشرق و مغرب رويد,(و در شرقر غرب عالم بكرديد و تفحص كنيد) كه علم 
بر که ار دما ال بیٹ بير ون آمده باشده. 








۰ محمد بن يحيى. از احمد بن محمد از حسين بن سعید از نضر بن وید از 


یحبی حلبی, از معلّی بن عثمان» از ابو بصير روايت کر ده است که گفت: حضرت صادق ا به 






ټین ۰ بس حکم به طرف مشرق و مغرب 
از اهل بيتى كه جبرثيل 4 بر ايشان فرود آمده 
۵۱ علی بن ابراهيم. از صالح بن ستدی از تعفر بن‌ہشیں ابان بن عشمان .از ابو 
بصير روایت کرده است که گفت: امام محمد باقر راسزال کردم از شهادت فرزند زناکه آيا 





جايز و مقبول است؟ فرمود: «نه. عرض کردم که: خکم بن عُتيبه گمان می‌کند که مقبول 














؛ ۸ یعنی و از جمله مردمان. کسانی هستند که میگویندۃ إبمان آوردیم به خدا وه روز آخمر که روز فیامت 
است و حال آنکہ ایشان مزمن نیستندمت بې 





کتاب الحجة 
۲ الکافي / الأصول 








باب در بیان این‌که چیزی از حق در دست مردمان نیست مگو. تحفة الأولياء /ج ۲ o‏ ۳۷۳ 





است. فرمود: ابار خدایاء گناہ او رانیامرز» و فرمود که: خدابه خکم نفرموده که: ۶إ 
3 بلکه خطاب به بيغمبر است و قوم او ماييم كه اهل ذكريم. بس. حَکم به طرف 
راست و چپ برود به خدا سوگند که علم. فراكرفته نمىشود. مگر از اهل بيتى که 
جبرئیل 4 بر ايشان فرود آمدہ: 

۲ . چند نفر از اصحاب مار 





و 





؛کردماند از حسین بن حسن بن یزید از در از 
پدرش كه گفت: حديث کرد مرا سلام -که ابو على خراسانی است ۔از سلام بن سعید 
مخزومی که گفت: در بين این‌که من در نزد امام جعفر صادق #8 نشسته بودم ناگاہ عَبّاد بن 
كثير -عابد اهل بصره و أبن شریح -فقیه اهل مكه - بر آن حضرت داخل شدندہ و میمون 
قذاح -مولای امام محمد باقر -در خدمت حضرت صادق 84 برد. بس عَبّاد بن کثیر از آن 
حضرت سوال نمود و عرض کرد که: یا با عبداش رسول خداء در چند جامه كفن شد؟ 
فرمود که: «در سه جامه: دو جامه شحاری و يك جامه بُرد يمانى:. ' پس كوبا عَبّاد بن کثیر از 


این‌که حضرت فرمود, در خود پیچید وآقاز تدم قبول در او ظاهر بود. حضرت صادق 1 








فرمود که: «درخحت خرمای مریم در اوه برد آو آن عجوه از آسمان فر ود آمده بود. پس 
آنچه از اصل أن رویید عجوه شد و آنچه رهست بر چیدہ بود بدترین انواع خرما است». 
و چوناز نزد آن حضرت. بر یادا کتبا به ابن شر بح گفت: به خدا سوگند, 
كه نمی‌دانم ابن عتّلی که حضرت صادق 8# برای من زد چه بود؟ ابن شریح كفت که: اين بسر 
(یعنی: میمون قدّاح) تو را خبر می‌دهد؛ زیراکه او از جمله تابعان و کسان ایشان است. پس 
عَبَاد از میمون سؤال کرد میمون گفت: آیانمی‌دانی که حضرت به تو چه فر مود و مقصود جه 
بود؟ گفت: نه به خدا سوكند. میمون كفت که: حضرت مَل خويش را برای تو بیان کرد و تو را 
خبر داد که او فرزندی است از فرزندان رسول خدائڈ و علم رسول خداء در نزد ایشان است. 
پس آنچه از نزد ایشان آمده باشد حق و صواب, و آنچه از نزد غير ايشان آمده باشد, پوچ 


١‏ زخرف: ۴۴. مراك این است که این خطاب. خطاب به کم يست كه اهل ذکر و قرآن باشد تا احکام حدا را 
پداند(مترجم) 

۲ ورد در آن روز کم بوده و صُحار به ضضم صاد دھی است در يمن؛ و در صحاح است که قصبة عمان است و در فانق 
زمخشرى است که جامة ضحاری به قح صان مشتق است از ضحره به ضع صاد و أن سرخی است نھان چون رنگ 
غبار كوذء و بعضی كقتعائد كه منسوب است به سوی صُحار به ضم صاد و در تهایه كقته است که شحار:دهی ات 
در یمن که جاه به آن منسوب است. و بعضی گتعائد که: صحاری از صحرہ استہ (مترجم) 

۳. وعجوہ هفتح عین وسکون جیں توعی‌است از رما که در مدیته می‌یاشد و از هماع آن بھٹر است.(مترجم) 
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۴ اکا /اأمول اا کب الحجة 


۲ اب 





۲۳ . مُحَمَّدُ بن يَخيئ, عن 





لل لو عم أو در ما في فلب 


قا نکم بسا ال 









أبي عبد لد قال 
1 ور ۶۳ 


لوب سَلِيَة. أذ أخلا 








وارد شده که حدیث ایشا دشوار و تحفة الأونياء /ج٢ o‏ ۳۷۵ 


است (که هیچ قیمتی ندارد). 


3 





اب در بیان آنچه وارد شده كه حديث ايشان دشوار 
و در غايت دشوارى است (یا مردم آن رادشوار می‌شمارند) 

۳ محمد بن يحيىءاز محمد بن حسينءاز محمد بن سنان. از عمّار بن مروان:از 
جابر روايت كرده است که كفت: امام محمد بافر 3 فرمود كه: «رسرل خداءَليه فرمود كه: 
ايمان نم ىآورد. مگر فرشتة 
يا بيغمبرى كه مرسل باشد (كه خدا او رابه سوى خلائق فرستاده باشد) يا بندهاى که 





حدیث آل محمد. دشوار و در غايت دشوارى است كه به آز 
مقرب 
خدادل او را از برای ايمان آزموده باشد. پس آنچه بر شما وارد شود از حديث آل محمد فلكو 





دلهاى شما براى آن نرم شود و آن را بشناسید. قبول كنيد آن راو آنچه دلهاى شمااز آن 
كرفته شود و نفرتى به هم رساند و آن رانشناسيد, ردكنيد آن رابه سوى خداو به سوی رسول 
و به سوى عالم و امام از آل محمد و جز این ینت که سبب هلاكت آنکه هلاک می شود آن 
است که یکی از شما حديث شود به مزالا آن‌گه ب نحمل و برداشتن آن را ندارده پس 
بگوید: به خدا سوگند. كه این, نبود.يه خدا سَگند. که این نبود. و انكار. کفر است». 

۴ | احمد بن ادریس: از دران بی موسی رز مارون بن مسلم, از مسعدة بسن 
صدقه, از امام جعفر صادق1 روایت کرده است که گفت: «روزی در نزد حضرت على بن 
الحسین 88 تقیه مذکور شد. فرمود: به خدا سوگند كه اگر ابوذر می‌دانست آنچه راكه در دل 
سلمان بود» هر آینه او را می‌کشت و حال آن‌که رسول دای ميانة ايشان؛ برادری دا 











بود. 
پس گمان شما به ساير خلالق چیست؟ به درستی که علم علماء دشوار و در نهایت دشواری 
است ( که تاب تحمل آن راندارد)؛ مگر پیغمبری مرسل, يا فرشتة مقرب یا 
دل او را از برای ایمان آزموده باشده. 





ذمزمن که خدا 





بعد از آن فرمود: ہو جز این نیست که سلمان, از زمرة علما گر دید؛ زيراكه او مردی است 
از ما اهل بيتء و برای همین أو را به سوی علما نسبت دادم» 

۵ء علی بن ابراهيم» از پدرش. از برقی از ابن سنان. یاغیر او روایت کرده و آن را 
مرفوع ساخته به سوی امام جعفر صادق 3 که فر مود: «حديث ما دشوار و بسیار دشوار است 
كه تاب بر داشتن آن را ندارد مگر سینه‌های نورانی, یا دل‌های خالی از کفر و معصیت» 











۶ الکافي /الأصول کتاب الحجة 





قال: كيت إلى آبي لسن صاجب العشکرته: جعِلْتُ فِدَاكَ. شا مَغنئ ول 
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۷ء ََحمد بث مُحَمَّدٍ, عن مخ بن الْحْسَيْنِ. 











هاب در بیان آنچه وارد شده که حدیث ایشان دشوار و.. یا رج۲ و ۳/۷ 
آج شا 2 


يا ځحلق‌ها و حوهای نیکو. به درستی که خدا از شیعیان ما پیمان كر فته. 
گرفته در روز الست که (از روی تقریر به ایشان فرمود که): « ات ری و مراد 
است که البته من پروردگار شمايم). پس هر كه برای ما به پیمان خویش وفا کند. خدا برای او 





انچ بر فرزندان آدم 





به بهشت وفا خواهد کرد و هر که ما را دشمن دارد و حق ما رابه ما نرساند, در آتش جهنم 





هميشه مُخَلّد خواهد بوده. 

۶ء محمد بن یحیی و غير او از محمد بن احمد. از بعضی از اصحاب ما روایت 
كردءاند که گفت: عریضه‌ای به خدمت امام على نفی 38 صاحب شهر عسکر (یعنی: سر من 
رأی) نوشتم به اين مضمون که فدای تو گردم چیست معنی قول امام جعفر صادق 46 که 
فرمود: احديث شمارا بر نمی‌دارد هيج فرشتۀ مقّب, و نه پیغمبر مرسل. و نه مؤمنى كه خدا 
دل او را از برای ایمان آزموده باشد»؟ جواب آن حضرت آمد که: «جز اين نیست که معنی قول 
حضرت صادق 980 (يعنى: آنچه فر موده كه هیچ فرشته و پیغمبر و مزمتی آن رابرنمی‌دارد) آن 
است که فرشتہ آن را بر نمی دارد نا بیژن وود راپه سوى فرشته‌ای غير از خود. و پیفمبر 
آن را بر نمىدارد. تا بیرون آورد آن را وی تطبری غير از خود و مؤمن آن رابر 
نمی داردہ تا بیرون آورد به سوی معا هو الک معنی قول جد من است» (و 
حاصل سوال و جواب اين است كه سائل سؤال نمود که: اين حدیث, با احادیث پیش 





نمی ‌سازد و حضرت جواب فرمود که: برداشتن در اين حدیث, به معنی تصدیق و فهمیدن 
آن نیست؛ چنانچه در احادیث پیش چنین است. بلکه به معنی نگاه داشتن و ظاهر نکردن 


است). 


۷ ۵.احمد بن محمد از محمد بن حسین, از منصور بن عباس از صفوان بن 
یحیی, از عبدالله بن مُسکان, از محمد بن عبد الخالق و ابو بصير روایت كرده است که ابو 





:ای أبا محمد به خدا سوگند. که در نزد مااست 





بصیر گفت: امام جعفر صادق ا فرمود 
سری از اسرار خداو علمى از علوم خداء كه هيج فرشتة مقرب و ببغمبر مرسل, و مؤمنی که 
خدا دل او رااز برای ايمان آزمودہ نمی تواند که آن را بردارد. و به خدا سوگند که خداغیر از 
ماکسی را به آن تكليف ننموده و غير از ماكسى رابه آن طلب بندگی نفر موده: و به درستىكه 











.١‏ اعراف. ۱۷۲. يعنى: آیا من پروردگار شما نیستممترجم 





١‏ کتاب الحجة 
۸ الکاقي / الأصول 








آچه ورد شد که حديث ایشان دشوار و تحفة الأولياء زج۲ ۳۷٩ o‏ 





خداکه خدا ما راپرسا: 





در نزد ما است سرّى از اسرار نخدا و علمی از علو 





آن, امر فرمرده. 
بس خواستیم که از جانب خدای عر وجل برسانیم آنچه راكه به رسانیدن آن مأمور بودیم و 
برای آن» موضع و اهلی را که خدا از برای 
ابن امره گروهی چند را آفرید كه آفریدہ شدند از سرشتی که محمد و آل و ذرَیة اوق از آن 





یم بردارندگانی کهآ 





رابردارند 








افریده شدند. و از نوری که خدا محمد و ذَرَيّه او رااز آن آفرید و ایشان راساخت به زیادتی 
صنعت رحمت خویش. که محمد و ذبّۂ اوہ را از آن ساعت. بس ما از جانب خدا 
رسانیدیم آنچه راکه مأمور به رسانیدن آن بودیم و ايشان آن را قبول کردند. و اين بار كران را 
برداشتند. 

بعد از آن, همین امر از جانب مابه ایشان رسید و آن را قبول کردند و برداشتند و آوازۂ مابه 
ایشان رسید و دل‌های ايشان به سوی معرفت ماو حدیث ما مائل شد. پس, اگر نه آن بود که 
ایشان از آن آفریده شده‌اند, همچنین نمی‌بودند. نه» به خدا سوگند که آن را بر نمی‌داشتنده. 

بعد از ن, فرمود که: «خدا گروهی چنیا رای جهنم و آتش آفرید که عاقبت بايد به 
جهنم روند و به آتش آن بسوزند. و ما را امر مود که ه ایشان بر سانيم چنانچه به ايشان 
رسانيدیم. و از آن, گرفتگی به هم رہائیدند و دلهای ايشان رميد و آن رابر ما رد کردند و بر 
نداشتند و به آن تكذيب نمودند و که ری است به غايت در وؤكو. پس 








خدا بر دل‌های ایشان مهر گذا 





» و آن رااز ياد أيشان برد 

بعد از آن, خدا زبان ایشان رابه بعضی از سخنان حق جاری و گوبا گردانید. پس ایشان به 
أن نطق می‌کنند. و دل‌های ايشان آن را نمى شناسد و انکار دارد, تا آن‌که همیر اعث دفع ضرر 
از دوستان خدا و اهل طاعت او باشد. و اگر این تدبیر نید خدا در زمين خود معبود نمی‌شد 
(و کسی او رانمی‌پرستید) پس مار أمر فرمود که دست از ايشان برداریم و بپوشیم و کتمان 
کنیم. بس کتمان كنيد از آن‌که خداامر فرموده به دست برداشتن از او و بپوشید از آنکه خدابه 





پوشیدن و کتمان از او امر فرمودہ 

راوی مىكويد كه: بس حضرت دست به دعا برداشت و گریست و عرض کرد که: «بار 
خداياء به درستی که این گروه شيعيان. گروهی اند به غايت اندک؛ پس زندگانی ایشان را چون 
ان مسلط 


.و در مصیبت ایشان مارابه درد آوری؛ زیرا 





زندگانی ماو مردن ايشان را چون مردن ما گر 
مگردان که به سبب ایشان, ما را أندوهناك كردا 


ان. و یکی از دشمنان خود را بر ای 








که تو اگر به سبب ايشان مارابه درد آوری» ه رگز در زمین خود پرستیده نخواهی شد. و خدا 








کتاب الحجة 
۸۰ الكافي /الأصول £ 


۳ باب ما امَرَ [به] 


انمنلیین الوم 








sS 5 7‏ 
نڻ أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عیسی, عَنْ امد بن 














باب در بیان أمر فرمودن پیغمبر به نصيحت و... الاریاه ۲7و ۳۸۱ 


رحمت فرستد بر آقای ما محمد و آل اوہ و درود فرسند» درود فرستادنی به غايت». 





.١‏ باب در بیان امر فرمودن پیغمبر# به نصیحت و خیرخواهی از برای 
امامان و مسلمانان. و لزوم جماعت ایشان و بیان آن‌که ایشان کیانند 


١ ۸‏ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرد‌ند. از احمد بن محمد بن عیسی, از 





احمد بن محمد بن ابی نصر از ابان بن عثمان: از ابن ابی یعفور از امام جعفر صادق للا که 


فرمود: «رسول دام مردم را خطبه کرد در مسجد یف و فرمود که: خدا تازه روی گرداند 





و به ناز و نعمت بپروراند بنده‌ای راكه گفتار مرا بشنود و آن را ياد كيرد و نگاهداری کند و 
برساند به کسی آن رانشنیدہ باشد. بس بساکسی هست که فقه در بار دارد و خود فقیه نیست. 
و بساکسی است که حامل فقه است و می‌رساند به کسی که از او فقیه‌تر است۔ سه چیز اس ت که 
با وجود آنها دل مرد مسلمان كينه به هم نمی رساند (يا خيانت در آن راه نمی‌یابد): عمل را 
برای خدا حالص گردانیدن. و خيرخواهيبزآی مان مسلمانان كردن. و ملازم جماعت 
ایشان بودن؛ زیرا که دعوت ابشان فرا مل یلال ان را که در عقب ایشانند. و مسلمانان 
برادرانند که خون‌های ایشان برابری مي‌کند رکز باب قتل و قصاص همتای یکدیگرند و بر 
یکدیگر زیادتی ندارند). و پس تکرب 





هار ایشان سعی می‌کنده (یعنی: 
ضعیف ترین ایشان در ظل حمایت ابشان می رود و زندگانی می‌کند. و می‌تواند كه معنی این 
باشد که: پست‌ترین ایشان زنهار می‌دهد به بعضی از مشركان. و چون بعضی از ایشان راامان 
داد. ساير مسلمانان را نمی‌رسد که امان او را بر هم زنند و عهد او را بشکنند. بلكه بر ايشان 
واجب است که آن را ممضی دارند. و دور نیسٹ که اين معنی ظاهرتر باشد از معنی اول و آن 
که گمان كرده كه این معنی به آن وفا نمی‌کند. سهر کرده) 

© و نيز حمّاد بن عثمان. از ابن 





ابی يعفور مثل اين را روايت كرده و در آن, اين را زياد 
نمودهكه: او ایشان يك دستاند بر کسی که غير ایشان باشد» (یعنی: بايد كه مسلمانان مجتمع 
باشند بر دفع دشمنان خویش, و ایشان رانمی رسد كه یکدیگر راواگذارند و بايدكه یکدیگر 
رابر اهل جميع مّت‌ها و دينها يارى كنند. و لهذا دست‌های ايشان را یک دست و کردار 
ایشان رايكى قرار داده) .و در حديث خويش ذکر کرده که آن حضرت در حجة الوداع در منن 
در مسجد حنیف خطبه خواند. 





۲ الکافي /الأصول ۱ كتاب الحجة 







۹ محمد 








باب در بیان امر قرمودن پیضبر به نصيحت و. تحفة الأرلياء زج۲ 3 ۳۸۳ 


۹ .محمد بن حسن:ازبعضی از اصحاب ماءاز على ب 





خکم.از خکم بن مسکین: 


قریش که از اهل مکه بود. روايت کردہ است كه گفت: سفيان ٹوری به من 





از مردی از 
كفت که: پیا برویم به نزد جعفر بن محمد رأوى می‌گوید که: من با سفیان به نزد آن حضرت 
رفتیم و آن حضرت را يافتيم که بر اسب خويش سوار شده بود. سفيان به آن حضرت عرض 
نمود که: ی ابا عبدالله. خبر دہ ما رابه خبر خطبه‌ای که رسول خدا 





در مسجد تیف خواند. 





حضرت فرمود که: «مرا بگذار تادر پی‌کار 
تو را خبر حواهم داد». سفيان عرض کرد كه: تو راسؤال می‌کنم به حق 
به رسول دا دارى و دست برنمی دارم مگر آنکه مرا خبر دھی۔ 


يش روم كه الحال سوار شدهام و چون بیایم 








خویشی 


راوی می‌گوید كه حضرت فرود آمد و سفیان به حضرت عرض کرد که: بفرما قلمدان و 
کاغذی برای من بیاورند تا آن رابنویسم. حضرت آن را طلبید و چون آوردند فرمود که: 
بنویس: پشم له من آلژجیم, خطية رسول خدا در مسجد خیف این است که: 





ری گرداند و به نازو نعمپت یرون بنده‌ای راکه گفتار مرا بشنود و آن را یاد 
كيرد و محافظت نماید و برساند آن راليه کسی که به او نرسیده باشد. ای گر وه مردمان, باید که 
حاضران به غایبان برسانند. بس بسباکسی ھست که فقه در بار درد و خود فقیه نيست؛ و بسا 
کسی است که حامل فقه است و می رساند به کسی که از او فقیه‌تر است. سه جيز است که با 
وجود آنها دل مرد مسلمان كينه به هم نمی رساند (یا خیانت در آن راہ نمی يابد): عمل را برای 
خدا حالص گردانیدن, و خیرخواھی برای امامان مسلمانان کردن, و ملازم جماعت ایشان 
بودن؛ زيراكه دعوت ايشان فرا می‌گیرد کسانی را که در عقب ایشانند. و مزمنان برادرانند که 
خون‌های ايشان برابری می‌کند (و درباب قتل و قصاص همتای یکدیگر و بر یکدیگر زیادتی 
ندارند) وایشان, به منزلة یک دستاند بر هر که غير ایشان باشد. و پست‌ترین ایشان به زنهار 
ایشان, سعی می‌کند» (به آن معنی که در حدیث سابق مذکور شد). 


و سفیان آن رانوشت و بعد از نو 





٠‏ آن رابه حضرت عرض نمود؛ به خواندن یانمودن, 
که صخت و سفم آن معلوم شود و حضرت صادق 8 سوار شد. و من و سفیان آمدیم و در 
هنگامی كه در بين راه بودیم به من گفت: چنانچه هستی باش, و از جای خود حرکت مکن, تا 
کنم. پس, من به سفیان گفتم: به خدا سوگند كه حضرت صادق 38 
چیزی در كردن تو لازم آورده که هرگز از گر 


من در این حدیث 





نمی رود که گفت: آنء جه چیز است؟ 








۴ الكاقي / الأصول کتاب الحجة 






رَبك أبداً. تقال: و أي 


إخلاصٌ الْعتا 





ناکم و كل تن 
و روم لجماعتهم» 










لش ) أن حور 1 
و تا جي متغرقة ا 


: «قال سول ال تا 
لامایه و النصِبِحةٍ إل كان معنا في 








باب در بیان أمر فرمودن بيغمير به نصيحت و. تحفة الأولياء /ج۲ ن ۳۸۵ 


گفتم: سه چیز كه دل مرد مسلمان با وجود آنها كينه به هم نمی رساند (يا خبانت در آن راه 
نمی يابد)؛ چنانچه بيغمبر فرموده: یکی عمل را برای خدا خالص گردانیدن. و آن راشناختيم 
و معنى آن را فهميديم و ديكرى. خیرخواهی كردن است برای امامان مسلمانان. اين امامان که 
خب رخواهى ایشان بر ما واجب است کیانند؟ آيا معاويه بسر ابو سفیان و يزيد بسر معاویه و 
مروان بسر کم و امثال ایشانند از هر که شهادنش در نزد ما مقبول نيست و نماز در بشت سر 
ايشان نمی‌توان کرد؟ و آن حضرت كه فرموده ملازم جماعت ايشان بودن اين جماعت كدام 
گروهند؟ 


آیا مراد طانفة مرجثه است که می‌گویند هر که نماز نکند و روز 





و غسل جنابت 
نکند و کعبه را خراب کند و با مادر خود جماع کندہ ایمانش مائند ايمان جبرئیل و میکائیل 
است. يا قدريّه كه مىكوبند: خداى عر وجل هر جه خواھد متحفق نمی شود و شیطان, هر 
چه خراهد موجود می‌شود. یا حروریّەاند که از على بن ابی طالب بیزاری می‌جویند و 
شهادت می‌دهند بر آن حضرت به کفرااو و و را می‌دانند. !با جَهمیه‌ند كه می‌گوبند: جز 





بن نیست که ایمان. همان شناختن خدااعت,یهشنهایی و ایمان. چیزی غير از آن نیست. 
نيان گفت: و ای بر تو؛ شیعین نا !سيان جد ىك بند؟ گفتم كه: می‌گو یند: به خدا 
سوگند. که على بن ابی طالب امامی است که خیرخواهی از اوه و ملازمت جماعت ایشان 





که اهل بيت و خانة آبادۂ اويند. بر ما واجب است. 


راوی می‌گوبد که: بس سفیان نوشته راگرفت و پاره کرد و گفت: کسی را به اين قصه خبر 
مده. 





بن معاویهء از امام محمد باقر 9 که آن حضرت 
فرمود: درسول خداكلة فرمود كه: خدای عرو جل نظر نمی‌کند به سوى دوستى از دوستان 
خویش که خود را به مشقّت می‌اندازد به طاعت از رأى امام خود و خیرخواهی اوہ مگر آنکه 
باما باشد در رفيق اعلی» (كه درجة بلندی است در بهشت. بنابر قولى). 

۶۱ ۴ چند نفر از اصحاب ما روایت كردءاند: از احمد بن محمد. از ابن فضال. از 





١‏ و حرورادهی بودہ در بغداد که ملاعين خوارح در آن بودهاند. (ترح) 








۶ ت الكاني /الأصول کتاب الحجة 





۳ الْحْمَین ن تعکر کا عن می ین ش عن مخت نی جُٹهُورٍ عَنْ 





من اخد هاهتا و هاهتا». 






شماله 


ہوا وی 





باب در بیان آنچه واجب است از حقٌ امام بر رعیّت و.. تحفة الأولياء /ج۲ ن ۳۸۷ 


ابو جمیله, از محمد حلبی, از امام جعفر صادق 3 که فرمود: «هر كه مفارقت کند از جماعت 
مسامانان به مقدار یک وجب رشتة اسلام را از كردن خود رها کرده است». 

۲ .و به همین اسناد. از آمام جعفر صادق 32 روایت است که فر مو د: «هر که مفارقت 
کند از جماعت مسلمانان, و بیعتی راکه به انگشت مهین تحّق می‌یابد, بشکند. به سوی 
دای عرو جل می‌آید در روز قیامت, دست بریده يا خورهدار» 

۴ باب در بیان آنچه واجب است از حق امام بر رعيّت و حق رعيّت بر امام 

۳ حسین بن محمد از معلّى بن محمد از محمد بن جمھور:از حمّاد بن عثمان. 


از ابو حمزہ روايت كرده است كه كفت: سؤال كردم از امام محمد باقر که حقّ امام بر مردم 





چیست؟ فرمود که: «حقٌّ او بر ایشان, آن است که سخن او را بشنوند و اطاعت کنند: 

عرض کردم كه حقٌّ مردم بر امام چیست؟ فرمود كه باید غنیمت و غير آن رادر ميان 
ایشان مساوی قسمت نماید. و در با بارع تنجو عدالت کند. بس هرگاه چنین امامی در 
عيانة مردم باشد. پروایی ندارد از آن گس که آینجا و أنجا بگیرده (و مذاهب مختلفه به هم 
رسد) 

۴ محمد بن يحبىء از محمد بن حسين؛ از محمد بن اسماعیل بسن بزيع؛ از 
منصور بن یونس, از ابو حمزه از امام محمد باقر مثل اين را روايت کرده است» مكدر 
ايزكه گفته است كه: «همجنين و همجنين و همجنين و همجنين». يعنى از بيش رو و از يشت 
سر واز جانب راست و از جانب جب او. 

۵ ۳ محمد بن يحيى عط از بعضى از اصحاب ما از هارون بن مسلم از 
ت كرده است كه فرمود: «امیر المؤمنين 18 
فرمود کە: با واليان خود خيانت مكنيد. و رهنمايان خود راعيب مكنيد. و به امامان خود 








مسعدة بن صدقه؛ از امام جعفر صادق 9 روا 





جاهل مباشید. و از عهد وبيعت خود رو گردان و پراکنده مشوید, که سست و بی دل 
می شوید و دولت و قوّت و غلبه و نصرت شما مىرود؛ چون باد (ناميدن دولت به باه برای 
آن است کے دولت در تمشی ونفاذ. مانند بساداست در وزيدن ونغوذکردن۔ و 
امیرالمز. 


نین این را از أب 





سوره انقال اقتباس فرموده و در آن سوره. مذکور است که: 





۸ الکافي /الأصول کتاب الحجة. 








0 - 0م به الڑوخ ا 











باب در بیان آنچه واجب است از حق امام بر رعیت و. الأولياء /ج۲ ن ۳۸۹ 


ونوا فتفضوا اف رِيحُكُمْ4 '. ودر نز بعضی از مفشرین, مراد از ریح, حقیقت است 
که عبارت است از باد جه. نصرت نمی‌باشد, مگر به بادی که حق تعالی از مهب فتح فرستد و 
آن ريح النصرء گویند.یعنی: باد یاری). و بايد که اساس امور شما بر اين مبتنى باشد و ملازم 
إيراكه شما اكر به چشم خويش ببينيد آنجه راکه 
كسانى كه مردءاند از شما به چشم خود از مخالفان دیده‌اند. در آنچه شما به سوى آن خوانده 


اين روش باشيد و دست از آن بر ندارید؛ 








ابید به سوى مذهب حق و بيرون رويد از مخالفت. و بشنويد و اطاعت 





می شوید هر آینە ب 
کنید وليكن آنچه ایشان معاینه ديدهاند از شما پو 





.ه است و در این نزديكى پردہ برداشته 
خواهد شد». 


۱۶۶ 





ند نفر از اصحاب ماروا 





کرده‌اند. از احمد بن محمد از عبدالرحمان بن 





حماد و غير او از خنان بن سَدبر صیرفی که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق !ڑا که 
می‌فرمود: احبر مرگ بيغمبر كَل به خود آنتتوضرت رسيد. با آنکه آن حضرت تندرست بود 
و اورا هیچ ناخوشى و دردی نبودہ و شضرِت فرم وم که: «جبرئیل امین اين خبر رافرود آورده 
و فرمود كه: اپس پیغمبر لل ندا در داکهتیه ناژ جماعت حاضر شو ید و مهاجرین وانصار 
راامر فرمود که: حربه بردار ند و رمع لن پیا یغمبر كَل بر بالارفت و خبر مرگ 
خود را به ايشان داد و فرمود که 

خدا را به یاد کسی می‌آورم که والی است بعد از من بر امت من. و خليفه رابه خدا سوگند 
می‌دهم که كارى نکند (يا دست از | ن یادآوری و سوگند دادن بر نمی دارم)ء مگر آنکه رحم 
کند بر گروه مسلمانان» بس بزرگ ايشان رابزرگ دارد و بزرگ‌قدر گرداند و بر ناتوان ايشان 
رحم کند. و عالم ايشان را تعظیم و توقير نماید و باایشان ضرر نرساند (که‌ایشان راخوار وبی 
مقدار گرداند) و ایشان را فقیر و درویش نگرداند (به گرفتن مال از ایشان) که ایشان را کافر 





می‌کند. و درٍ خود را بر روی ایشان نبنده و مانع ايشان نشود از داخل شدن بر او و عرض 
مطالب در نزد او که قوی از ايشان. ضعيف ایشان را می‌خورد. و ايشان را در لشکرهایی که 
ایشان به سوی جهاد می فرستد سخت‌ترند؛ چنانچه (ر مراد 
از حد تجاوز نکند که همة ایشان: با عمدة 





راسخت می‌رانند و مىز 








این است که در فرستادن ایشان به سوی جها 


۶ اتفال‎ ١ 





۰ الکافي / الأصول ی 





: «هذًا آخزگلام رول اللو على 










نوا تم قاس ے4 
ياوا باليتّامئ. فأنکتهم من وس 


نها و هُوَ بفینها لاس قدحا َدَحاً. 


لأا لو 








َل قال: آنا أؤلئ بل موی سن 


شتا رم هدّا. ین تال صَارُوا أؤلئ بهم 








باب در بیان آنچهراجب است از حق امام بر رعیت و تحفة الأولياء /رج؟ ع ۳٩۱‏ 


إيشان. 





شوند که نسل امت من منقطع می‌گردد). بعد از آن فرمود كه: آنچه بر من بود 
رسانیدم و خیرخواهی نمدم يس شما شاهد باقیدعا 

و حضرت امام جعفر صادق ## فرمود كه: داين آخر سخنی بود که رسول خد قي بر منبر 
خود به آن تكلم نمود 

۷ ۵. محمد بن يحبى و غير اوہ از احمد بن محمد بن عیسی, از على بن کم از 
مردی, از حبيب بن ابی ثابت روایت کرده‌اند كه گفت: عسل و انجيرى از جانب قہیا 
و حُلوان به نزد امير الم زمنین #6 آمد و آن حضرت كدخدايان و سرشناسان 
امر فرمود که بتيمان را بیاورند و چون آن اطفال را آوردند ايشان را بر سر خیک‌ها نشانید و 





ایشان از آن خحیک‌ها با انگشت عسل می‌خوردند. و حضرت مشفول تقسیم آنها بود و قلح 
قح به مردم می‌داد. به آن حضرت عرض شد که: يا امير المؤمنين چرا این اطفال در اینجا 
نشسته با انگشت از این خیک‌ها عسل می‌خجورند و انگشت خود را می‌لیسند؟ فرمو 





: «زیرا 
كه امام پدر یتیمان است. و جز اين نينت کا فی ایشان را در اين اپ ليس انداختم. به جهت 
مراعات پدری (يا پدران) ایشان: 

۸ ۶. چند نفر از اصحاب ماروایت کرد‌اند, از احمد بن محمد برقی و على بسن 





براهيم از بدرش. و هر دوہ از قاسم بن محم اصبهانى. از سلیمان بن داود منقری. از 
سفیان بن عبینه. از امام جعفر صادق 46 كه : «پیغمبر تلد فرمود که: من به هر مؤمنى از نفس 
خودش سزاوارترم. و على 86 به هر مزمنی بعد از من سزاوارتر است». پس به حضرت 





صادق 1 عرض شد که: معنی اين کلام چیست؟ فرمود كه: «گفتة بيغمبر ی است که هر که 
قرضی, یاعیالی را واكذارد. بر من است که آن ترض را اداکنم و آن عيال را نفقه دهم و هر که 
مالی را واگذارد, از برای وارث‌های اوست. بس مرد چون او را مالی نباشد او رابر خود 
ولایت و اختیاری نیست. و او را بر عياش امر و نهی نیست, هرگاه نفقه را بر ایشان جاری 





ائمه. نخدا این امر را به گردن 


ارتر شدند. و سبب اسلام آوردن 


ان ست ال 


نسازد و بيغمبر و امیر المؤمنين و هر که بعد از ای 
ايشان كذاشته. و از اینجا به همه مؤمنان از خود 





ن سزا: 





بیشتر جهودان نبود. مگر بعد از صد 
بر عیال خود ايمن شدنده 





قول از رسول خداعل آنکه ایشان بر نفس خود و 


۹ . چند نفر از اصحاب ما روایت کردماند از احمد بن محمد از على بن حَکم؛ 





کتاب الحجة 
۲ الکافي / الأصول 2 اب 





تع يَحْجُرُه عَنْ تقاصي الله 








باب در بیان آنچه واجب است از حق امام بر رعیت و. تحفة الأولیاء /ج۲ ن ۳۹۳ 





از ابان بن عثمان, از صبًا. ابه. از امام جعفر صادق 3۶ که فرمود: «رسول خدائلچڈ فرمود 





که: هر مزمن يا مسلمانی که بميرد و قرضی را واگذارد که در معصیت خداو اسراف نباشد (که 


آن را اداکند. پس.اگر آن‌را 








به جهت یکی از اين دو به هم رسیدہ باشد» بر امام واجب است که 








اين است کہ ووالعملین ی الق وَفِى الاب وَأَلْعَرِسِينَ 
آلشہیلِ َرِیضَة من آل لله لیغ خکیة 4‏ يعنى: «جز اين نيست كه صدفات. يعنى: زكات 
مفروضه از برای درو يشان است و بيجاركان و جمعی که کار کنندگانند بر آن (و در تحصيل و 
ت داده شده است دل‌های ابشان. و دیگر زکات از 











جمع آن سعی می‌کنند) و طائفەای كه 1 
برای صرف كردن است در گشادن گردن‌های بندگان از قيد بندگی, و در ادا نمودن قرض 
قرض‌داران (یا از برای قرض‌داران) و صرفکژپن در راہ خدا (از جهاد و غير آن از وجوه 
برود) و رهگذری که از مال خود دور ماتذه‌پانک» أو چھیزی نداشته باشد که با آن به شهر خود 
برگردد. اگر جه در وطن خويش غنی بات یا بای ان سبیل. و حاصل آننکه: زکات فرض 
شدہ برای این جماعت. فرض شد بان ښدا ودا داناست به مستحقان و حكم 





کننده به قسمت بر وجهی که شايد و بايد). 

و حضرت فرمود که: «آنکه مُردہ و قرض داردہ از جمله قرض‌دارانی است که در آیه 
مذکور است, و یک قسم از اقسام هشت‌گانه مستحقان زکات است, و او رابهره‌ای است در 
نزد امام پس اگر امام ان را حبس کند و ندهدء گناهش بر اوست». 

۷۰ وعلی ابراهیم. از صالح بن سندى:أز جعفر بن بشيرءاز خنانء از پدرش, از امام 
محمد باقر## روایت کردہ است که فرمود: #رسول دای فرمود که: امامت صلاحيت 






ندارد. مگر از برای مردی که سه حصلت در او با سایی که او را از معصیت‌های خدا 


منع کندہ و بردباری که به آن, بر خشم خود غالب شود (و عنان اختیار از دست او نرود)؛ و 
نیکی ولایت و حكومت بر کسی كه امام بر او والی می شود نا آنکه برای ایشان چون پدر و 
مهربان باشد». 











۴ الكافي /الأصول كتاب الحجة 











۲ . مُحَمَّدُ 







کتاب عَلِيَّ 9 : ون الأْضَ بل برها من يَشْاءُ 


ازضن, و حن المْتفُونَ, و الأزض كلها لنَا. فمن أخيّا ازضا 


خواها رَسُولُ اللو نها ل ما گان في اي یاه 


ك الأَرْضٌ في 








باب در بیان این‌که همة زمين مال امام ات تحفة الأولياء /ج۲ ن ۳۹۵ 


© در روایت دیگر. 
۱ء .على بن محمد از سهل بن زباد: از معاويه بن كيم از محمد بن آسلم از 
مردى از طبرستان که او را محمد می‌گفتند. روايت کردہ است و كفت كه: معاو یه گفت که: بعد 





است که: «اآنکه برای رعيت چون پدر مهربان باشد». 


از اينء خود همان طبري محمد نام را ملاقات کردم پس مرا خبر داد و گفت که: شنيدم از 
حضرت على بن موسی ال رضا 4 که می‌فر مود: «گرفتار قرض: هرگاه قرض‌دار شده باشد يا 
از کسی به قرض گرفته باد 
می شود پس اگر وسعتی به هم رسانيد که قادر شد بر ادای آن, خود می دھدہ و اگر نہہ امام 
فرض او راز بيت المال ادا می‌کنده. 





و شک و ترديد از معاويه راوی است ۔یک سال مهلت داده 


۵ باب در بیان ايزكه همة زمین مال امام است 
۲ء محمد بن يحيى. از احمد بن محمد بن عیسی, از أبن محبوب: از هشام بن 
سالم از ابو خالد كابلى» از امام محمد باقلا یت کرده است که فرمود: «در كتاب على ل 
این را یافٹیم كه: إن ۲ ِلْمُتقِينَ .و حضرت در آن 
کتاب فرموده کە: من و اهل بيت مین آنانیم که خدا زمين رابه ما میراٹ داد و ماہیم 





پرهیزکاران و همه زمين مال ماست. یس کرک گر لمانا زمینی را احیا کند. بايد که آن را 
معمور و آباد نماید و خراج آن را به امامى که از اهل بيت من باشد. برساند. و از برای اوست 
آنجه از خورده باشد. بس. اگر آن را واگذارد؛ يا ويران کند و مردی از مسلمانان آن را بكيرد 
بعد از اوہ و أن را آباد کند و احیا نمایدہ بس او سزاوارتر است به آن زمین از آنکه آن را وا 
گذاشته, و خراج آن رابه امامى که از اهل بيت من باشد. می رساند و از برای اوست آنچه از آن 
خورده باشد تا حضرت قائم از اهل تق من ظهور کند با شمشیر و آن را جمع‌آوری نماید 
و منع کند آن را از مخالفان و ایشان را از آن 





انچه رسول خدای آن را جمع 
آوری نمود و منع کرد آن را از مخالفان. مگر انچه در دست شیعیان ما باشد که ان حضرت با 
ایشان مقاطعه مىكند و قراردادی بنا می‌گذارد بر آنچه در دست ایشان است و زمین را در 
دست ایشان وام ىكذارد». 








.٠‏ اعراف؛ ۱۲۸. يعنى به درستى كه زمین از برای خدا و ملک اوست. مبراث می‌دهد بسعنیآ 


عوض به هر که می خرآھد از بندكان خود و سرانجا: 





رامی‌بخشد بدون 








عاقیت کار از برای پرھیزکاران است(مترجم) 





۶ 2 الكافي / الأصول کتاب الحجة 


سیت ن بن مُحَمَّدء ع 











باب در بیان أينكه همة زمين مال امام است تحفة الأولياء رج لاح ۳۹۷ 





7/037 . حسين بن محمد از معلّی بن محمد روايت کردہ است که گفت: خبر داد مرا 
احمد بن محمد بن عبدالله: از آنكه ار راروايت کرده که فرمود: «دنیا و آنچه در آن است: مال 
خدای تبارک و تعالی و برای رسول او و برای ما است. پس هر که بر چیزی از آن دست یابد. 


بايد که از خدا بترسد و حق خحدای تبارک و تعالی رااداکند و با برادران خود نیکویی کند. واگر 





این را به جا نياورد. تدا و رسول او و مااز او بیزاریم». 

۴ محمد بن یحیی» از احمد بن محمد از أبن محبوب. از مر بن يزيد روایت 
کرده است که گفت: مسمع را در مدینه ديدم و آن سال مالی را به خدمت امام جعفر صادق 38 
آورده بود و حضرت صادق #4 آن را رد فرمود به مسمع. گفتم كه: چرا حضرت صادق 38 
مالی راكه به خدمتش آورده بودی, بر تو رد کرد و قبول ننمود؟ 

راوی م ىكو يد که: مسمع كفت که: من به حضرت عرض کردم در هنگامی که آن مال رابه 
خدمتش بردم که مرامتوجه دو دریاکردند یا خود متوجه شدم که در آن فرو روم و مروارید 
بیرون آورم ' و چهار صد هزار درم عاید من ده موس آن راكه عبارت است از هشتاد هزار 
درم به حدمت تو آوره‌ام. و ناخوش دالت م كلآآن ر) ازآتو حبس كنم و به تو نرسانم و با آن 
معامله کلم با آنکه آن. حق تو است که خعدای تبارک و تعالی آن را در باب مال‌های ما فرار 





حادم 


حضرت فرمود که: «آيا از برای ما نیست از زمين و آنچه خدا از أن بيرون آوردہ مگر 
خمس؟ ای ابو سیّار به درستى که همة زمين مال ما است. پس, آنچه خدا از آن بیرون 





آورده از هرجه باشدہ مال ما است». پس, به آن حضرت عرض کردم که: من همة اين مال را 


به حدمت تو می‌آورم. فرمود که: ای ابو سیّار, ما آن را برای تو حلال گردانيديم. و تو رااز 





خمس آن نيز حلال کردیم, بس مال خود را با خود برگیر و هر جه در دست شیعیان ماست 
از زمین ماء ایشان را در باب ان حلال كردءايم تا قائم ما یام کند پس, خراج و طسق" 
ایشان بگیرد و زمين را در دست ايشان واگذارد. و اما آنچه 








آنچه در دست ايشان است. 








در دست غير ايشان است» حاصلی که از آن زمين بردارند. حرام است بر ايشان. تاقالم 








» پس زمین را از د ن بگیرد و ايشان رابیرون کند؛ در حالتی که 


f 





. این عين ترجمة مترجم رسمه اله است. و ظاهرآ ترجمة عبارت چتین است: غواصی و استخراج مروار 
من كفاشته شد و۔ ۲. طسقه مقدار خراج که يه حساب زمین و زراعت گیرند. 

















۸ الکافي //الأصول کتاب الحجة 








۶ مُخگد بن ځيئ. ١‏ ا کن أ+ 


أَحْمَد. عَنْ ع 








.باب در بیان ای‌که همه زمين مال امام است. تحفة الأولیاء /ج۲ ج ۳۹۹ 


خوار و بی مقدار باشند». 
عمر بن يزيد می‌گوید که ابو سیّار با من كفت که: از صاحبان زمین و ده‌ها و از آنان که 
متوجه عمل‌ها و کسب‌هامی‌شوند. کی را نمى بينم که حلال بخورد غير از من مگر آن کس 
كه ائمه آن را برای او حلال کرده باشند . 
۷۵ محمد بن یحبی, از محمد بن احمد. از ابو عبدالله رأزى. از حسن بن على بن 
کرده است که 





ابی حمزه از پدرش, از ابر بصیر از امام جعفر صادق ± روا به آن 


حضرت عرض کردم كه: آیا زکات بر امام واجب نیست؟ فرمود که: دای ابا محمد سخن 
محالی گفتی. آيا ندانسته‌ای که دنیا و آخرت. مال امام است؛ که آن رادر هر جاکه خواهده 
می‌گذارد و به هر که خواهد؛ آن را تسلیم می‌نماید. و آنچه بکند از این امور او را رواست از 
جانب خدا. ای ابا محمد به درستی که اماب هرگز در شبی بيتوته نم ىكند که خدا رادر كردن 
او حقی باشد که او رااز آن سؤال کند». 

۶ 0 محمد بن يحيى. از محم بن ِحَمِكمٍاربحمد بن عبدالله بن احمد از على بن 
نعمان. از صالح بن حمزه از ابان ب 


كرده است كه گفت: به حدمت اما مسق اق 9 برض کر دم كه: جه قدر از این زمین, يا 


مصعتتاز ون أبن ظبيان, يا معلّى بن نیس روايت 








جه جيز از آن برای شما است؟ حضرت تبسم فرمود و فرمودک: «خدای تہارک و تعالی 
جبرئیل ل را به سوى زمين فرستاد و او راامر فرمود كه: باانگشت بزرگ باى خود زمين را 
بشکافد و هشت نهر در آن جارى نماید؛از جملة آنهاسیحان است. و جیحان, "و از جملذآن 
نهرهاء حشوع استء و آن نهر شاش است. "و مهران, و آن نهر هند است. "و نيل مصر و دجلة 
بغداد و فرات. يس آنچه راكه اين نهرها آب دهد که جدولی از اينها جارى شود يا به دلو و 
جرخ و امثال آن آب خورده باشد, مال ما است. و آنجه مال ما باشد؛ مال شيعيان ما است. و 
آن نیست. مگر آنچه راكه كند و بر آن مستولى شود. 





برای دشمن ما چیزی از 

3 ودر قاموس مذکور است که سیحانہ نهری است در شام؛ ر ديكرى در بصرهه وكفته که سيحون. نهری است در 
ماوراء الثهرء و تھری در هند. (مترجم) 

٢‏ و آن نهر بلخ است. و در موس گمان کرده که جيحان. نهرى است در میانة شام و روم و معزب جهان استہ و 
جیحون, هر خواررم است. (مترجم) ۳. و شاش شهری است در طلوراء نهر (مترجم) 

۴۔ و صاحب قاموس گفته كه تهر مهران به کسر میم در سند است. (مٹرجم). 











۰ الكافي /الأصول کتاب الحجة 








غاب ی 
عن سهل بن ای عن محمد ن چسی. من مڪ 
أن یش لزشول 
کا علا وسُول له 


PNW 






بن بان كَالَ: کیت إلى الفدکرئے: جملث فِدَاك. رُرِيَ 


لین | 





۰۸ء محمد نب 





آل مُحَمّريوة». 


۹ . مُحَمّدُ بن إشماعیل " 








باب در بیان این‌که هم زمین مال امام لست 





فة الأولياء /رج؟ ن ۲۰۱ 





وبه درستى که دوست ما قرار دارد در آنچه گشادگی آن بیشتر است از آنچه در ميان این تا 


این» (یعنی: آسمان تا زمين است). پس این آیه را تلاوت فرمود: ل هن لین ۃاضتُراففی 








اَلدُنیْام, يعنى: «بگو که: اين زينت و طیبات از برای آنان است که ایمان آوردماند در 
زندگانی دنياه. و حضرت فرمود که: «آنان که اينها از ايشان غصب شدہ و بر آن استیلا به هم 
رسیده 9خالِضة4. در حالتی كه خالص و بی مُخلّ است برای ابشان (يَوْمَ | 


روز قیامت بی غصب؛ 











۷ علی بن محمد از سهل بن زیادءازمحمد بن عیسی:از محمد بن 
کردہ است که كفت: نوشتم به سوی امام حسن عسكرى #6 کہ: فدای تو كردم. روايت به ما 
رسیده که: رسول دا را از دنیا غير از خمس, جيزى نیست. جواب آن حضرت به ما 
رسید که: «دنیا و آنچه بر آن است. مال رسول خدا است کل 

۷۸ . محمد بن بحبی. از احمل جو محمد روایت کرده و آن را مرفوع ساخته. از 
عمرو بن شمر از جابر از امام محمد باق که قرمود: «رسول خداتفر مود که: خدا آدم را 
آفرید. و همه دنیا را یک پارچه برای اؤ اقظاع فرموّد و وابرید (و إقطاع به اول مكسور. چیزی 
تمام از خود و ابریدن و به کسی تال اب به بريد ن چیزی کسی را رخصت دادن). پس» 
آنچه برای آدم نغ بود. همان از برای رسول خداست و آنجه برای رسول دای بود. 
برای ائمه از آل محمد ف است+. 

۹ ۸. محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان و على بن ابراهیم. از پدرش هر دو 
روایت كردءائد. از ابن ابی عمیر, از حفص بن بختری از امام جعفر صادق ا که فرمود: 
«جبرئیل به پای خویش بنج نهر کند. و زبانة آب در بى او می‌آمد و آنها: فرات و دجله و نيل 
مصر و مهران و نهر بلخ است. يسن آنچه راک این نهرها آب معد يال فينها آب داده كنود 
مال امام است و همچنین است دريايى که دور دنیا را قراگر فته است» (یعنی دریای محيط). 

© على بن ابراهیم. از سندی بن ربیع روأيت کرده است که گفت: ابن ابی عمیر هيج چیز 
راباهشام بن حکم برابر نمی کرد و چنان بود که روزی, نه. روزی» به دیدن او راضی نمی‌شد, 
بلکه هر روزه به نزد او می‌آمد. پس از او بریدہ شد و به دیدن او نمی رفت و با او مخالفت 








۱. امراف ۳۲ 





۲ الكافي /الأصول كتاب الحجة 








باب در بیان طريقه و روش امام در نفس خويش در خوردنی وس 





الأولياء /ج۲ م ۲۰۳ 


ورزید و سببش اين بود كه ابو مالک حضرمی که یکی از رجال هشام بود و از او روایت 


می نمود در ميانة او و ابن ابی عمیر در باب چیزی از اسر امامت: سنازعه واقع شد. ابن 





زاوارتر 
ان است. و ابو مالک چنین می‌گفت که: ملک‌های 


مردم از برای ایشان است. مگر آنچه خدا از برای امام به آن حکم فرمودہ باشد؛از غنیمت و 





1 ير می‌گفت که: همة دنیا از برای امام كي است به و امام به آن 
ابی عمیر می برای امام 0 





است از آنها که این, در دنيا در دست ای 


خمس که از برای اوست. و این‌که خدا از برای امام قرار داده نیز از برایش بیان فرموده که آن را 
در کجابگذارد, و به آن به جه کیف 





رفتار نماید. پس, ابن ابی عمير و ابو مالک به هشام بن 
حکم راضی شدند که در ميانة ايشان خکم باشد. و به نزد هشام رفتند و هشام برای ابو مالک بر 
ابن ابی عمیر حکم كرد و گفت: حق باابو مالک است. پس ابن ابی عمير. غضب کرد و بعد از 
آن, از هشام دوری نمود 





و پوشیدنی. جوز متوچه !مر امامت شود 


۰ ۱ . محمد بن يحبى, از احمد بن محمد بن عیسی, از ابن محبوب. از حمّاد از 
محمید و جابر عبدی روایت کر ده اس که گفت؛ امیر الم منین 302 فرمود که: «عدا مرا امام 
گردانیده از برای خلق خود. 


می حورم و آنچه می‌نوشم و آنجه می پوشم؛ چون ضعیفان و فقيران مردمان, تا آنکه ففير به 


بس تنگگیری را بر من واجب ساخته در حق خودم و در آنچه 





فقر من اقندا کند و به آن راضی باشد و غّی به غنای خويش از سر به در نرود». 

۱ . على بن ابراهیم. از بدرش: از ابن ابی عمیر, از حمّاد بن عنمان, از معلی بن 
کرده است که گفت: روزی به خدمت امام جعفر صادق 4# عرض کردم كه: 
فدای تو كردم: بنی عب 
گفتم كه: اكر این امر با شما می‌بود, ما باشما به رقاهیت می‌گذرانيديم. فرمود كه: «اى معلّی» 
بسیار دور است آنچه تو گمان کرده‌ای. به خد سوگند که اگر اين امر بامامی‌بود, چیزی نبو 
مگر سیاست و تدبیر و محافظت مردمان در شب و گشتن در روز (از برای جهاد ياغير آن) و 








خنیس ره 





اس و آنچه راكه ابشان در آنند از ناز و نعمت, به خاطر آوردم و با خود 


پوشیدن جامه‌های درشت و خوردن طعام‌های غير لذيذ (يا نان بی نان خورش) و به واسطة 
غصب خلافت. هم اینها از مادفع و رفع شد. پس آیا هرگز مظلمه و ستمی را دیده‌ای که 








۴ د الكاني / الأصول کتاب الحجة 


َحْمَدَ بن مخت و 








باب در بیان طريقه و روش امام در فس خويش در خوردنی و تحفة الأولياء زج ۲ ن ۴۰۵ 


خدا آن رانعمت گرداند. مگر اين مظلمه» (یعنی غصب خلافت. حاصل مراد. آنکه خلافت را 


ظاهری رااز ما غصب کردند. و گم است که بر ما ستم کرده‌اند و حال آنکه مارا 





به رفاهیت انداخته‌اند). 
۲ علی بن محمد از صالح بن ابی حمّاد و چ 


محمد و غير ايشان به سندهای مختلف روایت کرده‌اند در باب حجت آوردن 





نفر از اصحاب ما از احمد بن 


امير الم منین 3 بر عاصم بن زياد در هنگامی كه عبا پوشیده بود و جامه‌های نرم و نازک را 
ترک کرده بود و برادرش ربیع بن زياد شكايت او را به امير المؤمئين 188 نموه و عرض کرد 
كه: به این سبب اهل خود راغمناک و فرزندانش را اندوهناك ساخته. 

امیر المؤمنين 22 فرمود كه: دعاصم بن زياد را به نزد من آوریدہ۔ پس او را آوردند, چون 
حضرت او را دید. در روى او رو ترش فرمود و فرمودكه:«آيا از اهل خود شرم نکردی؟ آيا 
بر فرزندان خود رحم نکردی؟ آيا اشه‌ای كه چیزهای باكيزه را برای تو 
حلال کرده و ناخوش دارد که تو از [ثهايفرإكيرتي»رتو در نزد خدا از آن خوارتری که از این 





خدا راجكانٍ 





انتفاع هر صاحب روحی که بر روی آن است. در آن انواع چیزها است که به آنها متلاّذ 


می‌شوند از انواع میوەھا و درختان خرماكه صاحبان غلاف‌هااند؛ (چه شکوا 





غلاف‌ها می‌باشد). آیا خدا نمی‌فرمابد که: «مَرج اَلْبَحْرَیْنِ نٍ برع ن 
فرمودة آن جناب که: رُح مهما لمجا" یعنی: رهاكرد و روان گردانید دو دريا 
را: یکی خوش و شيرين؛ و ديكرى شور و تلخ؛ در حالتی كه به يكديكر می‌رسند و سطوح 
آنھا به يكديكر مماش می‌شوند (و كفتهاند كه ان درياى فارس و روم است که در محيط به 
یکدیگر می‌رسند). در ميان این د پرده‌ای است از قدرت خدا که افزونى نمی جويند 
(بر يكديكر می‌رسند و هیچ يك بر ديكرى غالب نمی‌شود به ممازجه و ابطال خاصيّت 














يكديكر). بیرون مىآيد از این دو درياء مرواريد بزرگ و مرواريد خژدہ(و آنچه در ميانة 


ي الا ریک ».و ترجمة آن مذكور شد). 





آیات ذکر نشدہ این است که 


۲۲ الرحمن ۱۰و ۱۱ ؟. الرحمن, ٩۱و ۲۰و‎ ١ 





۶ ت الكافي / الأصول کتاب الحجة 





ير یاس کل زتان باش اَل 


م. لیس زاب عَلِيٌ . و سار ۾ 





بے 


۷ باب تاور 








باب توادر 





پس حضرت فرمود که: ای خداء به فریادم برس از دست اين جاهل, هر آینه صرف كردن 
نعمت‌های خدا و اظهار كردن آنها به کردار به سوی خدا محبوب‌تر است از اظهار كردن آنها 
به كفتار؛ و حال آنکه خدای عر وجل فرموده است که: اب 4 حديث كن به 





نعمت پروردگارت و آن را یاد کن». 
عاصم عرض کرد كه: يا امير المزمنین؛ پس تو برای چه در طعام خویش اقتصار 
فرموده‌ای بر طعام ناكوار و نان بی نان خورش, ودر لباس خویش, اکتفا نمودهاى به جامة 


درشت وکندہ؟ 





حضرت فرمود: «وای بر تو به درستى که خداى عروجِلٌ. واجب گر دانیده است بر امامان 
حق كه خود رابا ضعيفان مردم بسنجند و برابر كننده 





که فقر فقير بر او زور نیاورد و او را 
تلف نكند». پس عاصم بن زياد عبا را انداخت و جامه‌های نرم و پاکیزه بوشيده. 

8 5 چند نفر از اصحاب ماروايتيكردءائد. از احمد بن محمد برقی.از پدرش, از 
محمد بن يحبى خرّاز از حمّاد بن عثمان که گفت؛ در نزد امام جعفر صادق للا حاضر بودم که 


مردى به آن حضرت عرض كرد كه: دا تو زا به اصلاح آورد مذكور كردى كه على بن 





ابی طالب جامة درشت مى بوشيد و پیراهن مىخريدربه چھار درم و آن را می‌پوشید و 
آنچه مانند اين بود و مابر تو جامة نو و نفیس می‌بیلیم؟ حضرت به آن مرد فر مود که:«علی بن 
ابی طالب, آن جامه را در زمانى می پوشید که کسی آن رأ بر أو انكار نمی کرد و اگر در مثل این 
روزگار مىبوشيد به سبب آن, شهرت مىكرد. و مردم او را مذمت می کردند و بهترین 
پوشش‌ها در هر زمان, پوشش اهل آن زمان است. مگر أنكه قائم ما اهل بيت #4 چون ظهور 
کند مانند جامه‌های على :88 می بوشد. و به روش و طريقة على 4 رفتار مىكند». 


۷ باب نوادر 





۴ / ۱. حسين بن محمد از معلّى بن محمد. 
یوب بن نوح روايت كرده است که گفت: امام 8ڈ عطسه كرد و من در خدمت أو بودم. عرض 
كردم كه: فدای تو گردم به امام چه می‌گوبند. چون عطسه کند؟ فر مو د كه: دم ىكو يند: صلّی الله 
عليك؛ يعنى: خدا بر تو صلوات و رحمت فرستد». 


از احمد بن محمد بن عبدالله. از 





E 








۸ الكاني / الأصول کتاب الحجة 







۸۵ مت 


إَاهِيم لو عن 





أت با تن تہ 0 





کثاب اللہ ور يئوہ 








ياب نوادر تحفة الأولياء زج۲ ن ۴۰۹ 


۵ محمد بن يحيى:از جعفر بن محمد روایت کرده است که گفت: حديث کر دمرا 
اسحاق بن ابراهیم دیئوری: از عمر بن زاهر از امام جعفرصادق ا كه گفت: مردى آن 
حضرت را از فانم سزال کرد که آيا بر او سلام می شود به امير الم منین بودن (كه بر آن 
حضرت چنین سلام کنند كه: السلام عليك يا امیرالمومنین)؟ فرمود: نه این نام نامی است که 
خدا امیر المؤمنين على بن ابی طالب 8# را به آن ناميده و کسی پیش از او, به اين نام نامیده 
نشدہ و بعد از او کسی به اين نام خود را نمىنامد. مگر كافر». 

عرض كردم كه: فدای نو گردم بر قائم چگونه سلام مىشود؟ فرمود كه: «می‌گویند: 
السلام عليك يا بقية الله». بعد از آن. این را خواند كه: 3 





«آنچه خدا باقى گذارد. بهتر است از برای شما؛ اگر هستيد باور دارندگان كفتار من». 

۶ حسين بن محمد از معلّی بن محمد از وشاء از احمد بن عمر روایت کرده 
است که گفت: سؤال کردم از امام موسى کاظم# كه جرا امير المؤمنين على بن ابی طالب به 
امیر المؤمنين نا ؟ فرمود: «زيراكة آن سس علم را برای مؤمنان می‌آورد از جانب 
خداى عرو جل (جنانجه جُلابان و آذوقه کشیان راعیاامی‌گویند). آبا نشنیده‌ای در كتاب 





خدا: ووَنَييرُ َفلذا4". يعنى: و طعام مریم بای كسان و د». 





© ودر روايت دیگر است که فرمود: «زیراکه جلابی مؤمنان از نزد اوست که علم رابه 


ايشان می‌دهده (جون انباردار كه اجناس خوردنی که باعث بقاى جان است. به مردم 


می‌دهد) 

۷ علی بنابراهیم.از يعقوب بن يزيد.ازاين ابی حُميرء ازابوالربيع قرا از جابره 
از امام محمدباقر 2 روایت کرده است که گفت: به آن حضرت عرض کردم که: چرا 
امير المؤمنين على بن ابی طالب #8 به امير المؤمنين مسمی شد؟ فرمود که: «خدا او را 









است از میره به کسر میم و سکون ياء و أن کشیدن طعام لست از جایی به جایی و طعامى که په جهت 
عیال یا برای فروخن از جابى أورند لمترجم) ١‏ ۰۳ پوسفہ ۶۵ 
*. مرف ۱۷۲ 








۰ الکافي /الأصول کتاب الحجة 





بن سییر« عن عالم حاط قال: فلث لأبي جَظرڈا: 


گر جع ئا الل 
يني عَنْ ول البرك و تغالی: نَل به روخ اليد © عَلیٰ قلبك بتکون من 





۹ محمد 





عَرٌ وَجَلٌ: (إثا 








بایی كه در آن ٹکتەھا و نتفەھا است از قرآن كه.. تحنة الأولياء رج؟ ن ۴۱۱ 


أُميرالمُوْمِنِينَ». 
(واین تتمهہ در قرآن معهود موجود نیست: و ترجمه و بیان این آیه, در كتاب ايمان وكفر 
می‌آید. ان شاء الله). 
۸ بابى كه در آن نكتهها و نتفهها است از قرآن كه 
از نزد خدا فرود آمده در باب ولایت! 

۸ چند نفر از اصحاب ماروایت کرد‌اند از احمد بن محمد از حسین بن سعید. 
از بعضی از اصحاب ماء از حنان بن سَديرء از سالم حنّاط که گفت: به امام محمد باقر 38 عرض 
کردم که: مرا خبر ده از قول خدای تبارک و تعالی: نَل پو الوح ألا. 
لس منذرین ب اسان عر 





شُبین6 . حضرت فرمود که: «آن, ولایت است از برای 





امیر المؤمنين 3و ترجمة ظاهر آيه این است که: «فرود آورد جبرئیل این فرو فرستاده رايا 
فرو فرستادۂ خدای تعالی به مصاحبت أن جب تمل را بر دل تو (یعنی: جبرئیل تو را تلقين 
آن کرد بر وجهی که به آن مأمور بود بدؤن یل ویر و تو آن رااز وى فراگرفتی ودر دل 
خود نگاه داشتی) نا آنکه باشی از ہیم کنندگان بدگان (از آنچه بکشاند به سوى عذاب از فعل 
و ترك؛ همچنان كه بر آمم سابقه واقع سل به بال عرب یکو با و واضح المعنی» 

۹ محمد بن يحيى.از محمد بن حسین, از حَکُم بن بسکین»از اسحاق بن عمّارء 
از مردی از امام جعفر صادق 4 روايت کرده است در قول خدای عرو جل: إن رضنا آلأمانة 
على الشتوّت والازض وَالْجبا أبنأ وَأَشْفَقنَ منها وَحَمَلها الإنسَن له كان ظَلُومًا 
جهو "كه آن حضرت فرمود كه: «اين: امانت ولايت امير المؤمنين 40 است». و ترجمة آيه 





ن ي 





است: «به درستی که ما عرضه دادیم امانت را بر آسمان‌ها و زمين و کوه‌ها: پس سرباز 








(. كته به ضم نون و سکون کاف. نشانة سوانگشت است. یا سر چوب که بر زمين زنند. وه بر وزن کته آنچه آن 
رابا نگشت خویش بر کند:خواه گیا باشد و خواہ غیر آن یا چیز کمی كه از چیز دیگر جدا می‌شود. و مرا 
است كه آنجه در این باب ذكر می شود نشانەای است از امر ولایت که محتاج است به فكر و دقت+ زيراكه آنها از 
بطون و معانی قرآن است که ا 
و ولايث» به کسر واو والى شدن. يعنو: حاكم شدن و ولى و صاحب اختيار کی شدن و پارو دوست شدن و باری 
و پادشاهی. و په قح واو. یاری: 
صاحب اختيارى که او رادرامور علائق صاحب اختیار نمودہ؛ جنانجه در تحف حسينيه شرح ویان ن نمودهام, 
٢۔‏ شەر ۱۹۳۔۱۹۵ ۳ احزاب. 1۳۲ 








باج په بیان معصوم درد 





است و مراد از ولایت در اینجاء مرت امامت است و امام ولن دا است و 





۲ © الكافي /الأصول كتاب الحجة 





۰ محمد بن یخی . ع 








«فبنگم کار منک مژین» تقال: مح له مایم پولایتا و رم يها ومع 


علنهم لییناق في لب آدمے وزو 








بابي کہ در آن نكتدها و نتظدها است از قرآن کہ in‏ أو /ع٢ن‏ ۳۱۳ 





ت (نه 
حمل آن ترسيدند و آدمى با وجود ضعف پت 
ستمكار و بسيار نادان بود» (به كنه این أمانت و عفوبت حمل و خبانت که از او سر زد). 

شاب.از علی بن 
از امام جعفر صادق 39 روایت کردہ است در قول خدای 


زدند از آنکه آن را پردارند از روی 





مخالفت و به وجود آجرام عظام آنها) از 





» آن را برداشت. به درستی که آدمی, بسیار 





۰ محمد بن یحیی.از احمد بن أبى زاهر. از حسن بن‌موسی. 
حسّان از عبدالرحمان بن 
عزوجلّ: 319 ]آذ 5 
است كه: «آن کسانی که ایمان آرردند. حضرت فرمود که: «به آنچه محمد وَل 





بطلم» ۲ (و در قرآن واو در صدر آیه نیست). و 


ترجمة آيه | 





آن را آورد از ولایت» و نیامیختند ايمان خود را به ستمى. و حضرت فرمود که:«آن ولابث را 
مخلوط به ولايت فلان و فلان... نگردانیدند؛ زيراكه 
از حدیث چنین ظاهر می شود كه حضرت صادق 8 ولم سوا را به ضم يا خوانده باشد 
كه از لس باشد و آن تغطبه و بوشانيدن است,ولیکن کسی را ديدم که این قرائت را از 
حضرت. ياغير او نقل كرده باشد). 

۱ محمد بن يحيى»ازاحمظٍ بن محمد این محبوب. از حسين بننُعِيم صخاف 
روایت كرده است كه گفت: سؤال کردم ازإمام جعفر صادق 48 از قول خدا: منم كَافِرٌ 


ؤمنگم 





»ابمانی است با ظلم به هم آمیخته» (و 





مُؤْمِنٌَ4 '(كافر در قرآن. پیش از ممن آست." پس يا اشتباه از راوی است. و مزید این 
حدیث است که بعد از اين می‌آید. يا مضمون آیه مراد است. نه لفظ آن. و بعضی گفته‌اند که 
اصل. آن است که مزمن بر کافر مقدم باشد؛ چنانچه در اين حديث واقع شد لیکن مانع از 
وقوع أن در فرآن بر اين نظم, آن است که اگر مؤمن را مقدم می‌داشت. لازم می‌آمد که لفظء 
کافر مقارن لفظ جلاله واقع شود؛ زیرا که در قرآن بعد از آنچه مذکور شد مذکور است که: 








ن این مانع در حدیث برطرف شدء لفظ مؤمن را مقدم داشت؛ 
چنانچه اصل است. و من مىكويم که: اگر مقصود این قا 
ابقاى اين لفظ بر قرا 


بیان وجه تقدیم و تأخير است به 








» غلط است و اگر مرادہ بیان وجه آن است بعد از ادا کردن مضمون آيه 
یم كافر به جهت کثرت و غلبة ایشان 





و اختيار این نظم و ترتیب» وجه وجیهی است؛ اگر 
١‏ نا ۸۷ ۲ تفاين. ٩‏ 


۳. ان نظر مترجم - رحمه لله - بر اساس نسخۂ موجود بيش وى بوده و بر اساس این نسخہ آیه. مطابق با رآن 








۴ الكاني /الأصول كتاب الحجة 


۲ خن زاریش 








مُحَمّدٍ, عن معلی بن مَُمٍ, عَنْ أَخعة بن الط عن 


۹/۱۶ اتیب مخت 





بابى که در آن نكتهها و نتفدها ست از قرا 





تحفة الأولياء /ج۲ ن ۲۱۵ 


نباشد). و ترجمة آيه اين است کہ: «اوست آن خدایی كه شما را 
وتر این او ایی که شمارا 





» بس بعضی از شما 
کافرند و بعضی مؤمن». 

و حضرت فرمود که: فخدا ایمان إيشان رأ به ولایت ما و کفر ایشان را به آن شناسانید 
(یعنی: قبول كردن و قبول نکردن آن را نشانة ايمان و کفر إيشان قرار داد و می تواند که معنی 
این باشد که خدا ايمان و کفر خلق را به ولايت ما شناخت) در روزی که بر ايشان عهد و پیمان 
كرفت در صلب آدم و ايشان چون مورچگا 

۲ ۵ حمد بن ادریس, از محمد بن احمد. از یمقوب بن پزید از ابن محبوب. از 
محمد بن مُضيلء از امام موسی كاظم 3 روایت کردء است در قول خدای عرٌوجلٌ: «یرون 
در '. یعنی: «وفامی‌کنند به نذره که حضرت فرمود: «یعنی: آن چنان نذری که بر ايشان 





ره» (یا رات هوا بودند). 








گرفته شد در باب ولایت ما 

۳ .محمد بن اسماعيل؛ از فضل بن‌شاذان, از حمّاد بن عیسیءاز ربعی بنعبدالله. 
از امام محمد باقر چ8 روايت کرده است بلاقؤل دای تعالی: لزنم انوا ذه والإنجيلٌ 
وما أن هم من ديهز یعنی «راگرآنک یشان به پا می‌داشتند تورات و انجیل راو آنجه 


که جضرت فر مود كه: ہن ولايت است». 








فرو فرستاده شد به سوى اي 





۲۴ حسین بن محمد اشعری لو معلی بن محمد از وشّاءء از می از زراره از 
ت كرده است در قول خدای تعالی: قل لا 





عبدالله بن عَجلان. از امام محمد باقر روا 





۵ . حسين بن محمدء از معلّى بن محمد از على بن اسباط, از على بن ابى حمزه 
از ابو بصیر از امام جعفر صادق 18 روایت کرده است در قول خدای عرٌوجلَ: (وَمَن ي له 
م که حضرت فرمو د که:«آیه. همچنین نازل 
است این است که: :و هر که فرمان برد خدا و رسول او 











شد و ترجمة آن, چنانچه در روا 
را (که محمد است) در باب ولایت على و امامان بعد از او بس به حقيقت که رستگار شده؛ 
رستگاری بزرگ». 


۶ حسین بن محمد از معلّى بن محمدہ از احمد بن نضر از محمد بن مروان 














کتاب الحجة 





۷ الحْسَین بْنُ مُحَمَّدِ . عَنْ مُعَلَى بن مُحَمَّدٍ . عَنِ || 





عي له قال : سَأَلدُوَجُلٌ عَنْ قله تغالی: من ابع مُا قلا 
«من ال بالأكة, و انع رهم و لَمْ جز طَاعَتهُو» 


۸ سی بن م 






4 في قوله تعالی: ۶ل اف يقد 





.و ما وله ل جیا 





ال «أمیر | 


۹ ۔الحسین بن محا غ 





د لخن بن كير عن آبي عَيِدٍ 





إن ند له عن علي بن 





عابي كه 


آن نكتدها و تقدها لست از قرآن كم 





الأولياء رج 1ج ۳۱۷ 





روایت کردہ و آن را مرفوع ساخته به سوى أيشان در قول خداى عرّوجل: وما گان کم أن 
تُڑڈوزشول الله4' في علي والائمة ینآ شوش برأ آله یئاه '.. 

(و ممکن که فى علّى و الائمة بیان تقدير و مراد باشد با جزو آبه. وبر هر تقدیر, ماقبل و ما 
بعد آن در قرآن متصل به یکدیگر نیست. بلکه در موضعی از سور احزاب چنین است که: 
[ یذ "نا آخر آيه و بعداز 















أمُوسَئْ» '. نا آخر) و ترجمة 
آنچه در حديث است این است كه: دو نر سد و نسزد شما را آنکه برنجانید فرستادة خدا رادر 
حق علّى و امامان؛ مانند آنان که رنجانیدند موسی راء پس خدا أو را باك گردانید از آنچه 
كفتند». 

۷ .حسين بن محمد:از معلّی بن محمد از سیّاری.ازعلی بن عبدالله روایت کر ده 
است كه گفت: مردى او را سؤال کرد از قول خدای تعالى: (فَمَنِ أثْبّع مُدَايَ فلایخیل 
لایْشقن»* یعنی:«پس» هر که بير وى کل زهتمایی مر بس گمراه نشود و در شقاوت و رنج 
نيغتد». در جواب فرمود كه: «مراد. آن نتب که هامامان قائل باشد. و امر ايشان راپیروی 
کند. و از اطاعت ايشان در نگذرد». 

١١ ۸‏ . حسين بن مح ]تمعن بن متعمد اژ احمد بن محمد بن عبدالله روایت 
جل بهذا انبره 


ؤال وما ولد يعنى: «سوگند می خورم به این شهر (يعنى: مکه معظمه) و حال آنکه تو 





کرده و آن را مرفوع ساخته در قول خدای تعالی: لام بِهَنَ بل وأ 
فرود آمده‌ای در این شهر (يا حلالی در آنء که احکام مُحْرِم بر تو جاری نیست. چنانچه در 
روز فتح مکه کشتن و اسیر كردن بر او حلال بود. یاسوگند نمی خورم به آن و حال آن‌که خون 
تو رادر آن حلال می دائند و اذ ت تو را روامی‌دارنده و هیچ رعایت حرمت تو نمی‌کنند) و 








سوگند به پدر و آنچه زاده. و حضرت فرمود که: «مراد. امير المؤمنين 38 است و آنچه از ار 
متولد شدند از امامان». 

۹ .حسين بن محمد از معلی بن محمد.از محمد بن أُورّمه. و محمد بن عبدالله, 
از على بن حسّان. از عبدالرحمان بن کثیر: از امام جعفر صادق 4# روایت کر ده است در قول 
١‏ احزاب, ۵۳و ۶۹ ۲ احراب. ۵4 
.٣‏ احزاب ٣ھ‏ ۴ احزب. ۵6 
۵ ط1۴۳ ۶ يلد ۳۱ 








۸ الكافي /الاصول ا کتاب الحجة 











بالخق ہو یفیلرن» قَالَ: دهُم الَِكدُ ». 





۱ الْحُسَيْنُ ٿن مح عن مُعلَى بن ڪڊ عن مُحَمر 





لي بن ڪان عَن عبد الؤخمن بن کین عن آبي عبد اله في 
ان ن إن کپ وشن اي عبر 






الذي ان 
۲ کن وی 8 
الأَئِمَهُ:2». هو اخر متشابهات 4 


1 
«أضحابهُم و اَل ولاننهم». (نیئہئرن ما تضابة مه اة لته ز اء كايا 


ويل الله و الزاسخون فی العم : دایز الئزیین٭ و لو 








بابى که در آن نکنەھا و نتفدها است از قرآن كه.. تحفة الأولياء /ج۲ ن ۲۱۹ 


خداى تعالى: وَوَأعْلَمُوَاا. 
فرمود که: «ذى القربی امیر المؤمنين و انمه اند 
۰ حسین بن محمد از معلّی بن محمدءازوضّاء.ازعبدالله بن سنان‌روا 
است که كفت: سؤال کردم از امام جعفر صادق 3 از قول حدای عزوجلّ: و 
ن لون» .که فرمودكه: یشان انمه 92اند». و ترجمة آيه أين است که 














جملة آنان که آفر يدمايم. گروهی هستند كه راه می نمایند خلائق رابه دين اسلام و حدود ان و 
به حق عدل می‌کنند در احكام آن». 

۱ سین بن محمدءأز معلى بن محمد از محمد بن اورمہ از علی بن حسّانءاز 
عبدالرحمان بن کنر از امام جعفر سدق روايت کرد امت در قول خداى عرو جل (مُق 
ال ت آنکه فرو فرستاد بر تو 





ملک 
قرآن را؛ بعض بس اون ا تفع متكي لت زم فا و مبيّن است که در لفظ و معنی آن, 
هيج اشكالى نیست) و آنها اصل و ر 
امیر المؤمنين و المه ہلا هو نابات بعلی او آیت‌های دیگر که غير محكمانده 
(مانند یکدیگراند, به جهت اجمال) وو حضرت فرمود که: «مراد فلان و فلان... است». فا 








أل رنہ رکه حضرت فرمود: «آيات محکمات 





یعنی: «اما آن کتانی كه از رو ی تقلیذ و تعصب نفسانی, در دلهای 





ین فى لوبهم 
ایشان ميل وكجى و تباهی باشک در سخن الهى است». و حضرت فرمود: «یعنی: اصحاب و 
اهل ولایت ايشان». 9 تأویلو)» يعنى: «بس بیروی 
میکند چیزی تم ومن او شک باشد ناباب یت طلب كردن 











4 ال سخُون فى ألم( که ترجمه ان گذشت) و حضرت 
فرمود که:«مراد, امیر المؤمنين و انمهنلانده. 
۲ .حسین بن محمد از معلی بن محمد از وشاء از مُئی.از عبدالله بن عجّلان از 














۰ الکافي /الأصول كتاب الحجة 





قال: ام إل إمَام» . 





بابي كه در آن نكتهها و نتفدها است از قرآن كه. تحفة الأولياء/رج؟ 0 ۳۲۱ 





می‌پندارید که واكذاشته مىشويد بر این وجه که هستيد. و حال آزكه خدا هنوز ندانسته آنان 
زیراکه 
تا مجاهده به فعل نیاید علم تعلق به وجود آن نگیرد؛ و اگر جه خدا در ازل به همه معلومات 
عالم بو اما علم به وجود جيزى؛ فرع وجود آن است) و فرانگرفته باشند از غير خدا و 
رسول او و مؤمنان دوست نهانی و محرم راز راکه افشاى اسرار باوی کنند». 


راکه جهاد کرد باشند از شما (یعنی: هتوز جهاد نکر داید تا خدا مجاهد شمارا بدا 





حضرت فرمرد که: «مقصود خدا از مؤمنان, ائمه ##اند که شیعیان دوستانی نهانی که 
محرمان اسرار باشند غير از ايشان فرانگرفتنده. 

۳ ,حسین بن محمد از معلّی بن محمد از محمد بن جمهور از َفوان از ابن 
مُسكان, از حلبی, از امام جعفر صادق #6 روایت کرده است در قول خدای عزو جل: (ذإن 
جخوآم فَاجْنَْ ها" بعنى: «و اگر ميل کنند مشرکان به سوی سلم» پس: تو هم ميل کن به 
سوى آن» و راوى مىكويد كه: به حضرت عرض كردم که: ميلم چیست؟ فر مود که: اداخل 
شدن در امر ما" 

۴ محمد بن یحبی از اقا بن طم از ابن محبوب, از جمیل بن صالح. از 
زراره از امام محمد باقر ر وای کرو یت در قول ختدإى تعالی: رك فان م۳6 
یا اين امت بر ننشسنند و مرتکب نگردیدند بعد از پیغمبر 








که آن حضرت فرمود: دای زرار 
خود طبقى را بعد از طبقی در امر فلان و فلان و فلان». و ترجمۂ آیه اين است که «هر آینه 
ہرنشینید و مرتکب شويد (یعنی: اقدام کنید) و ملاقات نمایید حالی را از بس حالی؛ (که 
مطابق یکدیگر باشند در شدّت با مخالفت. و طَبَقْ در اين حديث به مذهب و شرك نیز تفسیر 
شدہ)۔ 

۵ حسين بن محمد ازمعلّی بن محمد.از محمد بن‌جمهور.از حمّاد بن عیسی+ 
از عبدالله بن جُندب روايت کردہ است که گفت: سؤال کردم از امام موسی کاظم 48 از قول 
خدای عرٌوجل: وَلَقذ وَس همقل کون" یعنی: «و هر آینه به حقيقت که 


۶۱ اتفال‎ ١ 
سل‎ 







آشتی و آشتی كردن وگردن نھادن و مسلمان شدن اسٹہ و در 
آیه به هر دو وجه 


۴. فنصص ۵۱. 











۲ نا الكاني / الأصول. 






۶ محمد ےک 





۷ الْحْسَيْنُ ہن محر 





بد اللہ بن عجلان. عن أي جنرت في مهلم دو بين 





1 قال زم ايند 





اتبَعُوهُ و هل و ال 














بابی کہ در آن نکتەھا و نتفدھا ست از قرآن که تحفة انڈولیاء /ج۲ ن ۲۲۳ 


پیوند دادیم و متصل گردانیدیم برای ايشان. سخن را (یعنی: پیوسته آن را فرستادیم) تا شاید 
که ایشان پندپذیر شونده. و حضرت فرمود آن. امامی است تا امامی دیگر» ( يعن 
ائمه را متصل به یکدیگر ساختیم كه در هر زمان که امامی فوت شد امام دیگر را نصب 
کردیم 

۶ .محمد بن یحیی.از احمد بن‌محمد.از حسن بن‌محبوب. از محمد بننُعمانء 


از سلا از امام محمد باقر روایت کرده است در فول خدای تعالی: ها ال ما أل 








إل یعنی:۸ گرویده‌ايم به خدا و آنچه فرو فرستاده شد به سوی ماء. که آن حضرت فرمود: 


«مقصود خدااز آن, على و فاطمه و حسن و حسین است #*. و بعد از ايشان این آیه در باب 


ان تكلم 





انمه 8 جارى است. بعد از آن سخن خدا برگشت نمود در باب سنیان و در باب ای 


کرد و فرمود: فإ 
اا آنچه شم ایمان آورده‌اید به 










ادان بس جز اين نيست که إل ادر لاف و ناد 





۲/۷ .حسین بن محمد از مهل ی بن محمد از وشاء.از مثثی.از عبدالله بن عَجلان از 
امام محمد بافر 8 در قول خدای تعالی: لا ول یآلتاس ب مِم نين اتُبْٹوۂ وفنڈا الب 
وََلَذِينَ انوا روايت كرده است که آن حضرت فرمود: «ایشان» ائمه, و آنانند که ايشان را 
پیر وی نموده‌اند» (و ترجمه آیه مذکور شد). 

۸ حسين بن محمد از معلّی بن محمد از وشًاء از احمد بنعائف.ازابنأذينه.از 
مالک جُھنی روايت كرده است كه گفت: به خدمت امام جعفر صادق 48 عرض كردم كه: 
چیست معنى فول خداى عژوجل: (وأوحِي ال گم به ومن تغ4 '' بعنى: هو 
وحى شد به سوى من این قرآن, تابترسانم شما رابه آن و آنكه رسیدہ باشد». و حضرت 
فرمود که: «آنکه رسيده باشد و قابلیت داشته باشد. که امام باشد از آل محمد پس آن امام به 
قرآن مردم رامى ترساند؛ جنانجه رسول دا مردم را به آن ترسانيد». 

١‏ . چند نفر از اصحاب ماروايت کرد‌اند. از 





احمد بن محمد از على بن حکّم 





1 بقره ۱۳۶ 3 
۳. آل عمران ۶۸ ۴ انعا ۱۹ 








۴ الكافي /الأصول کتاب الحجة 





و أجمع عنم علی ذلك 












۰۱ مُحَمّدُ 





بابی كه در آن نكتهها و نتفدها است از قرآن که تحفة الأولياء /ج 7ت ۴۲۵ 


ازمفضل ات .از جابر از امام محمدباقر ڭه در قول حدای عروجل «ولق عهدتا نم 
جد لَهُعَْما'. يعنى: دو هر آینه که ما عهد کردیم به سوی آدم. بس از این 
او راامر فرمودیم) بس فراموش كرد (یعنی: آن !مر را ترک کرد) و نيافتيم از برای 
او عزيمت و دل بستگی راو گفت که: حضرت فرمود:«عهد کردیم به سوی او در باب محمد 
و ائمة تلا بعد از ای بس ترك نمود و ار راعزمی نبود که ایشان همچنین‌اند. و جز اين نیست 
که اولوالعزم از پیغمبران را اولوالعزم نامیدند زيراكه خدا به سوی ایشان عهد فر مود در باب 
محمد و اوصیای بعد از او, و حضرت مهدی و طریقه و روش او. و عزم ايشان جمع شد بر 
این‌که این امرء همچنین است و بر اقرار و اعتراف به آن». 

۰ ۴ . حسین بن محمد از معلّى بن محمدء از جعفر بن محمد بن عبيدالله از 









محمد بن عيسى قمّی:از محمد بن سلیمان, از عبداللہ بن سنان. از امام جعفر صادق 98 جنين 
روایت كرده است در قول خدای تعالی: (وَلَقدغي 
فاطمه و الحسن والحسين و الائمة 2 من لایتهم فی يعنى: دو هر آینه به حقیقت که عهد 
أزء این [سخنانی چند. را دوباب محمد و على و فاطمه و حسن و 
حسين و أمامان ہڈا كه از فرزندان ادباو پتی,فیاموشکپرد و ترک نموده. و حضرت 








كرديم به سوى آدم 





فرمود: «به خدا سوگند كه این آيه. همجنين بر محمد وَل فرو فرستادہ شده. 

۱ء محمد بن يحبىء از محمد بن حسينء از نضر بن شعیب: از خالد بن ما از 
محمد بن فُضيلء از تُمالى, از امام محمد باقر روايت کردہ است که فرمود: «خدا به سوی 
پیغمبر شلا وحی کرد که: ‏ علَى میج مُسْتقِيٍ» ۲« يعنى: پس 
جنك در زن به آنجه وحی شد به سوی تو. به درستی که تو بر را راستی:(که هيج كجى در آن 
نیست). و حضرت فرمود: #يعنى: به درستی که تو بر ولایت على 3 ثابتی و على 38 همان راء 
راست است». 


.على 





ای آوجی ی 


ابراهیم. از احمد بن محمد برقی. از پدرش, از محمد بن سنان, از 





عمار بن مروان» از نحل از جابی از أمام محمدباقر 32 روایت کرده است که فرمود: 











۶ الکائي /الأصول کتاب الحجة 


نزن الله في عَلِيٌ «تفيأه». 








عن أيي عبد الب فا 


لین أوثوا الكناب آِئُوا ہنا نا في لى ٹور مبينا)» . 





۵ 18. خی بن مرن اشد بح بن 


۶ 0 


بيه . عن جاير عَنْ عن بي جنقر 8 1۳ 





طَالِبٍ. عَنْ وش ب 





ماي عَطُون ہ4 في عَلِيّ لكان خَيْ لَه ْ»». 





۶ الْحْسَيْنُ 





بن مخت عن على من 








بابى که در آن كتدها و تفا لست از قرآن ی 





الأولياء /ج۲ o‏ ۲۲۷ 


: بد است آنچه فروختند و بدل کردند به آنء حظً نفس‌های 








است که: کار می شوند به آنچه خدا در شأن على ] فرو فرستاده از روی 
ستم» (یا از جهت طلب كردن آن چیزی که شايسته آن نيستند و آن, حسد است. يعنى: کافر 





707 به جه سیر 

۳ء و به همین اسناد. از محمد بن ینان, از عمار بن مروان, از مُنَحُل, از جابر 
روایت است که گفت: جبرئيل 1 این آیه را بر محمد ی همچنین فرود آورد: «(وان گنز فی 
في علي فأتوا ِسُورَةٍ ین مه '. يعنى: و اگر هستید شما در شک و 
شبهه از آنچه فروفرستادیم بر بندة خود (که محمد است وَلُ) در شأن على 342 ]. بس بیاورید 








یک سوره را از مانند بندۂ ماء (یعنی: شخص ناخواننده و نانویسنده که درس نخوانده باشد و 
به نزد عالمی تردد و آمد و شدی ننموده باشد و از کسی تعلیم نگرفته باشد يا مانند قرآن در 
فصاحت و بلاغت» یا در آنکه کلام خدا بائیلیڈنچجون تورات و زبور و انجیل و ساثر کتاب‌های 
آسمانی). 

۴ .و به همین اسناد از مق تا از عمار بن مروان.از نحل از امام جعفر 
صادق للا روایت است که فرمود « وجبرئیل 407 این آیه رآ بر محمد همچنین فرود آورد که: 





زين أوثوا آلْكِتبَ :اموأ بما لا" في علي نورا مبینا۔ یعنی: ای کسانی که داده شده‌اید 
کتاب راكه خدا آن را به شما ارزانی داشته» ایمان بیاورید به آنچه فرو فرستادیم آدر شان 
على ا در حالتی که نورى است آشکارا]». 

۵ علی بن محمد از احمد بن محمد بن خالدہ از پدرش, از ابو طالب از 
يونس بن بكار از پدرش, از جابر, از امام محمد باقر جنين روايت کردہ است كه: ولق 
َم نون بہ4 في علي ا َهُم4'ء یعنی:و اگر آن که می‌کردند آنچه پند داده 
می‌شوند به آن [در باب على 48 ]» هر آينه بهتر بود از برای ايشان». 

۶ حسین بن محمد از معلّی بن محمد. از حسن بن على وشّاءءاز مثنّی حتّاطءاز 
بداللہ بن عَحجْلان. از امام محمد باقر ۹ روايت كرده است در قول خداى عزو جل 








یره ۳ ۲ بقره ۲۳ 
۳ شاء ۲۸ ۴ تساه ۶۶ 











۸ء الكافي / الأصول کتاب الحجة 





۷ الْحْسَيْنُ بْنُمُحَمَّدٍ. عن مُعَلَى بْنِ مُحَمَدٍ, عر 







بل ورن الْحياة لاه ؟ 


كك عر تا 
ان هذا لى الصّحُفٍ الآولئ © صحف إِيْرَاهِيم و مُوسئ»». 









جلف 1 . ل : ««ا نا جانگنه 


أ ين آل مخ« 











بابى كه در آن تكتدها و نتفدها است از قرآن کہ۔۔ تحفة الأولياء /رج 1ن ۴۲۹ 








لک و مِينٌ4 '. یعنی: ای آن 
بيد در دين اسلام. یاسلامتی. همه به یک بار و پیروی 
مكنيد گام‌های شیطان را (یعنی: وسوسه‌های أو) به درستی كه شیطان شما را دشمنی است 


کسانی که ایمان آورده‌اید, در ظاهر در 





هویدا و آشکارا». و حضرت فرمود: «یعنی: داخل شوید در ولایت ماہ۔ 

۷ سین بن محمد از معلّی بن محمد از عبدالله بن‌ادریس, از محمد بن‌سنان. 
مفضل بن عمر روا ت کر ده است كه گفت: به خدمت امام جعفر صادق 42 عرض کردم 
قول خدا: هب تون ْحَیة نی" يعنى: چه؟ فرمود: «مراد. ولایت منسوب به 
است». "(یعنی: دوستی خلفای جور كه چون عقرب‌اند. و اگر 








په به فتح با نیز باشد. 





منسوب به سوی شباة است که به معنی بچه عقرب است. و می‌تواند که منسوب به سوی شبو. 
بدون ها باشد. و آن به معنی جراغ باشدن چاروا" است. و در بعضی از نش خکافی, چنین است 
که: مراد ولایت به ایشان (یعنی: خلفای جور) است»). و ترجمة أيه اين است که: «بلکه بر 
می‌گزینید زندگی دنياء یانزدیک‌تر را 

فرمود که 
«مراد از آنء ولایت امير المؤمنين 1۶ اک تا فى آل حفر الأوذئ شحف إِْرَهِيمَ 
وَمُوسَي 4 '(و ترجمة آن مذكور ش 

۸ احمد بنادريس:از محمد بن حسّان.ازمحمد بن على.ازعمّار بن مروان.از 
کل از جابرء از امام محمد باقر 84 روايت کر ده است که فر مو د: افلا جَآمَكُمْ» محمد بت 
آاتهوی أَنفسْكُمٌ» بمولاة على (أسْتَكْيَتُمْ ففریفا» من آل محمّد «كذبتم وَفرِيقًا َون" (و در 
قرآن أفكلمادر صدر آيه موجوداست٭ و به جاى محمد رسول و استکبرتم بدون فاو بمرالاة 


(والأجزة خر وَأبمََ4”, يعنى: دو أخراتتابؤت ربو يايندءتر است+ و حضر 











على و من آل محمد ندارد). و ترجمة آنچه د ركافى مذكور است. این است كه: «آورد شمارا 
محمد آنچه نفس هاى شما ان را خواهش ندارد؛ يعنى: دوستى ورز بدن باعلى. پس سرکشی 


كرديد و امر و فرمان او را نبرديد. بس كروهى را از آل محمد به دروغ نسبت دادید. 





1 قر ۰۸ ؟. اعلی ۱۶ 
5 ابه فتح شين و سكون بای ابجدہ عقرب است. (مترجم) 

۴ بجارياو مركب سواری. ۵ اعلى. ۱۷ 
۶ اعلی ۱۸و۱8 ۷ یقوہ ٦٠۸‏ 
7 


در این نسخه موجود می‌باشد. 








۰ الکافي / الأصول کتاب الحجة 


۹ الْحْسَيْنُ ن مُحَمّرٍ 







عن الوصا في 7 الله 





۰ الین بن محمٍّ تحر الى ني مخئد. خن خن مد .من ان 











۰۱ الْحْسَيْن بن مخت 


دف م 








ٿن بد له عن عَلِيٌ بن حَسَانَ عَنْ عبد خفن بن 





بابي که در آن نکتەھا و تمه تحفة الأولياء /ج۲ ۵ ۴۳۱ 





و گروهی راكشته و می کشید+ 

۹حسین بن محمد از معلّی بن محمد از عبداله بن ادریس, از محمد بن‌سنان. 

ژوجل: كبر 

بولایة على سا تَدْعُوهُمْ ۱ [یا محمد من ولاية عليّ ]» که آن حضرت فرمود: «در کتاب 
(یعنی: کتاب خدا که قرآن است. یا کتاب على 38) همچنین نوشته شده است» و ترجمة آیه 
ابن است که: بزرگ و كران است بر شرك آورندگان [به ولایت على 46 ] آنچه تو ایشان رابه 
سوی آن می‌خوانی [اى محمد از ولایت على 49 ]. 

۰ ۳۳ حسین بن محمد از معلی بن محمد از احمد بن محمد از ابن هلال از 





از حضرت امام رضاة روایت کرده است در قول خدای 


پدرش, از ابو السفاتج, از ابو بصيرء از امام جعفر صادق8#6 روایت کرده است در قول خدای 
عروجل: «الْح هی ذث نا وما كنا بتهثیی توا 
«چون روز قيامت شود بیغمب رت و امیر الم تین و امامان از فرزندان او 84# رامی طلبند و 
٠‏ می‌گویند: 
له بعنی: خدا ما را هدایت فرمود در 





آن دنا الله" که آن حضرت فرمود: 





یشان را برای مردم نصب می‌کنند. پس, اون ی (یشان, ایثسان را 
انح الى هدنا لهذا وما نادت تون 
باب ولابت امير المؤمنين 18 و امامآن ان فرزندان أو خؤظءر 

۱ حسین بن محمد:ازمعلّی بن محمد از محمد بنأُورّمه و محمد بن‌عبداله از 
على بن حشان, از عبدالرحمان بن کثیر, از امام جعفر صادق 88 روایت کرده است در قول 
عون عن للم" که آن حضرت فرمود: «نبأ عظیم يعنى: خبر بزرگ 
ولایت است» و سزال کردم او رااز قول ان جناب هنالك الولاية لله الحق4 آفرمرد 
امير المؤمنين 18 است» و ترجمة آيه اين است که: «در آنجا تصرف كردن و یاری كردن از 
برای خدای راستگو و راست‌کردار است». (یعنی: در آن وقت هیچ‌کس بر تصرف قادر نبود؛ 


ا 








خدا: عم 








نابى حمزه‌از 
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ال: «هِي الوا 


۳ .عة رن أَصحَا 








إلى أبِي عبد اللو في وله تقالیٰ: و نع النوازین انشا 





الگا و الصا 





۲ عَلِی بن محمد عن سَهْل بن زياد عن اخم لسن 


. عن فعقو ٿن هور عَنْ مُحمَدٍ بن سان عن الب شعره قالّ: 





سال ایا عبد اه عَنْ قول الل تقال نجاف بشزن غير مذاوَْدلة» قَالَ: «قالوا: 


بل علیاطء 


َاعِيلَ بن ان 






سا عن فير 








بابی که در آن نكتهها و تتقمها ست از قرآن كه تحفة الأولیاء / ع۷ ۳۳۳ 









ت است+۔ و ترجمة آيه این است که:«پس 
راست گردان روی خود را برای دين حق» (در حالتى که ميل كننده باشی از همه اديان باطله به 
دين حق اسلام), 

۳ چند نفر از اصحاب ماروایت کردہاند ازاحمد بن محمد. از ابراهیم همدانی و 





آن را مرفوعساخته په سوى امام جعفر صادق 88 در ر قول خداى تعالى: وذ 
شط ليو "كه آن حضرت فرمود: ہموازین, يبغمبران و اوصیای ايشان 2ك اند». و 





ترجمة آيه این است که: تو وضع مىكنيم ترازوهای عدل و راستى را براى روز قيامت» (و 
احتمال دادهاند كه معنى این باشد که: برای اهل آن روز صحائف اعمال به طريق عدل و 
راستى از آن سنجيده شود). 

۴ علی بن محمد از سهل بن زياد از احمد بن (حسن يا) حسين بن عمر بن 
یزید "از محمد بن جمھور از محمد بن يينانء از مفضّل بن عمر روايت کرده است که 
گفت: سؤال كردم از امام جعفر صادق 6 از قول دای تبارک و تعالی: (َأَنْتٍ بِقُرْمَانٍ 
َو بل" که ترجمة آن با آنچه بيش از آن انت این است که:ه گفتند آنان که به رسیدن عِفاب 





و ثواب مادر روز حساب اميد فاون که: بیاور فرآنی رايغير از این قرآن, که بر مامی خوانی, یا 
کن آن راہ که آن حضرت فرمود: #گفتند: يا تبديل كن على للا راہ (و مراد | 

است كه به جاى على 8ء کسی دیگررا خليفه كردان. و مفسرين كه ضمير بدله رابه قرآن 
برگردانیده‌اند. در تفسیر آن كفتهاند که: یعنی: در موضع آیتی كه مشتمل است بر ذكر بعث و 
نشر و عقاب و معائب لات و منات و سائر اصنام.آیه‌ای دیگر را وضع كن كه در آن ذكر اينها 


آن‌که 7 














نباشد) 

۵ ۳۸ علی بن محمد. از سهل بن زیاد, از اسماعیل بن مھران, از حسن قمی از 
کردهاست که گفت: سژال کردم از آن 
' مِن اَنْحُصَلِینَ)٭ و ترجمة آن 
چنانچه مفسران كفتهاند: این است که: «چه چیز در آورد شما را در دوزخ؟ (یعنی: جه باعث 





ادریس بن عبداللہ از امام جعفر صادق کڈ ر 








۳. در ترجمة مترجم - رحمه الله - ديا حسين از عمر بن پزیدهآمده است. 
۴ پونس, ۱۵ ۵ مر ۷٢۴۔۴‏ 





۴ الکافي / الأصول 








عاك با عبد لبڈ عن ول الله عَزَّ وَ جَلَّ : لذبن اور الم اشتفاموا» ال 





برع الوه : «اشتقائوا على الأب ادا بد واج وفعلل عنم الملايقة ألا 





بدا بلج ینغ فرغذون4». 





تاقواو لاک 








۸ لحي بن مُحَمَدٍ. عن معلّى بن مُحَمَدٍ. ناوشا عن مخ 








لته عن قو ال تعالئ: «ثل إن أيطكر 





به علا هي الوَاحِنۂ ي قال ال تباولو 








بابي كه در آن نكتهها و نتفدها است از قرآن که. تحفة الأولياء /ج۲ ن ۲۳۵ 


شد که شما دوز 





ان شدید؟) گفتند كه: نبوديم از جمله نماز گزارندگان» 
و حضرت فرمود که: «مقصود از این آیه. آ ان است که نبوديم از جملۂ پیروان امامانی که 
خدای تبارک و تعالی در شأن ایشان فرموده که: لس بت آیا 


در می‌آید در ميان اسبان جمع 





شرنه رنب 
مردمان را نمی بینی که آن اسبی راكه در پهلو و عقب اسب 
شده برای دوانیدن, مصلی می‌نامند؟» (جنانجه اول را مجلی و سیّم را مسلّی به سين و چهارم 
را تالی می‌گویند تا آخر نام‌های ده كانه که در کتب لغت مسطور است). 

و حضرت فرمود: #بس اين است آنچه خدا قصد فرمودہ از آنجاکه فرموده: 
ملین" یعنی: نبودیم از پیروان پیشی گیرندگان». 

۶ ۳۹ . احمد بن مهران, از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی» از موسی بن محمد از 














يونس بر یعقوب. از آنکه او را ذکر کردہ از امام محمد باقر روایت کرده است در قول 
خدا: «وأئو اشتفشواعلی الط 4 که أن حضرت فرمود: «یعنی: هر آینه 
می نوشانیدیم ايمان را به دل‌های ایشپان» و رص همان ولایت على بن ابی طالب و 
اوصیا #4 است+. 





۷ حسین بن محماہ ا معِلی بن محمد از محمد بن جمهور.از فضالة ب 





از (حسن با) حسین بن عنمان از ابو یوب از محمد بر سبلم رات عزف تک رت 
امام جعفر صادق 4# را سزال کردم از قول خدای عزوجل: «الوا بت آله كُمْ شترا 


حضرت صادق 3 فرمود که: «مستقیم شدند بر امامان» یک به یک به تر: 





۸ حسين بن محمدءاز معلّى بن محمد از وشّاء.از محمد بن فضیل.ازابوحمزء 
روایت كرده است كه گفت: امام محمد باقر 38 را سؤال کردم از قول حدای تعالی: ثم 
أَِظكُم جد يعنى: «بکو که: پند می‌دهم شما راو ارشاد مىنمايم به خصلت واحددة 


(یعنی: يك چیز شما را می نمايم). و حضرت فرمودكه: #جز این نیست كه شما رأ يند می دھم 








١۔‏ واقعه ۱۱-۱۰ ۲ مقر ۳۳+ جن ۱۶ 
۳ جن, ۸۶ ۴. تملت, ۳۰ 


ف سب 
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تعالی: 


اجج4». 











| الإشتاد. غن آبي عبد لد في قول له تعالى: لین 
اڑفڈوا على دارهم من غد حاکن له الُدى»: «مُلَانُ و مُلَانٌ و فان ازئدُوا عن 


كرك لا مر لشینین 8 








بابى که در آن نكتدها و نتفمها است از قرآن که تحفة الأولیاء زج۲ o‏ ۴۳۷ 


همان یک حصلت است که خدای ت 





و تعالی فرموده است 





۹ حسین بن محمد از معلّى بن محمد از محمد بن أُورّمه و علی بن عبداله از 
على بن حتان, از عبد الرحمان بن کٹیر از امام جعفر صادق #6 روایت کرده است در قول 
خدای عرّوجل: إن لین وم فوا هم اموا ثم فووا ثم زنا کزان قبل نت (و 


جنين آیه در قرآن نیست بلی در سور آل عمران است ک: ٭إ 





امَنواً 





تدوأ عفان تفه 
كرام َراو كفا لمكن له 


به مضمون هر دو آيه است) و ترجمة آن, اي 








4" و بعضى گفتەاند كه: آنچه در حديث است. اشاره 


است: «به درستی كه آنان که ايمان آوردنده پس 





کافر شدند. پس باز به توبه كردن ایمان آوردند بس کافر شدند. بس بیفزودند و زايد نمودند 
کفر را هرگز توب 
شأن فلان و فلان و فلان ب 





ایشان پذیرفته نخواهیداشد*: گه‌و حضرت فرمود که: «اين آیه نازل شد در 








نی ...كه در اولآهر پیغمی رل ایمان آوردند, و کافر شدند در و 





که ولایت بر ایشان عرض شد در هنگامی که پیغمبر عفر مود که: هر كه من مو لای اويم على 
مولای اوست: يس به سیب بيعت با امير الم زمنین 32 ایمان آوردند بعد از آن. کافر شدند در 
هنگامی که رسول خداءّ از دنیا درگذشت. بس به بيعت اقرار نکر دند بعد از آن, کفر را زیاد 
نمودند به واسطة گرفتن ایشان کسی را که با 


خویش. بس این گروه چیزی از ایمان در ايشان باقی نماند» 





أن حضرت بيعت کرده بود به بيعت از برای 


۰ .و به همین اسناد از امام جعفر صادق 18 روایت است در قول خداى تعالی: 3إ 
آوتهواغلن أذ ن لَهُم هی" يعنى: «به درستی که آنان که بر" 


پشت‌های خويش و کافر شدندہ بعد از آنکه راہ راست از برای ایشان روشن شده بودہ که 





یمم 
حضرت فرمود: دفلان و فلان و فلان یعنی ... از ایمان برگشتند به سوى کفرہ در ترک كردن 
ولايت امير المؤمنين 48». 


۱ آل عمرانء Veli. ٩۰‏ 
۳ محمد ۲۵ 
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اهَدُوا و تََاقدُواعَلیٰ 





بابی که در آن نكتدها و تفەھا است از قرآ نک تحفة الأولياء زج۲ o‏ ۲۳۹ 





راوی می‌گوید که عرض کردم: قول خدای تعالی: «د 
سگم فى نض الأخر» در 
أن پیروان ايشان نازل شد. و اين معنى فول خداى عرَّوجِلٌ است که جبرئيل #ة آن را بر 
نهم قانوا لين کرو رل له» في علي (ِسَتْطِيمكُمْ فى فض 
آراستن شيطان و دراز كردانيدن آرزوی ايشان» كه در: لین سوم 
وَأَمّن لَهُمْ»'.كه در ميانة آنجه در اول و دويم مذكور شد واقع است: به سبب آن است که 
ايشان گفتند از برای آنان كه ناخوش داشتند آنچه را که خدا فرو فرستاد در شأن على 38. که 








أن کی نازل شد؟ فرمود: «به خدا سوگند. که در شأن اين دو و 














الام یعنی: دآن آ 





زود باشد که فرمان بریم شما رادر يارءاى ازكارها. و حضرت فرمود که: ۰ 
سوی پیمان خويش دعوت کردند که نگذارند امر خلافت بعد از پیغمبر وَل به ما متتقل شود و 
از خمس چیزی رابه ما ندهند. و گفتند که:اگر خمس به ایشان دهیم, به چیزی محتاج نباشند 
و پروا نداشته باشند که امر خلافت در ایشان نباشد. بس گفتند: زود باشد که شما را اطاعت 


ان بنىاميّه را به 





کنیم در بعضی از اموری که مارا به سوى وت نموديد. و آن خمس است که جيزى از آن 
به ایشان ندهیم. 





و معنی فرمودۂ آن جناب که می‌فرمانید: وروما له ۱۰ 
فرستادہ چیزی است که بر خلق توك واج گردانیده از/ولایت امير الم منین 308 و ابو ع 


است: آنچه خدا فرو 











امبر مهم وَنَجْوَهُم4'» تا آخر آیه که ترجمة است 
که: ابلكه محکم ساختند کاری راكه آن نوشتن صحیفه است. پس به درستى که ما نیز محکم 
سازندگانيم. 








بلکھ می‌پندارند آن‌که ما نمی‌شنویم سخن نهانی ايشان راكه در دل خود می دارند 
و سخن آشکار ايشان كه به آن با یکدیگر مشورت می‌کنند و در گوشی می‌گویند. بلى آن را 
می‌شنویم و فرستادگان ما (یعنی: حافظان اعمال) که در نزد ایشانند می‌نویسند آنچه 
می‌گوینده. 

۱ .و به همین اسناد از امام جعفر صادق 80 روایت است در قول خدای تعالی: 





يعنى: هو هر که اراده کند در مسجدالحرام کاری را که مقارن 





محمد ۲۵ 
سل ۴_ زرف ۷۹۔۸۰ 
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هم لوشول 


ي یر او 


مین 8 فَألْحَدُوا في ا 











عَم وا أبير ان مود 


و في کول : نیت این کی 





شییدآه في لیا نيهم أش وأ اذى کثوایننلون4». 








بابى که در آن نکنەھا و نتفدھا ست تحفة الأولياء /ج۲ و ۲۴۱ 


'حقء و پیوسته باشد به ست مكارى که آن شرك است و كسب معصیت». 
در باب ایشان نازل گردید در وقتی که داخل کعبه شدند و با 


باشد به ميل كردن از 
كه آن حضرت فرمود:«اين ا 
یکدیگر عهد کردند برکفر و جحود محود به آنجه در شأن امیر المؤمنين 3 فرو فرستاده شد 
سوگند ياد نمودند و با هم عقد بیعت بستند. پس در خانة خدا الحاد کردند به ستمی که ایشان 
بر رسول خدا و ولی او کردند. پس دوری و هلاکت باد از برای گروه ستم‌کاران:. 

۲ .حسین بن محمد از معلّی بن محمد از على بن اسباط :از على بن ابی حمزه 
از ابوبصیر. از امام جعفر صادق 44 روايت كرده است در قول خدای تعالى: (فَسَتَعلَمُونَ من مُق 
فی ضَلَلٍ کبین4 كه آن حضرت فرمود که ہاین آیہ همجنين نازل شد كه: فش تقون [يا 
معشر المكذبين حيث أنبأثكم رسالة ربّي في ولاية علي بن أبي طالب والأئمة من بعده] مَنْ مُق فى 
ضفل مُہین4ء يعنى: بس زود باشد که بدانيد [اى گروه تکذیب کنندگان, از آنجاکه شما را به 




















پیغام بروردكار خود خبر دادم در باب ولايتيغلى بن ابی طالب ا و امامان بعد از ار]» 
معلوم خواهد شد که در ٠‏ كيسستهال ما تتا أتبكه در كمراهى هویدا است». 
و روایت كرده است در قول خدا: « هلاي قروا" .که آن حضرت فرمود: زان 





نون جپیزا4». و ترجمذ آنجه در قرآن 





موجود است اين است.كه: «اكر بپیچانید زبان‌های خود رااز شهادت راست. يا اعراض كنيد 
از اداى آن و کتمان آن نمایید». و ترجمة آنچه در حديث است این است که: «اگر متوجه امر 
امامت شوید و در آن, دخل و تصرف نمابید و اعراض كنيد و رو بگردانید از آنجه به آن مأمور 
شدەاید بس به درستی كه خدا به آنچه مىكنيد آگاہ است» (و در رسم الخط قبرآنی: نابر 
نوشتة عثمانی در ميانة تلوواو تلوافرقی نیست. و فرق در حين تلفظ و اعراب است که لام در 





اول ساکن, و بعد از آن, دو 


از آن» یک واو ساکن 


است, 





اول مضموم و دويم: ساکن و لام در دویم مضموم و بعد 





نیست و اول از لی به فتح لام و تشدید یا است. و دویم از ولایت 





است). 






از آن حضرت رواب 








كفْرُواه. نا آخر آيه که آن 


نَ كَفَرُوأ» بتركهم ولاية أميرالمؤمنين 





حضرت فرمود ی 











۱ ملکہ ۳۰ 








۲ ت الكاني / الأصول 






۳۳ لہ 


۵ مُحَثذ بن نل 


۳ 
سيپ عَنْ آخیه. عن آپیه. 





لفي مُخْيب» قال: «فِي آثر 


الا عن الجلّ». 





۶ اد ن مُحَمَّدٍ . عَنْ محمد ن جُمْهُورٍ, عَنْ 








يابى کہ در آن نکتەھا و نتفدها ست از رآن که اتحفة ریاد ج٢ی‏ ۴۴۳ 





: يعنى: پس هر آينه می جشانيم آنان راکه كافر شدند [به 
سیب واگذاشتن ايشان ولايت امیر المؤمنين ] عذابى سخت [در دنيا]. و هر آينه جزا مى دهيم 
ايشان را بدترين جزاى آنجه بودند که میکردند؛ (یعنی: عذاب دھیم !يشان رابا قبح وجوه بر 
قبح معصيت که آن. ترک ولايت است از روى جهالت و عناد و عصبیت). 

۳ حسین بن محمد از معلّی بن محمد.از علی بن‌اسباط.از على بن منصور از 
ابراهیم بن عبدالحمید. از ولید بن ضبيحء از امام جعفر صادق 4 این آيه را چنین روایت 
کردہ است که: لِم أنه من له وَحدَۂ [و أهل الولاية] کَفزئز4 " یعنی: اين عذاب و 
نکال» به سبب آن است که چون خدا خوانده شود در حالت یگانگی [و آنها که ولایت 





امیر المؤمنين و ائمه دارند ].كافر می‌شویده (و در قرآن و آهل الولاية مذکور نیست و به جای 
ذلك. ذلكم است. و در امثال اين مقام. به حسب عربیت هر دو جائز است) 
۴ .على بن‌ابراهیم از احمد بنمجمد از محمد. بن خالد.از محمد بنسليمان.از 
پدرش از ابو بصیر از امام جعفر صادق,19 در قز یودای تعالی چنین روایت کرده است که: 
1 ل بعذاب واقع٭ کین [بولاية على ] لش له داع ۳ بعد از آن فرمود: «به خدا 
سوگند اک ج جبرئیل 88 این آبه ران محمد و همچنین فور د آورد». و ترجمۂ آن این است 
که: «درخواست درخواهندة عذابی فرود أده که ثابت است از برای کافران [به ولایت 





على ]: نيست آن راهیچ باز دارنده» (که آن رامنع کند). 
۵ محم بن يحيى از احمد بن محمد بن عيسى از حسن بن سيفء از برادرش» 





از پدرش:از ابو حمزه از امام محمدباقر ج8 در قول خدا جنين روایت کرده است: ۵۰ 
قول مُخْتلِفٍ» فى أمر الولاية وِيُؤْفكُ عَنْهُ تن أَفِكَ» '. يعنى: به درستی كه شما هر آينه در گفتاره 
مختلف و در هم رفته و بريشانيد [در امر ولايت] كه گردانیدہ می شود از آن کسی که 
گردانیده شده است+ و حضرت فرمود که: «هر که كردانيده شد از ولایت. از بهشت كردانيده 
شدہ است» (و بعضى از مفسرين؛ مرجع ضمير عنه را حق كر فتهاند كه اختلاف, بر آن دلالت 
مىكند, و غير از این نيز كفتهاند). 


۶ حسین بن محمد از معلّى بن محمد از محمد بن جمهور از 








.۲۷ قصلت‎ .١ 
ما او‎ 














۴ الکافي /الأصول کتاب الحجة 









يُونُسء قَالَ: أَخْبرنِي مَنْ رَفَعَهُ إل آبي 2 


الْعَقبَةه و ضا ارات ما ال 


پهذاالاشتا 





أنه دم صبذقي عند زلهزه قال : 









ئ ا ےےل مال کور سے 
۹ ۵ انب مَحَمَّدٍِ, عن مُعَلى بن مَحَمّدٍ, عن 


. قال: سل با عبد البو عن قول 


۰ ۵۳ مُحَمَ ُنْ بیع 





بای که در آن نكتهها و تفەھا است از قرآن که. تحفة الأولیاء زج ۲ج ۴۴۵ 


کرده است که گفت: خبر داد خت به سوى امام جعفر صادق لا در 







٠‏ يعنى :هپس, به تکلف در 





نیامد در امر سخت. و جه دأنا كردانيد تو راكه چیست آن امر سخت؟ و آن, گشودن گردنی 
است از بند بندگی و رهانیدن تنی از قید بردكى».كه حضرت فرمود که: «مقصود خدا از گفتار 
خويش که می‌فرماید: كشودن كردن و رهانیدن تن از بند بندگی به آزادی؛ ولایت 
امیر المؤمنين 4# است؛ زيراكه آن باعث گشودن كردن و رهانيدن تن است از آتش دوزخ». 

۷ .وبه همین اسناد. از امام جعفر صادق 4# روایت است در قول خدای عزو جل: 
ر ین ان ذم مدق عند زیهم4 "که آن حضرت فرمود: «مراد از قدم صدق. 
آنان راكه ایمان آور ده‌اند 








وب 


ولایت امیر المز منین لچ است» و ترجمة آيه این است کہ: دو مژ 











به آنكه از برای ایشان است بيشتر و نیک و راست در نزد پروردگار 


۸ء على بن ابراهيم: از احمد بن محمد برقى.از پدرش:از محمد بن فُضيل: از 





ابی حمزہ از امام محمد باقر 8 در رداق بای جنين روایت كرده است کہ: نا 
خضمان أَحْتَسَوافی رَبَهمْ فالِین كَفرُوا4:ہولایة على تلم ات4 ", یعنی: اين دو گروہ 
دشمن یکدیگرند كه جنگ و جکال مم وید در رام پروردگار خود. بس آنان که کافر شدند به 
ولابت علی 88ء بریدہ شدہ از برای ایشان به | 
فراكيرد». 
۹ حسین بن‌محمد.از معلّى بن محمد:از محمد بن أُوزمہ:ازعلی بن حَسّانءاز 
عبدالرحمان بن كثير رولیت کردہ است كه گفت: سؤال کردم از امام جعفر صادق 88 از قول 
8 ؛ الحو حضرت فرمود كه: «مراد از آن؛ ولايت 
امیر المؤمنين 4 است» (و این حدیث, در همین باب مذكور شد با اختلاف کمی در سند و 





تن ایشان, جامەھا از آتش که تن ایشان را 








در سابق جزء حددیث بود و در ار 





جاحديث مستقل است)۔ 





۱۲-۱۱ یلف‎ ١ 
۱۹ حچ.‎ ۳ 











۶ 3 الكافي /الأصول كتاب الحجة 






یب و هركم تُطویرا4: «يَغْنِي 


فا دح في یت ال 0. 


وَحِمه ال عن عبد میم 





يُنْصَرُونَ هل من زج الل فَقَالَ و عَبْدٍ الل «نَحْنُ و 





ابی کہ در آن نکنه‌ها و نتفەھا است از قرآن كه. تحفة الأونياء /ج۲ ن ۴۴۷ 


ات يعنى: «خدا رنگ كرد ما را رنگ كردنى از نزد خود و کی نيكوتراز 


خداست از روى رنگ كردن» که آن حضرت فرمود: «خدا مؤمنان را در وقت بيمان گر فتن به 
ج فتن. 








ولايت مارنگ فرمود» (و مراد از رنگ در آیه» هدایت است و اداکردن 
مشاکلت و اقتران ان با صنعت و گفتار ترسایان است؛ چنا: 
کردهاند, از احمد بن محمد بن عیسی, از ابن 
فَضَال. از مفضّل بن صالح» از محمد بن على حلبی, از امام جعفر صادق #8 در قول خدای 
تعالی: «رّبَ آغفز لی وَلِوَلَِى وَلِمَن د. 
مادر مراو هر که راكه در خانۀ من داخل شود در حالتی که مؤمن باشد» که آن حضرت فرمود: 








۱ ۵۴. چند نفر از اصحاب ما روای 





تک ماما" 
ین مُؤْمِنَا '. یعنی: «پروردگارا؛ بیامرز مراو پدر و 





«مقصود از خانه؛ ولایت است و هر که در ولایت, داخل شود در خانة پیفمبران 8 داخل 
شدہ و قول خداى تعالی: هن یر له لیب نكم اجس أَهل یب وَيُطْهرَكُمْ هيز" 
مقصود از آن ائمه 8# و ولایت ايشان است, و هرکه در آن داخل شود در خانة بيغمبر وَل 





داخل شدہ است», 
۴۲ .و به همین اسناد: از احمل بن‌محمده از مر بن عبدالعزیزاز محمد بن فضیل, 
از حضرت امام رضا 8 روایت اسّت که گفت: به آن حضریت عرض کردم که: چیست معنی: 
و ۲ «بكر: فضل خدا و به 


رحمت او, پس به اين فضل و رحمت نامتناهی بايد که مؤمنان شاد شوند که آن, بهتر است از 











آنچه جمع می‌کنند». و حضرت قرمود: #یعنی: به ولایت محمد و آل محمد 2 شاد باشند که 
آنه بهتر است از آنچه این گروه جمع می‌کنند از دنياى خویش». 

۳ | ۵۶. احمد بن مهران اء از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی, از على بن اسباط از 
ابراهیم بن عبدالحمید. از زید شخام روایت کردہ است که گفت: امام جعفر صادق ا در بين 





راہ سفر در شب جمعه‌ای به من فرمود که: «قدری قرآن بخوان که امشب» شب جمعه است». 
1 عولی عن مُوْلَى شيا ولاشم 


يُنصَرُونَ» إلا ن رُجم أل يعنى: #به درستی كه روز جدا شدن حق از باطل؛ يا محق از 





من اين را خواندم كه: «ا 





ابقر ۱۳۸. 





۳ احزاب ۳۴ 
۵۔ دخان ۳۲-۲۰ 








۸ الكاني / الأصول کتاب الحجة 


تحن و الله بي اشتنتى الله . لا فيي عنهمه 








۸۵ عانعن عبد لظم بن عبر الله عن مُحَمّدٍ ن 








إن ا 





یق هم خالبین فيه بداو کان لك على لمیر 





تحفة الأولياء رج ۲ ن ۴۴۹ 






جمع شدن ایشان است در حالتی که همه مجتمع باشند. 





روزی که دفع نکند هیچ دوست و خویشی از دوست و خويش خود چیزی از عذاب و اهوال 
باری کرده شوند از جانب دوستان و خویشان خود مگر 
آن کس كه خدا او را رحم کرده باشدء پس حضرت صادق 39 فرمود: دبه خدا سوگند. که 





آن روز راو نه آن دوستان و خوی 


ماییم آن کسانی که خدا ايشان را رحم فرموده و به خدا سوگند. که ماييم آن کسان که خدا 
نموده» ولیکن ما از ایشان, یعنی: موالبان خويش عذاب رادفع خواهیم کرد». 
۴ . احمد بن مهران, از عبدالعظیم بن عبداللہ از يحيى بن سالم, آزامام جنفر 
صادق 862 روايت کرده است که فرمود: #جون این آیه نازل شد كه: وميه أن و یعنی: 
«و تا نگاه دارد این پند را گوش نگاه دارنده» (كه نفع كيرد به آنچه مىشنود)؛ رسول خدا 
فرمود کە: ياعلى. آن گوش, كوش تو است». 
۵ احمد بن مھران:از عبدالعظیم بن عبدالشہ از محمد بن فُضیل:از ابو حمزه از 
امام محمد باقر 8 روایت کردہ است يرارق برنيل 49 ابسن آ 
ھمچنین فرود آورد که: دل ا 
لین شلوا آل محمد حقهم جر 
بدل نمودند آنان که ستم کر دند [بر آلمَححل 9 و حق یشان را غصب کردند ]. آنچه راکه به 
بر آنان 


ایشان را 













آن مأمور بودند. به گفتاری غير آنچه گفته شده بود از برای ايشان. بس فرو فرستادی 





ان الذين ظلموا لم يكن تا آخر وترجمآن اجه در قرآن و حدیث است: 
:ابه درستى که آنان که كافر شدند و حقٌ را پوشیدند و ستم کردند بر آل محمد بقل 








۱ ساق ۱۲ ٢۔‏ یقرہ ۹ھ 
۳ء ساب ۱۶۹-۱۶۸ 





۰ ت الكافي /الأصول کتاب الحجة 











كم إن واه باعل قن له ضا فی السازاتٍ و ما فى الأُْضٍ2»4 








۷ امد یی هران جع الله عن عبد العظيم. عن بكار 


: «هکذا رت هن الا 





هرت شدای 












ی ۱ 
لأبي عند اللہ و ارجی ای هذا افزآن نبرک به من 4 ؟ قَالَ: «من م 





۲ لا‎ EY 
وجل عند آبي عبد ال : وش اموا مسَيرَى الله حمَلكُم و سول و الم مثون» فقَالَ:‎ 





یش هکذا هي نا هي : «و الْمأئوثُونَە فحن الْمَامُونُون». 





قال «هذًا صراط عَلِیْ مقي . 





بابی که در أن نکتەھا و ن‌ا لست از قرآن كه تحفة الأولياء / ج۲ ن ۳۵۱ 





ان راو نه آنکه را 
هیچ راهی, مگر راہ دوزخ» در حالتی که جاويد باشند در آن و هميشه ساکن آن باشند و این 
حکم دخول و خلود ایشان در دوز 


و حق إيشان راكه غصب کردند. نيست خدا که بيامر زد | 





نماید ایشان رابه 


برض انان انتم و حضرت فرمود که: «بعد از آن, 








ی است) بعش لا گروه ردما به درمت يك آد ضرف تدای یه راستی دشار 
جانب پروردگار شما در باب ولايت على 86. بس بگروید گرویدنی که بهتر است از برای 





شما واكر کافر شوید به ولایت علی» بس به درستی که از برای خداست آنچه در آسمان‌ها و 
آنچه در زمین است». 

۷ احمد بن مهران .از عبدالعظیم ازب 
كرده است كه فرمود: داین آیه همجنين نازل ش 
لكان یل "(و همین حديث باخدیث بوک رند دیگر بيش از این گذشت). 

۶۱/۸ احمد از عبدالعظیم] از اب ذبنه از مالک هنی روایت کرده‌است که گفت: به 
خدمت امام جعفر صادق 848 عرخن کردم که: أوجن لفط فان نکم به ومن له 
فرمود: «هر کسی که پرسد به مرتبه‌ای که امام باشد از آل محمد اظ مردم را به قرآن 





.از جابر.از امام محمد باقر #8 روایت 








می‌ترساند؛ چنانچه رسول خداقَل به آن می نرسائيد». 





ألتأمونون است (به جای والمؤمنون)». و فرمود كه: ماییم». 


(یعنی: آنان كه خدا ایشان را امینان خو د ساخته) 
۰ .احمد از عبدالعظیم. از هشا 





ن حكم. از اما جعفر صادق #8 اين يه را جنين 
صراط وکسر لام 





روایت کردء است که: قال: «هذا صراط علي مستقیم» (یعنی: بدون 
١‏ تساه 1۷۰ . نسخة فعلى. مأ فى الارض است. 
٣‏ تسا عي ۴۔ تعاب ۱۹ 

۵ تیه ۱۰۵ 








۵۲ ۵ الكافي / الأصول كتاب الحجة 


۱۵۰۱ء أَحْمَدٌ 






ابمین4 آلّ مُحَمّرٍ «نارأ». 


۳ 00 
۲۳ ۶۶ . مُحَمّدُ ن خی الد ن مدب عیسی , عَنِ ابن مطبوب , 


عن الأخول. عن سلام بن ال 





سَبيلى أَدعُوا إلى الله لب 4 قَالَ: «25 سول ال و ابیز 








ہروا 





بابی که در آن نکتەھا و نها لست لز قرآن کہ 





ای آن, چنانچه ظاهر ایر 





علي و است يابه 
طریق خوانده‌اند). و ترجمۂ آن 
و روش على 38 است که راست است» (و کجی در آن نیت و صاحب خود را زود به منزل 
می‌رساند. و بنا بر قرائت متداوله. كه تنوین صراط و فتح لام على و یای آ 
می شود که: اینک راهی است راست که رعای 


هر دو ورفع علي چنانچه بعضی به اين 
است كه خدا فرمودكه: «اینک معنى اخلاص در ایمان, راہ 















اشد. معنی این 





بر من است). 
۶/۵۱ . احمد از عبدالعظیم» از محمد بن فضیل, از ابو حمزه از امام محمد باقر 38 









روایت کرده است که فرمود: «جبرئیل 38 أبن آیه را همچنین فرود آورد که: «هَأب 
اس» بولاية علي إلا وا یعنی: يس سریاز زدند بيشتر مردمان [به ولايت علی] و 
نخواستند, مگر ناسپاسی كردن را که آن انکار حق است». و فرمود که: «جبرئیل اين ا 
همچنین فرود آورد كه: و لح من رُبَكُمْ» فى ولاية على من 
1 امین آل محمد هنا أ ". یعنی: و بگ و که: قول درست و سخن راست از جانب 
پروردگار شماست [در باب ولايت علا ] :پک هر که خواهد گرویدن به وى. پس باید که 
بگرود و هر كه خواهد نگرویدن رال پس بابد كم نگرود (اين امر بر سبیل تهدید است). به 
درستی که ما آماده کرد 
ایشان را گرفته است). 

۲ ۶۵ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌انده از احمد بن محمد از محمد بن 
اسماعیل, از محمد بن فُضيلء از امام موسی کاظم 389 در قول خداى تعالی: (وَأَنُ نجل 
امومع لح "که آن حضرت فرمود كه: «ايشان اوصیای پیفمبرند» و ترجمة آیه این 





به‌را 











از بزاي,ستم‌کاران [بر آل محیمد ]. آتشی» (راكه سرا پردة آن. دور 








است که: ہو دیگر وحی شده به سوی من يا و به جهت آن‌که مسجدها برای عدا و خاض 
اوست. پس مخوانید در آنها با خدا یکی راء (یعنی: غير او را در آنها پرستش مكنيد). 
۳ |۶۶ محمد بن يحبى: از احمد بن محمد بن عيسى: از ابن محبوب. از احول, از 








۴ الکافي / الأصول کتاب الحجة 








۶ ۸ مد بی یخی . . عَنْ له اب عَنْ عَليٌ ُن حَسّانَ. عَنْ 





تعالی: هو شامبز مشهربه قَالَ: 





بابى که در آن نکنه‌ها و نتفەھا است از قرآن که تحفة الأولياء /ج؟ ن ۴۵۵ 


پا سن د بزيحيىزاحمد بن محمد از سرت سال از سا بام 





كرديم (و مراد. آن است که اراده نمودیم که بيرون کنیم) هر که را که در آن ده بود از مؤمنانء 
پس نيافتيم در آن. غير از اهل يك خانه از مسلمانان»: و حضرت باقر ا فرمود که «آل 
محمدند که غير از ایشان مژمنی در مدینه باقی نماند». 

۵ . حسين بن محمد از معلّی بن محمد از محمد بن جمهور از اسماعیل بن 








آن حضرت فرمود که: «اين آيه. در شأن امیر المزمنین *3 و اصحاب آن حضرت که کردند 
آنچه کردند -نازل شد. امير الم منین 8 را مي‌بیند در جایی که ابشان رااز همة جاىها بیشتر 
در غبطه اندازد (و آن را از هر جايى برشتر وت باشند یعنی: در بهترین مکان‌ها)» پس 
روهای ایشان ناحوش شود و با ایشا کف نود که:اینک آن کسی است که بودید پیوسته که 
نامکردیده. 


به او خويش را می‌خواندید و آنکه نم لو رابود بستیده و خود را امیر الم من 








أن کت گام که یتآ را در حالتی که نزدیک باشد ز 


و تار گردد روی‌های آنان که کافر شدند. و گفته شود که: این است آن‌که 


و ترجمة آیه این است که: 
گردانیده شود 
بودید که به آن خود را می خواندید و دعوى مىكرديد». 

۶ ۶۹ محمد بن یحبی, از سَلّمة بن خطاب. از على بن حسّان. از عبدالرحمان بن 











کنیر از امام جعفر صادق #8 روايت كرده است در قول خدا: شام ومَهُوپ6 " که ترجمة 
آن اين است كه: «سوگند به كواهى دهنده و گواهی داده شده». که آن حضرت فرمود که: «مراد 
از این دوه بيغمبر کل و امیر الم منین 3 است+ 

۷ -حسین بن محمد از معلی بن محمد از وڈ 
کرده است که گفت: سال کردم از حضرت امام موسی کاظم 99 از قول دای تعالی: 
لل علَى مین 4 یعنی: «پس آواز دهد آواز دهنده‌ای در ميان بهشتیان 





ازاحمد بن عمر حلال‌روایت 











۲۸ ذاریات, ۳۶-۳۵ ۲ ملکہ‎ .١ 


ردج ؟. اعراف. ۴۴ 








۶ الكافي / الأصول د كتاب الحجة 


۷۰/۰۱۵۸ الحُسَين بن مُحَمّدِ. عَنْ فعلی بن 









یں ۲ 
د و عَمَارُ هدوا إلى آییر ام 





۹ ین کے نو تعقو ٠.‏ عن ان مَخْبُوبٍ. عن 








باب كه در آن تكتدها و ها لست از قرآن که... تحفة الأونياء (ج۲ o‏ ۳۵۷ 





و دوزخیان, این‌که: لعنت خدا بر ستم‌کاران». و حضرت فرمود آواز دهنده 
امیر المؤمنين 9 است*. 

۸ حسین بن محمد از معلّی بن محمد از محمد ب نأورّمه.ازعلى بن حسّانءاز 
عہدالرحمان بن کت از امام جعفر صادق 86 روایت کرده است در فول خدا: وَوَمْدُوَاإنی 


ل مولن مبزط اَلخیید4', يعنى: ہو راه نموده شدند به جيزى پا 





و راه نموده شدند به راء خداوند ستوده که مستحق حمد است» که آن حضرت فرمود: «مراد 
از این ره نموده شدكان. حمزء و جعفر و عبیده و سلمان و ابوذر و مقداد بن اسودو عمّارندكه 
راه نموده شدند به امير الم منین 38 

و در قول آن جناب: (َحَبْبٍ كم الإيمئن وَين فى ُلُوبِكُم» که نرجمة آن ای 
«خدا دوست گردانید به سوی شما ايمان را و آن را راست در دل‌های شماہ فرمود که: 
مقصود امیر الم زمنین 99 است». 9وَكْرُة یر وَألْفُسُوقَ وَألِْسْيَانَ» " يعنى: هو مکروه 
گردانید و دشمن ساخت به سوى شماکقرز یوغهد حق و فسوق و بیرون رفتن از فرمان 
خداو عصیا 








نافرمانی از روی عناد و طغیآت ابو لعضظرت فر مود که:«مقصود اول و دویم 





و سیم‌انده(ب 

۹ ,محمد بن یحبی.از احمد بن محمد از بن محبوب.از جمیل بن صالح»ازابو 
عبیده روایت کرده است که گفت: امام محمد باقر 18 را سزال کردم از قول خدای تعالی: 
: َو من عم إن کر ضبین4" فرمود كه: «از کتاب تورات و 
انجيل را قصد فرمودہ و به بقيه از علم, علم اوصياى بيغمبران رال اراده نموده». 

8" . حسين بن محمد از معلّی بن محمد از آنکه اوراخبر داد از على بن جعفر 
روایت کرده است كه گفت: 
ی وعدى 0 )و بنی‌میه بر منبر او بال مى روندہ آن را قبيح و شنيع 
نی رافرو فرستاد كه ندوهناك به آن تسلی میدن 









نيدم از حضرت امام موسى 4# كه می فرمود: «چون رسول 








۸ الكاقي /الأصول کتاب الحجة 


۱ . محمد 








بابي كه در آن نكتدها و نتفدها است ان قرآن که تحفة الأونياء زج۲ ن ۴۵۹ 


گفتیم به فرشتگان که سجدء كنيد برای آدم بس سجده كردند مگر شیطان كه سرباز زده. بعد از 
آن به سوى آن حضرت وحى فرمود كه: يا محمد. من امر کردم و اطاعت نشدم. پس تو جزع 
مکن» چون امر كنى و اطاعت نشوى در باب وصی خود». 

۱ محمد بن يحيى:أزاحمد بن محمدءازابن محبوب:از حسین ب میم صحاف 





نات کرد ایتک كد سال کردم از امام جعفر صادق 66 از قول خدا: 
فینگغ كَافرٌ نم مُْمِنٔ4', فرمود كه: «خداى عرو جل ايمان ايشان را به موالات و دوستى 
كردن باماء وكفر ایشان را به آن, شناختہ در روزى كه بر ایشان عهد و بيمان كرفت و ایشان 
چون مورجكان ری 
گذشت, وليكن آنجه در اینجاست. آصح و حسن است به واسطة دو تقديم و تأخير: یکی در 
آیه و یکی در آخر خديت) 

و حسین راوی می‌گوید: و نیز از آن حضرت سؤال کردم از قول خدا: ویو ألثّة 
وَأطِيمُوا سول فان وی انا غلن هلئا الب لثبين4".(و در صدر آیه واو نیز مذکور 
است. و ترجمة أن این است كه ہو فرمان‌بردآری كيد أحداراو فرمان بريد رسول را (که 
محمد است»» پس اگر روی بگردانید.از اطاعت رسول. پس جز اين نیست که بر فرستاد؛ ما 
رسانبدنی است هویدا و أشكارا». و حفر تافر موک ابه حدا سوگند. که هلاک نشد هر که 
پیش از شما بوده و هلاک نمی شود هر که هلاک می‌شود. تا قائم مالقا قیام کند. مگر در باب 








یا ذرات هوا) بودند در صلب آدم38» (و همین حدیث در اول باب 





ترک ولایت ما و به سیب آن و انکار حق. و رسول داك از دنيا بيرون ئرفت, نا آنکه حق ما 





را بر گردن‌های اين امت گذاشت و لازم ساخت. وال هی من ب 





يعنى: او خدا راہ می‌نماید هرکه را خواهد به سوی راہ راست». 

۹۲ء محمد بن حسن وعلى بن محمد.از سهل بن‌زیاد از موسی بن قاسمبجُلی:از 
على بن جعفرء از برادرش امام موسی کاظم 38 روایت کرده‌اند در قول خدای تعالی: (وَيثْرٍ 
عة وَقَضْرٍ مُشبیډ) ".كه فر مو بترمعطله امام خاموش و ساکت است, و قصر مشید: امام 














سخن‌گوا. و ترجمة آیه این است كه: هو بسا از جاه معمور پر آب که باز گذاشته» و دست از آن 


باز داشته شده ( که کسی از آن آب نمی‌کشد) و بسا کوشک بلند افراشته» (یاگچکاری کرده 











۰ الكاني /الأصول کتاب الحجة 


© و رو مق بن بضی. عَنِ ال 

















۴ اخسن بن مُحَكّرٍ 


جففر بْنُ مُحَمَّدٍ, عَنْ 





بابی كه در آن نكتهها و نتفدها است از قرآن که. تحفة الأولياء /رج؟ ن ۴۶۱ 


شد و مستحکم گشته). 
© و محمد بن یحیی: از مّرکی: از على بن جعفر از امام موسی کاظم ا مثل این را 
روایت کرده است. 
۳ععلی بنابراھیم از پدرش »از خکم هلول ازمردی ازامام جعفر صادق .88 
روایت كرده است در قول خدای تعالی: ی و ت 









ی 6 يعنى: او هر ينه به حقيقت كه وحی شدہ است به سوى تو وبه سوی کسانی 
که پیش از تو بوده‌اند از پینمبران, که هر آینه اگر شرك بیاوری (بر سبیل فرض و تقدیر) فرو 
ریزد کردار تو و باطل كردد». که حضرت قرمود: #يعنى: اگر هر يك از پیفمبران» شریک 
گرداند غير على 3 رابا او در ولایت». «بل ا وَكُن ین آلشكِرِينَ» أ, یعنی: «بلکه خدا را 
پرستش نما و باش از جمله شکرکنندگان». و حضرت فرمود: «یعنی: بلکه خدا را عبادت کن 
به فرمان‌برداری و باش از جمله شکرگزاران برای آنکه بازوی تو راسخت کردم به برادر و 
بسر عمویت». 

۴ -حسین بن محمد از معلى ير محمك از احمد بن محمد از حسن بن محمد 





هاشمی روایت کرده است که گفت:بحدیث کرد مرا پدرم؛ از احمد بن عیسی و گفت که: 
حدیث کرد مرا جعفر بن محمد آز ب درك از جدش چ در قول خداى عرٌوجلٌ: 
يرون نمت الله ثم ُنیژونها» "که فرمود: «جون این آیه نازل شد که نما وی له 
سول زین انوا ین يُقِيمُونَ وة وَيُؤْتُونَ له ومُم رَكِمُونَ» '. جماعتى از 
اصحاب رسول خاي در مسجد مدینه جمع شدند و بعضی از ایشان به بعضی گفتند که در 
این آبه جه می‌گویید؟ بعضی از ایشان كفت که:اگر به اين آيه كافر شويم و قبول نکنیم لازم 
می اید که به سایر آیات کافر شويم. و اگر ایمان آوریم و آن را قبول کنیم. همین خواری 
بزرگی است در هنگامی كه بسر ابوطالب بر مامسلط شود و ما در تحت فرمان او باشیم. 
بعد از آن گفتند كه: ما می دانيم که محمد راست‌گو است در هر جه می‌گوید. ولیکن او را 











دوست میرم و ملی ولاعت نكيم أنجه ما راامر کند». حضرت فرمود: «پس, این 
0 85 و فرمود که:«مقصود از نعمت خداء ولایت 









۲ 0 الكاني / الأصول کتاب الحجة 





طَالِبٍ © وَرَأعْتَُمُمٌالكافِوُونَ» ب 





ن الین الْعَئدِيٌ. عَنْ سف 





1 
آمیز 


یر این 18 عَنْ وله تعالی: (أن 









ان أَوْجَب الله لها ا 


م ال له ی النمبیژ4 





في الْخَاصٌ و الْعَامٌ: وان 


في الوصئة. و تفیل عن مرت بطاعیه ولد 








بای كه در أن نكتدها و نتفدها أست از قرآن که. تحفة الأولياء /ع٢‏ ن ۳۶۳ 









على است . وَوَأْكْدْرُهُمٌ اكرون '. يعنى: يعنى: به ولایت». 
۱۵ء محمد بن بحیی» از احمد بن محمد بن عيسىء از ابن محبوب از محمد بن 
كرده است كه گفت: از أمام محمد باقر ڭه سؤال كردم از قول خدا: 


ا4" يعنى: «و بندگان مخصوص خداوند مهربان. آنانند كه 





می‌روند بر روی زمین از روی خواری و شکستگی» و حضرت فرمود که: «ایشان او صیایند 


که چنین می روند از ترس دشمنان خويش». 

۶ حسین بن محمد ازمعلّی بن محمد از بسطام بنمُرٌه.ازاسحاق بن حسّانءاز 
هيشم بن واقد. از على بن حسين عبدى. از سعد إسكاف. از اصبغ بن ناته روایت كرده است 
که: اصبغ. از امير المؤمنين 8 سزال كرد از فول خداى تعالی: ان أشْكُرْلِى وَلِوَلَِيكَ | 
آلْمصبِيرُ» " يعنى: «وصيّت فرموديم آدمی رابه این که شكر كن مراو دو پدر خود راء به سرى 
حکم من است بازگشت همه». 

بس حضرت فرمود که: «دو پدر كه لا شکر یشان را واجب كردانيده. همان دو کس اند 
كه علم را متولد ساخته‌اند. و حکمت‌ها راپه میراث وأكذاردءاتد و مردم به فرمانبرداری 
ایشان مأمور شده‌اند. بعد از آن خدای نعالي فر مو د که« لْمصِيرُ4؛ پس. بازگشت همه 
بندگان به سوی خداست. و دلیل بر آن. یعنی: هادی به سوى خداء همین دو پدرند (که محمد 
و على ۔صلوات الله علیهما -) باشند . 

پس گفتار را از ايشان كردانيده به سوی پسر حنتمه (یعنی..) و رفيق او (.... چه حنتمه, 








نام ... دختر هشام بن مغیرۂ مخزومی, خواهر ابو جهل است و صاحب قاموس گمان برده که 
این قول غلط است و گمان کرده که حنتمه دختر عبدالرحمان بن حرث ذى ال محین است» 
دختر عموی ابو جهل و غلط کرده است. - تتمة حديث آن که:) بس در باب خاص و عام (که 


ای اوه و جمیع كمراء کنندگائند) فرموده که: وان 
4 (و احتمال دارد که مراد از خاص, رسول باشد که در ظاهر 





مخاطب استہ و از عا غیر آن حضرت باشد که اشاره باشد به عموم خطاب). و ترجمة آن, 





است که: هو اگر بسر حنتمه و آشنای اوہ و هر که بر طر 





أن باشد با تو مجاهده و 








.سل ۸۳ ۲. فرقانه ۶۳ 
۳ لقمات ۱۴ 





۴ الکافي / الأصول کتاب الحجة 








ور فا إن امون لَيَمُوت, تشفط وق 





بابى که در آن نکتەھا و نها است از قرآن كمس تحفة الأولياء زج ۲ ۴۶۵ 


کوشش نمایند بر آنکه شرك آورى به من, و انبازگیری آنچه راكه نیست تو را به استحقاق 
شریک گردانیدن ان دانشی (بر وجه تقلید محض. بدون دلیلی که دلالت کند بر استحفاق آنه 





است بر عدم استحقاق)» پس فرمان مبر آ, 








(و حضرت بعضی از آیه را ذکر فرموده با مراد از آن) که ترجمة آن, اين است: ہو اگر باتو 
مجاهده نمايند بر آنکه شرك آورى به من (می‌فر ماید كه: یعنی: انبازكيرى) در باب وصیّت و 


عدول کنی و بیرون روى از آنکه به فرمان‌برداری او مأمور شده‌ای, پس ایشان رافرمان مبرو 





[تتمه حدیث ]«بعد از آن گفتار راگردانیده و رو آورده به بیان حال دو پدری که اول ذکر 





شدند و فرموده: 9وَصَاحِبْهُمَا فى لیا موف : یعنی: و مصاحبت كن با ايشان در زندگانی 
دنيا؛ مصاحبتی که پسندیدۂ شرع و مقتضای کرم باشد». 

و حضرت فرمود که: «خدا می فرمايد که فضل ایشان را به مردم بشناسان و مردم رابه راه 
ایشان دعوت كنء و اين است معنی فول أن چنات گم‌می‌فرماید: ایغ شبیل من ناب إلى كم 
ی مزج بعنی: و پیروی كن راهکنتی راکهبازگشته است به سوی منء به توحید و 
اخلاص در طاعت که محمد و آل وین که متصبف ابد يه یت ایمان و اخلاص. بس به سوی 





3 


من است بازگشت شماه (از تو و پدران تو بر وجه مجازات). 

و حضرت فرمود که:«به سوى خدا بعد از آن به سوى مااست. پس:از عذاب خدا بترسيد 
و برهيز كنيد و این دو پدر رانافرمانی مكنيد؛ زيراكه عشنودی ایشان, خشنودى خداست و 
خشم ایشان, خشم خدا است». 

.۰۰۷ 





جند تفر از اصحاب ماروایت کرده‌اند. از احمد بن محمد از على بن سیف از 


پدرش, از عمرو بن حُریث که گفت: امام جعفر صادق 4 را سؤال کردم از قول خداى تعالی 
' یعنی:«مانند درخت پاک و پا 





آن استوار و محکم و با برجا است در زمین و شاخ آن در جانب آسمان کشید: و حضرت 
فرمود که: ارسول خدايي فرمود که: من. ریشۂ ان درختم (و ينابر بعضی از نشخ کافی» 
حضرت 38 فرمود که: ارسول خدائڈ ريشة آن است») و امیر الم زمنین 12 تنه آن و 


.همان 1۵ ٢‏ هی ۲۴ 








۶ الكاقي / الأصول 





2١4‏ مُحَمّدٌ ن یخی . عن حَمْدَ 





تیچ بن الما عن تونش. عن هتام | 


ال في قَولِ اللہ عَرٌ و جل : للا یلقع تنس إيدائها َم تن سل من قبل «ينِي في 








جل و عر بل من کب سامت ہو 





1 ۲ 
آخدممانیه في قول 


«إذا جَحَد اما یر اجنین ا لب لار هم فيها خایثون6» 











۷۰ ۳ ع م 








بابى که در آن نکتەھا و نتفدها است از قرآن که.. حف الأولياء زج۲ ج ۴۶۷ 





امامان 3 از ذر ی ايشا نية, شاخه‌های آن و علم ائمه: ميو 





برگ‌های آننده. و فرمود که: «آیا 





ادتی هست؟» (و بنابر بعضی از نسخ. شائبة 
غش و بدى در آن هست). 

راوی می‌گوید كه: عرض كردم: نه به خدا سوگند. حضرت فرمود: «به خدا سوگند که 
مؤمنى متولد می شود پس. يك برك در آن به هم می‌رسد. و مؤمنى می میرد پس يك برك از 
آن می‌افتد». 

١8‏ .محمد بن يحبىءاز مدان بن سليمان.از عبدالله بن محمد يمانى.از منيع بن 
حجاج از يونس. دازجشامبن حكم. از امام جعفر صادق :38 روایت كرده اسث در قول دای 
بن قبل كه آن حضرت فرمود: ایعنی: در میثاق و 






فی ناخ . حضرت فرمود که:«اقرار كردن به بيغمبران 
و اوصیای ایشان و امير المؤمنين 3۶ بخصوصٍ» و فرمود که:ایمان أن تن نفع نمی دھد؛ زیرا 
که ایمان از آن ربوده شده است». 

۹ء به همین اسناد از بونس.از ماب ُزنی از ابو حمزه از امام جعفر صادق ا 
روایت است در قول خداى عروجل: 9ب من کب 
ت که ای آتش په ایتا گر تدك زمان, بلکە هر که خصلت بدی 
را کسب کند. و فرا كيرد او را گناہ او»» و حضرت فرمود که: «آن در هنگامی است که امامت 
امیر المؤمنين 8/6 را انكار کندہ ونك آضخب آلثَارٍ مُمْ فا ون" يس آن گرو اهل 
دوزخ‌اند که ايشان در آن آنش. هميشه خواهند بود 








ان می‌گویند کهآ 


8 ند نفر از اصحاب ما روایت کردماند از احمد بن محمد .از ابن‌ابی نصر.از 
حَمّاد بن عثمان, از ابو عبيدة حذاء که گفت: سوال کردم از امام محمد باقر از توانایی بنده و 
گفتة مردم كه می‌گویند: بندہ مجبور است. بس این آیه را تلاوت فرمود كه وَلَايْرَا 
خافن | من رُجم ریک وَلِدِكَ 4" یعنی: دو هميشه مردم با هم اختلاف دارند. مكر آن 
کسانی که پروردگار نو ایشان رارحم فرمود و از برای همين. ايشان را آفریده». و حضرت 
ہہ مردم در برخوردن سخن و فهمیدن آن, مختلف‌اند و همۀ 








ول 








فرمود که: ہای ابر 





۲ قر الم 








۸ 2 الكافي / الأصول کاب الحجة 








بابی که در آن نکتەھا و نتفەھا است از قرآن که تحفة الأونياء /ج۲ ج ۴۶۹ 


هلاک خواهند شده. 





راوی می‌گوید كه عرض کردم: کی مقصود است از قول آن جناب: لا من ژجمٌ 


فرمود که: فایشان, شیعیان مایند. و خدا از برای رحمت خود ایشان را آفریدہ و همین معنی 





قول آن جناب است که: 3 





4 می فرمايد كه: «ایشان را آفرید از برای فرمان‌برداری 
امام که رحمتی است» که در باب آن می‌فرماید: (9وَرْحْمَتَى وی کل َء بعنی: دو رحمت 
من به هر چیزی رسيده است». و حضرت فرمود که: «خدا می فرماید که: امام مردم را تعلیم 
داده و علم او که از علم خدا است. فراگرفته هر چیزی را که مراد از آن. شیعیان ما است. 


بعد از آن فرموده که: فْسَأَكْتبهَا لین ون '. یعنی: بس زود باشد که بنویسم و ثابت 





گردانم آن رحمت رااز برای آنان که پرهیز می‌کنند» و حضرت فرمود: «یعنی: از ولایت غير 
امام و طاعت او. بس فرموده: «یجدُه مان فی التو والإنجيل» (و در باب ايبنكه 
انمه نور خداى تعالی‌اند. مذکور شد تا آخ آنچه در ابنجاست. و اگر جه ظاهر اين است که 
مکور/است. برگردد؛ لیکن امام 38 فرموده که) 
مرحم بالَْژوف» (ر ظاهر اين است که قائ عطف بر 


جدُوة به رسول نبی اتی که دا 





ضمیر 





يعنى: بيغمبر مت و وصی و قانم را 
نبی و وصی نباشد بلكه مبتدا اد و ماتعد:آن.خجير و میتی اين باشد که:) قائم ایشان را امر به 
معروف می‌کند. چون قائم و ظاهر شود (وَيْنْههُمْ عن انكر ) (و در قرآن, منگر به فتح كاف 
است و ظاهر این حدیث: کسر آن است؛ زیراکه می فرمايد:) و منکر کسی است که فضل امام 
را انکار كند. و جاحد آن باشده (و بعضی گفته‌اند: که چون منگر به فتح کاف, مستلزم منکر به 
کسر كاف بود لهذا منگر رابه منكر تفسير فرمود) 

دحل لهم اتک و حضرت فرمود که: :طيبات؛ فراگرفتن علم است از اهل ان 
بش و خبائٹ: گفتار كسانى است كه مخالف حق باشند... . «وَيَضَعٌ عَنْهُمْ 









إِضْرَهُمْ» (و ظاهر اين است که قرائت حضرت, چون بعضی از قراء. (إضْرَهُمْ» باشد؛ زيراكه 
می فرماید:) و آنها كناهانى است که در آنها و مشغول آنها بودند پیش 
فضل امام, و لعفل ی کانث عَلَيْهغ6. و اغلال, آن 
آنچه به آن مأمور نشده بودند؛ از ترک كردن فضل امام و چون فضل امام را شناختند. خدا 





معرفت ایشان به 


چیزی است که پیوسته می‌گفتند از 





۱۵۶ اعراف‎ ١ 








۷۰ د الكاقي / الأصول کتاب الحجة 











ال : لهم ابُشرئ فى ا 


بقل آغذانیم. و 


َالَ: «أنیئوا إلى ریغ وأ یئوه لم جرا 





في ال خرة. و الؤژود علی مُحَمّدٍ ‏ صَلَّى اله عَلَئِد ول الصَادِقِينَ على الحؤض». 





۱ .علي ن مُحَمّرٍ . ُن 






د عَن ان مخبوب. عن هتام ِن 


سالم عن عار الشاباطی. قا بتاك له عن ول الل عر و جَلٌ: وأ 





EN E‏ وٹ ۳۹۹1 0 ê‏ 9و 
من ائبع ضوان اللهِكَمَنْ با بِسَخَطٍمِنْ الله و ماواه چم ز فس الْنصبیر © هم رجات عند 











يابى که در آن نگندھا و نتفدها است! 





قر ۱۷۱۰ 


اضر ايشان رااز ايشان وضع فرمود. و إصر یعنی: گناه است» و این كنا همة گناهان است (چه 
منشأ همه همین است و چون آمرزيده شود همه آمرزیدہ شوند). 


يسن نسب ایشان رابیان فر موده و فرموده که: ۱ 






ی أيمان آوردند به امام 





الْمُِْحُونَ»'. یعنی: آنان که دوری كزي د ند از جبت و طاغوت(که 
و ا » فلان و فلان و فلان (...)اند. و عبادت آنها, 








فرمان‌برداری مردم است از برای ایشان 
إن ریغ وَأسْلِمُو لَه '.(و این آيه در سورة زمر است و در 
صدر آن, واو نيز هست)» و ترجمة آن اين است که: هو رجوع نمایید (از شرك و ساثر معاصی 





بعد از آن فرموده که: (أَِيَُا 


و به جد و جهد تمام. متو جه شوید) به سوی پروردگار خویش, و گردن نهید و انقیاد نمایید او 
راه (در هر جه امر فرماید به شما). بس جزای ايشان را بیان فرموده و فرموده که: لِلَهُمُ ری 





آلدئیا وی الأجزة» ۳ (و ابن یف دز رر يونس است. و در قرآن زفی الْأخِرَۃبا 





۷ 
لفظ فى است) و معنی آن اين است ک: ها لای ایشا (یعنی: مؤمنان پرهیزگار) بشارت و 
مودگانی است در زندگانی دنيا ودر آخرت» 


و حضرت فرمود کە: امام ایشا ریکاز ت کی دهد به نم و به ظهور آن حضرت. و 





به کشتن دشمنان ایشان, و به نجات در آحرت. و وارد شدن بر محمد و ال او که راست‌گویانند 
بر لب آب حوض کوثره. 

۱ علی بن محمد. از سهل بن زياد. از ابن محبوب. از هشام بن سالم. از عمّار 
ساباطى ره كانت کہ گنت امام جعفر صادق زرا سول کردم از قول دای 
عزو جل: اَن أن 
عند ألو '. يعنى: «آیا پس» لور ارط زد فا را چون کسی استکه بازگشت 
با خشمی از خدا. آرامگاه او دوزخ است, و بد جاى بازكشتى است دوزخ. ايشان که بيرو 








خشنودى خدایند. صاحبان درجه‌ها و پایه‌های بلندند در نزد خداه و حضرت فرمود ک: 
«آنان که خشنودی خدا را پیروی نمودند. ائمه‌اند. و ایشان, ای عمّار به خدا سوگند که 





۱ اعراف, ۱۱۵۷ ۲ زس ۴ھ 
۳ پونس, ۶۴ ۴. آل عمران, ۱۶۳-۱۶۲ 





۲ الکافي /الأصول کتاب الحجة 








بالى که در آن نکت‌ها و نها است از ترآن کم 





درجه‌ها و پایه‌های بلندند از برای مؤمنان, و به دوستى ایشان باماو ایشان مار خدا 





اعمال ایشان و ثواب آن را از برای ايشان. دو برابر می‌کند. و پایه‌های بلند را از برای ایشان 
بلند می‌سازده. 

۲ علی بن محمد و غیراو: از سهل بن زياد.از يعقوب بن یزید. از زیاد قندی از 
عقار آسدی, از امام جعفر صادق لا روایت کرده‌اند در قول خدای عرو جل: َيه ضع انم 
آلطْيبُوَلْعملُ لسلح برف" که آن حضرت فرمود: «مراد. ولایت ما اهل بيت است» -وبه 
دست خویش اشاره به سبنه خود فرمود -و فرمود: فيس هر که ما رادوست ندارد, خدا عملی 
را از برای او بلند نسازد». و ترجمة أيه این است کہ: «به سوی خدا بالا می‌رود سخن پاک و 








پاکیزہ (و به معرض قبول الهی می رسد)۔ و کر دار شایسته» خخداء آن را بلند می‌گر داند و به حیز 
قبول می‌رساند» 

۳ ۶/۸ چندنفر از اصحاب ماروایت کر دماند از احمد بن محمد از حسین بن سعید 
إواشماعقربئمهران, از امام جعفر صادق 18 در قول 
خدای عزوجل: بتک کین بن رُخمط»: گه آن رت فرمود كه: امام حسن و امام 
حسینائدہ 3 4 ",فرمود که: «نور,امامی است که به او اقتدا می‌کنید». 


۴ علی بن ابراهیم از پدرشی» از قاسم بن محمد جوهری, از بعضى از اصحاب 


از نضر بن شوید, از قاسم بن سلیما 








خویش از امام جعفر صادق 8ڈ روایت کرده است در قول خدای تعالی: زیشتنباو أَحَقٌّ 
هو یعنی: دو خبر می‌گیرند تو راو از تو می‌پرسند که آیا راست است آن امر معهوداه که 
حضرت فرمود:«یعنی: آنچه تو در شأن على می‌گویی: قل إى زین هلح وما آنثم 
بهغچزین» " يعنى: بگو:ای محمد آری به حق پروردگار من. به درستی که آن» راست و 
درست است و نيستيد شما عاجز کنندگان خداه 

۵ على بن محمدہ از سهل بن زیاد. از محمد بن سلیمان دیلمی, از پدرش: از 
ابان بن تغلب از امام جعفر صادق 8 روایت کر 
كه: فداى توكردم؛ جيست معنی قول خدا: لا 
ولایت ماكرامى دار از | 








است که گفت: به آن حضرت عرض کردم 
لب '؟ فر مود که: «هر که خدااو رابه 







م أن عقبه که هر كه به مشقت 











۳۴ الكافي /الأصول کتاب الحجة 








0 
مین 28». طاوف ب 





۷ .مح إن بیع 








ن خی مفاما خسن نيا ؛ تغييراً منم . 3 





a E 
من الام اس همم خسن أذاثأو رِغيأ»».‎ 4 














تحفة الأولياء زج ۲ ن ۴۷۵ 


و زحمت در آن داخل شود نجات یابدہ۔ 

راوی می‌گوید كه: بس من ساکت شدم. حضرت فرمود كه: «نمى خواهى که حرفی رابه تو 
بفهمانم که از برای توء از دنا و آنچه در آن است. بهتر باشد؟» عرض كردم: بلى میخواهې 
فدای تو كردم. فرمود: «قول خدا و 
ملازم آتشند غير از تو و اصحاب تو؛ زبراكه خداكردنهاو تن‌های شمارا از فيد آتش آزاد و 





رف4 » بعد از آن فرمود که: «همة مردمان, بندگان و 





خلاص فرموده: به دوستی ما اهل بیت 
۶ ععلی بن ابراهيم. از پدرش, از أبن ابی عمیر:از سماعه: از امام جعفر صادق ا 
روایت كرده است در قول خداى عرو جل : (وَأَوْفُوأبِعَهْدق4.كه آن حضرت فرمود: 





یعنی:به 
عدم" دیعنی: تا وفاکنم برای شما به بهشت» و بنابر 
اين ترجمه این می شود که:«وفاکنیدبه عهدی که من باشما بستهام در شأن امیر المؤمنين 1 
و تصدیق كنيد به ولایت آن حضرت تا وفاكنميه عهد شماكه شما راداخل بهشت گردانم» 

۷ 50 محمد بن بحبى. از سَلِظة ی راز حسن بن عبدالرحمان از على بن 





ولايت امیر المؤمنين 3ءء وف 





ابی حمزء. از ابو بصيرء از امام جعفر مادقا روایت کرده است در قول خدای عر وجل : 
م ی 1 1 8 عيب 





که آن حضرت فرمود که: «رسول خدا کڈ قر 
ایشان رميدئد و دوری گزیدند و انکار کردند و 
آنان که برای امیر الم منین 3 و برای ما اهل بيت اقرار کرده بودند. گفتند كه: کدام يك از این 

لداكروه لاك تن او سكن تكرت وروی مال ی ی 





یه وی ولایت ناتوت نزو بی 





ان كه كافر بودند از قريش به مؤمنان. يعنى: 





یعنی:از امت‌های تور ةيا0. 





اه من 

۔ هر کرد که چه مراد است از قول آن جناب: من گان فى ال ذه لخن 
عَد4؟ فرمودكه: «همة ايشان در ضلالت و گمراهی بودند. و به ولایت امير المؤمنين 10 و به 
ولايت ما ایمان نمی‌آوردند؛ و به این سبب. گمراهان و گمراه ‏ نندگان بودند. و لهذا خدا 





.بل ۱۳ ا ہا 
+ مریم 3 ۴. اعام و 








1 کتاب الحجة 
۶ الكاني /الأصول _____ 8 اب 





و یذ الله ایام 





حیث رکون ور 





قُلْتُ : قَولهُ: ولا يمون الشفاعة من ات من الژُخننِ عدا ؟ قال : «ا مَْدَانَ 








بابى كه در آن نکتەھا و نتفدھا: 





قرا 





تحفة الأولياء / ع۲ ن ۴۷۷ 


ایشان را م ىكشد در كمراهى و طغیانی كه دارند: تا بميرند. پس خدا ایشان را بدتر گرداند از 





؛. عرض كردم كه: جه مراد است از قول آن جناب: 





مانا وشن جني '؟ 








فرمود: :اما قول آن جناب: وحن َا راما يُوعَدُونَ4» مراد از آنه خر وج قائم 32 است و آن. 
ساعتی است که خدا فرموده: بس زود باشد که بدانند آن روز راو آنجه بر ایشان فرود ابد از 


جانب خدا بر دست‌های حضرت قائم # که به أمر او قيام مىنمايد. و این معنی قول آن جناب 








است که: من ُو شوم يعنى: در نزد قیام قائم 3 





عرض کردم: معنی قول آن جناب را بیان فرماکه: (وَيزِيد الله لین ی فرمود 
که:«خدا در آن روز از برای ایشان, هدایت را بر هدایت بیفزاید؛ به واسطة پیروی كردن ایشان 
حضرت قائم 46 را از آنجا که او را جحد و انکار نمی‌کننده (كه دانسته و ندانسته به وجودو 
غیبت آن حضرت اقرار نکنند), 


یم است به میب و بذوان زياده و نقصان. مگر آن‌که لفظ كل راكه 





(و این آیات در سو 
پیش از من كان واقع است. ذکر نکردهآرو ترجمذآلهااین است که: ہو چون خوانده شود بر 
ایشان. آیت‌های ما در حالتی که هویذای رشن اند كر ين د نان که کافر شدند به آنان که ایمان 
آوردند کە:کدام یک از اين دو گروه کافر و ممن بهتراند؛ از روی مکان و مسکن و نیکوترند 
از روی مجلس و محفل؟ و بساکه هلاک کردیم پیش از ایشان گروهی راكه مجتمع بودند در 
زمان واحد که ايشان نیکوتر بودند از روی متاع خانه و از روی هیلت و منظر. بكو که: هر که 
در گمراهی باشد. بس بايد که باز شد (یعنی: می‌کشد) از برای اوہ خداوند مهربان باز 
کشیدنی (یعنی: او را به طول عمر مهلت می‌دهد) تا وقتی كه ببینند آنچه را که شرسان 


مىشوند به ان (يا عذاب در دنیاو 








اروز قیامت: یا در زمان بيش از این رجعت و بعد از آن). 
پس به زودى بدانند كه كيست بدتر از آن دو كروه از روى مکان؛ و كيست ضعیفتر از روی 
اہ و مىافزايد خدا آنان را که راہ راست يافتند راهنمايى را». 

راوى می‌گوید که عرض كردم: چیست معنى قول آن جناب: للَانِمْلِكُونَ الشفعة ان 
دمن رن عَهْدَا '؟ يعنى: «مالک نباشند و نتوانند كه درخواست کنند مك ر کسی که 














۸ الكافي /الأصول کتاب الحجة 








بابی که در آن نكتهها و نتفه‌ها است از قرآن كه. 





فةالأولياء /ج۲ ج ۴۷۹ 


فرا گرفته باشد در نزد خداوند مهربان عهد و پیمانی راہ و حضرت فرمود:+مگر کسی که خدا 
را پرستیده و دین‌داری نموده باشد به دوستی امیر المزمنین 48 و ائمه ل بعد از آن حضرت. 
كه همان عهد و پیمان در نزد خداست». 





وَعیلوا 
آوردەاند و کارهای نیکو و شایسته 


کردەاند زود باشد که قرار دهد برای ایشان خداوند مهربان, دوستی را در دل‌های مردمانه 


عرض کردم که چیست معنی قول آن جناب: 3| 


من وداه '؟ یعنی:«به 








رستی که آنان که ایما 





(یعنی: محبت و مودت ایشان را در دل‌ها افکند بی اسباب و وسائط ظاهری؛ از خویشی و 





آشنایی, بلکه محض اختراع از جناب احديّت باشد). و حضرت فرمود كه: «دوستی امیر 
المؤمنين 8ء همان دوستی که خدا فرموده». 
راوی می‌گو يد كه: عرض كردم: فما ب 


لم4 '؟ یعنی:«پس, جز اين نيست که آن را آسان كردانيديم به زبان تو تامژدەدھی برهيزكاران 








إن لايك عبر به آلْمُتقِينَ وشنز ہم فزفا 


راو بترسانی به آن گروه» ستيزه کنندگان(آه: توك فرمود: #جز اين نيست كه آن را بر زبان 





آن حضرت. آسان گردانید در هنگامی كه امیر الممنین #8 را به پا داشت كه نشانة هدايت 





باشد. بس مؤمنان را به او مژدہ داد وكافران را یه او ترسانید, و آن کافران, آنانند كه خدا ايشان 


رادر كتاب خويش ذكر فرموده وكرموده گه: 4 (بعنى:كروهى كه سخت باشند در 





دشمن, و حضرت آن را به كافران تفسیر فرموده می فرماید:) يعنى: كروه کافراا 
راوی می‌گوید: و آن حضرت را سزال کردم از قول دای تعالى: فِلِتْندَ قوم ما أ 





ڍر 





اؤّهُمفهُم مَفِلُونَ4 '. يعنى: دقرآن. فرو فرستادہ شد تابترسانی گر وهی راكه ترسانیده نشده 





بودند پدران ايشان (يا به آنچه ترسانيده شدند. بعنى: مثل آنچه پدران ايشان به آن ترسائیدہ 


شدند و این صحیح‌تر است؛ جنانجه بیاید)» پس ايشان بی حبرانند از راه راست» (و بنابر 





اول اين جمله متفرع بر نفی انذار و نترسانیدن است. و بنابر وجه دویم به منزلة علت است از 
برای انذار و ترسانیدن قوم) 
و حضرت فرمود: «ت بترسانی آن گروهی را که تو در ميان ایشانی؛ چنانچه ترسانیده 





٢‏ عرب۹۷ 
مشتق اد به تج لام ودال است به معنى 








۸۰ الكافي /الأصول کتاب الحجة 








کر الله ونا نا في أعناقهم أغلالا قهن إلى الْأذفان هم مُفْسَُون» 








في الْآخِرَة في ار جهن مُْمَحُون, نم :با مق هو سَزاء عل 


نامئون باه و 











بابی كه در آن نكتمها و نتفهها است از قرآن كه... تحفة الأولياء رج لات ۲۸۱ 


شدند. يابه مثل آنجه ترسانيده شدند به آن» پدران ايشان. بس ايشان بی خبرانند از خدا و از 
آلقول عَلَنَ أَْتْرمِْ». يعنى: هر آينه به حقيقت که 
ایشان» و حضرت فرمود: «از آن کسان كه اقرار 





رسول و وعده عقاب آن جناب: قح 


واجب و ثابت شد گفتار ما به عذاب بر 





نمی کنند به ولایت امیر الم زمنین و امامان بعد از او م2 هِفْهُمْ لبون »: یعنی: بس ایشان 
a‏ ۔ حضرت فرمود وتوت ياوه و یس 

أغتلاً 
E‏ بر ا 
بندھا را پس آن عُل‌ها بيوسته شده به زنخدانهاى ايشان به مرتبه‌ای که نمی توائند سرهاى 






خویش را بجنباننده پس ايشان سر در هوا ماندكانئد و چشم بر هوا ماندكان». و حضرت 






يهم سذا وین 


پیش روى ایشان, بند و پرده‌ای 





راو از بس سر ایشان, بند و پرده‌ای ا پس وٍائيديدم چشم‌های ايشان راء پس ایشان 
نمی بینند چیزی راو قادر نیستند كه رات و چپ حو د نگاهکنند. و در بيش و پس خویش 
نظر اندازند». 

و حضرت فرمود: «به جهت عقوبتی از جانب خدا برای ایشان از أنجاكه ولایت 
امیر الم زمنین و امامان بعد از او راانکار کردند. و این‌که مذکور شد در دنیا است و در آخرت. 





در آتش دوزخ سر در هوا ماندكان خواهند بود. بعداز أنء فرموده است که: يا محمد (وَسْوَآءٌ 





َم مدره اَم ننذزف لايؤْمئُونَ». یعنی: و یکسان است بر ايشان, آزكه بترسانی ایشان 


رايا نترسانی ايشان راء بس ایشان ايمان نمی‌آورند» و حضرت فرمود: «ایمان نمی‌آورند به 





خداو به ولایت على 38 و کسان بعد ازاو. و بعد از آنء فرموده که: تور من بل ۳ 
و ی 








امیر الم زمنین 3 را. 9وَخْشِىَ رن 


آنچه از او پوشیده است (از کرت 


4 يعنى: و بترسد از خداوند مهربان به 








ديات درل بيت زان از مردمان) بس مژدہ ده او 


أي نيه 


۳ یس ۱۰ 7 








۲ د الكاني / الأصول کتاب الحجة 


۷۸ عغَلِی بن محا 










ل: «یریذون لا وا یر ینت بأَفْوَاههم». 


فلت: مز الى ازسن زسوله ادى و بین انحق4؟ قَالَّ: «هُو الذي ار وله 


بالولاية وه . و الْولايَةُ ِي دين الک 













2 اللد تارك و تغالی-شتی من لم 


َجَقَل من جُخَذ وي مه کمن جحد 





بابى که در آن نكتهها و نتفەھا است از قرآن که تحفة الأولیاء زج ۲ ن ۲۸۳ 


رایامحند 





ار گریم4 ۰ يعنى: به آمرزش و مزد بزرگ و نیکره. 

a‏ .على بن محمدءاز بعضی از اصحاب ما ازابن محبوب,از محمد بن فُضیلاز 
امام موسی کاظم*# روايت كرده است كه گفت: آن حضرت را سؤال كردم از قول دای 
عزوجل: (يُرِيدُونَ روز أله بِأَنْوَمِهمْ». فرمود ک: «اراده دارند که ولایت 
امیر المؤمنین 8 را به دهان خويش فرو نشاننده. عرض کردم: «والل 








وره( فرمود: او 





نور خدای عرو جل‌اند و آیه.به همان وضعی است که در آنجا مذکور شد و آنچه در اينجا ذكر 
شده اشتباه است. تتمة حدیث: أزكه) 





ت و مذهب درست .که ملت اسلام است 








-»و حضرت فرمود که: داوست آنکه ( سول کوش )را امر فرمود به ولایت از برای وصی 
خويش و ولایت. همان دين حق است». عرف کردم «لیْنلهزه عَلَى لین كله یعنی: انا 








غالب گرداند رسول خویش یا ا يک تو ہو یل وطلث». و حضرت فرمود كه: فاو را 
غالب می‌گرداند بر ھمۂ دین‌ها در نزد قبام حضرت قائم» و فرمود که: «خدا مى فرمايد: «اله 


رون واگر جه كراهت دارند. کافران, یعنی: 


مورک یعتی: ولایت قانم 18 ول 
به ولایت على 888+ 

عرض کردم که این, تنزیل است؟ فرمود: «آری, این معنی تنزيل است و اما غیر آن, تأويل 
است»(و مراد از تنزيل. چیزی است که آيه در باب آن فرود آمده باشد و تأویل چیزی است که 
حکم آیه در آن, جاری شود). 

راوی می‌گوید که عرض کردم: وَذَلِكَ با وا ؟ یعنی: اين قول ایشان که 
شاهد است (بر بدی اعمال ایشان, یا این حال مذکور, از کذب و نفاق)؛ به سبب آن است که 
ایشان ایمان آوردءاند به زبان (یعنی: به کلمة شهادتین گویا شدند و خود را مسلمان نمودند). 














یس۱۱۵ 
۳ شین 


۵.صف.۸. 








۸۴ © الكافي /الأصول كناب الحجة 








بابی که در آن نکت‌ها و نتفمھا أست از قرآن که. تحنة الأولياء رج 1ن ۴۸۵ 


بعد از آن کافر شدند و اظهار آن نمودند». و حضرت فرمود: «به درستی که خدای تبارک و 








تعالی کسی راكه پیروی ننمود و رسرل. او را در باب ولایت وصی آن حضرت: منا 
امد کسی ركه امامت و ار نکر نمود مائند کسی که محمد کار كرد گردانید و 






الل يعنى: ای محمد چون بیابند به زد تو 
یایند؛ به جهت آزكه اعتفاد ايشان با گفتار ايشان 
در اين گواهی, موافق نبود (با آنکه اظهار موافقت آن می‌نمودند)؛ فراگرفتند سوگندهای 
خویش را (که به دروغ ياد می‌کنند), سپری (كه خود را به آن, از کشتن نگاه می‌دارند؛ مانند 
اهل حرب). بس مردم را باز داشتند از راہ خداء. و حضرت فرمود که: #مراد از این راه وص 
است» (و در قرآن, يا محمد و بولاية وصيك و پولاية على موجود نیست و نوشتن آن, با آیه به 





كلوبق بوده باسهولت ترجمه). ِنَم 
ال آنچه پیوسته می‌کنند از اظهار ایمان و 


جهت ظهور حدیث است در این که نزول به ابن 
ما كَانُو َمْمَلُونَ» " يعنى: «به درستی که ابشان ا 
بنهان كردن حلاف آن» (و بعد ازاين» در قرآن چنین است که لك بأَنُمْمامتواكمٌكَفرُوا» (كه 
بِأَنْهُمْ :امثواه برسالتك 
وروا [بولایة وصيك]؛ يعنى: این به سبب آن است كه ايشان به پیغمبری تو ايمان 
آوردند و به ولايت وصی, تو کافر شدند. (فَطِْع» (و در ابن حدیث است ک») لفط لنا] 
دل‌های 








ترجمۂ آن مذكور شد و در این حديث. تین آست كه:) ولا 





«غل فو ِهم هُمْلايَْقهُونَ» " يعنى: دس مهر زده شد (يا پس خدا مهر گذاشت: 
ایشان, پس ايشان نمی فھمند و نمی‌دانند». 





ن4 چیست؟ فرمود که: «می‌فرماید که: 


و راوى می‌گوید که عرض کردم: معنی ‏ 
ایشان, پیغمبری تو را تعفل نمی‌کنند» 


زْلَكُمْ زشول ألله4؟ بعنی: «و چون گفته شود به 
فرستادۂ خدا از برای شما آمرزش طلبد». و حضرت فرمود: «و چون گفته 









ان كه باز گر دید به سوی ولايت على ,تا پیفمبر از برای شما طلب آمرزش کند 








کتاب الحجة 





خ را رسمه ال اللّهُ: جو رای 


میا عل وهه افدی اش يَشثبى سَويًا عل صبزاط شش تقيم) 








سول 4 فا «ينني 





ال : قلت : هو نا و پقول شاع قإيلاما ُؤْمئُونَ4 ؟ قال: «قالوا: إن مح 








ۂ اله بهذا ي علي فو الله پل زان ما 











بابی که در آن نكتهها و نتفدها است از قرآن که تحفة الأولياء /ج۲ ن ۴۸۷ 






از كناهان شماء ولَوْوْارُمُوسَهُمْ» بييجند سرهای خويش راو روى بگرداننده (يا سر خويش را 
يَصُّدُونَ» عن ولاية علي «َمُم 
مُسْتَكْبِرُون» عليه '. يعنى: ہو می بینی إيشان را که اعراض می‌کنند و روى سی‌گردانند [از 
ولایت على] و ايشان گردن‌کشانند [براد]» 

بعد از آن, سخن از جانب حداگردیدہ به سوى معرفت آن جناب به حال ايشان و فرمودہ: 
سواء عل َم تست بين ۳ 
يعنى: يكسان است بر ايشان كه آمرزش خواهى از برأى ایشان, يا آمرزش نخواهی از برای 
ایشان, كه خدا هركز ايشان را نیامرزد۔ به درستی كه خدا راہ نمی‌نماید كروه فاسقان راء. و 











حضرت فرمود كه: «خدا می فرمايد كه ستم‌کاران بر وصى تو راہ 

عرض کردم: (أفئن نشی مک علن جو اَذ أن يَتِى نو عَلیٰ صب رهط مش تقيٍ»”؟ 
یعنی:هآیا سكس که می‌رود در افتده يزيوى خود و نگون‌سار مروف 
به مطلوب رسیده‌تره يا آن کسی که می‌ژود رن ایستاده بر راہ راست» ( که به مفصود و 
مطلوب می‌رساند). و حضرت فرمود: ويه درست ڳه خدا داستان کسی را که از ولایت على 
ميل نموده: بیان فرموده و او را مانندکستي قرار داده که بررروی خويش و نگون‌سار می‌رود؛ و 


به امر خود راہ نمی‌یابد. و آنکه آن حضرت زا پیڑوی نموده. راست و بر راہ راست گردانیده و 


یافته‌تر است و 





راه راست: امير الم منین 844 است». 
راوی می‌گوید که: عرض کردم چیست معنی قول آن جناب: بقل سول ریم4 ؟ که 
ترجمه ظاهر آن ١‏ است که هبه درستی که فرآنن هر آیته گفتار رسولی است ببورگزاره: 
حضرت فرمود: ایعنی: جبرئیل که فرود آمد از جانب خدا در باب ولایت على 488 
عرض كردم: نا هق بق 
آنكه سخنان بی حقيقت گوید). بسیار کم ایمان می 


محمد به غایت دروغگو است بر 





شاعر قليلأمًا مون ؟ يعنى: دو نیست قرآن» 





شاعر (و 
رید» و حضرت فرمود که: «گفتند: 





دكار خویش و خدا او را در باب على. به اين امر 
نفرموده. پس خدا در این باب. قرآن را فرو فرستاد و فرمود: [إنّ ولاية على ] 9د 








۶ منافقون ھ ۲ منافقوت‎ .٠ 
۸٩ ملک ۳ ۴. عرس‎ ۳ 
۲۱ حالہ‎ .۵ 





۸ الکافي /الأصول کتاب الحجة 


نرب امین © و أ 








ثم خلت القول. قال 


نگ مُكذْبين» و إن علا تحشر لی القافرين» 





فد «باشم رَبك اتی يَقُولُ: اشكر ربك الْعَظيم اي أَعْطاكَ هذا 








ُلْتُ: قَوْلهُ: وشا تمهتا الهُدئ امتا ہے+؟ قَالَ: «الهُدَى: ال 


ة مَؤْلَاهُ «قلایخاف بَحْساأ ولا زمقامہ. 





قُلْتُ: تَنزِيلٌ؟ قال : «لا. تأويلُ»م 





بابی كه در آن نكتدها و نتفدها است از قرآن که تحفةالاویء /ج۲ ن ۴۸۹ 





يعنى: ابه درستی كه [ولایت على 48 ]: فرستاده شده است بر محمد وَل از جانب پروردگار 
عالميان به وساطت جبرئیل ## و اگر محمد بر مابه افتراو دورغ می‌بست 





سخنان را چنانچه شما كمان مىكنيد. هر آينه مىكرفتيم از وى دست راست او را(یا او را 
میگرفتیم به قوت و قدرتی که داریم) 
است در دل که چون بریدہ شود صاحب آن يمير 
گفتار را بركردانيده و فرمودہ: [ان ولاية علی] 
ولایت على ااا هر آینه 


هر آينه می‌بریدیم از او, بند دل او راہ (و آن رگی 











بعد از آز 


ی است از برای پرهیزکاران» و حضرت فرمود: هاز برای دانایان 








E ON‏ اقم است,و يا محمد. مذکور نیست) و ترجمۂ آنء 


جنانجه در حدیث استء این است: ١و‏ په لاوستنگه‌ما هر آینه مىدانيم که بعضی از شما 
تکذیب کنندگانند. و به درستی كه على | سبي سرت إ اندوه است بر كافران. و به درستی که 
ولایت أن حضرت. درست و راستایست بی گمان تنیز مخض بقن مبت که هیچ نکی 
ببح گوی ای مکمک به ام 
نمای او را از صفات نالایق و ناسزا). و حضرت فرمود که: «خدا می‌فرماید كه: شکر کن 
پروردگار بزرگ خويش راكه اين افزونی و فضیلت را به تو عطافرمودہ 

و عرض کردم که: قول آن جناب: ما متا له ام ب)؟ (و این أيه در سورة جن 
است و در صدر آن, واّاواقع است. و بعد از آنجه مذکور شد. چنین است که: «فنن یبن 
فلایخاف بسا ولارفقا6 "),یعنی: دوبه 





در آن نیست» پس 





آززدگار خود که بزرگ است+ 











ستی که ماء يا وحى شده که مادر هنگامی که شنیدیم 
قرآن راكه سبب هدایت است». و حضرت فرمود که: «هدی, ولایت است. ایمان آوردیم به 
آن» و حضرت فرمود که: «ایمان آوردیم به مولی و صاحب اختیار خريش. يس هر که ایمان 
آورد به پروردگار خویش, نترسد از نقصان و نرسیدن امر ناخوشی+ 

راری می‌گوید كه: عرض کردم که: | 


.١‏ حالہ ۴۳۔۴۶ ٢۔‏ حاقه 15م 





تنزيل است؟ فرمود: «نه. بلکه تأویل است». 











۴ جن ۱۳ 





۰ الکافي /الاصول کتاب الحجة 





عَصَيْنُهُ «احه ون اجد 





ُلْتُ: «و اضبز غلی دانثولون6؟ قَالَ: «يَعُولُونَ فيك: و افجرع جر جبیلاه ز 





ذَرْنِى» يا مُحَكّدُ «و الْمُكدْبينَ» بوَصِيِكَ «اولى النَعمَةِوَمَهْلهُمْ قليلا)». 





ابی كه در آن نكتهها و نتفدها لست لز قرآن كم اتحفة الأولياء زج۲ ۴۹۱ 





عرض کردم که قول آن جناب: (َلَآأَمْلِكُ َكُمْ وا ولا َشذا6 ۳؟ حضرت فرمود که: فرسول 
دای مردم را خواند به سوی ولایت على 4# بس قریش به نز آن حضرت جمع شدند و 
گفتند: یا محمد ما را از این امر معاف دار. رسول داعم فرمود که: این امر به سوی نخدا 
تہ واختیار آن, با من 






سض 





ان عصیته مذکور نیست) یعنی: 1 به درستى كه من مالک نيستم از برای شما دفیع 
ضرری و نه رسانیدن خير و صلاحی. بگو:به درستی که هرگز زینهار ندهد مرا هيجكس و در 
پناه خود نگیرد از عذاب خدا اگر او را نافرمانی كنم. و نیابم هرگز به غير از آن جناب پناهی را 





که روی به آن آورم و به واسطة آن از آن بلیه نجات یاہم مگر رسانیدنی که از جانب خدا 


باشد, و مگر بيغامهاى او و آدای آنچه به من ارسال فرموده». و حضرت فرمود: «یعنی: در باب 





مطلب فرمود که: تن بص له ورول في ولایة علي 19 إن له ناج خسلوین یه 
بدا " یعنی: و آنان که نافرمانی کنا نج و فرستاد: او را [در باب ولايت علی]ء بس به 
درستی که از برای ایشان است آتش دوزح؟ ذر عالتی که جاوید باشنده (که آن در 











اناند 
هميشه). 

عرض كردم: «حتّاذا أا يُوعْدُونَ فسَيَعْلَمُونَ مَنْأَضْعَفٌ تامبزا وال عدا ۳؟ یعنی:هتا 
وقتی كه ببینند آنچه راكه وعده داده می‌شوند (كه آن واقعة بدر است و مغلوب شدن ایشان) و 











ت فرمود كه: «مقصود از اين. حضرت فانم 48 است و ياوران او». بس. به زودی 
خواهند دانست كه کی ضعيفتر است از روى يار و مددکار وكمتر است از روى شماء. 
و عرض کردم: «َاضبز عَلَى ن4 (و در قرآن و اصبر به واو است) يعنى: او صبر 





و شکیبایی نمابر آنچه می‌گوینده. و حضرت فرمود: «بر آنچه می‌گویند در حق تو. 
«و جهن مَجرًا ييل " یعنی: دو دوری بجو از ایشان؛ دوری جستنی نیکره. نی ». 
یعنی: دوا بگذار مرا ای محمدہ (وَأَلْمُكَدْبِينَ4: یعنی: «با جماعت تکذیب کنندگان». و 
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۲ الکافي /الأصولِ 1 كتاب الحجة 






قلت 














بای که در آن نکتەھا و نتفدها است از قرآنكم.. تحفة الأولياء /ع٢ ‏ ۳۹۳ 





حضرت فرمود: به وصی تو لیم گیل" يعنى: مکذبانی که صاحب تنعم‌اند 
و مهلت ده ایشان را مهلت دادنی اندک». 


عرض کردم که که می قرمابى یل است؟ فرمود: «آری» 














عرض کردم: ا لین أُوتُوا نب4 ٩‏ یعنی: «ناكسب يقين کنند آنان که داده 
شدءاند كتاب راہ و حضرت فرمود که:« بن می‌کنند كه خدا و رسول او و وص 
رسولء حق‌انده. 

عرض کردم: (وَيَْدادَأِينَ اموا يسنا ؟ بعنی: دو تا زياد کنند آنان که ایمان آورده‌اند 





ایمان را». و حضرت فرمود که: «بیفزایند به ولايت وصى؛ ایمان را 
عرض کردم: یناب الین اوو آلْكِتَبَوَالْمُؤْمِنُونْ» '؟ یعنی: دو تاشک نیاورند آنان که 
عطا شدند کتاب را و آنان که ایمان آورنده‌اند». و حضرت فرمود: «یعنی: به ولایت على». 
عرض کردم که: اين شک آوردن جیستل3 فرمود که: «مقصود از این, اهل كناب و 
مزمنان‌اند که خدا ايشان را ذ کر فرمو دهاز فو دک در ولایت شک نمی آورند+ 





عرض کردم: نا هی ری بش6 ۳ یعن:او نيست اين سوره (يا غزنة جهنم يا 
دوزخ چنانچه مفسرین كفتهاند)ء نكر پل و بادداشتی ازببراى مردمان». و حضرت فر 
«آری, مراد. ولایت على ا است». 

عرض کردم: «ه خی ال ۶ فرمود: «بعنی: ولایت» و نرجمة آیه این است كه: ابه 
درستی که آن, هر آينه یکی از امور بزرگ است» 

عرض کردم: لمن نش 
كه راكه خواهد که پیش افتد يا بس افتد». و حضرت فرمود که: «هر که به سوى ولایت ما ثقدم 








أن يدم أو تر "؟ بعنى: «در حالى كه ترسائندہ است هر 


جوید از دوزخ: پس افتاده شود و هر كه از ما تأر جر يد. به سوی دوزخ بيشى گیرده. 
عرض کردم: (ِإِْآأَضْحَبَ مین 4 یعنی:«هر تنى به أنجه کردہ در كرو است. مكر ياران 
دست راست». حضرت فرمود: «به خدا سوگند كه ایشان شیعیان مايند». 














۴ الکافي /الأصول کتاب الحجة 










كُلْتُ: كَولهُ: رون بالشذره؟ قال: «وفون 





قُلْتُ: ول تن یضاء فى رضمجه» ؟ قال: «في و 








امو ايك راز 5 59 
عَذابا أليمأ» أ لا تری أنَّ الله يَعُولُ: وو ما شون و لکن کائوا أنْمُسَهُمْيَطِْمُونَ»»؟قَال: 





بایی که در آن نكتهها و نتفدها لست از قرآن كم تحت الأولياء /ع٢ن‏ ۴۹۵ 





عرض كردم: لمك من 


بعد از او دوستى نورزیا 





و EG‏ أنیٹ خبر 
كه تذکره است). 





عرض كردم: چیست معلی قول خدا يوون ار فرمو 
گرفت در وقت یمن گرفتن که ولایت ما است». 
ريل أبيُنى: هبه درستی كه ما فرو فرستاديم بر 
تو قرآن رافرو 9 بتدریج» (سوره نوزم ,و آیهآیه) بحضرت فرمود: افرو فرستاديم 
به ولایت على؛ فرو فرستادنی». 

عرض کردم كه: اين تنزیل است؟ فرمود: «آری, این تأویل است». 


به نذرى که براي 














۴ مار 
ey‏ 
۶ نان 
ما اتان 54 
۰ ره ۵۷ 











۶ الكاني / الأصول کتاب الحجة 








اه 


کبین»؟ قَالَ: «یقولٌ: ول ! 








ركب 


كُلْتُ: إن ال 








غبونا. و سایر الاس مِنْها برآي 





كُلْتُ: زم یشم الرُوح و ال 


المَادُون لَهُم یوم 








بابی که در آن نكتمها و نتفەھا است از قرآن که تحفة الأرلياء /ج۷ ن ۴۹۷ 





و حضرت فرمود که:«خدای تعالی از آن عزیزتر و استوارتر است که مظلوم شود و کسی بر او 
ستم تواند کرد و خويش را به سوی ستم کشیدن نسبت دهد ولیکن خدا ما رابه نفس خود 
آميخته و مخلوط ساخته, بس ستمی راکه بر ما واقع شودہ ستم بر خود و دوستی باماراء 





باب» قرآن را بر پیغمبر خود فرو فرستاده و فرموده كه: 





یل است؟ فرمود: دآری». 
بین4؟ یعنی: «وای در آن روز بر تکذیب كنندكان». فرمود 





یامحمد. وای بر تکذیب كنندكان که تکذیب می‌کنند به آنچه وحی کردم به 
لین ثم الأخرين»' يعنى: «آيا هلاک نکردیم 
ابس از بي ايشان در آوريم به هلاکت. پسینبان را و حضرت فرمود که: امراداز 
پیشینیان, آنانند كه رسولان خدا را در طاعت اوصيا تكذيب کردندہ (كَدَلِكَ نفعل 
الْمُجْرِمِينَ4 ٠"‏ يعنى: «مانند اين فعل که عجارت ارت از هلاک كردنى كه باكناهكاران خواهيم 









کرد». و حضرت فرمود که: «مراد از اێ کسی اسيك که گناه عظيم از او سر زه نسبت به آل 
محمد و در ماده وصی أن حضرتت» مر تکب گردید آنچه مر نکب كرديد» (که هيج زبانی 
3 


طاقت كفتن و هیچ كوشى تاب شبن 
عرض كردم: إن أن 
بهشت و در كنار جشمهاى آب ر 








قین4 ۳؟ یعنی: «به درستی که پرهیزکاران؛ (در سایه‌های درختان 
ميان ميوءها از آنچه خواهش آن داشته باشنده مرقه الحال 





و فارغ البالاند تا آخر آنچه در سورغ مرسلات مذکور است) حضرت فرمود: ابه خداسوگند 
که ما و شیعیان ماييم و کسی غير از ما و شیعیان ماء بر ملّت حضرت ابراهیم نیست و سایر 
مردمان از آن بیزارند». 

عرض کردم: يو قوم لوح که فا لَیَِنون» ؟ (تا آخر آیه که) ترجمة ان اين 
است که: #روزى که بایستند روح و فرشتکان در حالی که صف زدگان باشند. سخن نگویند در 
باب شفاعت و غير آن, مگر کسی که دستوری د 
گفتاری راكه صواب و درست باشد». حضرت فرمود: «آرى. به خدا سوگند که ماییم آنان که 





باشد او را خداوند مهربان و گفته باشد 














۸ 2 الكافي / الأصول 











ابی كه در آن نکت‌ها ر تفەھا است از 


تحفة الأولياء ج۲ ن ۳۹۹ 





خدا ایشان را دستوری داده و آنان که گفتار درست می‌گوبنده. 
عرض کردم كه: جه می‌گویید چون سخن گریید؟ فرمود که: «پروردگار خود رابه بزرگی 
ياد می‌نماييم. و بر بيغمبر خود صلوات می‌فرسنیم» و شبعیان خود را شفاعت می‌کنيم» و 
پروردگار ماما رارد نمی‌کند. و شفاعت و درخواست ما را در حق ایشان قبول می‌فرماید». 
عرض کردم: کب جر لفیسیچیز4 ٩‏ فرمود 
تابکار شدند و بر ايشان ستم کردند و از حد در گذشتنده. 
عرض كردم: لثم ال یکتم به بون ؟ يعنى: وبس گفته می‌شود که این است 
آن‌که بودید در دنبا که به او تکذیب می‌کردیده فرمود که: «مقصود از آن. امير الس زمنین 38 








«ايشان آننند که در حق انمه 








عرض کردم که: این تنزیل است؟ فر مو 
۹ محمد بن يحبى: از شلمة نطاب از حسین بن عبدالرحمان, از على بن 


آری». 


ابی حمز» از ابو بصیر. از امام جعفر دق ریگ کرده است در قول خدای عروجل: 


وم أَعْرْضٌ عن ذكْرى فان له مجیشه ضتتکا4"وآن شرت فرمود: «مقصود از ذكر, ولایت 





المؤ منين 46 است» 








فان 
شنشی4 * «یعنی: و واگذاشتی 


دوزخ؛ ننچه مهن را واكذا 








۰ الکافي /الأصول کتاب الحجة 


کم شیع تہ 














که در آن نكتدها و نتفمها است از قرآنكه... اتحفة الأولياء رجن ۵۰۱ 





عرض کردم: کت نجزی من أشزت ولم زین بات رَبَهِ وََعَدَابٌ اجره أَضد ْف '؟ 


فرمود: «یعنی: کسی که شریک گرداند به ولایت امير الم منین 38 غير او را و ايمان نیارود به 
آیات پروردگار خويش و ائمه رااز روی عناد ترك کند. و آثار ایشان را پیروی ننماید. و 


ایشان را دوست ندارده. 

و ترجمة آیات این است که: ہو هر که روی برتابد از ياد من» بس به درستی که از برای 
اوست زیستنی تنگ و زندگانی سخت. و او را محشور مىكنيم در روز قیامت: در حالی که 
باشد. میگو, 
بودم؟. حق تعالی در جواب فرماید كه: همچنین بود فعل تو. (یعنی: همچنان که تو در دنيا 





وردگاراء جرا مرا نابينا محشور کردی و به تحقيق که من در دنبا بينا 


چشم از طریق خير پوشیدی, ما خیر امروز را از چشم تو بوشيديم). آیت‌های مابه نزد تو 
آمدند بس آنها را فراموش نمودی, و ترک کردی و همچنان که آیت‌های ما را ترک کردی» 
امروز ترك کر ده می‌شوی, و مانند این جزاكييه بر تابندگان مىدهيم. جزا می‌دهیم هر که را 
که از حذ در گذشته و ایمان نیاورده به اق بر وکارگار خود و هر آينه. عذاب آن‌سرای که 
كورى و عذاب دائمی است. سخت نرأو پایندهترنالسث». 

Ea 





(تتمة حديث آنکه) راوی می‌گو بل که#عررضی, كردم: الله طِیف ب 
یعنی: «نحدا بسیار نیکوکار است با بندگان خود. روزی می‌دهد هر که رامى خواهد». حضرت 
فرمود: ایعنی: ولایت امير المؤمنين را به او روزی می‌کند». عرض کردم: (من كَانَ یز 
لأجَرَة»؟ فر مود كه: مراد معرفت امیر المؤمنين و انمه ہو است» ند لَه فى خزتع» ٩۳‏ 
فرمود: «یعنی: زياد مىكنيم او را از آن معرفت». و فرمود كه: ہبھرۂ خویش را از دولت ايشان 
تمام فرا م ىكيرد» 


ومن کان بر خژٹ ألدَنيَا هم 





مال فی لأ من نبیب» ؟ فرمود كه: و رادر 
دولت حق با حضرت قائم اڈ بهره‌ای نباشدہ و ترجمة آيه. این است که: «هر که خواسته باشد 
در کشت او و هر که خواسته باشد کشت دنيا را عطاكنيم او 








کشت آن سرای زا بیفزاييم او 
را بهره‌ای از دنیا (به حسب مقتضای حکمت+ و نیست او رادر آن سرای هیچ بهره‌ای». 


١۔‏ ط۱۷۷ 





شورا 1۹ 
٣۔‏ شورا ۲۰. ۴. شورا 5۰ 








۲ الکائی /الأصرل كتاب الحجة 


۸۰ مُحَمّدُ بن یَثقُوبَ 





م دعَاهُمْ إلى ولا 


و هو 1 فنا انوا یتابن 









باب که در آن چیزی چند از روا 


لا رج۲ ۵۰۳۴ 


٩‏ باب که در آن چیزی چند از روایت جامعه در باب ولایت مذکور است 

١‏ .محمد بن یعقوب کلینی .از محمد بن حسن و على بن محمد از سهل بن 
زياد از این محبوب» بُکیر بن اعيّن روايت كرده است كه امام محمد باقر لا 
می فر مود كه: دخدا پیمان شيعيان ما را به ولايت ماگرفت. و حال آنکه چون مورچگان ريزه 








ابن راب 





(ياذرّات هوا) بودند در روز فراگرفتن پیمان از خلائق در عالم ذرّ و اقرار كردن از 
جناب به پروردگاری و از برای محمد ل به بيغميرى». 


۷۱ء محمد بن يحبى. از محمد بن حسین, از محمد بن اسماعيل سن بزب 





صالح بن عُقبه. از عبدالله بن محمد جُعفىء از امام محمد باقر ؛ 

واز عُقبه .از امام محمد باق رم روایت كرده است که آن حضرت فرمود: «خداء خلائق را 
آفريد. بس آنچه را که دوست می‌داشت آفرید. از آنچه دوست داشت و آنچه دوست 
می‌داشت. آن است که او را از طینت و سرت بهشت آفرید. و آن‌که راک دشمن داشته 
آفرید از آنچه دشمن داشت. و آنچه لت وائمت: أن است که آن را از سرشت آتش و 
دوزخ آفرید. بس ایشان را برانگیخ تدحو ریت سای ها 

عرض کردم که: سایه‌ها چیس وف مودک زهآیانظر پهساية خود نم ىكنى در آفتاب (كه آن 


چیزی است كه به حرکت و سکن صاحب خود متحرٌ ک و ساکن می‌شود) و چیزی نیست 


جودی ندارد). و بعد از آن. خدا در ميان ايشان پیغمبران مبعوث 





(یعنی: فى سل ذاته 
گردانید. در حالى که ایشان را به سوی اقرار كردن به خدا دعوت می فرمود. و اين است معنی 
قول آن جناب: (ولہن تیم شن لب یو ال پس ایشان را به سوی اقرار كردن 
پیغمبران دعوت فرمود. و بعضی از ایشان. اقرار کردند و بعضی, انکار نمودند. پس ایشان را 
به سوی ولایت ما دعوت فرمود. به خذا سوگند که هر که خدا او را دوست می‌داشت به آن 





اقرار کرد و هر که خدا او را دشمن می‌داشت. آن را انکار نمود. و این است معنی فرمو 
جناب که: ما او لیوا بن دامن قبل4 '. (و در قران فما كانوا با فا است؛ یعنی: پس 


نبودند که ایمان آورند به آن چیزی که تکذیب کرده بودند به آن بيش از این» (يا به سبب 








تکذیب ایشان به آن. و این ظاهر تر است به قرینة آي سوره اعراف که لفظ به راندارد). 


۱. زرف ۸۷ يونس ۷۷ 








کتاب الحجة 
۴ الکاقي /الأصول__ 


۲ م 





۳ محمد ن یی . عن 








ید ْحَويد. عن وش بن قوب . ۶ 






۴ مُگ بن خی . ع 
٠.‏ عَنْ أبي 





ال بن يم عن محقدٍ بن ال 








باب که در آن چیزی چند از روایت جامعه در باب ولایت مذکور استه تحفة الأونباء /ج۲ن ۵۰۵ 


بعد از آن» حضرت امام محمد باقر فرمود که:داين تکذیب, در آنجا (یعنی: در عالم ذر) 
۴۲ محمد بن يحيىءاز تلمة بن حطاب. از على بن سبف. از عباس بن عامر از 





احمد بن رزق عُمْشانىء از محمد بن عبدالرحمان, از امام جعفر صادق 1 روایت کرده است 
که فرمود: «دوستی ما دوستی خداست که هیچ بيغمبرى هرگز مبعوث نشدہ مگر با آن». 
۳ء محمد بن بحبی, از عبداللہ بن محمد بن عیسی, از محمد بن عبدالحمید. از 


.م از امام جعفر صادق 1 که 





يونس بن يعقوب, از عبد الأعلى روایت کرده است که گفت: شن 
می‌فرمود: اهيج پیغمبری هرگز نیامده مگر بامعرفت به حق ماو افزونی دادن مابر هر كه غير 
ماباشد» 

۴ .محمد بن یحبی:از احمد بن محمد بن عيسىءاز محمد بن اسماعيل بن‌بزیع» 
ت كرده است که گفت: 
شنیدم از آن حضرت که می فرمود: «به چلاآصر گیگ کہ در آسمان, هفتاد صف از فىرشتگان 





از محمد بن فضیل, از ابوالضباح كنانى» از امام محمد باقر روا 


هستند که اگر همه اهل زمين جمع شواند و حراسته بأشند که شمار؛ هر صفی از ايشان را 
احصاکنند. نتوانند كه ايشان را بشتماررند, و رهم ابشان به دوستی ما دینداری می کنند و به آن, 
خدا رامی‌پرستند» 

۵ ۶/۸ محمد از احمد بن محمد از ابن محبوب. از محمد بن فُضیل, از امام موسی 
کاظم 18 روایت کرده است که قرمود: «ولایت على نوشته شده است در همۂ صحیفه‌های 
پیغمبران» و هرگز خدا پیغمبری را تمی‌فرستاد: مگر با اعتقاد به پیغمبری محمد وَل و وصیّت 
على 4 

۶ ۷. حسین بن محمد از معلّى بن محمد از محمد بن جمهور روایت کرده است 
که گفت: حديث کرد مارا يونس: از حمّاد بن عثمان» از فضیل بن یسار از امام محمد باقر 8ا 
كه فرمود: «خدای عَرّوجِلَ على 4# را نصب كرد كه نشانه‌ای باشد در ميانة آن جناب و 
آفریدگاند 





يس. هر که او رابشناسد مؤمن است و هر که او راانکار کند. کافر است. و هر که 





او را نشناسد بی آن‌که اقرار و انکاری داشته باشد. گمراه است, و هر که با او جيزى رانصب 





كند در باب ولایت» مشرک است؛ و هر کہ بیا 





ر روز قیامت با ولایت آن حضرت. داخل 
بهشت می‌شود». 





کتاب الحجة 
۶ الكاقي / الأصول ۹ _ كتاب الحجة 





۱ عدي فو غو اتن توب :من 
۸۸ محمد إن خي عن نڌ بن محم عن أن تخبوب 











باب در بیان 





۷ سین بن محمد از معلّى بن محمد از وشاء .از عبدالله بن سنا از ابو حمزہ 





کرده است که گفت: شنیدم از امام محمد باقر 32 که می فرمود: «علی 32 ذٌری است که 
آن راگشود. 
است. و هر که در آن داخل نشودو 
و تعالی فرموده كه: قرا در باب ایشان مشیّت و خواست است. که آنچه خواهم با ایشان 
می‌کنم» اگر خواهم که ایشان را داخعل بهشت گردانم؛ می‌گردانم و اگر خواهم داخل جهنم کن 
می‌کنم». 


۸ . محمد بن يحيى. از احمد بن محمد از 


روای 





س هر که در ان داخل شود مؤمن است. و هر که از آن بیرون رود کافر 
ون نرود داخل در طبقه‌ای است که خدای تبارک 

















بُکیر بن 


ان مارابه 


ابن محبوب از ابن ر ثاب 








اعين روايت كرده است که گفت: امام محمد باقر #4 می‌فر مود که: «خدا پیمان 
ولا 





از برای ما گرفت. و حال آن‌که ايشان چون مورچگان ريزه (يا ذرّات هوا) بودند در 
بمان بر مورچگا: 


ارکزنراز برای أن جناب به پروردگاری, و از برای 
ميانة كل كه 





روز قرار كر 





محمد ِلك به بيغمبرى. و خدای عزو يک سم را به آن حضرت نمود. د 





سرشت ايشان برد و ايشان سایه‌ها و ار ر هتر یشان را آفرید از آن سرشتى که آدم ا 





رااز آن آفرید و خدا ارواح شیعیا مارگ اَی از یبای ايشان به دو هزار سال و اب 
رابه أن حضرت نمود. و هر یک از رسول دا و علی 42 رابه ایشان شناسانيد و ما ایشان 


رادر نزد فحوای سخن ایشان می شناسیم+ 


۰ باب در بیان شناختن ائقه :42 دوستان خويش را 





تفویض امور دين به سوی ایشان 

۹ء محمد بن يحيى: از احمد بن محمد از أبن محبوب. از صالح بن سهل, از امام 
جعفر صادق ا روايت كرده است که :«مردی به خدمت امیر المؤمنين 39 آمد و آن حضرت 
با اصحاب خويش نشسته بود بس بر آن حضرت سلام کرد (و بنابر بعضی از نس خْكافى. بر 
ایشان سلام کرد و اؤل ظاهر تر است). و بعد از سلام» عرض کرد: به خدا سوگند که من تو را 
دوست می‌دارم و با تو موالات می‌ورزم. امير الم زمنین 3 به آن مرد فرمود: دروغ گفتی 





عرض کرد: بلى. به خدا سوگند. كه من تو را دوست می دارم و با نو صوالات می‌ورزم. 
تو چنان که گفتی. نیستی؛ زیرا که خدا ارواح را آفرید 








۸ الکافي /الأصول کتاب الحجة 





© و في رِوَايَةِ اخری: و عبر لو : «كَانَ في ره 


۰ ء. مُت بن یخی . 








«شبخان الا مغ الله ول : إن فى ذيك نا 








باب در بیان شناختن انته دوستان خويش را و.. فةالأولياء رج ن ۵۰۹ 





و هزار سال پیش از آنکه بدن‌ها را بیافریند. بعد از آن دوست‌دار ما رابه ما نمود. و به خدا 
سوگند که من. روح تو را در میانة آنان که به من نمودہ شدند, نديدم. بس تو در کجا بودی؟ . 
آن مرد در نزد این سخن ساکت و خاموش شد و با آن حضرت در این باب مراجعه و 
بازگشتی نکرد. 
© و در روایت دیگر است که امام جعفر صادق 3 فرمود که: «در آتش دوزخ بوده 


۰ محمد بن يحيى:ازاحمد بن محمد از حسین بن‌سعید. از عمرو بن میمونءاز 





عمّار بن مروان. از جابر از امام محمد باقر روایت کرده است که: دما هر مردی را 
می شناسيمء چون او را ببينيم به حقیقت ایمان و حقيقت نفاق و بدانیم که در حقيقت. مژمن 





است يا منافق». 





۱ احمد بن ادریس و محمد بن يحبى: از حسن بن علی‌کوفی, از بیس بن هشام» 
از عبدالله بن سلیمان, از امام جعفر صادق 84 روایت کرده‌اند كه گفت: آن حضرت را سؤال 
کردم از امام كه آیا خدا به او تفويض فر مو3 تنانچه به سلیمان بن داود تفویض فرموده 
بود؟ حضرت فرمود: «آری». و دلیل ان ]بت کهسائلی. آن حضرت را از مسلئله‌ای سؤال 
نمود و حضرت او رادر آن مسال جوا فقو و یگری او رااز همان مسئله سوال کرد و 
حضرت او را به غير جوابی كه به رَد جوا داد. بعد از آن. دیگری او راسؤال 
کرد و او رابه غير جواب سانل اول و دویم جواب داد بعد از آن فرمود: «(مناعطأژ 
أو أغْط ی جشاب»» و اين کامه در قرائت علی 38 همچنین است» (و در قرآن, به جای أو 











قرانت. «فَاشئن) از من به معنی قطع باشد که مرادف امساک است. نه از منّت که مرادف عطا 





است. بس اين قرائت: با قرائت مشهوره در اصل معنی, تفاوتی ندارند مگر در تقدیم و 





راوی می‌گوید كه: عرض کردم: خدا تو رابه اصلاح آورد. پس در آن هنكام که اما 
جواب. جواب داد» ایشان را می‌شناخت؟ فرمود: «سبحان الله! آیا نمی‌شنوی از خدا 











یمین و ایشان انمه‌اند (چنانچه مذکور شد) و اه 


بیرون نمىرود». بعد از آن به من فرمود: «آری, به درستی که 











۰ الكاني /الأصول کتاب الحجة 











باب در بان شناختن ات دوستان خويش راو تحفةالأولیاء زج۲ ن ۵۱۱ 


امام چون نگاه به مردی کند, او راشناسد, و رنگ 





صفاتی که در ارست) همه رابداند 
و اگر سخن او رااز بشت دیواری بشنود. او رابشناسد و حفيقت او رابداند که جيست (یعنی: 
وت بہ مت 





الأزضِں زا 





جلاث تیگ ز 





إن فی ذیک یاب یمین 4 ": یعنی: «و از نشانه‌های خدا و قدرت او آفریدن آسمان‌ها و 
زمين و مختلف بودن زبان‌ها و لغات شما (به عربی و فارسی و ترکی و هندی و مانند اینها), 
مختلف بودن رنگ‌های شما است (به سرخی و سفیدی و زردی و سیاهی و امثال اینها) به 
درستی كه در اينكه مذکرر شد. هر آینه نشانه‌ها است از برای عالمیان» (و آن‌که به کسر لام 
عالمین خواندہ بنا بر قرائت او۔ معنی اين می شود که: نشانه‌ها است از برای اهل علم که در آن 
نظر می‌کنند و به غور و کنه حقیقت آن می‌رسند. و استشهاد به این آیه بنابر قرائت اخیر است: 





زيراكه آن حضرت بعد از ذکر آيه. فرموده کم) ٍ ايشان علمایند؛ يعنى: امه 19 -. پس امام 
چیزی رانم نمی شنود از هر أمرى كه باشد (یااز یی كه به آن سخن گوید/ مگر اينک او 


را بشناسد که نجات می‌یابد. باملای یحو بسي رای همین ايشان را جواب می‌دهد به 





چیزی که ایشان را جواب می دهد 


١۔‏ روم ۲۲ 








تت رٹ 























باب در بیان تاریخ: 


۱ باب در بیان مولد پیفمیر ی و وفات آن حضرت ؟ 
پیغمبر نی متولّد شد در وقتی که دوازده شب از ماه ربیع الاؤل گذشته بود؛ يعنى: 


در روز دوازدهم و مشهور روز هفدهم است. در سالی که مشهور است به عام 
الفیل و آن. سالى است که فيل را آوردہ بودند که خائ كعبه را خراب کنند؛ چنانچه 





مذکور خواهد شد و در روز جمعه در وقت زوال آفتاب. 
و نیز روایت شده که اين وللت یعادت در نزد طلوع صبح برد چهل سال 


س از آنکه به بيغمبرى مبعوث شودا و مادر آن حضرت. به او حامله شد در ایام 








تشریق در نزد جمرةوسولی و در منزل عببدالله بن عبد المطلب بود و آن 
حضرت را زابید در شعب ابی‌طالب در خانة پدرش: که محمد بن یوسف: برادر 
حجاج از عقيل خرید. و در زاویه وكنج. در نزد آن از جانب چپٹ, در حالی که تو 





١‏ و تاریخ به معنى وقت چیزی ظاهر كردن است. و مراد از أن در أينجاء بیان وفت ولادت چهارده معصوم لكلا و 
وفات ایشان و ساہر احوال ابشان استكه در این باب: مذكور میشود (مترجم) 

۲. و ملد به فتح ميم و کسر لام وقت زادن و جای أن اسٹہ و هر یک از دو معئی, در اینجاہ احتمال دارد؛ اگر اضافة. 
مود به سوى پیشمبر: از فيل اضق به سوی طعول باشد. معن وقت زابدہ شدن و جف ان لستہ لنٹرجم) 
بازدهم ر دوازدهم و سیزدھم ماه ذى الحجّه راگویند كه در أن ایام گوشت‌ها قربانی را به آفتاب: 
خشک می‌کردند؛ چه شریق خشک كردن گوشت است به آفتاب۔ ولیکن این ايام تشریق ایام تشریق مشهوره نیودہ 
چنانچه اكثر علما فهمید‌اند و اشكال کردہاند کہ مبدأ حمل درا 





ریم 








تشریق بابودث ولادث در ما بیع الأول بد حسب 
ظاهره جمع نمی شود زيراكه لازم م آيد كه مذت حمل از اقل أن كه شش ماه است. کہتر باشد. اگر تود در مه 
ربيع الال همان سال باشد. و اگر در رییع سال ديكر باشد. لازم م أيد كه مت حمل, لز اكثر آن. که دہ ماه يا یک 
سال است. بیشتر باشدۂ زیر که در اال سه مله وهفث روز می شود و در دویپ فز پاتردہ مل 








مىشود واین را 





از خصائص آن حضرت نشمره‌اند, بلك است که بنای آن پر نسیلی وتاعیر 
بوده که حخ را برای مصلحتی از موسممقزه مزر می‌داشند تا آکه به یڈ نسینی ممنوع شدند.حاصل آزکه مادر 
أن حضرت حامله شد يه آن حضرت دو ايام تشریق در منى. مرجم 








۶ الكافي /الأصول کتاب الحجة 








باب در بیان مود پیغمبر و وفات أن حضرت تحفة الأولیاء /رج؟ ن ۵۱۷ 





داخل آن خانه می‌شوی» و خيزران: مادر هارون. آن حجره را از خانة محمد بن 
يوسف بیرون انداخت. پس آن را مسجد کردند که مردم در آن نماز می‌کنند. و 


بعد از آنکه آن حضرت به پیغمبری مبعوث شد سیزده سال در مکه ماندہ پس به 





سوی مدینه مهاجرت فرمود و ده سال در مدینه مکث کرد 








بعد از آ قبض روح مطهّر آن حضرت 3 شد در وقتی كه دوا 





شب از ماه 
ربیع الاؤل گذشته بود و مشهور: بيست و هشتم ماه صفر است (و آنچه كلينى بل 
در تاریخ ولادت و وفات آن حضرت ذکر فرموده: موافق مهب اکثر اهل سنت 





است). و رحلت در روز دوشنبه بود و آن حضرت در آن وقت» شصت و سه ساله 
بود و پدرش عبدالله بن عبدالمطّلب در مدینه وفات کرد در نزد خالوهای 
خويش و آن حضرت. بسر دو ماهه بود و مادرش آمنه -بنت وهب بن عبد 
بن کعب بن لو بن غالب -وفات کرد و آن 





مناف بن زهرة بن كلاب بن مر" 
حضرت 1 بسر جهار سإلهابود وش عبدالمطلب وفات كرد و بيغمبر مرا 
قريب به هشت سال بود و خدبجه را تؤويج کرد و آن حضرت از بيست و سه 
سال تجاوز فر موده به ی سال نرسيده بو در 

بعد از آنء از برای آن حشرت پیش از آنکه به پیغمبری مبعوث شود از 


خخديجه. قاسم و رقیه و زینب وام کلثوم متولّد شد 





و فاطمه 46 از برايش به وجود آمدند. 
و نیز روایت شده که از برای آن حضرت بعد از مبعث. فرزندى غير از فاطمه :88 
متولّد نشد و این‌که طیّب و طاهر پیش از مبعث آن حضرت متولّد شدند (و من 





می‌گویم که بركلينى يك و این قائل وارد می‌آید که ابراهيم نيز از اولاد آن حضرت 
توق وزع ال میت به وجو د01 
و در هنكامى كه رسول دای از شعب ابی‌طالب بيرون آمد. خديجه وفات 


فرمود و آن. يك سال پیش از هجر 





به مدينه بود. ويك سال بعد از وفات 
خحدیجه» ابوطالب وفات فرمودہ و چون رسول دا ابوطالب و خدیجه را 
نیافت. ماندن در مکه را دشمن داشت و اندوه سختى بر او داخل شد و این مطلب 
را به جبرئیل 4 شكايت کرد يس خداى تعالی به سوى او وحى فرمود که: 





5 کاب الحجة 
۸ الكافي / الأصول 











رن 


باب در بیان مواد پیغمبر و وفات أن حضرت 


#بیرون رو از این دهی که اهل آن ستم‌کارند که تو را در مکّه بعد از ابوطالب يارو 





یاوری نیست» و آن حضرت 88 [را] به همجرت به سوی مديته امر فرمود. 


۴ .محمد بن يحيى. از احمد بن محمد از 





ال, از عبدالله بن محمد -پسر 
پرادر حمّاد کاتب -از حسين بن عبداللہ روایت کرده است که گفت: به خدمت امام جعفر 
صادق 48 عرض کردم كه: رسول خداء سید و مهتر فرزندان آدم بود؟ فرمود: یه خدا سوگند, 
که أن حضرت. مهتر هر کسی بود که خدا او را آفرید, و خداء خلقی را نیافرید که از محمد 
بهتر باشده. 

۳ محمد بن يحبى:از احمد بن محمد از حجٌال, از حمّاد از امام جعفر صادق 88 
روایت کرده است كه ذکر رسول خ داعم در ميان آمد ان حضرت فرمود که: 
امیرالممنین 44 فرمود: خداء بندەای را نیافرید كه از محمد َل بهتر باشد». 





۲۴ حمد بنادريس.از حسين بن عبیدالله از محمد بنعيسى و محمد بن عبدلف 
از على بن حديدء از مرازم. از امام جعف ,دقف روايت كرده است كه آن حضرت فرمود: 
«خدای تبارک و نعالى فرمود كه: يا بلقت راو على را آفریدم در حالى که نور و 
روحی بوديد بی تن پیش از آنکه آسمانها و مین و عرش و دریای خود رابيافريئم. پس 
هميشه مراتهلیل و تمجيد می‌نموکی بل کالگی وب رگی ياد می‌کردی. و احتمال دارد 


كه معنی این باشد که: ان روح يعنى: روح تو و على -مرا تهلیل و تمجيد می نمود). 











بعد از آن, روح‌های شما را جمع کردم و آن دو روح را یک روح كردانيدم. بس أن روح+ 
مراب بزرگی و باكى و يكانكى ياد می‌نمود بعد أزآن. آن رادو بخش كردم و دو روح گردانیدم 
وهر يك از آن دو روح رادو بخش كردم و هر روحى رادو روح كردم پس چهار روح به هم 
رسيد: یکی محمد و یکی علی» و حسن و حسين دو تاء بعد از آن فاطمه را آفرید از نوری که 
او را ابتدا از آن فرمودہ و روحی بود بی‌بدن: بس دست راست خود را به ما ماليد و نور آن 
جناب در ما روشن شدہ 

۵ء .احمدءاز حسين: از محمد بن عبدالله. از محمد بن فضیل از ابوحمزه روايت 
كرده است که گفت: شنيدم از امام محمد باقر 4 كه می فر مود: «خدا به سوى محمد وَل وحی 
فرمود كه: يا محمد من تو را آفریدم و تو هیچ نبودى و در تو از روح خویش دميدم؛ به 
جهت كرامتى از جانب من كه تو را به آن گرامی داشتم. در هنگامی كه برای تو فرمان‌برداری 





00 الكافي /الأصول كتاب الحجة 





يوَحْدَاييه , / 







۳ 
الم 





قَالَ: «يَا مُحَمّدُ, هنم ای مها مق , و من تخل عَنْهَا محق .و 





د. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ علي بن 





ارايم 











باب در بیان مولد پیغمبر ووفات آن حضرت الأولياء رجا ی ۵۲۱ 


را بر همة حلق خود واجب گردانیدم۔ پس هر كه تو را اطاعت کندہ مرا اطاعت کرده و هر که 
تو را معصیت کند. مرا معصيت کرده. و همین را راجب گردانیدم در باب على و در حقٌّ 
فرزندان او آنان که ایشان را برای خود مخصوص سا 
هدی اند 


آن فرزندان» (و مراد ائمّه 





۶ ۵. حسین بن محمد اشعری, از معلّی بن محمد از ابوالفضل, يعنى: عبدالله بن 
ادریس. از محمد بن سنان روایت کرده است كه گفت: در نزد امام محمد تقی 38 بودم؛ پس 
ذکر اختلاف شبعيان را جاری کردم. حضرت فرمود که: هاى محمد به درستی که خدای 
تبارک و تعالی هميشه به وحدانیّت و یگانگی خويش متفرّد و تنها بود بعد از آن. محمد و 
على و فاطمه را آفرید. و ایشان هزار روزگار مکث کردند. بس همه چیزها را آفرید و ایشان را 
در هنكام آفریدن آنهاء حاضر كردانيد. و اطاعت ايشان راہر آنها جاری ساخت, و امور نها را 
به ايشان وا گذاشت. پس ایشان حلال می‌گردانند آنچه راكه می‌خواهند. و حرام می‌سازند 
آنچه راكه می‌خواهند. و هرگز چیزی را نخواهب گر به خواست خدای تبارک و تعالی». 

بعد از آن فرمود که:«ای محمد ایر دین‌دازی كُردبى است که هر که آن را پیشی كيرد از 





دين به در رود؛ چنانچه تیر از نشانه بير ون مي‌روده و هر که از آن باز ایستد هلاک شود و هر 





که ملازم آن باشد و از ان دست بر ندارد: به حی می‌رسد. ای محمد این رابا خود بگیر و از آن 
دست بر مدار». 

۷ ۶.چند نفر از اصحاب ما روايت کردہاند, از احمد بن محمد از ابن محبوب. از 
صالح بن سهلء از امام جعفر صادق 4# که :«بعضی از قريش به خدمت رسول خداا عرض 
كرد که: به جه جيز بر همه بيغمبران بيشى كرفتى و حال آن‌که نو در آخر ایشان مبعوث شدى. 
و خاتم ايشانى (كه بيغمبرى به تو ختم شد)؟ 

فرمود که: من, اؤل کسی بودم که به پرودگار خویش ایمان آوردم و ال کسی که اجابت 
کرد من بودم؛ در هنكامى كه خدا بيمان از پیغمبران كرفت و ايشان را بر نفسهاى ایشان 
شاهد كردانيد كه: آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: بلى» تو پروردگار مایی. پس اؤل 
بيغمبرى كه قبول كرد و بلى گفت؛ من بودم. پس همة ایشان را پیشی گرفتم به اقرار كردن به 
خداہ۔ 


۸ على بن محمد از سهل بن‌زیاد. 





محمد بن علی بن‌ابراهیم از علی بن حمّادہ 





۲٢‏ الكاني /الأصول کتاب الحجة 


ور نے 24 رو او ر قزر وه و 
خظراه. حه وله وله و لجده, وتا 








۰ مد إذرنتن, ناسین بن بيد الله الصغیر, عن مُحَمّدِ ان 








باب در بیان مولد پیغمبر و وفات آن حضرت تحفة الأولياء /ج۲ ن ۵۲۳ 


از مفضّل روایت کردہ است که گفت: به خدمت امام جعفر صادق :48 عرض کردم كه: چگونه 
بودید؟ فرمود که: دای مفضّلء مادر 


ناب نبود. و در سايهبانٍ سبزی, او را 





بودید در وقتی که در صورت سایه‌ها و روح‌ها 
نزد پروردگار خويش بودیم و کسی غير از ما در نزد آن ج 
تسبیح و نقدیس و تهلیل و نمجيد می‌کردیم: و غير از ما هیچ 





ب و هیچ صاحب 





به آن کیفیتی که خواست؛ از فرشتگان و غير ایشان. بعد از 
ایٹھا را به ماداده. 
06 هل بن زیاد از محمد بن ولید روایت کرده است که گفت:شنیدم از يونس بن 


» علم اينها رابه ما رسانید و خبر 


یعقوب, از سنان بن طریف:از امام جعفر صادق 46 كه می‌گفت: آن حضرت فرمود كه: اما 
اول اهل بيتى هستيم كه خدا نام‌های ما را مشهور ساخت با تعظيم و نكريم. به درستى كه آن 
جناب چون آسمانها و زمين را آفرید. منادی ر(امر فرمود كه: نداكند. بس سه مر تبه اين ندا 
در دادكه: هن لاإلة إلا اه یعنی:« گوافی میقم که نیست خدایی, مگر خداک جامع 
جمیع صفات كمال است». و سه مر تبهإ أشهَُ أن محمد رسول اش يعنى: گواهی می‌دهم که 
عل اميرالممنين حقَأ يعنى: گراهی می دهم 
که على پادشاه مؤمنان است از روى راستی و درستی» 
از حسین بن عبيا الله صغیر, از محمد بن‌ابراهیم جعفری» از 
احمد بن على از محمد بن عبداللہ بن عمر بن على بن ابی طالب 38, از امام جعفر صادق 266 
روایت كرده است كه فرمود: «خداى تعالى بود در وقتی كه هيج بودى نبود. بس بوذ و جای 
بوذ راخلق فرمودہ و نور همة نو 
آن نور, روان ساخحت از نور خویش که نورهااز آن منور شدندہ و آن نورى است که محمد و 
على رااز آن آفرید. پس هميشه محمد و على دو نوری بودند كه ال بودند؛ زیراکه هیچ 
پیش از ایشان,به هستی نرسیده بود. پس ايشان متصل با هم روان بودند؛ پاک و پاکیزہ در 
صلب‌های پاک تاعبدالمطلب و از آنجااز هم جدا شدند و در يشت دو کس پاک قرار كرف 
یکی در لب عبدالله و یکی در صلب ابو طالب نت 

١‏ . حسين از محمد بن عبداش از محمد بن سنان, از مفضضل, از جابر بن يزيد 
كرده است كه گفت: امام محمد باقر فرمود كه: «أى جابر: به درستى كه خداء اوّل 








محمد فرستادة خدااست». و سه کرت سهد أن 


۰ء احمد بن ادری 








راکه همه نورها از آن منوّر و نورانی شدند آفرید و در 

















۴ ت الكافي / الأصول کتاب الحجة 
سے 


کل بن زیون 


.عن عبد الشلام بن کارت عن شالم إن 








باب در بیان مولد پیغمبر و وفات آن حضرت 





الاریاء رج؟ ن ۵۲۵ 


چیزی را که آفرید. محمد و عترت او راکه رامنمایندگان و راءيافتگانند. آفرید. پس ایشان 
اشباح نور بودند در تزد خداء 

عرض کردم که: اشباح چیست؟ فرمود: «ساية نوره یعنی: بدن‌های نورانی بی‌روح. و آن 
فرموده بود و ان روح القدس 
بود که آن حضرت و عترتش به آن. خدا را می‌پرستبدند و از برای همین, ایشان را بردباران و 
دانایان و نیک وکاران و برگزیدگان آفرید كه خدا را پرستش می‌کنند به نماز و روزه و سجود و 
تسبیح و تهلیل و نمازهای واجبی۔ و سی را می‌گذارند و حج می‌کنند و روزه می‌گیرنده, 

۲ علی بن محمد و غير او. از سهل بن زيادء از محمد بن ولید يعنى: شباب 
صيرفى -از مالک بن اسماعيل تَهُدى. از عبدالسّلام بن حارت. از سالم بن ابی حفصه 
عجلی از امام محمد باقر 48 روایت كردءاند كه فرمود: «سه جيز در رسول دای بودكه در 


حشرت به يك روح مؤيّد بود که خدا أو رابه آن روح 








کسی غير از آن حضرت نبود: یکی آنکه آن چضرت رامايه ثبوف و ديكر أزكه در رای 
نم ىكذشت كه کسی بعد از دو روز یاه روز ف آنوبكذرد. مكر آنکه معلوم می‌شد که آن 
حضرت در آن راه كذشته به جهت بو حوشی كه داشت و سیم آنکه به هيج سنگ و درختی 
نمی‌گذشت. مگر آنکه برای او ستجوومی‌کردند و تعظيم مي‌نمودند» 

۳ ععلی بن ابراهيم از پذرشأراحمل بن محمد بن ابی نصرءاز حمّاد بن عثمان» 
از ابوبصير از امام جعفر صادق 8# روایت كرده است که فرمود: «چون رسول خدارابه 
معراج بردند. جبرئیل ان حضرت را به جایی رسانید و او را واگذاشت. بيغمبر فرمود که: ای 
جبرئیل, مرا بر اين حال وام ىكذارى؟ جبرئیل عرض کرد كه: برو؛ پس به خدا سوگند كه به 


جایی باكذاشتى كه هيج انسانى در آن پانگذاشته و هیچ بشرى بيش از تو در آن راہ نرفته». 





۴ .چندنفر از اصحاب ماروایت کرده‌اند. از احمد بن محمد لزحسين بن سعيده 
از قاسم بن محمد جوهری, از على بن ابی‌حمزه که گفت: ابوبصیر از امام جعفر صادق ا 
سژال کرد و من حاضر بودم و عرض کرد که: فدای تو گردم. چند مرتبه رسول خدایٌ را به 
معراج بردند؟ فرمود: «دو مرتبه. و جبر نيل اڈ آن حضرت رادر جایی 
کرد كه: يا محمد به جاى خود باش كه در جايى ایستاده‌ای كه هرگز 





از داشت و به او عرض 
فرشته‌ای و هيج 








پیغمبری در آن نایستاده. به درستی که پروردگار تو در کار رحمت فرستادن است (و احتمال 


این‌که نماز می‌کند. یا دعا می‌خواند. اگر جه بر سبیل مجاز باشد. با وجود قرینۂ بیان 





۶ 0 الكافي /الأصول کتاب الحجة 








باب در بیان مولد پیغمبر و وفات آن حضرتِ تحفة الأولياء /ج۲ ن ۵۲۷ 


مراد از آنء صورتی ندارد), 
چگونه رحمت می فرستد؟ عرض کرد كه: می‌فرماید: 






غایت پاک و پاکیزه‌م. منم پروردگار همه فرشتگان و روح پیشی گرفته رحمت من بر غضب 
من». پس بيغمبر عرض كرد كه لعف بعنی:بار خداياء بسبار طالب عفو توام که از 







ان من) در گذری, و با من نيكويى کنی» 

و حضرت صادق 886 فرمود که: «رسول خدا جنان بود كه خدای تعالى فرموده كه: (قَاتَ 
أن 4 ».ابو بصير به آن حضرت عرض کرد که: «قَابٍ فزسین أو أذئن» جيست؟ 
آنچه در ميانة چم و كوشة كمان است تا سر آن». و ترجمة آبه این است كه: «پس بود 
مقدار واندازة قرب مسافت ميان او و بيغمبر, مثل مقدار دو کمان يا نزديكتر از آن» (يعنى: بر 
وجهى به او نزديك شد كه اگر کسی مشاهدة قرب مافت مىكرد ميان ايشان. متردد می‌شد 
در آنکە آن را مقدار دو کمان تقدير کنا کت ری ماد مقدار دو جانب یک كمان است و 





مقصود, آن است که مسافت ميانة ایشان» مقوا کانی برد كه كنايه است از نهايت قرب و 
یکی و آن تمثيل است از برای کت اتال وام تباط و :شبيه اندازۂ معنوى روحانى به 
اندازۂ صورى جسمانی و نزديكى جايى به نزديكى جایی و مكانت و منزلت به منزل ومكان. 
و شاعر چه خوش كفته که 








مكان قرب چان تسنگ شکه خوفمنتواحک كند از صفحه ميم احمد را. 


تنّمۀ حديث آن‌که :) 





حضرت صادق #2 فرمود که: «در ميان خدا و بيغمبر. حجابى بود که مىدرخشيد و 


-راوی می‌گوید که: نمی‌دانم آن حضرت راکه چیزی فرموده باشد. مگر آزکه 





فرمود آن حجاب از زبرجد بود -(یعنی: آنچه در نظر من است. اين است که آن حضرت 
فرمود که: «حجاب ميانة ایشان. از زبرجد بودہ) و در آن حجاب رخنه ب 


ہر نظر کرد در آز 


مانند چشمه‌ای 








سوزن. پس رخنۀ مانند چشمۂ سوزن به سوی آنچه خدا می خواست 





كتاب الحجة 
۸ ت الكافي [الأصول 


ین أَصْحَاہنا۔ عَنْ خمد بن عم 
۰۵ء عِدَةٌ مِنْ أَصْحَايئَاء عَنْ 








باب در بیان مولد پیغمبر و وفات أن حضرتِ تحفة الأولياء زج۲ ن ۵۲۹ 


از نور عظمت خدا, بعد از آنء خدای تبارک و تعالى فرمود 





محمد عرض کرد که لبیک 
ربّی؛ای پروردگار من به خدمت تو ایستا 





» مننظر فرمان توام که آنچه بفرمایی به جا آورم. 
فرمود که:کی خلیفه و امام است از برای امت تو بعد از تو؟ عرض کرد که: خدا بهتر می داند. 
فرمود که: على بن ابی‌طالب. پادشاء مؤمنان و آقای مسلمانان و پیش‌رو و جلودار پیشالی و 
دست و پا سفیدان است» (یعنی: شیعیان و این کنایه است از نجابت ایشان: چنانچه اسبی که به 





این صفت باشد از همه اسب‌ها بهتر و نجیب‌تر است) 

راوى می‌گوید که: بس حضرت صادق ا به ابوبصير فرمود که: دای ابا محمد به خدا 
سوگند که ولایت على #8 از زمين نيامده که پیفمبر از پیش خود آن راگفته باشد, ولیکن از 
آسمان آمدہ از روى مشانهت» (که خدا با پیغمبر در اين باب روبه‌رو سخن گفته؛ یعنی: 
بی واسطه). 

۵ .چند نفرازاصحاب ماروايتكردهاند ازاحمد بن محمد.ازعلى بنسيف.از 


:شمايل پیغمبر 





عمرو بن شمر. از جابر كه گفت: به خت امام تكد باقر 38 عرض کردم 
خدالۃ رابرای من شرح و بیان فرما. 

فر مود كه: «بيغمبر خدا سفيدئج بوذيه سرجى آمیخته و جشمهايش گشاد و سياهى آنها 
در نهايت سياهى. و ابروهايش بيوسته و دستهآ و باهايش گندہ و درشت و گویا که از 
کف‌ها و انگشتان آن حضرت طلا می‌ریخت» و سر دوش‌هایش بزرك و ستبره و چون ملتفت 
می شد به همه بدن التفات می فر مود (يعنى: م ىكشت و متو جه می شد) و به روش متکتران, به 
گوشۂ چشم نظر نمی‌کرد؛ به جهت شدت انس و افتادگی که داشت. و مويى در ميان سینه‌اش 





نقرۂ صاف شدہ بود؛ جه بدن ان حضرت به نقره می‌مانست. و گوبا گردن آن حضرت. ثاميان 


دو شانة او نقره‌ای بود درمخشان, و بینی آن حضرت كشيده و بلند بود؛ به مرتبهاى که چون آب 





بك بود که به آب رسد و چون راه می‌رفت سر مبارک را به زیر می‌افکند که 





گویااز بلندی به زیر می آمد و مانند ببغمير خذاع3 ديده نشد؛ بيش از آن حضرت و بعد از او 


نیز دیده نشد و نخواهد شد». 


۱. در هر دو نسخه ہکوہ آمدہ و گویی كه «گوه درست باشد که بهمعنای گودی است 








۰ الكافي / الأصول 






وشول الله و تا هِي؟ 


.و هم بل لیات عسناتٍ» 








ل. فقال: أا الاش . أ دون ما في كمي ؟ قلُوا: الله و رو 





اتا ۳1 اثارٍ وَ أسْمَاءُ 





مبائله إلى بوم العامة . 








۶ 


۸ ,. مُحَمَّدُ بن یخی . عَنْ 








باب در بیان مولد پیغمبر و وفات آن حضرت 0 


۶ .چند نفر از اصحاب ماروایت کرده‌اند, از احمد بن محمد از ابن فضال, از ابو 
جمیلہ از محمد حلبی, از امام جعفر صادق 946 که فرمود: هرسول دای فرمود که: خداامت 
ال ایشان را به من نمود در حالی كه مخلوق 
نشده بودند) و نام‌های ایشان را به من تعلیم نمود؛ چنانچه همة نامها رابه آدم تعلیم فرمود. 
پس اصحاب عَلٍّها و صاحبان شوکت: به من گذشتند و من برای على و شیعیان آن حضرت 
استغفار کردم و پروردگار من. مرا در باب شیعیان على خصلتى وعده فرمود. به آن حشرت 
عرض شد که: یا رسول اللہ آن خصلت چیست؟ فرمود: آمرزش گناهان از برای آنکه ایمان 
آورده از ایشان. و آنکه گناہ کوچک و بزرگی را وا نگذارد از ايشان (که همه را بیامرزد. و 
می‌نواند که معنی اين باشد که ثواب كوجك و بزرگی راز ایشان وا نگذارد که همه را 





مرااز برای من مصوّر ساخت در گل (یعنی: 





و 
ضبط فرماید), و از برای ایشان بخصوص سيّنات به حسنات مبدّل شوده (که بدی‌های ایشان 
خوبى شود). 

۷ 18 .على بن ابراھیم از بدلا خسن بن سیف. از پدرش, از آنکھ او راذکر 
کرد از امام جعفر صادق 1 روایت کوده است: که فرمود: «رسول خداءل مردم را خطبه 





فرمود بعد از آن, دست راست خو بتاکم ومشت خود را بر هم گذاشته بود و فرمودكه: 
ای گروه مردمان, آیا می‌دانید كه در مشت من. جه چیز است؟ گفتند كه: خدا و رسول او بهتر 





می‌دانند. فرمود که: در آن است نام‌های اهل بهشت و نام‌های پدران ایشان و قبیله‌های ایشان 
تاروز قيامت. بعد از آن, دست چپ خود را بلند کرد و فرمود که: ای گر وه مردمان. آیامی‌دانید 


که در دست من چیست؟ گفتند که: خدا و رسول او بهتر می‌دانند. فرمود ک: نام‌های اهل 





دوزخ و نام‌های پدران ايشان و قبيلههاى ايشان است ناروز فيامت. بعد از آن دو مرتبه فرمود 
كه: خدا حكم فر موده و عدالت نمودہ: 9قرِيقٌ فى أَلْجََةِ وَفَرِيقَ فى ألسْعِيرٍ» " یعنی: گروهی در 
بهشتند و گروهی در آتش افروخته» 

۸ 17 محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی۔ از حسن بن محبوب, از 
اسحاق بن غالب از امام جعفر صادق 4# روايت كرده است در خطبه‌ای مخصوصۂ آن 








حضرت که در آن حال بيغمبر و ائمّه 8 و صفات ایشان را ذکر فرموده. می‌فرماید 








۷ شور‎ ١ 





۲ الكافي / الأصرل كتاب الحجة 








کیا اج جو و ہے 














در بیان مود ييغمبر و وفات أن حضرت تحفة الأولياء /ج۲ ن ۵۳۳ 


منع نکرد پروردگار, مارا به جهت بردباری و تأنّى و آرام و مهربانی که دارد. آنچه واقع شد از 
گناهان بزرگ و کردارهای زشت بندگان: از آن‌که برگزید از برای ایشان, دوست‌ترین 
پیغمبران خود را به سوی خود و پیغمبری را که از همه پیغمبران دوست‌تر می‌داشته و در 
نزد او از همة ايشان گرامی‌تر بود؛ یعنی: محمد بن عبدالله ب که مولدش در معظم عرّت. و 
اصل و ريشة او در درخت کرم و بزرگواری است (و مراد این است که از سلسلة نجيب 





الَأن به وجود آمده). و حسبش به صفت بدی, مخلوط و نسبش به عیبی آمیخته و ممزدج 
نیست. و صفتش در نزد اهل علم معلوم است (و چنان نیست که آن را ندانند), 


هم ران در کتاب‌های خويش به آن حضرت و وجود ذی‌جودش: مژده دادند. و 





جمیع علما به نعت خويش به او گویا شدند, و تمام حكما به وصف خود در او تأئل نمودند. 
باكيزه شده‌ای است كه هیچ كس از خلائق در صفات به او نزدیک نمی‌تواند شد. و هاشمی 
است که کسی با او برابری نمی‌تواند کرد. و مکی است که کسی بر او بلندی نمی‌تواند جست. 


خوی او حياءو سرشتش سخااست. آفوهشُرهادهای نبوّت. و اخلاق آن, و سرشته شده 





بر وصف‌های رسالت و خردمندی‌ها و ترمی‌های] آز). نا آن‌که اسباب تقدیرات خدا او رابه 


اوفات حصول آن اسباب رسانیة وفضادر و به مر خدا جاری گر دید تابه نهایت وغايت آن 





اسپاب رسید. قضای حتمی خدا او راه غایت‌های أن رسانید. 

هر گروهی به آن حضرت مزده می‌دادند. کسانی راكه بعد از ایشان بودند و هر پدری نور 
او رابه پدری دیگر دفع می‌نمود؛ از پشتی به 
عنصر اطیف و اصل ماده شریف. زنایی نمی‌آمیخت. و او رادر ولادت با سعاد 





دیگر به وضعی که آن حضرت را در 
نکاس که 











مخالف شرع انور باشد. نجس نگردانید. 
از نزد آدم تا پدرش عبدالله (بعنی: جمیم پدران آن حضرت تا حضرت آدم) همه 


حلالزاده بودند (که از عقد صحیح موافق شریعت به هم رسيده بودند و هیچ یک از ایشانء 


فرزند زناو شبهه نبودند) و در فرقه‌ای که از هر فرقه‌ای بهتر و در قبیله‌ای که از همه کریم‌تر و 





در گروهی که از همه کس منيع تر بودند. و حمل را بیشتر از همه كس محافظت مین 
در دامن و كنار کسی تر 

خدا او را برگزید و پسندید وهر خوبی را در او جمع فرمود. و کلیدهای علم و 
چشمه‌های حکمت را به او عطا فرمود. و او را پرانگیخت که رحمت باشد از برای بندگان. 


یافت که امانتش از همه كس بیشتر بود. 








۴ ت الكافي /الأصول کتاب الحجة 





اللو ما یل په و دعب 
جَاهد في بل و نصح له .و دَعَاهُمْ إلى اجه وحم عَلَى الک و 
على سيبل الهدئ. پعنجج و دواع کش ید أاسها. و مارم هم أغلامها. 


.و کان بهم ووفاوجسه 





۹ءء مد بْن یخی . ن 
علي ای . قال: حَد 


با لسن لول أ كان سول له تَخجُوجاً 









َه ان مُستودعاً ایا 








باب در بیان مولد پیغمبر و وفات آن حضرت تحفة الأولياء /ج٢ت‏ ۵۳۵ 





بپرهیزند از کفر و انواع عصیان» (و در بعضی از نشخ کافی. به جای یتقون, يعقلون است و آن, 
درست نیست. مگر آن‌که بر سبیل اقتباس باشد). 

و حضرت فرمود که: دآن را از برای مردم بیان فرمود و آشکار نمود به علمی که آن را 
تفصیل داد و دینی كه آن را روشن ساخت» و راجباتی كه آن را واجب كردانيد. و حدودی 
چند که آنها را قرار داد از برای مردم و آنها را بیان فرمود. و اموری چند که آنها را از برای 
آفریدگان خويش روشن و هویدا نموه و دلالت به سوى نجات و نشان‌هاکه مردم رابه سوی 
رهنمایان می خواند در آنها آشکار کرد 

پس رسول خدات: آنجه راكه به آن ف رستیاده شده بود به مردم رسانید. و آنچه راكه به آن 
مأمور بود ظاهر گردانید. و آنجه راکم راز یار شب پود از بارهای سنگین ببغمبرى. به منزل 
رسانید. و به جهت رضای برور دكار خویشیجتبوار شکیبایی ورزید. و در راه آن جناب با 
دشمنان دين جهاد فرمود, و ات ود زانصوجت و خوخواهی کرد و ایشان رابه سوی 
نجات خواند. و بر ياد خدا بر انگیخت, و ایشان رابر راہ هدایت دلالت کرد به راه‌های راست 
و داعیان چند (یعنی: ائمّه) که اساس و اصل آن رااز برای بندگان محکم ساخت, و منادی چند 
که نشانه‌های آن را از برای ایشان برافراشت. تا أنكه بعد از آن حضرت. گمراه نشوند و به 
ایشان روف و رحیم بود» ( که نهایت مهربانی نسبت به ايشان داشت). 

4+ محمد بن يحبى» از سعد بن عبداللہ از جماعتی از اصحاب ما از احمد بن 
هلال از اميّة بن على يسى؛ روایت کردہ أست که گفت: حدیث کرد مرا درست بن 
ابی منصورءكه از امام موسى کاظم 38 سؤال كرد كه: آیارسول خاي محجوج به ابی طالب و 
مغلوب حجت او بود (كه ابوطالب حجت باشد بر آن حضرت)؟ 

حضرت فرمود: «نه. وليكن ابوطالب جنان بود كه وصاياى عيسى در نزد او به امانت 
سپردہ شده بود بس آنها رابه محمد يل تسليم نمود». درست می‌گوید كه: عرض کردم: 











۶ تا الكافي /الأصول کتاب الحجة 


قال : «لؤ گان تَخجُوجا پو 








باب در بیان مولد پیغمبر و وفات آن حضرت تحفة الأولياء /ج۲ ی ۵۳۷ 


وصايا رابه آن حضرت تسلیم نمود. بنابر نكه به ابو طالب محجوج بود؟ حضرت فر مود که: 


«اگر به او محجوج می‌بود ( که ابوطالب حجت بر او باشد)ء ابو طالب وصیّت را به ا 





نمی‌نموده (چه وصیّت بايد که در نزد وصی باشد). 

راوی می‌گوید كه: عرض کردم: بس حال ابوطالب جه بود؟ (یعنی: رسول خد ات بر او 
خُجّت بود یانه؟) حضرت فرمود که: «أقرار نمود به پیغمبر و به آنچه بيغمبر آن را از جانب 
خدا آورده بود و وصایا راب آن حضرت تسلیم کرد و در همان روز وفات نموده. 

۰ -,حسین بن محمد اشعرىء از معلّی بن‌محمد.از منصور بن عباسءاز على بن 
اسباط از يعقوب بن سالم از مردی, از امام محمد باقر # روايت كرده است که فرمود: 
«چون قبض روح مطهّر رسول خداتك شد آل محمد شب را به روز آوردند با درازترین 
شب‌ها (یعنی: آن شب دراز ترین شب‌هابر ایشان گذشت به جهت شدّت غم و اندوہ) تا آن‌که 
گمان کردند که 





یچ آسمانی برایشان سابه نخلهد افکند. و ه 





داشت (حاصل مراد. آنکه چنان می‌پند یناک بعك از آن, زنده نخواهند بود)؛ زیر که رسول 
دا با عویشان و بیگانگان در راہ نخدا هگر بود (و همه را چیزی كه مکروه طبع 
ایشان برد رسانیده؛ چون کشتن و زان کاوین 

پس در بين ابنكه ایشان همچنین غمناک و اندوهناک و متفکر و متحيّر بودند, ناكا کسی 
به نزد ايشان آمد كه او رانمىديدند و سخن او رامی‌شنیدند. و گفت كه: السّلام عليكم آمل 





و رحمة لله و برکاته, يعنى: اسلام خدا (يا سلام من يا همة سلام‌ها) بر شما باد ای خاندان 
اب خداتسلّی است از هر 
مصيبت و أمر ناخوشى كه به این كس رسیدہ: و نجات است از هر جه باعث هلاكت شود و 


محمد و رحمت خداو بركتهاى او». به درستی كه در رحمت و 





دريافت است آنچه راكه فوت شده باشد: کل تفس ان الَو و 





شوفزن أَجُورَكُمْ يَوْمْ 
لور '. يعنى: هر تى 
ن فیس ت که شماتمام داده می‌شوید مزدهاى خودرادر روز قيامت. 





الدثيا إلا مناغ 








5 فمن حع عن التار وَأَدْخِلَ اجه فقذ 


او ما 
اما 


چشندۂ مرگ است و جز ا 








پس» هر که دور گردانیده شود از آتش دوزخ: و در آورده شود در بھشت: پس به حقيقت که 


رستگار گردیده و به مراد و مقصود < س رسیدہ. و نیست زندگانی دنياء مگر برخورداری 











۱ آل عمران, ۱۸۵ 





۵ کتاب الحجة 
۸ الكافي /الأصول ب الحجة 








باب در بیان مولد پیغمبر و وفات أن حضرت تحفة الأولیاء رج ؟ ن ۵۳۹ 


از چیزهایی كه همة آن فریب و كول است. و به غايت بی مفدار و تابايدا 





(تئٔمة حديث:) به درستى كه خدا شما را بركزيده و بر دیگران زيادتى داده و از كناهان و 
عيبها باك و باكيزه گردانیده و شما رااهل بيت بيغمبر خويش گردانیدہ و علم خود رابه 
شما سپرده» و کتاب خود را( که قرآن است: ياهمة کتاب‌های آسمانی را) به شما ميراث داده و 





شمارا صندوق علم خود و عصای عرّت خود ساخته» و برای شما مثل و داستانی از نور خود 
زده و بیان فرموده. و شما را از لغزش نگاه داشته: و از فتنه‌ها ايمن گردانیده . پس تسلّی یابید 
به صبر و تسلی که خدا به شما عطا فرموده؛ زیر که خدا رحمت خود رااز شما بر طرف 
نمی‌کند. و نعمت خويش را از شما زائل نمی‌گرداند. 

پس, شمایید اهل خدای عرٌوجل و مخصوصان او.كه به ايشان نعمت خدا و عطاو 
آسايش او بر مردم کامل و تمام شد و جدایی به هم جمع گردیده و سخن خداو دين وى سر 
به هم آورده: و شمایید دوستان خدا و صاحب اختیاران خلائق از جانب ا 

پس, هر که ولایت شما را اختیار کن پا نار وست دارد. رستگاری يافته. و هر که بر 
شما ستم کند. و حق شما را از شما بگیرد. نیست وأنابؤد خواهد شد. دوستی شما از جانب 





خدا در كتابش (كه قرآن است) واجب است بر بندگان مؤمن خدا. بس خدا قادر است بر یاری 


كردن شما؛ هر وقت که خواهد و مصلخت اند 





به سوی خدا 


خواهد بود. و منتظر عاقبت خیر باشید. و به تحقیق که پیفمب رت شما را به رسم امانت به نخدا 


پس صبر كنيد به جهت عواقب امور و آخر كارها؛ زيراكه باز 


سرد و خدا شما راكه امانت پیغمبرید. قبول فرمود و شما را به رسم امانت سبرد به دوستان 
مؤمن خود که در زمینند. 

پس هر که امانت خدا را ادا کند (به اينكه در حفظ شماکوتاهی نکند و آنچه شرط 
امانتدارى است به جا آورد)؛ خدا جزای راستی و راس تكويى او رابه او عطا فرماید. و 
شماييد امانت سپرده شدء (که بيغمبر يأ شما رابه خدا سپرده و خدا شمارابه مزمنان 
سپرده)؛ و از برای شماست دوستی واجب و فرمان‌برداری مفروض (که خدا آن رابر مردم 
واجب گردانیده), 














یش و حیرت وگمراهی و کرو عذاب و رسواییاست. وچ یی مخلف دنو راوها نز 





۰ الكافي / الأصول كتاب الحجة 








یرس له ین أَصْحَابئًا. عن حْمَدَ بْنِ مُحَمٍَ . عن الحُمَیِ ون شور عن 


محمد بن بنا 








باب در بیان مولد پیغمبر و وفات آن حضرت تحفة الأولياء /ج۲ ن ۵۴۱ 


و روح مطهّر رسول دا قبض شد. و حال آذكه دين خدا راز برای شماکامل و تمام 
ساختہ و راہ نجات را از برای شما بیان فرموده. بس: از برای هيج جاهلى. حجّتی راوا 
نگذاشت. پس, هر که نداندہ يا اظهار نادانی نمايد. يا انكار کند يا فراموش نماید 








فراموشی دهد. حساب او بر خدااست و خدااز ہیں حاجت‌های شمااست (یعنی: آنها رابر 
خواهد آورد) و شمارا به خدا می‌سپارم. و اللام عليكم. یعنی:سلام مذکور بر شما اهل بیت 
باده, 

راوی مىكو يد که: از 
کی به اهل بيت آمد؟ فرمود: داز جانب خخداى تبارک و تعالی». 


۱ چند نفر از اصحاب ماروایت کر ده‌اند. از احمد بن محمد از حسین بن سعید 





زیه و پرسه دادن" از جانب 


از محمد بن سنان, از ابن مسکان, از اسماعیل بن عمّارہ از امام جعفر صادق 880 که فرمود: 
«رسول خداءطي چنان بود که چون در شب اوزبریده می‌شد. از برای او نوری دیده می‌شد. به 
مرتبەای که گویا ما پاره بود 

۴ احمد بن ادریس:از مس بن یداه از ابو عبدالله ۔یعنی: حسين صغير .از 
محمد بن ابراهيم جعفری, از اح نکیل جمد یم عبداللہ بن عمر بن على بن 
ابی طالب ا از امام جعفر صادق ظلة؛ 

و محمد بن یحیی, از سعد بن عبداش از يعقوب بن بزید. از ابن فضال: از بعضی از 
مردان خویش که راوى حدیثاند, از امام جعفر صادق 86 روایٹ کرده‌اند كه فرمود: 
ااجبر ثيل بر پیغمب رت فرود آمد و عرض کرد: یامحمد. پروردگارت تو راسلام می‌رساند 





و می فرماید كه: من آتش دوزخ را حرام گردانیدم بر پشتی که تو را فرود آورده (و از آن به 
وجود آمده‌ای) و بر شکمی که تو رابر 





اشته» و بر دامنی که تو را پرورش داده, پس مراد از آن 








ت پدرش (و بنابر بعضی از ب شت پدرش, عبداللہ بن عبدال طّلب 
استہ و عبارت حدیث در ابنجا تشویش دارد. و ظاهر این است که در اصل جنين بوده که 


است که:) و 





مراد از بشت پدرت. عبدالله بن عبدالمطّلب است. به قرينة تشمة حديث و آن اي 





شکمی که تو را برداشته؛ آمنه دختر وهب است. و اما دامنی که تو را پرورش داد 


١۔‏ اصطلاحی محلی (یزدی) به معناى تعزیت و تسلیت دادن است, 














۷ تا الكافي /الأصول کتاب الحجة 


۳ مُحَمَد بن یخی . عن احم ِن مد عیسی . عَن 








باب در بیان مولد بيغمبر و وفات آن حضرت: تحفة الأولياء /ج۲ ن ۵۴۳ 


دامن اپوطالب است. 





٭ر در روا اتی نيز هست که: ہو فاطمه دختر اسده (یعنی: مادر 
امیر المؤمنين #). 

۳ء محمد بن یحبی:از احمد بن محمد بن عیسی:ازابن ابی عمیر.از جمیل بن 
کرده است که فرمود: «عبدالمطلب, 





دراج از زرارة بن اعين: از امام جعفر صادق 88 رو 
ر حالی كه نشانه و علامت بيغمبران و هيبت و مهابت 





محشور می‌شود تنها در روز قیا 
پادشاهان در او ظاهر و هویدا است». 

۴ .على بن ابراهيم.ازيدرشءاز عبدالله بن عبدالزحمان اصَم.ازهیلم بن واقدءاز 
رن از امام جعفر صادق 18 روايت كرده است كه فرمود: «به درستى كه عبدالمطلب. ال 
کسی بود که به بدا قائل و معتقد شد. و در روز قيامت مبعوث می‌شود یک گر وه (یعنی: جامع 
کمالات و فضايلى چند که يافت نشود مگر در اشخاص بسيار كه هر خصلت نيكى که در 
گروهی باشد به طرب 
و بر اوست زیبایی و زينت بادشاهان و 





رّق و انتشار در إواجمع باگنم, آنچه خوبان همه دارند تو تنهادارى). 








مان 

۵ ۲۴ . بعضى از اصحاب ماروایت کر ده است‌راز ابن جمهور. از پدرش, از ابن 
محبوب. از ابن رتاب. از عبدالز حمات بین حہھاج؟ 

و از محمد بن سنان, از مفضّل بسن عمر هر دو از امام جعفر صادق اا که فرمود: 
«عبدالمطلب در روز قيامت برانگیخته می شود یک گروه که بر اوست زينت پادشاهان و 
علامت پیغمبران» (و این مر تبه و جاه به جهت آن است که او اّل کسی است که به بدا قاثل 
شد). 

و فرمود که: «عبدالطلب رسول خدا را با ساربانان خويش فرستادہ بود در طلب و 
جم ع آوری شتران خویش که براكنده شده بودند و در صحراگریخته بودند. پس آنها را 
جمع آورى فرمود و به این سبب طول كشيد. و وقت آمدنش در نزد عبدالم طّلب گذشت. 
عبدالمطّلب آمد و حلقة در خانة كعبه راگرفت و شروع کرد که می‌گفت: ای پروردگار من.آيا 





آل و خحاضة خود راهلاک می‌گردانی؟ !كر چنین کنی امری از برای تو ظاهر شده و در را 
به هم رسيده. بس رسول خداقلّڈ آمد و شتران را آورد و عبدالمطلب در هر کوچه و در هر 
محلّهہ یا در هر راه و دای کسی را در جستجوی آن حضرت فرستاده بود و شروع کرد به 








۴ الكافي /الأصول_ 1 1 کتاب الحجة 












او يك تم 
عبد ایب لیم 








باب در بیان مولد پیغمبر و وفات أن حضرت الأرلاء رج" و ۵۴۵ 


آواز كردن و فرباد می‌کرد و مىكفت: ای پروردگار سن, آیا آل و خاصۂ خود را هلاک 
می‌گردانی؟ اگر جنين كنى. امرى از براى تو ظاهر شده و در رأيت بدا به هم رسيده. 
و چون رسول دای را دید او راگرفت و بوسيد وگفت:ای فرزند عزيز من. بعد از این 
تو را در بى هيج كار نمی‌فرستم؛ زیراکه می ترسم باتو مكر و حيله شود و کشته گردی». 
۲۵/۶ 





چند نفر از اصحاب ما روایت کرد‌ند. از احمد بن محمد بن عیسی. از ابن 
ابی عميرء از محمد بن حمران. از ابان بن تغلب که گفت: امام جعفر صادق ا فرمود کہ: 
«چون پادشاه حبشه با لشکر خويش متوجه مكّه معظمه شد. و با ایشان فیلی بود که آن را 
ان عبدالمطلب گذشتند و آنها را 





آورده بودند كه خانۂ خدا را خراب کنند, در بين راه به 





گردانیدند و به غارت بردند. و این خبر به عبدالمطّلب رسید بعد از آن به نزد پادشاه حبشه آمد 
و از دربان خواهش نمود که اذن دخول حاصل کند. 

پس آن دربان طالب رخصت بر بادشاه. دإخل شد و عرض کرد که: اینک عبدالمطّلب بسر 
هاشم است که آمدہ طالب ملاقات است: بد آززاککو عبدالمطلب داخل شد پادشاه گفت: جه 
می‌خواهد؟ مترجم كفت که: به نزد تو آمده در یال شترانی چند که داشته. و لشکر آنها را به 
غارت برد‌اند و از تو می‌خواهد که آنها را رد کني. پادشاء حبشه به ياران خويش كفت 





اینک سردار قوم و حامی و مهتر اسان است. من آمده‌ام به سوی خانه او که آن را می‌پرستد از 
برای أذكه آن را خراب کنم و او از من خواهش می‌کند كه شتران او را رها کنم. 
بدانید و آگاه باشيد كه اگر از من می خواست که دست از خراب كردن آن خانه بدارم» هر 





ان او را بر او رد کنید. 
ادشاه جه گفت؟ دیلماج او را به آنچه پاد 


آینه چنان می‌کردم و آن خانه را خراب نم ىكردم. 
پس عبدالمطلب به دیلماج پادشاه كفت 
گفته بود. خبر داد. عبدالمطلب گفت: من صاحب شترم و آن خانه را صاحب و پروردگاری 





است که آن را از خرابى منع خواهد فرمود. بعد از آن. شترانش به او رد شد و عبدالمطلب به 





بل گذشت. بس به آن فيل فرمودكه: ای 
محمود فيل سر خود را جنبانید. فرمود: آيا می دانی که تو رااز برای جه امر آورده‌ند؟ فيل به 
سر خویش اشاره کرد كه: نه» عبدالمطّلب فرمود كه: تو را آوردەاند از برای آنکه خانڈ 


ودر وقت برگشتن, به آن ف 


پروردگار خود را خراب كنى. آیا خود را چنان مىبينى كه این كار را بکنی؟ فیل به سر خود 
اشاره كرد كه: 





پس عبدالمطّلب به منزل خود بركشت و چون اصحاب فيل صبح کردندہ با 





۶ الكاني /الأصول كتاب الحجة 





ج عتی جَلّس علی ُحدنه. قافوی بَمطْهُم ےه 





۸ ملد بخ خییٰ. عن سد بن 














باب در بیان مولد پیغمبر و وفات آن عضرت تحفة الأونياء زج ۲ج ۵۴۷ 


فيل رفتند كه داخل حرم شوندہ فبل بر ایشان ابا و امتناع نمود و داخل نشدہ در آن هنكام 
عبدالمطلب به بعضی از غلامان یا دوستان خويش فرمود که: بر کوه ابو قبیس بالا رو و بنگر 
كه چیزی را می‌بینی. چون بالای كوه رفت. گفت: سياهى می‌بینم كه از جانب دريا می‌آید. 





عبدالمطلب فرمود که: چشمت به هم آن می رسد که بیینی جه جيز است؟ عرض کرد: نہ 
ولیکن نزدیک است که برسد. چون آن سیاهی نزدیک شد كفت كه: أن سیاھی, مرغ بسیاری 
است و آنها رانمی‌شناسم و نمىدانم كه چه مرغند و هر مرغی سنگ‌ریزه‌ای در منقار ود 
گرفته» مانند سنگ جمرہ: یاک و چک‌تر از سنك جمره. 

عبدالمطلب فرمود: به پروردگار عبدالمطّلب سوگند که اين مرغان, کسی را 
نمی خواهند. مگر این گرو 
رسیدند. سنك ريزءها را انداختند. بس هر سنگ‌ریزه‌ای بر فرق سر مردی از ايشان فرود آمد. 
و از مقعدش بیرون رفت و او راکشت. و از ایشان کسی خلاصی نیافت» مگر یک مرد که مردم 
را حبر دهد و چون ايشان را خبر داد مزغ سنكي يزه را انداخت و او راکشت». 

۷ ۲۶ .على بن ابراهيم.از پدررش از اجلمد بن محمد بن ابی نصرءاز رفاعه از امام 
جعفر صادق 4 روايت کر ده است که فزمود: #عبدالمطلپ چنان بود که در حریم خانةكعبه و 
ار آن از برایش فرش می کرادت و از برای کسی غير از او در آنجا فرش گسترده 
نمی‌شد و او را پسرانی چند بودند که بر بالاى سرش می‌ایستادند و منع می‌کردند هر که راکه 





و آن مرغان آمدند تا چون بر بالای سر همة اصحاب فيل 





سای دبوا 


به او نزدیک می شدہ و نمی‌گذاشتند كه به نزد ار رود. بس رسول خداعل آمد و آن حضرت 
کردکی بود که خودرا بر زمين مىكشيد و آمد تابر بالای ران‌های عبدالمطلب نشست. بعضی 
از پسرانش به جانب آن حضرت ميل نمود که او راز عبدالمطلب دور گرداندہ عبدالمطّلب با 
وى كفت که: بگذار فرزند مراء كه فرشته او را به اینجا آورده است». 

۸ / ۲۷ محمد بن يحيى. از سعد بن عبداش از براهیم بن محمد ثقفی, از على بن 
معلى: از برادرش محمد از دُرست بن منصورء از علی بن ابی حمزه از ابو بصیر از امام 
جعفر صادق 32 روايت كرده است كه قرمود: دجون پینمب ره متولّد شد چند روزى مکث 











نمود كه از برايش شير نبود که آن را تناول فرمايد. بس ابوطالب أو را بر بالاى بستان خویش 
افکند (يعنى: آن را در دهان مبارک آن حضرت كذاشت) و خدا شير را در يستان ابوطالب 


فرود آوردہ و بيغمبر. چند روزی از پستان او شير حورد تا آنکه ابوطالب بر حلیمه (که زنی 





۸ الكافي /الأصول كتاب الحجة 








کر بن مُحَمّدٍ الأزدِيّ. عَنْ اسحاق بن جَغْفَر عر 


عون أن نا الب کان کافرا؟ َال + کیت کون کنر و هو ول 








لَمَدْعَلِمُوا أ ابنتا لام 





تيتا و لام نبا بل اباطل 


و ابض ب تال ایّامی, عِضْمَةٌ بارال ؟». 








یاب در بیان مولد پیغمبر و وفات آن حضرتِ فةالولیا رج ۲ ن ۵۴۹ 


بود از قبيلة بنى سعد) مطلع شد و بيغمبر رابه او تسلیم فرمود که دایۂ آن حضرت باشد». 
۹ ۲۸/۸ .على بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیره از ہشام بن سالم. از امام جعفر 
صادق 98 روایت کرده است که فرمود: «داستان ابوطالب, چون داستان اصحاب کهف است 


که ایمان را پنهان نمودند و شرك را ظاهر کردند و به این سبب خدا ایشان را دو مرتبه زد 





داد 
۰/ ۲۹ . حسین بن محمد و محمد بن يحيى. از احمد بن اسحاق, از بكر بن محمد 
ازدی از اسحاق بن جعفر. از پدرش 98 روايت كردهاند که به آن حضرت عرض شد كه: 
ن گمان می‌کنند که ابو طالب کافر بوده است. فرمود: «دروغ گفتند؛ جكونه می‌شود که کافر 
باشد با آن‌که می‌گوید: 
ألم تعلموا تا دنا محا نبا کموسی خط فى أوّل الکتب» 








يعنى: «آیا ندانستید كه ما يافتيم محمد راپپغمبر مانند موسی که نوشته شده است در 


ابتدای کتاب‌های آسمانی». (بعنی: ارطلاف ضرت در کتاب‌های آسمانی مدؤن و 






طروي 
© و در حديث ديكر جنين اسزۓەک:وچگونہ می‌شود که كافر باشد. با آنکه مىكويد: 
لقسد إِمُواانٌ اب‌تنا لامک لب الدينا ولا يعبا بقيل الأباطل 
وأبیش يُستستقى القمام بوجهه ثسمال الیستامی عصمة للامسل؟» 


یعنی:«هر آنه به حفيقت دانستند که بسر ما (یعنی: محمد تیه در نزد ما چنان نیست که او 
رابه دروغ نسبت داده باشيم. و بايد که باك نشود به گفتار ببهوده یا ببهوده گویان و در آن فکر 
نشود. و نیز دانستند که بسر ما سفید و سفیدرویی است كه به آبروی او از ابر آب خواسته 
می‌شود. و اوست که فریادرس يتيمان است ( که ایشان رابه نیکی‌های خود کفایت می‌کند) و 
کسی است که بیچارگان. از مردان و زنان را نگاهداری می‌نمایده (و از جيز ناپسند باز 
می‌دارد. و ممکن است که معنی اين باشد که آن حضرت پناه بيوه زنان است)۔ 

۱ علی بن ابراهیم. از بدرشء از ابن ابی عميرء از هشام بن حکم از امام جعفر 
صادق 3 روایت کرده است که فرمود: «در بين این‌که ببغمبر يله در مسجد الحرام تشریف 
داشت, و بر آن حضرت جامه‌های نو بود (که تازه آن را بوشيده بود)؛ ناگاه مشرکان مكّه 











بچه‌دان شتر رابر آن ت انداختند. و جامه‌های آن حضرت را به آن بسیار آلوده و کشر 








۰ الكافي الأصول كتاب الحجة 


يا ان أَخِي؟ 











عن لي شر تريغ 


يقال لَهُ: الْحَجُونٌ قَصَارَ 





٣۳‏ .علي نمشد بن عبد اله و مهن يخيئ. عن محمد بن عبد الل 





َقَمَه. عن ابي عَبِدٍ له . قال: «إنّ ابا الب الع پجساب الْجْمَلِ» قال «بكُلٌ 


لِسَانِ». 








باب در بیان مولد پیغمبر و وفات أن حضرت الأولياء / ع o‏ ۵۵۱ 





كردند. پیغمبر ترا از این کردار اندوه سختی داخل شد که انداز 
پس به نزد ابوطالب رفت و گفت که:ای عمو» حسب و شأن مرا در ميانة خويش چگونه 


راخدا مىدانست. 





مىبينى؟ ابوطالب به آن حضرت عرض کرد كه: ای پسر برادر منء مطلوب از اين سؤال 


چیست؟ بيغمبر این خخبر رابه او گفت. و ماجرا را بيان فرمود. يس ابوطالب حمزه را طلبید و 








شمشیر بر گرفت. و به حمزه كفت كه: بچەدان شتر رابرگیره و به جانب آن قوم روان گر دید و 
پینمبر يل با او بود و به نزد قریش آمد و ایشان در گرد گرد خانة کعبه بودند. و چون او را 
دیدند آثار بدی و خشم و کج‌خلقی را در روی او دانستند بعد از آن به حمزه فرمود که: 
بچه‌دان شتر را بر سبیل‌های ایشان بمال. و حمزه چنان کرد تابه آخر ایشان رسید. 


؛ ابوطالب رو به جانب پیغمبر آورد و عرض کرد که: ای پسر برادر من حسب و شأن 








ازاین‌ابی نصيرءاز ابراهيم بن محمد اشعری.از عبيد بن‌زراره» 
از امام جعفر صادق 86 روایت کر ده اسپت که یراز هچو ن ابوطالب وفات فر مود جبر ثيل 24 
بر رسول خدائلك فرود آمد و عرض ]كردكه: يا محمد از مه بیرون رو که نو را در آن يارو 
ياورى نیست. و قریش بر بيغتب ركه شوريدند و آن حضرت كربزان از مک بیرون رفت تا 
آمد به جانب كوهى در مکه که آن را حجول می‌گویند. بس به سوى آن كوه منتقل گر دی 


۳ / 57 . على بن محمد بن عبد الله و محمد بن يحيى. از محمد بن عبدالله روايت 





کرد‌اند و آن را مرفوع ساخت از امام جعفر صادق 48 كه فرمود: «ابوطالب مسلمان شد به 
حساب جمل (یعنی: به حساب ابجد) و به هر زبانی كه گویاگردید (و مراد آن است که به تمام 
شصت و سه لغت. اظھار ايمان و اسلام نمود. 

و در مناقب ابن شهر آشوب از ابی وزانه نقل شده که گفت: سوگند ياد می‌کنم به آن 
خدایی که غير از او خدایی نیست. که ابوطالب فوت نشد تا آن كه ایمان آورد به زبان اهل 
حبشہ و به رسول خدايَفُِ عرض کرد که: يا محمد. آبا لغت حبشی را می‌فهمی؟ حضرت 
فرمود که: :ای عمو خدا همة سخنان را به من تعلیم داده». ابوطالب گفت: يا محمد اسِتَنْ 
ملصاقا فاطالاه: یعنی: گراهی می دھم از روى اخلاص که خدايى نیست» مگر خدایی که جامع 
جمیع صفات كمال است. بس رسول خد اطي كريست و فرمود که:خدا چشم مرابه ابوطالب 





۵۲ ت الكافي /الأصول كتاب الحجة 


۴ . محمد بن 










ها عَنْ بد الله بن افير 


7660 محمد ن یخییٰ 


جع لالب أب 





مین سهم لتا مر 
ل لول محمد . 












ي يَؤم يمهم الله اسل 


نضَلَ الاو وَصِئُ محر 


ؤصِياء الشّهدَاء. ألا ون 





عليه و آله الكلام. ألا وا آفسل اي َثڈ | 





باب در بیان مود پیغمبر و وفات آن حضرت تحفة الأونياء زج0۲ ۵۵۳ 


روشن گردانید؛ س معنی آنچه در روایت است این است کہ به همة زبان‌ها اسلام ورد 


حتّی به زبان اهل حبشه. يا معنی آن است که مخت به زبان اهل حبشه نبود 








انچه روایت 
ابووزانه مشعر است به آن, بلکه به زبان عرب و غير آن نيز اسلام آورد). 

۴ محمد بن یحیی, از احمد و عبدالله پسران محمد بن عیسی. از پدرانشان از 
جعفر صادق 8ا روایت کر 
فرمود: «ابوطالب به حساب جمل ایمان آورد, و به دست خود شصت و سه راعقد نموده 
(یعنی: باانگشت شهادت خر: ارہ نمود و انگشت کوچک و انگشت بعد از آن راگرفت, 
و انگشت بزرگ رابر بالای انگشت ميان گذاشت و این به حساب انكشتان. نشانة شصت و سه 





عبدالله بن مغیره. از اسماعیل بن ابی ز 





است. و مقصود از آن, چنانچه ابوالقاسم حسین بن روح که از سفراو نؤاب حضرت صاحب 
الرّمان و عليفة الرّحمان است. گفته اله احد جوادٌ است؛ زیر که سه الف. سه است. و لام سی: و 
ها پنج» و حاهشت. و دو دال هر يك جهار. و جيم سه و واو شش و مجموع این, شصت و 
سه می‌شود. و بعضی گمان کرده‌اند كه ایت( اشازه ات به شمارة لا که اشاره است به نفی 
خدایان. و شمارۂ الا که اشاره است به اث ات خدایی او یرای جناب اقدس الهی در قول لااله لا 
الله؛ چه مفصود از اين كلمة طبه نفی وتإثباتتم اس رو آن. مفادٍ لاو الا است و لاو الا شصت و 
سه است) 

۵ محمد بن یحبی.ازاحمد بن محمد از ابن فضال. از حسین بن عُلوا نكلبىءاز 
على بن خَزَوّر غَنُوى» از اصبغ بن بانه حنظلى روایت کردہ است که گفت: امير المؤمنين 43 
رادیدم در روزی که قتح بصره فرمود و بر استر رسول دا سوار بود بعد از آن. فرمود 





که:ای گر وه مردمان, آیانمی‌خواهید كه شمارا خبر دهم به بهترین خلائق در روزی که خدا 
ايشان را جمع می‌فرماید؟» يس ابو یوب انصاری برخاست به سوی آن حضرت و عرض 
كرد: بلى يا امير الم منین, مارا حدیث كن؛ زيراكه نو گاهی حاضری و كاهى غاثب» و هميشه 
در خدمت تو نیستیم كه آنچه خواهیم از تو بپرسیم (و می‌تواند كه معنی اين باشد که: تو 
حاضر و غالب بودی و احوال هر کسی را 

حضرت قرمود که:«بهترین خلائق در روزی که خدا أبشان را جمع می‌کند. هفت كس از 
فرزندان عبدالمطلب‌اند که کسی فضل ایشان راانکار نمی‌کند. مگر کافر و دانسته به آن جحود 
نمی ورزد مگر آنكه دانسته حقٌ را انکار نمايد». 








۴ الكافي /الأصول كتاب الحجة 












و هر من بطم الله دال 


و الشهذاء السا 













دا 

اسلا على ال ؟ قَالَ: بل 
NE‏ وو ل: ول 
او E RE EE‏ 


ول عتی ضلیٰ عَلَيٍ لا 








الي». 








باب در بیان مولد پیغمبر و وفات آن حضرت الأونياء رج؟ ن ۵۵۵ 





ياامير الم 
تا ایشان را بشناسیم. فرمود كه: ہبھترین خلائق در روزی كه خدا ایشان را جمع 


يس عمٌار بن یاسر -رحمه الله برخاست و عرض کرد که: 
ما نا 


٠‏ ایشان را برای 








می فرماید رسولانند و بهترین رسولان, محمد كي است, و بهترین هر اتی بعد از پیفمبر 
ايشان. وصی پیغمبر ایشان است تا پیغمبر دیگر او را دریابد و بهترین اوصياء وصی 
محمد يِيُ است. و بهترین خلائق بعد از اوصیا: شهیدانند, و بهترین شهیدان. حمزة بن 
عبدالمطّلب است و جعفر بن ابی طالب که او را دو بال است به خون رنگ شد و به آن بال‌ها 
در بهشت پرواز می‌کند و کسی از این امت غير از او دو بال به او عطا نشدہ و اینک چیزی 


است که خدا محمد را به آن گرامی داشته و او را تشریف داده و دو سبط و فرزندزادة پیغمبر؛ 





حسن و حسین‌اند و مهدی که خدا او را هر که خواهد از ما اهل بیت قرار خواهد داده. 
ن آیه را تلاوت فرمود: و من بطع الل و لول فأولنک مغ الذین نت له 
و الصَبدَيقِين و اللّهَذاء و الصّالِحين و ی أویک زفیقا ‏ لک الفْضْلُ من الله و كفن بالله 


علیمام' (و در قرآن به جای ورسوله. والنسؤ ل أشيككرو نسخ کافی مختلف است: ولیکن 








بیشتر چنان است که نوشته شد). و ترجه أيه ابن اماتا هو هر که فرمان برد خدا و رسول او 





راء پس أن كروه فرمان‌برداران در رََزقبامت با آنانند که چدا بر ايشان انعام فرموده از 
پیغمبران و به غایت راست‌گریان در گفتار و کردار و شهیدان و نیکوکاران و آن گروه نیکو 


باشند از روی ياران و همراهان آنچه مذکور شد محض فضل و کرامت است از جانب خداو 





خداکافی است که داناباشد». 

۶ .محمد بن حسین (یاحسن) ".از سهل بن‌زیاد از 
از ابر مریم انصاری, از امام محمد باقر روایت کرده است که گفت: به آن حضرت عرض 
کردم که: نماز بر بيغمبر ل چگونه بود؟ حضرت فرمود که: «جون امیر المؤمنين 190 آن 
حضرت راغسل داد و کفن کرد پرده‌ای بر روی بيغمبر انداخت و او را پوشانید. بس دہ فر را 
بر او داخحل گردانید و دور آن حضرت را گرفتند و امیر المؤمنين 42 در ان ایستاد و 
6 کا و 7 یس 


فضالءازعلی بن‌نعمان, 











اھ ينآ ووس 
«به درستی که خدا و همة فرشتگانش رحمت و صلوات می فرستند بر پیغمبر (كه محمد) 





1 تساه ۷۰-۶۹ ۳ در سند کاب محمد من حسن است: 
۳. اسزاب, ۶ھ 








۶ الكافي /الأصول _ 








۷ ۴۶ . من ی . عَنْ 


رول اللو في بقع الْمُصَلّئ. و آن ومهم رل ینیم 
زشول ال اما خیاً 


ع أ لاس عقر فة تنک زین 


6 . مُحَكَدُ بن يخيئ , عَنْ سَلَمَة بن لطاب . عن علي | 





عن ا جَعْفَرٍ ڪا . ال ما مض ال لت عَلَيدِ 





المَلائكَة و التهاجمون و الأَسَاژ قُوْجأ فُؤجاأ» 


جو قَالَ یم ام 





8ة: سیف سول اللو يَقُولُ في ص 





اللہ لي: ون للق 





باب در بیان مولد پیغمبر و وفات آن حضرت. تحفة الأولباء /ج۲ د ۵۵۷ 


است. ای کسانی که ایمان آوردهايد. صلوات فرستید بر او و سلام گوبید؛ سلام گفتنی» (با 
تسلیم نمایید خود راو انقياد او را مرعی دارید), و آن گروه چنانچه حضرت امير المؤمنين 
می‌گفت. می‌گفتند و این را که می‌خواند می‌خواندند تا آنکە اهل مدینه واهل عوالی و 
اطراف آن بر آن حضرت نماز كردند». 

7 / ۳۶. محمد بن بحبی. از َلمة بن خطّاب. از على بن سيف از ابو المَغراء از 
عُقبة بن بشیں از امام محمد باقر #8 روایت كرده است كه فرمود: اپیغمب رل به على 38 
فرمود که: یاعلی, مرادر این مكان دفن كن. و قبر مرا جهار انگشت از زمين بلندكن. و قدری 
آب ب رآن بباش» 

۸ ۴۷ . على بن ابراهيم» از يدرش: از ابن ابی عمیر. از حماد. از حلبی.از امام جعفر 
صادق 880 روايت كرده است كه فرمود: «عبّاس به خدمت امیر المؤمنين 482 آمد و عرض کرد 
كه: يا على. مردمان جمع شده‌اند كه رسول نوا را در بقيع مصلّیٰ دفن كنند. و مردى از 
ايشان, ايشان را امامت کند. بس امير المومتن فان هپوی مردمان بیرون آمد و فرمود که: ای 
گروه مردمان, رسول داب پیشوای‌آهرکسی اس در حالی که زنده و مرده باشد. و آن 


حضرت فرمود كه: من دفن می شوم قر حكن بقيدا كه قیض روح من در آن می شود 





بس امير المؤمنين 42 بر دو آن بقعه ايستاد و بر آن حضرت نماز كرد و مردم راامر فرمود 
كه: ده نفر ده نفر می‌آمدند و بر آن حضرت نماز مىكردند و بيرون مىرفتند». 

۹ .محمد بن يحيى: از سَلّمة بن خطاب, از على بن سیف از عمرو بن شمرءاز 
جابرء از امام محمد باقر :18 روايت کرد است که فرمود:«چون قبض روح مطهر پیغمبر شد 
فرشتگان و مھاجران و انصار فوج فوج بر آن حضرت نماز کردنده. و فرمود که: 
«امير المؤمنين 30 فر مودكه: شنيدم از رسول دا که می‌فرمود .در حال صخت و سلامت 
خويش :که جز این نیست که اين آيه بر من نازل شد در باب نماز بر من, بعد از آن‌که خدا 
روح مرا قبض فرمايد. و یه این است که: هلاه لون لی ال يا يها دين مرا 
لّوا یوق نالیم ۱ 


۰ بعضی از اصحاب ما روایت کرده و آن را مرفوع ساخته از محمد بن سنان, از 








.١‏ که دهی چند است در يشت مديته. 





۸ الکافي / الأصول کتاب الحجة 





تیال و تفالی- لا خَلَقَ 












وغدمم أن 


و بظهر هم الَف ال 


اشلام و یلم تا 





هم فبا ما يُحبُونَ؛ و أَحَذَّ رَسُولُ ال عل على جمیم الب وت ال 








۱ ان مَحْبُوب . عن 


يَقُولُ: الله صل عَلى مد د 











باب در بیان نهی از مُشرف شدن ہر قبر پیغمبر تحفة الأولياء /ج۲ و ۵۵٩‏ 


داود بن كثير رِقّى که گفت: به خدمت امام جعفر صادق 1 عرض کردم كه: چیست معنی 
سلام بر رسول خدا؟ حضرت فرمود كه: #جون خداى تبارك و تعالی بيغمبر خود و وصئ و 
دختر و دو پسر آن حضرت و جمیع أئمّه را آفرید و شيعيان يشان را خلق فرمود. برايشان 
بيمان كرفت و آذكه صبر کنند. و يكديكر را بر صبر بدارند. و ساخته و آماده باشند برای 
مقاتله با دشمنان دين (و يا اسبان و اسلحه را مهيا كنند از برای حفظ سر حلّ اسلام تا اذیّت 
کار رااز همه مسلمانان باز دارند و بیضة اسلام را محافظت نمایند) و از خدا بپرھیزند و با 


ایشان وعده فرمود که زمين مبارک و حرم صاحب ايمنى را از برای ایشان واگذارد و 





رااز برای ايشان ظاهر گر داند. و 
ان در آسایش اندازد زمینی که خدا آن را بدل می‌کند از زمین 


بيت المعمور را از برای ایشان فرود آورد» و سقف برافرا 
ایشان را از دشمنان ای 





دار السلام است: و آنچه راکه در آن است به ایشان وا گذارد ول 
دیگر در آن نباشد» 


و حضرت فرمود که: «هیج خصومتي ال ونان ایشان در آن نباشد و آکه از برای 





فیا4', يعنى: هیچ رنگ 


ایشان در آن, آنچه دوست می دارند مو لحو د بأشد. وار سول خداء بر جميع ائمّه و شیعیان ما 





ان ایشان یعنی: پیمان به این امر گرفت: و جز 
ازه نمودن آن است بر خدای تعالی. 
شاید که آن جناب جل و عر آن را تعجيل فرماید. و واگذاشتن و تسلیم نمودن همة نجه راکه 
در آن است به شما تعجیل فرماید». 


۱ ۴ .ابن محبوب. از عبدالله بن سنان. از امام جعفر صادق لج روایت کر ده است که 


(و در بعضی از نسخ کافی: و 





اين نیست که آن حضرت 9 یادداشت خود این پیمان و تا 


گفت: شنیدم آن حضرت را که می فرمود: «بار خدایا صلوات فرست بر محمد که برگزیده و 





هم‌راز تو است ؛آ‌که امر تو را تدہیر میکندہ 


۲ باب در بیان نهی از مُشرف شدن بر قبر پیغمبر 306 
۱۲ چند ن 





از اصحاب ما روایت کردهاند. از احمد بن محمد برقی: از جعفر بن 
مُت خطیب که گفت: در مدینه بودم و قدری از سقف مسجد پیغمبر که مُشرف بر قبر آن 





حضرت بود فرود آمد. و کارکنان و بّایان به جهت تعمیر بالا می‌رفتند و فرود می‌آمدنده 


1۔ قرف ۱ 





۰ الكافي / الأصول 











بیان مولد اميرالمؤمنين تحفة الأوياء رجا 0 ۵۶۱ 





و ماكروهى بودیم۔ پس: من به ياران خود گفتم كه:كيست از شماكه امشب أو راوعده باشدكه 
بر حضرت صادق #6 داخل شود؟ 

مهران بن ابی نصر كفت كه: من و اسماعیل بن عمّار صیرفی نيز كفت كه: من. 
ان كفتم كه برای ما آن حضرت را سؤال كنيد از بالا رفتن بام مسجد يا غير آن, از 
پس چون فردا شد ايشان را ملاقات کردیم و همه 








به ای 


برای أنذكه بر قبر بيغمبر يَف مشرف شو 





به هم جمع شدیم» اسماعيل كفت كه: آن حضرت را برای شما سؤال نموديم از آنچه ذكر 


کردید در جواب فرمود كه: «دوست نمی دارم از برای یچیک از ايشان كه در بالاى قبر بر 





آيد. و از او ايمن نيستم كه جيزى را ببیند كه به جهت آن چشمش كور شود يا آن حضرت را 





ایستاده ببیند كه نماز می کندہ يا او را ببيند بابعضى از زنان خود يل». 


۳ 





در بیان مولد اميرالمؤمنين 18 

امیر المؤمنين 6 سی سال ند از ام لفبل متولّد شد و آن حضرت فلا در ماه 
مبارک رمضان شهید شد.در وقتی که له روز از آن ماه مانده بود در شب یک‌شنبه 
سال چهلم از همجرت پتغمبر ی از مکه به ببوى مدینه, در حالی که آن حضرت 
شصت و سه ساله بود. و بعد از قبض روح مطهر بيغمبر ی سی سال باقی ماند. و 
مادرش فاطمة بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف است و آن حضرت اول هاشمى 





بود که دو مرنبه از هاشم متولّد شد (و مراد این است که هاشمى الطرفین بود از 


طرف يدر و مادر). 





(و من می‌گویم که: این سخن درست نیست؛ زيرا که امير المؤمنين 3# به حسب مسن از 
همه برادران خويش كه طالب و جعفر و عقیل‌اند. كرجكتر بود و همه از فاطمه بودند. و 
شيخ مفید -رحمه الله -فرموده كه: على و برادرانش: ال کسانی بودند كه دو بار از هاشم متولّد 
شدند, وابن ابی الحديد از علماى اهل سنّت در شأن فاطمۂ بنت اسد گفته که: اؤل زن هاشميّه 





بود که به شوهر و مرد هاشمى زایید. و هر دو صحيح و 
۱/۳ . حسين بن محمد از محمد بن يحبى فارسی. از ابو حنيفه ‏ يعنى: محمد بن 
يحيى -از وليد بن ابانء از محمد بن عبدالله بن مُسكان. از پدرش روايت 








ت الكافي /الأصول کتاب الحجة 





گائٹ ول ارو اجرث إلئ زشول ال ین 





من از النّاس بر سول له 





ا را كما ولڈوا؟ 





باب در بیان مولد امیرالمؤمنین اتحفة الأولياء رج ”ان ۵۶۳ 


گفت: امام جعفر صادق نه فرمود که: «فاطمة بنت اسد به نزد ابو طالب آمد که او را به ولادت 
پیغمبر بل بشارت دهد (يا او را شاد گرداندہ بنابر اختلاف نسخ كافى). ابوطالب گفت: یک 
سبت صبر کن که تو را بشارت می‌دهم به فرزندی که مثل او باشد در همه چیز» مگر 





پیغمبری» أو حضرت فرمود که: «سبت» سی سال است و در صيانة رسول خخداتقة و 
امیر الم منین 3 سی سال فاصله بوده 
۴ ععلی بن محمد بن عبداللہ از 





ی.از محمد بن جمهورا 
ما از امام جعفر صادق #6 روایت کرده است که فرمود: «فاطمة بنت اسد مادر 
امیر المؤمنين :44 ال زنی بود که به سوی رسول خداءِك هجرت نمود از مكّه به سوی مدینه 


پای بياده. و از همۀ مردمان نسبت به رسول خداعٌ مهربان‌تر بود. بعد از آن از رسول 





شنید كه می‌فرمود: مردم در روز قيامت برهنه محشور می‌شوند؛ چسنانچه از صادر 
متولّد شده‌اند. فاطمه گفت: واسواتاه؛ ای داد از رسوایی و بد حالی؛ رسول خدا ی فرمود که: 





من از خدا مى خواهم که نو را بوشيده پور گوګازد. و از آن حضرت شنید که: فشار قبر را 
ذکر می فرمود گفت: وا ضعفاء؛ ای داد از ضعف و ناتوانی» رسول خداعلٌ فرمود که: من از 
خدا سزال می‌کنم که اين فشار رااز نو دفع کند. و فاطمه ررزی به رسول خدایً عرض کرد 
كه: من اراده دارم كه همین کنيزک خوڈ را را کے رسول خاو فر مود که: اگر چنین كنى. 
تش دوزخ آزاد گرداند. 

و چون فاطمه بیمار شد. رسول دا را وصئ خود كردانيد و امر کرد که آن حضرت 
كنيزك او را آزاد كرداند. و زبانش در بند شد كه نمی‌توانست سخن كويد بس شروع کرد به 
اشاره كردن و به سوی رسول خدايَلِي اشاره می‌کرد (به اشاره که مطلب از آن فهمیده می‌شد) و 
رسول دام وصيّت او را قبول فرمود. 





خدابه هر عضوی از او عضوی از تو رااز 





بعد از آن در بين آنکه رسول خداي روزی نشسته بود ناكاه امير المؤمنين به حدمت أن 





حضرت آمد و آن حضرت گریه می کرد رسول دا فرمود: جه چیز تو را می‌گریاند؟ 
عرض کرد كه: مادرم فاطمه وفات کرد. رسول خدا د فرمود: به خدا سوگند که فاطمه, مادر 








من بود. و آن حضرت برخاست و می‌شتافت تا داخل شد در خانهاى که فاطمه بود. يس به 


١‏ و شيت به فتح سین و سکون با در اصل لقت.بهمعنی شنبه با يك روز تمام از 
روزگار است. (مترجم) 





ام فته غير از جمعه و به معنی 











۴ت الكافي /الأصرل 








ها علی يديه عتی وَضْعَهَا في ابر الک علنها طویلا يُنَاجِيهَاء و 





, وَاضْطَجَعْتُ في ترا لذلك. و کی 










رها فقالث ؛ و لت عَنْ زشولقا, 








باب در بان ولد المؤمنين 





فة الأولياء /ج۲ ن ۵۶۵ 


سوى فاطمه نگریست و كريست و زنان را أمر فرمود که: او راغسل دهند. و فرمود كه: چون 
از غسل او فارغ شوید از بيش خود كارى مكنيد تا آنکه مرا اعلام كنيد. 

چون فارغ شدند. آن حضرت رابه این امر اعلام کردند پس یکی از بيراهنهاى خوي 
(و بنابر بعضى از نسخ كافى: بهترين پیراهن‌های خویش) راكه تالى تن مبارکش بود (و آن را 
می پوشید بی‌آنکه جيزى در ميانة آن و جسد شريفش حائل و مانع باشد)؛ به ايشان دادو 
ايشان را امر فرمود كه: فاطمه را در آن كفن کنند. و به مسلمانان فرمود که: چون مرا ببيئيد كه 
چیزی را به عمل آورم که پیش از آن, آن را به عمل نیاورده باشم. مرا سؤال كنيد كه چرا آن را 
کردم و چون از غسل و كفن فاطمه فارغ گردیدند, رسول خحدايظِيةُ داخل شد و جتازة او راب 
دوش خویش گذاشت و متصّل در زیر جناز؛ أو بود تا او را بر سر قبرش رسانيد. بعد از آن, 

















ازه راہر زمين كذاشت ودر قبر داخل شد و در آن خوابیدہ بس برخاست و فاطمه رابر 
روی دست‌های خويش كرفت تا او را در قبر گذاشت و زمانی طولانى بر او نگون كرديده. 
سر خویش رابه پایین کرده بااو راز مي‌گفت و هأؤيمى فر مود که: پسرت: پسرت: پس بیرون 
آمد و قبر او راهموار کرد 

بعد از آن, بر قبر او نگون گر دیلو از آن حضرت شنیدند که می‌گفت: لا اله ال الم اتی 
استودعها اياك (و بنابر بعضی از نسخ: استودعك آیاها)» يعنى: «نيست خدایی مگر خدا, 
خداونداء به درستی كه من فاطمه را به تو می‌سپارم». پس برگشت و مسلمانان به آن حضرت 
عرض کردند كه: ما تو را ديديم که چیزی چند را به فعل آوردی که پیش از اين روز آنها را 
نکردہ بودى. حضرت فرمود که:امروز نيكى ابو طالب راگم کردم و احسانش از من بریده شد 
به درستی که فاطمه چنان بود كه چیزی که در نزد او بود. مرا بر خود و فرزندان خود به آن بر 
می‌گزید (که خود نمی خورد و به فرزندان خود نمی داد و به من می‌خورانید)؛ و من در حال 
حيات او فيامت را ذکر کردم و گفتم که: مردم برهنه محشور می‌شوند. گفت: واسواتاہ پس 
شیدء محشور گرداند. و فشار قبر راذ کر کردم گفت: 





برای او ضامن شدم که خدااو را 





واضعفاه» بس من از برای ار ضامن شدم که خدا آن را از أو دفع کند. و برای همین او رابه 
پیراهن خود كفن کردم و در قبرش خوابیدم و بر او نگون شدم و آنچه راکه از آن سزال 
می‌شد. به او فهمانیدم و به زبانش دادم . 

۳ 


بس به درستی كه وا از پروردگارش سال کردند و آنچه بايست بگوید كفت و از 





۶ تا الكافي /الأصول كتاب الحجة 


۵ بَمْض أَضْحَا 








بو اف ۴ 0 
بن عَمَرَ٬‏ عَنْ أسِيدٍ بن صَعْوَانَ اجب روک ل 


قيض فبه یر الثائنین٭, ازج لوصح بالبْكاء, و دش اشاش 5 


ت اي ید ايز الخوینین:ه. شغال: 


مأ. و أَخْلَصهُمْ إيحانا. و دهم 








باب در بیان مولد اميرالمؤمنين آاریاء زج ۲ ن ۵۶۷ 


رسولش او را سزال کردند. او را جواب داده و از ولی و امام خود سؤال شدہ اضطراب و 
تشویشی بر او مستولی شد و نتوانست جواب دهد. گفتم: امام بسر تو است. امام بسر تو 
است» (و من می‌گویم كه جواب نگفتن فاطمہ یا به جهت شرم بوده يا حکمت در آن, اظهار 
امامت فرزندش امیر المؤمنين 38) 

۵ ۳. بعضی از اصحاب ما از آن‌که او را ذکر کردہ از ابن محبوب. از عمر بن ابان 
کلبی, از مفضّل بن عمر روایت کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق 18 که 
می‌فرمود: «چون رسول خداءَك متولّد شد سواد بلاد فارس و قصرهای شام از برای آمنه, 
مادر آن حضرت ظاهر گردید (چه حجاب از پیش رویش برخاست). پس فاطمة بنت اسد, 
مادر امير المؤمنين 8ء به نزد اب طالب آمد خندان و شادان و آنچه آمنه گفته بود به ابو طالب 
اعلام نمود. ابوطالب به فاطمه فرمود 





از این تعجب می‌کنی, بنه درستی که و آبستن 
می‌شوی و وصی و وزير او رامی‌زایی». 

۶ . چند نفر از اصحاب ما رزایت کزان از احمد بن محمد بن عیسی.از برقی.از 
احمد بن زید نیشابوری که گفت: ديت کرد ما مر بن ابراهیم هاشمى. از عبدالملک بن 
عمر از اسید بن صفوان -صاعبو مصياجب رسول ندا که گفت: چون روزی شد که 


روح امير المزمنین 18 در آن قبض شد کوفه از صدای گریه به لرزه در آمد و مردم مدهوش 


شدند؛ مانند روزی که روح رسول دا در آن قبض شد و مردی آمد و می‌گریست و 





اب می‌کرد و می‌گفت: لت 
پیغمبری بریده شد و آمد تا ایستاد بر در خانه‌ای که امير المؤمنين 48 در آن تشریف داشت» 


وله زاجغون. و می‌گفت: امروز جانشینی به منصب 





بس كفت: ای ابرالحسن, خدا تو را رحمت کند. اسلام تو از همه اين قوم پیش‌تر بود و 
ایما: 





از ايشان صافى ترء و یقینت از ايشان سختتر: و ترسيدنت از نخدا از ایشان بیشٹر و 
رنجت از ايشان بزرگتر: و محافظتت در باب رسول دای ازايشان زیادتر, و بر اصحاب 
آن حضرت از همه کس امین تر و منقبت‌های تو از ایشان افزون‌تره و سابقه‌هایت از ايشان 
گرامی‌تر. و بلّه و پایەات از ایشان بلندتره و به رسول حد ای از ای 








ان نزديكاترء و شباهتت به 





آن حضرت در سيرت و خوی و طرز و کردار از ایشان بیشتره و منزله و جاهت از ايشان 
شریف‌تر و بر او از ایشان عزیزتر بودی. 


بس خدا تو را جزای خیر دهد از جانب اسلام و از رسول خویش و از همة مسامانان 





کاب الحجۃ 
۸ ت الكافي /الأصول____ کب 








1 


آثر الل متواضعاً في تفیلت. عَظیماً 









باب در بیان مولد امیرالمژمنین تحفة الأولياء /ج۲ د ۵۶٩‏ 





توانابودی در هنگامی که اصحاب آن حضرت ناتوان شدندہ و به ميدان جهاد رفتی در وفتی 
که تضرع و زارى نمودند و بر پاشدی در وقتی که سستی ورزیدندہ و دست از راه رسول 
خدائفة بر نداشتی در وقتی که اصحاب آن حضرت قصد باطل کردند (يا مانند زنان که 
کودکان رابه آواز خوش به خواب کنند مردم رابه نغمه و ترانه به خواب غفلت کردند» 
جانشین حقٌ ان حضرت بودی ب ىأذكه باتو منازعه توان کرد و فروتنی نکردی در باب خاک 
مالیدن بینی منافقان و عشم کاقران و کراهت حاسدان وکینڈ فاسقان. 

پس به امر حق قیام نمودی در وقتی که سست و بی‌دل شدنده و سخن گفتی در وقتی که 
لکنت به هم رسانیدند (و کند سخن شدند و مانند خر در كل ماندند) و به نور خدا رفتی در 
هنگامی که ایستادند بعد از آن تو را پیروی کردند و راہ راست یافتند. و آواز تو از همه ایشان 
پست‌تر بود, و طاعت (يا پیشی گرفتنت) در خیرات از ایشان بلندتره و سخنت از ايشان کم تره 
ايشان بزركترء و دلت از ايشان شجاعتر 





وگفتارت ازايشان راست‌تر و درست‌تره و ریت از 





و دليرتره و یقینت از ایشان سخت‌تره مکارت ان نيكوتر. و به همة امور از ای 
شناساتر بودى. 

به خدا سوگند. كه پادشاهی بو کی از برای دين مائند يعسوب (كه بادشاه مگس عسل است 
و همۀ مگسان تابع اويند و از او دست بر نمی‌دارند و در هر جاكه می رود می‌روند). حاصل 
آن‌که در باب دین, چون پادشاه مكسان عسل بودى نسبت به مگسان در ال و آخر, امااؤل در 
هنگامی که مردمان پراکندہ شدند و اما آخر در وقتی که سست و بی‌دل گشتند. از برای م زمتان, 
پدر مهربانی بودی در آن هنكام که عيال تو كرديدند. پس بارهای گرانی راکه از بر داشتن آنها 
ضعف داشتند, برداشتی و آنچه راكه ضايع کردند محافظت کردی, و آنچه راكه فرو گذاشتند. 


رعایت فرمودى؛ و دامن همت 





بر زدی چون جمع شدند. و بلند شدی در وقتی که به غایت 
حریص شدند. و صبر کردی در وقتی که شتاب کردند (و بنابر بعضى از نشخ کافی» در وقتی 
که جزع کردند يا بر زمين افتادند). و د 
بعضى از نسخ, دريافتى کینەھای آنچه راكه از ایشان طلب مىكردند). و به يارى توء يا 





افتى حاجتهاى آنجه راكه طلب كردند (و ينابر 





آنچه راكه نمی‌پنداشتند. بودى بر کافران عذابى ريزان و سبب غارت و تاراج اموال ايشان» و 
از برای مؤمنان ستون اعتبار و حصار (يا فراوانی نعمت). 


بس به خدا سوگند كه پرواز نمودی (به سوی ریاض جنّت) به آزارهای ولایت یا امّت. 





۷۰ الكافي / الأصول کناب الحجة 








الیل ند فو عير حتی تَأَحْذَ لبق و ای لیر ند 





7 وو و ۳ 5 اف مم او مش 
خی ناخ یله الحَ, و القریب و ای ند في ذلك سواء. ات 


7 جا وہ سے 07 5 
الْحَیٔ 


نی و الَذق و لفق . و فوللت کم و حَثم. و مرا جلم و حَزم. و راك عِلم و 














سن ا 
اش يَزْعْمُونَ ان امیر ال 








باب در بیان مولد امیرالمزمنین تحفة الأولياء /ج۲ ن ۵۷۱ 


و رستگاری یافتی به عطای آن. و سابقه‌های آن را ضبط کردی و فضایل آن را با خود بردی: 





تو به کندی مبدّل نشد و دل تو مايل به سوی باطل نگردید. و بینایی تو ضعف به 
هم نرسانید و بی دلی در نفس تو راہ نيافت و بر رو نيغتادى. و مانند كوه بودى كه بادهای تند 
آن رابه جنبش در نتواند آورد. 

و بودی چنانچه پیغمب رت در حقٌّ تو فرمود. که مردم در صحبت تو و آنچه از دست تو 
می‌آید ايمن بودند, و بودی چنانچه فرمود. که ضعیف بودی در بدن خود و قوی در امر خداء 
و متواضع در نفس خویش و صاحب عظمت در نزد خداء و بزرگ در زمين و صاحب جلالت 
در نزد مزمنین. کسی را در تو راہ عیبی نبود» و گرینده را در تو طعنی نه و کسی را در تو 
امیدواری نبود و کسی رانزد تو ميل و جانب‌داری نه 

ضعيف و ذلیل در نزد تو قوی و عزیز بودہ نا آنکه حق او رااز برايش می‌گرفتی و قوی 
عزیز در نزد تو ضعیف و لیل بو تا آنكه جق رااز او می‌گرفتی. و در اين باب خویش و 
بیگانه در نزد تو برابر بودند. شغل تو چ و زاصتی مدارایی بود و گفتار تو لازم و استوار. و 
کار تو بردباری و هوشیاری و دید تو دانشن و عزیعت؛ در آنچه کردی و به يارى تو راہ راست 
ظاهر شد و مردم در آن سلوک نموختلزو کاو دشوار آسان گردید و به واسطة تو آتش‌های فتنه 


فرو نشانیده شد و به همّت نو دين اسلام راست آیستاد و اسلام و مزمنان به سبب تو قوی 





شدند. و هر کسی راکه در هر خوبى پیشی گرفتی؛ پیشی گرفتنی دور و در رنج انداختی آنان را 
كه بعد از تواند. رنجی سخت بس تو از آن بزرگ‌تری که كرية تو را تدارک تواند نمود. و 
بزرگ شد مصیبت تو در آسمان و مصیبت تو مردم را در هم شکست ول َو زاجون. 
راضی شدیم از خدا و پسندیدیم قضای او راو تسلیم کردیم از برای خدا امر او را. 

يس به خدا سوگند كه هرگز مصيبتى مانند مصیبت تو به مسلمانان نخواهد رسید. بودی 





برای مؤمنان بناه و حصار و سر كوه استوار و بر کافران درشتی و خشم. بس خدا تو را به 
پیغمبر خود ملحق گرداند و ما رااز مزد مصیبت تو محروم نسازد و بعد از تو ما راگ‌مراه 
نگرداند. و آن قوم همه خامرش بودند تا آزكه سخنش تمام شد و خود گریست و اصحاب 
رسول خداتي گریستند. پس او را طلب کردند و نيافتند. 

۷ . چند نفر از اصحاب ما روایت کردهاند از احمد بن محمد از على بن حكمءاز 
صفوان جمّال که گفت: 





ن و عامر و عبدالله بن جُذاعة ازدى در حدمت امام جعفر صادق لچ 





۲ الكافي/الأصول كتاب الحجة 





د 
شم تيه 





خمد بن مُحَمَدِ . 2 


6 





ن مه قَقَالَ: اروا ای 


3 هي عبد ال تایب 





۹ مك بن يخي , عَنْ سَلَمَةَ ني 








باب در بیان مولد امیرالمڑمنین تحنة الأونياء /ج 7 ن ۵۷۳ 


بوديم. صفوان مىكويد كه: عامر به آن حضرت عرض كرد كه: فداى تو گردم مردم گمان 
می‌کنند كه امير المؤمنين 86 در رحبه كوفه مدفون است. حضرت فرمود: انه؛ چنین نیست». 
عرض كرد: يس در كجا دفن شده؟ فرمود كه: امير المؤمئين چون رحلت فرمود. حضرت 
ایک به نجف که دريايى است خشک 





امام حسن 488 او را برداشت و آورد در بشت كوفه نز 
شده که در این زمان, در يشت حصار شهر نجف واقع است در طرف دست چپ غری و 
راست حیرہ (و غرّى. بر وزن غنئ بنایی است لیکو و از آن است غریان كه دو بناى مشهور 
بوده‌اند در کوفه. و حيره به کسر حاء شهرى بو ده نزدیک کوفه) پس آن حضرت رادفن کرد در 
ميان سنگ‌های چقماق سفیدہ (یعنی: روشن و درخشان). 





راوی می‌گوید که: چون بعد ا اق افتاد که به آنجا رفتم قبر آن حضرت رادر 
موضعی از آن خبال كردم. بس به حدمت آن حضرت که آمدم او را خبر دادم سه مر تبه به من 
فرمود که: «درست يافتهاى ۔خدا تو را رحمتکند ۔+ 


۸ .احمد بن محمد از ابن ابی مير 





اسم بن محمد از عبدالله بن سنان‌روایت 
کردہ است كه گفت: عمر بن يزيد به ند من آمد وأبه من كفت کہ: سوار شو, بس با او سوار 
شدم و رفتم تا آمدیم به منزل خفض کناصی وأو رااز منزيش بيرون آوردم و باماسوار شد و 
رفتیم تابه غری رسيديم و به قبرى تھی شدیم. حفص گفت: فرود آييد که اینک قبر 
امیر المؤمئين است. ما گفتیم كه: از كجا دانستی؟ كفت که: با امام جعفر صادق ل در اينجا 
آمدم در وقتى كه در حيره تشريف داشت؛ نه يك مرتبه. بلكه چندین مرتبه و مرا خبر داد که 





این قبر آن حضرت است. 
4 محمد بن یحبی, از شلمة بن خطاب. از عبدالله بن محمد از عبدالله بن قاسم 
1 ادق 98 که می فرمود: 





«امير الم ) بود و جوانی از ایشان به 


آن حضرت آمد و عرض کرد که: ای خالوی من, برادرم مرد و بر او اندوه دارم؛ اندوهی 





حضرت صادق 8 می فرماید كه ہامیر المؤمنين کا به آن جسوان مخزومى فرمود که 
خواهش داری که او را ببینی؟ عرض کرد: بلی» فرمود که قبر او را به من بنماه حضرت 
می فرماید که: «امير المؤمنین 8# بیرون رفت و برد یمانی رسول خداي با او بود که آن را 








۴ ت الكافي / الأصول کتاب الحجة 











۱ 


ياب در يان مولد امرالمؤمنين 





أن قبر رسيد. لب‌های مباركش مكرّر به هم خورد (كه آهسته 
چیزی خواند). بس باى خود رابه آن قبر زد بعد از آن. صاحب قبر از قبر خويش بيرون آمد 
و به زبان قُرس سخن می‌گفت. امير المؤمنين فرمود که: آيا نمردى در حالى كه نو مردى از 
عرب بودى؟! عرض کرد: بلی, 
بس زبانهاى ماكشت». 





بود وليكن ما بر طريقة فلان و فلان (یعنی:..) شردیم 

۰ء محمد بن يحبى؛ از احمد بن محمد و على بن محمد از سهل بن زياد هر دو 
روايت كردهاند از ابن محبوب. از ابرحمزه از امام محمد باقر كه فرمود: چون روح 
مطهر امير المزمنین 488 قبض شدء حضرت حسن بن على 38 در مسجد كوفه بر پاشد و خدا 
راحمد كرد و بر او ثناگفت و بر پیغمبر 2 صلوات فرستاد. بعد از آن فرمود که: ای گروه 
مردمان, در این شب مردی وفات فر موده که پیشینیان در عمل خبرى بر او پیشی نگ رفته‌انده و 
پسینیان بر او نمی‌توانند رسید. به درستی که صاحب رايت و علمدار رسول خداَل بود و 
جبرئیل از جانب راست او و میکانیل اجان ب او بودند. بر نمی‌گشت تا آنکه خدا از 





برایش فتح می‌کرد. به خدا سوگند. كه میج سيد و لسراخ (یعنی: نقره و طلا) را وانگذاشته» 
مگر هفتصد درم که از بخشش او زیاد آمدم بود و مي‌خواست که به آن خدمتكارى از برای 
زن خویش بخرد. 

و به خدا سوگند که در شبی وفات فرمود که وصی موسى - يعنى: يوشع بن نون -در آن 
وفات فرمود و شبی که عیسی بن مریم را به آسمان بالا بردند و شبی که قرآن در آن فرود 
مده 

۱ .على ب ,محمد روایت کر ده و آن رامر فوع ساخته و گفته که امام جعفر صادق 48 
فرمود كه: «چون امیر المؤمنين #8 را غسل دادند. از كنار خانه ندابی به ايشان رسيد که: اگر 
شما بيش جنازه را بگیرید. عقب آن از شماكفايت می شود (يعنى: حاجتی نيست که شما آن را 





برداريد؛ زيراكه آن خود بر خواهد خاست و خود به خود مىرود). و اگر شما عقب آن را 
بگیرید. بيش آن از شماكفايت مىشود» 

۲ .سعد بن عبدالله ,ازاحمّد بن محمد بنعيسى .از حسن بن على بن فضّالءاز 
عبدالله بن بکیر» از بعضى از اصحاب ماء از امام جعفر صادق 4# روا يت كرده است که شنيد از 


آن حضرت كه می‌فرمود: :چون قبض روح مطهّر امیر المؤمنين 1# شد امام حسن و امام 








۶ 9 الكافي /اأصول كتاب العجۃ 





۳ عبد الل ن جغقر اڈ لق لن گر له جميعاً. عن 






مب رَسُولٍ ال يخس بنین. و وت و لها 





سَبْعُونَ يَؤما» 


۴ محمد بن بخ 








باب در بیان مولد حضرت فاطمة زهرا تحفةالڈریاء /ع٢‏ ن ۵۷۷ 


حسین و دو مرد دیگر آن حضرت را بیرون آوردند تا آنکه چون از شهر کوفه بیرون آمدند. 
کوفه را در طرف راست خویش قرار دادند و راہ بيابان را گرفتند تا آن‌که با جنازة آن حضرت 
به غری گذشتند. بس أن حضرت را دفن کردند و قبر شریفش راست و درست کردند و 
برگشتند». 


۴ باب در بیان مولد حضرت فاطمة زهرانلد 
حضرت فاطمه 8# بنج سال بعد از مبعث رسول دا متولّد شد و آن 
حضرت لق وفات فرمود و او راهجده سال و هفتاد و بنج روز بود و بعد از وفات 
پدرش ب هفتاد و بنج روز در دنيا ماند. 

۴ .عبدالله بن جعفر و سعد بن عبدالله هر دو روایتکردہاند ازابراھیم بن مهزيارء 
از برادرش على بن مهزیار, از حسن بن محبوب. از هشام بن سالم. از حبیب سجستانی که 


گفت: شنیدم از امام محمد باقر که میقّد: «فاطمه. دختر محمد بنج سال بعد از 





مبعث رسول دام متو لد شد و وفلك قیقد و آن بحضرت را هجده سال و هفتاد و بنج روز 
بود» 

(وجه مناسبت ذکر این حد رل ایو منين با وجود ذکر مولد فاطمه در 
باب علیحدہ نفهمیدم. و حق آن است که ذکر ابن حدیث در اين باب بر سبیل | 
موضع ذکر آن بعد از این باب است) ' 





ااست و 





کردء است که فرمود: «فاطمه 3 بعد از رسول خدا ا هفتاد و 


۴ محمد بن یحبی.از احمد بن محمد از ابن محبوب از این رثاب» از ابو 





از امام جعفر صادق 18 روایت 
ينج روز در دنیا مکث فرموده و اندوه سختی بر آن حضرت در مفارقت پدرش داخل شده 
بود, و جبرئیل به نزد آن حضرت می‌آمد و أو را بر وفات پدرش تسّی نيكو مىداد و دلش را 
خوش می‌گردانید. و او رااز پدرش و مکان او خبر می داد و حبر میداد او را به آنچه در 
فرزندان او اتفاق می‌افتد و على 3 آن را می‌نوشت». 

۵ ء۔ محمد بن بحيى, از مرکی بن علی, از على بن جعفر. از برادرش حضرت 








یادآوری 








که جایش همین جاست: و یادآوری کرده که ندانسته به بجه وجهی در باب اميرالمؤمنين آورده شاده اس 











۸ تا الكافي / الأصول کتاب الحجة 





۱۶ء امد بن مِهْرَانَ سرَحِمَة اللهُ_رَفْعَهُ و أحْمَدُ ب 


: حَدَتَِي لام بن مُحَمّدٍ 





وَجھَه إلى قبر زشولِ ال فال : الكلام َلَئِكَ با زشول ال عن ؛ و الشلام 





عَلَيِكَ عن ابتك و في الثّرئ عك و الْمُخْتَارٍ الله لها سَوْعَةٌ 


و ياء اعَاليينَ 


اي بك. قل با زشول اله ےك مبري. و عَنَا عن سيد 








باب در بیان مولد حضرت فاطمة زهرا تحفة الأولياء /ع٢‏ ن ۵۷۹ 


امام موسى کاظم 32 روابت کر ده است که فرمود: «فاطمه هڅ صدّیقه و معصو مه بود که شهيد 
شد و به درستی كه دختران بيغمبران حائض نمی‌شوند». 
۶ ء احمد بن مهران -رحمه الله «روایت كرده و آن را مرفوع ساخته واحمد بن 





ادریس نيز روایت کرده است از محمد بن عبدالجّار شیبانی که گفت: حدیث کرد مرا 
قاسم بن محمد رازی و كفت که: حدیث کرد مراعلی بن محمد هرمزانی از حضرت 
ابی عبدالله حسین بن على 88 كه فرمود: #جون قبض روح مطهّر حضرت فاطمه له شد 
امير المؤمنين/8ة او را بنهان دفن کرد و موضع قبر او را خاک پاشید و بازمين برابر و هموار 
ساخت (كه علامت آن معلوم نباشد). يس برخاست و روى خود رابه جانب قبر رسول 
دا كردانيد و گفت: سلام خدا (ياسلام من یا همة سلامها) بر تو باد یا رسول اله از 





جانب خودم. سلام بر تو باد از جانب دختر تو و زیارت کننده‌ای که به زيارت و دیدن تو آمده. 
و آن‌که در این خاک در عرصة تو شب رابه روز می‌آورد و آن‌که خدااز برای او اختیار فرموده 
که زود به تو ملحق گردد. 

یارسول الله از فراق دختر برگز یلما ت سبر من کلم (يا تمام) شد و از وفات مهتر و بهترین 
زنان عالميان قوّتم زائل شد مگر آن‌که در تدا كردن من به سنّت تو که صبر است در مطلق 
مصيبت در باب جدایی تو كه از ھ رمصیکی عظیم تر است و تاب آوردن اندوه مفارقت تو 
جای آن است که خود را تسلی دهم و كنجايش دارد که در این مصیبت صبر کنم. 

پس هر آنه به تحفيق که تو رابه دست خود در لحد قبرت گذاشتم و بر بالش خاک تکیه 


دادم. و جان مقدّس تو در ميان كو كردن و سينة من روان شد و بیرون آمد. و در کتاب دا 





است بهترین قبول کردن‌ها و آن اين است که: له و له زاجفون6 . امانت خود رابه 
خود برگردانیدی و گروگان خود رااز من گرفتی و زهرا راربودی. " بس جه بسیار زشت 
است آسمان کبود و زمين غبارآلود. 

یارسول الله اندوه من هميشه خراهد بود. و شب من به بیداری به سر خواهد رفت و این 
اندو» اندوهی است که از دل من به در نخواهد رفت. نا آن‌که خدای تعالی از برای من 
١‏ بترم ۱۵۶ 
٢۔‏ مترجم - رحمه اللہ اين سه فعل رابه صورت معلوم ترجمه کرده و حال آن که افعل ياد شاه مجهول مستند وبا 

بر این باید معنا چنین باشد: دامانت باز يس داده شد و گرو گرفته و زهرا ربرده شد. 








۸۰ 0 الكافي /الأصول 






و استخیزها الال لك من شيل 


بضذرها لع تجذ إلى بن سیلا. و ستنول. و تک الله و هُوَ نز الکاکیی. 








سلام مدع لا فا و لا شنم 





ما وَعَد الله الا 





ي واه وَاهاً. و الیو ابع و أُجْمَلُ؛ وَلَوْ لا 








ین أَصْحَايئًاء عَنْ أَحْمَد بن مُحَمّد بن عبسئ, عن أَشعة بن 









بي نم عَنْ عبد خفن بن الم ١‏ غن الْمْقَصّلٍ, عن آبي عَبِدٍ الليطة. 





لأب عبد له : من عَمَلَ فاطعةیه؟ قال : «ذاك اير انين ». و 









باب در بیان مولد حضرت فاطمة زهرا تحفة الریاء زج۲ ۵ ۵۸۱ 


اختیار کند آن خانه‌ای را که تو اکنون در آن مانده‌ای. این درد دل و اندوه که در دل من است. 
درد و اندوهی است که دلم را مجروح کردہ و خونابه‌ای از آن روان ساختہ و این غمی که من 
دارم» غمی است که مرا از جا به در آورده. جه زود جدایی افتاد در ميان ماء و به سوى نخدا 


شکایت می‌کنم, و دخترت به زودی تو راخبر خواهد داد به یاری كردن امت تو یکدیگر رابر 





ستم كردن در حق أو و رعایت نکردن حرمت او. 
پس او را احوال بپرس و درست پاپی شو و از او در خواه که حال خود را به تو خبر دهد؛ 
که بسیار غم‌ها که موجب تشنگی و حرارت است» در سینەاش جولان می‌زد (و بر روی 
یکدیگر می‌نشست) که راهی به سوی پراکنده كردن آنها نبافت (و نتوانست که آنها را بروز 
دهد) و به زودی همه را خواهد گفت. و خدا حکم می فرماید و او بهترین حکم‌کنندگان است. 
سلام می‌کنم بر تو یا رسول الله. مانند سلام وداع کننده‌ای که به خشم نيامده باشل و 





لتنگی و اندوه به هم نرسانيده باشد (كه از ری دشمنی مفارقت کند و مواصلت رانخواهد). 
پس اگر بر كردم و از نزد قبر تو بروم از فلال گرکتن نيست» و اگر بمانم و نزد قبر تو باشم از 
بدگمانی نیست. به آنچه خدا صبر كن گان راز عد) فرمرده. و می‌دانم كه به سبب صبری که در 
.و صبر كردن مبارک‌تر و نيكوتر 
است. و اگر غالب شدن آنهاکه بر مامشتو لی شلد نمی‌بود. هر آینه ماندن و درنگ در نزد قبر 





مفارقت تو و 





بر تو می‌کنم» مأجو رو مثاب خواهم بود 


تو را بر خود لازم مىكردانيدم (كه بر آن ثابت می‌بودم) و هر آينه كريه و فریاد و فغان 
می‌کر دم مانند گریه و فر باد كردن زن فرزند مرده بر این مصيبت عظمی که در برابر چشم خدا 
(یعنی: در حضور أن جناب) دختر تو پنهان دفن شود و حقش از روی قهر غصب شود و از 
میرائش ممنوع كردد (كه به او ندهند)؛ با آن که از زمان دولت و صال تو مدت نگذشته وياد تو 
و نامت کهنه تشد 


و به سوی خداست 





ایت من يا رسول الله و در باب مفارقت تو تسلّی نیکو است. خدا 
بر تو صلوات فرستد و بر او باد سلام و خشنودى خداه 

۷ ۵. چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند. از احمد بن محمد ين عیسی, از 
احمد بن محمد بن ابی نصر از عبداثرحمان بن سالم. از مفّل, از امام جعفر صادق 1 که 
گفت: به آن حضرت عرض کردم که: کی حضرت فاطمه نغ را غسل داد؟ فر مود که:«آننکه او 
راغسل دادء امیر المؤمنين 86 بود». بس گویا که من اين را از قول 





آن حضرت بزرگ شمردم 





کتاب الحجة 
۲ الکافي / الأصول 










۸“ من تيئ عن تُحَكّد ن 


ب الله بن 


۲ و گر کب 57 
ما و اللِّ. يا ا العَطاب. لو لا أي أكْره أن 





ي سیم على اجه شرع لیم 





ده ئ الغ )ی عن برب بن عبد ال عن 





۶ 


بي جنقر ع . قال: دنا ولد اهو ر أؤيجى الله إلى تب 











افد 


الغمیخ جه نلانَة 









باب در بیان مولد حضرت فاطمۂ زهرا تحفة الأولیاء /ج٢‏ ن ۵۸۳ 


و در نظرم غریب آمد. 

حضرت فرمودکہ:ہگویا تو دلتنگ شدی به آنچه تو را به آن خبر دادم». مفضّل می‌گوید 
که: عرض کردم چنین است فدای تو گردم فرمود كه؛ «البته مشو؛ زیراکه فاطمه 
معصومه بود و کسی او را غسل نمی توانست داد مگر 
غير از عیسی غسل نداد». 

۸ .محمد بن یحبی,از محمد بن حسین, از محمد بن اسماعيل؛ از صالح بن ُقبه 











م آیاندانسته‌ای که مریم را 


از عبدالله بن محمد جُعفی, از امام محمد باقر و امام جعفر صادق شه روایت کرده است که 
فرمودند: «چون از امر غاصبین حفوق اهل بیت. شد آنچه شد فاطمه له گر يبان عمر را 
كرفت و او رابه جانب خود کشید. بس فرمود که:ای پسر حطاب بدان به خدا سوگند که اگر 
نه این بود که ناخوش دارم که بلا به کسی برسذ که او را گناهی نیست؛ هر آینه می‌دانستی که 
من خدا را سوگند می‌دادم به طريقة تحكّم ونجواهش, آزكه البنّه چنانچه می‌خواهم به عمل 
آورد و او را چنان می‌بافتم كه مرا به زژدکاچابت ورمايد». 

41ل .وب همین اسناد, از صالح ی فا یزید بن عبدالملک از امام محمد باقر 18 





که فرمود: «چون فالع دای ای به سوی فرشتهاى وحی فرمود 
که: زبان محمد ٤‏ رابه این گویا گر دانید که او را فاطمه نامید. پس به فاطمه فر مو د که: تو رابه 


روا 


علم بریدم از جهل و تو رابریدم از حانض شدن» بعد از آن» حضرت امام محمد باقر 8 


فرمود: «به خدا سوگند که خدا فاطمه را در وقت پیمان گرفتن به علم بريد و از حیض و 





حائض شدن پاک گردانید». 
۵۰ / ۸. و به همین سناد از صالح بن عُقبه از عمرو بن شمر از جابرءاز امام محمد 
باقر 4 روایت است که: «پیغمبر 4 به فاطمه فر مو د که: ای فاطمه: برخیز و آن کاسه رابیرون 


آور. فاطمه برخاست و کاسه رابیرون آورد که نان خورد کر ده و گوشت اسنخوان بیرون کرده 





در آن بود که می جوث 





حسین :92 سيزده روز از آن خوردند. بعد از آن: ام ایمن حضرت امام حسین را دید که چیزی 


از کجا آورده‌ای؟ 





با اوست. به آن حضرت عرض کرد که: 





به خدمت حضرت فاطمه 








۴ الكافي / الأصول كتاب الحجة 





م ال او جف عا : «و اه 





۱ الحَْین بن تعکر 


دیون عام». 








باب در بان مولد حضرت فاطمة هر تحفة الأوياء رج" ن ۵۸۵ 


آمد و عرض کرد که:ای فاطمه چون در نزدامایمن چیزی باشد جز اين نیست که آن از فاطمه 
و فرزندان اوست. و چون در نزد فاطمه چیزی باشد ام إيمن را از آن بهره‌ای نیست؟ پس 
حضرت فاطمه. از برای ام ایمن قدری از آن بیرون آورد و ام ايمن از آن حورد و آن کاسه 
برطرف شد. بس پیغمب رت به فاطمه فرمود که: آگاه باش که اگر آن رابه ام يمن 





نمی‌خورانیدی, هر آینه تو و فرزندانت از آن می خوردید تا قیامت بر پاشوده. 

بعد از آن, امام محمد باف 3 فرمود که:«آن کاسه در نزد ما است و قائم ما در زمان 
خویش آن را بیرون خواهد آورد». 

۱ ۹/۸ حسین بن محمد از معلّى بن محمد از احمد بن محمد بن على: از على بن 
جعفر روايت كرده است كه گفت: شنيدم از حضرت امام موسی كاظم 1 كه می‌فرمود: «در 
بين أذكه رسول خد ات نشسته بود. ناكاه فرشتهاى بر آن حضرت داخل شد که او رابیست و 
چهار رو بود. رسول خدا ٤‏ به آن فرشته فزمو که اي حبيب من؛ أى جبر نيل من هرگز تو را 
در مثل این صورت نديدهام؟ آن فرشتا عرض كردكه]من جبرئیل نيستم يا محمد خدای 
عرو جل مرا فرستاده كه نور رابا نوكفي گر دانم (يعنى: کسی رابه کسی تزویج کنم) 

پیغمبر 6 فرمود كه: کی را باکی؟ كفت: فاطمه را به على. چون آن فرشته بشت گردانید. 
پیغمبر دید که در ميان شانه‌های او نوشته كه: محمد رسول خداست و على؛ وصی اوست. 
رسول داب فرمود که: مدت چند وفت است که این, در ميان شانه‌های تو نوشته شده 
است؟ عرض كرد که: بيست و دو هزار سال پیش از آنکه خدا آدم را بيافريند». 

٠١ ۲‏ . على بن محمد و غير اوہ از سهل بن زیاد از احمد بن محمد بن ابی نصر 
روايت كردءاند كه گفت: امام رضائكة را از قبر حضرت فاطمه 48 سؤال کردم؟ فرمود كه: ادر 
خانة خود مدفون شد و چون بنی‌میه در مسجد بيغمب ري افزودند در مسجد واقع شده. 


۳ .جند نفراز اصحاب ماروايتكردهاند از احمد بن محمد از وشاء از خیبری, 





از يونس بن ظبیان, از امام جعفر صادق 9 كه گفت: شنیدم از آن حضرت که می فرمود: «اگر 
نه اين بود که خدای تبارک و تعالی امير المؤمنين ہچ رااز برای قاطمه خلق فرمود هر آینه بر 


روی زمین, او را همتایی نبود از آدم و آنهاكه بعد از او یاغیر از او بودند». 








۶ الكافي /الأصول کاب الحجة 


۵ ۔بَابُ مَولِد ال 








عَِيٌ صَلَوَاث اللہ یهت 





۲ مُحَمَدُ بن َخیٰ. عن ال 








مولد حسن بن على تحفة الأوثیاء /ج۲ ن ۵۸۷ 





۵ باب در بیان مولد حسنبن على -صلوات الله علیهما - 
حضرت حسن بن على متولّد شد در ماه مبارک رمضان, در سالى كه جنگ بدر 
واقع شد. در سال دويم بعد از هجرت پیغمبر کڈ . و روایت شدهاست که در سال 
سیم متولّد شد.و آن حضرت ## در ماه صفر در روز آخر آن. از سال چهل و نهم از 
دنیا درگذشت و وفات فرمود. و آن حضرت چهل و هفت ساله بود بازیادتی چند 
مام و مادرش فاطمه دختر رسول دا است. 





۴ .محمد بن یحبی. از حسین بن اسحاق.از على بن مهزبار.از حسین بن سعید. 
از ضر بن شوید. از عبدالله بن سنان روايت کرده است از آن کس که شنید از امام محمد 
باقر 48 كه می‌فرمود: ٭چون حضرت امام حسن 494 را هنكام وفات رسید: گریست. به آن 
حضرت عرض شد که: يا ابن رسول الہ آیاگر یه می‌کنی با آنکه مکان و منزلت و خویشی و 
قرابت تو نسبت به رسول خدا آن است که تو يود به آن دأنايا داناتری, و رسول خدا در شأن 
نا 





تو فرمود, و بيست حح پیادہ به جا آوردهای: ما ود را سه مرتبه با فقرا بخش کردہا: 
آنکه كفش را به كفش برابر نموده‌ای ( کمیکی راوه برداشته و دیگری رابه دیگری 
داده‌ای)؟ 

فرمود: جز اين نیست که برای دو خصلت می‌گریم: یکی برای ترس و هول موضع اطلاع 
و مشرف شدن بر امور آخرت. و یکی به جهت جدایی دوستان» 

۵ .سعد بن عبدالله و عبداللہ بن جعفر, از ابراهیم بن مهزیار. از برادرش علی» از 
حسین بن سعید. از محمد بن سنان. از ابن شسکان, از ابوبصیره از امام جعفر صادق 98 
روایت کرده است که فرمود: اقبض روح حضرت حسن بن على نه شد و آن حضرت چهل 
جاهم هجرت و بعد از رسول دا چهل سال زیست کرده. 
۶ .چند نفر از اصحاب ما روایت كردهاند. از احمد بن محمد از علی بن نعمانءاز 





و هفت ساله بوده در سال پ 





سیف بن غمیرہ از ابوبکر حضرمی که گفت: جعده ۔دختر اشعث بن قیس -حضرت 
حسن بن علی 8 را زھر داد و کنیزی از آن حضرت رانیز زهر داد و كنيز آن حضرت, زهر 
راقی کرد و ام امام حسنء آن زهر در شکم مبارکش مائد و به سبب آن. شکمش ورم كرد (و 
بنابر بعضی از نسخ کافی, شکم مبارکش به جوش آمد) و جگرش را شکافت و باره پارہ نمود 


و به آن سیب وفات فرمود. 











۸ 0 الکافي //الأصول كتاب العجة 


و 
اه تخت نَخْلَةِ آخری». 


- 


هدًا نحل رطب لکلا بلۂ 








٠ E‏ عن محمد بن الحَشَن ؛شن 











باب در بان مولد حسن بن على /٥م‏ ۵۸۹ 


۷ / ۴ . محمد بن يحيى و احمد بن محمد از محمد بن حسن, از قاسم نھدی۔ از 
اسماعیل بن مهران, از گناسی, از امام جعفر صادق 95 روایت كردهاند كه گفت: حضرت 
حسن بن على به جهت بعضی از عمره‌های خويش که به جا آورد. از مدینه به سوی مكّه 
بیرون رفت» و مردی از فرزندان زبیر با آن حضرت همراه بود که به امامت آن حضرت اعتقاد 








داشت. پس در آب‌گاهی از اين آب‌گاه‌ها که در بين راه است» فرود آمدند در زیر درخت 
خرماى خشکی که از تشنگی خشک شده بود و از برای امام حسن در زیر درخت خرمایی 
فرش شد و در زیر درخت خرماى دیگر در برابر آن حضرت از برای زییری فرش شد». 
راوی می‌گوید که: «زبیری سر خود را بلند کرد و كفت که: اگر در این درخت» خرمای 
تازه‌ای می بود از آن می‌خوردیم. حضرت امام حسن 48 فرمودكه: شايد تو خواهش خرمای 
تازه داشته باشی؟ زبیری عرض کرد: آری؛۔ راوی می‌گوید که: «حضرت دست خويش رابه 
سوی آسمان بلند کرد و دعا نمود به سخنی که من آن را نفهميدم؛ بس آن درخت خرما سبز 





شد و به حال خود برگشت و برك بیرون آوزه و رای ترى به بار آورد. شتر داری كه شتر را 





از او کرایه کرده بودند گفت: به خدا لو گند که این مر است». 

راوی م ىكويد که: «حضرت اماج :جين څا فر مود: واي پر تو این سحر نیست: ولیکن 
دعای بسر پیغمبر مستجاب است». راوی می‌گوید که «پس بر آن درخت بالا رفتند و آنچه در 
آن بود همه را چیدند و ایشان راکفایت کرد 


۵/۸ .احمد بن محمد و محمد بن یحبی۔از محمد بن حسن از 








ابن ابی میر. از مردان خویش كه راوى حديث است. از امام جعفر صادق ا ر, 
كه فرمود: «حضرت امام حسن ا فرمود كه: خدأ رادو شهر هست: یکی از آنها در مشرق»و 
ديكرى در مغرب كه بر دور آنها حصارى است از آهن, و بر هر يك از آن دو حصار هزار 


هزار دروازه است و در آن شھر هفتاد هزار هزار لغت است که هر صاحب لغتی, به حلاف 





لغت صاحب آن سخن مىكويد و من همه آن لغت‌ها رامی دائم و در آن دو شهر و آنچه در 
انه آنها و آنجه بر بالاى آنهاست. امام و 





غير از من و غير از برادرم حضرت امام 
حسین نيست». 

2 حسین بن محمد از معلّى بن محمد از احمد بن محمد از محمد بن على بن 
نعمان, از صندل. از ابو أسامه از امام جعفر صادق 88 روا 








۰ الکافي /الأصول 


«غرج العسن بی علي إلى مک 












و 


له الب زا 








در بیان مولد عضرت حسین بن على تحفة الأولياء /ع٢ن‏ ۵۹۱ 


على 8ڈ در سالی پیادہ از مدینه به سوی مكّه بیرون رفت و در عرض راه» پاهای آن حضرت 
ورم کرد. بعضی از غلامان آن حضرت به عرض آن حضرت رسانید که اگر سوار شوىء اين 
ورم و آماس از تو ساکن گردد. حضرت فرمود که 
ن منزلی که در پیش داريم برسیم, سباهی رو به تو خواهد آمد و بااو روغنی هست. آن رااز 


نیست و سوار نخواهم شد و چون به 








او بخر و بااو در باب قيمت آن مبشری ' مکن, و آنچه می‌گوید به او بد 

غلام آن حضرت عرض کرد که: يدر و مادرم فدای تو باه هرگز در اینجا به منزلی 
نیامدہایم كه در آن کسی باشد که أبن دوارا بفروشد. حضرت فرمود: بلی, آن سياه در 
. غلام دید که آن سياه پیدا 





پیش‌روی تو خواهد بود به منزل نرسيده. پس يك ميل راہ ر 
شد. حضرت امام حسن کڈ به غلام خود فرمود كه: به این مرد نزدیک شو و روغن رااز او 
بگیر و قيمت را به او بده. چون غلام رفت و روغن را طلب کرد ان سياه كفت که: ای غلام. 


ن روغن را از برای که می خواھی؟ گفت: از برای حسن بن علی. سياه گفت: مرا به خدمت 








أن حضرت ببر. 
پس غلام رفت و او رابر حضرت إاخل گراد.میامبه حضرت عرض کرد کە: پدر و مادرم 








فدای و باه ندانستم كه تو به اين روخن احتیاج دارى (يا و راجنان نمی دانم كه به اين روغن 








اج داشته باشی و ال به حسب لفظ ارت است و دويم به حسب معنى). بعد از آن گفت: 


آيا چنان می‌دانی كه به تو نفعی دهد و من البنّه قيمت آن را نمىكيرم. جز اين نیست که من 
غلام توأم. وليكن دعا کن که خدا مرا پسری درست اندام؛ بىعيب روزى كند؛ که شما اهل 
بيت را دوست دارد؛ جراكه من زن خود را در منزل واكذاشتم در حالتى كه درد زاييدن به او 


رسیده بود. 





حضرت فرمود 
و آن پسر از شیعیان ماست» 


و به منزل خویش که خدا تو راپسری درست اندام بی عیب بخشيده 


۶. باب در بیان مولد حضرت حسین‌بن على پت 
آن حضرت 98 متولّد شد در سال سيم از ھجرت, و روح مطهّر آن حضرت 8 
قبض شد در ماه محرّم از سال شصت و يكم از هجرت. و آن حضرت را پنجاہ و 


۱. چانه زنی. 








۲ الكافي /الأصول 


کے اق 
پنت رشُول 








باب در بان مولد حضرت حسین بن على تحفة الأولياء /ج؟ ن ۵۹۳ 


هفت سال و چند ماه برد. و عبيدالله بسر زياد که خدا او رالعنت کند -آن حضرت را 
کشت در زمان پادشاهی يزيد بسر معاویه .که خدااو رالعنت کند در حالی که ابن 
زياد حاکم کوفه بود و عمر پسر سعد .که خدا او رالعنت کند -سردار لشکری بود 
كه با آن حضرت جنگ کردند وأو را شهید کردند در کربلای معلّى در روز دوشنبه 
در وقتی که ده شب از ماه محوم گذشته بود و مادرش فاطمه دختر رسول خداعَلية 
استد 


۰ .سعد واحمد بن محمد هر دوروایت کرده‌اند ازابراهيم بنمهزيار. 





پرادرش 
على بن مھزیار: از حسین بن سعید. از محمد بن ستان. از ابن مسكان. از ابو بصیر » از امام 
جعفر صادق 3 كه فرمود: اروح مطهرٌ حضرت حسين بن على ## قبض شد در روز دهم 
ماه محرّم و آن حضرت پنجاء و هفت ساله بود». 

۰۱ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند از احمد بن محما. از على بن کم از 
عبدالرحمان عرزمی. از امام جعفر صف که فرود: دمیان امام حسن و امام حسین فللا به 
قدر زمان یک طُھر (كه عبارت از ده وژآتیت) فاعطه بود (و مراد آن است که بعد از آن‌که ده 
روز از تود حضرت امام حسن کش ةنطف حضيرئت امام حسین منعقد شد) و ميان 
ایشان در تولّد شش ماه و ده روز بود 


۴/۲ محمد بن یحبی, از احمد بن محمفء از وشاء و حسین بن محمد از معا 





لی بن 


محمد از وشّاء از احمد بن عاثذ, از ابو خديجه. از امام جعفر صادق 1 روایت كردهاند که 





فرمود: «چون فاطمه ## به امام حسين حامله شد. جبرئیل به خدمت رسول خداية آمد و 
عرض کرد که: فاطمه در این زودی پسری خواهد زایید که امت تو بعد از تو او رابکشند. و 
چون فاطمه به امام حسین حامله شد. حمل آن حضرت را ناخوش داشت و در هنگامی که او 
را زاييدء زاییدن او را ناخوش داشت» 


بعد از آن حضرت صادق له فرمود که: هدر دنیا مادری ديده نشده که پسری بزاید كه او را 








ناخوش داشته باشد ولیکن فاطمه آن حضرت را ناخوش داشت؛ زیرا که می‌دانست که آن 


حضرت به زودی کشته خواهد شد و فرمود که «اين آیه در شأن حضرت امام حسین 4 يا 





9 وی 


إخشاناً له امه کُر 





در این باب نازل شد كه: فق یاشنا 








۴ الكاني /الأصول کتاب الحجة 


گزهان له وَفِضالَه قلاثون 





. مُحَمّدُ بْنُ تخبئ, عَنْ ع 











باب در بیان مولد حضرت حسین بن على الأولياء /ج۲ د ۵۹۵ 





و سا وت 


نافع و ابو عمر و ابن عامر است و اقا عاصم و حمزه و كسائى احسانا خوانده‌اند)» یعنی: فو 


۳ شرا (و آنجه در این آيه واقع شده از لفظ حسنا قرائت ابن کثیر و 
وصیّت کردیم آدمی را به پدر و مادرش خوبی يا نیکی کردن. برداشت او را مادرش از روی 
کراهت. و زاييد او رااز روی کراهت. و مت حمل او و زمان شیر باز گرفتنش سی ماه است». 

۳ | ؟ محمد بن یحبی, از على بن اسماعیل, از محمد بن عمرو زیّات. از مردی از 
اصحاب ما از امام جعفر صادق :1 روایت کرده است که فرمود: «جبر ثيل 86 بر محمد ل 
فرود آمد و به آن حضرت عرض کرد که: يا محمد. خدا تو را بشارت می‌دهد به فرزندی که 





متولّد می‌شود از حضرت فاطمه که امت تو بعد از توء او رابکشند. فرمود كه: ای جبرثيل. و 
سلام بر پروردگار من مرا حاجتى نيست در فرزندی که متولّد شود از فاطمه.كه امت من بعد 
از من او را بكشند. پس جبرئيل :4 به آسمان بالا رفت. بعد از آن فرود آمد و مثل آنچه به آن 
حضرت عرض كرده برد عرض نمود. 

پیغمبر به جبرئيل فرمود که: ای بوئیل:ژسلام بر پروردگار من: مرا حاجتى نيست در 
فرزندی كه متولّد شود از فاطمہ کمن بهد زامن او رابکشند. بس جبرنیل 948 به سوی 


آسمان بالارفت» بعد از أن فر وك مهن کرد كه:/محمد. بروردكارت تو راسلام 





می‌رساند و تو رابشارت می‌دهد به این‌که امامت و ولایت و وصایت را در فرزندان او قرار 
خواهد داد 

بيغمبر فرمود که:من راضى شدم. بعد از آن. حضرت به نزد فاطمه فرستاد و بداو بيغام داد 
كه حدا مرا بشارت می‌دهد به فرزندی كه از برای تو متولّد شود که امت من بعد از من او را 
بکشند. 

حضرت فاطمه به نزد پیغمبر فرستاد که: مرا حاجتی نیست در مولودی كه امت تو بعد از 
تو او را بکشند. يس به نزد قاطمه فرستاد که: خدا امامت و ولایت و وصایت در فرزندان او 
قرار داده است. حضرت فاطمه به نزد بيغمبر فرستاد که: من راضی شدم. بعد از آن, به آن 
يبد از روی کراهت. و مت حمل آن حضرت و 
كُرْهًا وحنلار 





را 


حضرت حامله شد از روی کراهت. وا 


زهان شیر باز گرفتنش سی ماه 





۱. احقاف, ۱۵ 








۶ ت الكافي / سول کت الحجة 
4 اب 





۶۲ھ علي لن گی رَفَعَدُ عن اي غید له في قول الله عر و جَلٌَ: 





فی الوم فان ی سَقِيمٌ» قَالّ: «حَسَب. قَرَأئ ما ي 


حل لکشت 28». 





۶۵ء ۔َخمَد بی ن مُحَمَّدِء عَنْ مُحَمَّدِ بي الْحَسَن, عَنْ مُحُدِ ی عِيسى بن عبَئرٍ . 








عَمِرة, غن مُحَمَدٍبْنٍ مشفران. قال : ال ُو عد 









باب در بیان ملد عضرت حسین بن على اتحفة الأرياء /ج۲ ن ۵۹۷ 





نهایت قوت و استحکام عقل خود و رسید به جهل سالگی, كفت که: برور دكاراء الهام كن مرا 
که شکر گویم نعمت تو را که انعام کرده‌ای بر من و بر پدر و مادر من. و دیگر آنکه عمل كنم 


عملی که شایسته باشد که بيسندى 7 





از آن خشنود شوی, و به صلاح آور برای من و 
آن را جاری گردان در فرزندان من» و حضرت فرمود: داگر نه اين بود که آن حضرت كفت که: 
به صلاح آور برای من در فرزندان من, هر آینه همة فرزندان آن حضرت. امام بودند. 

و حضرت امام حسین .از پستان فاطمه ‏ و زنی دیگر شير نخورد. و امر چنان بود که 
او را به نرد حضرت پیغمبر ل می‌آوردند. بس انگشت بزرگ خود را در دهانش می‌گذاشت 
و از آن انگشت مىمكيد, آنچه راکه دو روز و سه روز او راکفایت مىكرد. و در آن مدّت. 
احتیاج به شير نداشت: بس گوشت امام حسین ڭا | كوشت رسول خداقلً و خرن آن 
حضرت روییده: و هیچ فرزندى شع ماهة مَل نشد مكر عيسى بن مریم و حسين بن 
على یگ 

۵ و در روايت دیگر از حقنرت امام رضا 8# جنين است کہ: #بيغمبر قل عادتش اين بود 
كه امام حسین 48 رابه نزد او می‌آوردند. پس زبان خویش را چون لقمه در دهانش 
می‌گذاشت و امام حسین آن را می‌مکید و به همان اکتفا می‌کرد و از هيج زنى شير نخورد». 

۴ ۵ . على بن محمد روایت کرده و آن را مرفوع ساخته از امام جعفر صادق ا در 
قول خداى عروجل: مط ۰ شقیم '؛ بعنى: «بس ابراھیم نگاه کرد 
نكاه كردنى در ستارگان؛ پس گفت: به درستی که من بيمارم؛ و حضرت فرمود كه: «ابراهيم 








حساب نمودہ بس دید آنچه راکه به امام حسين 1۶ فرود می‌آمد. بس كفت که: من بیمارم از 
برای آنچه به امام حسين ج3 فرود خواهد آمد». 

۶۵ .احمد بن محمد از محمد بن حسن.از محمد بن عیسی بن عبیدہ از على بن 
اسباط از سيف بن عُمیرہ از محمد بن ځمران روایت كرده است كه گفت: امام جعفر 
صاد 8ڈ فرمود كه: ”چون از امر حضرت امام حسين 38 شد آنچه شد فرشتگان به سوی 


۱. احقاف, ۱۵ ؟. صانات: ۸٩-۸۸‏ 





۸ الكافي /الأصول کتاب الحجة 








باب در بیان مولد حضرت حسین بن على تحفة الأولياء /ع۲ ن ۵۹۹ 


خدا فریاد بر آوردند به كربه. و عرض کردند: این جنين رفتار با حسین بركزيدة تو و بسر 


پیغمبر تو می‌شود و تو انتقام نمی‌کشی؟ پس خدای تعالی ساية حضرت قائم را (که عبارت 





است از روح مقدّس آن حضرت) از برای أيشان بر پای داشت و فرمود: به این از برای اين 
انتقام خواهم كشيد». 
۶۶ اصحاب ما روایت کرده‌اند از احمد بن محمد بن عیسی ...تا آخر 











آنچه گذشت در آخر باب آن‌که امه می دانند که در جه زمان می مير 


۷ .حسین بن احمد روایت کرده و گفت که: حديث کرد مراابو كريب و ابو سعید 





آشج كفت كه: حدیث کرد ما را عبدالقه بن ادریس, از پدرش ادریس بن عبدالله آودی (یا 






آزدی) كه گفت: چون حضرت امام حسين 8 شهيد شد آن گر وه اراده کردند كه اسب بر بدن 


آن حضرت + 





ند و آن را پامال شم اسبان کنند. بعد از آن‌که اين خبر وحشت اثر به اهل بيت 
حضرت بيغمبر ی رسید. فضه به حضرت زیلب عرض کرد که: ای بی بی من, به درستی که 
سفينه (يعنى: مهران آزاد كردة پیغمبر اه ايا ایور یحانه و ابو عبدالله م ىكفتند)» در کشتی 
بود که كشتى در دربا شکست. بس باز ايز ونارت و آمد به جزیره‌ای كه در آن دريا بود. 


ناگاہ شيرى را دید گفت: ای ابا للجيارث. من آزاد كردة رسول خدایم کل پس آن شير 





همهمه‌ای كرد و در بيش روى ار رقت نآو رر راہ مطلع گردانید و شيرى در این ناحيه 
مسكن داردہ پس مرا واگذار تابه نزد آن شير روم و او را اعلام كنم كه ايشان فردا جه خواهند 
كرد؟ 

راوی مىكويد كه: فضّه بعد از اذن, به نزد آن شير رفت و كفت: ای ابوالحارث شير سر 
خود را برداشت. فضّه كفت: آیا می‌دانی كه اين قوم جه اراده کرده‌اند که فردا با حضرت 


ابی عبدالله الحسین بکنند؟ می‌خواهند که اسب بر يشت أن حضر 





بتازند و او را هامال اسبان 





راوی می‌گو ید که: بعد از آنکه شير اين را شنيل, آمد تابه قتلگاه رسيد و دست‌های خود را 
بر روى جسد حضرت امام حسين 48 گذاشت, بعد از آن لشکر عُمر رو به قتل‌گاه آوردند و 


.١‏ «شدای عزو جل اسباب يارى رابر امام حسین که فرو فرستاد. به مرنبهاى كه ما بین آسمان و زمین لو فرشتگان پر 


شد بعد از آن حضرت مخیّر شد در ميان اينكه هر یک از نصرت۔ يا لقای خدا راكه میخوامد اختیار كند. پس آن 











۰ الكافي /الأصول کتاب الحجة 











علي عن يونس 
الخسین ود . أَقَامَتِ 


جَفث دُموعَهُنْ وَ ذَهَبَثْ. 





ياب در بیان مولد حضرت حسين بن على تحفة الأولياء /رج؟ م ۶۰۱ 








چون نظر به آن شير كردند و ديدند که دست‌های خود رابر روى جسد مطهّر آن حضرت 
گذاشته. مر بن سعد -لعنه الله _به أيشان كفت که اینک فتنة بزرگی است: این را فاش مكنيد 
كه مردم در ضلالت می‌افتند و كفت که: بر گر دید پس ايشان برگشتند. 

۸ء علی بن محمد از سهل بن زياد. از محمد بن احمد. از حسن بن علی, از 
ونس از مصقلة طخان روايت كرده است كه كفت: شنيدم از امام جعفر صادق 86 كه 





می‌فرمود: دچون حضرت امام حسين 38 شهيد شد. زن آن حضرت كه از قبيلة بنیکلب بودہ 
ماتم‌داری آن حضرت را بر پاکرد» و به مراسم نعزیت‌داری قیام نمود. و خود و زنان و 
خدمت‌کاران آن قدر گریستند كه آب چشم ایشان خشك و تمام شد (و دیگر آب از چشم 
ایشان بیرون نمی آمد) و در بین آنکه همچنین آب چشمش خشکیدہ بود ناگاه کنیزی از 
کنیزان خود را ديد که كريه می‌کند و قطرات اشک چشم آن كنيز بر رخسارهاش روان است. 


پس آن كنيز را طلببد و فرمود که: نو راچه مي‌شود كه همین تو در ميانة ما آب دیده‌ات روان 





است؟ (و مراد اين است که: سبب چیساکه با وهای ما خشكيده و آب دیدۂ تو جاری 
است» 

كنيز عرض کرد كه: چون سختيي مت گر به کردن پر من غالب گردید و طاقتم در 
گریستن به غایت رسید و آب چشمم خشکید. شربت سویق نوشیدم» (و شربت سویق آبی 
است که آرد بريان کرده در آن ريخته باشند). 

راوی می‌گوید: هپس آن زن كلبيه امر فرمود که: طعامها و شربت‌های سویق ساختند و 
نوشانید. و گفت که: مراد ماب این فعل, آن است که 





خود خورد و نوشیا و به ايشان خورا 





قوت بر گریستن بر حضرت امام حسین 38 به هم رسانیم» 

راوی می‌گوید که:« کسی چند شبشه عطر را به رسم هدیه از برای آن زن کلبیه فرستاد که 
به آنها يارى جوید بر ماتم حضرت امام حسین 39 و چون آن شیشه‌های عطر رادید فرمود 
که: اینها چیست؟ گفتند: هدیه‌ای است که قلان كس أن را برای تو فرستاده که به واسطة آن بر 








ماتم حضرت امام حسین يارى جویی. فرمود که: ما در کار عروسی نيستيم؛ و اينها راچه 
می‌کنیم؟ بس فرمود که: جماعتی که آنها را آو, 
رااز خانهبیرون کردند. کسی آوازی از آنهانت 
از آنکه از آن خانه بیرون رفتندہ کسی اثری از 





خانه بیرون کردند و چون ایشان 
گویا در ميان آسمان و زمي 


ایشان ندیا 





پریدنده وبعد 











كتاب الحجة 
۲ الكافي / الأصول 





م قال سین :با أا عبد 
الکتین ند . و گان یال 


ب اشم وین الجر 








باب در بیان مواد حضرت على بن لحسین تحفة الأولياء / ج۲ ن ۶۰۳ 





۷ باب در بیان مولد حضرت علی‌بن الحسین نة 
حضرت على بن الحسین نق4. متولّد شد در سال سی و هشتم از هجرت, و قبض 


روح مطهرش در سال نود و پنجم بود. و آن حضرت رادر آن وقت بنج 





او هفت 
سال بود و مادرش, دختر يزدجرد بسر شهریار بسر شیرویه بسر خسرو ابرویز 
است.' تمه عبارت کلینی :)و يزدجرد. آخر پادشاهان رس بود. 

۹ ١.حسين‏ بن حسن حسنى ا وعلی بن محمد بن عبدالله هر دو روایت کرد‌اند. 
از ابراهيم بن اسحاق أخمر. از عبدالرّحمان بن عبدالله نحزاعی, از نصر بن شزاحم از 
عمرو بن شمر از جابر. از امام محمد باقر ٤‏ كه فرمو 
همه دخترانباکرهای كه در مدينه بودند به جهت تماشای او بر در و بام دو بدند. و چون داخل 
مسجد مدينه كرديد. مسجد از ور روى او روشن شد. چون عمر به جانب او نظر کرد روی 
خود را پوشید و گفت: اوف بی روز بادا هر مز (يجنى: زندكى بر هرمز حرام باشد كه فرزندش 


اسیر تو كردد, و تو خواسته باشى که او رجن 





رن دختر يزدجرد به نزد عمر آمد 


عمر كفت که: آیا این دختر مرا دشام می‌ادطد؟ و خواست که او رااذيّت کند. 
امیر المؤمنين 38 به عمر فرمود که تا كي رسد كه با او این نوع سلوک كنى. و او را اذيّت 
رسانی. او رامخیّر گردان که مردی از مسلمانان را اختیارکند. و او رادر عوض حضه‌ای که از 
غنيمت دار حساب کن. بس عمر او را مخیّر گردانید و چون مخیّر شد. آمد تادست خودرا 
بر سر حضرت امام حسین ل گذاشت. امیر الم زمنین 38 فرمود که: نام تو چیست؟ عرض 
کرد كه: جهان شاه (یعنی: پادشاه جهان) فرمود: بلکه تو شهر بانویه‌ای (یعنی: بانوی شهر 
خودی). بعد از آن. به امام حسين 32 فرمود که: يا ابا عبدالش. البته از برای تو از این دخحتر 








فرزندی متولد خواهد شد كه بهترين اهل زمين باشد. 
بعد از آن حضرت على بن الحسين ‏ را زاييد و على بن الحسین رااين الخير: 
: خدا از سلسلة عرب هاشم است و از 








می‌گفتند (یعنی: پسر دو برگزیده) پس بر 








۱ و أبزويزبه فتح ال و سيم و سكون دويم و پنجم و کسر راو بر وزن زنجبیل, به معنی فیروز است؛ چنانچه بعضی 
كفتعائد. و ظاهر این است که معزب پرویز است. ودر فرهنگ مؤيّد الفضلاء مذكور است که مسرو نام پ 








بیز 


شاه بن هرمز شاه بن نوشيروان است. و در قاموس گفته است کە: أبرويز به فتح واو و کسر آن و ابروازه پادشاھی 











۴ الکافي / الأصول کتاب الحجة 











باب در بیان ولد حضرت على بن الحسين تست الأولياء /ج٢ن‏ ۶۰۵ 


عجم فارس». 
© وروايت 
وا لاما بین ری ود لأكرم من تيطت عليه التنمائم 
یعنی: و به درستی که پسری متولّد شده در ميانة خسرو و هاشم: هر آیینه خوب تر و 

گرامی‌ترین بسر آن است که تمیمه‌ها بر ایشان بسته و آوبخته شده (و تميمه؛ مهره‌ای است 

سفید كه نقطه‌های سياه دارد» یا به عکس که آن را در رشته می‌کشند و در گردن کودکان 





شدہ است که ابوالأسود دئلى اين شعر را در شأن آن حضرت گفت که: 





می‌بندند به جهت دفع چشم زخم. و تمائم چون تميم جمع آن است). 

۷۰ جندد نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند. از احمد بن محمد از ابن فال از ابن 
بُكير. از زراره که گفت: شنیدم از امام محمد باقر ## كه می‌فرمود: «حضرت على بن 
الحسین 49 را ناقەای بود که بر آن بيست و دو حج به جا آورده بود و هرگز آن را يك تازیانه 


نزده بود 





و حضرت باقر 3 فرمود كه: «بعد از آنکة حشرت دفن شد أن ناقه آمد و ما به آن 
خبردار نشدیم مگر در حالی که بعضی ال حلمت کاوان با يابعضى از مواليان به نزد من آمد و 
كفت که اقه بیرون آمد و آمد بر سز قير على .بن الحسین ف و بر روی ان خوابيد و سینه و 
پیش كردن خود را به قبر ماليد و ناله و فربدمی‌گرد. من دو مرتبهگفتم كه: آن ناقه را در ابید و 
ناقه و آنچه کردہ عالم شونده (يا آزکه 











آن رابه نزد من آورید پیش از آن‌که مخالفان به آ, 





خلیفه آن را برگرداند) . و فرمود که: «ناقه آن, قبر آن حضرت راندیده برده. 

".على بن‌ابراهیم بن هاشمءاز پدرش :از محمد بن عیسی.از حفص بن بٌختری. 
از آن‌که او راذكر کرده از امام محمد باقر # روایت کرده است که فرمود: «جون پدرم 
حضرت على بن الحسین وفات فرمود ناقة آن حضرت از چرابرگشت و آمد تاسینه و پیش 
كردن خود را بر قبر آن حضرت زد و بر روی قبر در خاک غاطید, بس امر شد که آن ناقه رابه 
چراگاه خودش برگردانیدند. و پدرم 8 بر آن ناقه حجّ می‌کرد و غمرہ به جا می‌آورد و هرگز 
آن را یک تازیانه نزده بوده. 

ابن بابو يه (یعنی: على بن حسین بن موسی بابوبه قمی) 

۲ حسين بن محمد بن عامرء از احمد بن اسحاق بن سعد از سعدان مسلم.از 
أبوعٌماره از مردى. از امام جعفر صادق 4 كه فرمود: :چون شبى شد كه حضرت على بن 














باب در بیان مولد حضرت على بن الحسين تحفة الڈویاء /ج۲ ن ۶۰۷ 


الحسین 4# را وعده وفات داده بودند به امام محمد باقر 8 فرمود که: ای فرزند دلبند من از 
برای من آبى طلب کن كه وضو يسازء 


حضرت باقر فرمود که: «بس من برخاستم و آب وضويى به نزد آن حضرت آوردې 





فرمود كه: این را نمى خواهم؛ زيراكه در آن جيزى است كه مرده أست». حضرت فرمود که: 





ہپس من بيرون آمدم و چراغ آوردم ديدم كه موش مرده در آن است. پس آب وضوبی غير از 
آن به خدمتش آوردم؛ فرمود كه: ای فرزند دلبند من. امشب شبى است که مرا وعده داده‌اند. 
فرمود که طويلهاى از برای آن ساخته و علفی ار 
برپاو مهيا شود. پس آن ناقه را در طویله‌ای که از برایش ساخته شد کردند». حضرت فرمود 
کە: «نقه درنگ نکرد که از آن طويله بيرون آمد و آمد تابه نزد قبر مطهر رسید و سينه و پیش 
گردن خود رابه آن قبر زد و ناله و فریاد کرد و از چشمھایش آب می‌ریخت. 

کسی به خدمت حضرت محمد بن على يه آمد و به آن حضرت عرض کرد که: ناقه از 
منزل خود بیرون آمده» پس حضرت به زد آ ناقهآمگرو فرمود که: اکنون ساکت شو برخیز 
كه خدا در تو برکت دهد. و آن ناقه برنتعاست و جضرت فرمود: به درستی که على بن 
الحسین 38 بیرون می رفت به سو ی وین سوام بود نز يانه رابر پالان آن می آو, 
یک تازيانه به آن نمی‌زد تا داخل مدینه می‌شد». 

و فرمود که: على بن الحسين 4# در شب 
کیسه‌های دینار و درم (یعنی: طلاو نقره مسکوک) در آن بود تا آنکه بر در هر خانه‌ای می‌آمد 





بعد از آن, در با 





برايش 











ار بيرون می آمد و انبانی را بر می‌داشت كه 


و در م ىكوبيد و هر که به سوی آن حضرت بیرون می آمد. به او عطامی‌کرد و چون حضرت 
على بن الحسین 84 وفات فرمود. دیگر آن عطا کننده را نیافتند. دانستند که على 88 بو ده که آن 
عمل می‌کرده». 


۴ / ۵ محمد بن احمد. از عمویش عبداللہ 








ن صلت. از حسن بن علی-پسر دختر 





الیاس از امام موسی کاظم 36 روایت کر ده است که گفت: شنیدم از آن حضرت که می فرمو 


«چون هنكام ونات حضرت على بن الحسین 45 رسید بی‌هوش گردید بس چشم‌های 


لک 








خویش راگشود و سورة «اذا وفعت الؤاقعة' و سورة 1 مُبينأ» "را خوانده 





۱۔ واقعد ۱ ۲ تج ۱ 





۸ الكافي /الأصول کتاب لهج 








في أي طالب عله الشاد 


١ ۸۵‏ . مُحَمَدُ بن تم 











بيان مولد حضرت ابو جعفر محمد بن على تحفة الأولياء / ج٢‏ ۶۰۹ 








و فرمود: <الْحَنڈ اذى صَدَقنا وَغده و آززخناازض وین نج 
لین  »‏ يعنى: دهمة ستایش از برای خدابی است که راست کرد با ما وعدة خود راو زمین 
بهشت (يا زمین) را به ما ميراث داد در حالی كه جای مىكيريم از بهشت هر جا که خواهیم. 
پس ئیکو است مزد کارکنندگان» و در همان ساعت قبض روح مطهّرش شد. و هیچ نفرموده. 

۴ء .سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر جشیری۔ از ابراهيم بن مهز باه از برادرش 
على بن مهزیار. از حسین بن سعید. از محمد بن سنان, از ابن مُسکان از ابوبصیر از امام 
جسعفر صادق 18 روایت کسره‌اند كه فرمود: «قبض روح مطهّر حضرت على بن 
الحسین شد و آن حضرت پنجاہ و هفت ساله بود و در سال نود و ينجم از هجرت (و در 








از نشخ هفتا و پنجم است و آن درست نیست) و آن حضرت بعد از شهادت حضرت 
امام حسین ا سی و ينج سال در دنيا زیست فرمود». 


۱۸ باب در بیان مولد میت ابو جعفر محمدبن على 18 
امام محمد باقر 1 منود شدو وال پلنجاه و هفتم از هجرت. و روح مطهّر 
آن حضرت 96 قبض شد کر تال جهاردهم. و او را در هنكام وفات: پنجاه 
و هفت سال بود و د مه دمب دفن شد قبری که پدرش حضرت على بن 
الحسین 38 در آن دفن شد (به مقتضای کلام کلینی يه) و مادرش ام عبدالله 
دختر حضرت حسن بن على بن ابی طالب بود علیهما السلام و على ذریتهما 
الهادية -. 


۷۵ .محمد بن يحيى: از 





محمد بن‌احمد. از عبدالله بن احمد.از صالح بن مزید از 





عبداللہ بن مغیرہ از ابوالصبّاحء از امام محمد باقر روایت كرده است که فرمود: «مادرم در 





نزد ديوارى نشسته بود که ديوار شکافت برداشت و آواز سختی شنیدم که در وقت فرود 





آمدن آن, برخاست. يس مادرم به دست خویش اشاره به آن دیوار نمود و فرمود: ته, به حق 
محمد مصطفی سوگند. كه خدا تو را در فرود آمدن بر من رخصت نداده. بس آن ديوار در 


هوای ميان زمين و آسمان آویزان ماند تا مادرم از زیر آن گذشت. بعد از آن ہدرم صد اشرفی 





به جهت مادرم تصدّق فرمود». 





١۔‏ زس ۷۴ 





کتاب الحجة 
۰ الكافي /الأصول 











یاب در بان مود حضرت لبو جض محمد ين علی ناریا رجا ۶۱۱ 


ابوالصباح می‌گوید که: امام جعفر صادق 32 روزی جلء‌اش - یعنی: مادر پدرش -راذ کر 
فرمود و فرمود که: «صدّيقه بود ودر ميان اولاد امام حسن هة زنی مثل او يافت نشده. 

© محمد بن حسن, از عبدالله بن احمد مثل اين را روایت کرده است. 

۷۶ ,چندنفر از اصحاب ماروایت کر د‌اند از احمد بن محمد از محمد بن سنانءاز 
ابان بن تغلبء از امام جعفر صادق 3 که فرمود: «جابر بن عبدالله انصاری آخر کسی بود که از 
اصحاب رسول خدايلِ باقى ماند و مردی بود که از همه كس بریده شده رو به ما اهل بيت 
آورده بود و در مسجد رسول خدا می‌نشست و عمامة سیاهی بر سر داشت که كنار آن رادر 
زیر زنخدان خود گردانیده بود. به وضعی که قدری از روی او را پوشیدہ بود. و آواز می‌کرد و 
مکژر می‌گفت که: ای شکافند؛ علم. 

اهل مديته می‌گفتند که: جابر هذیان می‌گوید و جابر می‌گفت: به خدا سوگند, که هذیان 
نمیگویم, ولیکن شنيدم از رسول دای که می‌فرمود: به درستی که تو به زودی در خواهی 
یافت مردی را از من و از اهل بيت من که اهلان و شمانلش شمائل من باشد. می شکافد 
علم را؛ شکافتنی به غایت. بس همین است که مرا نخوانده به سوی آنچه م ىكريم». 

و حضرت فرمودكه: «در ہیں انيئكه جابر روزي در بعضی از کوچه‌های مدینه می‌گذشت, 
ناكا در کو چه‌ای گذشت که در آن کر جه مکتب 





نای بردکه حضرت محمد بن على در آن 
بود و چون جابر به سوی آن حضرت نگریست. گفت که: ای يسر رو به من آور. حضرت رو 





بهاو آورد, پس كفت که: ای بسرء بشت به من كن. حضرت بر كفت 


كه: این شمائل, شمائل رسول خدا ًة است. سوگند به آن کسی که جائم به دست قدرت 


به سمت او کرد. 





اوست. بس گفت: ای يسرء نام تو چیست؟ فرمود: نامم محمد بن على بن الحسین است. 
جابر چون این را شنیدہ رو به آن حضرت آورد و سر او را می‌بوسید و می‌گفت: پدر و مادرم 
فدای تو باد. بدرت رسول دا تو راسلام می رساند و مکرر همین رامی‌گفت» 


حضرت فرمود: «پس محمد بن على بن الحسین به خانه برگشت و به خدمت پدرش آمد 





و آن حضرت ترسان و هراسان بود و آن خبر را به پدرش عرض نمود: حضرت على 
الحسین فرمود که: ای فرزند دلبند من. جابر این افعال رابه جا آورد؟ عرض کرد: آری. فرمود 
که: ملازم خانة ود شو و از آ, 








بیرون مرو. و جابر همه روزه در دو طرف روز بعنی: صبح و 
شام به خدمت آن حضرت می‌آمد و اهل مدینه می‌گفتند که: بسیار عجب است از جابر که 











۲ الكافي /الأصول کتاب الحجة 









اشخب سول ال 


.لا ری ما یلو 


بن عبد له ایی 








باب در بیان مولد حضرت ابو جعفر محمد بن على تحفة الأوثياء /ج۲ ن ۶۱۳ 





هر روزه در صبح و شام در نزد | می‌رود با آنکه او آخر کسی است که از 
اصحاب رسول دا باقى مانده. و زمان بسیاری نگذشت که حضرت على بن الحسین از 
دنیا در گذشت. و حضرت محمد بن علی, مكرّر به نزد جابر می‌آمد, بر وجه کرامت و تعظیې 
به جهت مصاحبت جابر بارسول خدائڈ+ 





ن پسر 





حضرت فرمود که: هبس امام محمد باقر #۶ نشست و ايشان را از جانب خدای تبارک و 
تعالی حدیث می فرمود و می‌فرمود که: خدا چنین فرمود. پس مردم مدينه گفتند كه: ماهرگز 
کسی راندیدیم که از اين جرأتش ببشتر باشد و چون دید که جه می‌گویند. ايشان رااز جانب 
رسول خدائل حديث کرد و فرمود که: پیغمبر؛ چنین فرمود. اهل مدينه گفتند كه: ما هرگز 
کسی را نديديم که از اين دروغكوتر باشد؛ ما را حدیث می‌کند و خبر می‌دهد از کسی که او را 
ندیدہ و چون دید که جه می‌گویند. ايشان را از جابر بن عبدالله حديث کرد و فرمود که: 
حدیث کرد مرا جابر». 

حضرت فرمود که: «چرن چنین كرد او یملق کردند؛ با آزكه جابر بن عبداللہ به 
خدمت آن حضرت می‌آمد و از او تعلیم فا 

۰۷ء. چند نفر از اصحامیرمار وابت کرده‌ان. از احمد بن محمد از على بن خکم از 
مثلّیٰ حاط از ابوبصير که گفت: بر امام محمد باقر داخل شدم و عرض کردم كه: شما 
وارث‌های رسول خداييدتَلي؟ فرمود: «آرى». عرض کردم که: رسول خداولك وارث جمیع 
:«آری» عرض كردم: پس شما 
می توانيد كه مردكان را زنده كردانيد و كور مادرزاد و بيس را چاق كنيد و شفا دهید؟ فرمود: 


بيغمبران بود؛ که دانست هر جه ايشان دانستند؟ فرمو 





٭آری, به اذن حدا». بعد از آن فرمود كه: ای أبا محمد نزدیک من بیا» من نزدیک آن حضرت 








شدم؛ بس دست بر رو و بر چشم من ماليد. و من آفتاب و آسمان و زمين و خانەھاو أنجه در 
شهر بود همه راديدم (و در بعضى از نشخ كافى, به جاى شهر. خانه مذكور است و بنابر این. 
مراد آن بیوت که به خانه‌ها ترجمه شد. حجرهاى آن خانه است). 


أبوبصير می‌گوید كه: بس حضرت فرمود كه «آیا دوست مىدارى که همجنين ررشن 





باشی, و از برای تو باشد آنجه از برای مردمان, و بر تو باشد آنچه بر ايشان استء در روز 
قيامت (يعنى: در محشر: ثواب و عقاب تو مثل دیگران باشد) يا بر كردى به حال کوری؛ 


چنانچه بيش از اين بودی: و بهشت از برای تو خالص باشد که بی حساب داخل آن شوی؟4 





۴ الكافي /الأصول كتاب الحجة 


نهد أ اغاق شهار 30 








باب در بان مولد حضرت ابو جعفر محمد بن على تحفة الأولياء /ج۲ ن ۶۱۵ 


عرض كردم كه: بر می‌گردم به حال كورى؛ جنانجه بودم. بس دست بر چشم من مالید و 
کور شدم؛ چٹانچه بودم. 

بعد از آن ابن ابی عمير را به اين امر حدیث كردم. كفت: كواهى می‌دهم كه اینک حق 
است؛ چنانچه روز حق است. 


۸ .محمد بن یحبی؛از محمد بن احمد. از محمد بن حسین از محمد بن علی؛از 





عاصم بر از محمد بن مسلم از امام محمد باقر روایت كرده است که گفت: روزی 
در حدمت آن حضرت بودم که ناگاہ یک جفت کبوتر بر سر دیوار فرود آمدند و به آواز و 
زبان خود آواز کردند و چیزی گفتند. پس حضرت امام محمد باقر 88ء ساعتی سخن آنها را 
نشستند, نر باماده به 








جواب فرمود. بس آنها برخاستند و چون پرواز کردند و بر سر د 
زبان خود ساعتی سخن كفت و آواز کرد بعد از آن برخاستند. من به حضرت 1 عرض کردم 
كه: فدای تو گردم؛ این مرغ جه بود؟ فرمود که:«ای بسر مسلم. هر چیزی که خدا آن را آفریدہ؛ 
از مرغان, يا چھارپایا 


آدم بيشتر می‌شنوند. و اطاعت مارا[ بالكل 





چیزی که روخ دز آنّباشد و جان داشته باشد. سخن ما رااز فرزند 





ان می‌کنند. به درستی كه ابن کبوتر تر گمان 
بدی به زن خود برده بود و آن کبوتر ماد از برايش سوگند ياد نموده بود که آنچه شوهر در 
حق او گمان کردہ نكرده. و بعد از آن‌گه از ار برک لگرده بود ماده به نر گفته بو د که به محاكمه 
محمد بن على راضى می‌شوی؟. بس هر دو به محاكمة من راضى شدند. و من کبوثر نر را 
خبر دادم که بر کبوتر ماده ستمكار است (و آنچه در حق ار گمان کردہ محض تهمت است) و 





چون سخن مرا شنيد ماده را تصديق نمودا. 

۵/۹ حسین بن محمد از معلئ بن محمد از على بن اسباط از صالح بن حمزهءاز 
بدرش: از ابوبكر حضرمی روايت كرده است که گفت: چون امام محمد باقر 1 رابه جبر به 
سوی شام به نزدهشام بن عبدالملک بردند و حضرت بر در خانة ار رسید. و ہشام به این امر 
خبر دار شد به اران خود و کسانی که در مجلس او حاضر بودند از بنی‌امیّه كفت که: 
[هنگامی که ] مرا دیدید كه محمد بن على را سرزنش و ملامت کردم بعد از آن دیدید مراکه 
سکوت کردم و آرام گرفتم. هر يك از شما رو به او آورد و او راسرزنش و ملامت کند. پس 
امر کرد که آن حضرت را رخصت دهند که داخل شود. چون حضرت امام محمد باقر ا براو 
داخل شدہ فرمود که: السّلام علیکم» و به دست خويش اشاره به همه نمود و همه ايشان را 





۶ الكاني /الأصول کتاب الحجة 








باب در ین ملد حضرت ابو جعفر محمد بن على نحفة الأونياء /ج۲ و ۶۱۷ 


به سلام تعمیم داد و بعد از سلام نشست. 





پس خشم هشام بر آن حضره اد شد. به واسط آن‌که آن حضرت سلام بر او به 
خلافت» ترك فرمود (و نفرمود که: السلام علیک ايّھا الخلیفه)ء و بی‌رخصت او نشست. و 
شروع کرد که آن حضرت راسرزنش می‌نمود و از جملة آنچه به آن حضرت می‌گفت اين بود 
دی از شما عصای مسلمانان را شکافته (یعنی: با 





که می‌گفت: ای محمد بن علی۔ هميشه 
همه ايشان مخالفت نموده و به راهى رفته كه کسی در آن سلوک ننموده ودر ميان ايشان فتنه 
انداخته) و مردم را به سوى خود دعوت کردہہ و گمان داشته که او امام است؛ از روى سفاهت 
و كم عفلى و کم علمى. و آن حضرت رابه آنچه اراد 
سكوت نمود. 

آن قوم رو به حضرت آوردند و هر يك بعد از دیگری او راسرزنش می‌نمود نا يكى آخر 
ایشان. كه همه او را سرزنش کردند. تابه آخ وشبيد. و چون ان قوم سكوت كردند. حضرت 





شت که سرزنش کند سرزنش کرد و 


برخاست و درست ایستاد و فرمود كه: ی وراه کجا می روید و كجااراده می‌شود به 
شما؟ (یعنی: شما را خدا برد و شما جه کازایه,کتوابه جایی می‌توانید رسانید؟) به ما خدا 
اؤل از شمارا هدایت نمود؛ و به ما جر از کلم انمت" خو اید فرمود. پس اگر شما را پادشاه 
عاجلی هست. ما را پادشاه آجلی خواهد بود. و بعد از پادشاهی ما پادشاهی نیست؛ زیراکه 
ماییم اهل عاقبت. و خداى عزو جل می فرمايد که: و الا تین 

پس هشام امر کرد که آن حضرت را 
و به محض آن, کسی در زندان باقی نماند. مگر آنکه دست و پای آن حضرت را بوسید و به 
سوی او ميل به هم رسانید. بس زندان‌بان به نزد هشام آمد و گفت: یا امیر المؤمنين. من بر تو 
از اهل شام ترسانم از آنکه ميان تو و خلافتی که دارى. مانع شوند و آن رااز دستت بگیرند و 


زندان بردند. و چون به زندان در آمد. سخنى فرمود 





خبر آن حضرت را به او داد. پس امر کرد که آن حضرت را از زندان بیرون آوردند. و ار و 
اصحابش را بر استر دُم بریده سوار کردند تابه مدینه باز گردانیده شوند و امر کرد که چیزی 
برای ايشان بیرون نبرند, و بازارها نچینند (حاصل آن‌که کسی چیزی به 
ميان ایشان و طعام و شراب 





ان نفروشند), و 





انع شد و نگذاشت که نان و آب بردارند . 





١۔‏ تصص, ۸۳ 








باب در بیان مولد حضرت ابر عبدلله جعفر بن محمد ارلا /ج۲ 0 ۶۱۹ 


پس سه روز راه رفتند که طعام و شراب نیافتند تابه تین رسیدند و در نزد ورود ايشان 
در شهر رابستند. اصحاب آن حضرت از گرسنگی و تشنگی به ناله در آمدند. راوى مىكويد 
كه: حضرت بر کوهی که مُشرٍ ف بر اهل مدين بود بالارفت ويه آواز خويش فرمود 
که: ای شهری که همه مردم آن ستم‌کارند. منم باقی‌ماند؛ حجت خدا در زمین, و خدا 









بحفیظٍ 4 (و ترجمة بعضی از آیه 
مذکور شد و ترجمة نم آن, این است که: دو نیستم من بر شما حافظ و نگھبا: 
راوی می‌گو ید كه در ميان اهل مدين. پیری کهن‌سال بود به نزد ايشان آمد و كفت که: ای 





قوم این دعوت. دعوت شعیب پیغمبر أست. به خدا سوگند. که اگر متاع را به سوی این مرد 
بیرون نبرید و بازارها بر پا نکنید گرفته می‌شوبد از بالای سر و از زیر پای خويش (بعنی: 
عذاب بر شما فرود می‌آید از آسمان و زمین) پس در این مرتبه مرا تصدیق نمایید و سخن 





مرا باور كنيد و مرا فرمان بريد و اگر خواهید بعد از این در امور آینده مرا تکذیب كنيد و سخن 
مرامشنويد؛ زيراكه من شمارا خیر خواهخ” 

راوی مىكويد كه: پس, مردم شهر مبادرث ن روند و مايحتاج رابه سوى حضرت 
محمد بن على و اصحابش بیرون‌آوردند, و بآزارها چیدند. بعد از آن خبر آن 





به‌هشام بن 
عبدالملک رسید. به سوى او فرستاد و آو رابرد و معلوم نشد که با او چه کرد 

۰ سعد بن عبدالله و جمیری هر دو روایت کردماند از ابراهيم بن مهزيار, از 
برادرش على بن مھزیار: از حسين بن سعيدء از محمد بن ستان, أز ابن مُسکان, از ابوبصیر» 
از امام جعفر صادق 88 كه فر مود: دروح مطهّر حضرت محمد بن على باقر #4 قبض شد و آن 
حضرت پنجاه و هفت ساله بود, در سال صد و چهاردهم از هجرت. و بعد از حضرت 
على بن الحسین 18 نوزده سال و دو ماه در دنيا زیست» 


۹ باب در بیان مولد حضرت ابو عبدالله جعفرین محمد نة 
حضرت امام جعفر صادق 88 متولّد شد در سال هشتاد و سیم از همجرت و آن 
حضرت 1 از دنیا در گذشت در ماه شال از سال صد و چھل و هشتم. و آن 


حضرت رادر آن وقت. شصت و بنج سال بود و در بقیع در قبری که پدر و جڈش 


۸۶ هود‎ ١ 








۰ الكاقي /الأصول کتاب الحجة 


١4‏ . مُحَمَدُ ِي ييي عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍء عَنْ 








کیل ی 3 


کی عن مُعَلّى ! ُحَمّدِ 








ياب در پیا مول حضرت اب عیدلل چطر من محمد تحفة الأولياء رج" ن ۶۷۱ 


و حضرت حسن به على ## دفن شدند. مدفون گردید. و مادرش ام فروه دختر 
قاسم بن محمد بن ابی بكر است: و مادر ام فروہ أسماء دختر عبدالرحمان بسر 
أبوبكر است. 
۱ء محمد بن بحبی. از احمد بن محمد از عبدالہ بن احمد از ابراهیم بن حسن 
روايت كرده است كه گفت: حديث كرد مرا یب بن حَفُص. از اسحاق بن جرير و كفت كه: 


امام جعفر صادق .48 فرمود که: «سعيد بن مسيّب و قاسم بن محمد بن ابی‌بکر و ابو خالد 
كابلى؛ از معتمدين حضرت على بن الحسين 9 بودند بعد از آن فرمود که: مادرم از آنها بود 





که ابمان آورده و پرھیزگار گردیدہ و نيكوكار بودند. وال ُب الْمُحْسِنِينَ4'؛ يعنى: و خدا 
نیکوکاران رادوست می داردہ 


و فرمود که: «مادرم كفت که: ہدرم فرمود كه: ای ام فروه به درستی كه من خدا را 





می‌خوانم و دعا می‌کنم از برای گناه کاران خود در شبانه‌روزی هزار مرتبه؛ زيراكه ما 
در آنچه به ما می‌رسد از مصیبت‌هاه صبرامي‌گنیم بو آنچه مىدانيم از ثواب خدا و می‌دانیم که 
در آخر چه خواهد شد و ايشان صبر می‌کتت» پر آنچه لمی‌دانند». 

۲ ۲/۸ . بعضی از اصحاب زب چمهوم, از پذرش. از سلیمان بن سماعد از 
عبدالله بن قاسم از مفضل بن عمر روایت کرده است كه گفت: ابو جعفر متصور دوائیقی به 
سوی حسن بن زيد - که از جانب او حاکم بود بر مه و مدینه -. فرستاد که خانة جعفر بن 
محمد را به آتش زن؛ در حالى كه جعفر در خانه باشد. پس حسن بن زيد آتش در خانة امام 
جعفر صادق 18 افکند. و آتش در درٍ خانه و دهلیز گرفت. امام جعفر صادق !8 بیرون آمد و پا 


در آن آتش گذاشت. و در آن راه می‌رفت و می فرمود «منم پسر اصل‌ها و ریشه‌های خاک و 


منم پسر ابراهيم خلیل الله». 
۳ / ۳. حسين بن محمد از معلّى بن محمد. از برقى. از يدرش. از آنکه او راذكر 
كردهاندء از رف -غلام بسر يزيد بن عمر بن یره -روایت کردہ است که كفت: ابن هبيره بر 








من غضب كرد و در باب من سوگند ياد نمود که مرا بکشد. پس من از پیش او گریختم و پ 
بردم به امام جعفر صادق 480 و خبر خود را به آن حضرت اعلام كردم. به من فرمودكه: 














۲ الكافي / الأصرل کتاب الحجة 








:فرب مُحكد يك الشَلَام. 


رَد فلا تهج بشوی». 





باب در بیان مولد حضرت ابو عبداله جنر بن محمد تحفةالأولیاء رجن ۶۱۳ 


«به سوى او برگرد و أو رااز من سلام برسانء و به أو بگ و که: من غلام تو رید را بناه دادم و در 
بناه تو فرستادم» و چون جنين است. او رابه بدى كه نسبت به او کنی: بر ميانكيزان و از جابه 
در میاورہ۔ 








رفید می‌گوید که: من به حضرت عرض اكه: فدای تو گردم؛ اب ہہ مردی است 


و به سوی أوء چنا 





شامی و رأى خبیشی دارد. فر به تو مىكويم». بعد از آن رو به راه 





آوردم و چون در بين راہ در بعضى از ببابانها بودم. اعرابى رو به من آورد و گفت: به کجا 
می‌روی؟ به درسنى كه من می بينم روى کسی راكه کشته خواهد شد (و مراد این است که نظر 
به علم 
بیرون أورء من چنان کر دم. كفت كه: این دست. کشته است. پس گفت: پای خود را ظاهر کن٠‏ 
من باى خود را ظاهر كردم. كفت که: اين باء پای كشته است. پس كفت که: تن خود را ظاهر 
گردان. من چنان کردم. كفت كه: اين تن تن کشته است. يس كفت كه: زبان خود رابیرون آور. 
من چنان كردم. كفت به من: برو که بر تو بإكن نیس رکه در زبانت بيغامى هست که اگر آن 





آثار کشته شدن از روى تو پیداست). بعد از آن, به من كفت كه: دست خحود را 


پیغام را به کوه‌های استوار آوری» تو راقرمان‌برداری می‌کنند 
ژفید می‌گوید كه: آمدم تابر در ابن یره اپسنادم و رخصت طلبیدم كه داخل شوم؛ و چون 
رخصت يافتم و بر او داخل شدم كفت که: نو را آوّرده است آن‌که باىهايش با او حیانت 





کننده است (و بنابر بعضى از نشخ کافی, تو را آورده است أنكه باىهايش او را هلاک خواهد 
کرد؛ چنانچه در فارسی می‌گویند که: خود پا به سلاخ‌خانه آمده‌ای). و ابن هبیره كفت که: ای 
غلام تع و شمشیر را حاضر کن.! 

رُفيد می‌گوید كه: بس أمر کرد که شانة مرا بستند و سر مرا محكم کردند و جلآد بر سر من 
ایستاد كه. كردن مرا بزند. گفتم که: ای | 
۱ 





توأز روی قهر و غلبه بر من دست نیافت 





»و جز 
نیست که من از پیش خود و به اختیار به نزد تو آمدمام, و در اینجا قضه هست که آن را از 





برای تو ذ کر مىكنم. بعد از آن, تو به کار خود مشغول شو و هر کار كه می‌خواهی بکن, گفت: 
بگو. گفتم: با من خلوت کن. بس فرمود که: کسانی که در آنجا حاضر بودند. بیرون رفتند. 
(. و نطع. به فتح و کسر نون وسکون و فتح طا بساطی است از پوست. و طريقة ایشان أبن بود که ھرگاہ میخواستند 
که کسی را کشند. ی در پیش رو ایشان بهن مىكردند و قدری خاک بر روی أن می ریختند و آنکه راک ارادة 
کشتن او داشتند در بالای تَطع. كردن مىزدند (مترجم) 














۴ الكافي /الأصول كناب الحجة 





. مُحَمَّدُ بن یی 








باب در بیان مولد حضرت ابو عبداللہ جعفر بن محمد تحفة الأولياء زج ن ۶۲۵ 





به او گفتم که: جعفر بن محمد تو راسلام می رساند و به تو می فرماید که:«من غلام تو رُفيد را 
بناه دادم. و در بناه تو فرستادم» بس او را به بدى بر میانگیزان», 





هُبيره از روى تعجب كفت: 





الله جعفر بن محمد این كفتار را به تو كفت و مرا سلام 
رسانید؟ من سوگند ياد كردم. بس سه مر تبه این كفتار را بر من تکرار نمود و احوال پرسید. 
بعد از آن شانههاى مرا باز كرد و گفت: جيزى مرا از تو 
کرده‌ام. تو بامن بکنی. گفتم كه: دستم به اين امر روان نمی شود و ياراى آن ندارد و دلم به آن 
خوش نمی‌شود. گفت: به خدا سوكند كه جيزى مراقانع نمی‌کند. مگر اينكه مىكويم به عمل 
آید. بس من بااو جنانجه با من کرده بود کردم وأو رارهاكردم. بعد از 





انع نمی‌کند تا آن‌که آنچه من باتو 








آن مهر خود را به من داد 
و گفت که: همه امور من در دست تو است. بس در آنها آنچه خواستی باشی, ندبير كن. 

۴ . محمد بن يحبىء از احمد بن محمد از عمر بن عبدالعزيزء از خیبری. از 
يونس بن ظبیان و مفشل بن عمرو ابوسلمه سراج و حسین بن لیر بن ابی فاخته روایت 
کرده است که گفتند: در نزد امام جعف یضاق ۸6 بودیم که فرمود: «خزینه‌های زمین و 
کلیدهای آنها در نزد ما است. و اگر بح واسته باش که به یکی از بای‌های خود به سوی زمین 
اشارهکنم و بگویم که: آنچه در تواست از طلبیرون آورء هر آینهبیرون خواهد آورد. بس به 
یکی از پای‌های خود اشاره فرمود و آن راوز رکښ کشید ايا به آن خطی را در زمین احداث 
فرمود) چنان خطّى که زمين به جهت آن شکافته شد. پس دست خود در آن برد و شمش 
طلایی رابیرون آورد به قدر يك بر بس فرمود که: «خوب نگاهکنید» ما نگاه کردیم و 
دیدیم که شمش‌های طلای بسیار بر روی يكديكر ريخته می‌در خشید. 





بعضی از ما به آن حضرت عرض کردیم که: فدای تو گردم شما عطا شده‌اید آنچه راکه 
عطا شده‌اید (یعنی: جيز بسیاری به شما عطا شده) و شبعبان شما محتاج‌اند. راوی می‌گوید 
كه: حضرت فرمود: زود باشد که خدا از برای ما و از برای شیعیان ما دنیا و آخرت راجمع 
گرداند. و ايشان را در آورد در بهشت‌هایی که همة آن ناز و نعمت است و دشمنان ما راداخعل 
کند در جھتمہ۔ 

۵ .حسین بن محمد. از معلّى بن محمد. از بعضی از اصحاب خویش. از ابو بصیر 
روایت کرده است که گفت: مرا همسایه‌ای بود که پیروی پادشاه می‌نمود و عامل دیوان بود 





پس به مال بسیار رسيد و زنان و کنیزان خواننده را آماده نمود و همه رابه نزد خود جمع 





۶ الكافي /الأصول كتاب الحجة 









جفقر بْنُ مُحَمَّدٍ : دغ ما أت 





رَجَعْتُ إلى الكوقّة 





فلت لَهُ: با طذاء ني 





قال: قیکی. م قال لي : اللو کال أو عبد للد 











باب در بیان مولد حضرت ابو عبداله جعفر بن محمد ل الأرلياء زج۲ و ۶۲۷ 


می‌کرد و شراب می‌خورد و مرا آزار می‌رسانید. پس من جندين مرتبه شكايت او را به پیش 
خودش کردم و فايدءاى نداد و از آن کردار نايسند 
نمودم. به من كفت که: ای مرد من مردی هستم که مبتلی شدهام به بعضی از امور و تو مردی 
هستی كه از اين بلّه خلاصی يافتهاى. پس اگر احوال مرا به صاحب خود (یعنی: جعفر بن 
محمد) عرضه داری اميد دارم که خدا مرا به واسطة تو خلاصی دهد. پس اين حرف در دل 





نایستاد چون بر او الحاح کردم و اصرار 


من تأثیری کرد و در دلم افتاد که اين خدمت را از برای او بکنم. چون به خدمت امام عفر 
صادق اه رسیدم. حال او رابرای آن حضرت ذکر کردم. 

اجون به کوفه برگردی: البنّه به دیدن تو می‌آید به او بكو که: جعفر بن 
محمد می‌گوید کە: واكذار آنچه راكه تو بر آن هستى؛ و من از برای تو بر خدابهشت راضامن 
می‌شوم». چون به كوفه بركشتمء از جمله کسانی كه به دیدن من آمدند او بود که به نزد من آمد 
و من او رانگاه داشتم نا منزل من خلوت شد,پعد از آن به او گفتم که ای مرد من احوال تو را 
از برای ابو عبدالله. حضرت جعفر بن منشند 3 ذکر کردم به من فرمود كه: «جون به كوفه 
برگردی البمّه به دیدن تو می‌آید. به او گي که: جعظر بن محمد می‌گوید که: واگذار آنچه راكه 





حضرت فرمود: 





تو بر آن هستی و من از برای تو رزخدا بهشت را ضامن مي‌شوم» 

ابوبصير میگوید كه: چون اين رأ شنید. گریست. بس از روی تعجّب گفت: الله حضرت 
صادق این سخن را به تو فرمود؟ ابو بصير می‌گوید كه: من از برای او سوگند ياد نمودم که 
آنچه گفتم به من فرمود. آن همسایه كفت که: همین واب. تو رابس است و بیرون رفت. چون 


بعداز چند روزی شد به نزد من فرستاد و مرا طلبيد. چون رفشم ديدم که برهنه در بشت خانة 





خود ايستاده به من كفت که: ای ابو بصیر, نه» به خدا سوگند که در منزل من چیزی باقی نمانده. 
مگر آنکه آن را بیرون کردم و در راہ خدا دادم و من چنائم که تو می‌بینی 

ابو بصير می‌گوید كه: بس من به سوی برادران خويش رفتم و از برای او جمع کردم آنچه 
او را به آن پوشانیدم. بعد از آن بيش از چند روزء کمی بر او نگذشت تا آن‌که به سوی من 


قرستاد و پیغام داد که من ناخوشم و به دیدن من بيا. من شروع كردم که در نزد او ترد 








می‌نمودم واو را معاجله می‌کردم تا آنكه آثار مرگ در أو ظاهر شد و من در نزداو نشسته بودم 
واو در کار جان دادن بود که او را بی‌هوشی دست داد بعد از آن به هوش باز آمد و گفت که:ای 


ابوبصير. صاحب و امام تو از برای ما به آنچه وعده كرده بود وفا فرمود. بعد از آن قبض 





۸ ت الكافي / الأصول 





تصیر, قذ وَفينَا لصَاجبلت». 


۶ .و علي الأشعري. 





مُهَاجِرٍ . خُذْ هذا العال. و أت المد اج عبد 





کہ و یا رک ره و ی وی ھ 
من آل یه فهم جَغفز بن محم“ ففل لهم ئي جل غريب من أل خُرَاسَانَ و 








باب در بیان مولد حضرت ابو عبدلته جعفر بن محمد تحفة الأولياء /ج۲ ج ۶۲۹ 


روح او شد -خدا او رارحمت كند - 

و چون به حيجٌ می‌رفتم» به حدمت امام جعفر صادق 8 آمدم و رخصت طلبیدم كه بر او 
داحل شوم. مرا رخصت دادند و چون بر آن حضرت داخحل شدم. در اول مرتبه به من فرمود - 
و حال آن‌که آن حضرت در اندران خانه تشریف داشت. و يك باى من در صحن خانه و پای 
دیگر در دھلیز خانه آن حضرت بود -که: ای ابر بصیر از برای صاحب تو به آنچه ضامن شده 
بودیم وفانمودیم». 

۶ ۶ .ابو على اشعری, از محمد بن عبدالجبّار. از صفوان بن یحیی, از جعفر 
محمد بن اشعث روایت کر ده است که گفت: جعفر به من كفت که: آیامی‌دانی كه سبب دخول 





ما در اين امر (که عبارت است از تشيّع و معرفت ما به آن) جه بود؟ با آنکه ذکری از آن و 
معرفت چیزی از آنجه در نزد مردمان است در نزد ما نبود. صفوان می‌گوید که: به جعفر گفتم 
کە: بیان کن كه آن جه بود؟ كفت که: ابو جعفر (یعنی: منصور صاحب دوانیق) به ہدرم 
محمد بن اشعث كفت كه: ای محمد پزذی رای من طلب كن كه او را عقلکی باشد که آنچه 
من می‌خواهم از جانب من به جا آود. پدرم در /جوّاب كفت که: من چنین مردی را برای تو 
یافتەام و اینک فلان بسر مهاجر نعالوی من است. ابو جعفر گفت: بس او رابه نزد من آور. 





جعفر می‌گوید كه: من حالوی حو د رابه تز دآبو جعفر منصور آوردم؛ ابوجعفر باوی كفت 


اين مال راب ركير و به مدینه در آى و برو به نزد عبداله بن حسن بن حسن 





كه:اى پسر مهاجر: 
و چند نفراز اهل بيت او که جعفر بن محمد در ميانة ایشان باشد: و به ايشان بگ و كه: من مردی 





غریبم از اهل خراسان, و در آنجا شیعیانی چند از شیعیان شما هستند كه اين مال را به سوی 
شما فرستاده‌اند. و مال رابه هر يك از ایشان تسلیم کن با شرط چنین و چنین» و چون مال را 
كر فتند. بگو که: من فرستاده‌ام و دوست می دارم که خطهاى شما با من باشد در باب گرفتن 
شما آنچه راكه گر فته‌اید. 

بس ابن مهاجر مال راگرقت و به مدينه آمد بعد از ان به سوى منصور صاحب دوانیق 
به ابن مهاجر گفت: جه خبر داری و 
اق افتاد؟ كفت: به نزد آن قوم آمدم و اینک خطهاى ایشان 


برگشت و محمد بن اشعث در نزد او بود» صاحب د 








بعد از آن‌که از پیش ما رفتی جه ان 





است در باب اينكه ايشان مال راگرفتەاندہ غير از جعفر بن محمد که من به نزد وی آمدم و او 


در مسجد حضرت رسو ل وَل نماز مىكرد. بس من در بشت سرش نشستم و با خود گفتم که 





۰ الکافي /الأصول 








الّ: «یا ها نيال و لا 


ول متاخ فلت : و ما ذ2 . سح له 





۷ سعد بن ع 








باب در بیان مولد ابوالحسن حضرت امام موسی کاظم تحفة الأولياء /ج ۲‏ ۶۳۱ 


از نماز فارغ می شود و آنجه برای اصحابش ذكركردءام برای او نيز ذكر م ىكنم. پس شتاب كرد 





ات نمود و گفت که: دای مرد از خدا بترس و اهل بيت 
محمد راكول مزن؛ زيراكه ايشان تازه عهداند از دولت بنی‌مروان ودر اين نزديكى از دست 
و محتاجاند». من كفتم: خدا تو رابه اصلاح 


آورد مراد تو از این سخن چیست؟ ابن مهاجر میگوید که: جعفر سر خود رانزدیک من آورد 


و از نماز فارغ شد و به جانب من 7 








بنی‌مروان خلاص شده‌اند وهمة ايشان 


و مرابه همه آنچه در مبان من و تو گذشته بود خبر داد تا آنکه كوياكه او سیم ما بوده. 
محمد می‌گوید كه: ابو جعفر كفت كه: ای بسر مهاجر. بدان که هیچ اهل بيت نبوت و 
مكر آن‌که در ميان ايشان محدّثى هست که فرشته او را خبر مىدهد. و 





پیغمبری ن 
جعفر بن محمد امروز محدّث ما است. محمد مىكويد كه: همین دلالت؛ سبب اعتقاد ما به 
اين اعتقاد گر دید و مابه این كفتار قائل شديم. 





۷ سعد بن عبدالله وعبداللہ بن جعفر هر دو روایت کرد‌اند. از ابراهیم بن مهزيار. 
از برادرش على بن مهزيار. از حسین پنسا از محمد بن سنان, از ابن مُسکان از ابوبصیر 
که گفت: روح مطهر ابو عبدالله. حشرت ماف رین ]محمد 8 قبض شد و آن حضرت شصت 
و بنج ساله بود و در سال صد و جهو متم از هجرت. و بعد از امام محمد باقر سی و 
چهار سال زندہ بود. 

۸ / ۸. سعد بن عبدالله: از ابو جعفر .از محمد بن عمرو بن سعید. از يونس بن 
یعفرب, از امام موسى كاظم 3 روایت كرده است که گفت: شنيدم از آن حضرت که 
می‌فرمود: «من پدرم راکفن کردم در دو جامة شَطُوى ' (یعنی: در دو جامة مصری) که در آنها 
احرام می‌بست و در بيراهنى از پیراهن‌های آن حضرت و در عمامه‌ای که از حضرت على بن 
الحسين 4# بود و در برد یمانی که آن رابه چهل دینار شرعی خریده بود». 





۰ باب در بیان مولد ابوالحسن حضرت امام موسی كاظم 18 

امام موسی کاظم 4 متولّد شد در منزل ابواء در سال صد و بيست و هشتم از 
هجرت. و بعضی كفتهاند در سال صد و بيست و نهم و قبض روح مطهّر آن 
حضرت #8 شد در وقتی که شش شب از ماه رجب گذشته بود از سال صد و 





٠‏ و شطاء دهی است در ناحية مصر که جامه رابه آن نسبت می‌دهند. (مترجم) 








۲ الكافي / اأصول كتاب الحجة 








باب در بیان مولد ابوالحسن حضرت امام موسى كاظم تحفة الأولياء زج ۲ ج ۶۳۳ 





هشتاد وسيم. و آن حضرت در آن هنكام پنجاہ و چهار, یا پنجاء و بنج ساله بود و 
روح مقس آن حضرت ا در بغداد قبض شد در حبس سندی بن شاھک ودر 
وقتی که دو روز از ماء شال باقی مانده بود. هارون او رااز مدینه به مکّه برد. و 
هارون از مکّه به مدینه آمد در زمانی که از عمرة ماه رمضان برگشت. بعد از آن 
هارون به سوی حج بیرون رفت و آن حضرت را با خود برد بس بے راه بصرہ 
برگشت و آن حضرت را در بصره در نزد عیسی بن جعفر محبوس كردانيد؛ پس 
آن حضرت را به سوى بغداد بیرون برد و او را در نزد سندی بن شاهک حبس 
کرد و آن حضرت 88 در حبس سندى وفات فرمود و در بغداد در مقبرة قریش 
مدفون گردید. و مادر آن حضرت کنیزی بود که او را حمیدہ می‌گفتند. 
۹ .حسین بن محمد اشعری, از معلّی بن محمد از على بن سندی قمی ر 
کرده است که گفت: حدیث کرد ما را عیسی بين عبدالرحمان: از بدرش كه گفت: ابن 





غکاشة بن محصن اسدی بر امام محمد افر ال شد و امام جعفر صادق 18 در نزد آن 





حضرت ایستاده بود. پس انگوری به دمت أن حا 
کھن, یاکودک خردسال آن را دانه دائه می‌خورد و آنگه گپان می‌کند که سير نمی‌شود و سه 
دانه و چهار دانه می خورد و تو آن را دو دانه دو دانه بخور که آن مستحب است+ 

پس ابن عکاشه به امام محمد باقر 8# عرض کرد که: برای جه حضرت صادق رازن 
نمی دھی که او به حدّ تزویج و زمان زن كر فتن رسيده است؟ راوی می‌گوید که: در پیش روی 
آن حضرت كيسة سر به مهری بود» پس فرمود که:: اه بشید که زود باشد که بنده فروشی از 
اهل بربّر بيايد و در سرای میمون فرود آید و به همین کیسه, کنیزی از برای جعفر خریداری 





ن امره آن قدر زمانی که بایست بگذره گذشت» بس روزی بر 
امام محمد باقر # داخل شدیم. فرمود: «آیا نمی‌خواهید که شما را خبر دهم از آن 
بندء فروشی که او را برای شما ذکر كردم: اکنون آن بنده فروش آمده است» پس بروید و به 
همین كيسه کنیزی را از او بخريد». 

راوی می‌گوید که: ما به نزد آن بنده فروش آمديم. بعد از آن‌که از ار خواهش كنيز نمود 
كفت که: آنچه در نزد من بود از کنیزان, همه را فروختم مگر دو كنيز بیمار که یکی از آنها 








۴ الکافي /الأصول کتاب الحجة 








تا التّخّاسش: لا تْکُوا؛ 












۰ مُت بی تخیئٰ, عن مُحگڍ بن أَحْمَدَ عن 





باب در بیان ملد ابوالحسن حضرت امام موسى کاظم تحفة الأولياء / ج٢‏ ۶۳۵ 


از دیگری بهتر است. كفتيم: هر دو را بيرون آور تابه سوی ایشان نظر كنيم و هر دو را 
پس هر دو رابیرون آورد ما گفتیم كه: این كنيز بهتر را به ما چند می‌فروشی؟ گفت: به هفتاد 
دینار. گفتیم: به ما احسان کن و چیزی از آن راکم نما گفت: یناری از هفتاد دینار کم نمی‌کنم. 
ماباوی گفتیم كه: این كنيز راازتو می‌خریم به این كيسه؛ هر جه باشد و مانم دانیم که در اين 
كيسه چقدر است و مرد سر و ريش سفیدی در نزد أو بود. گفت: سر كيسه راباز كنيد و 

جید. بنده فروش كفت که: سر كيسه را باز مكنيد كه اگر این كيسه يك حبّه از هفتاد دینار 
کم باشد. به شما نمی فروشم. ' بس أن پیر گفت: پیش بیایید ما پیش رفتيم و هر آن کیسه را 
باز کردیم و دینارھا راكه در آنبوده شمردیم دیدیم که هفتاد دينار بود نه زياد و ندكم. پس 
آن کنیز راگرڈ 


صادق 44 در نزد آن حضرت ایستاده بود. 











و او را به خدمت امام محمد باقر 48 آوردیم و در آن حال حضرت امام جعفر 





بس ما حضرت باقر ## رابه آنچه 
گفت. بس به آن كنيز فرمود که: ونام نر یس ؟4عرض کر د: خمیده. حضرت فرمود که: 
«خمیده در دنیا؛ و محموده در آخرت) ( وابد هپ م معنی ستایش‌کننده و ستوده هر دو 


اق افتاده برد حبر دادیم. خدا را حمد کرد و بر او ثنا 


می‌باشد و محموده به معنی ستوده است). و شرت به خمیده فرمرد که:مرااز خويش خبر 
ده که آیا تو باكرهاى يا ثیبه» (که بكار تك ورك گرا که: باكرءام. حضرت فرمود: 
«چگونه شده که تو باکره‌ای با آنكه چیزی در دست بنده فروشان نمی‌افتد مگر آنکه آن را 
فاسد و ضايع می کنند؟ہ حمیده عرض کرد که: آن بنده فروشی كه مالک من بود به نزد من 





می‌آمد و نسبت به من در جایی می‌نشست که مرد نسبت به زن در آنجا می‌نشست (یعنی: در 
ميان دو پا) و خدا مرد سر و ریش سفیدی را بر او مسلط می‌گردانید. و متّصل او رابه سیلی 
می زد تابر می خاست و از من دور می شد و أن بنده فروش چندیین مرتبه با من چنین کرد و 
مر تبه با او چنین کرد. 

پس حضرت باقر 8# فرمود كه: دای جعفر: 








آن پیر 
نيز را با خود بركير». بعد از آن بهترين 
اهل زمين حضرت موسى بن جعفر #8 از او متولد شد. 

۰ محمد بن يحيىءاز محمد بن احمد ازعبدالله بن احمد از على بن حسین از 








١‏ و خټه جزلى از چهل و هشت جزء يك درم است؛ زيراكه دزم شش دیق است و هر دانقى دو قيراط است: و هر 
قیراطی, دو طشوج است: و هر طشوجی دو حټه است. (مترجم) 






















۲ أَحْمَدٌ 








باب در بیان مود ابوالحسن حضرت امام موسى كاظم الأولياء رج "ان ۶۳۷ 


أبن سنانء از سابق بن ولید. از معلّى بن نیس روايث كرده است که: امام جعفر صادق 38 
فرمودكه: «حمیده از همة آلودكىهاء پاک و پاکیزه و صافى است مانند شمش طلا و فرشتگان 





همیشه او را پاسبانی می‌کردند تابه من رسيد به جهت كرامتى از جانب خدا برای من و 
بعد از من» 

۱ /۳. چند تفر از اصحاب ما از احمد بن محمد و على بن ابراهيم. از پدرش همه 
روایت کرده‌اند. از ابوقتادة قُمَىء از ابو خالد ژبالی که گفت: چون ابوالحسن حضرت امام 
موسی #6 را به نزد مهدی عبّاسی می‌بردند. در مرتبة اول در منزل رُباله فرود آمد. و من با آن 
حضرت سخن می‌گفتم. مرا اندوهناك دیدہ فر مود که: ای ابوخالد. مرا چه می‌شود که تو را 
غمناک می‌بینم؟ه 

عرض کردم که: چگونه غمناک نباشم با آنكه تو رامی‌برند به نزد اين طاغی (که در طغيان 
از اندازه بیرون رفته) و نمی‌دانم که در حقٌ تو جه خواهد کر د؟ حضرت فر مود که: ابر من باکی 
نیست و از او ضرری به من نمی‌رسد. فلا و فلان روز بیاید در ميل اَل بيا به نزد 
من». 

ابو خالد میگوید که: مرا همت و.مقضودى نبود. مگر شمردن ماءها و روزها نا آنکه آن 
روز که وعده فرموده بود آمد پس من در ند آن یل آمدم و متضل در نزد آن بودم تا آزکه 
نزدیک شد كه آفتاب غروب کند. و شیطان در سيئة من وسوسه کرد و ترسیدم که در آنچه 
حضرت فرموده شک كنم. ابوخالد می‌گوید كه: در بین آن‌که من همچنین پ 
نظرم افتاد به سیاهی که از جانب عراق می‌آمد. بس ایشان را استقبال كردم و رو بهايشان رفتم» 
ديدم که امام موسی کاظم 38 در جلو قافله بر استری سوار است. فرمود که: «دیگر بكو ای ابو 
خالد», 





ان بودم ناگاه 








عرض كرد: لبيك يا ابن رسول الله به خدمت نو ايستادهام. فرمود: اشک نکنی و شیطان 
دوست داشت كه تو شک آوری» بس عرض كردم كه: حمد از برای خدايى که تو رااز دست 
ایشان رهانيد. فرمود که: :مرا به سوى ایشان يك برگشتن دیگر است که از دست ایشان 
خلاصی نخواهم يافت». 

۲ احمد بن مهران وعلى بن ابراهيم هر دوروايتكردهاستازمحمد بن علىءاز 


حسن بن راشد. از يعقوب بن جعفر بن ابراهيم كه گفت: در حدمت ابوالحسن حضرت 








۸ © الكافي / الأصول کتاب الحجة 





لغ قوب و التجو يقاو | إن کلت ریدم یهود. قباطي بن شُرَخْبِيلَ الشايريٌ 


موی شم 








باب در ييان مولد ابوالحسن حضرت امام موسى کاظم تحفة الأولياء رج 1ت ۶۳۹ 


امام موسی کاظم © بودم که ناكاه مرد ترسايى به خدمت آن حضرت آمد و ماباآن حضرت در 
عُريض بودیم. آن ترسابه حضرت عرض کرد که: من از شهر دور و سفر بر زحمتى به نزد تو 
آمده‌ام. و مدت سی سال است كه از پروردگار خويش خواستم كه مرا به بهتر: 








دین‌هاو 


بهترین بندگان و داناتر: ان رهنمایی کند. و در عالم خواب کسی به نزد من آمد و مردی 





راکه در بالای دمشق می‌باشد. برای من وصف کرد. يس رفتم تابه نزد او آمدم و با او سخن 
گفتم. بعد از آن گفت که: من از اهل دين خود داناترم و غير من از من داناتر است. گفتم: مرا به 
سوی کسی که از تو داناتر باشد رهنمایی کن! زیرا که من سفر را بزرگ نمی‌شمارم و مسافتی 
که‌به 





و زحمت قطع آن بايد کرد بر من دور و دراز نيست و من همة انجیل و جمیع 
سور و فصول و ابواب زبور داود را خواندءام؛ و چهار جزء از اجزاء تورات را خواندهام» و 
ظاهر قرآن رانیز خوانده‌ام تا 

آن عالم به من كفت که: اگر علم نصرانیّت وترسایی رامی خواھی, من از همه عرب و 
عجم به آن داناترم؛ واگر علم بهودیّت رای خراهی:باطی بن شرحبیل سامری امروز از همة 
مردمان به آن داناتر است» و اگر علم اسلام رام خواهی و همچنین علم تورات و علم انجیل 
و زبور و کتاب هود و هر جه بر پر ی أن پیغمبران فرو فرستاده شده در اين روزگار و 
روزگار پیش و هر خوبی که از آسمان فرود آمده باشد و کسی آن را دانسته باشد. یاکسی به آن 





آنکه همه آن را فرأكر فتهام. 


عالم نباشد و در آن بیان هر جيزى و شفای از برای همة عالمیان در آن باشد, و همچنین راحت 
از برای کسی که به ان آسودگی طلبد. و بینایی از برای آن‌که خدا به او ارادۂ خیری فرموده 
باشد. و به سوی حق أنسى گرفته باشد. تو را به سوی او رهنمایی می‌کنم. بس برو به تزد اوه 
اگر جه به رفتن بر پای‌های خویش و پیادەروی باشد. و اگر نتوانی بر زانوهای خويش برو و 
اگر از ان عاجز شوی, بر نشستگاه خود خود را بر زمین کش و اگر از آ 
روی خويش برو (که صورت رابر زمین كذار). 

من گفتم: نه چنین است, بلكه من قدرت بر رفتن دارم؛ هم در بدن و هم در مال (یعنی: 
بدنم طاقت زحمت سفر دارد و حرجی نيز دارم). آن عالم گفت: پس همین زمان برو تابرسی 
به پثرب. گفتم که: يثرب را نمی‌شناسم. گفت: برو تا برسی به مدينه پیفمبری َل که در ميان 





نیز عاجز شوی, بر 





٠‏ و غريض بر وزن زره وادى يادهى لست نزدیک مدينه. لمترجم) 








۰ الكافي /الأصول کاب الحجة 








باب در بیان مولد ابوالحسن حضوت امام موسی كاظم تحفة الأوياء'رج7 ن ۶۴۱ 


عرب مبعوث شدہ و او همان پیغمبر عربى هاشمی است. و چون داخل مدینه شدی, سژال 
کن از منزل پسران غنم بن مالک بن نجار و آن در نزد در مسجد مدینه است. و جامة ترسایی و 
هيئت آن را از خود دور کن؛ زیرا که حاکم مدینه بر ترسایان سخت‌گیری می‌کند. و خلیفہ 


بذول و 





شد تش بر ایشان از او بیشتر است. بعد از آن سؤال می‌کنی از منزل پسران عمرو بن 
آن در نقیع يس از ایشان سؤال می‌کنی از موسی بن جعفر و این‌که 


منزل او در کجاست و آن حضرت در کجا می‌باشد آیا مسافر است يا حاضر؟ پس اگر مسافر 





است (تشمه رو 





باشد دنبال او برو و به او ملحق شو؛ زیراکه سفر آن حضرت نزدیک تر است از آن مسافتی که 
تو طى کرده‌ای و به جانب او سفر نموده‌ای. بس او را اعلام كن که مطران که در بالای غوطه 
(یعنی: غوطة دمشق) مسكن داردہ او مرابه سوى تو رهشمایی نمود و مطران تو راسلام 
می ر ساند و می‌گوید: بیشتر مناجات من با پروردگار خويش آن است که اسلام مرابر دست تو 
قرار دهد. 

و آن ترسااین قضه را خواند. در حالن كم بو و تکیه 





نه بود بر عصای خويش. بعد از 
آن به حضرت عرض کرد كه: اى آقای|من: آگر مراار صت می‌دهی از برای تو تکفیر به عمل 
می‌آورم و می‌نشینم." حضرت فرمود كهز تو را رخص مىدهم که بنشينى. ولیکن تو را 
رخصت نمی‌دهم كه تکفیر رابه عمل آوری» 

پس نشست و بُرنس خود رااز سر انداخت. " پس آن ترساعرض کرد که: فداى تو گردم. 
مرا رخصت می‌دهی در سخن گفتن؟ حضرت فرمود: «آری. تو نيامدهاى. مگر برای آنه 
سخن گویی» پس آن ترساعرض کرد که: جواب سلام صاحب خویش (یعنی: عالم غُوطہ) را 
بگویم از جانب تو یا آنکه جواب سلام او رانمی‌فرمایی؟ حضرت امام موسی 38 فرمود که 
«سلام بر صاحب تو بادا اگر خدااو را هدایت کند. و اما تسلیم و سلام كردن به طريقة جزم که 
در آن شرطی نباشد, چنانچه بعضی گمان کر 





ند. یا آشتی کردن: پس آن در وقتی است که 








آب. و در بعضى از نسخکافی بقیع بابای ابجد است. ‏ أن تصحیف است؛ زیر 
كه بقبع قیرستان مدينه است و آن در بیرون شهر است و آن وا بقع فرقد مى نامتد. (مترججم). 

۲. و تكفير به معنى خم شدن و سر به زیر آوردن استۂ به طورى كه نزديك به رکوع باشد و در ابن زمان آن رتش 
ع ىكويند و بحضى كفتماتد كه: به معنى دست درب رگرفتن است. (مترجم) 

۳ و برنس, به ضم باو نون و سكون را کلاه فرنكى را گویند. و بر داشئن ان در وفت سخن گفتن, نشانة تعظيم و 
تواضع مخاطب است. و در صراح است که ان كلاهى است که در اؤل اسلا آن وا می بوشيددائد. (مترجم) 














۲ الكافي / الأصول كناب الحجة 


تال اضرا 





کرو و وَصَقَهُ .تال : وحم »کناب 








پاب در بیان مواد ابوالحسن حضرت امام موسی کاظم تحفة الأولياء (ج۲ ج ۶۴۳ 


مادر آيد و مسلمان گردده. 
ترسا عرض كرد كه: خدا تو رابه اصلاح آورد من می خواھم که از تو سؤال کنم. 
حضرت فرمود که: «سژال كن». عرض کرد كه: مرا خبر ده از کتاب خدا که بر محمد ی فرو 












فرستاده شده. و به آن گویا گر دیده» پس او را وصف فرموده به آنچه او رابه آن وصف فر موده 
و فرموده که: حم * و الكتاب الْمُبِينٍ هه فى َة رک | ذرین* فیها)» و بفرماکه 


تفسیر آن, در باطن چیست؟ حضرت فرمود: دما حم؛ مراد از آن, محمد تل است. و اوست که 





مذکور است در کتاب هود که بر او فرو فرستاده شدہ و آن حرف‌هایش کم شده (چه میم در 
اول و دال در آخر آن افتاده)؛ و اما کناب مبین, مراد از آن امیر المؤمنين على 1# است و اما لیلته 
فاطمه تاه است و اما قول آن جناب: «فيها رق کل أخر حکیم» ‏ می فرمايد كه: از اين لبله. 
نیکان بسیار بيرون می آیند و امام 86 تفصیل آن نيكان رادادہ می فرمايد كه بس مردى است 
صاحب حکمت. و مردى ديكر است صاحتٍ حکمت, و نيز مردى دیگر است صاحب 
حکمت+(ولیکن بر سه مرد اقتصار فر هر دو یږ يراشال نه بیان تمام و کمال. می تواند که اين 
کلام از کلام پیش جدا باشد و بنابر ولجة‌دوپممزاداز اژل» على بن ابی‌طالب و از دویم امام 
حسن و از سیم امام حسین يتخ 

آن مرد ترسا عرض کرد که: ال و آخر از این كروه مردان (يعنى: امير المؤمنین و صاحب 
مان از اين جماعت امامان ##) را برای من و صف کن (و می تواند که معنى اين باشد که: اوّل 





تا آخر همه رابرای من بیان كن). حضرت فرمود كه: «صفتها مشتبه می شود و موجب تعیین 
و تشخیص نمی‌شود ولیکن وصف می‌کنم از برای تو آنجه راکه بیرون می‌آید از نسل سيم از 
این كروه (که عبارت است از: حضرت امام حسین 8ڈ و می تواند که مراد از سيم. امام زین 
العابدین 4# باشد؛ زیرا که آن حضرت. از سیم امامانی است که از ليله بیرون آمده‌اند, ولیکن 
اؤلء اظهر است) و به درستی که که او در نزد شما مذکور است؛ در آن کتاب‌ها که بر شمافرود 
آمده است. اگر آنها را تغبير نداده باشید و تحریف نکرده باشيد. و کافر نشده باشید و در 
زمان پیش جه کردید. یا در قدیم کردید آنچه کر دیده. 

دانستهامء از تو نمی پوشم و تو رانسبت به دروغ نمی‌دهم, 








۴ الكافي /الأصول کاب الحجة 


.واه ال الله 


ازم ِي خعلث فيه مزع کوب اشع 





فيه الوح لسن 





و عَّمهُ مُحَمَد, فأمر آن یجعله عِيداً. َو 











له مریم جیسی 6 هَل رف ؟» قال: لا. قَالَ: سُو 
الل و الکزم, و لیس بساوی بالفرات شَيْء کردم 











7 جد 
.و تادی قرش وه و أشيلقة 


56 1 
الوا لها ما ص ال 








باب در بیان مولد ابوالحسن حضرت امام موسی كاظم تحنة الأولياء رجآ ن ۶۴۵ 


با آنکه تو می‌دانی آنچه راكه من می‌گویم كه راست آن کدام است و دروغ آن كدام. و به خدا 
سوگند. که خدا تو رااز فضل خود عطافرمودہ و از نعمت‌های خویش بر تو تقسیم نموده 
آنچه صاحبان خاطر به خاطر خود نمی‌گذرانند و پوشندگان آن 





رانمی‌پوشند. و آن‌که تکذیب 
می‌کند در باب آن تکذیب نمی‌تواند کرد. بس گفتار من برای نو در این باب راست و درست 
است. هر جه ذ کر فرمودی چنان است كه ذکر فرمودی. 

پس. حضرت امام موسی ا به آن ترسافرمود که: «عجالتا نیز به نو خبری می‌دهم که آن را 
نمی داند مگر كمى از آنان كه کتاب‌های الهی را خوانده‌اند. خبر ده مرا که نام مادر مریم 
چیست و جه روز بود که در آن به او (به مریم) دميده شد و آن دمیدن در چند ساعتی از روز 
اتفاق افتاد و در کدام روز مریم عیسی 4# را در آن زاييد و وضع حمل در چند ساعتی از روز 
بود؟ه 
راوی می‌گوید که آن ترسا عرض کرد کهزنمی‌دانم. 
حضرت امام موسی کاظم 4 فر مو که« مار مری 


مریم در آن حامله شد روز جمعه بد ور وفت وال آفتاب و آن روز. روزی است که خدا 





هد 
امش مُرثا بود. و اما روزی که 





روح الامین (یعنی: جبرئیل) راک آل رو فرستاد و مسلہبانان را عیدی نیست كه از آن بهتر 
باشد و خدای تبارک و تعالی آن روز رابه بزرگی یاد فرموده» و محمد تلآ را تعظیم نموده 
و خدای تعالی آن حضرت را امر فرمرد که: آن راعید گرداند و آن روز روز جمعه است. 

و اما روزی که مریم در آن زاييد. روز سه شنبه بود در وقتی که چهار ساعت و نیم از روز 


رفته بود. و آیامی‌شناسی آن نهری راكه مریم عیسی را بر كنار آن زابید؟» 





آن ترسا عرض کرد: نه. حضرت فرمود که: #آن نهر» نهر فرات است و بر لب آن نهر 
درختان خرما و درختان انگور بود و چیزی با فرات برابری نمی کرد به جهت درختان 
انگور و درختان خرما (يا هیچ نهری آن قدر درخت خرما و انگور بر لب آن نبود) که بر لب 
نهر فرات بود و اما روزی که مریم زبان خود رادر آن از سخن گفتن منع نمود و قیدوس 
(یعنی: شیطان) فرزندان و شیعیان خود را 





أواز داد. او رااعانت نمودند و فرزندان عمران را 


بیرون بردند که به مریم نظر کنند و به مریم گفتند: آنچه راکه خدا در کتاب خود بر تو خوانده 


3 ومرٹا يه لقت عربی رهيبه استہ و أن به معنى چیرکی است بخشیدہ شدم (منرجې 








۹ کتاب الحجة 
۶ 2 الكافي /الأصول ۰ 








هُوَ عبد خفن سيه في مَجْلِسِي هد 





اما إن گان مُشلِما؟ قال أو ااه نم 













إل الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ. قرداً 


سی كما له نو و لا چلش بن اس 





المُبطِلُون. و َلْ عم تا 
۳ 





باب در بیان مولد ابوالحسن حضرت امام موسى كاظم تحفة الأولياء رج ۲ج ۶۴۷ 


وہر مادر کتاب خويش قضه نمودہ پس آیا آن 






هر روز تازەتر است. آن را خوا 
نخیزی تا خدا تو راهذايت فرماید» 
آن ترسا عرض كرد 
فرمود که: «نام مادرت به زبان شریانی» 
مادرت به لغت عربى. قَیِه است».' و حضرت فرمود کہ: اما نام پدرت عبدالمسيح است 
(یعنی: بنلۂ مسیح) و عبدالمسیح به لغت عربی, عبدالله است, یعنی:بندۂ خدا و مسيح (یعنی: 


بر 








ام مادر من به زبان ریانی و به لغت عربی جه بود؟ حضرت 











عیسی 18 را بندەای نیست» 
ترسا عرض کرد که: راست گفتی و خوب فرمودى. بس بفرما که نام جد من جه بود؟ 


فرمود که: انام جلّت. جبر نيل 8ه بود و آن, به زبان عربی. به معنی عبدالرحمان است' 





بندۂ خداوند مهربان) و او را در همین مجلس خويش نام بردم». 

عرض کرد كه: جذم مسلمان بود؟ چلِ تامام موسی 38 فرمود: «آری و کشته شد در 
حالی كه شهید راه خدا بود, و لشکری جتلاقر او ال شدند و او را در منزل خودش از روی 
مکر و حیله کشتند. و آن لشکرها از اهل کار دند 

عرض کرد كه: نام من. پیش ار یچ بر که: «نام تو عبدالص لیب بود» (یعنی: 
بند؛ صلیب '). عرض کرد که: تو مرا به جه نام می‌نامی؟ فرمود که: «من تو راعبدالله نام 
می‌گذارم». 

ترسا گفت که: من ايمان آوردم به خداى بزرگ و گواهی دادم که خدابی نیست, مگر خدا 
در حالتی كه يكانه است و او راشریکی نیست و تنها و يناه نيازمندان است» و چنان نیست که 
ترسایان او را وصف می‌کنند. و نه چنانچه جهردان او راشرح می‌نمایند. و نه نوعی از 











نوع‌های شرك مائند مجشچه و مشبهّه و امثال ایشان. و شهادت می‌دهم که محمد بنده و 
رسول اوست كه او رابه راستی و درستی فرستاد: پس آن حضرت حقّ را از برای اهل آن 


ظاهر و آشکار نمودو کج‌رران تبه‌روزگار 





آن کور شدند و آن راندیدند. و شهادت می‌دهم 
كه آن حضرت رسول خدا بوده است به سوی همه مردمان که خدا او را فرستاده به سوی 
١‏ و متهء به تشدید بای حطی. از ت‌های زنان است و اهل لفت معنی آن راييان نکرده‌اند. (مترجم). 

۲. و صلیبہ ليها است كه ترسأيان در كردن کنند و بر خود بیاویزند. (مترجم) 














: كتاب الحجة 
۸ الكافي /الأصول__ 1 : 











رس و ترک ات بيبر. فَحمّكَ فا َو ین في .نله 


عَلیٰ حَالِكَ» 








باب در بیان مولد ابوالحسن حضرت امام موسى کاظم تحفة الأولياء /رج؟ ‏ ۶۴۹ 


سرخ و سياه (يعنى: عرب و عجم) و همه در آن شرکت دارند بس بینا شد هر که بیناشد و راه 
راست یافت. هر كه راه راست یافت. و کچ روان تبه‌روزگار كور شدند و ضايع شد از ایشان 
آنچه آن را می خواندند. و شهادت می‌دهم که ول او به حکمتش گویاگردید و آنکه کسانی که 
پیش از او بودهاند از پیغمبران, به حکمت بالفه گویا شدند. و بر طاعت خدا یکدیگر را يارى 
نمودند. و از باطل و اهل آن و از پلیدی و صاحب آن مفارقت و از راه ضصلالت, م هاجرت 
کردند. و خدا ایشان را به طاعت خويش يارى کرد و ایشان را از معصيت نگاه داشت. پس 











ايشان خدا را دوستان و دين را یاورانند. كه مردم رابر خير و خوبی ترغیب می‌کنند. و به آن 
امر می لرماپندہ 

ایمان آوردم بەکوچک و بزرگ ایشان و یا آنکه ذکر کردم از ایشان و به آنکه ذكر نکردم و 
ايمان آوردم به خداى تبارک و تعالی که پروردگار عالميان است. پس زنّار خويش را برید, و 
صلیب از طلا راکه كردن خو د اندخته بود, پارو نمو د و به حضرت عرض کرد که: مراامر کن تا 
آنكه زکات خويش را بگذارم در آنجا کهمز از کی‌فر مابی و بدهم به کسی که تو صلاح 
می‌دانی. 
مثل دين تو بووه و آن‌مردی 
است از حویشان توء از قبيلة قيس بن لعلبه. وا وکر نعمت اسلام داخل گردیده؛ چنانچه تو در 
نعمت أن داخل شدی, پس با یکدیگر مواسات و مجاورت كنيد. و باهم برابر وهمسايه 


حضرت فرمود که: «در اینجا توبرا ہزادری هست که بر دی 





باشید و من فروه آوردن حق شما را در اسلام بر شما وانخواهم گذاشت و به شما آنچه بايد 
برسانم می‌رسانم» 

عرض کرد که : خدا تو رابه اصلاح آورد. به خدا سوگند که من مال دار و بی‌نیازم و هر آینه 
واكذاشتهام در منزل خویش سیصد اسب نر و ماده راکه قابليّت بالای یکدیگر رفتن, به هم 
رسائیدہائد که همة آنهاكم سال و جوانانند و هزار شتر رانیز واكذاشتهام و حقّ تو از خمس و 
زکات در ان حیوانات (و بنابر بعضى از نشخ كافى, در آن اسبان و شتران) تما تر از حقّ من 
است (و ظاهر این است که اين سخن رااز روى تعارف و تواضع به حضرت عرض نموده 


باشد)۔ 








۰ ت الكافي /الأصول کتاب الحجة 








باب در بیان مولد ابوالحسن حضرت امام موسی كاظم تحفة الاریء زج۲ ن ۶۵۱ 


که نسب تو به واسطۂ اسلام برطرف شده باشد بلکه به حال خود باقى است . 
و اسلام او نيكو گردید و مسلمان خوبی شد و زنی از قبيلة بنى فهر را تزویج کرد و امام 

موسی کاظم ا ینار شرعی کابین آن زن کرد از منافع موقوفات على بن ابی طالب 88 

و خدمت‌کاری به عبدالله عطا فرمود و منزلی از برایش آماده نمود و عبدالله در مدینه ماند تا 











امام موسی 39 رااز مدينه به سوی بغداد بیرون بردند وبیست و هشت شب بعد از بیرون برد 
آن حضرت, وفات کرد. 

۳ علی بن ابراھیم و احمد بن مهران هر دو روایت کردماند از محمد بن علی«از 
حسن بن‌راشد از يعقوب بن جعفر كه گفت: در نز امام موسی كاظم 3 بودم و مردی از اهل 
نجران يمن از راهبان و خداپرستان نصارا به خدمت آن حضرت آمد و با ار زن عابده‌ای از 
ایشان بود. و فضل بن سَوّار از برای ايشان رحصت طلبید. حضرت به فضل فر مود که: «چون 
فردا شود ایشان را بیاور در نزد چاه ام خير» 

راوی می‌گوید: فرداكه شد. به حدمت نم میدیم و آن قوم رايا 
آمدہا 








تیم كه به حدمتش 
پس آن حضرت امر فر مود که بر زا كم از هرگ خر ما بافته بودند. انداختند و آن 





حضرت نشست. و ايشان نشستند, پس آن زک زاهبه به مسائلی که داشت, ابتدا نمود و آن 
حضرت را از مسایل بسیار سؤال کرد ور فتاه که شر پر سید حضرت او راجواب 
می‌فرمود. و حضرت امام موسی 98 آن رأ از چیزی چند سؤال کرد در باب سؤال آن حضرت 


جوابی در نزد آن زن نبود (و نتوانست كه از هیچ یک از آنها جواب گوید)؛ پس أن زن مسلمان 





شد. 

و آن مرد راهب رو به حضرت آورد و از او سژال می‌کرد و آن حضرت او را جواب 
می‌فرمود در آنچه او را سؤال می‌نمود. بس راهب كفت که: من در دين خويش قوی بودم و 
کسی را از نصارادر زمین بافی نگذاشتم که در علم به آنجاکه من رسيدءام؛ ر يده باشد. و هر 








نيدم كه مردی هست در هند که چون خواهد قصد بيت المقدس می‌کند و در یک 
شبانه روز به سوی آن مىآيد. و به منزل خويش در زمین هند بر م‌گردد. و بس از احوال آن 
مرد سال کردم و پرسیدم كه: آن مرد در جه موضع از هند است؟ به من گفته شد که: در شبذان 
می‌باشد و از آن کسی كه این خبر به من داد ساز کردم از سبب اين أمر, در جواب كفت که: 
سببش دانستن اسم اعظم است که آصف: وزیر سلیمان, بر آن ظفر یافت» چون تخت پادشاه 











۲ ۵ الكاني /الأصول کتاب الحجة 








باب در بیان مولد ابرالحسن حضرت امام موسی كاظم تحفة الأونياء /ج۲ ۶۵۳ 


شهر سبارا آورد و آن اسم همان است که خدا آن را برای شما در کتاب شما و برای ما 
گروه‌های صاحبان دین‌ها در کتاب‌ها که داريم. ذکر فرموده 

بس حضرت امام موسی 3 به راهب فرمود که: ہخدا را چند نام است که رڈ نمی‌شود و 
حاجتی که به واسطة آن از خدا طلب شود برآورده می‌شود». راهب عرض کرد که: آن نامها 
بسیار است, و اما محتوم از آنها که سائل آن. رد نمىشود. هفت نام است. حضرت امام 
موسی 1 به راهب فرمود کە: :مرا خبر ده از آنچه از آنها در حاطر داری» راهب عرض کرد: 
نہ سوگند به آن خدایی که تورات را بر موسی فرو فرستاده و عیسی را پند از برای عالميان و 
آزمایش از برای شکر صاحبان عقول گردانیده, و محمد ويه را برکت و رحمت ساخته و 


على لا را پند و بينايى قرار دادہ و اوصیا را از فرزندان أو و فرزندان محمد 6ا مفّر فرموده: 








یک از آن نامها رانمی‌دانم. و اگر مىدانستم» در باب آن به سخن تو احتياج ندا 





و به نزد تو نمی آمدم و تو راسؤال نمی‌کردم 
حضرت امام موسی ## به راهب فر مود که: رگد به نقل حدیث آن مرد هندى». 





آنها عالم نبودم. بس رفتم تا به سُبذانَ هتد رسیدم و از أن مرد و احوال او سؤال كردم. به من 


گفتند كه: دير را در کوهی ساخته و چنان شده که از آن دير بیرون نمی آید و کسی او را 
نمی بیند مگر در هر سالی دو مر تبه» و اهل هند چنان پنداشتەاند كه خدا از برای او در آن دير 
چشمه‌ای روان ساخته و نيز اهل هند چنان دانسته‌ند که خدا از برای ار کشت را می‌رویاند و 
نشو و نمای آن می دھد و أن را به غایت خود می‌رساند؛ بی‌تخمی که مود آن را در زمین 
افکند و از برای او کشت می‌کند و تخم می‌افشاند؛ افشاندنی که خود آن رابه عمل آورد. بس 
رفتم تابه در دير او رسیدم و سه روز در آنجا ماندم که در را نمىكوبيدم و چارهای 
نمی‌توانستم کرد که آن در را باز کنم. و چون روز چهارم شد. خدا آن در راگشود و گاوی آمد 
که هیزمی بر آن بار بود و پستان خود رأ بر زمين می‌کشید و نزدیک بود که آنچه در پستان آن 
بوداز شیر خود به خود بیرون آید. پس خود رابه آن در زد و گشوده شد و گاو در دير آمد و در 
پی آن رفتم و داخل شدم» بس آن مرد رادیدم كه ایستادہ به سوی آسمان می‌نگرد و گریه 
می‌کند و به سوی زمین نظر می‌کند و گریه می‌کند و به سوى كوءها نگاه می‌کند و گریه 








کتاب الحجة 
۴ ت الكاني /الأصول _ . كتاب ل 









این ل E‏ 


1 و تال الط لا محمد وال سل -: هن هی ناء يفنا كوو 








باب در بیان مولد ابوالحسن حضرت امام موسی کاظم تحفة الأولياء /ج۲ ن ۶۵۵ 


می کند. من گفتم: سبحان الله! جه بسيار كم است مانند تو در این روزگار که سا در آنیم. در 
جواب گفت: به خدا سوگند كه من نیستم مگر يك خوبی از خوبی‌های مردی كه تو او رادر 
بس يشت خویش واگذاشته. بس گفتم كه: به من خبر داده شده که در نزد تو نامی از نام‌های 
خداى تعالی هست که به واسطة آن در هر شبانه روزی به بيت المَقْدس می‌رسی و به خانذ 
خود بر م ىكردى. 

آن مرد به من كفت که: آیا تو بیت المقدس رأ می‌شناسی؟ گفتم کە: من نمی شناسم مگر 
بیت المقدسی را که در شام است. كفت که: بيت المقدس نیست (یعنی: به طريق اضافه) 
لیکن آن البيت المقدس است (یعنی: به طریق توصیف. و معنی اين می‌شود که خانة 
موصوف به تقديس و آن, به معنی تطهیر است: یعنی: خانه پاکیزه شدہ که خدا آن را پاک و 
پاکیزہ گرداند و آن خانۂ آل محمد يي است. و در فاموس گفته که: تقديس. تطهیر است و از آن 
است بيت ال س, مانند ميس و معظم و مرادش اين است که: در تفس فتح ميم و سکون 
قاف و کسر دال و ضم ميم و فتح قاف و دال مش هر دو جائز است). 

راهب می‌گو بد که: من به آن صاحبدیرگهتم :بیان و آگاه باش که آنچه آن راشنيدهام تا 





امروز که در آن هستم. آن است که آنجة کر کسام اتت, بيت المقدس است و غير از آن را 





نشنیده‌ام. كفت که: آنچه در شام اس کیرک مان و مسجدی است که محراب‌های 
ایشان در آن استء و جز اين نیست که آن را حظيرة الم حاریب می‌گفتند (یعنی: محوّطه 
محراب‌ها) تا آنکه فترت و زمانی که در میانه محمد و عيسى -صلى الله علیهما - آمد و بلاو 
زحمت به اهل شرك نزدیک شد و سختی‌ها در خانه‌های شیاطین فرود آمد. بس اين نامها 
راگردانیدند و بدل نمودند و نقل کردند. و این معنی قول خداى عرو جل است که فرمو 1 
ی سناء يونا اگ و ناک مان له بها ین سُلْطانِ»' (و بطن این قول از برای 
آل محمد است و ظهر آن مثل است. حاصل مراد آنکه: اين آيه رأ باطن و ظاهرى هست. و 
ظاهر آن. ظاهرء و مراد از باطن آنء اين است که مشركان. این نام بيت المقدس که نام خان آل 


این 















محمد بود. نام مسجدى كردند كه در شام می‌باشد). و ترجمة ظاهر آيه این است که: 
بتان که شما آنها را خدایان خود اعتبار کر 
نهاده‌اید آنها را شما و پدران شماء خداء فرو ن 





«نیستند ا 





مگر اسمی چند بی مسمّی که نام 
سناده است به آن و نام نهادن هيج حجّت 

















۶ الكاني /الأصول 





مَعَالِمٍ ین مَنْ عضی و من بهي 





باب در بیان مولد بوالحسن حضرت امام مرسی كاظم تحفة الأوياء /ج٢ن‏ ۶۵۷ 


و دلیلی راہ 
راهب می‌گوید كه: به او گفتم كه: من به سوى تو سفر کرده‌ام و از شهر دوری آمدهام و به 
سوى تو که می‌آمدم متعرّض دریاها و غمها و اندوه‌ها و ترس شدہام و صبح و شام کردهام 





كه نوميد بودەام و می ترسيدم که به حاجت خويش ظفر نیابم. به من كفت که: نمی بینم مادر تو 
راكه به تو حامله شده باشد. مگر آن‌که فرشتهاى كرامى در نزد أو حاضر بوده (واين كنايه از آن 
است كه سعادتمند بودى) و نمىدانم كه يدرت در هنكامى كه خواسته باشد که با مادرت 
مجامعت كند. مگر آنکه غسل كرده و با طھارت با او مجامعت نمودہ و كمان نم ىكنم؛ مكر 
آنكه يدرت جزء جهارم از انجیل را( که مشتمل بر دعاو انابه است. چنانچه گفته‌اند), خوانده 
در آن ماهى که مجامعت انّفاق افتاده (و بنابر بعضى از نشخ کافی. در آن شب بیداری كه این 





يعنى: انعفاد نطفه تو بعد از شب بیداری بدرت و خواندن سفر رابع از انجيل 
بوده) و به اين جهت از برای او (يااز برای توب بر اختلاف نسخ) به خير و خوبی خم شده 
برگرد از همان راه که آمدهاى و برو تا به مه میڈ كه آن را طیبه می‌گویند. فرود آیی و 


نام آن شهر در زمان جاهلیت یشرب بودهدیعد از 








قفد كن و برو تابه جایی از آن. که آن را 
بقیع می‌گویند. پس سؤال كن از ای گه,آن را خانة مروان م یگویندہ و در آن خانه فرود آی 
و سه روز در آنجا بمان. بعد از آن سزال كن از پیرمرد سیاهی که بر در آن خانه بوریامی‌بافد و 





این بوریا در بلاد ایشان, نامش تحصف است.! بس با آن پیر ملاطفت و مهربانی كن و به او بكو 
که: هممنزل تو که هميشه در سه کُنج خانه در اطاقی که چهارچوب‌های کوچک در آن است. 
فرود می آید مرا به سوی تو فرستادہ بعد از ان او راسزال کن از فلانٍ بسر فلان همان فلانی 
(که در ميانة ما معهود است. یعنی: حضرت موسی بن جعفر )و ار راسزال کن که مجلس 
ار کجاست؟ و نيز از او سؤال کن که در جه ساعت در آن می‌گذرد؟ بس البته او رابه تو 
می‌نماید (يا او رابرای تو وصف می‌کند) كه تو او رابه آن صفت بشناسى. و زود باشد که ار را 
برای تو وصف کنم. من گفتم که: چون او را ملاقات کنم, جه کنم؟ كفت که: او را سؤال كن از 
آنچه بوده و از آنچه خواهد بود و او را سزال كن از مسائل و نشانه‌های دين, هر که گذشته و 
هر که باقی مانده. 


.١‏ و خصف به فتح خخا و صاد چیزی است که از برگ خرما می‌بافند. (مٹرجم) 








۸ 2 الکافي / الأصول 1 
الأم كتاب الحجة 








باب در بیان مولد ابوالحسن حضرت امام موسي کالم اتحفة الأولياء /ج۷ ن ۶۵۹ 


پس حضرت امام موسى كاظم#ة به راهب فرمود كه: «صاحبت که او را ملاقات کرده‌ای, 





تو را یرخخواهی کر 
راهب به آن حضرت عرض کرد که: فدای تو گردم؛ نامش چیست؟ 
فرمود که:«آن مرد متمم, بسر فیروز است و او از پسران فُرس است. و از کسانی که ایمان 
یکی نیست و از روی اخلاص و یقین او رابندگی 
کرده‌اند. و از خویشان خود گریخت. چون از آیشان ترسید. بس پروردگارش حکمت رابه او 





آورده‌اند به خدایی که تنها است و او را 





بخشید و او رابه راه راست هدایت فرمود و او راازپرهیزگاران گردانید و در ميانة او و بندگان 
خالص خویش شناسایی به هم رسانید. و هيج سالی نيست. مگر آنکه او به زیارت مه 
می‌آید و حج می‌کند. و در سر هر ماه یک مرتبه عمره رابه جام ىآورد. و از موضع خود از هند 
به سوی مکه می‌آید از روی فضل و افزونی از جانب خدا و یاری آن جناب و دا شکر 
کنندگان را همچنین جزا می‌دهد». 

بعد از آن, راهب آن حضرت را از ميثائل یا سزال نمود و هر یک از آنها راکه 
می‌پرسید. حضرت او را جواب می‌فر بود: حطرت. راهب را از چیزی چند سؤال فرمود و 
پس‌حضرت او را به آنها خبر داد 
بعد از آن. راهب عرض کرد كه: مرا حبر ده از کت حر فى که از آسمان فرود آمد. پس 


در نزد ار در آنها جوابى 





چهار حرف از آن در زمين ظاهر شد. و تفسیر آنها آشکار گردید. و چهار حرف از آن در هوا 
باقی ماند که آن چهار حرفی که در هوا باقی مانده است. بر که فرود می‌آید كه ان را تفسیر و 
بیان می‌کند؟ 


فرمود که: «اینک قائم مااست که خدا آن رابر أو فرو می فرستد و قائم آن را تفسیر می‌کند. 





و بر او فرو می‌فرستد آنچه بر صلّیقان و رسولان و هدایت یافتگان, فرو نفرستاده». 
راهب عرض کرد که: مرا خبر ده از دو حرف از آن چهار حرفی که در زمين است که آنها 

جه چیزاند؟ حضرت فرمود که «تو رابه همة آن چهار حرف خبر می دھم: اتا حرف اؤل از 

آنهاء ای است که نيست خدایی مگر خدا در حالتی که تنهاست. و او راشریکی نیست. و 


هميشه باقی خواهد بود. و حرف دویم, این است که محمد له رسول خداست. در حالنى که 





چه 








خویش رااز غیر خدا حالص نموده (ياخدا ار رااز غير خويش خالص فرموده) و حرف سیې 
این است كه ما اهل بیت پیغمبریم و حرف چهارم این است که شیعیان ما از ما هستند 





۰ 0 الكافي / الأصول 





مه و مضئ 4 . 





باب در بیان مولد ابوالحسن حضرت امام موسى كاظم تحنة الریاء /رج؟ ن ۶۶۱ 


و مااز رسول دا و رسول خداكك از خداست: به طور سبب» (و ربط خاضى نه به 





نسب و خویشی). 

پس راهب به آن حضرت عرض کرد که: شهادت می‌دهم که نيست خدابى: مگر خدا و 
آن‌که محمد رسول خداست. و شهادت می‌دهم که آنچه محمد آن را از ن 
و درست است. و آزكه شما برگزید؛ خدایید از خلق او و شیعیان شما پاک و پاکیزه شدگانند 


| آورده راست 





که بدل شده‌اند از بدی به خوبی, و از برای ایشان است عاقبت خدا ( که عاقبت نیکو است) و 
حمد از برای خدا که پروردگار عالمیان است. 
سفيد و طیلسان و موزه و کلاهی طلبید و 





پس حضرت امام موسی 38 جب خز و 
آنها را به راهب عطا فرمود. و نماز ظهر را به جا آورد. و فرمود که: اختنه 





راهب عرض 


اند در روز هفتم از 





کرد که: ختنه كردهام در روز هفتم از ملاقات خويش (یا مرا ختنه کر 





ولادتم. و این به لفظ اقرب است, ولیکن به ارج و طريقة نصاری دوری و 
غرابتی دارد). 

۴ . جند نفر از اصحاب ما وایت کر دهد از احمد بن محمد از علی بن خکم.از 
عبدالله بن مغیرہ که گفت: حضرت امام موسي کاظم 38 در منا به زنی گذشت. و آن زن 
می‌گریست و کودکانش در حوالی او بودند گر می‌گردند. و گاوی از مال آن زن مرده بود. 
بس آن حضرت نزدیک به آن زن شد و فرمود که: «اى كنيز خداء جه چیز تو رامی‌گریاند؟» آن 
زن كفت که: ای بندۂ خداء مرا کودکان یتیمی چند هست. و مرا گاوی بود که زندگانی من و 


زندگانی کودکان من از آن بودہ و آن گاو مرد و باقی ماندهام درمانده و بريده شده از زندگانی 





خود و اولاد خود و در کار خود و ایشان سرگردانم و ما را چاره‌ای نیست. 

پس حضرت فرمود که: «أى كنيز خداء آیا تو رارغبت آن است که این گاو را برای تو زنده 
گردانم؟» آن زن مُلْهُم شد به أينكه گفت: آری ای بندۂ خذاء پس حضرت در گوشه‌ای رفت و 
دو ركعت نماز کرد و دست خود را ساعتی بلند نمود و لب‌های خویش را جنبنیده پس 
برخاست و آن گاو را آواز کرد و سر چوپ یا سر انگشتی به آن گاو زد یا پای خود رابه آن گاو 
زد پس آن گاو برخاست و درست بر روی زمین ایستاد. چون آن زن به سوى كاو نظر کرد 
آواز برآورد و گفت: سوگند به پروردگار خانة كعبه که اینک عیسی بن مریم است» پس 
حضرت 38 با مردم مخلوط شد و در ميان ایشان رفت و گذ: 











ی كتاب الحجة 





لہ 
نم قال: دتا إشحَاقٌ 


10 








یاب در بیان مود ابوالحسن حضرت امام موسى كاظم تحفة الأوثياء /ج۲ ن ۶۶۳ 


۵ء احمد بن مهران .از محمد بن علی: از سیف بن میره از اسحاق بن عمّار 
روایت کرده است که گفت: شنیدم از امام موسی کاظم 8 كه خبر مرگ مردی را به خودش 
می داد و می‌فرمود که در جه زمان فوت خواهد شد. من با خود گفتم که: آن حضرت این هم 
می‌داند که مردی از شیعیان أو در جه زمان می‌میرد؟ بس آن حضرت به جانب من التفات 
نمود مانند کسی که به شم آمده باشد و فرمود که: دای اسحاق, شید هجری, علم مرگ‌ها و 
بلاها رامی‌دانست. و امام؛ به دانستن اين امر سزاوارتر است» بعد از آن فرمود: «ای اسحاق. 
آنجه مىكنى. بکن که عمرت تمام شدہ و تو تادو سال دیگر می‌میری و برادران و اهل بیتت 
بعد از نو درنگ نمی‌کنند. مگر اندک زمانی تا آزكه سخن ایشان پراکندہ می شود و با يكديكر 
نزاع می‌کنند و بعضی از ایشان با بعضى خیانت می‌کند. و به مرتبه‌ای می رسد که دشمنان 
ایشان به ایشان شماتت و شادی می‌کنند. يس اینک در دل تو بود و می‌دانستی که عاقبت امر 
ایشان به کجا خواهد كشيد». 

عرض کردم که: من از نخدا طلب آموزش بی‌گنم از آنچه در سينهام به هم رسید. و اسحاق, 
بعد از این مجلس درنگی نکرد تا فوت شاو ب اوران و اهل بيت او زمانی نگذشت: مگر 
اندکی كه بنىعمّار بر پا شدند و بر مال‌هاي مردم مسلط شدند و أيشان مفلس و 

۶ءء علی بنابراهیم.از محمد بن عیسی.ا موسی بن قاسم بَجَلىازعلى بن جعفر 
روایت کرده است که گفت: محمد بن اسماعیل برادرزادهام به نزد من آمد در حالی که عمر 





شدند. 








ماه رجب را به جا آورده بودیم و ما در آن روز در مكّه بوديم. محمد كفت که: ای عمو من 
اراد سفر بغداد دارم و دوست می‌دارم که عمویم» حضرت ایوالحسن, -یعنی: موسی بن 
جعفر 8 -راوداع كنم. و می خواهم که تو با من بيايى كه ها 
پس من بااو بيرون آمدم به جانب برادرم حضرت موسى و آن حضرت در خانه‌ای كه در خوبه 





اق به خدمت أن حضرت رويم. 


داشت تشريف داشت. و آن هنكام اندكى بعد از مغرب بود و چون به در خانه رسیدیم در 
زدم. برادرم مرا جواب داد و فرمود: ٭کیست در مىزند؟؛ عرض كردم: على برادرم. فرمود 
كه: «همين دم بيرون می‌آیم» و وضوى آن حضرت طولی داشت. 

عرض كردم كه: زود بيا. فرمود كه: «زود مىأيم». بس بيرون آمد و لنگی راكه باكل سرخه 
رنگ كرده بودند. پوشیدہ و آن رادر كردن < 


آستانة در نشست۔ 


بش بسته و گره داده بود, و آمد تا آن‌که در زیر 











في ديي». ال مج له :من راد بشوء د 


فقيل ا . فقال: با عم. اص ني فقا 





دعو عل تن ريد شوب 


يقال من راک يشوم قعل الله بد و 








اله في ڌيي». فَدَعَا 


عل من اراڌ بشوي ٿم تى عَنْهُ. و تضیث مَة. قال لي أَخي: دا عَلِي. 





قَالَ: دق لین أَخِيكَ 











باب در بیان مولد ابوالحسن حضرت امام موسی کاظم الأونياء /ج۲ ن ۶۶۵ 


على بن جعفر می‌گوید كه: من سرنگون شدم بر أو و سرش را بوسیدم؛ و عرض کردم که: 
در بى کاری به نزد تو آمده‌ام» اگر آن را صواب و درست مىبينى. خدا مرا از برای آن توف 
داده و اگر غير آن باشد, جه بسیار است خطای ما! 








حضرت فرمود که: «آن امر چیست؟» عرض کردم ک: اینک بسر برادر تو است که 
می‌خواهد تو راوداع کند و به سوی بغداد بیرون رود. فرمود که:«او رانزدیک كردان». بس من 
او را خواندم -و او در گوشه‌ای ایستاده و از حضرت دور بود - بس به نزدیک آن حضرت آمد 
و سرش را بوسيد؛ و عرض کرد كه: فدای تو كردم. مرا وصيّت كن و خدمتی که باشد بفرما. 
فرمود كه: دتو راوصيّت و امر می‌کنم كه در باب خون من از خدا بترسى. و باعث كشتن من 








نشری» 





محمد در جواب آن حضرت عرض کرد که: هر که بدی نسبت به تو اراده کند. خدا همان با 
أو بکند و شروع کرد که نفرین می‌کرد بر آذك ه,بدى نسبت به آن حضرت اراده داشته باشد. 
پس دو مرتبه سر آن حضرت را بوسيد واغزغن گرگکه: ای عمو مرا وصيت كن. فرمود كه: 
تو را وصیّت می کنم که از خدابترسی ور باب خجونامن». عرض کرد که: هر كه بدی نسبت به 
تو ارادەکند خدا همان بااو بکند با نان کر ده است وجبرور به نفرین نیست. بس نوبت 
دیگر سر آن حضرت را بوسيد. و عرض کرد گه: ای عمو؛ مرا وصیّت کن. فرموه که: «تو را 
وصیّت می‌کنم از نخدا بترسی در باب خون من» و محمد نفرین کرد بر آنکه بدى نسبت به آن 
حضرت اراده نموده باشد. 

پس از آن حضرت دور شد و من همراه أو رفتم. بعد از آن برادرم به من فرمود که:«ای 
علی, در جای خود باش من در جای خود ایستادم و آن حضرت داخل منزل خود گردید و 
مرا طلبید, من به خدمتش رفتم و داخل خانه شدم کیسه‌ای را برداشت که در آن صد دینار 
بود و أن رابه من داد و فرمود كه: ابه بسر پرادرت بكو که به این استعانت جوید بر سفر 
خریش»(و اين را خرجى راه کند). 

على می‌گوید که: من ان کیسه راگرفتم و در كنار ردای خود پیچیدم» بس صد دیتار دیگر 
به من داد و فرمود که: این رانیز به أو بده» بعد از آن کیسة دیگر به من بداد و فرمود که: این را 
نیز به او عطاکن». من عرض کردم که: فدای تو گردم. هرگاه تو از او می ترسی که مانند آنچه 
ذکر فرمودی به عمل ای چرا او رابر خود و کشتن خود یاری می‌کنی؟ 





۶۶ الكافي /الأصول کتاب الحجة 


جملث فقللا, إذا 


۷ سط بی الو سد له 





۹ بَابُ ملد أبی الْحَسَن الوَضَائيِ 








باب در بان مواد ابوالحسن حضرت امام رضا تحفة الأولباء /ج۲ ن ۶۶۷ 


فرمود كه: اچون من با او احسان کنم. و رعايت صله رحم در باب او به جا ورم و او در 
باب من قطع صلة تماید. خدا عمر او را قطع می‌کند و أو رامی‌کشد». بعد از آنء بالشی از 
پوست رابرداشت که سه هزار درم درست بی عیب در آن بودہ و فرمود که: «اين را نيز به او 
يدم 

على مىكويد كه: بس من به سوى محمد بيرون آمدم» و صد دينار اَل رابه او دادم به همان 
شاد شد؛‌شادی سختىء و عموى خود رادعا کرد بعد از آن صد دينار دويم و سیم رابه او دادم 
چنان شاد شد که من گمان كردم كه البته از ارادۂ سفر بر مىكردد و به سوی يغداد بيرون 
نخواهد رفت. بس سه هزار درم رابه او دادم واو به همان راه به خط مستقیم رفت تابر هارون 
داخل شد و بر او به خلافت سلام كرد (كه گفت: السّلام عليك ايّها الخليفة). و كفت كه: كمان 
نداشتم كه در زمين دو خليفه باشد نا آنکە عمويم موسى بن جعفر را ديدم كه بر أو سلام 
می‌شود به خلافت. پس هارون صد هزار درم په سوى أو فرستاد و خدا او رابه آزار دح 
مبتلی كردانيد. ' (ننّمه حديث:) بس محخل بهذم از آن صد هزار درم نظر نكرد و دست بر 
آن نگذاشت. 

۷ .سعد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر هر دو روایت کردہاند ازابراھیم بن‌مهزیار» 
از برادرش على بن مهزيارء از حسين بن سعیذ. | 
كه گفت:روح مطهّر حضرت موسى بن جعفر #6 قبض شد و آن حضرت پنجاه و چهار ساله 
بود در سال صد و هشتاد و سیم از همجرت و بعد از حضرت امام جعفر صادق لا سی و بنج 
سال زنده بود. 


محمد بن سنان, از ابن سکان, از ابوبصير 





۱ باب در بیان مولد ابوالحسن حضرت امام رضا 
حضرت امام رضائة متولّد شد در سال صد و چهل و هشتم از هجرت. و قبض 
روح مطهّر آن حضرت 1# شد در ماه صفر از سال دویست و سيم و آن حضرت 
در آن هنكام پ 
مگر آنکه اين تاريخ از همة آنچه در تاریخ آن حضرت گفته‌انده راست‌تر و 


ساله بود. و در تاریخ آن حضرت اختلاف شده است» 





١‏ و مه یہ شضغ تال رفح با بر ورن توم غق است وآ دردی قست که در گلو بيذا یشود و گلورامیگیرد و 
لا محاله کشنده است: و لهذا أن را ده می‌گویند يعنى: سر برنده. (مٹرجم) 











۶۶۸ نا الكافي / الأصول کاب الحجة 





۸ مُحَمَد بن يی عن اخم ن مق عن أبن تخبوپ, عن شام بن 
ل لي أب خسن الأول : «قل كل التغربٍ فی 
قُلْتُ: لا. قَالَ: «بلئ. قَذ قبع رَجُل. قالط بنا. فرب و ریت معه حَنَّى الها 
ی اج مدا رَجُل من أل الْمَديكةمُممَقِنَ, تفلث لَهُ: اغرض 
عَلَينَا سبع جوار. کل ذلك تقولاو الحتیاها: «لا حَاجة لي فِيهاه. نم فال: 


«اغر ضل لاه ققال: ما عاد یلار 








۳ 
أخْمر, قال 














باب در بیان مولد أبوالحسن حضرت امام رضا الأولياء رج ؟ ن ۶۶۹ 





درستتر است. ان شاءالله. و آن حضر ت 39 وفات فرمود در طوس در دهى که آن 


راسناباد می‌گویند و دوری آن از نوقان به قدر یک خواندن است (که یکی دیگری 
را بخراند و آواز کند. و در بعضی از نسَخ کافی موقان به ميم است و شاید که آن 





معرب نوقان باشد). و آن حضرت 36 در سَناباد مدفون شد و مأمون او رااز مديئة 
طیبه بیرون آورده بود به سوی مرو از راہ بصره و فارس, و چون مأمون از مرو 
بیرون آمد و به جانب بغداد سفر کرد آن حضرت راباخود بیرون برد و در عرض 
راه در این ده وفات فرمود. و مادر آن حضرت کنیزی است که او را ام البنین 
می‌گفتند. 

۱/۸ . محمد بن یحبی؛از احمد بن محمد از ابن محبوب:از هشام بن احمر روايت 
كرده است که گفت: امام موسی کاظم 86 به من فر مود که: دآيا دانستى كه کسی از اهل مغرب 
آمده باشد؟» عرض کردم: نه» فرمود: «بلی» مردي آمده است. بس با ما روانه شو تا برویم» و 
سوار شد و من با آن حضرت سوار شد م و رفتيم تبن مر د رسیدیم, ديديم که مردى است از 
مردم مدینه و کنیزانی چند با اوست. من به آن مر گفثم که: کنیزان خود را به من بنماء پس 
هفت كنيز رابه ما نمود و هر یک رکه می‌آورد جضرت امام موسی ل می فرمود که: دمرا در 
این حاجتی نيست و اين را نمی خواهم» بس فرمود که: كنيز دیگر به ما بنماء. بنده فروش 
عرض کرد که: دیگر کنیزی در نزد من نیست؛ مگر یک كنيز بیمار. حضرت فرمود که: «تو را 
چه زبان می‌رسد اگر آن رابه ماینمایی؟»بنده فروش بر ان امر اباو امتناع كرد و 
پس حضرت بازكشت» بعد از آن در فردای ان روز مرا فرستاد و فرمودكه: «به آن ب 
بكو كه: آخر قیمتی كه در باب اين كنيز در نظر دارى چند است و به چند کم‌تر نمی فروشی؟ و 
چون بگوید كه جنين و جنين (يعنى: قيمت آن كنيز را معین کند)؛ بگو که: من او را به ا 
قیمت گرفتم» 

راوى مىكويد كه: بس من به نزد آن مرد آمدم و آنچه راكه حضرت به من فرموده بود 
گفتم. كفت كه: من إراده نکر دام که او از فلان مبلغ كمتر بفروشم. من گفتم كه: او رابه این مبلغ 
گرفتم. كفت كه:اين كنيز از برای تو وليكن مرا خبر ده که آن مردى که ديروز همراه تو بودكه 
بود؟ گفتم كه: مردى است از بنی‌هاشم. گفت: از كدام بنی‌هاشم؟ گفتم كه: بيشتر از این در نزد 
. گفت: تو را از این كنيز خبر دهم. به درستی که 




















۰ ت الكافي /الأصول کناب الحجة 


۰۷ مدب ی عن ا قن مخت 


ا .وجيت لخو الضاءة و هو توعد 








باب در بیان مولد ابواتحسن حضرت امام رضا تحفة الأولياء زج۲ ن ۶۷۱ 


من او را در اقصای لاد مغرب خريدم. بس زنی از اهل کتاب مرا ملاقات کرد و كفت کہ: این 
كنيز جيست كه با نو همراه است؟ گفتم که: او را از برای خود خریده‌ام. گفت: 
که 





اوار نیست 





كنيز در نزد چون توبی باشد. به درستی که سزاوار است که این كنيز در نزد بهترین اهل 
اشد. پس درنگ نکند: مگر اندک زمانی که از ان بهترین اهل زمین پسری بیاورد که در 
مشرق و مغرب مانند او متولّد نشود. 








راوی می‌گوید: پس آن كنيز رابه حدمت حضرت آوردم و در نزد آن حضرت درنگ 
نکردہ مگر اندک زمانی که حضرت امام رضا 8ة را زایید. 

۹ .محمد بن یحبی, از احمد بن‌محمد.از آنکه اوراذ کر کر دهاز صفوان بن يحيى 
روایت کرده است که گفت: چون امام موسی كاظم 8 از دنيا در گذشت» و حضرت امام 





رضا نكلّم فرمود (یعنی: در باب خلافت: یا به همه لغت) مابر آن حضرت از اين امر 





به آن حضرت عرض شد كه ام عظیمی را آشکار نمودی و مابر تو می ترسيم 
از ابن طاغى (كه در مرتبة طفيان از حد و زهارون ملعون). 

راوی می‌گوید که: حضرت فرمود که: «هر سعی که زارد به عمل آورد که او رابر من راهی 
و تسلطى نیست» (و اذیتی به من نمی‌تواند سانيد). 

۴/۰۰ .احمد بن مهران از مخمد بن علی: از حسن بن منصور, از برادرش روا 
کرده‌است که 








:در شبی بر حضرت امام رضاة داخل شدم در اطاقی که در اندران اطاقی 
دیگر بود. پس آن حضرت دست خود را بلند فرمود و چنان شد که گویا ده چراغ در آن اطاق 
بود. و مردی رخصت طلبید كه بر آن حضرت داخل شود پس آن حضرت دست خويش رااز 
آن نور تھی گردانید. بعد از آن او رارخصت داد که داخل شرد. 

۱ ؟. على بن محمد از ابن جمهور از ابراهیم بن عبدالله» از احمد بن عبدالشہ از 
غفارى روایت کر ده است که گفت: از برای مردی از اولاد ابورافع -غلام آزاد کرد پیغمبر کا 
که او را طیس می‌گفتند -بر من حقی بو و از من طلبی داشت» پس آن رااز من مطالبه نمودو 
بر من الحاح و اصرار زیادی کرد و مردم او را باری کردند و چون امر را دين منوال ديدم 
نماز صبح را در مسجد رسول خدائ كزاردم. بعد از آن به جانب حضرت امام رضائكة رو 
آوردم و آن حضرت در آن اوقات. در عُرَيض تشریف داشتہ و چون نزدیک در خانة آن 


حضرت رسیدم. ديدم كه آن حضرت بیرون آمده و بر الاغی سوار است و بيراهن و ردایی را 





۲ الكافي /الأصول 0 کتاب الحجة 











اق صذري. و ارت 


له الشوّالُ و هو 





باب در بیان مولد ابوالحسن حضرت امام رضا تحفة الأولياء زج لان ۶۷۳ 


بوشيده؛ چون به سوى أو نظر کردم از او شرم نمودم و در هنگامی که به من رسید. ایستاد و به 
جانب من نظر فرموده پس بر آن حضرت سلام كردم؛ و آن زمان ماه مبارک رمضان بود عرض 
کردم كه: خدا مرا فداى تو گرداندہ به درستی که طیس. غلام تو رابر من حقٌی هست و به خدا 
سوگند که مرارسواو بی‌آبرو کرد. 

غفارى می‌گوید: و من در دل خود گمان می‌کردم که آن حضرت طیس را امر خواهد 
فرمود که دست از من بدارد. و به خدا سوگند. كه به آن حضرت عرض نکردم که حقٌ او بر من 
چند است و چبزی برای آن حضرت نام نبردم (یعنی: از متعلّقات آن طلب). بس آن حضرت 
مرا امر فرمود كه بنشینم تا برگردد» و من از آنجا نرفتم تانماز مغرب را به جا آوردم. و حال 
آنکه من روزهدار بودم. بس سینەام تنگ شد و خواستم كه باز گردم ديدم كه ان حضرت بيدا 
شد و رو به من می ید و مردم كردا كرد او راكرفتهاند. و كدايان بر سر راہ آن حضرت نشسته 
ان تصّق می فرمرد. بس رفت و داخل خانة خودگردید بعداز آن 
بيرون آمد و مرا طلبيد. من برخاستم وب حدم برفتم و با آن حضرت داخل شدم. بس آن 





بودندء و آن حضرت بر ای 


حضرت نشست و من نشستم و شرو کردم که راز هارون بسر مسیّب خبر مىدادم و 
» آن حضرت راز احوالش خبر 
می‌دادم. و چون فارغ شدم فرمود كه «گمان نارم تو راکه هنوز افطار کرده باشی». عرض 
کردم: نہ پس طعامی برای من طلبيد. چون طعام آوردند در بيش روی من كذاشتئد و 
حضرت غلام خود را فرمود که با من چیزی بخورد. بس من و غلام از آن طعام خوردیم؛ و 
چون فارغ شدیم حضرت به من فرمود كه: «اين بالش را بالاكير و آنچه راكه در زیر آن‌است 
برگیر» من آن را بالاگرفتم و ديدم که دیناری چند در آنجا است. آنها را برگرفتم و در آسنین 
خود گذاشتم. پس جهار نفر از غلامان خود راامر فرمود که با من باشند تا مرا به منزل خود 
برسانند. عرض كردم كه: فدای نو كردم؛ شبگرد بسر مسب می‌گردد و من ناخوش دارم که 
شبگرد مرا ملاقات كند و غلامان تو همراه من باشند. حضرت فرمود: «درست افتی» خدا تو 





بسر مسیّب حاکم مدينه بود -و چنان بود که بسیاری از ارقا 





رابه راہ راست برساند» و غلامان خود راامر فرمود که همراه من بیایند و در هر جاکه ايشان 
یک شدم و آن را دیدم» ایشان را برگردانیدم, 
هاکردم ديدم كه آنها چهل و 


هشت دینار است. و حق آن مرد بر من بيست و هشت دینار بود. و در ميانة آن دينارها دينارى 


رابرگردانم باز گردند و چون به منزل خود 
پس به منزل خويش رسیدم و چراغ طلبیدم و نظر به 











۴ الکافي /الأصول 





: آلحخث غلی أي الْحَسَنِ 


۶۱۳۰۴ أَحْمَدُ بن مڪ عَنْ مُحَمدٍ بن 
















مَعَه فَجَاء إلى قرب قطر فلان, د 


. لت : جُعِلْتٌ فِدَاكَ. ها ا 





باب در بیان مولد ابوالحسن حضرت امام رضا تحفة الأولياء 0۲ ۶۷۵ 







بود که می درخشید و خوبی 
چراغ بردم ديدم كه نقش و 
است و آنچه باقی بماند برای تو است» 


ار مرا به شگفت آورد. بس آن را فراگرفتم و به نزد یک 


نه روشنی بر آن است که: وحق آن مرد بيست و هشت دینار 


راری می‌گوید: نه به خدا سوگند كه نمی‌دانستم که حق طيس بر من چقدر است؛ و 
ستایش از برای خدا که پروردگار عالمیان است؛ آن خدابی که ولی خود را عزیز و غالب 
گردانید. 

۲ علی بنابراهيم. از پدرش, از بعضی از اصحاب خويشءاز ابوالحسن حضرت 
امام رضاكة روایت کرده است که آن حضرت از مدینه بیرون آمد در سالی که هارون در آن 





سال حجخ کرد و آن حضرت ارادۂ حيجٌ داشت: بس به کوهی رسید که در جانب چپ راہ واقع 
است, در حالی که تو به سوی مک می روی و آن كوه را فارع می‌گویند. بس حضرت امام 
رضالة به سوی آن کوہ نظر کرد و فرمود که: «آنکه در فارع عمارت می‌سازد و آن را خراب 
می‌کند. عضو عضوش از هم جدا مي‌شود و أو راپار 





پاره مىكنند». و ما معنی این سخن را 
ندانستیم و نفهمیدیم که مقصود حلضرت چه لجز است؟ و چون حضرت بشت كرد 
هارون الرّشيد رسید و در آن موخبع فرود آمد و جعفر پسر یحبی برمكى. بر آنکوهبالارفت 
وامر کرد که در آنجا مجلسی از برایش بسازند. و چون از مکه بر گشت. به سوى آن بالارفت و 
امر کرد که آن مجلس را خراب کنند و در آن هنكام كه به سوى عراق برگشت. او را پاره پاره 
کردند. 

۳ ۶.احمد بن محمد از محمد بن حسن, از محمد بن عیسی, از محمد بن 
قاسمء از ابراهیم بن موسى روایت كرده است كه كفت: بر ابوالحسن حضرت امام 
رضا اصرار زيادى كردم در باب جيزى كه آن را از آن حضرت طلب می‌کردم و مرا وعده 
مىداد. بس روزى بيرون رفت كه حاكم مدينه را استقبال كند و من همراه آن حضرت بودم 
بعد از آن, به نزديك بالا خان قلان آمد و در زیر درخت‌ها فرود آمد. و من بااو فرود آمدم و 





حمزة 





سیمی باما نبود (كه همین من بودم و آن حضرت). عرض کردم كه: فداى تو كردم. این عيد بر 
ماسايه افکنده (يعنى: به ما رو آورده) و نزدیک شدہ و به خدا سوگند. كه يك درم و غیر آن را 


مالک نيستم. 





خویش زمين را خاراند؛ خاراندنى سختہ پس دست خويش 
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وی و اشتوى الم امن كنب إلى الإ اجه سره إلى 


ل اون کا في ذلك ڪٿ 
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را زد و شمش طلایی راز آنجا برداشت و به من داد و فرمود كه هبه این متتفع شو و آنچه 
دیدی کتمان كن و این رابه کسی مگو». 

۴ .على بن 
که: چون امر محمد امین (برادر مأمون که به جهت خلع خويش از خلاقت به مخلوع ملقب 
شدہ) به آخر رسید. و امر خلافت باطله از برای مأمون قرار و استقرار يافت 


اھیمء از یاسر حادم و رَیّان بن صلت هر دو روایت كرده وكفته است 





عریضه‌ای به 





خدمت حضرت امام رضا## نوشت و آمدن آن حضرت را به خراسان خواهش نمود. بس 
حضرت امام رضا 1 به بهانه و عذری چند بر او بهانه جست و مأمون در این باب مکزر باآن 
حضرت نامه‌ای به یکدیگر می‌نوشتند تا آنکه آن حضرت للا دانست که او را مفر و چاره‌ای 
نیست و از او دست بر نخواهد داشت. بس از مدینه بیرون آمد و امام محمد تھی ا راهفت 
سال بود. و مأمون به آن حضرت وشته بود كه راه كوه (یعنی: مدان و نهاوند) و قم را پیش 
مگیر و راہ بصره و اهواز و فارس را پیش كير و از آن راه بيا (چه می نر سید كه شيعيان قم و غير 
آن مانع شوند و حضرت در همان راہ کهآ گر مین نموده بود. سلوک فرمود) تابه مرو 








رسید. 

بعد از آن مأمون بر آن حضرت یر ضيه کرد گه اين امر و خلافت رابه كردن كيرد و حلافت 
به آن حضرت مفو ض شد. و حضرت امام الاب اناع فرمود. مأمون عرض کرد كه: 
اگر این امر را قبول نم‌کنی, ولایت‌عهد راقبرل كن و ولی‌عهد من باش. حضرت فرمود که: 
«ولایت عهد را قبول می‌کنم, بنابر شروطی چند که آنها رااز تو خواهش می‌کنم». مأمون 
عرض کرد که: هر جه خواسته باشی, بخواه و بكو تابه عمل آورم: بس حضرت امام رضا فلا 
نوشت كه: «من داخخل می‌شوم در ولایت عهد به شرط آنكه امر نكنم و نهی ننمایم و فتواندهم 
و حکم نكنم و کسی راوالی و حاکم نگردانم و معزول نسازم و چیزی را تغبير و تبدیل ندهم 
از آنچه بر پا است و مرا از همة اينها معاف داری». مأمون آن حضرت را به همه اینها اجابت 
نمود و قبول کرد. 

على بن ابراهیم می‌گو ید که: ياسر مرا حدیث کرد که چون عيد اضحی آمد. مأمون به 
سوی امام رضا لت فرستاد و از آن حضرت خواهش کرد که سوار شود و در عیدگاه حضور به 





ساند و نماز عيد رابه جا آورد و خطبه بخواند. ات امام رضائية به أو فرستاد 
همر به بخواند. حضرت امام سوی أو فر 





که: لانو می‌دانی آنچه راكه در ميان من و تو انّفاق افتاد از شرطهاكه در باب دخول من در این 
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امر واقع شد». مأمون دو مرتبه به سوى آن حضرت فرستاد که به اين آمر ارادماى ندارم؛ مگر 
آنکه می‌خواهم که دلهاى مردم آرام كيرد و فضل تو را بشناسند. پس آن حضرت 8ا و 
مأمون مکرر با یکدیگر رد و بدل کردند و در این باب به هم بيغام دادند. چون مأمون اصرار 
زیادی کرد حضرت فرمود که: ديا امبر المؤمنين: اكر مرا از این امر معاف داری. مرا خوش تر 
می‌آید و اگر مرا معاف نمی‌داری, بیرون می‌روم به نماز عيد چنانچه رسول خداو 
امیر المؤمنين يله بیرون رفتند», مأمون در جواب كفت که: به هر وضعی که خواسته باشی 





بیرون ری و مأمون امراو سرداران سپاه خويش و سایر مردم راامر کرد كه سوار شوند و بر در 
خان حضرت امام رضاة روند (و بابر بعضى از نسخ کافی. صبح زود به در خانة آن حضرت 
روند). 

على بن ابراهیم می‌گو ید كه: ياسر خادم به من خبر داد که مردمان از مردان و زنان و 
كودكان در هم را‌ها و یامه و انتظار مىكشيدند که حضرت امام رضا لا بیرو 





و سرداران و همه لشکر بر در خانه امام 2 اچ جمع شدند و چون آفتاب بر آمد. آن 
حضرت 48 برخاست و غسل کرد و لام ید ی که از پنبه ساخته بودند بر سر بست و 


خويش ویکسیر دیگر را در ميانة شانه‌های خود انداخت و جامه رابالا 





یک سر آن رابر 





زد بعد از آن به هم موالیان خویش قرودگه: #بکتید مانند آنچه من كردم» . و نيز عصابی در 
دست كرفت و بیرون آمد و ما در پیش روی آن حضرت بودیم و آن حضرت با برهنه بود و 
زیر جامة خود را تانصف ساق پا بر زده و جامه‌های جند پوشیده بود که دامن آنها را بر زده 





سر خویش رابه سوی آسمان بلند کرد و 
چهار مر تبه گفت: الله اكبر. بس جنان به ما نموده شد و گوبا شنيديم كه آسمان و همه دیوارها 


بود و چون به راه افتاد و ما در پیش روی او ر 


آن حضرت را جواب می‌گفتند و هم سواران و مردمان بر در انه آماده گشته و اسلحه حرب 
بوشيده بودند و به بهترین آرایشی خود را آراسته بودند و چون ما به این صورت و هيلت به 
سوی ایشان بیرون آمدیم و حضرت امام رضاة بیرون آمد. اندکی بر درٍ خانه ایستاد و 
فرمود: الله أکیر, اللہ أكبر, الله أكبر. لله أکبر على ما هدانا الل أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام و 
الحمد لله على ما أ, :مکژر الله اكبر مىكريم و خدا را به بزركى ياد می‌کنم بر آنکه مارا 


راه راست نمودهء و خدا را به بزرگی پاد می‌کنم بر آنچه مارا روزی دادہ از بسته زبان از 





چهارپایان. و حمد از برای خدا بر آنکه ما را انعام فرموده».و ما آوازهای خود را به اين 
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كلمات بر مىداشتيم . 

یاسر كفت پس مرو به سبب گریه و خروش و ناله و فریاد و فغان به لرزہ در آمد در آن 
هنكام كه مردم به سوى امام رضا## نظر کردند. و آن حضرت رابراين حالت دیدند وهمة 
سرداران از اسبهاى خویش افتادند. و موزههاى خود را انداختئد؛ چون حضرت امام 
رضا ا رايا برهنه ديدند. و آن حضرت مىرفت و در هر ده قدم که بر می‌داشت. می‌ایستاد و 
سه مر تبه الله اکبر می‌گفت. 

یاسر گفت: جنان به ما نموده شد و گویا شنيديم كه آسمان و زمين و کو مھا آن حضرت ا18 
را جواب می‌گفتند و مرو از صدای گربه يك خروش و غوغاشد. و این خبر به مأمون رسید. 
فضل بن سهل ذوالرياستين (كه وزير مأمون بود و به جهت مدخلیتش در امارت و وزارت او 
را ذوالريّاستين می‌گفتند) به آن ملعون كفت كه: با امیر المؤمنين. اگر رضا بر این روش به 
مصلی برسد. مردم عاشق او می‌شوند و بهاو ميل مام به هم می رسائند و به خلافت او اعتقاد 
می‌کنند. و صلاح این است كه از ار سؤال کی که برگر5ه, بس مأمون به سوى حضرت فرستاد 
و از او سؤال کرد که برگردد. حضرت امام رصا مور أخويش را طلبيد. بس أن را پوشید و 
سوار شد و بركرديد. 

۵ء على ب 
بيرون آمد و ارادۂ بغداد داشت و فضل ذوالزیاستین نيز بیرون آمد. و ما با حضرت امام 
رضا بيرون آمدیم, بر فضل بن سهل ذوالريّاستين نامهاى وارد شد از جانب برادرش 
حسن بن سهل و مادر بعضى از منزلها بوديم. مضمون نامه آنکه: من در باب تحویل سال در 
حساب نجوم نظر کردم و در آن يافتم که تو در فلا ماه در روز چهارشنبه گرمی آهن و 
گرمی آتش رامیچشی: و از آنها متضزر می‌شوی, و چنین صلاح می‌دانم که تو و 
امیر المؤمنين (یعنی: مأمون) و رضا داخل حمام شوید در آن روز و در آن روز حجامت کنی. 
و به دست خود خون خود را بریزی نا آنكه نحوست آن روز از تو برطرف شود پس 
ذوالريّاستين این مطلب را به مأمون نوشت و از او خواهش کرد که از امام رضا م1 اين امر را 
در خواهد. پس مأمون به خدمت امام رضائة نوشت. و اين أمر را از آن حضرت خواهش 





ابراهیم. از ياسر روایت کرده است که گفت: چون مأمون از خراسان 





کرد. و امام رضا به سوی مأمون نوشت که: «من فردا داخل حمّام نمی‌شوم و از برای تو و 
از برای فضل هيج يك صلا دانم که فردا داخل حمّام شويد». 
و هيج نج نمی‌دانم که فردا داخیل عام شو: 
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.فلا صلی الوا 










خال: فاجتتع اند و | 


ققالوا: هذا 


یل اش و الله ي هم على عض 
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پس مأمون دو مرتبه رُقعه را بر آن حضرت بركردانيد. حضرت امام رضافقة به او نوشت 
که «یاامیر الم منین. من فردا داخل حمّام نمی‌شوم؛ زیراکه من در أبن شب رسول دا را 
در خواب ديدم و به من فرمود كه: یاعلی؛ فردا داخل حمّام مشو و من صلاح تو و فضل را 
نمی دائم كه فردا نحل حمّام شويد». مأمون به آن حضرت نو 
كفتى و رسول خدا راست گفت» من فردا داخل حمّام نمی‌شوم. و فضل بهتر می داند (یعنی: 
اگر می‌خواهد به حمّام برود برود). 

على بن ابراهيم می‌گوید كه: ياسر گفت: چون شام كرديم و آفتاب غروب کرد امام 
رضالة به ما فرمود که: «بگویید: نعوذ بلق من شر ما ينزل فى هذه الليلة؛ يعنى: پناہ می‌بریم به 
خدااز بدى آنچه فرود می‌آید در این شب». يس مامكرّر ابن رام ىكفتيم. و چون امام رضا 88 
بن كه آیا آوازی را 








ت كه: ای سيد من, تو راست 











نماز صبح رابه جا آورد. به من فرمود كه: بر بام بالا رو و كوش بدار و ب 
می‌شنوی». بس من بر بالاى بام رفتم غوغا و آواز كريهاى شنیدم و آن غوغاو آواز سخت و 
بسيار شد. بعد از آن ديدم كه مأمون داخل شلذآز دروي كه از خانة امام رضا# به سوى خانذ 





او كشوده بود و مىكويد كه: ای سيّد من( ای أب واتحسينءأخدا تو رادر مصيبت فضل مزد دهد 
که اوكشته شد. و فصاو چنان است که در حمام داخل شدہ و گروهی با شمشیرها بر او داخل 
شده‌اند و او راكشتهاند و از کسانی که بر آو داتخل کنله‌اند. سه نفر به كير آمده‌اند و یکی از 
ایشان؛ بسر خالة فضل پسر ذوالقلمین است. 

ياسر گفت: لشکر و سرداران و هر که از مردان و کسان فضل بودند. همه بر درٍ خانه مأمرن 
جمع شدند و گفتند که: اینک با فضل مکر و حیله کرده: و او راکشته -و مقصود ايشان مأمرن 
بود - و می‌گفتند: هر آینه حون او را طلب مىكنيم و آتش‌ها آوردند که در خانة مأمون را 
بسوزانند. بس مأمون به امام رضائة عرض کرد که: ای سیّد من, صلاح می‌دانی که به سوی 
ایشان بیرون روی و ایشان را پراکنده سازی؟. 

على بن ابراهیم می‌گوید که: یاسر كفت کہ: امام رضا سوار شد و به من فرمود که: 
«سوار شو»و من سوار شدم و چون از در خانه بیرون رفتیم. حضرت به مردم نكا کرد و مردم 





ردند. پس به دست خویش اشاره نمود و دو مرتبه به ایشان 
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به کسی اشارہ نفرمرد مگر آنكه دوید و از آنجا گذشت. 

۶ حسین بن محمد روايت کردہ است از معلن بن محمد از مسافر؛ 

واز وشّاءء از مسافر كه گفت: چون هارون بسر مسيّب ارادہ کرد كه با محمد بسر امام 
جعفر صادق 8ا جنگ كند. حضرت امام رضاءة به من فرمود که: #برو به نزد محمد و به او 
بگو كه: فردا بیرون مرو زیرا که تو اگر فردا بیرون روى» شکست می‌خوری و اصحاب تو 
کشته می‌شوند. .يس اگر از توبپرسد که این را از کجا دانته‌ای؟ بگو:در خواب دیدم مسافر 
می‌گوید كه: به نزد او آمدم و گفتم که: فدای تو گردم» فردا بيرون مرو زيراكه تو فردا بيرون 
روی۔ شکست می خوری و اصحابت كشته می‌شوند. به من كفت که: این را از کجا دانستهاى؟ 
گقتم: 
شکست حورد و اصحابش کشته شدند. 

© راوی مىكويد: و نیز مسافر مرا حديث کو و كفت کہ: با حضرت امام رضافية در منا 





در خواب ديدم. كفت كه: این بنده خوابیدہ و مقعد خود را نشسته. بس بيرون رفت و 


بودم كه بحيى بسر خالد برمكى گذشت لاد زرم راز غبارى که در آنجا بود پرشانید. 


حضرت فر مود که: «بیچاره‌ها نمی‌دانند که در این سال چه بر ايشان فرود می‌آیده بعد از آن 





فرمود که: «از این عجیب‌تر آنکە ها نو من, ماننیر این دی خواهيم بود و دو انگشت 
خویش رابه هم ضم فرمود -» 

مسافر می‌گوید: به خدا سوگند که معنى حدیث ان حضرت را نفهمیدم تا او را باهارون 
دفن كرديم (چه آن حضرت در جنب هارون در سمت پیش روی آن ملعون مدفون است). 

۷ علی بن محمدءازسهل بن‌زياد.از علی بن محمد قاسانی روایت کردهاستکه 
گفت: خبر داد مرا بعضی از اصحاب ماكه مالی را به خدمت ابوالحسن حضرت امام رضا للا 
برد و كفت که: آن مال را قدری بود. بس آن حضرت را نديدم که به آن مال شاد و خوشحال 
شده باشد. 

راری می‌گرید كه: من به جهت اين غمناک شدم و با خود گفتم که: این مال عظیم را به 
خدمتش آوردم و به آن شاد و خوشحال نشد. بس فرمودكه: دای غلام, طشت و آب رابیاور». 
راوی می‌گوید كه: آن حضرت بر بالای كرسى نشست و دست خود را پیش داشت و به غلام 
ید كه: بس شروع کرد که طلا از میا 
انگشتان آن حضرت روان می‌شد و در طشت می ریختہ بعد از آن رو به سوی من کرد و 





فرمود که: «آب را بر دست من بريز». راوی می‌گو 





۶ الكاقي /الأصول کاب الحم 





لٌء عَنْ علي بر بن حال َال 





کے ۳ 5 2.7 ۲ ا میں زد ۶ 
إني کت رَجُلا بالشّام أَعْبِدُ لله في لزع الذي يقال لَهُ: مضع اس 





لد 








باب در بیان مولد ابوجعفر ثانی حضرت محمد بن على التق تحفة الأولياء /ج۲ ن ۶۸۷ 


فرمود: «کسی که همجنين باشد به آنچه تو آن را به سوى او آوردهأى؛ پروانمی‌کنده. 

۸ .سعد بنعبدالله وعبدالله بنجعفرهردوروايتكردءاند.ازابراهيم بن مھزیار: 
از برادرش على بن مهزیارء از حسین بن سعید. از محمد بن ينان که گفت: روح مطھّر 
حضرت على بن موسی الرضائ قبض شد و آن حضرت در آن هنگام. چھل و نه ساله بود با 
زیادتی چند ماه. در سال دويست و دويم از هجرت. و بعد از حضرت موسى بن جعفر ف 
بيست سال مگر دو ماه ياسه ماه زندگانی فرمود. 











۲ باب در بیان مولد ابوجعفر ثانی حضرت محمدبن على التّقى :8 

آن حضرت 846 متولّد شد در ماه مبارک رمضان از سال صد و نود و پنجم از 
هجرت. و قبض روح مطهّر آن حضرت لاڈ شد در سال دویست و بیستم در آخر 
ماه ذى العقده. و آن حضرت در آن هنكام بيست و بنج ساله بود با زیادتی دو ماء و 
هجده روز و در بغداد در مقاپرفریشیمدفون گردید در نزد قبر جدّش حضرت 
امام موسی كاظم 8#. و معتعبم عَبَللّى أن خضرت را از مدينه بیرون آورد به سوی 
بغداد در ال همین سالي که آن حشرت 3 در آن وفات فرمود. و مادرش کنیزی 
است که او را سبيكة نوبيّه می‌گفتد. ویز بعضی كفتهاند که: نام مادرش خیزران 
بود. و روایت شده است که سبیکه, از خاندان و سلسلة ماريه. مادر ابراهیم بسر 
رسول خخداط» بود. 

۹ احمد بن ادریس, از محمد بن حتان, از على بن خالد روایت 





كرده است و 
محمد كفت که: على بن خالد, زیدی مذهب بود -و روایت این است که: على بن خالد كفت 
که: من در سر من رأی بودم و خبر به من رسيد که در اینجا مردى محبوس است که او را از 
طرف شام آورده‌اند با عُل و زنجیر و گفتند كه أو ادّعاى پیغمبری کرده است. على بن خالد 
می‌گوید که: بر در آن مکان آمدم و با دربانان و حاجبان مدارایی نمودم و خوش آمد گفتم, تا 
آن‌که به آن مرد رسيدم. ديدم مردی است که او رافهم بسیاری هست. گفتم که: ای مرد فصه 
تو چیست, وامر تو چون است و جه كار کردەای؟ گفت: من مردی بردم که در شام خدا را 
اينكه من 





عبادت می‌نمودم. در موضعی که آن را موضع سر امام حسین3 می‌گویند. در ب 
مشغول عبادت خود بودم؛ ناگاه شخصی به آمد و گفت: «برخیز و با ما همراه شو». 








کتاب الحجة 
۸ الكافي /الأصول 1 ۱ 








باب در بیان ملد ابوجعفر ثانى حضرت محمد بن على التقی تحفة الأولياء رج ”ان ۶۸۹ 


بن كه بأ أو بودم. ناگاہ ديدم كه در مسجد كوفهام. به من 
گفتم: آرى. این مسجد كوفه است. آن مرد محبوس 
م ىك ويد كه: او نماز به جا آورد و من بااو نماز کردم و در بينى که ب أو بودم: ديدم كه در مسجد 
رسول خحداتڈ در مدينهام؛ بس بر رسول ای سلام كرد و من سلام كردم و نماز کرد ومن 
بااو نماز کردم و بر رسول دا صلوات فرستاد ودر أن بین که همراه أو بودم ديدم که در 
مکهام. و متصل با او بودم نا آذكه افعال حح خود رابه جا آورد و من افعال حجْ خویش را 


همراهاو به جا آوردم. و در بی 


من برخاستم و همراه او شدم و در آن 








كفت که: «اين مسجد را می شناسی؟ 





این‌که همراهاو بودم ناگاه ديدم كه در موضعی هستم که خدارا 
در آن موضع عبادت می‌کنم در شام و آن مرد رقت و از من در گڈ: 
شد ناگاه ديدم که آن مرد بيدا شد و مثل کار غریب اول که در سال پیش کر ده بو کرد و مرابا 





پس چون سال آینده 


خود به آن موضع که برده بود آورد و چون از افعال حم خویش فارغ شدیم و مرابه شام 
ہرگردائید و خواست که از من جدا شود گفتم كه: تو راسؤال می‌کنم به حقٌ آن خدایی كه نو 
رابر آنچه ديدم قدرت داده و دست بر بحی‌دآرم:#هگر آنکه مرا خبر دهى که تو کیستی؟ فرمود 
که: «من محمد بن على بن موسیام 

أن مرد محبوس كفت كه: ہیں این خبر لد شد و شهرت کرد تابه محمد بن عبدالملک 
زيّات كه در شام والى بود رسيا وب ناڈ و مراگرفت و در غُل و زنجير مقيّد 
گردانید» و مرابه جانب عراق فرستاد. على بن خالد م ىكويد كه: من به آن مرد شامى گفتم كه: 
این قضه رابه محمد بن عبد الملک بنويس. بس آن مرد چنان كرد و در قصَه خويش آنچه را 
كه واقع شده بود ذكر نمود. محمد بن عبدالملک در باب جواب قصّهُ او فرمانى وشت که 
بگو به آن کسی که در یک شب تو رااز شام بيرون برد به سوى كوفه و از كوفه به سوى مدينه و 
از مدينه به سوى مگه و تو رااز مک به شام برگردانیدہ تا تو راز این حبس بيرون آورد. 

على بن خالد مىكويد كه: چون جواب را خواندم؛ مرااز حال و کار او غمناک كرد و برای 
کردم و گریستم و او راامر كردم که خود را تسلّى دهد و صبر کند. 

على می‌گوید كه: روز دیگر صبح زود به نزد او رفتم. ديدم كه لشکر و پاسبان و زندانبان و 
خلق خدادر آنجا جمع شده‌اند. گفتم: جه خبر است و باعث اين اجتماع چیست؟ گفتند: آن 








اور 


مردی که او را از شام آو, دہ بودند که أدّعای پیغمبری کردہ بود دیشب نابديد شده و هیچکس 


نمىداندكه آیا خدا و رابه زمین فرو بردہ یا مرغ او راربودہ است؛ 








۰ الكافي /الأصول 











باب در بیان ولد ابوجعفر ثانى حضرت محمد بن على التقی 








۰ .حسين بن محمد اشعری روایت کرده و گفته اس تكه: حدیث کرد مراشیخی| 
اصحاب ما -كه او راعبداللہ بن رَزين می‌گفتند -و كفت كه: من در مدينه مجاور بودم (یعنی: 
مدينة رسول خداعْة) و امام محمد تقی 38 هر روز در وقت زوال آفتاب به مسجد می‌آمد و 
در صحن در مسجد از الاغ فرود می‌آمد و به زيارت رسول خداي مىرفت و بر آن حضرت 
سلام می کرد و بر میگشت به سوى خانة فاطمه 3 و نعلین خود را می‌کند و مىايستاد و نماز 
مىكرد. بس شيطان به من وسو سه کرد و گفت که: چون حضرت از الاغ فرود آید برو تا آنکه 


قدری از آن خاکی که بابر آن می‌گذارد فراگیری, و من در آن روز نشستم و انتظار آن حضرت 





می کشیدم از برای آن‌که اين کار را به جا آورم. و چون وقت زوال آفتاب شد, آن حضرت ا 
رو کردو 
فرود نيامد و آمد تا فرود آمد بر روی سنگی که بر در مسجد بود بعد از آن داخل شد و بر 
رسول خداتة سلام کرد. 

آن شيخ می‌گوید كه: پس, برگشت به آن تگانی که هميشه در آنجا نماز می‌کرد و چند 
روزی چنین کرد. من گفتم كه: چون لعلین نود ا می‌کند, می‌آیم و آن سنگریزه‌ای راک 
پاهای خویش را بر آن می‌گذارد,فرامی‌کیرم؛ ر چون فردا شد در نزد زوال آفتاب آمد و بر 
روی آن سنك فرود آمد. بعد از ادال شد وبر رسَوّل دا سلام کرد و آمد به آن 
موضعی که در أن نماز می‌کرد» بس در نعلین خویش نماز کرد و آنها را نکنده تا آنکه چند 
روزی چنین کرد. من با خود گفتم كه: آنچه اراده داشتم در اینجا از برایم ميّسر نشد. ولیکن 
می روم تادر حمّام و چون داخل حمّام می‌شود قدری از آن خاک راکه پابر آن می‌گذار ده فرا 
می‌گیرم. بس سؤال کردم از حمّامی که حضرت در آن داخل می شود به من گفتند كه: داخل 
می‌شود در حمّامی که در بقیع است. و آن حمّام مال مردى از فرزندان طلحه است. و احوال 
گرفتم كه آن روزی که حضرت در آن داخل حمّام می شود کدام روز است, تا آن روز را 
دانستم و رفتم تا در حمّام و در نزد طلحی صاحب حمام نشستم: و باأو سخن م ىكفتم؛ و من 
انتظار مىكشيدم که آن حضرت 3 بيايد. طلحی كفت که: اگر می خواھی داخل حمّام شوی 
برخیز و داخل شو؛ زبراكه بعد از ساعتی دیگر تو رأ میشر نمی‌شود كه داخل ضوی. گفتم: 
چرا؟ گفت: زیر که ابن الرّضا ارادة دخول حمّام دارد. گفتم كه: ابن ال ضا کیست؟ گفت: مردی 
است از آل محمد تق كه او را صلاح و پارسایی عظیمی هست. به آن طلحی گفتم که: روا 





.يف آورد و بر الاغ سوار بود. بس در آنجایی که هميشه در آل فرود می‌آمد. 








۲ ا الكافي / الأصول 










حى أَدخَلَهُ الْمشلح. قبط و وافئ. تلم و دَخَلَ الْحُجْرَةٌ على مارو وغل 
سل و رل عَلَى الْحَصِيرٍ 





جتيلة. ثم فلت وه حتى فلج 


تلقس. دعا بالجمار, َال علخ و و 








غزمي علیٰ ذيل. قلا گان وفث الا ين ذلك ای 
في المؤضع اي گان رل فی في الخ َل و عم على زرل او 
جاء ای ازع الذي گان يُصَلّي فيه في 














۴/۰ ان محر عن على في مک ٠‏ عن علي 











باب در بیان مولد أبوجعفر ثانى حضرت محمد بن على التقى تحفة الأولياء /ج۲ ن ۶۹۳ 


نیست که غير او با او داخل حمّام شود؟ كفت كه: چون بيايد ما حنام رااز برايش خلوت 
میکنیم 


آن شيخ میگوید كه: در بين أينكه من همجنين در این كفت وگو بودم ناگاہ ديدم كه آن 





حضرت 8 رو آورده می آید و غلامی چند از آن حضرت ھمراہ اويند. و در پیش روی آن 
حضرت غلامی بود که حصیری با خود داشت و آمد تا آن حصیر راداخل جامه كن حمّام کرد 
و آن راكسترانيد. و حضرت تشریف آورد و سلام کرد و بر الاغ خود سوار بود که داعل 
حجر شد و داخل جامه کن گردید و بر بالای حصیر فرود آمد. من به آن طلحی گفتم که:اینک 
آن کسی است که تو او را وصف کردی, به آنچه وصف کردی, از صلاح و پارسایی. كفت که: 
ای مرد نه به حدا سوگند. كه اين مرد هرگز این کار را نكرده بود مگر در امروز. من با خود 
گفتم که: این از عمل من ناشی شد و من او رابر این فعل غير متعارف داشتم. و با خود گفتم كه: 
او راانتظار می‌کشم تابیرون آیده شاید كه چون بیرون آیدہ آنچه راكه ارادہ كردمام بیاہم, پس 
چون بیرون آمد و رخت پوش الاغ را ليذو ایا داخل رخت‌کن کردند و از بالای حصیر 
بر آن سوار شد و بیرون رفت. من با ود گفتم: به با سوگند که او را آزار کردم و هرگز بر 
نخواهم كشت که قصد كنم و طلب نمی‌نمايم آنچه راكه از او طلب کردم و عزم من بر این 
درست شد و چون همان روز وقت رال شاد امک و بر الاغ خود سوار بود تا نکە فرود آمد 
در آن موضعی که در آن فرود می‌آمد. در صحن و داخل شد و بر رسول دا سلام کرد و 
آمد به موضعی كه در آن نماز می‌کرد در خانة فاطمه 8# و نعلین خود رابیرون کرد و ایستاد و 
نماز می‌کرد. 

۱ .حسین بن محمد از معلّی بن محمد. از على بن اسباط روایت کر ده است که 
گفت: امام محمد تقی 3 بر من بیرون آمدہ بس به سر و پأی‌های او نظر کردم تا قامت او را 
برای اصحاب خويش در مصر وصف كنم ' (تا آخر آنچه در باب حالات انمه 8# در سن 
.ینآ من همجنين كران بودم شست و رود کی على به درستی کہ خدا در باب امامت هت 

آورده به مثل آنچه در باب توت به آن حجت آورده و فرموده كه حكن 

۵ و ترجم آبه چنین است: «چون حضرت موسی به ابت قوت وكمال خویش كه چهل سالگی است سید 

(چنانچه از این عباس و مجاهد و قتادء نيز مرری است)۔ و راست شد قد او (با عقئش به نهابث لش و نما رسید), 


دادیم او را بيغمبرى و دانش در دين» آنکهگاهی جائز است كه به بيغمبر. پیغمبری عطا شود و اركودك باشد, و 
جائز است که به او عطا شود او در سن چهل سالكى باشده. 

















۴« الكاني /الأصول کتاب الحجة 





قال: اه لعأمون عَنْ حَالِه. قال: لٹا صاخ 
َي ينها أبدً. 














باب در بیان مولد ابو جعفر ٹانی حضرت محمد بن على التقی, تحفة الأرياء اج" ن ۶۹۵ 


مذکور شد بازيا 





:تی بعضى از عبارات در صدر حدیث و بحثى كه در نظم آيه به طورى كه در 





روايت مذكور است). 
۲ ؟ .على بن محمد از بعضى از اصحاب ماءاز محمد بن ريّان روایت کر ده است که 
گفت: مأمون هر حيله و چاره كه داشت, در کار امام محمد تقى 88 کرد و او رادر باب آن 
ات جيزى ممكن و ميّسر نشد. و چون بهانهاى جست و خواست که دعتر خود 
ام الفضل را به خانة آن حضرت فرستد. دويست كنيز از نيكوترين آنجه در نزد او بودند از 
كنيزان به هر يك از ايشان جامى را تسليم نمود كه در آن گوهری بود پس آن كنيزان رو به 
حضرت امام محمد تھی 38 آوردند. در وقتى كه در جاى صاحب لشكرها (یعنی: 
عبارت است از تخت) نشسته بود (حاصل مرادہ آنکه آن كنيزان رو به حضرت آوردند در 





هنگامی که بر تخت دامادى نشسته بود) و حضرت نگاه به سمت ايشان نفرمود. 
و مردی بود که او را شخارق می‌گفتند. ومر دی بود خوش آواز و صاحب بربط و ساززن 
و ريش درازی داشت. مأمون او را طللید»‌يبند آز آنزکه ما فى الضَمير خود را در نزد او بروز 


داد گفت: 





امیر الم زمنین, اگر ابو راغ باشند در چیزی از امر دنياء اسر او را از تو 
ایت می کنیم و او رااز سرت کو سك دا پک درش روى امام محمد تقی 190 نشست 
؛ جنان فریادی که تمام اهل آن خانه بر سر او جمع 
شدند؛ و شروع کرد که بربط می‌زد و غنامی‌کرد و چون ساعتی اين فعل حرام رابه عمل آورد. 
حضرت امام محمد تقى 18 به هیچ وجه نگاه به سمت او نمی فرمود؛ نه در طرف راست و نه 





و مخارق فریادی بر آورد مانند فریاد 





در طرف چپ و سر خود رابه زیر افکنده بود. بعد از آن. سر رابه سوی او بلند کرد و فرمود: 





«از خدا بترس ای صاحب اين ریش دراز». 





راوی می‌گوید که: چون مخارق اين را شنید مضراب و زخمة بربط از دستش افتاد, و به 
دست‌های خويش منتفع نشد تا مرد. راوی می‌گو ید که: مأمون او رااز حالش برسيد گفت که: 


سيدم؛ چنان ترسیدنی که هرگز از آن به هوش نخواهم 





چون ابو جعفر 3 به من صيحة زد 
آمد. 

۵/۳ .على بن محمد از سهل بن‌زیاد. از داود بن قاسم جعفری روایت کرده اس ت که 
گفت: بر امام محمد تقی يه داخل شدم و بامن سه کاغذ بی عنوانی بود (كه در عنوان و سر آنها 








۶ 2 انكاني /الأصول _ کتاب الحجة 











قال 





و خلت تقۂ ذات بوم لت که يلت نل2 . اي لموم باعل 


الطين. فافع الله إي. فسکت. م 


الله عك أل الطّين». قال یو ها 





باب در بیان مولد ابوجعفر ثانی حضرت محمد بن على التقی تحفة الأولياء (ج۲ن ۶۹۷ 





از هر یک از آنها از دیگری باشدہ و آنها بر من مشتبه 
پس حضرت یکی از آن نامهها راب ركرفت و فرمود 
هُ زياد بن شبیب است». بعد از آن. نام دويم را برداشت و فرمرد که: #اين نامة فلان 


چیزی نوشته نشده بود) که موجب ا 





شد و به این سیب بسيار غمناک شدم. 





فاین 
است» و اسم صاحب آن را برد پس من مبهوت و حيران شدم و حضرت به سوی من 
نگریست و تسم فرمود. 

راوی می‌گوید که: حضرت سیصد دینار به من داد و مراامر فرمود که آن رابه نزد بعضی از 
پسران عموی آن حضرت برم و فرمرد كه: «آكاه باش كه زود باشد که به تو بگوید که مرا 
رهنمايى كن به هم پیشہ و هم معامل که به إين وجه متاعی رابخرد بس او رابر آن دلالت کن». 

راوى مىكويد كه: آن دینارها را به نزد لو آوردم به من كفت كه: ای ابو هاشم مرا دلالت 
كن بر هم معامل كه برای من به این مبلغ متاعى رابخرد گفتم: آرى بر جشم. تو را دلالت 
می‌کنم. و نيز راوى مىكويد كه: شتردارى با من كفت در باب این‌که از برا 








ايش با أن 
حضرت سخنی چند بكويم كه حضرت او رای بعص از امور خويش داخل گرداند. و از 
جملة کارکنان و خادمان خود قرار دهد. بسن شرت داخل شدم تا با آن حضرت در 
ن گویم. آن حضرزت كت زیم حورد, و بااو جماعتی بودند و 
مرا ميّسر نشد که بااو سخن گویم. فرمود که: دای ابو هاشم. طعام بخوره و آن را در پیش روی 


باب آن شٹردا, 





من گذاشت. بعد از آن ابتدا به سخن فرمود بی آنکە من خواهش كنم و فرمود که: «لى غلاې 
متوجه شو و نظر کن به شترداری که ابوهاشم او را آوردہ است و او ابا خود ضم کن» 

و نیز راوى می‌گوید که: روزی با آن حضرت در باغی داخل شدم و عرض کردم كه: فدای 
تو گردم من بر گل خوردن حريصمء بس دعاكن که خدا این امر رااز من برطرف کند. پس آن 
حضرت ساکت شدہ و بعد از چند روز أبتدا به سخن فرمود بی‌آنکه من چیزی عرض کنم و 





فرمود که: ای ابوهاشم» خداگل خوردن رااز تو برد» ابوهاشم كفت که: امروز چیزی در نزد 
من از گل وگل خوردن, دشمن‌تر نیست. 

۴ | ۶. حسین بن محمد از معلّی بن محمد از محمد بن علی, از محمد بن حمزۂ 
هاشمی از على بن محمد يا محمد بن على هاشمی روایت کرده است که گفت: 





برامام 
محمد تقی ا داخل شدم در صبح دامادی آن حضرت. در وقتی که دختر مأمون را به خانه 












عر م | 
لذن علی أبي جَغْفرٍ # قوم بن اهل 





. سوه في تس واج عن كلائِينَ أل 





باب در بیان مواد ابوجعفر اتی حضرت محمد بن على التقی تحفة الأونياء رج" ن ۶۹۹ 





آورده بود و من در شب دوایی معطش ' خوردہ بودم؛ يس اول کسی که در صبح بر او داخل 
شد من بودم» و تشنگی به من رسید و ناخوش داشتم که آب طلب كنم. امام محمد تقى 3 در 
روی من نظر کرد و فرمود: «گمان دارم كه تو تشنه باشی» عرض کردم: بلی؛ فرمود که: دای 
غلام» يا فرمود كه: دای كنيزء ما را آب ده». من با خود گفتم که: در اين ساعت به نزد او آبی 
م یآورند که زهر در آن کردەاند واو را به آن مسموم می‌گردانند و زهر را به او می خورائند و په 
این سبب» غمناک شدم» بس غلام آمد و آب باأو بود. حضرت در روی من تبشم فرمود و 


فرمود که: دای غلام» آب را به من ده بس آب راگرفت و نوشید و به من داد و نوشیدم. بعد از 





آن نيز تشنه شدم و ناخوش داشتم كه آب طلب كنم و آن حضرت آنجه در مرتبذ اول کرده 
بود به جا آورد و چون غلام آمد و فدح آب با او بود با خود كفتم: مثل آنچه در مرتبذ اول 
گفته بودم. پس حضرت فدح راگرفت و نوشید و به من داد و تبشم فرمود. 

محمد بن حمزه می‌گوید که: اين مرد هاشفي به من كفت که: من آن حضرت راگمان 
می‌کنم چنانجه شیعیان می‌گویند (و مرا آین ینت که‌گمانم آنکه آنچه ايشان می‌گویند که 
ابو جعفر عالم است به آنچه در دل‌ها اسم يق باشده بعد از آنکه خود این امر رااز او مشاهده 
نمودم. 

و در ارشاد شيخ مفيد چنین است که: محمد بن حمزه می‌گوید که: محمد بن على هاشمى 
به من گفت: به خدا سوگند که گمان دارم که ابو جعفر 8# آنچه راکه در نفوس است می‌داند. 





چنانچه رانضه می‌گریند). 
۵ -علی بن ابراهيم» از پدرش روایت کر ده است که گفت: گرو هی از اهل نواحی از 
شيعيان, رخصت طلبیدند كه بر امام محمد نقى # داخل شوند. يس ایشان را رخصت داد و 
داخل شدند و او را در یک مجلس از سی هزار مسأله سژال کردند. و آن حضرت 84 همه را 
جواب داد و در آن هنكام او راده سال بود. 
۶/علی بن محمد از سهل بن زیادءاز علی بن خکم.از 
است كه دعبل بر حضرت ابوالحسن امام رضا 








اخل شد و حضرت امر فرمود که او را 
چیزی بدهند. دعبل آن راگرفت و خدا را حمد نکرد. دعبل می‌گوید که: حضرت فرمود: «چرا 


١‏ عطش أو 





۰ الکافي /الأصول _ _ کتاب الحجة 





قَالَ: نم دَخَلْتُ بعد علیٰ ابی 


هنت 


۵۸ من 








باب در بیان مولد أبوجعفر انی حضرت محمد بن على التقى تحفة الأوياء /ج۲ ن ۷۰۱ 





خداراحمد نکردی؟؛ و نيز مىكويد كه: بعد از آن بر امام محمد تفى 1 داخل شدم و اسر 
فرمود که مرا چیزی دادند. گفتم: الحمد لله. حضرت به من فرمود که: «ادب ياد كر فتى». 

٩ ۷‏ . حسین بن محمد از معلّی بن محمد از احمد بن محمد بن عبدالل از 
محمد بن نان روایت کرده است که گفت: بر امام على نفى کڈ داخل شدم. پس فرمود که: 
«ای محمد. آيا مصیبتی به آل فرج رسید؟» عرض کردم كه: مر مُرد. فرمودكه: «الحمد للہہ تا 
آن که بيست و چهار مرنبه شمردم كه اين رافرمرد 

من عرض کردم که: ای آفاى من اكر می‌دانستم که اين خبر تو را شاد می‌گر داند. هر آينه به 
خدمت تو می‌آمدم با باى برهنه و همه جا می‌دویدم. فرمود كه: ای محمد آيا نمی‌دانی كه 
عُمر خدا او را لعنت كند, به پدرم محمد بن على :48 چه كفت؟) محمد مىكويد كه: عرض 
کردم: نه حضرت فر مود كه: ابا پدرم در باب چیزی كفت كه تو راجنان گمان می‌کنم كه مست 
باشی. پدرم گفت: بار خدایا اگر مىدانى كه من شام كردهام و از برای رضاى تو روزه‌دار 
اراج رفتن مال و خواری آسنیری بچشان. پس به خدا سوگند که روزی چند 
نرفت که مال او و آنچه داشت به تاراج ارفت. بعد از آناو رابه اسیری گر فتند و او همین است 
که مرده. خدا او را رحمت نکند وخداۍعزرجل پدرم رابر او يارى کرد و غالب گردانید و 





بودمام او را مز 





خدا هميشه دوستان خويش را بر دشمنانش یاری می‌دهد». 


۸ احمد بنا 





ریس,از محمد بنحَان:ازابوھاشمجعفری روایت کرده‌استکه 
گفت: با امام محمد تقى 18 نماز کردم در مسجد مسیّب, و با مانماز کرد در سمت قبله در 
موضع همواری. و جعفری ذکر کرد که این درخت سدری که در مسجد است. خشک بود و 
یک برك بر آن نبود. بس حضرت آبی طلبید و وضو ساخت در زیر آن درخت سدر و آن 
سدر زنده شد و برك بیرون آورد و در همان سال بار برداشت, 

۹ ,چند تفر ازاصحاب ماروایت کر ده‌اند.از احمد بن محمد از حجّال و عمرو بن 
عثمان, از مردی از مردم مدینه از مطرّفی که گفت: ابوالحسن حضرت امام رضالقل از دنیا 
درگذشت و مرابر آن حضرت چهار هزار درم بود (كه اين میلغ از آن حضرت طلب‌کار بودم) 
با خود گفتم که: مال من رفت و عائد من نخواهد شد. 
پس امام محمد تفى #4 به سوی من فرستاد که : «جون فردا شود به نزد من بياء و يايد كه 
رو و سنگ‌ها با تو باشد». بعد از آن بر حضرت امام محمد تقی ا داخل شدم به من 








٣‏ الكافي / الأصول کتاب الحجة 






ال: قيض مُحَمدُ بن ی 8 و 





باب در بیان مرلد ابوالحسن حضرت على بن محمد النقى تحفة الأولياء /ج۷ ن ۷۰۳ 


فرمود که: دابوالحسن ٩#‏ وفات فرموده و تو رابر آن حضرت چهار هزار درم است؟؛ عرض 
کردم: آری؛ يس آن حضرت جانمازی راکه در زیرش أفتاده بود بالا گرفت ديدم که 
دینارهای بسيار در زیر آن بود و آنها رابه من تسلیم فرمود. 

۰ ۱۲ .سعد بن عبدالله و جمیری هر دو روایت کردەاندہ از ابراهیم بن مهزیا, از 
برادرش على .از حسین بن سعید. از محمد بن نان که گفت: روح مطهّر حضرت محمد بن 
على 8ۃ قبض شد و آن حضرت در آن هنگام بيست و بنج ساله بود با زیا 
ماه ذى الحجّه گذشته بود در 





ادتی سه ماه و دوازده 





روز و وفات فرمود در روز سه شنبه در وقتی که شش روز 
سال دويست و بیستم از هجرت,. و بعد از بادرش نوزده سال مگر بيست و بنج روزى زیست 
فرمود. 

۳ باب در بیان مولد ابوالحسن حضرت علی بن محمد النقی 440 

آن حضرت -صلوات الله عليه ول ید در وقتی که نیمذ ماه ذى الحجه كذ: 





بود در سال دویست و دواز دهم لجرت و روایت شده است که آن حضرت 





متولّد شد در ماه رجب در سال درتت و چهاردهم. و روا 

مطهّر آن حضرت له قشل هلر مهرب« تال دویست و پنجاه و چهارم و 

آن حضرت 448 را در آن هنكام چهل و یک سال و شش ماه بود يا چهل سال بنا بر 

مولد دیگر که روا است. و متوکل يعنى: جعفر بسر معتصم برادر 

آن حضرت رابه همراهی یحیی بن هر مه که به طلب آن حضرت فرستاده بود از 

اينه بیرون برد به سوی سر من رأی, بس آن حضرت 30 در آنجا وفات فرمود و 
در خانة خود مدفون گردید. و مادرش کنیزی است که او را سمانه می‌گفتند. 

١‏ . حسین بن محمد از معلّی بن محمد از وشّاء. از حیران آسباطی روایت کرده 
است که در مدينه بر امام على نقی3# وارد شادم؛ بس به من فرمود كه: «از واثق چه خبر 
داری؟» عرض كردم كه: فدای تو گردم او را واكذاشتم در صخت و دوری از بادىها (كه هيج 
ناخوشی نداشت) و عهد من به او از همة مردمان نزدیک‌تر است؛ زيراكه مت ده روز است 
كه من او رادیدم. یا از او جداگردیدم. 


راوی می‌گرید که: حضرت به من فرمود که: «مردم مدینه می‌گویند كه: واثق مرده است». 


است که روج 














۴ لعاف الصو كتاب الحجة 





لي «النّاس» نت ال هو 








«عیث كنا دا 


۳ الْحْسَيْنُ بن 





پاپ د 





مود أبوالصن حضرت على بن محمد اتی تحفة ار رج؟ ن ۷۰۵ 


چون فرمود که: «مردم مىكويند» دانستم كه كوينده خود آن حضرت است, بعد از آن فرمود 
که:«جعفر متوكّل چه كرد؟؛ عرض کر دم كه أو راجنان واكذاشتم که حالش از همه کس بدتر و 
در زندان بود. فرمود: «بدان و آگاه باش كه او صاحب اسر خلافت است» و فرمود که: 
ات چه کرد؟ عرض کردم که: فدای تو كردم؛ مردم با او ند و! 
اوست و هر جه بفرماید مُمضئ و مُجری است. 








«محمد بن عبدالملک زیا امر 





راوى می‌گوبد كه: حضرت فرمود: «آگاه باش كه این امر بر او نامبارک است» و راوی 
كفت كه: حضرت ساكت شد بعد از آن فرمود كه: «چاره‌ای نيست از آنكه مقدّرات خداو 
احكام او جارى گردد. ای خبران, واثق مرد و جعفر متوكل به خلافت نشست و ابن زبّات 
کشته شد». عرض كردم: فدای تو گردم. در جه زمان اينها انّفاق افتاد؟ فرمود: «شش روز بعد 
از آنکه تو بیرون آمدی» 

۲/۲ . حسين بن محمد از معلّى بن محمد از احمد بن محمد بن عبداللہ از 
محمد بن یحبی, از صالح بن سعید روايك رده است که گفت: بر امام على نی 88 داخسل 
شدم و به آن حضرت عرض کردم که( فدای و گرلدم| در همه امور خواستند كه نور تو رافرو 
نشانند. و در حقٌ تو کوتاهی کردند تا آن‌که ترا فرود آوردند در اين کاروان‌سرایی که از هر 
جایی بدتر است. و کاروان‌سرای یک ور کیان با دزدان و بی‌سر و پایان در آن 
مسکن دارند. فرمود كه: ای بسر سعید نو در اینجایی, نه من» و به دست خویش اشاره 
فرمود و فرمود كه: ؛بنگر؛ چون نگریستم باغ‌ها ديدم به غايت حوب و خوشای 
بوستان‌ها ديدم ثر و تازه كه نهرها در آن جارى است و در آنها حوران خوب خوش‌بو و 





2 


غلمان بودندہ و گویا آن حوران مرواريد ناسفته یا بوشيده شدہ بودند كه غبار بر آن ننشسته 
باشد و در نهایت حسن و صفا و نور و ضیا باشد و مرغان و آهویان و نهرها دیدم که 
می جوشید بس عقل من حيران و چشمم خبره شد. و حضرت فرمود که: «ما در هر جاکه 
باشیم این چیزها که دیدی, از برای ما مهيا و آماده است و ما در کاروان‌سرای گدایان و دزدان 
فیستیم». 

۴ حسین بن محمد از معلّی بن محمد. از احمد بن محمد بن عبداللہ از على بن 
محمد از اسحاق جلاب روایت کرده است که گفت: گوسفند بسیاری از برای امام على 





نقی ا خريدم؛ بس مرا طلبيد و از راه شترخان خانة خويش مرا داخل گردانید و برد به جای 











و الاح و اخيلة إليّ. 








باب در بیان مولد ابوالحسن حضرت على بن محمد قى ۷۷ 


گشاد‌ای كه آن را نمی‌شناختم و هركز نديده بودم. پس شروع کردم كه آن گوسفندان را جدا 
م ىكردم از برای کسانی که حضرت مرا امر فرموده بود که از برای ایشان جدا كنم و بفرستم. و 
آنها را فرستادم به نزد ابوجعفر (يعنى: محمد بن على بن ابراهيم بن موسى 36) و به نزد مادر 
آن حضرت و غير ایشان از کسانی كه مرا امر فرموده بود. پس در باب برگشتن به بغداد به 
سوى پدرم از آن حضرت رخصت طلبیدم. و آن روز روز ترويه بود (يعنى: روز هشتم ماه 
ذى الحجّه). بس آن حضرت به من نوشت كه: دفردا در نز مامی مانی بعد از آن بر می‌گردی». 

اسحاق می‌گوید كه: ماندم چون روز عرفه شد در نزد آن حضرت ماندم و در شب عيد 
قربان در ایوان آن حضرت شب رابه روز آوردم و چون سحر شد به نزد من آمل و فرمود که: 
«اى اسحاق, برخعیز». اسحاق می‌گو ید که: من برخاستم و چشم خود را گشودم. ديدم که بر در 
خخانة خويشم در بغداده بس بر پدرم داخل شدم و ياران خود را دیدم که به دور من در آمدند. 


به ایشان گفتم که: در روز عرفه در سر من رأی بودم و در بغداد به نماز عيد بیرون آمدم. 





۴ .على بن محمد از ابراهیم پل مضه طاهری روایت کر ده است که گفت:متوکل 
بیمار شد به جهت دملی که در بدنش| بیر مدو از شدّت آن نزدیک به هلاکت رسید و 
کسی جرأت نکر د که نيشتر به آن پرساند. مادر متوکل نذر کرد که مال بسیاری از مال خود به 
سوی ابوالحسن حضرت على بن محم بز دگ ر مت وگل عافیت يابد. و فتح بن خاقان به 





الى نیست از آن‌که در نزد او شرحى باشد که به آن تو رااز این درد و 





اندوه برهاند. بس متوكل به خدمت آن حضرت فرستاد و ناخوشى خود رابراى حضرت 
شرح كرد. حضرت فرستاده را به سوى او برگردانید بادراى آن و آن این است که: پشگل 
گوسفند رافرامیگیرند و به كلاب می‌خیسانند و بر بالاى آن دمل می‌گذارند. و چون فرستاده 
بركشت و ایشان را خبر داد, شروع كردند كه ریشخند مىكردند ازكفتار حضرت. فتح با 





متوكّل گفت: به خدا سوكند. كه او داناتر است به آنچه كفته. و پشگل را حاضر كردند و آنچه 
فرموده بود به جا آوردند. و آن رابر بالاى دمل گذاشتند پس خواب بر او غالب شد و درد آن 
ساكن كرديد. بعد از آن سر باز کرد و آنجه در آن بود از آن بیرون آمدہ و مادر متوكل رابه 
عافيت يافتن او مژدہ دادند. بس ده هزار اشرفی در کیسه‌ای كه به مُهرش ممهور بود به 
إن متوکل از آن ناخوشى چاق شد بطحای علوى در نزد 





خدمت آن حضرت فرستاد. و چ 








۸ الکافي /الأصول 7 کتاب الحجة 
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باب در بیان مولد ابرالحسن حضرت على بن محمد التقى 





نة الأولياء رج؟ 2 ۷۰۹ 


وى غمازی كرد كه مالها و اسباب كارزار به نزد آن حضرت میآورند متوكل به سعيد دربان 





كفت كه: در شب بی خبر بر سر على بن محمد برو و آنچه راكه در نزد او می يابى از اموال و 
حربه فراگیر و آن رابه نزد من بیاور 

ابراهیم بن محمد می‌گوید که: سعد حاجب بامن كفت که: در شب به سوی خانة حضرت 
رفتم و نردبانی همراه داشتم و آن را بر دیوار خانة حضرت گذاشتم و بر بالای بام رفتم؛ و 
چون در تاریکی فرود آمدم و يا بر بعضی از بلّهها گذاشتم؛ ندانستم كه چگونه به اصل خانه 
برسم بس آن حضرت مرا آواز داد کە: دای سعید. در جای خود باش تاشمع پیش راه تو 
آورندہ و من درنگی نکردم كه شمعی به نزد من آوردند و از بام به زیر آمدم و آن حضرت را 
ديدم كه جُبەای از بشم بوشيده. و کلاهی از يشم بر سر گذاشتہ و ديدم که جانمازی بر بالای 
حصیر در پیش رويش گستردم و من شک نداشتم که آن حضرت مشفول نماز بوده. 

بس فرمود که: «حجره‌ها نزد نو حاضر ایپت» بيش رو و ملاحظه کن. من داخل آن 





و تفخمل کردم و کر آنها چیزی نيافتم. و در حجره‌ای که آن 
یف داشت, بدره‌ای يافتم که مهر شدء يؤد به مهر مادر متوگل. ' 

حاصل آنکه سعید می‌گوید کهتدر 
فرمود که: «جانماز در نزد تو است, 


حجره‌ها شدم و همه را ته 











جايدرءاي يافتم (ياكسية سر به مهرى) و حضرت 





مَلاحَظهُ كن». بس من آن رابرداشتم. شمشیری را 
يافتم كه در غلافى بود كه آن را نبوشيده بودند و بر روى آن جيزى نكرفته بودند. آنهارا فرا 
كر فتم و نزد منوكّل رفتم. و چون متوكل به مهر مادر خود نظر کرد كه بر آن بدره بود به نزد 
مادر فرستاد که حقيقت حال رامعلوم كند. بس مادرش به سوى او بیرون آمد. سعيد میگوید 





كه: بعضى از خدمت‌کاران خاضّه مرا خبر داد که: مادرش به او گفت که: من در هنكام ناخوشی 
تو چون از تو مأيوس و نوميد شدم, نذر کردم كه اگر عافیت یابی, ده هزار اشر فى از مال حود 
به سوى او بفرستم و چون عافیت یافتی, آن را برايش فرستادم؛ و اين مهر من است که بر این 
كيسه زده شد», و کیسه‌ای دیگر راكشود. ديد كه چھارصد اشرفی در آن بود بس بدره‌ای 


ديكر بەآن بدره ضم نمود و مراامر کرد كه آن رابه خدمت حضرت ببرم. بس من آذ 





بردمو 





۱. ودر قاموس گفته که: بدوہ بوست بره است. و کیسه‌ای كه در آن هزار یا ده هزار د 
بعضى از لفات مسطور است که: بدرہ به فتح۔ ده هزار درم و يوست بره و يزغاله باشدہ و در کلام هر دو بحشی هست. 
مترجم) 











۰ الکافی / الأول 


مخ نتوج نأا لح 





تساه زر 






ج إلى لهنگر, 
جك إن اء الله 





باب در بیان مولد أبوالحسن حضرت على بن محمد التقى تحفة الأولياء /رج؟ ‏ ۷۱۱ 


شمشير وهر دو كيسه رارد نمودم و به آن حضرت عرض کردم که: ای آقاى من, آنچه متوكل 

مرا به آن امر کردہ بود که به جا آورم؛ و من آن راکردم» سخت بر من دشوار و كران بود. 
حضرت فرمود: 99و سل دين وا 

آن کسانی که ستم کردند که به کدام مکان باز خواهند گشت». 





۵/۵ .حسین بن محمد از معلّی بن محمد از احمد بن محمد بن عبدالل از على بن 


محمد نوفلی روایت كرده است كه كفت: محمد بن فَرَّج به من كفت که امام على نقی 18 به او 
0 





نوشت که: ای محمد امور خود را جم ع آورى كن و جذر خويش را فراگیر 
محمد مىكويد که: من در کار جمع امر خویش بودم و سر آنچه حضرت به من نوشته بودہ 





نمی‌دانستم» تا آنكه رسولی از جانب خليفه بر من وارد شد و مرادر بندنموده از مصر به سوی 
بغداد برد و هر جه داشتم قلمكير شد و همه را تصرّف کردند. و من هشت سال در زندان 
بودم. بعد از آن نامهاى از آن حضرت بر من وارد شد در زندان و در آن نوشته بود که: دای 
محمد در ناحية سمت و جهتی که دلا طرف عرب شهر است: فرود میا». بس من نامه را 
خواندم و با خود گفتم كه: به من اي نأرامىنويسدأو حال آنكه من در زندانم.به درستی که این 
امر بسیار عجیب است. بس دریگن نکزدم که مرا رها کودند. و الحمد لله. 

على بن محمد می‌گوید که: محمد بن فرج به آن حضرت نوشت و از او سؤال کرد که 
اموالش به او رد شود. حضرت به او نوشت که:«آنها در این زودی بر تو رد خواهد شد و نو را 
زیانی نمی رسد که بر نو رد نشود». و چون محمد بن فرج به سوى سر من رأی بیرون رفت» 
خلیفه به او نوشت که امرال او راردٌ نمودہ خود متصرّف شود و پیش از آن‌که به حيطة تصرّف 
او در آید وفات کرد. 





بز على می‌گوید که: احمد بن تخضیب به محمد بن فرج نوشت و از او خواهش کرد که 
از بغداد بیرون آید به سوی سر من رأى. بس محمد به خدمت امام على نقى # نوشت و باآن 
باب مشورت کرد. حضرت به أو نوشت که: ابیرون آى؛ زيراكه زوال اندوہ تو 
پس بيرون آمد و درنگ نكرد. مگر اندک زمانى تاوفات کرد. 

۶ | ۶ . حسین بن محمد از مردی: از احمد بن محمد روایت کرده است که گفت: 


حضرت در اي 









در این است: 





۲۲۷ شعرا‎ .١ 
و حفر به کسر حاو سكون ذال هر چه به آن از آفات احتراز شود. (مترجم)‎ ۲ 
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۷ءء مم بن بی .بنا 





باب در ین مواد ابرالحسن عضرت على بن محمد ای تحفة o TE gb‏ ۷۱۳ 
ابو يعقوب مرا خبر داد و گفت: او را ديدم يعنى: محمد بن فرج پیش از آنکه بمیرد در شر 
من رأى در آخر روزی, به امام على نی برخورد و آن حضرت به سوى او نظر کرد و 
محمد در فردای آن بیمار شد. بعد از آنکه چند 








زی از بیماری او گذشت. بر او داخل شدم 
كه او راعیادت كنم. و در آن رقت سنگین شده بود. بس مرا خبر داد كه آن حضرت جامەای به 
سوی او فرستاده. و او آن جامه را كرفته. و و در زیر سر خود گذاشته. ابويعقوب 
می‌گوید كه: محمد بن فرج در آن جامه كفن شد. 

احمد می‌گوید که: ابو یعقوب گفت: امام على نقى 8 را با 
خضیب به آن حضرت عرض کرد كه: بروء فداى تو كردم (یعنی:ہمیر) حضرت فرمود که:تو 
پیش خواهى بود». بس بيش از جهار روز درنگ نكرد تا آزكه شكنجه وكُنْد بر باى ابن 


خضيب گذاشتند. بعد از آن خبر مرگش رسيد. 








خضیب دیدم. بس ابن 





احمد مىكويد: و نیز از ابويعقوب روايت شندواست كه: در هنگامی كه ابن خضيب بر آن 





يكرت طلب می نمود. حضرت به سوى 
می نشانم از دای عروجل‌به جایی كه تو راھ 
پس خدای عر وجل او رادر آن جنر هلاک کود. 


حضرت اصرار زیادی کرد در باب خانەائ که رز 
او فرستاد که:»هر آینه 





۷ء محمد بن يحبىء از بعضی از اصحاب ما روایت کر ده است که گفت: نسخة نامة 
متوكل راکه به سوى امام على نفی 98 لوشته بود از یحبی بن هر مه گر فتم در سال دویست و 
چهل و سیم از هجرت. و نسخه ان این است که 

بسم الله الرحمن الرحیم؛ اما بعد, به درستی که امیر المؤمنين (یعنی: متوکل لعین) عارف 
است به قدر و منزلت تو و خویشی تو رارعایت می‌کند. و حقٌ تو را ثابت می گرداندہ و معین 
خواهد کرد؛ به جهت اموری كه به نو و اهل بیتت تعلق دارد (در باب اخراجات) آنچه راکه 


خدا به آن, حال تو و حال ایشان رابه اصلاح آورد و به آن» عرّت تو و عرّت ايشان ثابت باشد 





و برکت و ایمنی را بر تو و بر ایشان داخل گردانیدہ و به این فعل خشنودی پروردگار خويش 
رامی‌طلبد, به جا آوردن آنجه خدا بر او واجب گردانیده در حقٌ تو و در حقٌ ای 

و امیر المزمنین چنین صلاح دید كه عبدالله بن محمد. والی مدینه را منع و عزل کند از 
آنچه متوجه آن می‌گردید از جنگ با تو و ت 











از در مسجد مدینه رسول خدايل. هرگاه بر آن 


وضع باشد که تو ذکر كردهاى؛ از جهالت أو به حقٌ تو و سيك شمردن او منزلت تو راو در 












لَهُ نَم و لاهو 





إن شاء الله تعالی .و الشَلَامٌ 


.و صَلَّى ال على مُحَمّدٍ و 








باب در بیان مولد أبوالحسن حضرت على بن مصد اتی تحفة انریا رج؟ o‏ ۷۱۵ 





نزد آنچه تو رابه آن مهم ساخته. و تو را به آن نسبت داد از آن امری که امير الم 
ذمّه و بی‌تقصیری و صد 
سزاوار آن نمىدانى كه با او معارضه کنی؛ جه او قابل معارضه كردن با تو نيست» و 





را 





تو رادر ترک معارضة با أو دانست, و دانست که تو خود را 


امیر المؤمنين؛ محمد بن فضل را والی كردانيد که متوجه شود آنچه راکه عبدالله بن محمد از 
آن امور متو جه می شد و او را امر فرمود به إينكه تو راگرامی دارد و تعظیم و توقير نماید و 
به سوى فرمان و رأى تو منتهى شود (كه آنجه به فرمايى و صلاح بدانی از آن قرار و عمل کند) 
و پااز فرموده و صلاح تو بيرون نگذارد و به سوی خداو به سوى امیر المؤمنین به این سبب 
تقرّب جوید. و امیر المؤمنين به تو مشتاق و آروزمند است. و تازه كردن ديدار تو رادوست 
می داردہ و می‌خواهد كه تو را ببيئد. 

پس اگر به زیارت و دبدن او شاد و خرّم می‌شوی, و می‌خواهی كه در نزداو بمانى در هر 
باه که دوست داری؛ از خویشان و موالیان و 





زمانی كه صلاح دانستی؛ بیرون می 
خدمت‌کاران خويش: با وسعت در زماپ و اطمینان و آرام: بی آنکه در وقت كوج 
كردن تعجیل و 
خواهی فرود مىأيى. و به هر وضعك کواهې اه می‌زوی: و اگر دوست می‌داری که 
یحبی بن هرئمه, غلام امیر المؤمنين و هر که با ار باشد از سياه تو را همراهی کنند که در هر 
وقت کوچ می‌کنی: ایشان کوچ کنند و به هر وضع كه راہ میروی؛ راہ روند که در هر باب 
مطیع نو باشند. امر در این باب به تو مفرّض است. تا آنکه به نزد امیر المؤمنين ببابى. 

پس چنان نیست كه هيج يك از برادران و فرزندان و خويشان و خاضه گانش مرتبه‌اش در 
نزد او لطيفتر و مكرمتش از برای اوہ ستوده‌تر باشد و نه آنکه امير المؤمنين نظر شفقت به 
ایشان بيشتر و بر ايشان مهربان‌تر و با أيشان نيكوكارتر و به سوى ايشان آرام و سكونش 
زیادتر باشد از او نسبت به تو. ان شاءاللہ تعالی (بعنى: ارادة امير المؤمنين اين است كه تو را 
برك زيند و بر تو نفضل کند به آنجه بر نگزیند و تفضل نکند بر غير تو از برادران و فرزندان و 
ساير خويشان و غير ایشان از مقرّبان خویش) و سلام خدا (یاسلام منء يا همة سلامها) و 





بی باشد. و در عرض ره هر وقت که خواهى كوج م ىكنى. و هر وقت که 











رحمت خدا و برکت‌های او بر تو باد 
و ابراهیم. بسر عباس اين نامه را نوشت و خدا صلوات فرستد بر محمد و آل او و سلام 
كويد بر ایشان. 





۶ الكافي /الأصول کتاب الحجة 


۸ لخر 







۲۳ A ری مور مه ود ہو 2 فرص وھ وه‎ EE 
نالا :ان لغ تجذ مله. ها وه وسئ قَصَّافٌ عرّات, يأكُلْ و يَشْرَبُ و‎ 
بد حَتّئ له په عَلَى الّاس. و نَقُولَ: ان الؤضًا.‎ 


AEA 2‏ و 5 
یی هَاشِم و قاد و اللّاش على له 


الرَجُلَ قَذ اضر 








باب در بیان مولد ابوالحسن حضرت على بن محمد الثقى تحنة الأولياء رج "ان ۷۱۷ 


۸ /۸. حسين بن حسن حسنى روايت كرده وكفته است که: حديث كرد مرالبوطيب 
مشنّى ۔یعنی: یعقوب بن یاسر -و كفت که: متوكل می‌گفت كه: وای بر شماء امر ابن الرّضا 
(یعنی: امام على نقی 38 مرا خسته و مانده كرد. ابا وامتناع دارد که با من شراب بخورد. بابا 
من هم‌نشینی كند که ندیم و هم صحبت من باشد. يا آنکه از او در اين باب فر صنی بیابم و ببینم 
که با دیگری جنين کند. بااو گفتند: اگر از او این أمر را نم توانی یافت: اینک برادرش موسی 
بسیار لهو ولعب می‌کند وب غايت خبث وبدكار است؛ مائند طنبور و بربط ودف ونی زدن‌و 





کردن. می‌خورد و می‌آشامد و عشق می ورزد. 
متوكل گفت: به سوی او بفرستید و او وا بياوريد تا آنکه به واسطة او امر را بر مردم مشتبه 
کنیم و بگوییم که ابن الرّضائ# چنین و چنین کرد (چه» به سیب اشتراک در اسم و شهرت 
على بن محمد مردم آن حضرت رامی‌فهمند) 

بسء نامه‌ای به موسی نوشت و او را از مدینه معز و مكرّم بیرون آوردند و در هنكام 
ورود هم بنى هاشم و سرکردگان و مر دعان او را تقبال کردند. و منوکل در نامه‌ای که به او 
نوشت. شرط کرده بود که چون بيايد. (طعه‌ای زميئي إا به رسم اقطاع به او بدھد و در آن از 
برایش عمارت‌ها بسازد و شراب فروشان و زنان خواننده رابه سوی او بفرستد, و او راصله و 


جایزه عطاکند و بااو نیکویی نماید. و منزل برك خوبی رااز برایش قرار دهد تااو را دیدن 





کند. واو در آن منزل باشد. و چون موسی آمدہ حضرت امام على نقی 4 او را پیش باز کرد در 
پل وصیف - و آن موضعی است که در آن کسانی را که از سفر می‌آیند. استقبال می‌نمایند - 





پس بر أو سلام کرد و حق او را نمام داد (که آنچه لازمة برادری بود به جا آورد) بعد از آن. بهاو 





فرمود که: «اين مرد تو راحاضر کرده و آورده است از برای آزكه برد حرمتت رابدرد و قدر 
تو را بست کند. پس مبادا که از برای او اقرار كنى که تو هرگز شراب نبیذ را نوشیده‌ای». 
موسی به آن حضرت عرض کرد كه: هرگاه مرا از برای این امر طلبیدہ باشد چه چاره کنم؟ 
فرمود که: «قدر خويش را بست مکن و آنچه می‌گوید. مکن؛ زیرا که او اراه‌ای ندارد مگر 
آن‌که می‌خواهد كه پرد؛ حرمت تو را 





. بس موسی بر او اباو امتناع نمود و حضرت 
مطلب را بر او تکرار فرمود و چون دید که موسی اجابت نمی‌کند, فرمود که: ہیدان و آگاه 
باش, که اینک مجلسی است که تو با ار هرگز بر آن جمع نخواهید شده بس موسی سه سال 
ماند كه هر روز صبح زود بر درٍ خانة متوكل می‌آمد و به او می‌گفتند که امروز به کاری 





۸ الکافي /الأصول ۴ کتاب الحجة 





اماه عَنْ هذا 











۱/۳۳۰ سين بن عفر الافتری و تد خی و 











باب در بیان مود ار محمد حضرت حسن يون تحفة لاله زچ۲ ن ۷۱۹ 


مشغول استء برو و شام بيا. می رقت و شام می آمد به أو می‌گفتند ک: الحال مست است» 
صبح زود بیا و صبح زود كه می‌آمد. می‌گفتند که: دوایی نوشیده. پس هميشه در عرض سه 
سال بر اين حال بود تا آنه متوکل کشته شد و با او بر آن امر جمع نشدند. 

٩ / ۹‏ .بعضی از اصحاب ما. از محمد بن على روایت کرده است که گفت: خبر داد مرا 
زید بن على بن حسین بن زيد و گفت که: بیمار شدم و طبیب در شبی بر من داخل شد و از 
برای من دوایی كه به جهت آزار فالج نافع بود وصف کرد و بایست که آن را در چند روز 
فراگیرم و به عمل آورم و مرا ميسّر نبود و هنوز آن طبیب از درٍ خانه بیرون نرفته بود که نصرء 
خادم امام على نقى 46 بر من وارد شد با شیشه‌ای كه همان دوا به عينه در آن بود و به من گفت 
كه: امام على نقى 18 تو را سلام می رساند و می‌فرماید كه: «بكبر این دوايى راكه بايد در چند 
روز ساخته شود». بس من آن را فرا كر فتم و نوشيدم و بلافاصله به شدم و شفا يافتم. 

محمد بن على مىكوبد كه: زيد بن على به من كفت كه: آن‌که طعن می‌زند اين حديث را 
ابا می‌کند. کجایند غاليان تا این حديث را بشنوند؟ 





۴ باب در بیان مولد بوَمحَف تضرت حسن بن على 18 
حضرت حسن بن على ¥ کت شرع الاخر در سال دویست و سی و 
دویم از هجرت. 
هشت شب از ماه ربيع الاؤل گذشته بود در سال دويست و شصتم. و ان حضرت 


و روح مطهّر آن حضرت ا قبض شد در روز جمعه در وقتی که 





در آن هنكام بيست و هشت ساله بود. و در خانڈ خود مدفون شد در ان حجرء‌ای 
که پدرش در آن مدفون گردید در سر من رأى. و مادرش کنیزی است که او را 
می‌گفتند. 

۰ .حسین بن محمد اشعری و محمد بن یحبی وغ 
که: احمد بن عبيدالله بن خافان در قم ضابط و بر تحصیل دیرانی دهکده‌ها و اموال و خراج 
سلطانی گماشته و متو بج 





ایشان روایت كرده وكفتهاند 





.روزی در مجلس اوہ ذكر فرقة سادات علوی و مذاهب ایشان 
جاری شد و احمد با آنکه عداوت سختی با اهل بیت داشت. كفت کہ: نديدم و نشناختم در 








سر من رأى مردی رااز فرقة علويّه که مائند حسن بن على بن محمد بن رضا باشد در طریقه 


و سیرت. و آرام و عفُت و فضل و نجابت و بزرگواری و کرامتی که داشت در نزد اهل بیت 





وو می انار و 
لا ع محمد يُحَدَنْهُ خی نظر 
فلا على أبي 








باب در بیان مولد ابو محمد حضرت حسن بن على فة الأولياء زج۲ ۵ ۷۲۱ 


خویش و سایر بنىهاشم و پیش داشتن ايشان او رابر صاحبان سن و قدر از ايشان (كه او رابا 


کمی سال بر سالداران و صاحبان قدر از خويش ترجيح مىدادند و بر همه مقدّم می‌داشتند) و 





همچنین سرداران سپاه و وزیران وعائه مردمان. 

به درستی که من روزی بر بالای سر پدرم ایستاده بودم و آن روز روزی پود که پدرم در 
مجلس نشسته بود از برای گذرانیدن امور مردم؛ که ناگاه دربانان پدرم بر او داخل شدند و 
گفتند كه: ابو محمد بن رضابر درٍ خانه است. پدرم به آواز بلند كفت که او را رخصت دهید 


که داخل شود. بس من تعجب کردم از آنچه از ایشان شنیدم که ايشان جرأت کر دند که مردی 





را به نیت نام برند بر پدرم در حضور اوہ و در نزد او کسی رابه نیت ياد نمی‌کردند مگر 
خلیفه يا ولی عهد. ياكسى که سلطان فرموده بود که او را به كُنبت ياد کند. 

بعد از آن, مرد كندمكون خوش قد خوب روى نيكو بدن تازه سنّی داخلل شد که او را 
جلالت و هيبت عظيمى بود. و چون ہدرم او را دید برخاست. و چند قدم به سوی او رفت: و 
بدرم را چنان نمی دانم كه با هيج يك از پنن‌هاشم ور کردگان سپاه اين كار کر ده باشد (كه در 
مجلس به استقبال ای 


واو رادر بغل كرفت. و رو و سیتڈادرابوس داد ودستني 





ان برود). ودر آل هعگام که به اوأنزديك شد دست در كردنش در آورد 
اگرفت و او رابر بالاى جائمازى 
که بر روى آن نشسته بود نشانید. و ود در پهلری او به پهلو نشست, که روى خويش رابه ار 
آورد و شروع کرد که ب لو سخن می‌گفت و مکرر می‌گفت که: فدای تو كردم؛ و من تعجب 
می‌نمودم از آنچه از پدرم مىديدم. كه ناگاه دربان داخل شد و كفت که: موفق آمد -و عادت 





موّفق اين بود که چون بر پدرم داخل می‌شد دربانان و سر کردگان خاضّه او بيش می‌آمدند و 
در ميانة مجلس پدرم تادر خانه در صف می‌ابستادند و کوچه می‌دادند تا آنكه داخل می‌شد 





و بیرون می‌رفت ۔و هدرم متٌصل رو به ابو محمد آورده بود و با او سخن می‌گفت تاغلامان 
خاصه» موفق را دید بس به آن حضرت كفت كه: در اين هنكام هرگاه خواسته باشى؛ یعنی: 
بخواهی كه تشريف ببرى؛ اختيار دارى. خدا مرا فداى تو گرداند. و به دربانان خود گفت كه: 
او رادر يشت صف ها بگیرید كه اینک (یعنی: موّفق) او رانبیند. 





پس آن حضرت برخاست و پدرم برخاست و او را در بر گرفت: و ابو محمد درگڈ: 
من به دربانان و غلامان پدرم گفتم که: رای بر شماء این که بود که شما او رابه كُنيت باد کردید 





در حضور پدرم و پدرم با او این نوع رفتار کرد؟ گفتند كه: اینک مردی است از اولاد على 








۲ الکافي / الأصول کتاب الحجة 














باب در بان مولد ابو محمد حضرت حسن بن على فة الأولياء /ج۲ o‏ ۷۲۳ 


ابی طالب 48 که او را حسن بن على میگویند و معروف است به ابن الوضا۔ 
پس تعجّب من زياد شد و در تمام آن روز مضطرب بودم و در کار او و کار پدرم و آنچه در 
او دیدم فکر می نمودم تا زكه 2 


بعد از آن می نشست و نظر می‌کرد در آنچه به آن | نياج داشت از مشورت‌ها و آنچه بایست 


شد و عادت پدرم اين بود که نماز عشارا به جامی‌آورد. 








كه به سلطان برساند. بس چون نماز کرد و نشست. آمدم و در پیش رويش نشستم و هیچ‌کس 
در نزداو نبود گفت: ای احمد. تو را حاجتی هست؟ گفتم: 





اری. ای پدر مهربان. پس اگر مرا 
رخصت می دھی تو رااز آن سؤال می‌کنم؟ كفت کە: ای فرزند دلبند من تو را رخصت دادم» 
هر جه می‌خواهی بگو. گفتم: ای پدر که بود آن مردی که تو را در بامداد ديدم كه با او کردی, 
آنچه کردی از بزرگ داشتن و نواختن و تعظیم نمودن او و خود و پدر و مادر خود رافدای او 
کردی؟ گفت: ای فرزند عزيز من اینک امام و پیشوای رافضیان است. و اینک حسن بن على 
است که به ابن الرّضا معروف است. بس ساعتي ساکت شد بعد از آن كفت که: ای فر زند دلبند 
من اگر امامت و خلافت از حلفای بن عاض رطف شود. هیچ یک از بنىها: ار آن 
نیست. مگر اين مرد. و به درستی كه ایتک استاحفاق غلافت را داردہ به سبب فضل و عقت و 





طريقه و سيرت و صيانت و زهد و عبادت و اخلاق نیک و صلاحی که دارد. و اگر پدرش را 
می‌دیدی, مرد بزرگ نیکوی صاحب قضل و کمال را می‌دیدی. و به اين سبب. اضطراب و 
تفکرم زياد شد و شمم بر پدرم و آنچه از او شنیدم افزود و پدرم رامقصّر دانستم در آنچه 
کردہ بود و در آنچه در شأن او كفته بود و از او درخواستم که در کردار و كفتار در تعظیم و 
مدح او زياد كند و بعد از این مرامقصودی نبود. مگر سؤال كردن از خبر آن حضرت و کاژش 
از امر او. پس از هیچ یک از بنی‌هاشم و سر کردگان و نویسندگان و قاضيان و فقها و باقی 
مردمان سؤال نكردم. مگر آ‌که آن حضرت را در نزد او در غایت اجلال و بزرگ داشتن و 
محل بلند و كفتار نيكو یافتم. و يافتم که او رابر همه خمويشان و هيران قبيلهاش مقدّم 
مىداشت» بس قدر و منزلت ان حضرت در نزد من عظیم شد؛ زيراكه هیچ دوست و دشمن 
او رانديدم. مگر آن‌که در ملدّءاش سخن نيك می‌گفت و بر او ثنا می‌کرد. 

بس بعضی از کسانی که در مجلس احمد حاضر بودند از اشعرىهاء به احمد كفت که: ای 








ابوبکر, خبر برادرش جعفر کذٌاب چیست؟ احمد كفت که: جعفر کیست که از خبرش سؤال 
شود آیاکسی جعفر را قرین حسن می‌گرداند؟ و جعفر مردی است ظاهر الفسق که به علانیه 














اب در بان مود بو محمد عضرت حسن بوط تحفة الأولياء / ج٢0‏ ۷۲۵ 


مرتکب انواع معاصی می شود و فاجر و نابکاری است که از هیچ كفتار و کردار پرواندارده و 
بسیار شراب می خورد و او از همه مردان که من ایشان را ديدءام؛ كمتر و از همة ایشان هتک 





حرمت خود را بیشتر می‌کنده و سبک است؛ و فى نفسه چیزی نبست. وه رآيته در وقت 





وفات حسن بن على بر سلطان و اصحابش وارد شد آنچه از آن تعجّب کردم و گمان نداشتم 
که آن واقع خواهد شد و آن این است که: چون حضرت رنجور شد به نزد پدرم فرستادند که 
ابن ال ضا رنجور شدہ پدرم در همان ساعت سوار شد و به جانب دارالخلافه مبادرت نمود و 


شتابان برگشت و بنج كس از خادمان امير المزمنین با او بودند كه همه از معتمدان و 


مخصوصان او بودند. و نحریر حادم در ميان ابشان بود. پس ایشان راامر کرد که پیوسته ملازم 


خان 





امام حسن باشند و خبر آن حضرت را معلوم کنند. و به سوى چند نفر از طبیبان فرستاد و 
ایشان را آورد و امر کرد كه در هر صبح و شام به سوى أو آمد و شد کنند و درست متوجّه او 
باشند و از او غافل نگردند و چون دو روز یا سه روز بعد از آن شد خبر آوردند که آن 
حضرت را ضعفی عارض شده. طبیبان زا امر کر که پیوسته در خانة آن حضرت باشند و از 
آن بيرون نیایند و به سوى قاضی القضاء راداو و را طلیید. بس او را در مجلس شود 
حاضر گردانید و اور امر کرد که ده کسن از أصحاب خويش را اختیار کند از آن کسانی که در 
دين و امانت و پارسایی بر ایشان اعتمادی باشد. و بعد آز اختیار قاضی القضاق خلیفه ايشان را 
حاضر گردانید و ایشان را به خانة امام حسن فرستاد و امر کرد ايشان راکه در شب و روز 
پیوسته در خانة آن حضرت باشند و بیرون نبایند. و ایشان متّصل در آنجا بودند تا آن 
حشرت 98 وفات فرمود. 

بس همة سز من رأی يك خروش و غوغاشد (که همة مردم شهر هم آواز شدہ 
می خروشیدند و فرياد و فغان می‌کردند). و خلیفه کسی رابه جانب خانة آن حضرت فرستاد 
که آن خانه و همة اطاق‌های آن را جستجو نمود و در آنهارامهر کرد باهمة آنجه در آنها بود و 
نشانة فرزند او را طلب کردند و یا دنبال أو شدند و زنان چند را آوردند كه حمل را 
می شناختندہ و آن زنان, بر کنیزان حضرت داخل شدند: و به سوى ایشان نظر می‌کر دند پس 
بعضی از ايشان ذکر کرد كه در اینجا کنیزی هست که بچه‌ای در شکم دارد. بعد از آنکنیز رادر 
اطاقی کردند و نحریر خادم و اصحابش را بر او گماشتند و زنانی چند نيز با ایشان بودند بعد 





از آن شروع در تدارک اسباب و تجهیز آن حضرت کردند. و همه بازارها مطل شد (که مردم 





کاب الحجة 
۶ الكافي /الأصول___ ۳ 











باب در بیان مود أبو محمد حضرت حسن بن علی تحفة o Yg, lj‏ ۱۷۲۷ 





در دکان‌ها را بستند) و بنی‌هاشم و سر كرد 


حضرت رفتند. و سر من رأی در آن روز مانند روز قيامت شد 





آن حضرت فارغ شدند. سلطان به طلب ابوعیسی, بسر متوكّل؛ فرستاد واو راامر فرمود که بر 
آن حضرت نماز کند. و چون جنازه رااز برای نماز بر حضرت. بر زمین گذاشتند. ابو عیسی به 
نزدیک وى آمد و روی او راگشود و کفن را از آن دور نمود و او را به بنی‌هاشم از فرزندان 
على 3 و بنىعبّاس و سر کردگان و نویسندگان و قاضیان و کسانی که مردم ایشان را تعدیل 
می‌کردند (و عادل می‌دانستند)؛ نمود و گفت که:اینک حسن بن على بن محمد بن رضااست 
كه به مرگ خود بر فراش خود مرده بی آن‌که کسی او را کشته باشدہ يا آسیبی به او رسائیده 
باشد. و در نزداو حاضر بوده آنکه در نزد او حاضر بود از خادمان امير الم منین و معتمدان او 
فلان و فلان و از قاضیان: فلان و فلان و از طبیبان: فلان و فلان. 

پس روی او را پوشانید و امر شد که او راپردارنده بس او را از ميان خانة خویش برداشتند 
و در آن حجره‌ای که پدرش در آن دفن شلد بز دفن کر دند. و چون او رادفن کر دند. سلطان و 
مردمان شروع كردند در جستجوی ,و /جلتجو بسيار شد در منزلها و خانەھاواز 
كردن ميرائش باز ایستادند, و آنان که م ول بودند بر محافظت کنیزی که توهّم حمل 
در او شده بود. همیشه ملازم او بودتد و آز ار ور نمی شدند تا وقتی که بطلان حمل ظاهر 





شد. و چون بطلان حمل از کنبزان ظاهر شد ميراث او را در مبائة مادر و برادرش جعفر 
تقسیم کردند و مادرش وصيّت او را ادّعا نمود و اين ادعا در نزد قاضی ثابت شد و ساطان با 
اين حال نشانة فرزندش را طلب می کرد 

بعد از آن, جعفر به نزد پدرم آمد و كفت که: مرتبة برادرم را برای من قرار ده و من در هر 
سال بيست هزار دینار به تو می‌رسانم. پدرم او را منع بلیفی کرد و به او دشنام داد و گفت: ای 
احمق, سلطان شمشیر راكشيد و آن را گذاشت در آن کسانی که كمان کرده‌اند که پدر و 
برادرت امامند از برای آزكه ايشان را از اين اعتقاد برگرداند و آن از برا 





اگر تو در نزد شیعیان پدر و برادرت. امامی: به سلطان و غير سلطان ا نداری که تو رادر 





تیب دهند. و اگر در نزد ایشان به اين منزلت نباشى. به واسطة مابه آن, نخواهی 





و پدرم در نزد این خواهش: أو راکم شمرد و ضعیف به جا آورد. و بىعقلى و سفاهت 





۸ الکافي / الأصول کتاب الحجة 





قذ حَدَتَ الخاِث , فما تأمرني؟ فکنب: «لیش هذا انحاوت. بل الحاوث 


ن أَمْرٍ امغر ما كان 











باب در بیان مولد ابو محمد حضرت حسن بن على الأولياء رجات ۷۲۹ 


أو رادانست و امر کرد كه او را مانع شوندہ و او را به مجلس راہ ندهند, و دیگر او رارخصت 
ندادند كه بر او داخل شود تا آنکه پدرم مرد و ما از شر من رأی یرون آمدیم و جعفر بر این 
حال بود و سلطان نشانة فرزند حسن بن على 48 طلب می‌نمود. 

۱ ,على بن محمد از محمد بن اسماعیل بن أبراهيم بن موسی بن جعفر روای 
كرده است که كفت: امام حسن عسكرى 38 قريب به بيست روز بيش از مُردن وكشته شدن 





مُعترٌ (يعنى: محمد بسر متوكّل), به ابوالقاسم اسحاق بن جعفر زبیری نوشت کە: د 
خانة خود باش و بيرون ميا تا حادثه‌ای رخ نمايد؛. و چون بُريحه که یکی از امراى آن معلون 
شد اسحاق به حضرت نوشت که: حادثه روى داد پس مرا به چه امر می فرمايى؟ 


رسته در 








بود 

ات نوشت کہ: نيست و حادثة امری دیگر است». بعد از آن, از امر معز شد 
آنچه شد (و مجمل قصف او این است که: چون بعضى از امرا و برادر خود راکشت. ساير امرابا 
أو مخالفت کردند و او راکشتند). 


© و از او روایت است که گفت: آن جنرب کسی دیگر نوشت: 





از آنکه 





عبدالله بن محمد بن داود کشته شود از کشته خواهد دہ و چون روز دهم شد. کشته شد. 

۲ء على بن محمد از تجعد بن إبراهيم که معر وف است بەابن گُردی:از محمد بن 
على بن ابراهيم بن موسى بن جعفر روآبت گرد هسب که گفت: امر معاش بر ما تنگ شدہ 
پدرم به من كفت: بامابيا تابه نزد اين مرد۔یعنی:امام حسن عسكر ی ۔رویم؛ زيراكه مردم 
جوانمردى و جود از او نقل كردند. من گفتم كه: او رامی‌شناسی؟ گفت: او رانمی‌شناسم و 
هرگز او را ندیدهام. 

محمد بن على می‌گوید که: ما قصد آن حضرت كرديم؛ پدرم در عرض راہ به من گفت: 
جه بسيار احتیا 








داريم که بفرمایید پانصد درم به ما دهند: دويست درم از برای جامہہ و 





دويست درم از برای قرض, و صد درم از برای إخراجات بومیّه. و من در دل خود گفتم که: 
کاش آن حضرت می‌فرمود كه سيصد درم به من دهند: صد درم كه به آن الاغی بخرم و صد 
درم از برای اخراجات. و صدر درم از برای جامه. و به سوى جبل (یعنی: جبل شمر) بیرون 


روم. (و بعضى كفتهاند كه: مراد بلاد جبل است و آن از آذ ايجان و عراق عرب و فارس و 





دیلم است). 
محمد مىكويد كه: چون به در خانة آن حضرت رسیدیم غلامش به سوى ما بيرون 








۰ الکافي /الأصول کتاب الحجة 








باب در بیان مولد ابو محمد حضرت حسن بن على تحفة الأولياء /ج۲ ن ۷۳۱ 


آمد و گفت: على بن ابراهيم و محمف پسرش: داخل شوند. و چون براو داخل شديم و سلام 
كرديم؛ به بدرم فرمود كه: دای علی, چه جيز تو را از ما به عقب انداخت تا این وقت؟ و چرا 
دير به نزد ما آمدی؟؛ پدرم عرض كردكه: ای سیّد من شرم کردم که تو رابااین حالت بريشان 
ملاقات كنم. و چون از نزد او بيرون آمدیم؛ غلامش به نز ما آمد و کیسه‌ای به پدرم داد و 
كفت: 
و صد درم از برای اخراجاٹ: و کیسه‌ای دیگر به من داد و گفت: 





این پانصد درم: دویست درم از برای جامه» و دویست درم از برای فلان. یعنی: قرض» 











این سیصد درم: صد درم را 


قرار ده در بهای الاغ, و صد درم از برای جامه, و صد درم از برای اخراجات. و به سوی 





بیرون مرو و بر و به سوی سوراء. 
محمد بن ابراهیم راوی می‌گوید که: محمد بن على به سوراء رفت و در آنجا زنی گرفت 
و در همان روز هزار دينار به دستش آمد. و با این حال اعتقاد به وقف دارد و واقفى مذهب 


است. و محمد بن 





اهیم میگوید كه: به او گفتم: وای بر توء آيا امری را از این ظاهرتر اراده 
داری كه بر امامت آن حضرت دلالت کنا در چواب گفت 





:این مذهب وقف امری است که 





بر آن جاری شدہایم و عادت كردهايم 


۲۳ء على بن محمد ازع ونی زمحمداین على بن ابراهیم روا 
است که گفت: حدیث کرد مرا احمد بن 


کرده 
قزوینی و گفت:با بدرم در سر من رأی بودم و 
پدرم در طویلة امام حسن عسكرى :88 مشفول بیطاری بود. راری می‌گوید که: در نزد 
مستعین (یعنی: احمد بن معصتم بن هارون) أسترى بود که مانند آن در خوبی و بزرگی دیده 
نشدہ بود اما نمی‌گذاشت که کسی بر 
و مستعین همه 
آن چاره‌ای بکنند. 











ین بر او بگذارد. 





سوار شود یا او رالجام کند. 





سواران بر آن جمع کرد و ابشان را میشر نشد که در باب سوار شدن بر 


راوى می‌گوید که: بعضی از هم صحیت‌های مستعین كفت کہ: با امير الم منین. چرا به 
طلب حسن بن رضانمی‌فرستی تا بيايد؟ پس يا آن است که بر آن سوار می‌شود و یا استر او را 
می‌کشد و از دست او راحت و خوشى م ىأفتى. بس کسی به سوی امام حسن 44 فرستاد و آن 
حضرت را طلبید و آن حضرت تشریف برد و پدر من همراه وى بود. بعد از آن, بدرم كفت 








۱. وسوراء دھی لست از دھات نداد که در کار فاتاست, بعضى گفدائد كه آن حلہ ست. (متر جم 








۲ 0 الكاني / الأصول کتاب الحجة 





۵ ۶. علي إن م 








یاب در ین مود بو محمد حشرت حسن بن على تحفة ریا زج ۲ ۵ ۷۳۳ 


که: چون امام حسن 4 داخل خانة مستعين شد. من همراه او بودم و آن حضرت به سوی استر 
نظر کرد که در صحن خانه ایستادہ بود: پس به جانب آن ميل فرمود و دست خويش رابر کل 
آن‌گذاشت. پدرم كفت که: من نظر به آن استر کردم و ديدم كه عرق كرد به مرتبهاى که عرق از 


آن روان شد. بعد از آن, به سوى مستعین رفت و بر او سلام کرد. مستعين به آن حضرت گفت: 





مرحبا حوش آمدی. و او را نزدیک خود نشانيد: بس گفت: یا ابا محمد لجام بر سر اين استر 
كن. ابو محمد به ہدرم فرمود که: «اى غلام. این استر را لجام کن» 
مستعین كفت که: تو خود آن را لجام کن. حضرت طیلسان خويش را بر زمين گذاشت و 


برخاست و آن رالجام کرد و به جای خود برگشت و نشست. بعد از آن مستعین به آن حضرت 





كفت كه: ی ابا محمد زین بر بشت آن گذار. حضرت به پدرم فرمود که: وای غلام. اين استر را 
زین کن». مستعین كفت که: تو خود آن رازين كن. حضرت دو باره برخاست و آن رازین کرد 
و بازگشت. مستعین به آن حضرت گفت: صلاح می‌دانی که بر آن‌سوار شوی؟ فرمود: «آری». 
بس بر آن استر سوار شد بی آن‌که بر حضیرث با وئاعی كند و نگذارد که بر آن سوار شود. و 





حضرت در آن خانه آن استر را دوانید. بعد از آن. یا ابر اين داشت که هموار برود پس راه 


رفت: بهترین رفتارى که می‌تواند ہو یع از أن برگشت و فرود آمدہ 





مستعین به آن حضرت گفت: یا ابا محمد این استر راچگونه دیدی؟ فرمود: یا 
امیر المؤمنين: مانند اين استر در خوبی و خوش رفتاری ندیدم و درست نمی‌آید که مانند این 
استر از برای کسی باشد مگر از برای امیر الم نین, 

راوى می‌گوید که: مستعين كفت كه امیر المؤمنين تو رابر آن سار كرد (یعنی:اسٹر رابه 


استر رابگیر»» 





تو بخشيد که بر آن سوار شوی). ابو محمد به پدرم فرمود که: «أى غلام | 
پس پدرم افسار آن راگرفت و آن راكشيد. 
۴ / ۵ .علی, از ابو احمد بن راشد. از ابو هاشم جعفری روایت کرده است كه گفت: به 





حضرت امام حسن عسكرى 8# فقر و پریشانی خود را شکایت کردم؛ بس به تازيانة خويش 
مین را خوارید. ابو هاشم می‌گوید که: چنان می پندارم که آن رابه دستمالی پوشانید و پانصد 
دینار بیرون آورد و فرمود که: دای ابو هاشم اين را بگیر و ما را معذور دار» (و عذر مارا 
ببذير). 


۶/۵ .على بن محمد ازابو عبدالله بن صالح. از بدرش»از ابو على مطهّر روایت کر ده 





۴ 0 الكافي / ول 






الْمُطهر, له کلب 








: رگد لقن إشمَاعِيلٌ اي , 


موه لاس و أَسَدُهُمْ على آ 





إلى أي شخترته 


امن دُون الله و لا زشولهق لا 








باب در بیان مولد ابو محمد حضرت حسن بن على تحفة الأولياء /ج۲ ن ۷۳۵ 





است که در قادسیّه (و بنابر بعضی از نشخ کافی, در سال قادسيّه) به حضرت امام حسن 
عسكرى 8# نوشت و او را اعلام کرد که مردم ارادہ بركشتن دارند؛ جه ايشان به سوی حجج 
ن ند كه در منازل بعد آب یافت نمی شود لهذا اراده برگشتن 
داشتند, و نوشت که: از تشنگی می ترسد. حضرت 6 در جواب نوشت: «بروید که بر شما 
هیچ ترسى نیست. ان شاءالله». پس همگی صحيح و سالم رفتند؛ والحمدللہ رب العالمين. 
۶ / 7 . على بن محمد از على بن حسن بن فضل یمانی روایت کرده است که بر 
جعفری از فرزندان جعفر (که بدر قبيلهاى است از بنی عامر) خلائق بسيار و لشکر بی‌شمار 
فرود آمدند که او را تاب مقاومت ایشان نبود, بس به حضرت امام حسن عسکری 18 نوشت 


و در فاد 











و از این امر شکایت داشت. حضرت در جواب او نوشت که: «شمااز این امر کفایت می‌شوید. 
ان شاء اش 

پس جعفرى با چند نفر کمی به سوى ایشان بيرون آمد و آن گروه از بيست هزار زياد 
بودند. و او در ميانة لشکری بود که از هزلاكم ندید و مع ذلك ری 
اموال يشان را غارت کرد 

۷ علی بن محمد از محمد بن اسماعیل علوي روایت کرده است که گفت: امام 





ه ايشان رابر آورده و 


حسن عسکری 19 در نزد على بن نارکشں حبس شك و علی از همة مردمان عداوتش با اهل 
بیت زیادتر و شد تش بر آل ابی طالب از ابشان بيشتر بود -و به او گفته شد كه: آنچه می خواهى 
ہا آن حضرت بکنی, بکن. و حضرت يك روز بیشتر در نزد او نماند که رخ‌های خود رابه 
جهت تعظیم آن حضرت بر زمين گذاشت (و بنابر بعضی از نسخ. تیزی و تندی خود را بر 
زمين گذاشت), و ملایم گردید. و چنان شد که به جهت إجلال و تعظیم, چشم خود رابه 
سوی آن حضرت بر نمی‌داشت (یعنی: سر به زیر می‌انداخت و به زمین و غیر آن نگاه 
می‌کرد). 

بس آن حضرت از نزد او بیرون آمدء در حالی که بینایی على از همۀ مردم نیکوتر و 
گفتارش در شأن آن حضرت از هر کی بهتر بود. 

۸ /4. على بن محمد و محمد بن ابی عبدالله روا 





کرد‌اند, از اسحاق بن محمد 
امام حسن عسكرى اڑا 
نوشتم و او راسؤال کردم از ولیجه» و آن قول خداى تعالى است كه فرموده: ول توا 


نخعی که گفت: حدیث کرد مرا سفیان بن محمد صُبَعى و گفت: 











۶ کت الكافي / الأصول كتاب الحجة 


۰( إشحَاق, عن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ بن اع 








باب در بیان مولد ابو محمد حضرت حسن بن على 





ن لول شوه و لا لْژینین وَليجَةُ4'. ودر دل خود 
را در اینجا که می بینی؟ و مراد از آن.کیانند؟ پس جواب برگشت که: «وليجه؛ آن کسی است که 





از برای امر امامت غير از ولی امر. و آذكه در حقیقت و نفس الأمر. این 
منصب را داشته باشد. و نفس تو در باب مؤمنان با تو سخن كفت که: ایشان در این موضع 


مردم او رابر پامی؟ 


کیانند؟ ايشان امامانی هستند که پناەو زنهار می دھند بر خدا و خدازنهار و امان ايشان رااجازہ 
می کند و قبول می‌فرماید». 

۹ء .اسحاق روایت کرد و گفته است که: حدیث کرد مراابو هاشم جعفری و گفت 
که: تنگی زندان و سختی و آزار بند و زنجیر رابه امام حسن عسکری چا شکایت كردم. پس 
حضرت به من نوشت که:توامروز نماز ظهر را در منزل خود خواهی کردہ و در وقت ظهر 


مرابیرون آوردند و در منزل خود نماز کردم؛ چنانچه آن حضرت فرموده بود. 





و در تنگی و پریشانی بودم و خواستم که به آن حضرت نامه‌ای بنویسم و در آن نامه 
دیناری چند از او طلب کنم, ولیکن شوخ کرد و ننوشتم. و چون به منزل خويش رفتم؛ صد 
فرستاد و به من نوشته مود که:#هر وقت تو را حاجتی باشد شرم مکن و 
حشمت مرا مانع قرار مده و آنجاجت را علب كن که تو خواهی دید آنچه راکه دوست 


دینار به سری 





می‌داری و آنچه می‌خواهی می ده 22155001050 

۰ .اسحاق.ازاحمد بن محمد بن أفرع رواي تكردهاستكهكفت: حديثكردمرا 
ابو حمزه-یعنی: نصر يا نصير خادم -و كفت كه: چندین مر تبه شنیدیم كه امام حسن عسکری 
باغلامان خود از ترك و رومى و صقالبه به زبان ایشان سخن می‌گفت. ” 

ابو حمزه می‌گوید: من از این أمر تعجّب كردم و باخود كفتم که:اینک در مدینه 
تا آنكه امام على نمی :#8 از دنيا درگذشت و 
بن چگونه خواهد بود؟ و نفس خويش رابه این قصّه حديث می‌کردم كه حضرت رو به من 
آورد و فرمود: «به درستی که خدای تبارک و تعالى حجّت خود را از ساير خلائق ممتاز و 


تزلد شد 

















آشکار ساختہ به هر چیزی, و همۀ زبان‌ها و شناختن نسب‌ها و اجل‌ها و امور ا 





عطا می فرماید. و اگر این نبودہ در ميان حجت و حجّت آورده شده (یعنی: 
۱. ثوبهہ ۱۶ 
۲. و صقالبہ طایفەای هستند كه بلاد ایشان با بلاد خرز به هم پیوسته در ميان بلغار و قطتطنيه. (مترجم) 





۸ ۵ الكافي /الأصول كتاب الحجة 


۰۱ إِسْحَاقٌ 








باب در بیان مولد ابو محمد حضرت حسن بن على تحفة الأولياء /ع۲ ۵ ۷۴۳۹ 


جت حجت فست) فرقى نبوده. 


۱ .اسحاق از اقرع روایت کرده‌است که گفت: 





امام حسن عسکری 1 نوشتم و او 
را سال کردم از امام كه آيا محتلم می‌شود؟ و بعد از آنكه نامه از دست من بيرون رفته بود با 
خود گفتم که: احتلام فعل شیطان و خیال شیطانی است و خدای تبارک و تعالی دوستان خود 
راازاين عيب پناه داده. بس جواب آن حضرت رسید که: دحال ائمّه در عالم خواب همان حال 





ایشان است در عالم بيدارى. و خواب. چیزی را از ايشان تغيير نمی‌دهد و خدا دوستان 
خویش رااز خطرات شیطان و وسوسة او که در دل می‌افتد. بنا 





آن خبر داده. 

۲ .اسحاق روایت کرده و گفته است که: حديث کرد مرا حسن بن ظریف و گفت 
که: دو مسأله در سینعام خليد و خواستم که در باب آنها نامه‌ای به امام حسن عسکری 4 
بنويسم؛ بس نام‌ای نوشتم و او را سژال کردم از قائم 88 که چون قيام کند به جه وضع حكم 
خواهد کرد؟ و مجلس آن حضرت که دين در مین ردمان حکم می کند کجا خواهد بود؟ و 
خواستم که او را سؤال كنم از چیزی که از برای نب يع نافع باشد. 1 

راوی می‌گوید که: بس مرا غفلتی رو واد و حديث تب را ننوشنم. بعد از آن جواب آمد 





که: ہسؤال کردی از قائم و چون أن حضرت فیا گند در مبان مردمان, به علم خود حکم 
خواهد کرد و از کسی شاهد نمی طلبد. و می‌خواستی که از دوا وافسون تب ربع سؤال کنی و 
فراموش کردی. در بارهاى كاغذ يا برك درختی اين رابنویس که: ار كو برا لماعل 
هیآ یعنی: دای آتش» سرد و سلامت باش بر ابراهیم» (يعنى: سردى که به حدٌ اعتدال 








باشد و به او ضرر نرساند) و این رابر شخص تب‌دار بیاویز كه به اذن خدا 





اق مىشود وشفا 
مى يابد. ان شاءالشہ۔ 

بس ما آنچه راكه حضرت امام حسن عسكرى 8 ذكر فرمودہ بود بر شخص تب‌دار 
آويختيم. به هوش آمد و چاق شد. 

۳ اسحاق روایت کردہ و گفته است که: حدیث کرد مرا اسماعیل بن محمد بن 


۱ وی به کسر راو سکون با تبى است که يك روز میگیرد و سر می دھدہ و روز چهار بر ‌گرد: که ازال تب اؤل 
هر چهار روز دو تب میکند و دو روز در ميان تب ندارد. (مترجم) 











۹ کتاب الحجة 
۰ الکافي / الأصول 1 58 





ي مُحَمَّدٍ 10 












اتش و قَدْ صَلَّيَِا امعم _ َال 











باب در بیان مولد ابر محمد حضرت حسن بن على تحفة الأولياء رج 7 6 ۷۴۱ 


على بن اسماعیل بن على بن عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب و كفت که برای ملاقات امام 
حسن عسكرى 4# بر كنار راہ نشستم و چون به من گذشت. احتياج و بريشانى خود رابه آن 
حضرت شكايت کردم و برای او سوگند ياد نمودم كه در نزد من يك درم و بالاتر از آن نيست 
و چاشت و شامى ندارم. 

اسماعیل می‌گوید که: حضرت فر مو 
دویست دینار رادفن كردهاى. و اینکه من می‌گویم به جهت آن نيست که تو را از 


خداسوگند می‌خوری به دروغ؛ و حال آنكه تو 








بخشش دفع 
كنم و چیزی به تو ندهم. ای غلام؛ آنچه همراه تواست به او بده؛.غلام آن حضرت. صد دینار 





به من داد بس حضرت رو به من آورد و فرمود:«تو از آن محروم خواهی شد در حال شلّت 
احتیاجت به سوی آن» (یعنی: در زمانی که احتیاج تو در أن بیشتر از احتیاجت در سایر اوقات 
باشد, از آن ممنوع شوی و جيزى از آن به تو عاید نشود). و مقصود ان حضرت, آن دینارها 
بود که من دفن کر ده بودم. و آمر چنان بود که آن حضرت فرمود و من دویست دینار دفن کرده 
بودم و با خود گفتم كه: این بشت و پناہ الاك یز آن ناچار شدم؛ ناچاری سختی و محتاج 


گ چیزی که آن را خرج كنم و در گا روأزئ بر روی من بسته شد از آن دینارها که 





دفن كرده بودم, جستجو نمودم: ديدم كه یگی آز پسرانم جای آن را دانسته و آن را برداشته و 





كريخته و بر چیزی از آن دینارها 
۴ ۱۵ . اسحاق روایت کرده و گفته است که حدیث کرد مرا على بن زيد على بن 


رت باهم ترسانیدم» و به دست من نیامد. 

حسین بن على و كفت که: مرا اسبی بود و از آن خوشم می‌آمد و مردم در مجالس ذکر آن را 
بسيار می‌کردند (يا آنکه خود ذکر آن را در مجالس بسبار می‌کردم) پس روزی بر امام حسن 
عسکری 99 داخحل شدم و به من فرمود که: «اسبت چه كرد؟» عرض کردم که: آن در نزد من 
است, و آن همین است که الحال بر درٍ خانۀ تو است. و از آن فرود آمده‌ام. به من فرمود كه: 
«پیش از شام. آن را سوداکن, اگر بر خريدارى قادر شوی, و اين امر را به تأخیر مینداز» و 
کسی بر ماداخخل شد و اين سخن بريده شد. بس من متفكرانه برخماستم و به سوى منزل 
خویش رفتم. و این خبر رابه برادرم دادم, برادرم كفت کە: نمىدانم در این باب جه بگویم؟ و 
من به آن بخل كردم و بر مردم در باب مالک شد: 
ندیدم که آن را به ايشان بفروشم. و چون شام کرد 














آن اسب حسد بردم و ايشان راسزاوار این 





» مهتر به نزد من آمد و ما نماز عشارابه جا 





آورده بودیم و گفت که: ای آقای من, اسبت شرد. من بسیار غمناک شدم و دانستم که 





۲ الكافي / الأصول 





1١ ۵‏ . إِسْحَاقٌ قَالَ: حَد ي مُحَكَدُ بن ال 








لدثرو. غذ من بویت هذا حَْسَة ام و 





اب بم پو فَكَانَ گتا تال . 








باب در بیان مولد ابو محمد حضرت حسن بن علي o g/l‏ ۷۴۳ 


آن حضرت اين را قصد فرموده بود به آن سخنی که فرمود (و شايد كه امر كردن آن حضرت 


راوی رابه سوداكردن ان اسب به جهت اين باشد که می‌دانست که او سودا نخواهد کرد پس 





اظهار اين به جهت مجر د اظهار معجزه است. یا به جهت این بود که حضرت می‌دانست که 
اسب در نزد مشتری هلاک نمی‌شد؛ زيراكه مقذر تلف مال راوی بود با آنكه حکم هر 
واقعه‌ای پیش از وقوع با بعد از وفوع آن مخالفت دارد؛ اگر جه وقوع بر سبیل يقين باشد. و 
بالجمله مجرّد چنین امری. موجب هیچ ناخوشی حثی خلاف اولئ نخواهد بود تم حدیث 
آنکه:). 

راوی مىكويد كه بعد از چند روز بر امام حسن 44 داخل شدم و من با خود می‌گفتم كه: 
کاش آن حضرت اسبی به من می داد که به جای آن اسب باشد؛ ز براکه من به فرمودة او غمناك 
شدم و چون نشستم فرمود: «آری, به جاى آن اسب حیوانی به تو می‌دهم. ای غلام, يابرى 
کمّیت مرا به او بده» و فرمود که: ہاب 





يابو از اسب تو بهتر است و دویدنش بيشتر و عمرش 
درازتر». 

۵ھ ۔ .اسحاق روايت کرده و گفته اس که: حدیث کر دمرامحمد بن حسن بنشمّون 
و كفت که: حدیث کرد مرا احمد بن محم و كفت که: به امام حسن عسکری1 نوشتم در 
هنگامی که مهتدی (یعنی: محمد بن والق عباضی) شروع کرد در کشتن غلامان و لشکر خود 
که: ای آقای من, حمد از برای خدایی كه او را از اذيّت ما مشغول گر دانید؛ زیرا که خبر به من 
رسید كه او تو را تهدید مىكرده و شا شانه م ىكشيده است و می‌گفته: به خدا سوگند که 
ایشان رااز روی زمين ببرون می‌کنم و جلای وطن می دهم 

حضرت امام حسن 44 به حط مبارک خویش فرمان همایون نوشت که: «همین عمر او را 
بيشتر کوتاء كرد. بنج روز رابه شمار. و به مروز ابتدا کن که امروز و چهار روز ديكر که 
بگذرد در روز بعد که روز ششم است. کشته می‌شود؛ بعد از خواری و استخفاف تمام که به 
او برسد». و چنانچه آن حضرت 88 فرموده بود واقع شد 

۳۶ اسحاق روایت کر ده وگفته است‌که: حدیث کر دمرامحمد بن حسن بنشمُون 
و گفت كه: به امام حسن عسکری 4 نوشتم و از آن حضرت سژال کردم که خدا را بخواند و 
برای من دعاکند به جهت درد چشمی که داشتم و یکی از چشم‌های من از کار رفته و ضايع 
شده بود و چشم دیگر در شرف رفتن و نزدیک به ضايع شدن بود. حضرت به من نوشت 





۴ الکافي / الأصول کتاب الحجة 





۳ .له الْعَالَمِينَ» 








ث انا ِي علیلا بمطر ند 








باب در بیان مولد ابو محمد حضرت حسن بن على تحفة ریا رج ١‏ ن ۷۴۵ 


که :«خدا چشم تو را پر تو حبس كند و نگذارد كه برود». پس آن چشم درست به حال آمد. و 


در آخر آن نامه نوشته بود که: «خدا نو رامزد دهد و ثراب تو را نيكو گردانده و من به جهت 








عبارت» بسیار غمناک شدم؛ جه اين عبارت دلالت بر تعزیه و رسه دادن دارد. 

راوی می‌گوید که: در كسان خویش کسی را نداشتم که مرده باشد و چون بعد از چند 
روزی شد خبر وفات پسرم طيّب به من رسید. بس دانستم كه آن تعزيه از برای او بوده است. 

۷ص اسحاق روایت کرده و گفته است که: حديث کرد مراعمر بن‌ابی مسلم وگفت 
که: در سز من رأی مردی از هل مصر بر ما وارد شد که او را سیف بن ليث می‌گفتند و 
می خواسٹ که به مهتدی تظلّم كند. ' حاصل آنکه: شکایت داشت در باب مزرعه‌ای که داشت 
و شفيع خادم. آن مزرعه را از او غصب کرده بود و ار راز آن بیرون کرده بود. پس ما بر او 
أشاره نمودیم که عریضه‌ای به حضرت امام حسن 3 بنویسد و از آن حضرت آسانی امر آن 
مزرعه را در خواهد. بعد از آنکه نوشت, حضيرثيربه او نوشت که: «بر تو باكى نیست و 
مزرعه‌ات به تو رد خواهد شد. بس به نز ماښ لطاټا برو وکیل شفیع خادم راکه این مزرعه در 
دست اوست. ملاقات كن و او را بترسانازتپادشاهی که از ممۂ پادشاهان بزرگ‌تر است؛ 
خدا که پروردگار عالمیان اسک 





بعد از آن, او را ملاقات کرد پس وکیلی كه مزر عه در دستش بود به آن مرد مصری كفت 
که: شفیع به من نوشت در هنگامی كه نو از مصر بیرون رفتی که تو را بطلبم و مزرعه رابه تو 
رذکنم. بعد از آن, به حکم قاضی -یعنی: بسر ابی الشوارب -و شهادت شهودان: مزرعه را بر 
او رد نمود و محتاج نشد که به نزد مهتدى رود و آن مزرعه به او مت 


بل شد و در دستش آمد و 





آن را بعد از این, خبری نشد. 
راوی می‌گوید که: همین سیف بن ليث مرا خبر داد و كفت که: در هنگامی که از مصر 
بیرون آمدم» پسری داشتم كه بيمار بود او را وا كذاشتم و بسر دیگرم رانيز وا گذاشتم که 


سالش از آن بسر بيمار بيشتر بود و آن بسر بزرگ وصئ و قیٔم من بود در باب عيال من و در 





واز آن حضرت سوال کردم 
برای پسر بيمارم دعا كند. حضرت در جواب من نوشت که: «پسر بیمارت عافیت یافت 


خصوص اموال و مزارع من, بس به حدمت امام حسن 386 ن 











ا کردن از آن است. (مثر. 





١‏ و تظلم. از بیداد کسی نالیدن و د 








۶ الكاني /الأصوا 





نك امن . و مات الکبیز وَصِيْكَ و فیشلت. قاختد ال 








قور عَليْالْحبر 





۸ .اشحاق قَالَ: خد 





بي انم الجغفري. قَالَ: دَخَلْتُ عَلئ ابي محر 


۰ إسشْحاقٌ 








باب در بیان مولد ابو محمد حضرت حسن بن على تحفة الأولياء /ج۲ و ۷۴۷ 


و پسر بزرگ که وصی و قیٔم تو بودہ مرده بس خدا را حمد كن و جزع مکن که مزدت فرو 
می‌ریزد». 

بعد از آن. خبر به من رسید که پسرم از بیماری كه داشت, عافیت يافته و بسر بزرگم مرده 
در همان روزی که جواب امام حسن #6 بر من وارد شد. 


۸ / ۱۹ . اسحاق روایت كرده و گفته است که: حدیث کرد مرا یحبی بن فُشیری (یا 





قنبری) که از اهل ده سماقیر (يا سماقين است بنابر اختلاف نسخ کافی در هر دو لفظ)۔ و 
كفت که: حضرت امام حسن را وکیلی بود كه با آن حضرت در خانەاش اطاقی را فرا گرفته 
بود و در آن حجرہ با آن وکیل, غلامی گرجی بود بس وکیل اراده كرد که غلام را بر خويش 
داخخل کند و غلام ابا و امتناع کرد مگر آنکه شراب نبیذی از برايش بیاورد. وکیل از برایش 
چاره کرد و نبي را آورد. بعد از آن او رابر خویش داخل نمود و ميان او و امام حسن #8 سه در 
فاصله بودكه هر سه قفل آنها بسته بود. 

راوی مىكويد كه: وکیل مرا خبر داب ق کرت گه‌رمن بيدار بودم ناكاه ديدم كه درها گشوده 
می شود تا آنكه حضرت به نفس نفیل بش آمداو بر در حجره ایستاد و فرمودكه: «ای 
جماعت. از خدا ببرهيزيد و از خدابترسید) و چون صيح كرديم, امر فرمود که آن غلام را 
بفروشند و مرااز خانه بیرون کنند. 

۹ اسحاق روایت کر ده و گفته اس که: خبر داد مرامحمد بن ربیع سالی(یانسایی» 
يا نشابى؛ یا شیبانی, بنابر اختلاف نسخ كافى. ولیکن اوّل اصح است) و كفت که: در اهراز با 
مردی از جماعت لَتَوية (كه به دو خداقالاند) مباحته کردم بعد از آن به سر من رأى آمدم و 
جيزى از گفتار أن مود به دلم جسبيده بود و من بر در خانة احمد بن حضیب نشسته 
آورد كه از دار عا بر مىكشت» "و به سوى من نظر 
فرمود و به انگشت شهادت خویش اشاره نمود که:«یکی و يكانه و تنهاست». بس من افتادم و 
بی‌هوش شلم. 

۰ -.اسحاق از ابو هاشم جعفری روایت کر ده است که گفت: 





بودم؛ ناگاه حضرت امام حسن 3۶ 





,وزى بر امام حسن 





ا موجوده این ده به نام قیر آمدہ است: تسم فير 
۲. ودار عاق خانمای است که همه کس در آن داخل میشوند. و اهر 
حضرت از خخانة خلیفه بر میگشت در روز اجتماع مردم؛ چون روز عبد (مترجم) 








است که خن خليقه مراد باشد, یعنی: 

















9307 0 
: با سَيدِي, هد انك وَلِیُ الله و 


عقر الل َك با هاشم» 





:با تلا هه وتا دنت ليي بالنُوض , 








ل : دبا لام ویر 


۵۲۴۲ء عَلِی ن مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ ڊ 








باب در بیان مولد أبو محمد حضرت حسن بن على تحفة الأولياء / ع۲ ن ۷۴۹ 


عسكرى 44 داخل شدم و من اراده داشتم كه از آن حضرت سؤال کنم آن قدر از نقره رأكه به 
آن انگشتری بسازم و به آن تبر ک جويم. پس نشستم و فراموش كردم آنچه راكه برای آن آمده 
بودم؛ و چون آن حضرت را وداع نمودم و برخاستم انگشتر خود را به نزد من انداخت و 
فرمود: «نقره می نحواستی و ماانگشتر به تو دادیم. نكين و اجرت ساختن آن رانفع کردی. ای 
ابو هاشم, خدا بر تو گوارا و مبارک گردانده. 

من عرض کردم که :ای آقای, من شهادت می‌دهم که تو ولی خدایی و امام من که خدارابه 
طاعت نو می پرسنم و دینداری می‌کنم. فرمود که: ابو هاشم خدا تو رابیامرزده. 

۱ اسحاق روابت کرده و گفته است که:حدیت کرد مرامحمد بن قاسم يعنى:ابو 
العیناء هاشمی مولای عبدالصمّد بن على از روی عتاقت و آزادی ‏ ۔» و گفت که: مکژر بر امام 
حسن عسکری له داخل می شدم و تشنه می‌شدم و من در نزد آن حضرت بودم واو را جلیل و 
بزرگ می شمردم از آن‌که در حضور او آب طلنب کنم. يس می فرمود که: «اى غلام او را آب 
دہ و بسا بود که با خود می‌گفتم كه برخجیزم و ذز این اب فکر م ىكردم؛ كه می‌فرمود: «ای 
غلا اسب او را حاضر کن+ 

۲ ۲۳ . على بن محمد ام بن ,اسمباعیل بن ابراهیم بن موسی بن جعفر بن 
محمد از على بن عبدالققار روايت کردہ است كه كفت: جماعتى از بنیعبّاس و همجنين 
صالح بن على و غير اواز کسانی که از خانة آبادہ امامت: ميل به باطل كرده بودند بر صالح بن 
وصيف داخل شدند در هنگامی كه امام حسن عسکری 986 رابه حكم خليفه حبس كرده بود: 
صالح به ايشان كفت: جه كنم دو مرد رابر او گماشتم كه از هم کسانی كه من بر ايشان قدرت 





به هم رسانيدم, بدتر بودند و نتوانستم كه از این دو نفر بد نفس ترى را بيداكنم واكنون در امر 
عبادت و نماز و روزه به كار بزركى رسیده‌اند و بسيار عبادت می‌کنند؟ به ايشان كفتم كه: جه 
چیز در اوست که شما جنين شده‌اید؟ گفتند: جه كوييم در شأن کسی که دو روز روزه 
مىكيرد و در نمام شب. م ىأيستد و عبادت می‌کند و سخن نمىكويد و خود رابه چیزی 
مشغول نمی‌کند و چون به سوى او نظر كنيم؛ رگ‌های گردن ما مىلرزد ومىطيد. و در ما 
حالتی به هم می رسد كه ضبط خود نمی توائیم كرد و آن را چاره‌ای نمی‌توانیم نمود. چون 


١۔‏ یعنی: ولایت اواز جهت آزاد شدن از بردكى بود 








۵۰ الكاقي /الأصول کتاب الحجة 








7 کر 


2 مِنَ | سے سو وت 





التَاِيةُ زق لا آنهمه نم َال بي: «انظر, و کُن في الا 


لا أنسئ تخاني و فال لی: سر له وخ . شم ال بي: «أشيك» 





نم ال بي 97 








باب در بان مولد ابو محمد حضرت حسن بن على تحفة الأولياء/رج؟ ۵ ۷۵۱ 





بن عباس و صالح بن على و غير ایشان كه برای تحریص صالح طالح بر اذيّت و آزار امام 8 
رفته بودند این را شنیدند نوميد برگشتند. ١‏ 

۳ .على بن محمد از حسن بن حسین روایت کر ده است که گفت: حدیث کردمرا 
محمد بن حسن مکفوف و كفت که: حذیث کرد مرا بعضی از اصحاب ما از بعضی از 
رگ زنان سر من رأى که از جملة ترسایان بود که حضرت امام حسن عسکری ا روزی در 
وقت نماز ظهر به طلب او فرستاد و فرمود که: «أين رگ را فصد كن». و آن فضاد كفت که: 
رگی به من نمود که من آن راز جملة رگ‌هایی که فصد می‌شود نفهمیده بودم و هرگز ندیده 
بودم كه کسی آن را فصد کرده باشد, بس من در دل خود گفتم كه: امری از این 


ندیدم» مرا امر می‌کند كه در وقت ظهر فصد كنم و این وقت. وقت فصد نیست؛ جه هوا در 





باتر 
نهایت كرمى است و دويم آنكه این رگ: ركى است كه آن را ثمى فهمم. 

بعد از آن به من فرمود كه: «منتظر باش کھ ڈیگلزکیارہ تو را خواهم طلبيد و در اين مانه 
»و چون شام كردم مرا طلببد و فرمود که فلّنَ رها کن».من رهاكردم. بعد از آن‌گفت: 


«ببند» من بستم. و فر مود كه: ادر خانه پاش؛ و بون نصف شب شد به سوى من فرستاد و 








فرمود که:«عون رارهاكن». 

فصّاد كفت که: من تعجب کردم بیشنر از تعجّبی که ال كرده بودم و خوشم نیامد که از او 
بېرسم كه چرا چنین می‌کند؟ و كفت که: به گشودن ركه خون رارها ساختم بس حون 
سفیدی بیرون آمد که گویانمک بود. بعد از آن فر مود كه: حون را حبس كن». فضاد كفت که: 
خون را حبس کردم و كفت کە: بعد از آن فر مود كه: «در خانه باش» و چون صبح کردم قهرمان 
و کارفرمای خویش راامر فرمرد که سه اشرفی به من دهند. من آن راگرفتم و بیرون آمدم تا 
آنکه آمدم به نزد بسر بَختیشوع طبیب نصرانی و اين قصّه را بر او خواندم. 

فضّاد كفت كه: بسر بُختِیشوع گفت: به خدا سوگند كه من نمی فهمم که چه می‌گو یی و 
آنچه می‌گویی, نمی‌دانم و آن را در چیزی در طب نشتاختهام و در کتابی نخوانده‌ام» و چنان 
از فلان كس فارسی. 





نمی‌دانم که کسی در اين روزگار داناتر باشد به کتاب‌های نصرا 


١‏ فصد کردن. به معناى رگ زدن است. 








۲ الكافي /الأصول 








يفن در بان ماد ار محمد حضرت حسن بنعلی تحفة الأولياء رج ۲ ۷۵۳ 


پس به سوی أو بیرون رو و از او بپپرس. 

فضاد كفت که: کشتی کوچکی را کرایه كردم 
به نزد صاحب خود و این خبر را به او دادم به من كفت كه: چند روزی مرا مهلت دم من او را 
مهلت دادم. بعد از آن به نزد وی آمدم که جواب بگیرم كفت که: این را که از این مرد حکایت 
می‌کنی» حضرت مسیح ال در عمر خويش یک مرتبه آن راکرده است. 

۲۵/۴ ,على بن محمد از بعضی از اصحاب ما روایت کر ده است که گفت: محمد بن 
مجر به امام حسن عسکری 8 نوشت و از عبدالعزیز بن ذلّف و يزيد بن عبدالله شکایت 
داشت. حضرت به او نوشت: هاما عبدالعزیز. خدا تو رااز او کفایت کرده و از او حلاص 
شدىء و اقا یزیدہ تو رابا او ایستادنی است در نزد خدای تعالی و خدا در ميان شما حكم 
خواهد کردہ. بس عبدالعزیز مرد و يزيد محمد بن جر راکشت. 

۵۵ / ۲۶ . على بن محمدہ از بعضي ای اصحاب ما روایت كرده است که گفت: امام 


بصرء و آمدم به اھواز بس به فارس رفتې 








حسن 8 را به بحریر خادم سپردند. پل تک رر آن حضرت تنگ می‌گرفت و او را آزار 
می‌کرد. راوی می‌گوید که: زن بحر یر آبه تجوی كفت رای بر تو, از خدا بپرھیز نمی‌دانی که 
کی در منزل تو است (و آن زن خی كلاج آن يحض ر بكرا به نحرير شناسانید) و كفت که: 





من بر تو از او می ترسم که به جهت اوہ به بلابى گرفتار شوى. بحریر كفت که اه او را در 
ميان درندگان (یعنی: شیران) خواهم انداخت و با آن حضرت چنین کرد. بس دیدند که آن 
حضرت اڈ ایستاده» نماز می کرد و آن شبران در حوالی و گردا گرد او بودند. 

۲۷/۶ . محمد بن يحيىءأز احمد بن اسحاق روایت کر ده است که گفت:بر امام حسن 
عسکری 888 داخل شدم و از أو خواستم كه بنويسد تابه خطّش نظر كنم و آن را بشناسم. چون 
نامة آن حضرت بر من وارد شد, فرمود: «می‌نویسم». بعد از آن فرمود که: دای احمد به 
درستی که خط بر تو مختلف می شود از ميان دو قلم از ق 





رشت تاقلم ريزه (و مراد اين 
است که خطى كه من بنویسم نمی‌توانی که همان راسر مشق خود کنی و نامه‌ای که بر تو وارد 
شود و به من منسوب باشد به همین بشناسی)؛ زیرا که خط به اعتبار درشتی و ریزکی قلې 


تفاوت می‌کند. بس به سبب تفاوت آن: شک مکن». 





بعد از آن دوات را طلبيد و نوشت و شروع کرد که مد بر می‌داشت از قعر دوات تادهن 





۴ الكافي / الأصول کتاب الحجة 








باب در بیان مولد حضرت صاحب الزمان تحفة الأولياء رج ؟ ن ۷۵۵ 


آن, من با خود گفتم -در حالی که آن حضرت در کار نوشتن بود -که از او خواهش می‌کنم که 
این قلم راكه به آن نوشته به من ببخشد. و چون از نوشتن فارغ شد شروع فرمود که بامن 
سخن می‌گفت. و در آن حال قلم را به دستمالی كه از برای دوات قرار داده بود می‌مالید. تا پاک 
شود بعد از آنء فرمود که: دای احمد. بگیر» و آن قلم را به من داد. عرض کردم که: فدای تو 
گردم من بسیار غمناکم برای چیزی که به من می رسد در حق خودم. و خواستم كه از پدرت 
بپرسم و آن از برایم مقدر نشد. 


فرمود که:های احمد. آن جه جيز أست؟» عرض کردم که: ای سیّد من, برای ماروایت شده 





از پدرانت که خواب بيغمبران بر قفاهای ایشان است. و خواب مؤمنان بر دست‌های راست 
ایشان, و خواب منافقان بر دست‌های چپ ایشان, و خواب شیاطین بر روی‌های ایشان (که 


اطین 





بيغمبران بر يشت می‌خوابند. و مؤمنان بر دست راست, و منافقان بر دست چپ و 
پر رو 

آن حضرت 38 فر مود که: دامرہ همچلین زیت »رض کردم كه: ای آقای من, من منتهای 
سعی را به عمل می‌آورم كه بر دست راست خودتبخوايم و مراممکن نمی شود و بر دست 
راست که می خواہم مرا خواب نم ی‌گنیزد:بخشوت ساعت ساکت شد بعد از آن فرمود که: 
ای احمد نزدیک من بيا». من به آن حضرت نزدیک شدم. پس فر مود که: «دستت را در زیر 
جامه‌های خويش داخل کن+ من آن را داخل كردم. پس آن حضرت دستش را از زیر 
جامه‌های خود بیرون آورد و آن را در زیر جامه‌های من در آورد و سه مرتبه دست راست. 
خود رابر پهلوی جب من مالید و دست چپ خود را بر طرف راست من مالید. 


احمد می‌گوید که: از آن زمان كه آن حضر ت با من جنين کرد تا حال نمی‌توانم که بر 





دست چپ بخوابم و بر دست چپ اصلاً مرا خواب نم ىكيرد. 
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آن حضرت 4# متولّد شد در وقتی که نیمه‌ای از ماه شعبان گذشته بود در سال 





دویست و پنجاه و پنجم از هجرت. 


۷ . حسين بن محمد اشعری, از معلّی بن محمد از احمد بن محمد روایت کرده 





۵۶ نا الكافي / الأصول كتاب الحجة 








و 
اللّهني أ 


وود هو سَمَّاهُ «محمد» سن یت و 











مود عضرت صاحب ازمان تحفة انیا رج "ان ۷۵۷ 





تا آخر آنچه در باب اشاره به سوی حضرت صاحب الژمان ا گذشت.۱ 
۸ ععلی بن محمد روایت کرده و گفته است که: حدیث کر دند مرامحمد و حسن۔ 
پسران على بن ابراهیم -در سال دویست و هفتاد و نه و گفنند که: حديث کرد مارا محمد بن 
على بن عبدالر حمان عبدی كه از قبیله عبدالفیس است. از ضوء بن على عجُلی, از مردى از 
اهل قارس که او را نام برد که گفت: به سر من رأی آمدم و بر در خانة امام حسن عسکری 1# 
ماندم؛ بس مرا طلبید بی آنکه رخصت طلب کنم. و چون داخل شدم و سلام کردم فرمود که: 





پس به من فرمود که: «بنشین ای فلان»: بعد از آن مرا سؤال 
کرد از جماعتی از مردان و زنان از كسان من و فرمود که: #جه باعث شد که تو را به اینجا 


«ای ابوفلان, حالت چون است؟: 


آورد؟ (تا آخر آنچه در باب مذکور گذشت. ' ولیکن در آخر حديث چون اؤل آن زیادتی و 
شمه هست که در آنجا بود و آن تمه این است که:) بس ضوء بن على كفت که: به آن فارسی 
گفتم که: از برایش چند سال را مظنّه می‌کردي؟ گفت: دو سال. عبدی كفت که: من به ضوء 
گفتم كه: تو چند سال را از برایش مظنّهلی کی گفت: چهارده سال و ابو على و ابو عبداله 
س بيست و يك سال را مطنه مكقيم؟ جه ایشان آن حضرت را در اوقات 








گفتند كه: ما از برا 

مختلف دیدہ بودند. 

١‏ فرمانی ازامام حسن عسکری بیرون آمد در هنگامی که زبیری مه لله ۔کشتہ شد كه: أبن است جزای هر که 
بر حدا جرأت کند در حقٌ دوستان أن جناب. زییری گمان می‌کرد كه لو مرا خواهد کشت. و مرا فوزندی نباشد. پس 
قدرت خدا را در باب خود جكرنه ديد؟». ر برای ان حضرت فرزندی متولد شد كه او رام ج م دہ نام کرد در سال 
دویست و پنجاہ وشش 

۲. عرض کردم کە: رغبت در مخدمت و شوق ملازمت تو. فرمود: هبس بر در ځانه باش 








راوى مىكويد کہ: من با خدمثكاران در خانه بردہ بعد از أن چ 
می خریدم, وبر ابشان داخل می شدم بی آنکه رخصت طلب كثم. هر گاہ مردان در خانه بودد. 

راوی مىكويد که: بعد از آن, روزی به آن حضرت داخل شدم و أن حضرت در ديوان خانه تشريف داشت در آن 
خانهآواز حرکنی راشنیدم. بس مرا آواز داد كه به جاى خويش باش و به جابی مرو. بس من جرأت نکردم که داخل 
شوم یا بیرون روم و در همان جا ایستادہ بردم كه كنيزى بیرون آمد و رو به من می‌آمد. و با أنكنيز چیزی بود که آن را 
بوشانيده بودنه. بس حضرت مرا راز داد که داخل شوه چون داخل شدم. كنيز وا آواز داد كه بركرد. و پس أن کر 
برگشت و به دمت أن حضرت آمد. حضرت فرمود كه: «آنچ با نو است. ظاهر كن و پردہ راز روی آن برداره آن 
کلبزه بسرى را ظاهر ساخحت سفید و خوش رو و جامه را از شکمش دور کرد پس ديدم كه موبى روبيده از ابندای 
سینه مرک أن كودك تا ناقش. و آن موی سبز بود نه سياه 

بعد از آنه حضرت فرمود كه: این صاحب شما است» بس أن كنيز را مر فرمود كه او رابرداشت: و من بعد از أن او 
راندیدم نا أزكه امام حسن وتات فرصود. 


شدم كه آنچه رامی خواستند برای ابشان از بازار 
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عَنْ مُحَمَّدٍ إن 


وَأَْحَابٌ لِي ون غلی 





م في دينهخ. و هم في حَلَالِهم و کر 
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ناد َهُمْ. فََرَجْتُ و مهي ما جَلِيلٌ. 

کا کے ےہ AS‏ بك | ع1ء 
من كابل. فعرض لوم بن الريك . فَقَطعوا علي ٠‏ 
جرخت جِرَاحَاتٍ دید وفغت إلى یت کال . اندي ملكا لا 


ا م 








باب در بیان مولد حضرت صاحب الزمان تحت الاریاء زج ۲ و ۷۵۹ 





۹ / ".على بن محمد و از چندین نفر از اصحاب قمّیان ما از محمد بن محمد 


عامرىء از ابو سعيد غانم هندی روایت کرده است که گفت: من در شهری از شهرهای هند 
بودم -که مشهور است به کشمیر داخل -(یعنی: کشمیری که داخل است در زمی 
کشمیری که خارج از زمين هند است) و آشنایانی چند داشتم كه همه از طرف دست راست 
پادشاه بر کرسی‌ها می‌نشستند. و ايشان چهل نفر بودند. و همة ایشان کتاب‌های چهارگانه را 
که عبارت است از: تورات و انجیل و زبور و صحف ابراهيم. می خواندند و مادر ميان مردمان 
حکم می‌کر دیم و ايشان را در دینی كه داشتند, دانشمند م ىكردانيديم؛ و در حلال و حرامی که 
داشتند. ايشان را فتوا می دادیم و همه مردمان از پادشاه و غير او و آنان که در مرتبه از او 


ن هند؛ نه آن 








پست‌تر بودند به سوى ما پناء میآوردند و در مسائل به مارجوع می‌نمودنده پس ذکر رسول 
خداقلك را جاری کردیم و نامش را مذکور نمودیم و گفتیم كه: این پیفمبر که در کتاب‌های 
آسمانی مذکور است. امرش بر ما بوشيده شده است:و بر ماواجب است که او را تشخ ص کنیم 
و نشان او را طلب نمابيم؛ و رأى ما متفت شد (وگایکدیگر اغاق نمودیم) بر این‌که من بیرول 
آیم و بيغمبر و احوال او رااز برای ایشان لب کن پلی بیرون آمدم و مال بسیاری بامن بود و 
دوازده ماه گشتم تابه کابل نزدیک شیدم و گر وهی از ترکان به من برخوردند و مرا مالع شدند و 
بر من غالب آمدند و مال مرا گرفتند و زخم‌های سختی به من رسيد و کسی مرا به شهر کابل 
رسانید و پادشاه کابل چون بر خبر من مطلّع شدہ مرا به شهر بلخ فرستاد و در آن وقت. 
داود بن عبّاس بن ابی اسود. حاکم بلخ بود. بس خبر من به او رسید و به او گفتند که: من به 
عنوان طلب دين از هند بیرون آمدهام و لغت فارسی را آموختهام و با فقها و متکلمان مباحثه 
کردهام. 

داود بن عباس به سوى من فرستاد و مرا در مجلس خود حار گردانی. و فقها را بر سر 
من جمع کرد و با من گفت‌وگو کردند. پس من ايشان را اعلام نمودم که من از شهر خویش 
بیرون آمده‌ام از برای طلب كردن أبن پیغمبری که ذکر او را در کتاب‌ها يافتهام. داود به من 
كفت که: آن پیغمبر كيست و نامش چیست؟ گفتم: محمد. داود كفت که: آن بيغمير مااست که 
تو او رامی‌طلبی. من از فقهاى شرایع دين آن حضرت را سؤال کردم و ایشان مرا اعلام 
کردند پس به ايشان گفتم که: من می‌دانم محمد بيغمبر است و نمی‌دانم که آن همین است که 
شمااو را وصف می‌کنید, یا نه؟ بس موضع او را به من اعلام كنيد و بگویید که در کجا 








۰ الكافي /الأصول 









َانُوا. هذا لمح بن عبر اللہ بن عبد 
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می‌باشد تامن او را قصد كنم و به نزد او روم و از او سؤال کنم. از علامت‌ها و دلالت‌ها که در 
نزد من است و آنها رامی‌دانم. بس اگر صاحب من باشد که او را طلب کرہہام, به أو ایمان 
می آورم۔ گفتند كه:آ 


ت فا از دنا رفته است. گفتم كه: وصئ و جانشین او کیست؟ 
ابوبکر. گفتم كه: نامش را برای من بیان کنید؛ زیرا که اين کنیٹ او است. 

بسر عثمان و او رابه قریش نسبت دادند. گفتم كه: نسب پیفمبر خویش محمد را برای من بیان 
کنید. بس نسب او رابرای من بیان كردند. گفتم که:اینک أن پینمیری که من او را طلب می‌کنم» 


نیست پیغمبری که من او را طلب می‌کنم» جانشینش برادر اوست در دين و بسر عموی او در 











: عبداللہ 


نسب و شوهر دختر او و پدر فرزندان او و این پیغمبر را بر روی زمين فرزندی نیست غیر از 
فرزندان اين مردی که جانشین اوست. 

غانم می‌گوید که: چون این را شنیدند به سوی من جستند و كفتند: يها الامیره ابن مرد از 
شرك بیرون آمدہ و داخل کفر شده است. و اليك رخونش حلال است. من به ابشان گفتم: ای 
گروه من مردی‌ام که دين دارم و به آن نگ جر زوم و آن را محکم گر فتهام و از آن مفارفت 
نمی‌کنم. تا چیزی را ببينم كه از أن قوی‌ترباشتلبه 3رّسنی که من صفت اين مرد را یافتم در 


کتاب‌هایی که خدا آنها رابرپینمبزالش یتفر فتاه وجاین نیست که از بلاد هند بیرون 





آمدم و از عزتى که در آن بودم؛ دست برداشتم. به جهت آزكه او را طلب کنم. و چون از امر 





پیغمبر شماكه شما او راذكر کردید. تفحص کردم آن پیغمبری که در کتاب‌ها وصف شده 


بود نبوده پس دست از من بردارید. 





و حاکم به سوی مردی فرستاد كه او را حسین بن اشکیب می‌گویند و او را طلبید و چون 
آمد. به او گفت که: بااین مرد هندى مباحثه كن. حسین در جواب حاکم كفت که: خدا تو رابه 
اصلاح آورد در نزد تو فقها و علماهستند وایشان به مباحثه كردن با او داناتر وبینترند. حاکم 
گفت: با او مباحثه كن؛ جنانجه من به تو میگویم و با ار خلوت كن و از برای او باریک شر و 
خوب دل بدار تادرست خحاطر نشان او کنی و باو مدارايى و ملاطفت و مهربانی كن و چون به 
خلوت رفتیم. حسين بن اشكيب به من كفت بعد از آزكه با يكديكر كف توكو كرده بودیم و 
آنچه را بايست که من به او بگویم گفته بودم. و آنچه راكه بايست او به من بكو يد گفته بود که 


آن بيغمبرى كه تو او را طلب مىكنى. همین ببغمبرى است كه این گروہ او را وصف کردند 








۲ الکافي /الأصول کتاب الحجة 





إلى وی بهد الْوصِئٌ. لا يرال 








می بی وص شخئر؟ فال: 


كيم اق الأمر في عة یهن إلى ضاجپ 


٠‏ حرج مهم حن وافیٰ 
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و امر در جانشین او چنانچه ایشان گفتند, نیست. این پیغمبر: محمد بن عبدالله بن 


عبدالمطلب است و وصی او» على بن ابی‌طالب بن عبدالمطلب است و آن حضرت, شوهر 





فاطمه دختر محمد است و پدر حسن و حسين که دو تبیرۂ محمدند. 

ابو سعید غانم می‌گوید که: من گفتم: الله اکبر!اینک همان است که من طلب مىكردم؛ پس 
به سوى داود بن عباس برگشتم و به ار گفتم كه: ايها الامير, آنچه راكه طلب می‌کردم يافتم؛ و 
من شهادت مىدهم كه نيست خدایی مگر خدا و إينكه محمد رسول خدااست. 

غانم مىكويد: پس داود با من نيكى و احسان نمود. و عطاو جائزه‌داد وبه حسین كفت كه: 
او را تفقّد كن و بارجوبی نما و از احوالش غافل مشو. غانم می‌گوید: بعد از نہ به سوی 
حسین رفتم و بااو نس كرفتم و مرا دانشمند گردانید در آنچه به آن محناج بودم؛ از نماز و 
روزه و سایر واجبات. 


غانم می‌گوید کہ: به او گفتم كه: ما در کټانټ‌های خود می خوانیم که محمد كفك خاتم 





پیغمبران است. که پیغمبری بعد از او نت ونب میخوانيم که امر امامت بعد از او باوصئ 
و وارث و خخليفة بعد از او است. بعد از 37ا وت بت از وصی و ببوسته امر خدا که خلافت 
است. در فرزندان ايشان جاری امش یشوه بو صئ وصی محمد کیست؟ كفت 
كه: امام حسن, بعد از آن امام حسین, پسران محمد. پس امر را راند در باب وصیّت و همه را 
شمرد تابه حضرت صاحب الژمان :48 رسبد. پس آنچه حادث شده بود از امر غايب شدن, به 
من اعلام نمود. بعد از آن مرا همتى نبود مگر طلب كردن ناحية مقدّسه و منزل آن حضرت و 
همة همت من بر آن مقصود شد. 

راوی می‌گر بد: پس غانم به قم آمد و با اصحاب ما نشست در سال شصت و چهارم (و 
ظاهر اين است که دویست, از حدیث افتاده باشد. يا آ‌که به جهت ظهور ذکر: نكرده؛ چنان 
که متعارف است که کسور را ذکر می‌کنند و عدد تام معلوم معهود را می‌اندازند و اين اظهر 
است). حاصل مراد آنکه: غانم در سال دویست و بيست و چهارم در شهر قم بود و با اصحاب 
ما بيرون رفت تابه بغداد رسيد و او رارفیقی بود از اهل سند كه بااو برد و به جهت هم مذهبی 
همراه او شده بود. 

راوی می‌گوید که: غانم مرا خبر داد و كفت که: بعضی از اخلاق رفیق خود را انکار کردم 
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سے :رگ 
لسن بن اضر وا 









فد مضي اي مکی فیتا ف 





باب در بیان مولد حضرت صاحب الزمان تحفة الأولیاء زج ۲ ن ۷۶۵ 


و از آن خوشم نیامد. پس از او جدا شدم و بیرون رفتم تابه عباسیه رسيدم.' ودر کار مهيًا 
ر آنجه از برای طلب كردن آن 
آمد وكفت: تويى كه نامت در هند فلان است؟ 





شدن برای نماز و نماز كردن بودم و من ای 
قصد کردہ بودم, ناگاہ ديدم که کسی به نزد 
در راه‌ها و کوچه‌ها داخل می‌نمود تا آنكه در خانه و بستانی آمد. ناگاه ديدم كه آن حضرت 8 
خوش آمدی, حالت چون است؟ و چگوه 
چهل نفر راشمرد و نام برد و مرااز حال 








آرى. گفت: آقای خود را اجابت كن كه تو را می‌طلبد. من با او روانه شدم و پیوسته مرا 


نشسته و به سخن اهل هند فر مود که: دای 
گذاشتی فلان و فلان و فلان را؟» تا آنکه همة 
ایشان یک به یک سوال کرد. 






بعد از آن مرا خبر داد به آنچه آن را جاری ساخته بودیم و همة اينها را به سخن اهل هند 
می‌فرمود و فرمود که: دارادہ کرده‌ای که با اهل قم به حج روی؟٩‏ عرض کردم: آری» ای سیّد 
من. فرمود که: ابا أيشان به حج مرو و در این سال برگرد و در سال ا 





به حج روہ پسکیسه 


زری که در پیش رويش بود به سوی مر انیت و مود كه: داین را خرجی خويش گردان و 





در بغداد, در خانة فلان داخل مشوه و ال تحص رانام برد و فرمود که: داو رابر هيج چیز مطّلع 
مگردان». 


راوی می‌گو بد كه: غانم برگشت به سوی ماو به آن شهری که بوديم. و بعد از آن پیک‌ها به 





نزد ما آمدند و مارااعلام كر دند که اصحاب ماکه به حج رفته بودند از عقبه برگشتند و به حج 
نرفتند و غانم به جانب خراسان رفت و چون سال آینده شد به حج رفت و از طرف خراسان 
هدیه و سوغاتی به سوی ما فرستادہ و مذتی در خراسان ماند و در آنجا وفات کرد خدا او را 
رحمت کند. 

۰ علی بن محمد از سعد بن عبد الله روایت کر ده است که گفت: حسن بن نضر و 
ابو صدام و كروهى بعد از آنكه امام حسن عسكرى 8 از دنیا رفت در باب آنچه 
وکلای آن حضرت بود. سخن گفتند و اراده کردند که تفص کنند و جستجو نمایند. پس 








دست 





حسن بن نضر به نزد ابو دام آمد و كفت که: من آراده دارم که به حج روم. ابو صدام كفت که: 
امسال آن را به تأخیر انداز, حسن كفت که: من در خواب می ترسم و خواب بريشان می‌بینم 


١‏ و آن عمارث و مسجد بنی‌عټاس است در سامڑہ و ترجمة أن به قرية عباسیه صورتی ندارد. (مترجم) 
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7 ۳ 
الخُژوج. و أؤصئ إلى أحْمَد بن 
مُخرع شا ِن کہ إلى يدوك 





عَلَیْ عة اج 1۵ : دإذَا تضیٰ من 


في الطريقي 





۱ علي بن مُحَمٌّد, عن مُحَمّدٍ بن حَمَُوَئهِ السُوَيْدَاوِيٌ. عَنْ مُحَمَّدٍ بن 





باب در بیان مولد حضرت صاحب الزمان ۱ تحفة الأولياء اج" ن ۱۷۶۷ 


و چارہ ندارم كه بیرون روم و احمد بن یعلی بن حمّاد راوصئ خود كردانيد و از برای ناحية 
مقدّسه به مالى وصيّت کرد و احمد را امر کرد که جيزى از آن مال را بیرون نکند مگر از دست 





خویش و به دست آن حضرت دهد. بعد از ظاهر شود. 
راوى می‌گوید كه: حسن گفت: چون به بغداد رسیدم خانه‌ای را اجاره کردم و در آن خانه 





فرود آمدم پس بعضی از وكلا جامهها و دينارها را به نزد من آورد و آنها رابه نزد من گذا 
به او كفتم كه: این چیست؟ گفت: ان جيزى است که می‌بینی. بعد از آن دیگری مثل آنها رابه 
نزد من آورد و دیگری چنین کرد تا آنكه آن خانه را پر کردند. پس احمد بن اسحاق هم آنچه 
راکه‌با او بود به نزد من آورد من تعجب کردم و متفكر ماندم. پس نامة آن مرد .یعنی: صاحب 
الرّمان -بر من وارد شد. مضمون نامه آنکه: «چون فلان‌قدر از روز بگذرد آنچه راکه با تو 
است. بار كن و بهار». 

بعداز آنکه آن رقت رسید كوج كردم و آنچه راكه بامن بود بار کردم و در راہ دزدى بود 
كه راهزنی می‌نمود با شصت نفر كه دور اؤثرا گ رتو دند و او رااعانت مىكردند و من بر آن 
دزد گذشتم و خدا مرا از اذیّت او سالم گردانید: بس) بمإسامره آمدم و فرود آمدم و بر من 
نامەای وارد شد که: «آنچه با تو اصتہ بارکن و بر پشت کسی ده كه بیاوردہ و من آن را در 
ظرف‌های حمّالان تعبيه کردم و ترتیب دادم وجول ذر دهلیز خانه رسیدم ديدم كه سياهى در 
آن دهلیز ایستاد» گفت: تویی حسن بن نضر؟ گفتم: آری, گفت: داخل شو. من داخل خانه 
شدم و در حجرة او در آمدم و ظرف‌های حمالان را خالی کردم و ديدم که در سه كنج حجرهه 
نان بسیاری هست و آن سياه هر يك از حمّالان را دو گرده نان داد و ايشان را بیرون کرد و 


حجره‌ای ديدم كه پرده‌ای بر در آن أويخته بود. بس از اندران حجره ندایی به من رسید که: 








«اى حسن بن نضر. خدا را حمد كن بر آنچه به آن بر تو منت گذاشت و در وجود و حیات من 
شک مکن که شیطان دوست داشت که تو شک کنی». و دو جامه رابه سوی من بیرون فرستاد و 
به من كفته شد که: اين دو جامه رابگیر که زود باشد که به اینھا محتاج شوی, پس آنها راگرفتم 


وبیرون آمدم. 





سعد می‌گوید که: بس حسن بن نضر بر گردید و در ماه مبارک رمضان وفات کرد و او را 
در آن دو جامه كفن کردند. 
۱ /۵.علی بن محمد از محمد بن خمویه شویداوی. از محمد بن ابراهيم بن مهزیار 
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.و خَرَجْتُ مه منیا وج وکا شویدا, 


ّي الله في هذا لت و وصی إل 





۶۱۲۶۲ . محمد بن اي عبد | 





باب در بیان مولد حضرت صاحب آل 





تحفة الأولياء /ج۲ ۵ ۷۶۹ 


روایت کرده است که گفت: در هنگامی که امام حسن عسکر ی از دنيا رفت من شک کردم 
و در نزد پدرم مال بسیاری جمع شده بود يس آن مال را برداشت و بر کشتی سوار شد و من 
همراه او به عنوان مشایعت بیرون رفتم. پدرم را تب سختی عارض شد و ناخوش كردي 
گفت:ای فرزند عزیز من. مرابرگردان که اين نشانة مرگ است و به من كفت که: از خدا ببرهيز 
در باب اين مال, و به من وصيّت نمود که آن راب عراق برسانم و وفات کرد 

بعد از آن من با خود گفتم كه: درم چنان نبود كه وصيّت کند به چیزی که درست نباشد. 
این مال را بر مىدارم و به سوی عراق می روم و خانەای بر كنار شط بغداد كرايه م ىكنم و 
کسی را به چیزی خبر نمىدهمء پس اگر جيزى از برای من ظاهر و روشن شود. چون روشن 
شدن آن در روزكار امام حسن عسكرى 8 آن را می‌فرستم و اگر جنان نشوده خود آن را 
می خورم و به مصرف خويش می رساتھ 





بس به عراق آمدم و خانهاى راکرایه كردم بر كنار شط و چند روزى در آنجا ماندم, ناگاہ 
ديدم كه نامهاى با فرستاده‌ای آمد و در نم نوكه برد كه: ای محمدہ جنين و چئین همراه 
تو است در اندران چنین و چنینە تا آناکە ههه آنچه رأكه بامن بود بر من خواند. از آنجه علم 
تسليم كردم و جند روزى ماندم كه سرى از 
برای من بلند نمی شد (يعنى: کسی به من الثقات می کرد و با من تکلم نمی‌نمود) و بهاين 
سبب بسيار غمناک شدم بعد از آن توقیعی از أن حضرت به سوى من بيرون آمد که:«ما تو را 





من به آن احاطه ننمودہ بود پس ران را بفر سا 


به جای پدرت باز داشتيم؛ پس خدا را حمد کن» 

۲ ۶.محمد بن ابی عبدالله. از ابو عبدالله نسائی روایت کرده است که گفت: چبزی 
چند از مرزبانی حارثی را به ناحية مقدّسه رسانبدم و دست برنجن طلایی در ميان آنها بود. 
پس همة آنها قبول شد و دست برنجن به من رد شد و مأمور شدم به این‌که آن را بشکنم. پس 
آن را شکستم. ديدم كه در ميان آن چند مثقالى آهن و مس يا روى بود. من آن رابیرون کردم و 
طلاى آن را فرستادم و آن را قبول فرمود. 





۳ علی بن محمد. از فضل خرّاز مدائنی -غلام آزاد شدۂ خديجه دختر محمد 
یعنی: ابوجعفر لج -روایت کر ده است که گفت: گروهی از اهل مدینه از فرزندان ابوطالب به 





حقٌّ قائل بودند. و به امامت امه اعتقاد داشتند. و در زمان معيّنى وظیفه‌ها بر ايشان وارد 


می‌شد و چون امام حسن عسكرى 886 از دنيا رفت» گروهی از ايشان از اعتقاد به فرزند آن 
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کک 


فعاو کل لا ود لي لسن انني. کت اسا 
. قعائو| كلل كَل ولد لِيَ الحَسَنْ اي . کب 
بشئوة 














باب در بیان مولد حضرت صاحب مان ل الأولياء رج ؟ن ۷۷۱ 


حضرت برگشتند. پس وظیفه‌ها وارد شد بر کسانی از ايشانكه بر اعتفاد به فرزند ان حضرت 
ثابت مانده بودند.و از باقی‌ماندگان قطع شد. پس آنها جنان شدند که در ميانة ياد كنندكان ياد 
نمی شوند و کسی نام ايشان رانمی‌برد. و الحمدلله رب العالمین, 

۴ علی بن محمد روایت کرده و گفته است که: مردی از اهل دهات عراق‌مالی رابه 
ناحية مقدّسه رسانید بس آن مال بر او رد شد و به او گفته شد که: حقٌ پسران عموی خویش 








بیرون كن - و آن چھارصد درم است - و مزرعه‌ای در دست آن مرد بود که پسران 





را از 
عمویش در آن شرکتی داشتند. و آن مزرعه را 
که آنچه مال پسران عموی اوست از آن مال. چهارصد درم است. بس أن را بیرون کرد و 
باقی‌مانده را فرستاد و قبول شد. 
۵.ء. قاسم بن علاء روای 








کرده و گفته است كه: مرا جندين پسر متو لد شد و عريضه 





می‌نوشتم و خواهش می‌نمودم كه آن حضرت دعا بفرمايد. و برای ايشان به من چیزی 
نمی نوشت, بس همة ایشان مردند و چولا حسن یسم از برای من متولّد شد نوشتم و سؤال 
ہ باقی می‌ماند و الحمد له 


کرده است که گفت: سالی از 





کردم كه دعا بفرماید. بس جواب به من رسید که: ال فرز 
۶ علی بن محمده ازابو عبداللہ بن صالح رواب 


سال‌ها در بغداد بودم و در باب بیرون رفن از أن خضرت رخصت طلبیدم و مرامرخص 





نفرمود» پس بيست و دو روز ماندم و قافله به سوى نهروان بیرون رفته بودند و در روز 
چهارشنبه در باب بيرون رفتن رخصت یافتم و به من گفته شد که: در همین روز بيرون روه 
پس بیرون رفتم ۔و حال آنه من از فافله و رسیدن به ايشان نوميد بودم ۔و چون به نهروان 
آمدم, ديدم که قافله در آنجا مانه‌اند. پس فایدہ تخلّف من چیزی نبود مگر أزكه به جمال 
خويش چیزی از بابت علوفه ندادم؛ زيراكه متعارف بود که قافله, در هر منزلی که لنگ کنند. 
علوفه و خراجات شتران را به مال دهند. 





و چون راوی به فرمودة حضرت. ھمراہ قافله نرفت: اين مبلغ او نفع شد (بعضی, معنی 
عبارت را چنین فهمیده‌اند و ظاهر در نزد فقير آن است که معنی عبارت اين باشد کە: بعد از 
نگی نشد مگر آن قدر که من شتران خویش را قدرى علوفه دادم تا 
قافله کوچ كردند). و من نیز با ايشان کوچ کردم و از برای من» به سلامت دعا شده بود و هیچ 
ناخوشی و بدى نديدم, والحمد لل. 





آنکه به نهروان رسیدم 





۸ علي عن علي ب 


تین . فرذت لح 


لي: 




















باپ در ین مولد خضرت صاحب الزمان تحفة الأولياء رج 1ن ۱۷۷۴ 


۷ ع-علی:از نصر بن صباحتجلی.از محمد بن یوسف شاشی را 
گفت: بر نشست‌گاه من ناصوری پدید آمد. به هر تقدیر. راوی می‌گوید: پس. آن رابه طبیبان 


ایت کرده‌است‌که 











نمودم و مال بسیاری بر آن خرج کردم پس ايشان گفتند: دوایی را از برای این جراحت 
نمی‌دانیم. بعد از آن عریضه‌ای به حضرت صاحب 8 نوشتم و از او سزال کردم که دعا 


بفرماید آن حضرت لہ فرمان همایونی به من نوشت: «خدا تو رال 





اس عافیت بپوشاند و در 
دنیا و آخرت تو راباما قرار دهده. 

راوی می‌گوید که: یک جمعه بر من نگذشت که عافیت یافتم و نشست‌گاه من در 
همواری, چون کف دستم گردید. بس طبیبی رأ از اصحاب خویش طلبیدم و آن رابه وی 
نمودم؛ كفت که: م از برای این ناخوشی, دوایی را ندانستيم. 

۸ -علی.از علی بن حسين یمانی‌روایت کرده‌است که گفت: در بغداد بودم که اهل 
یمن را قافله‌ای آماده شد و من خواستم کهآ 





قافله بیرون روم بس عریضه‌ای نوشتم و 





خواهش رخصت در ابن باب نمودمُوقیع [0حقبرت بیرون آمد که: «با ایشان بیرون مرو؛ 
که از برای تو در بیرون رفتن با اش اف هیچ خجوبی‌نیلت و در کوفه بمان» 

راری می‌گوید که: من ماندم و قافله ییون رفتند وقیبلة حنظله بر ایشان بيرون آمدند و 
ایشان را از بن برکندند. و نوشتم که در باب سوار شدن در کشتی رخصت حاصل كنم. مرا 
مرتحص نفرمود. بعد از أن سؤال کردم از حال کشتی‌ها که در آن سال بیرون رفت در دریاء 
معلوم شد که از آن کشتی‌ها یک كشتى سالم بيرون نرفته بود. و گروهی از اهل هند که ایشان را 
بوارج میگویند بر ایشان بیرون آمده بودند و آنها را به يك بار تاخته بودند." 





راوی می‌گرید که: به زيارت سامره رفتم (و بنابر بعضی از نسخ كافى. وارد سامره شدم) و 





امره در وقتی که آفتاب غروب کرد به طورى که ورود من و غروب آن 
مقارن بودند. و باکسی سخن نگفتم و خود را به هيج كسان نشناسانیدم. و من در مسجد 


آمدم بر در دروا 





١‏ و ناصور و ناسور به صاد و سین ریش و جراحت كهنه راكوبند. و ناسور. به سين ركى راهم ویند كه پوسته از 
أن حون رود و شاید که راوی, آن جراحت رابه اعبا باشد. واگر نه جراحت در 
ال عروض و بديد آمدنء ناصور نيست (مترجم) 

۲ و بوارج جمع بارجه است: و احتمال دارد كه جمع بارج باشد. و در فاموس مذكور است که بارج. کشتی‌بنی كه به 
غایت استاد باشد و بارجہ كشتى بزرگی است كه از برای جنگ باشد. و مرد شرير و بد نفس. (مترجم) 











۴ الکافي /الأصول کتاب الحجت 





200-0 
. ل: و من أنا؟ لت زیت 






أت علي بن الحسين سول جَغقر بن 
.فلم ار ما قال له 











باب در بیان مولد حضرت صاحب الزمان لياه رجه ۷۷۵ 


نماز می‌کردم بعداز آنکه از زیارت فارغ شد بودم ناكاء ديدم كه غلامى به نزد من آمد و بامن 
گفت: برخيز. من به آن غلام گفتم در آن هنگام كه بر خواستم: به كجا مى رويم؟ گفت: به منزل. 
گفتم كه: من کیستم و شاید که تو رابه سوى من غير من فر ستاده‌اند؟ كفت: نه و من فرستاده 
نشدم مگر به سوى تور و تویی على بن حسین, فرستاده جعفر بن ابراهيم. يس مرا برد تا آنکه 
در خائة حسين بن احمد مرا فرود آورد و با حسين بن احمد سر كوشى گفت. و من ندان 








که با او جه گفت. تا آنکه مرا خبر داد که همة آنچه من به آن محتاج باشم آماده است (و بنابر 
بعضى از نسخ, نا آنکه جميع مايحتاج رابه نزد من آورد) و سه روز در نزد او نشستم. و در 
باب زيارت كردن از داخل حجره از او رخصت طلبیدم و ما را رخصت داد بس در شب به 
زیارت رفتم. 

۹ .حسن بن فضیل بن زياد يمانى روايتكر ده وكفته اس تكه: پدرم نامداى به خط 
خود نوشت وجواب آن آمد بعد از آن من به خط خود نوشتم و جواب آن رسید و مردی از 
فقهای اصحاب ما نامدا به خط خود پوشت: و جواب آن نرسيد. بس ما نظر کردیم, سبيش 
اين بود که آن مرد قرمطی شده بود. | 

حسن بن فضل می‌گوید 
بودم و عزم کردم كه از بغداد بیرون روم مگر بعد از ظهور امر خويش وبر آمدن 


حاجت‌هایی که دارم و آن, عبارت است از: علم به وجود حضرت صاحب الامر -صلوات الله 





پسی به ز بات انمه بغداد آمدم» و حال آنکه وارد طوس شده 


و سلامه عليه ۔و هر چند که احتياج به هم رسانم به این‌که در بغداد بمانم تا آنکه صدقه 
كبرق 

حسن گفت: و در ميان این امر سينهام به سبب ماندن در بغداد تنگ می‌شد» و می ترسيدم 
اگیرم به من 
برو به فلان مسجد و البته مردى تو را ملاقات خواهد كرد. حسن گفت كه: من به سوی 
آن مسجد رفتم» بس مردى بر من داخل شد و چون به من نظر کرد خنديد و گفت: غمكين 
مباش؛ زيراكه زود باشد که تو به حح رو: 


كه حج از من فوت شود. بس روزى به نزد محمد بن احمد آمدم كه از او جوا 













بن سال, و به سوى زن و فرزندان خویش 





صادق 3 قائزائد وسيب نامیدن اب 
بر وژن غرفرمہ حروف و سطور رائردیک به هم نوشتن است. لمترجم) 


ان به این نام آن است که ال رزسای: 





۶ ت الكافي / الأصول کتاب الحجة 








باب در بیان مولد حضرت صاحب الزمان تحفة الأولیاء زج ۲ o‏ ۷۷۷ 


صحيح و سالم برگردی. حسن كفت كه: من مطمئن شدم و دلم آرام گر فت و م ىكفتم كه: اينک 
مصداق اين 





است, یعنی: من کسی هستم كه وقوع حج و رسیدن به زن و فرزند تندرست بر 
من راست و درست آيدء و الحمد هف 

و كفت که: بعد از آن وارد سامره شدم پس کیسه‌ای به سوى من بیرون آمد که دينارها و 
جامه‌ای در آن بود. من بسيار غمناك شدم و در دل خود گفتم كه: مزد من در نزد این گروه این 
است؟ و جهل به کار داشتم و آن کسیه رارة کردم و نامهاى در اين باب نوشتم و آنکه آن رااز 
من گرفت. هيج به من اشاره نكرد و در باب آن به حر فى تکلم نكرد (یعنی: به من نگفت که: 
این كيسه از حضرت صاحب الامر 388 است و رد آن غلط است). بعد از آن پشیمان شدم؛ 





پشیمانی سختی, و با خود گفتم كه: به رد كردن بر آقای خو د کافر شدم. و نامه‌ای نوشتم به این 
مضمون که از کردار خود عذر می‌خواهم و به گناه خود اقرار دارم و از این اسر ناپسند. 
استغفار می‌کنم و از خدا می خواهم که مرا بیامی‌زد و آن نامه را فرستادم و برخاستم و وضو 
ساختم (ياراء می رفتم) و من در این باب‌پا ود فک یکر دم و می‌گفتم که: اگر آن دينارها به 
من رد شود بند آن كيسه را نمی‌گشايم ‏ سر آن ریا نمی‌کنم و در آن کاری نمىكنم تا آن را 
اب آن به آنچه خواسته باشد عمل 





به سوی پدرم ببرم! زيراكه او از من دافائر ات نا آنکه در 
کند. 

پس فرمانی بیرون آمد به سوی آن فرستاده كه كيسه را به نزد من آررده بود که: «بد کردی 
که آن مرد را اعلام نکردی, که ما بسا بو ده که اين رابا موالیان و دوستان خویش کرده‌ايم و بسا 
بوده که | 





ان اين راز ما خواستەاند كه به آن تبر ک جویند+ 

و نوقيعى به سوى من بیرون آمد که:«در رد كردن احسان ما خطاکردی: يس در آن هنكام 
که از خدا طلب آمرزش نمودى. خدا تو رامی‌آمرزد. و اما هرگاه عزيمت و عقيدة تو این باشد 
كه در آن امری را احداث نکنی در راهی که می روی۔ ما آن را از تو گردانيدیم و اما جامه از آن 
چاره‌ای نیست از برای آن‌که در آن احرام ببندی». 








حسن كفت که: در باب دو مسأله عریضه‌ای نوشتم و خواستم که در باب مسأله 


یم 
بنویسم و از آن باز ایستادم به جهت ترس آنکه آن را ناخوش داشته باشد. پس جواب دو 
مسأله و مسئلة سيم که آن را پیچیدہ بودم و از آن سؤال نشده بود. وارد شد با بیانی روشن. و 


الحمد لله. 











۷۸ الكافي /الأصول كتاب الحجة 


۱ . علي ن مُگ عَنْ مُحَكَدِ ن 











باب در بیان مولد حضرت صاحب الزمان تحفة الأولياه زج ۲ ۵ ۷۷۹ 


و نیز گفت که: با جعفر بن ابراهيم نیشابوری در نیشابور موافقت کردم براينكه بااو سوار 
ان شدم و رأيم كشت و از او خواهش 
کردم و قرارداد خويش رابر هم زدیم و رفتم كه همتایی را طلب کنم. بس ابن وجناء مرا 
ملاقات کرد و گفت که: من در جستجوی توام. بعد از آنكه به نزد او رفته بودم و از او خواهش 
کرده بودم كه مرا به کرایه بگیرد. او را چنان یافتم که ناخوش داشت. حسن می‌گوید كه: ابن 
وجنا كفت که: به من گفته شد (یعنی: صاحب الامر به من فرمود که): حسن بن فضل باتو 





شوم و هم کجاوه ہاشیم, و چون در بغداد آ 





رفیق می شودہ بس بااو نيكو معاشرت كن و همتابى را از برایش بجو واو رابه کرایه بكير. 

۰ على بن محمد از حسن بن عبدالحمید روایت کرده است که گفت: در امر 
حاجز شک کردم (یعنی: در اينكه آيا وکیل آن حضرت است تا اموال را به دست او دهیم يا 
نه؟) بس چیزی چند جمع کردم و رفتم به سامره توقیعی به سوی من بیرون آمد که: «در ما 
شکی نیست. و نه در حق آن‌که قائم مقام ما باشِد. به فرمودۂ ما آنچه راک با تو است» به 
جاجز بن يزيد رد کن». 

0 / ۱۵ . على بن محمد. از مجمد.ین صالخ روایت کرده است كه كفت: چون پدرم 
وفات كرد و امر وکالت به من رسیل,پدرم را بر مردمان. دفترها و نوشتهاى چند بود که از 
ایشان طلب داشت از مال حضرت صاحب ال مر -صَلُوات الله عليه ۔پس, من به آن حضرت 
نوشتم و او را اعلام كردم. نوشت که: ناز ايشان مطالبه كن و اداكردن ین را از ايشان بخواه و 
نهایت تشدّد به عمل آوره. پس همه مردم طلب را به من دادند. مگر یک مردکة سندی در 
خصوص ین او بود که چهار صد دینا 
من دفع الوقت نمود و پسرش استخفاف به من رسانیدہ و با من سبکی و بىعقلى نمود و 
شکایت او را به پدرش کردم. 


آن نوشته بود به نزد او آمدم و از او مطالبه نمودم با 





گفت: جه شده که بسر من با تو درشتى نموده؟ من بر ریش او چسبیدم وریشش راگرفتم 
و پای او راگرفتم واو رابه ميان خانه کشیدم و لگد بسیاری به او زدم. پس پسرش بیرون رفت 
و به اهل بغداد استغاثه و طلب غور رسی می نمود و می‌گفت که: مرد قمی رافضی: يدر مرا 
کشت. بس خلق بسیاری از ایشان بر سر من جمع شدند و من بر اسب خويش سوار شدم و 
گفتم: ای اهل بغداد. احسان کردید با ستم‌کار ميل مىكنيد و او را بر غریب مظلوم یباری 
می‌تمایبد؟ من مردی از اهل همدان و از اهل سنّتم و اینک مرا به سوی مردم قم و رفض 











۰ الكافي الأصول کتاب الحجة 








باب در بیان ملد عضرت صاحب الزمان تحفة ریا o Yg,‏ ۷۸۱ 


نسبت می دھد تاحقٌ مرا ببرد و مال مرابخورد. پس ایشان بر أو ميل کردند و معين من شدند و 
خواستند که در دکانش داخل شوند که ماع او را بردارند و به من دهند تا آنکه من ایشان را 





ساکن کردم و صاحب سند به نزد من آمد و این را خواهش نمود و به طلاق سوگند ياد نمود 
که مال مرا تمام و كمال به من بدهد تا آنکه من ایشان را از خانة او بیرون کردم. 

۶/۷۲ .على روایت کرد است از چند نفر از اصحاب ماءاز احمد بن حسن وعلاء بن 
رزق الله از بدر -غلام احمد بن حسن -كه گفت: وارد جَبّل شمّر شدم و در آن حال من به 
امامت کسی قال نبودم و همذ ایشان رادوست می‌داشتم تاآنکه يزيد بن عبدالله وفات کرد. 
در هنكام رنجوری خويش. وصیّت کرد که یابری سمند و شمشیر و کمربند او به آقایش 
حضرت صاحب الزمان تسليم شود بس من ترسيدم که اگر يابوى سمند راباذكور تكين -که 
حاکم أن ناحیه بود -تسلی نکنم از او استخفافی به من رسد (و مرا سبك گرداند) پس, آن 
حبوان و شمشیر و کمربند را در دل خويش هفت‌صد اشرفی قيمت کردم و کسی رابر آن 
مطلع نگردانیدم» ناگاہ نامداى از سمت با بر وارد شد كه : «هفت صد اشرفي مال ماکه 
پیش تو است. از بهاى يابو و شمشير و کم رگا بف ر/س4» 

۳۴ /۱۷ .على روايت کر ده است از آنکه آو را حدیث کر ده که گفت: فرزندی از برای من 
متولد شد. پس عریضه‌ای نوشتم كه رحقت تخاصل كنم در باب ختنه كردن آن فرزند در روز 
هفتم. جواب وارد شدكه: «مكن؛ و آن فرزند در روز هفتم با هشتم مرد. بعد از آن, عریضه‌ای 
فرزند دو فرزند 
غير از اين به تو روزی شود که یکی از آنها رااحمد نام كنى و بعد از احمد. دیگری را جعفر 
بنامى». پس هر دو آمدند؛ چنانچه فرمود» برد 

راوی می‌گوید كه: مهيا شام كه به حج روم و مردم را وداع کردم و بر جناح بیرون رفتن 
بودم که فرمان همایون وارد شد که: :ما این را ناخوش داریم و امر با تو است». راوی می‌گوید. 





در باب مردن آن فرزند نوشتم. جواب رسید که: «زود باشد که از پس ا 





که: سینەام تنگ شد و بسیار غمناك شام و نوشتم که من می‌مانم و سفر نمی‌کنم و بر شنیدن 
امر نو و فرمانبرداری آن اقامه دارم. مگر آنکه من به سبب باز ایستادن از سفر حج. بسیار 
غمناکم. توقیع آن حضرت بیر ون آمد که:«باید سینەات تنگ نشو د زيراكه تو در سال آين 
احج می‌روی. ان شاءاشہ 

راوی می‌گوید که: چون سال این 





آمد عریضه‌ای نوشتم و رخصت طلبیدم؛ جواب 











۸۲ انکافي /الأصول 





۱۷۵۷ علي كو عن ی 





ب عن لب ال بکتی بأبي طالِب. قَورَ ہو 










۶ علي بن مُحَمّدٍ 








۷ الْحَسَن ن یب قال بت بحم إلى مد ال مول و 








باب در بیان مولد حضرت صاحب الزمان تحفة الأولاء /ع٢0‏ ۷۸۳ 


وارد شد كه مرا رخصت داده بود. بعد از آن نوشتم که: من همتای محمد بن عباس شام و بنا 
چنان است که با ار ھمکجاوہ باشیم و من به ديانت و نگاهداری او وشوق و اعتمادی دارم 
توقیع وارد شد که: «اسدی خوب همتایی است. بس اگر او بیایدہ دیگری را بر او اخمتيار 
مکن». بعد از آن, اسدی آمد و بااو همتا و ھمکجاوہ شدم. 

۴ .حسین بن على علوى رواي تكرده و گفته استکه:مجروح شیرازی مالی‌رااز 
برای ناحية مقدّسه به مرداس بن على سپرد ودر نزد مرداس, مالی از تميم بن حنظله بودكهاز 
برای آن حضرت فرستادہ بود. بس توقیعی بر مرداس وارد شد که: «مال بتیم را بفرست به 
آنچه شخص 

۵ علی بن محمدءاز حسن بن عیسی عریضی که مکتی است به ابو محمد ر وایت 
کرده است که چون امام حسن عسکری 8# از دنا رفت مردی از اهل مصر با مال بسیاری که 
از برای ناحية مقدّسه بودہ به مکه وارد شد بسي مردم بر او اختلاف کردند. بعضی از ایشان 








ازی به رسم امانت به تو سپرده 


گفتند که: ابو محمد #8 از دنیا رفت بی آڼ کڈ ف ری اشته باشد که جانشین او باشد و جعفر 


پرادرش جانشین او است. و بعضی از إيشان گفتند: ابو محمد از دنيا رفت. بعد از آنکه 





فرزندی از ب ين اوست. پس آن,مصری مردی را به جانب سامره 


فرستاد که مکتی بود به ابوطالب و ابرطالب وارد سامره شد و نامه‌ای با او بود که آن مرد 





س به هم رسید که چا 


مصری نوشته بود. پس به نزد جعفر کذٌاب رفت و او را از دلیلی که روشن باشد سؤال کرد. 
جعفر گفت: در اين وقت میٔسر نمی شود ابو طالب به در خانة صاحب الامر 388 رفت و نامه را 
به اصحاب ما (یعنی: دریانان آن حضرت) رسانید. بس توقیع بیرون آمد كه: «خدا تو را در 
مصیبت صاحبت که تو را فرستادم مزد دهد که او وفات کرد و وصیّت نمود در باب مالی که 
همراه او بود به مرد معتمد امینی که در آن عمل کند به آنچه دوست دارده (یا واجب باشد بنابر 
اختلاف نسخ کافی) و جواب نامه‌ای که آورده بود به أو رسید . 

۶ -علی بن محمد روایت کرده و گفته است که: مر دی از اهل آبه (که شهری است 
افریقیہ یا دهی است نزدیک به ساوه) چیزی را بر داشت که به ناحية مقدّسه برساند و در آبه 





شمشیری را فراموش کرده بود و آنچه همراه او بود فرستاد. حضرت به او نوشت 
«چیست خبر شمشیری که أن را فرامرش كردى؟ه 
۷ .۔. حسن بن خفيف» از پدرش روایت کرده است که گفت: کسی غلامی چند به 





۴ الکافي / الأصول 





اونوك بٹھا عِشْرُونَ وزهمأ». 





YF TA:‏ . رت 








باب در بیان مولد حضرت صاحب الزمان تحفة الأولياء رج ؟ و ۷۸۵ 





مدينة رسو لكي فرستاد و همراه آن غلامان: در غلام بودند که رأس و رئيس ایشان بودند و 
حضرت به خفيف نوشت که همراء ایشان از مدينه بیرون آید و خفیف با ایشان بیرون آمد و 
چون به کوفه رسیدند یکی از ان دو غلام شراب خورد و از کرفه بیرون نرفته بودند که 
نامه‌ای از سمت سامره وارد شد که آن غلامی راکه شراب خورده بود برگردانند و از حدمت 
آن حضرت معزول شد. 

۷۸ علی بن محمد.از احمد که‌مکتّی است به ابو على بن غیاث:ازاحمد بن حسن 
روایت کرده است که گفت: يزيد بن عبدالله وصيّت کرد که اسب و شمشیر و مالی به ناحية 
مقدّسه ببرند و قیمت أن اسب و غير آن را فرستادند و شمشیر رانفرستادند. پس نامه‌ای وارد 
شد که: وبا آنچه فرستادید شمشیری بود و نرسید» یا مانند این عبارت سخنی فرمود. 

۹ -. على بن محمد از محمد بن على بن شاذان نیشابوری روایت کر ده است که 
گفت: پانصد درم که بيست درم از آن کم بود در نزد من جمع شد و سرم فرو نيامد که پانصد 
درم بفرستم که بيست درم كم باشد بس بیت راز پیش خود شمردم و از مال خود بر آن 
افزودم و بانصد درم تمام را به سوی إسدئ فز ستادم او ننوشتم که جه قدر از مال من در آن 





است, بعد از آ 





توقیع وارد شد که:«پانصد درم واصل شد و بيست درم از آن مال تو بوده 

۸۰( حسين بن محمد اع رئ زوایت کرده و گفته است که: نامة امام حسن 
عسکری 38 وارد می‌شد در باب جيره دادن جُنید. که فارس بن حاتم قزوینی راکه از جملة 
ملاعین بود به آمر امام حسن 38 کشت و در باب جيره دادن ابوالحسن و دیگری, و چون امام 
حسن 48 از دنیا رفت نامه از حضرت صاحب 48 وارد شد كه در آن نامه از سر نو حکم به 
جیرہ دادن ابوالحسن و رفیق او فرموده بود. و در امر جنید چیزی وارد نشد. بس من به جهت 
این امر بسیار غمناک شدم. بعد از آن خبر مرگ جنید آمد 

۵/۱ علی بن محمد.از محمد بن صالح روایت کرده‌است که گفت:مراکنیزی بودکه 





به آن خوش وقت بودم و از آن خوشم می‌آمد. بس عریضه‌ای نوشتم و با آن حضرت مشورت 
نمودم در باب مباشرت كردن با آن كنيز برای فرزنددار شدن. توقیع وارد شد كه: «با آن كنيز 
برای طلب فرزند, مباشرت كن و خداوند آنجه خواهد می‌کند», بس من به آن كنيز مجامعت 
وفات کرد 


۶/۲ .على بن محمد روایت کرده وكفته اس تكه: ابن عجمی ثلث مال خویش رااز 





كردم و حامله شد و بچه انداخت. بعد از آ, 





۸۶ إلكافي /الأصرل 






۱۷/۳۳ ۲ علي بن محر 


۴ علي ن مُحَمَّدٍ . عن مُحَمَّدٍ بْنِ هَارُونَ بن 








یاب در بان مولد حضرت صاحب مان تحفة الأولياء ع۲ ن ۷۸۷ 


برای ناحية مقدّسه قرار داده بود و در اين باب کاغذی نوشت و پیش از آنکه ثلث را بیرون 
کند مالی به پسرش ابو المقدام تسلیم کرد و کسی را بر آن مطلّع نساخت. حضرت بهاو 
نوشت که:«کجاست مالی که آن را برای ابی المقدام جداکردی؟» 

۲۴ .على بن محمد از ابو عقیل -یعنی:عیسی بن نصر -روایت کر ده اس ت که گفت: 
على بن زياد صیمری عریضه‌ای نوشت و از آن حضرت کفتی خواهش کرد بس به سوی او 
نوشت که: «تو در سال هشتاد (یعنی: دویست و هشتادم هجرت) به آن محتاج می‌شوی» و 





على بن زياد در سال هشتاد وفات كرد و حضرت چند روزی پیش از مردنش كفن به سوی او 
فرستاد. 


۴ ععلی بن محمد از محمد بن هارون بن عمران همدانی روایت کردہ است که 





از برای ناحية مقدّسه بر من پانصد اشرفی بود که حضرت آن مبلغ رااز من طلب داشت 
و من از دادن آن عاجز بودم و دستم به آن نمي‌رسید. بعد از آنء در دل خود گفتم که مرا دگانی 
چند است که آنها را به پانصد و سی اشرفل رہام انها را از برای ناحية مقدّسه قرار دادم به 
پانصد اشرفی كه بايد بدهم و به اين اراد گو با ندمو به زبان نیاوردم. بس آن حضرت به 
محمد بن جعفر نوشت که: «دكانها را از محمد بن هارون بگیره در عوض پانصد اشرفی که 
مارا بر او هست و از او طلب دار 

۵ء .علی بن محمد روایت کرده و گفته است که: جعفر کذّاب در ميان کسانی که 
ايشان را فروخت. دختری از اولاد جعفر را فروخت که در خانة حضرت برد و او را ثربيت 
می‌کردند. بس بعضی از سادات علوی فرستاد و خبر آن دختر را به خریدار اعلام کرد. آن 
خریدار كفت کہ: به رد کردن آن دخثر و به آنکه از بهایش چیزی راکم نكنم و نقصان به من 
نرسدہ خوشحالم و نفس من به این طریق راضی می‌شود. پس این دختر را فراگیر آن سید 
علوی رفت و اهل ناحية مقدّسه را به این خبر اعلام كرد. بس ایشان, چهل و يك اشر فى به نزد 
مشتری فرستادند و او راامر کردند که دختر را به صاحبش بر ساند. 

۶ حسين بن حسن علوی روایت كرده و گفته است که: مردی بود از 
این همان است که مال‌ها را 





هم‌صحبت‌های «روزحسنی» و دیگری با او بود و به او گفت ک 
جمع می‌کند و او را وكيلانى چند هستند و همة وکیل‌ها راكه در نواحی و اطراف بودند نام 


بردند. این خبر به عبیداللہ بن سلیمان. وزبر خليفه رسید وزير قصد کرد که ایشان را 








۷۸۸ الكائي /الأصول كتاب الحجة 








باب در بیان آنچه ورد شده است در دوازده امام و نص بر ایشان تحفة الأولياء /ج۲ ۵ ۷۸۹ 





بگیرد و مؤاخذء کند. خلیفه كفت که: جستجو كنيد و ببينيد كه اين مرد (یعنی: صاحب الأمر) 
در کجاست؟ زیر که ابن امر: امر عظیمی است. عبيدالله بن سلیمان كفت که: وکلای او را 
میگیریم و ایشان را مؤاخذه می‌کنيم. خلیفه گفت: چنین نمی‌کنيم. ولیکن گر وهی را پنهان به 
نزد وکلا بفرستید با مالی چند که وكلا أيشان را نشناسند. پس هر يك از ایشان که مال راگرفت 








او رابگیرند۔ راوى می‌گرید که: بس توقیعی از حضرت بیرون آمد و در آن امر فرموده بود به 
اينكه همه وکلا را اعلام کنند كه از کسی چیزی نگیرند و از آن ابا و امتناع کنند و در این امر 
جهل را بر خود ببندند و اظهار کنند که نمی‌دانند. بعد از آن در نهان مردی را به تزد محمد بن 
احمد فرستادند که او را نمی شناخت و با او لوت کرد و گفت که: مالی با من است و 
می خراهم که آن را برسانم. محمد به آن مرد كفت که: غلط کرده‌ای, من از این امر که می‌گوبی» 
چیزی رانمی‌شناسم و خبری ندارم. و آن جاسوس پیوسته با محمد نرمی و باریک‌بینی و 
مهربانی می‌نمود و محمد بر او تجاهل می‌کرد و جاسوسان بسيار رادر اطراف متفرق ساختند 
كه جستجو نمایند و همة وکلای آن حغطر تكركوفتن مال و اظهار وکالت اباو امتناع کردند؛ 
به جهت آن‌که حضرت پیش تر ایشا رااعلام فده بود 

۷ علی بن محمد روايت کر دہ وگفته است که: توقيعى بیرون آمد که در آن نهی 
شده بود از زبارت مقابر قر یش و کربلای معلی و چون چنذ ماه گذشت. بعد از آن وزير خلیفه 
باقطانی را طلبيد و به او كفت که: بنی فرات و اهل بُرس را ملاقات کن و به ایشان بگو كه: به 





زیارت مقابر قریش مروید که خليفه امر کردہ است که جستجو نمایند و پابی شوند هر که را 
که به زيارت می‌رود و او را بگیرند و بنی فرات, خویش وزير بودند (و در فاموس مذکور 
است که بُرس, دهی است در ميان کوفه و حلّه). 

۶ باب در بیان آنچه وارد شده است در دوازده امام و نض بر ایشان :29 


۳۸۸ . چند نفر از اصحاب ما روایت کرده‌اند. از احمد بن محمد برقی از ابرهاشم 





داود بن قاسم جعفرى: از امام محمد تفی 8# كه فرمرد: دامیر المؤمنين 38 رو آوردو حضرت 

بن على 38 همراه آن حضرت بود و آن حضرت بر دست سلمان تکیه داده بود. بس در 
مسجد الحرام داخل شد و نشت که تاگاه مرد خوش شكل خوشلباسی آمد و سلام کرد و 
نشست. بعد از آن گفت: يا امير المزمنین: تو رآاز سه مسأله سؤال می‌کنم اگر مرا 














۰ الكافي /الأصول_ کتاب الحجة 


- و لخ رل اد بها و اسهد 
یهت ا ۔ و هه لحْسَنَ بن علي 





مُحكد بن علي أن لام مر علي ئن فوسین. أُنْهَد على علي بن 
0 ےہ *. عل ا اء راد 
سو ت 











باب در بیان آنجه وارد شده است در دوازدہ امام و نص بر ایشان تحفة الأولياء /ج۲ ۵ ۷۹۱ 


به آنها خبر دادی. می‌دانم که آن قوم سوار شدہاند از امر نو آنچه راک بر ایشان حکم شده بود 
(و مراد این است که ايشان بر چیزی که حقٌ تو است. مسلط شدہاند و منصب تو را غعصب 
کرده‌اند با آنكه ر 





تو بودند و اطاعت توبرايشان لازم بود). و نیز می دائم كه ايشان در دنيا 
و اگر طريقداى دیگر باشد که به آن مسائل مراخببر ندهی و 
ندانی؛ مىدانم كه تو و ايشان برابرید. امیر المؤمنين 86 به سائل فرمود كه: سؤال كن از هر جه 
برای تو ظاهر گشته و رأيت به آن تعلّق گرفته أست. سائل عرض كرد كه: مرا خبر ده از حال 





و آخرت خويش ايمن ن 





مرد که چون به خواب رود روح او در کجا می رود و از حال مرد كه چگونه می شود كه به 
خاطرش می آید و فراموش مىكند و از حال مرد که جكونه فرزندش به عموها و خالوهاى 
خود شباهت به هم می رساند؟ پس امير المؤمئين 8 به جانب امام حسن 8 التفات فر مود و 
فرمود كه: يا ابا محمد او را جواب بكو». حضرت فرمود كه: «امام حسن 1 او را جواب داد 
پس آن مرد سائل گفت: شهادت می دهم كه جدایی نیست. مگر خدا و هميشه به وحدانيّت او 
شهادت دادهام و هركز به او شرك نباو رهؤام و نادت می دهم كه محمد ٤‏ رسول خداست و 
هميشه به آن شهادت داده‌ام و شهادت+ می‌دهم كه لو یی وصئ رسول خدا و بربا ایستاده‌ای 
به حجت اوہ و به سوى امیر الحؤمنين اشاره گرد و همیشه به آن شهادت دادەام و شهادت 
می‌دهم که توبى وصی امیر المؤ مين و ایسادہای به حجت او و به سوى امام حسن #8 اشاره 
كرد و شهادت می دهم که حسين بن على وصئ برادر خويش است وايستاده است به حجت 
ار بعد از او و شهادت می‌دهم بر على بن الحسين که بر با است به اسر حسين بعد از آن 
حضرت, و شهادت مىدهم بر محمد بن على که بر پااست به امر على بن الحسين, و شهادت 
می‌دهم بر جعفر بن محمد كه بر پااست به امر محمد بن على. و شهادت مىدهم بر موسى که 
بر پا است به امر جعفر بن محمد و شهادت می‌دهم بر على بن موسى كه بر پا است به اسر 
موسی بن جعفر و شهادت مىدهم بر محمد بن على كه بر پا است به امر على بن موسى؛ و 
شهادت می دھم بر على بن محمد كه برپااست به امر محمد بن علی» و شهادت مىدهم بر 
حسن بن على كه برپااست به امر على بن محمدہ و شهادت مىدهم بر مردى از فرزندان 
حسنكه به گنیت ياد نشود و نام بردہ نشود تا امرش ظاهر و هویدا گردد يس زمين رااز عدل 





و داد بركند؛ جنانجه بر شده باشد از جور و بیداد و سلام خدا يا سلام من, ياهمة سلامهاو 


رحمت خدا و بركتهاى او بر تو باد یا امیر المؤمنين. بعد از آن برخاست و رفت. 





۲ ۵ الكافي / الأصول 





EE A‏ و موی ا و 
مُحَمّدُ بْنْ يخيئ و من عبد الله. عَنْ عَبِدٍ الله بن جَفق عن 











باب در بیان آنجه وارد شدہ است در دوازده امام و نض 


تحفة الأولياء زج۲ ن ۷۹۳ 


امیر المؤمنين 2 فرمود: يا ابا محمد در بى أو برو و بنگر که كجا می‌رود. بس حسن بن على 
بیرون رفت و فرمو د که: مگر آنکه آن مرد پای خويش را در بیرون مسجد گذاشت. 
پس ندیدم که کجای از زمين خدا را پیش گرفت: به سوی امير الم منین 4# برگشتم و او رابه 
این امر اعلام کردم. فرمود که 
او و امیر المؤمنين بهتر مىدانند. فرمود كه: او خضر 4ا بود+. 

/ ۔ و كلينى ينه فر موده که و حديث كرد مرابه مثل اين حديث و مساوی اين (یعنی: 
بىزياده و نقصان) .محمد بن 








ابا محمد. آيا أو را می‌شناسی؟ عرض كردم كه: خدا و رسول 





یحبی, از محمد بن حسن صقار از احمد بن ابی عبدالہ از ابو 
هاشم 

نيز فرموده كه: محمد بن يحيى كفت که: به محمد بن حسن گفتم كه: ای ابو جعفر 
دوست مىداشتم كه این حديث از غير جهت و طريقة احمد بن ابی عبد الله وارد شده باشد. 





محمد بن يحيى كفت كه: محمد بن حسن گفت كه: احمد دہ سال بيش از آن‌که حيرت به هم 
رساند (یعنی: در وجود حضرت صاحب للا چک كفتهاند مرا حديث کرد و به این خبره 
خبر داد. 

۰ محمد بن بحبی و محمد بن عبدالله. از عبد الله بن جعفر: از حسن بن‌ظریف و 
على بن محمد از صالح بن ابی حمّاد از بكر بن لح آز عبدالرحمان بن سالم» از ابوبصيره 
از امام جعفر صادق 4 روايت کرده‌اند كه فرمود: «پدرم به جابر بن عبدالله انصارى فرمودكه: 
مرا به نو حاجتى است: پس در جه زمان بر تو آسان است كه با تو خلوت كنم و تو رااز آن 
سؤال كنم؟ جابر به پدرم عرض كرد كه: در هر وقتى از اوقات كه خواسته باشى. يس پدرم در 
بعضی از روزها با جابر خلوت كرد و به او فرمود كه: ای جابر. مرا خبر ده از آن لوحی که در 
دست مادرم حضرت فاطمه فا دختر رسول خداكلية. ديدى و آنجه مادرم تو را خبر داد که 
در آن لوح نوشته شده. جابر عرض کرد که: گواهی می‌دهم به خدا که من داخل شدم بر مادرت 
فاطمه 8ٹ در زمان حبات رسول خداتَيي و او رابه ولادت حضرت امام حسین ا تهنیت و 
مبارک باد گفتم, و در دست‌های آن حضرت لوح سبزی را ديدم و گمان کردم كه آن لوح از 
نگ أ 


زمزه است و در آن نوشتة سفیدی را دیدم مان 





اب. به آن حضرت عرض کردم كه: 
لوح چیست؟ فرمود که: اين لوحی است که 





پدر و مادرم فدای تو بادای دختر رسول خدا 





خدا آن رابه رسم هديه به سوی رسول خداع فرستاده و در این لوح است نام پدر من و نام 





۴ الكافي /الأصول کتاب الحجة. 











ده است در دوازده امام و نص بر تحفة الأولياء رج 7 ن ۷۹۵ 





شوهر من و نام دو بسر من و نام اوصياى از فرزندان من, و پدرم این رابه من عطا فرموده' 
مرا به اين امر مژده دهد و شاد و خوشحال گرداند 

جابر عرض کرد كه: بس مادرت فاطمه 8# آن لوح رابه من عطافر مود و 
ودر نوشتم و از روى آن. نسخه‌ای برداشتم. بدرم فرمود که: آيا تو رامیل و رغبنى هست که 
آن را به من بنمايى؟ جابر عرض كرد: آرى» پس بدرم با جابر همراه شد و تامنزل جابر رفت و 
جابر نامداى از بوست آهو بیرون آورد. بدرم فرمود که: ای جابر» در نامه و نوشتة عویش نظر 
کن تا من بر تو بخوانم. پس جابر در نسخة خود نظر کرد و پدرم آن را خواند و یک حرف از 
آنچه پدرم خواند با یک حرف از آنچه در نسخة جابر بود. مخالف نبود. بس جابر عرض کرد 








آن را خواندم 





که: شهادت می‌دهم به خدا که من این را همچنین در لوح ديدم که نوشته بود 





بسم الله ال حمن الرحیم» این نامه و نوشته‌ای است از جانب خدای ارجمند و غالب در 
جمیع احوال که هيجكس بر او غالب نشود كرد مذلّت بر دامن كبريايى او ننشیند و 
صواب‌کار و درست‌کردار است در جميح افعال؛ که هر جه کند بر وفق حکمت و مصلحت 
باشد به سوی محمد یا از برای محمد که پیفمبر اولت و از جانب او خبر می دهد و نور او که 
خلائق را مدایت می‌کند و ایلچی او که کار مرم را به اصلاح می‌آورد و پردة او که در ميانة او 
بندگان او واسطه است و دلیل او که تانق رآ زهتمایی می‌کند. و جبرئیل این نامه را فرود 
آورد از نزد پروردگار عالمیان. ای محمد نام‌های مرا تعظیم کن و نعمت‌های آشکار مرا 
شکرگزاری كن و نعمت‌های نهانی مرا دانسته انکار مکن, منم خدای جامع جمبع صفات 
كمال که هيج خدایی نیست. مگر من که يشت گردن‌کشان و ستم‌کاران رامی‌شکنم و 
ستم‌رسیدگان را باری می‌کنم و اهل دين را جزا می‌دهم. به درستی که منم آن خدایی که 
خدایی نیست. مگر من بس هر که غير فضل مرا اميد داشته باشد. یا از غير عدل و دادخواهی 
من ترسد او را عذاب كنم؛ چنان عذابی که یکی از همة عالمیان را آن نوع عذاب نکنم. يس مرا 
پرستش كن و بس و بر من توكّل نما و امور خویش را به غبر من وا مكذار. به درستی که من 
پیغمبری را نفرستادەام كه روزگارش کامل و تمام شود و مت عمرش به سر آید مگر 





آنکه وصی را از برايش قرار داده‌ام. و به درستی كه من تو را افزونی دادم بر هم پیفمبران و 
وصی تو را زیادتی دادم بر جمیع اوصیای ايشان و تو را نواختم به دو شیر بچه و دو فرزند 
زادەات -حسن حسین ۔پس حسن را معدن علم خود گردانیدم بعد از آنکه عمر پدرش 





۶ © الكاني / الأصول کتاب الحجة 





وهی اه رید زب ہے ند 
ومع ید این و رين أو 





هافر جلمي و این إجكميي. سل ازاون في ج مقر الا یه 





کال . 





ی جَعْفَرٍ , و لاسشرّنه في | 





باب در بیان آنچه وارد شده است در دوازده امام و نص بر ایشان تحفة الأولياء /ج۲ ن ۷۹۷ 


به سر آیدہ و حسين را خزینه‌دار وحی خویش قرار دادم و او را نوازش کردم به شهادت و 
ختم کردم از برایش به سعادت. بس أو بهترین کسانی است که در راہ من کشته شده‌اند و درجذ 
او از جميع شهیدان بلندتر و پلّه و پایەاش از ایشان برتر است. سخن تمام خويش رابا او و 
حجّت بالغة خود راکه به همه كس می رسد در نزد او قرار دادم» به فرزندان او ثواب مىدهم, 
و عقاب می‌کنم . 

اوّل ایشان على است سردار عبادت کنندگان و زينت دوستان من که گذشته‌اند و از این دنیا 
رفتهاند و پسرش که شباهت به جد ستودة خويش دارد. یعنی: محمد كه علم مرا می‌شکافد و 
اظهار می‌کند و معدن است از برای حکمت من, زود باشد که آنان كه در باب جعفر شک 
می‌آورند. هلاک گر دند و آنکه بر او رد كند و از ار قبول نکند. چون کسی است که بر من رد 
کند و ثابت شد گفتار از جانب من و سوگند ياد نمودمام كه آرامگاه جعفر را گرامی گردانم و 
هر آینه او را شاد گردانم در باب شیعیان و ياوران و دوستانش و مقر شده است بعد از او به 
واسطه موسی فتنة امتحان کرری؟؟؟ ضلالت گه په خایت تار یک باشد؛ زیراکه ریسمان 
وجوب من باره نمی شود؛ و بعد از هر حجّت لحت قرار می دھم و حجّت من پنهان 
نم ىكردد. و به درستی كه دوستان من و آنان گے به حجت من ايمان آورد‌اند, آب داده 
می‌شوند به جامی تمامتر و پرتر از عمة جام‌ها و کر که یکی از ايشان را انكار کندہ نعمت مرا 
انکار کرده و هر که یک آیه از کتاب مرا تغییر دهد. بر من افترابسته. وای بر آنان که افترا بندند 
و انکار کنند در نزد سر آمدن مت موسی بنده و دوست و برگزیدة مرادر حقّ على که دوست 
و یاور من است. و کی است که بارهای سنگین پیغمبری را بر دوش او می‌گذارم و او رابر 
آنها که محتاج است به 





بردا 





و شدّت امتحان می‌کنم و می‌آزمايم. م ىكشد او رادیو و 
شی زشت و سهمناک و سرکشی كه تكبر می‌کند. و على مدفون می‌شود در شهری که بندۂ 
شایسته (یعنی: ذرالقرنین) آن را بناگذاشته و ساخته در بهلوى بدترین خلق من (یعنی: 
هارون) و گفتار از جانب من ثابت شده. و سوگند ياد نموده‌ام که او را شاد گر دانم به محمد 
پسرش و آنکه جانشین اوست بعد از او و وارث علم اوست که علم او را به میراث می‌برد. 
پس اوست معدن علم من و محل 
نمی‌آورد. مگر آنکه بهشت را آرامگاه او گردانم و شفاعت او را در ج 






خويشانش قبول كنم كه همه ایشان مستحق آتش جهنم شده باشند. و به سعادت تمام 





۸ الکافی /الأصول 






و تتهادی رُوُوشُهُم ما مُتھادیٰ 


باب در بیان آنجه وارد شده است در دوازده امام و نع بر ایشان تحفة الأولياء رج 7ت ۷۹۹ 


مىكنم از برای پسرش على كه دوست و یاور من و شاهد من در ميان خلق من و امین من بر 
وحى من۔ بيرون می‌آورم از او حسن راكه مردم رابه راه من بخواند و خزينهدار علم من باشد 
واين امر حلافت و امامت راکامل و تمام مىكردانم به بسرش م ح م دكه رحمت و بخشایشی 
است از برای عالميان. بر اوست كمال موسى و حسن عيسى و صبر ایوب؛ جه اين صفات در 
أو كمال ظهور دارد و دوستان من در زمان او خوار و بىمقدار باشند و دشمنان من سرهاى 
ايشان را به هديه از برای يكديكر بفرستند؛ جنانجه سرهاى ترک و ديلم رابه هديه از برای 
يكديكر می فرستند. بس ایشان را بکشند و بسوزائند و ايشان در نهايت ترس و بيم باشند و 
دشمنان من ايشان را مضطرب ساخته باشند. زمين به خحونهاى ايشان رنگ شود و واویلاہ و 
فرياد و فغان در ميان زنان ايشان ظاهر گردد. اين گروه: دوستان من‌اند از روى راستی و 
درستی كه بخصوص ايشان هر فتنۀ كورى تارى رادفع مىكنم. وبه ایشان زلزلءها و عذابها 
رابرطرف می‌سازم و سنگینی‌ها و بندها را بر مين دارم نک عَلَِهِمْ َلَوَاتٌ من رَبَّهِمْ وَرَحْمَةٌ ق 
ویک مُم المهْتَُون4'؛ يعنى: آن گروہ کاڈ رایت دشمنان و غيبت امام زمان صبر و 
شکیبایی می‌ورزند بر ایشان است رحلت‌های بسیار از جانب پروردگار ايشان و نعمت 





عظیمه و آن گر وه ایشانند که راہ بافشگانندبه مذهبحق وراه راست». 


عبدالرحمان بن سالم می‌گوید که: ابوبصير گفت: اگر در مدّت عمر خويش چیزی غیر از 
ی تو رابس بود. بس این راز آزكه قابلیّت آن را نداشته باشد نگاه دار 





این حدیث را نمی: 
ربه ار مكو 

۱ . على بن ابراهیم از پدرش, از حمّاد بن عيسى. از ابراهیم بن عمر يمانى. از 
ابان بن ابی عیاش, از سلیم بن قيس و محمد بن يحيى. از احمد بن محمد از ابن ابی عمير. 
از عمر بن اذينه و على بن محمد از احمد بن هلال از ابن ابی عميرء از عمر بن اذينه. از ابا 
ابی عيّاش؛ از سليم بن قيس روايت کرده‌اند كه گفت: شنيدم از عبدالله بن جعفر طیّار كه 





مىكفت: من و امام حسن و امام حسین و عبدالله بن عباس و عمر بن ام سلمه واسامة بن زيد 
در نزد معاويه بودیم كه در ميان من و معاويه سخنی رفت. بس من به معاویه گفتم كه: شنيدم از 
رسول دای كه می‌فرمود: «من سزأوارترم به مؤمنان از ود ايشان و بعد از من. برادرم 





۵۱ 








۰ ۵ الكافي /الأصول 






۲ عه بن أُصْحَابئًا. ڻڌ بن مُحَمَّدِ بن خَالِدٍ. عن آبی, عَنْ عبد 
عد من أضْحَابنًا. عن د بن خَالِدٍ. عَنْ أبيه. عَنْ 





الْقَاسمٍ, عن ین الوا : 





اترو هذ عفر جين بويع و عَلِيّ 29 جالش 
عُلام بودي جمیل الوَجْهِ. هت 2 









كس ے مق و یں ا پل اچ 
هاژون حت ام علیٰ وأ عُتر, ققالَ: تا بیز الم 


الله و هذا ابو الْحَسَنٍ و الختین ابن رَسُولٍ اللِ. و هذا 


اللہ 








أل اليهُودِيُ على عل 8 . تقان: نها 


لت ؟ قَال: «لعز». 











باب در بیان آنچه وارد شده است در دوازده امام وت بر أيشان تحفةالأویاء /ج۲ ن ۸۰۱ 


على بن ابی طالب سزاوار تر است به مؤمنان از خود ايشان و چون آن حضرت 49 شهيد شود 
حسن بن على سزاوارتر است به مؤمتان از خود ايشان و بعد از حسن يسرم حسين سزاوارتر 
است به مؤمنان از خود ايشان: و چون آن حضرت 4# شهيد شود پسرش على بن الحسين 
سزاوارتر است به مؤمنان از خود أيشان» و زود باشد که تو او را دريابى ای علی» بس پسرش 
محمد بن على سزاوارتر است به مؤمنان از خود ايشان. و زود باشد که تو او را دریابی ای 
حسین, بعد از آن بيغمبر دوازده امام را تمام كر دانيد كه هفت امام دیگر راذكر فرمود و نه امام 
از ایشان از فرزندان حسین‌اند». عبدالله بن جعفر مىكويد كه: از امام حسن و امام حسین و 
عبدالله بن عبّاس و عمر بن ام سلمه و اسامة بن زيد شهادت خواستم و همه در نزد معاويه 
برای من شهادت دادند و سليم بن قيس كفت که: اين حديث را از سلمان و ابوذر و مقداد 
شنیدم و ذکر كردند که ایشان این رااز رسول خدا شنیدماند 

۵/۲ . چند تفر از اصحاب مار وایت کر ده‌اند. از احمد بن محمد بن خالد.از پدرش» 
کناسی ".از ابوطفیل که 
گفت: جنازة ابوبکر را دیدم در آن روزی که مر دای اضر بودم و عمر را مشاهده کردم در 
هنگامی که با او بیعت می‌شد و عَل :9 کر كوشهاي نشسته بود که بسر بهودی نیکوی زیبایی 
آمد و جامه‌های نیکو بوشيده بود و آن بهردی از فرزندان هارون بود و آمد تا بر بالای سر 





از عبدالله بن قاسم, از حتان بن سدیرپطژاج لوکاود بن سلیمان 


عمر ايستاد و گا 





امیر المؤمنین: تويى داناترین امت به کناب ايشان و سنّت پیغمبر 
ايشان؟ ابوطفيل مىكويد کە: عمر سر خويش را به زیر انداخت. بهودی گفت: تو راقصد 
مىكنم و با تو دارم و اين سخن را بر او اعاده نمود. عمر گفت: برای جه اين سال می‌کنی؟ 





برای اينكه من به نزد تو آمده‌ا در حالتی که طالب دينم از برای خويش و در دینی که 
دارم شک به هم رسانيدءام. عمر كفت كه: اين جوان در نزد تو است. گریبان او را بگیر۔ 
يهودى گفت که: این جوان كيست؟ كفت كه: ابنک على بن ابی‌طالب است. بسر عموی 


رسول خداو ای 





پدر حسن و حسین پسران رسول خداست و اینک شوهر فاطمه 8 دختر 
رسول خداست. بس يهودى رو به على بن ابىطالب آورد و گفت: آیا تو چنینی که او 
می‌گوید؟ فرمود: آری, بهودی كفت که: من اراده دارم كه تو را سؤال کنم از سه مسأله و سه 





١۔‏ در تسخة موجود ان سراج است. ۲. در نس موجود؛ کسانی است. 








و کتاب الحجة 
۲ الکافي /الأصول 











باب در بیان آنچه وارہ شدہ است در دوازدہ امام و نض بر تحفة الأولياء زج 1 ی ۸۰۳ 





مسأله و يك مسأله. راوی می‌گوید كه: امير المؤمنين گا تسم فرمود بیآنکه بخندد؛ فرمود 
که: دای فرزند هارون. چه جيز تو را مانع شد از آنکه بگویی از هفت مسأله؟» عرض کرد که 
تو رااز سه مسأله سؤال می‌کنم. بس اگر مرا جواب دادی, تو را از آنچه بعد از آنهاست سژال 
میکنم و اگر آنها راندانستی؛ می‌دانم که در ميان شما دانایی نیست. على 96 فرمود که: اتو را 
سؤال می‌کنم به حقْ خدایی که او را می پرستی که اگر من تو را جواب دادم در هر چه اراده 
داری: دين خويش را وا می‌گذاری و در دين من داخل می‌شوی». بهودی عرض کرد كه: من 
نیامدہام, مگر از برای همین. فرمود: «چون چنین است. آنچه می‌خواهی بپرس» عرض کرد : 
مرا خبر ده از اول قطره‌ای از حون که بر روی زمین چکید. کدام قطره است؟ و اوّل چشمه‌ای 
كه بر روی زمین روان گردید. كدام چشمه است؟ و اول چیزی که بخواری رسید. بر روی 
زمین, جه چیز است؟ امير المؤمنين 3 او را جواب فرمود. بعد از آن, به حضرت عرض کرد 
که: مرا از سه مسأله دیگر خبر . خبر ده مرا از محمد وَل كه او را چند امام عادل و وصی به 
حق خواهند بود و در کدام بهشت می‌باشلا و گی آن حضرت در بهشتی که او ساکن است. 
مسکن می‌کند؟ فر مود که: دای بسر هارون, به ذرسلی که محمد را دوازده امام عادل و وص 
است که هر كه ايشان را وا گذارده به !یشان ضرر نمی‌رساند و به مخالفت آنکه با اپ 





ان 
مخالفت ورزد. وحشت به هم نمی رسائئلہ و به درس که آیشان در باب دين از کوه‌های 
استوار در زمين؛ ثابت‌ترند. و مسکن محمد در بهشتِ مخصوص اوست و این گروه دوازده 
امام عادل با او خواهند برد». گفت: راست گفتی؛ سوگند ياد می‌کنم به آن خدایی که خدایی 
غير از او نیست که من اينها را می یاہم در کتاب بدرم هارون که آن را به دست خود نوشته و 
عمویم موسی چا آن رابه قلم او داده که موسى فر موده و هارون نوشته. بهودی عرض كرد که: 
مرا خبر ده از آن یک مسأله. مرا خبر ده از وصی محمد که بعد از او چند سال زندگانی می‌کند. 
و بفرماكه آيامى ميرد ياكشته می‌شود؟ فرمود که: قاى بسر هارون. وصی محمد بعد از او سی 
سال زيست مىكند؛ يك روز زياد نمی شود و یک روز کم نمی شود (و مخفى نماند که بودن 
وفات بيغمبر يليه در ماه صفر و شهيدن شدن أميرمؤمنان در ماه مبارک رمضان و زيست آن 





حضرت بعد از پیغمبں سی سال بی زیادہ و نقصان يك روز درست نمىآيد و اگر جه به 
طريقة حاب شمسى و قمرى باشد. و در بعضى از حواشى ديدم كه اين عبارت در اکٹر 


اوقات نسخ كافى نيست و آنچه از نسخ به نظر رسيد. این عبارت در آن بود و در عيون نظیر» 





کتاب الحجة 
۴ الکافي /الأصول ب 








على قونه حصب فو ین هذَّاه. 













و أَشْهَدُ ان مُحَمّداً عَبِدُهُ و رسوا 


۳ مُحَمَدُ ب خی . عَنْ مُحَمَّدِ ِن 





ن عَْرِو بن تاي ڪن اي 








باب در بیان آنچه وارد شدہ است در دوازدہ امام و نع بر أيشان تح الأولياء رج۲ ن ۸۰۵ 


این حدیث راذ کر کرده واين عبارت در آن نيست ودر اکمال, همین حديث رابه همین سند با 


موجود است و چند 








زیادتی بعضی از راويان در صدر حديث ذکر نموده این عبارت. در 
حديث دیگر که نظیر و شبیه این حدیث است ايراد کر ده که در بعضی اين عبارت هست و در 
بعضی نیست. بس اگر این کلام از امام # نباشد. امر آسان می شود و اگر از آن حضرت باشد. 
مذکور است. 


نباشد بلکه متعلّق به م بعد آن باشد که عبارت است از اخبار به ضربت خوردن آن حضرت. و 


وجه آن این است كه نفی زياده و نقصان يك روز بسته به سی سال که د 





باشد که زمان مقدّر از برای ضربت خوردن, زياد و کم نگر دد و اگرچه ظاهر این بود 
كه بنابراین. معنی به جای لفظ ثم که بعد از ابن مذکور است, لفظ حتى باشد. نا معنی این باشد 


مراد ایر 





که بک روز زباد و کم نشود تا آن حضرت ضربت خورد» ولیکن ذکر ثم به جهت غرابت 
استعجاب اين امر است) تتمه حدیث: پس ضربتی می‌خورد در اینجا (یعنی: فرق سر 
مبارکش) بعد از آن. اين از این: رنگ می شودہ (یعنی: ريش مبارکش از خون سرش) راوی 
می‌گوید كه: آن هارونی فرباد بر آورد کُنتیج کریش را باره کرد (و در قاموس مذکور است 
که کستیج به ضم 





و 








اف ریسمانی اسث سیر که ذم أن را در بالای جامههاى خویش می بندھ 


غير از زثار و آن معرب کستی اسيتبو در فرهنگ مؤيّد الفضلاء مذكور است که کستی بالضمٌ 
نار و تعريب این, کستیج است؛ 





کش امہ است و كفته كه در ادات است که کستی+ 
و آن ريسمانى است که كشت ىكيران خراسان در کمر بندند, آن را در عرف زار 
گویند. و نیز آنکه ترسایان می‌دارند که به تازیش کستیج می‌گویند و نيز در بعضی از لغات 
معتبره مذکور است که کستیج. زثار است و در تاج است که آنچه مغان بر ميان بندند. حاصل 
آنکه: آنچه بر کمرش بسته بود كه نشانهاى ذقی بودنش بود. پاره نمود) و می‌گفت: شهادت 
می‌دهم که نیست خدایی, مگر خدا در حالتی که تنها است و او را شریکی نیست. و شهادت 
می‌دهم كه محمد بنده و رسول اوست و آنکه توبی وصی او .سزاوار است که از هر کسی 
در گذری به فضل و مرتبه و کسی به ان از تو در نگذرد و بلندی نجوید. و آن‌که تو رابزرگ 


دارند و ضعیف نشمارند. 








راوی می‌گوید: بس آن حضرت لا او رابه منزل خويش برد و مسائل و نشانه‌های د 
بهاو تعليم فرمود 


184 محمد بن یحبی, از محمد بن احمد: از محمد بن حسین, از ابو سعيد 





۶ الكاقي /الأصول 







ول علي و زشول 5 و 3 هما الْوَالِدَانٍتع». فَقَالَ علي بن 
الحسين له و انکر .سور و 








۵ء . مُحَمَدُ بن يَخيئ . بن چم لسن . عن مه 


يا ره ان کان ها كَمَا تَقُولٌُ, د 


لمکم ؟! یره تو 








باب در بیان آنچه وارد شدہ است در دوازده امام و نص بر ایشان تحفة الأولياء /ج۲ ن ۸۰۷ 





عصفوری, از عمرو بن ثابت. از ابوحمزہ روایت کردہ است که گفت: شنیدم از على بن 
الحسین 48 که می فرمود: ابه درستی که خداء محمد و على و يازده کس از فرزندان او رااز نور 
عظمت خويش آفرید. پس ايشان را به پای داشت در حالتی که روحی چند بودند بی بدن, در 











روشنی نور خویش و او را عبادت می‌کردند. پیش از آنکه خلائق را بيافريند و خداراتسبیح 


یه می‌نمودند و او را به پاکی باد می‌کر دند و ایشان امامان از فرزندان رسول خداکانده. 








۴ / ۷. محمد بن یحبی, از عبداللہ بن محمد. از خقّاب. از ابن سماعه. از على بن 





حسین بن رباط. از ابن اذینه از زراره روایت کرده است که كه ام از امام محمد باقر 1 


که می فرمود: «دوازده امام از آل محمد :82 : همة ايشان محدّث‌اند که فرشته ایشان را حديث 


مىكند و خبر می‌دهد و همة ایشان از فرزندان رسول داكي واز فرزندان على اند و 
رسول خداو على غلك هر دو پدران ايشانند». يس على بن عبداللہ بن راشد كه برادر مادرى 
حضرت على بن الحسين بود كفت کہ: من ابن را قبول ندارم .امام محمد باقر 1 بر او فرياد 
زد و فرمود: «بدان و آگاه باش كه بس در کی از ایشان بود (و این مضمون. در باب 
نكه انمه محدّث‌اند گذشت. و لیکن با یکذایگر مخالفتی دار ند) 








۵ / ۸. محمد بن بحیی‌واز محمد بن حسین: از مسعدة بن زیاد از ابوعبداله و 
محمد بن حسین, از ابراهیم ابن ابی بي ی از ابو هارون عبدی, از ابوسعید خدری 
روایت کرده‌اند كه گفت: حاضر بودم در هنگامی که ابوبکر هلاک گردید و عمر را جا 





خودگردانید. یکی از بهودیان آمد که از بزرگان بهود مدینه بود و بهو د مدینه گمان می‌کردند 
که از همة اهل زمان خويش داناتر است ۔تا آنکه او رابه نزد عمر بردند» پس با عمر كفت که: 
ای عمر من به نزد تو آمدهام و می‌خواهم مسلمان شوم» بس اگر مرا حبر دادى از آنچه تو رااز 
آن سال می‌کنم تو از همه اصحاب محمد داناتری به کتاب خداو سنّت پیغمبر و هم أ 





من اراده دارم که تو رااز آن سؤال کنم. ابوسعيد می‌گوید که: عمر گفت: من در اینجا و به این پر 
پانیستم لیکن تو رارهنمایی می‌کنم به آزكه از همذ امت ما داناتر است به کتاب و سنّت و همه 





آنچه می‌خواهی كه از آن سؤال کنی» و آن را که وصف کردم آن است و به سوی على اشاره 
نمود. يهودى كفت که: ای عمرء اگر ا 
كار است و حال آذكه آن مرد از همة شما داناتر باشد؟ عمر او را زجر و منع کرد بعد از آن 


كه جنانجه تو می‌گویی: باشد تو رابا بيعت مردم جه 





بهودی برخاست و به خدمت على 3 آمد و به آن حضرت عرض كرد كه: تو چنانی كه عمر 





۸ الكافي /الأصول 








ات أَغْلَمْ أل الأضٍ و 
الاك 


۶ تمه يد خی خر شعاد 








آخِرْهُمُ لبم لاه لیم مُحتد. و تلا 








باب در بیان آنچه وارد شدہ لست در دوازده امام و نع بر یشان تعفة ریا چ۲ ن ۸۰٩‏ 


ذکر کرد؟ فرمودکە:ۃعمر: جه گفت؟» بهودی, أن حضرت را خبر داد و عرض کردکە:اگر تو 
چنانچه كفت . باشی تو راسؤال می‌کنم از چیزی چند و می‌خواهم بدائم که آیایکی از شما آن 
را می داند تا بدائم كه شما در باب ادّعاى خويش که می‌گویید. بهترین امدّها و داناترین 
ایشانید راست‌گویید و با این امر داخل شوم در دين شماء که اسلام است. امير الم ژ منین 4 
فرمود:«آری, من چنانم که عمر از برای تو ذكر کرد از هر جه خواهی سؤال کن تا تو رابه آن 
خبر دهم. ان شاءالله». عرض کرد: مرا خبر ده از سه مسأله و سه مسأله و یک مسأله. آن 
حضرت ا8ا فرمود كه: وای بهودی, چرانگفتی که مرا خبر ده از هفت مسأله؟» بهودی عرض 
کردکه: اگر تو مرااز سه مسأله جواب دادی, از باقی ماندہ س ال می‌کنم؛ و اگر نه باز می‌ایستم 
راز آن نمی‌پرسم. و اگر تو مرادر این هفت مسأله جواب دادی. از همه اهل زمين داناتری و از 














ايشان فاضل‌تر و سزاوارترین مردم به ایشان. حضرت فرمود که: دای یهودی از هر جه 
می‌خواهی سؤال كن». عرض کرد: مرا خبر ده از ال سنگی که بر روی زمين گذاشته شد و از 
اؤل درختی كه بر روی زمین کشته ثبده و ال چشمه‌ای كه بر روی زمین جوشید. 
امیر المؤمنين 198 او را خبر داد. بعد از آل به وی به حبرت عرض کرد که: خبر ده مر از این 
امت که ايشان را چند امامند كه ایشان را واه رات می‌نمایند؟ و خبر ده مرا از پیغمبر شما 
محمد وَل که منزلش در بهشت در کات ؟ و حبر ده مراگه کی با او خواهد بود در آن 
بهشت؟ امير المؤمنين 38 فرمود که: داين امت را دوازده امامند که ایشان را راہ راست 
بيغمبر ایشانند و ایشان. یعنی: يازده امام از ایشان, از نسل من‌اند. و اما 
منزل پیغمبر ما در بهشت. در بهشتی است که از همه بهشت‌ها بهتر و بلندتر است و آن جلت 





می‌نمایند و از ذریٍ 


عدن است. و امّاکسانی که با آن حضرت در منزلش می باشند در آن بھشت: این دوازده امامند 
از ذر یه او با مادر ايشان و جدة ایشان که مادر مادر ايشان است (یعنی: فاطمة زهرا و خديجة 
کبری) و فرزندان ایشان و کسی با ایشان در آن بهشت شرکت نمی‌کند». 

۶ء محمد بن یحبی, از محمد بن حسین, از ابن محبوب. از ابوالجارود از امام 
محمد باق رل از جابر بن عبدالله انصارى روایت کرده است که گفت: بر فاطمه 4 داخل 
شدم و در پیش روی آن حضرت لوحی بود که نام‌های اوصیای از فرزندان آن حضرت در آن 





بود. بس دوازده نام را شمردم که آخر ايشان قائم 38 بود. سه نام از ایشان محمد و سه نام از 


ایشان على بود. 





۰ الکافي /الأصول کتاب الحجة 


۷ .علي 








نحم ین حابن عيسئ :فد 






مر السّنَة . و ل 





باب در بیان آنجه وارد شدہ است در دوازده امام و نع بر أيشان تحفة الأولياء /ج1 و ۸۱۱ 


۷ ععلی بن ابراهيم. از محمد بنعيسى بن‌عبید از محمد بن فضیل, از ابوحمزه 
از امام محمد باقر ہچ روایت كرده است کہ: :خدا محمد إل را فرستاد به سوى جن و انس و 





بعد از ای دوازده وصئ قرار داد و بعضى از ایشان, کسانی هستند كه سبقت گرفتند. و بعضی از 
ايشان» کسانی هستند که بافی ماندہاند و هر وصی طریقه‌ای به او جاری شد و صفتی در او 
بروز کرد (چون مجاهده و شهادت و عبادت و نشر علوم) و اوصیایی که بعد از محمد 
[اند ]8# بر طريقة اوصیای عیسی لڈاند و ایشان دوازده وصی بوده‌اند و امیر الم منین اچ بر 
طریقه و روش مسیح بود+ 

۱۸ محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن ابی عبداللہ و 





محمد بن حسنء از سهل بن زياد همه روايت کرده‌اند از حسن بن عبّاس بن خريش: از امام 
محمد تقی 8 که : امير المؤمنين 8# به أبن عبّاس فرمود که: شب قدر در هر سال هست و به 


درستى كه امر همة سال در این شب فرود م‌آید و اين امر را واليانى چنداند بعد از رسول 





خدايَل. ابن عباس عرض كرد كه: ابش إل كيائيد#ف رود كه: من و دوازده نفر 'از صلب من که 
امامان محدٌثيم». 

١5‏ . و به همین اسنا د رایت پټ رکم فرمود:/برسول خدا کا به اصحاب خویش 
فرمود که:ایمان بياوريد به شب قدر که از برای على بن اہی طالب و از برای يازده فرزند او بعد 
از من خواهد بود 

۰ وبەھمین اسناد روایت کردء است که امیر المؤمنين 3 روزی به ابوبکر فرمود 
کہ: وو تسب دين بل فى شبیل له ؤات بل یا لت هم ززشون» ۲+ يعنى: البنّه مبندار 
آنان راكه كشته شدهاند در راه خداء مردگان؛ بلکه ايشان زندگانند كه در نزد پروردگار خويش 
روزی دادہ می‌شونده و فرمود: «شهادت می‌دهم كه رسول خداء شهید از دنيا رفت. و به 
خدا سوكند که آن حضرت به نزد تو می آید پس چون به نزد تو آید. یقین داشته باش که خود 
آن حضرت است: زيراكه شبطان به صورت آن حضرت متمثّل نمی‌شود» بس على 88 دست 
ابوبکر راگرفت و پیغمبر یر به او نمود و پیغمبر به او فرمود که: دای ابوبک ایمان بیاور به 
على و به یازدہ نفر از فرزندانش که أيشان مثل من‌اند. مگر در پیغمبری و به سوی خدا توبه 





۱. در نسخه موجوف يلزد تفر آمده است. ۲ آل عمران. ۱9۹ 








5 کتاب الحجة 
۲ الكافي /الأصول 





۳ 
۹ و علي الّشکر: 
الْحَسَّابٍ. عَنْ عَلِيٌ بن سَمَاعَةَ 





بن بن مهد 


ژود. عَن أبي ج ففرا قَالَ: 


ژلبي و انت باعل زر الأزض ي 








باب در بیان آنچه ورد شدہ است در دوازدہ امام و نص بر ایشان اتعفة الأرثياء / ج٢‏ ۸۱۳ 


كن از آنچه در دست تو است؛ زیراکه تو رادر آن حقّی نیست». حضرت فرمود که:«پس آن 
حضرت رفت و دیگر کسی او را ندید». 
۱/ ابوعلی اشعری. از حسن بن عبیداش از حسن بن موسی خشّاب. از على بن 


سماعہ از على بن حسن بن رباط از ابن اذینه, از زراره روایت کر ده است که 





نيدم از 
امام محمد باقر #4 كه می‌فر مود: «دوازده امام از فرزندان محمد همة ایشان محدّث‌اند (که 
فرشته‌ای ایشان را خبر می‌دهد). و همه از فرزندان محمد رسول خداعل و فرزندان على بن 
ابی طالب 8ةاند. بس رسول خدائيٌ و على 8ڈ هر دو پدران اید 


۲ .على بن ابراهیم»از پدرش. از ابن ابی عُمیر: از سعید بن غزوان.ا زاب بصیر۔از 





انند». 


امام محمد باقر 4# روايت كرده است که فرمود: دنه كس امام می‌باشند بعد از حضرت 
حسين بن على 844 و هم ايشان قانم ایشان است+ 
۳ / 18 . حسين بن محمد از معلّى پن محمد. از وشّاء. از ابا اززراره روايث کردہ 


است که گفت: شنیدم از امام محمد بافر 38 مود «ماييم دوازده امامی كه حسن و 





حسین از ایشائند. بعد از آن امامان از فززندان امام تحسین اند » 
۴ ,محمد بن یحیی, ارم بناجم از مجغد. بن حسين.از ابوسعید عصفری, 


از عمرو بن ثابت. از ابوالجارود. از امام محمد باقر روایت کرده است که فرمود: «رسول 





دا فرمود كه: من و دوازده كس از فرزندان من و تو ياعلىء زر می بینم (و زز به فتح راء و 
تشدید زای. جمع رِزٌہ است و آن حلقه‌ای است که قفل در آن می‌کنند و حضرت أن را تفسير 
فرموده و می فرمايذ:) يعنى: میخ‌های زمین و کره‌های آنیم و خدابه ما زمین رامیخ‌دوز کرده و 
محکم نموده تا آن‌که با اهل خود در آب فرو نرود (یا خود ايشان رافرود نبرد) بس چون 
دوازده نفر از فرزندان من بروند زمین با اهلش فرو روند (يا آنکه زمين اهل خود رافرو برد) 
و خدا ایشان را مهلت ندهد». 

۵ .و به همین اسناد از اب سعيد روایت است ‏ آن رامرفوع ساخته ازامام محمد 
باقر که فرمود: «رسول خخداتَفةٌ فرمود که: از فرزندان من دوازده گواه و رئيس اند که همه 
نجیب و محدّث و مفهّماند که فرشته به ایشان خبر می‌دهد و خدا به ايشان می‌فهماند و آخر 
ایشان کسی است که به حقٌ قیام می نماید و زمين را پر می‌کند از عدل و داد؛ چنانچه پر شده 








۴ الكافي/الأصول كتاب الحجة 









.و لا لا لت 


نمی ا 





NEV‏ شان بک شڈ می عون فشو 








باب در بیان آنچه واره شده است در دوازدہ امام و نض بر ایشان تحفة الأولياء /ج۲ ن ۸۱۵ 


باشد از جور و بيداد». 

۶ء .على بن محمد و محمد بن حسن, از سهل بن زياد از محمد بن حسن بن 
شمون, از عبدالله بن عبدالرحمان اصم» از کزام روایت کرده‌اند که گفت: در دل و ميان خویش 
و نفس خويش سوگند ياد نمودم كه در هيج روزى طعام نخورم و هميشه روزه باشم تا قائم 
آل محمد قيام كند. بعد از آن بر امام جعفر صادق غ داخل شدم. کرام مىكويد که: به آن 











حضرّت عرض كردم كه: مردى از شيعيان شما نذر کردہ و از برای خدا بر خود قرار داده كه 


هرگز در روزى طعام نخورد و روزه باشد 





آل محمد ظاهر شود. فرمود که: «پس در اين 
هنگام روزہ شو ای کرام وعيد فطر و عيد اضحى و سه روز تشريق را( که يازدهم و دوازده و 
سیزدھم ماه ذى الحجه است) روزه مگیر و نه چون مسافر يا بيمار باشى. بس به درستى كه 
چون امام حسین 80 شهيد شد. آسمان‌ها و زمين و هر که بر روى آن بود و فرشتكان فرياد بر 
آوردند و عرض کردند که:ای پروردگار ماء ما رپازخصت دہ در هلاک کردن اين خلق تاایشان 


رااز روى زمين بر اندازيم و همه را هلاک كِرِدَائيم بگرسبب آن‌که هنک حرمت تو را حلال 








شمردند و بركزيدة تو راكشتند. بس خدابهَحَوَى !يشا وحى فرمودكه: ای فرشتگان من و 


ای آسمانها و زمين من آرام كير ید ار آحجابی از یکجاب‌ها را برداشت: ديدند كه 





محمد و دوازده وصیی آن حضرت در بشت آن حجابند و از ميان ایشان دست فلان راكه قالم 
آل محمد است كرفت (يعنى: او رابه عنايات ازلى نواخت و او رابه اين كرامت ممتاز و به اين 
شرافت سرافراز ساخت). بعد از آن فرمود كه: ای فرشتگان من, و ای آسمان‌ها و زمين من. 
اينكه انتقام خواهد كشيد از برای اين ۔و سه مرتبه این سخن را فرمود -». 

۷ 78 محمد بن يحيى و احمد بن محمد از محمد بن حسين. از ابو طالب از 
عثمان بن عيسى. از سماعة بن مهران روايت کرده‌اند كه كفت: من و أبوبصير و محمد بن 
عمران مولاى امام محمد باقر لڈڈ در مکه در منزل محمد بن عمران بودیم که محمد گفت: 





شنیدم از امام جعفر صادق ج8 كه می فرمود: «مأييم دوازدہ امام كه فرشته مارا خبر می‌دهد». 
پس ابوبصير به او كفت که از امام جعفر صادق 92 شنیدی؟ و او را یک مرتبه يادو مرتبه 


نكه آن را شنيده است. بعد از آن ابربصیر گفت: لیکن من 





ن رااز امام محمد 








۶ الكافي /الأصول کتاب الحجة 














4 ۱ . مُحَمدُ ن يخبئ. عَنْ أ 


5 


رک ری الأكْمَة و 


تبي إِسْرَائِيلٌ» فُحَدّتَ 





ثرا رنه حل بذلك و هي ام 








باب در بیان این که هرگاه چیزی در شان مردی گفته شود و تحت الأولياء /ج۲ ن ۸۱۷ 


Av 





در بیان اين كه هرگاه چیزی در شأن مردی كفته شود 
و آن چیز در او نباشد و در فرزند يا فرزند فرزند او باشد. 
همان است که آن چیز در شأن او گفته شده است 
۱/۸ .محمد بن یحبی.از احمد بن محمد وعلى بن ابراهيم. از پدرش هر دو روایت 


کرد‌اند. از ابن محبوب» 





ابن راب از ابوبصیر از امام جعفر صادق 3 كه فرمود: لابه 
درستی كه خدا به سوى عمران وحى فرمود که: من تو را بسرى درست‌اندام بی عیب خواهم 
بخشيد که بر منفعت باشد و كور مادرزاد و بيسى راشفا دهد و مردكان را به اذن خدا زنده 
گرداند و او را رسول می‌گردانم و به سوى بنی‌اسرائیل می‌فرستم. بعد از آن عمران له زن 
است). پس چون خَنّه حامله شد. حملش به 


تنل بنازشعث ق 


خود رابه اين قضه خبر داد (و حَنّه مادر مر 









ٹن 4٭؛ یعنی: بس آن هنكام که حنّه. زن عمران بار خود را بر زمين گذاشت و 
مریم را زاييد. كفت از روی حسرت ی‌ناآمیلی گهز پروردگارا؛ به درستی که من آن بار را بر 





ن فرزند را زادم در بحالتی که ماد است و نیست فرزند نر چون فرزند ماده و 
بسر چون دختر نمىباشده و حضوت فرمو3 كه: ويعنى: دختر بيغمبر نمی‌باشد. دای 
عرو جل می فرماید: و اللہ اعلم ہما وضفت 
ن این جمله در ميان انش و لیس واقع است و ذکر آن به اين طریق اشارہ به آن است که این 





4 یعتی؛ و خدآدانانر است به آنچه خَنّه زاده (و در 





جمله معترضه است در ميان قول خَنّه و از اینجا فهمیده می‌شود که قرالت ضعت به فتح عين 
و سکون تابهتر است از قرانت وضع به سکون عين و ضع تاکه این قول از حلّه باشد و معنی 
این باشد که: خدا داناتر است به آنچه زادم) و حضرت فرمود: ہپس آن هنكام که خدا عیسی را 





به مریم بخشید» عیسی همان بود كه خدا عمران را به آن مژدہ داده و آن رابه وى و عده فرموده 
بود. بس هرگاه ما در باب مردی از خویش چیزی بگوییم و در فرزند او يا فرزند فرزند او 
باشد. آن را انکار مکنید 

۹ محمد بن اسماعیل, از فضل بن شاذان, از حماد بن عیسی, از ابراهیم بن عمر 
یمانی, از امام جعفر صادق ل روا 





ت کرده است که فرمود: «چون در باب مردی سخن 





۱ آل عمران ۳۶ 





۸ الكافي الأصول کاب الحجة 








لا تتکورا یت لله یل ما يَشَام». 


الْوََّاء عن أَحْمَدَ ن 


و 


۸ ۔باب نال شون اشر له تعالى هَادُونَ یه 


بن ند بن یسی. عن علي من 











باب در بیان ينكه ته همة ایشان به امر خد قيام می‌نمایند و... 


بگوییم و 


آنچه خواهد می‌کنده. 


ارج ۸۱۹ 





أو نباشد و در فرزند اويا فرزند فرزند او باشد. آن را أنكار مکنید؛ زيراكه خدا 


۰ حسین بن محمد. از معلی بن محمد از اء از احمد بن عاثذ. از ابو حدیجه 





روایت کرده است که گفت: شنیدم از امام جعفر صادق کڈ که می‌فرمود: گاه است که مر دی به 
عدل, با به جور قيام می‌کند و گاهی هر یک از آن رانسبت به او می‌دهند و حال آن‌که آن مرد 
چنان نيست که به آن قيام نموده باشد. بس آنکه آن را به جا آورده؛ پسرش يا بسر پسرش 
خواهد بود. بعد از او و آن بسر يا بسر بسرء همان بدر است كه فعل به او منسوب است» 
(حاصل مراد آنکه كارى كه به کسی منسوب است. بر دو قسم است: یک قسم آن است که 
خود مباشر آن است و قسم دیگر آن است که فرزند و نبیرۂ او مباشر آنند) . 


۸ باب در بیان اينكه ائقه :82 همة ایشان به امر خدا 
قیام می‌نمایند و مردم را به سوي آن جناب راهنمایی می کنند 

۱ چند نفر از اصحاب مارازاینک‌کردءآند؛از احمد بن محمد بن عیسی,از علی بن 
خکم. از زيد ‏ يعنى: ابوالحسن از خگم بن لبق تعیم که گفت: به حدمت امام محمد باقر 4/4 
آمدم و آن حضرت در مدینهتش رشن خفارت عرض کردم كه بر من نذری 
است که در ميان رکن و مقام كردهام. اگر من تو را ملاقات کنم. و آن نذر این است که از مدینه 
بیرون نروم تا آنکه بدانم كه تو قانم آل محمدی یانه؟ بس مرابه چیزی جواب نفرمود و من 
سی روز در مدینه ماندم. بعد از آن در راهی رو به من آورد و فرمود که: «اى خکم, نو هنوز در 
اینجایی؟» عرض كردم كه: من تو را خبر دادم به آنجه از برای خدا بر خود قرار داده‌ام و نذر 
كردءام و تو مراامری نفرمودی و از چیزی نهی ننمودی و به چیزی مرا جواب ندادی. فرمود 
که: «فردا صبح زود به نزد من آی در منزل من». پس من صبح زود بر آن حضرت 1 داخل 
شدم؛ فرمود که: «از حاجتی که داری سؤال کن». عرض کردم که: من از برای دا نذری بر 
خود قرار داد‌ام و روزه و صدقه رابر خود لازم نمودہام در ميانة رکن و مقا اگر من تو را 
ملاقات كنم و آن اين است که از مدینه بیرون نروم تا بدانم که تويى قائم آل محمد یانه؟ پس 
اگر تو قائم باشی. با نو ساخته و آماده باشم برای مقاتله با اعدای دين و اسب و سلاح را مهيا 
كنم و اگر تو نباشىء در زمين بگردم و اسباب زندگانی را طلب کنم. فرمود که: دای حُکم, 





5 کتاب الحجة 
۰ الکافي / الأصول 


العف 


ة اجه عتی تي صاجب الكيٍ. 


۱ 





باب در بیان صِلة امام تحفة الأولياء /ج۲ ن ۸۲۱ 


ماهمه بهامر خدا قيام مىكنيم». عرض کردم که: توبى مهدى؟ فرمودكه: «ماهمه به سوى خدا 
هدايت مىكنيم؛. عرض كردم كه: توبی صاحب شمشیر؟ فرمود كه: #ماهمه صاحب شمشیر 
و وارث شمشيريم». عرض كردم که: تويى آن کسی که دشمنان خدا رام ىكشى و دوستان خدا 
به واسطة تو عزيز و غالب می‌شرند و دين خدابه تو ظاهر مىشود؟ فرمود كه: دای خکم؛ 
چگونه من آن باشم و حال آن‌که به جهل و بنج سال رسیده‌ام» و به درستی که صاحب این امر 


عهدش به شير مادر از عهد آن نزدیکتر و بر بشت اسب از من سبک‌تر است» (و مراد 





اين است که آن حضرت سالش از من کم‌تر و جله‌اش از من کوچکتر است). 
۲ . حسین بن محمد اشعری از معلّى بن محمد. از وشاب از احمد بن عا 
اب وخدیجه. از امام جعفر صادق 86 روایت كرده است كه از آن حضرت سؤال شد از فانم 





از 


فرمود که:«ما همه به امر خدا قائمیم؛ هر يك بعد از دیگری تا آنکه صاحب شمشیر بيايد پس 
هرگاه صاحب شمشیر بياید. می‌آید يا امری غیر از آنجه پیش از او بوده است». 

۳ء .على بن محمد از سهل پچ ایراز محمد بن حسن بن شمّون, از عبدالله بن 
عبدالرحمان, از عبدالله بن قاسم بتطل! از بيد فلب رك/سنان روایت کر ده است که گفت: به امام 





جعفر صادق 1۳ عرض كردم: بوم تن تتإنابهة» ‏ فرمود که: «مراد. امام 
است که در میان ايشان باشد و آنء ماع زمان وان است». 
۹ باب در بیان صبلة امام" 


۴ .حسین بن محمد بن عامر به اسناد خويش روایت کرد و آن رامرفوع ساخته و 
گفته است كه: امام جعفر صادق 8 فر مود که: «هر که گمان کند که امام به آنچه در دست مردم 





است. احتیاج دارد. کافر است. جز این نیست که مردم احتیاج دارند به اينكه امام از ایشان 
قبول فرماید. خداى عرو جل فرمودہ است که: (خُذ من أنزالهغ صَدَقَةُ ُطَهَرُهُمْوَتُرَكَيهمْ بها) ۳+ 
یعنی: فراگیر از جملة مال‌های ايشان زکات واجبی را که پاک گرداند آن صدقه (یا تو پاک 
گردانی) ايشان را از گناهان و زياد گردانی حسنات ايشان را و درجة ايشان را رفيع گردانی به 


آن صدقه). 





۵ چند نفر از اصحاب ما روایت کردماند از احمد بن محمد از 











١‏ سرا ۷ "و صلة به کسر صاد مزد و پیوستن استہ (مترجم). 
۴ توبه ۱:۳ 





۲ ت الكاقي /الأصول كتاب الحجة 









او. عن أَحْمَدَ بن مُحَمَدٍ عن مُحَمّدٍ بسن عَنْ حَمَّادٍ 








5 ما 
من حَاجَةٍ به إلئ ذلك . و ما ان له من حن 





۷ مد بن مخقد . ع غلاا یا خر بي را ن إشخاق ان 








باب در بیان یل امام تحفة الأولياء /ج۲ 5 ۸۲۴ 


عیسی بن سلیمان, از مفضّل بن عمر از خیبری و يونس بن ظبيان كه گفتند: شنيديم از امام 
جعفر صادق ٹچ كه می فر مود: #هيج جيز به سوى خدا دوست‌تر نیست از بيرون كردن درم‌ها 








و رسانیدن آنها به امام. و به درستى که خدا درم را آنکه آن را به امام 42 داده. در بهشت 


مانند كوه احد می‌گرداند». بعد از آن فرمود که: «خدا در کتاب خویش می‌فرماید که: ی ذا 





اذى برض الله 





اقه له أضغافا 45 + یعنی: کیست آن کسی که قرض دهد 
نكذارد. يس خدا آن را مضاعف گرداند از برای 








خدا را قرض نیکو که در آن قرض دادن مد 
او اضعاف و 





یادتی‌های 





باره و حضرت فرمود: «به خدا سوكند که این در باب صلة امام و 
مخصوص آن است». 

۶ . وبه همین اسناد از احمد بن محمد.از محمد بن سنان, از حمّاد بن ابی طلحه, 
از معاذ ۔صاحب عباھا۔روایت است که گفت: شنیدم از أمام جعفر صادق 39 که می فرمود: ابه 
درستی كه خدا از خلق خويش به قرض ننجواسته آنچه راکه در دست ايشان است از روی 
حاجتی که به آن داشته باشد و آنچه إزابزاى ات از هر حقّ كه باشد. جز این نیست که 
همان از برای وی اوست+ 

۷ .از احمد بن محَكدتراز کلی ين بتکم از اپو المغراء» از اسحاق بن عمّار. از امام 
موسی کاظم 38 روایت کر ده است که گفت: أن حضرت را سزال کردم از قول خداى عروجلّ: 
من ذا اذى يق 
قرض دهد خدا راقرض نيكو؟ بس خدا آن رازیاد كرداند از برای او واو راست مزدى نیکو و 
خوب: حضرت فرمود که: این آيه. در باب صلة امام فرود آمدہ است». 

۵/۸ .على بن ابراھیم از محمد بن عیسی. از حسن بن‌میاح؛ از پدرش روایت کردہ 
است که گفت: امام جعفر صادق 9 فر مود که: ای میاح؛ یک درم که امام به آن پیوند شود وزن 


هل شفافاً كَثِيرَة» ؛ یعنی: «کیست أن کسی که 








رش الّةفزضا خشتا 





آن در ترازوی اعمال از كوه احد سنگین‌تر و بزرگ‌تر است». 





۶/۹ .علی بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از يونس از بعضی از مردان خويش که 
راوی حدیث‌اند. از امام جعفر صادق 18 روایت کرده است که فرمود: ويك درم که امام به آن 
پیوند شود بهتر است از دو هزار هزار درم که در آنچه غير آن باشد از راه‌های خیر: 


۲۳۵ بقرہ‎ ١ 











7۴ الكافي / الأصول 







لح لایکة: إن جاعلَ فى الأرض خَلِيَة» فَكَانَتِ ال 





را وی و خلا قعا 2 


Nes‏ ر 
٠‏ يفار هو أن تفي 





باب در بیان فىء و انغال و تفسير خمس و. تحفة الأولياء زج ن ۸۲۵ 


صرف شود 
۰ محمد بن بحیی:از احمد بن محمدءاز ابن فضال.از ابن كير روايتكردهاست 
كه گفت: شنيدم از امام جعفر صادق #8 كه می‌فرمود: «من یک درم از شما مىكيرم. و به 


ی را اراده ندارم: مگر آنکه 





درستی كه مال من از همذ اهل مدينه بیشتر است و به اين امر 
می خواهم كه شما پاک و باكيزه شو 








۰ باب در بیان فىء و انفال و تفسير خمس و حدود آن 
و آنچه خمس در آن واجب است 

فىء به فتح فاء و سکون یا مالی است که از کافر به مسلمان رسیده باشد یعنی: غنیمت. و 
انفال جمع نفل است و نفل به فتح نون و فا نیز غنیمتی است که از كفار گیرند. و به سکون فا 
بخشش غير واجب است. و مراد از انفال در اینجاء چیزی است که در دار الحرب به دست آید 
بدون جنگ و غیر آن از آنچه مذکور خواهد شد 

و کلینی نه خود می فرماید: به درستین که جا ی ارک و تعالی همة دنیا را سر تاسر آن از 
برای خلیفه و جانشین خود قرار دادہ دز آنجا که یه فرشتگان می فرماید که: نی جَاعِلٌ فى 
لض خی پس دنیا به نمام ها يراي آم بود و بعدٍ از آدہ به نيكان از فرزندان و 
جانشينان او منتقل شد. بس آنچه دشمتان آیشان بر آل غالب شده‌اند و به تصرف خود 
گرفتەاند بعد از آن‌که به جنگ يا غلبه به سوی ایشان بر گردد. آن را فیء نامیده‌اند و فیء, آن 
است كه به جنگ و غالب شدن به سوى ایشان بر گردد و حکم خدا در باب فیء آن چیزی 
است که خدا فرموده است: وو اخْلَمُوا نا عنم من شیم فان له حمْسَهُ و باس ول و لنی القن 
و اليتثامئ و الْمسْاكينٍ وَابْنِ لبیل" بس آن از برای خداست و از برای رسول او و از برای 
خویش رسول. بس اینک همان فىء است كه برگشته است و جز این نیست كه بركر هناد 





چیزی است که در دست خلفاى خدا باشد و به 2 
سوی ایشان بازگشته, بی‌آن‌که بر تحصیل آن اسبی 
انفال, مال خدا و مال رسول است بخصوص که هيجكس را در آن شركتى نيستى و جز این 
نیست که شرکت در چیزی قرار داد شد که بر سر آن, جنگ و کارزاری شده بود. بس از برای 
آنان که جنگ و کارزار كرده بودند از غنیمت: 








ی تاخته شود آن انفال است. و 





چهار حصّه قرار داده شد و از برای 


۱ اتفال‎ ۲ Me 














4 كتاب الحجة 
۶ اکا /الأصول 0 1 2 









مهما أَحَد. رال علها اشم الْقيٰی, و ار 
الْمَعَادِنُ و ايحا و اور ِي 





باب در بیان فىء و انفال و تفسيو خمس و. تحفة الأولياء (ع۲ و ۸۲۷ 


رسول خدا یک حصّه و آن یک حضهكه از برای رسول دای بود, آن رابر شش حصّه 
قسمت می فرمود: سه حصّه از برای خود و سه حصّه از برای یتیمان و بیچارگان و صاحب راه 
(یعنی: رهگذری) و مانفل. اين طريقه. طريقة آن نیست و انفال مال رسول بخصوص بود.و 
فدک که بنابر قولی دهی از دهات خیبر بوده است -مال رسول بخصوص بود؛ زیرا که آن 
حضرت و امیر الم زمنین چ8 آن راكشودند و فتح ان نمودند و یک کس دیگر با ايشان نبود. 
بس نام فیء از آن برطرف شد و نام انفال لازم آن گردید و همچنین نیستان‌ها و معدن‌ها و 
دریاها و بیابان‌ها همه مال امام و مخصوص اوست. بس اگر گروهی در اینها کار کنند به اذن 
امام چھار خمس از برای ایشان است و یک خمس مال امام است. و آنجه مال امام است. 
جاری مجرای خمس است و حکم آن دارد و هر كه در إينها کار کند بی‌آنکه امام او را 
رخصت داده باشد. امام همة آن را از او می‌گیرد: و کسی را در آن چیزی و حقّی نیست و 
همچنین کسی كه چیزی را آبادان کند يا قناتی:ژا چاری نماید. با در زمين ویرانی بی‌رخصت 
صاحب زمین کار کند ان چیز از برای او لخواه بو كيس اكر امام خواهد آنها راز او میگیرد 
واگر خواهد آنها رادر دستش باقی می‌گنازم. 

١ ۱‏ . على بن ابراهيم, ارج یماج بن یی از ابراهيم بن عمر یمانی؛ از 
بان بن ابی عيّاش» از سليم بن قيس روايت كرده است كه گفت: شنیدیم از امير المؤمنين :28 
كه می‌فرمود: «به خدا سوگند که ماہیم آنكه خدا از ذى القربى قصد فرموده و آنان که خدا 





أيشان را به خود و بيغمبر خود 4 بيوسته وقرين نموده و فرموده که: لما أفاة 
من هل ار قل و سول و لذی زین و الیقامی و اّتشاکین4'؛ يعنى: آنچه باز كردانيد دا 
بر پیغمبر خود از اموال و املاک مردم دهات. بس از برای خداست و از برای رسول و از برای 
خداوند خويشى نسبت به حضرت رسول و از برای یتیمان و بیچارگان كه بر قوت سال قادر 
نباشند». و حضرت فرمود کە:٥یعنی:‏ یتیمان و بیچارگان از ما بخصوص و خدااز برای مادر 
صدقه که زکات است -حضه‌ای قرا 





از برای آنكه خدا پیغمبر خود را گرامی داشته و 
مارا اكرام فرموده از آنکه چرک‌های آنچه راکه د 


۸۲ حسین بن محمد از معلّی بن محمد از وشاء. از ابا از محمد بن مسلم از 


دست مردمان است, به ما بخوراند». 








۱ کا 





۸ الكاقي / الأصول کتاب الحجة 










شن مق له حُعسَهوَلِلرَسُول وى الثزین4 قال : «هُم قراب زشول ال و لح 


له و لول وگاء. 





لد قَالَ: «الْمَل ما لغ يُوجَفْ 





۴ علي نام نخان وغ کید 





أَمْحَابئًا. عَن الب الالح . ال شش بن خشتة آشیاه: بن ا 


و من الکنوز: و میا الحا 










قَيجْمَلُ لِمَنْ جَعَلهُ الله تغالی لَهُ. 





١‏ و تم هم امش على بک 
ی ای و سهم لیم و هم 
بن تقد زشول الله وان له 


له ین الله و له نطث اف گتلا, 








ل تنود قحهم لمکم و هم تساكينهم. و سهم 





باب در بیان فىء و انفال و تقسير خمی و. تحفة الأولياء /ج۲ ن ۸۲٩‏ 





امام محمد باقر 4# در قول خدای عرّرجل: و اعْلَمُوا نا غبغ مِنْ شي 
لِلرْسُولٍ و لذی الْقُرْبئْ4' روايت كرده است که آن حضرت فرمود: دایشان خویشان رسول 
خدائلٹڈاند و حمس از برای خدا و رسو ليك و از برای ما است». 

۳ء .على بن ابراهيم. از پدرش: 
صادق ا روايت كرده است كه فرمود: فانفال. آن جيزى است كه اسب و شترى بر آن تاخته 





نشود, ياكروهى كه مصالحه كرده باشند. یا قومى كه به دست خويش داده باشند و هر زمين 
ويران که آباد نباشد و اندران وادی‌ها (و ظاهر این است که مراد از ان دشت‌ها باشد. و مرجع 
در آن چنانچه گفته‌اند به سوی عرف است مانند سرهای کوه) حاصل آن‌که آنچه به تفصیل 
مذکور گردید. مال رسول دای است و هم اینها بعد از پیغمبر: از برای امام است که أن را 
در هر جاکه خواهد می‌گذارد و صرف می‌نمایده. 

۴ .على بن ابراهيم بن هاشم از يدير ش: از حمّاد بن عیسی, از بعضی از اصحاب 
ماء از امام موسی کاظم 3 روایت کردم ادت که ود: حمس, از بنج چیز داده میشو 
غنیمت‌ها و غوّاصی كردن كه به آب فرو روند و مار ید و غیر آن بیرون آورند و از گنج‌ها و 
مال‌ها که دفن کرده باشند و از معلاها وکزان که خمس از هر يك از اين اقسام گرفته 


می‌شود و از برای اينكه خدا خمس را از برایش قرار داد». قرار می‌دهند. و چهار مس آن 





خمس, تقسیم می شود در ميان آن‌که بر تحصیل آن جنگ کرده و صاحب أن و خمس تقسیم 





می‌شود در ميان آنان كه خدا آن را از برای ايشان قرار داده بر شش حصّه: بک حصه از 


برای خداست. و يك حضه از برای رسول داكي و یک حصّه از برای حداوندان خويشى 





بت به رسول, و يك حضه از برای بتیمان. و يك حضه از برای ببجاركان. و یک حصّه از 
برای رهگذری 





. بس حصّةٌ خدا و حصّة رسول خدا از برای صاحبان امر امامت و حلافت 
است بعد از رسول دایز روى ارث, و سه حضه از برای اوست: دو حضە از روی ورات 
و یک حصّه که قسمت شده از برای او از جانب خدا. و همة نصف اصل خمس, از برای 
اوست و نصف باقی‌ماند؛ خمس در ميان اهل بیت ان حضرت تقسیم می‌شود. بس یک حصّه 
از برای یتیمان ايشان است؛ و يك حصّه از برای بیچارگان ایشان, و یک حضه از برای 


۴۱ انال‎ ١ 














۰ الكافي /الأصول 

















باب در بیان فىء و انفال و تفسير خمس و. تحفة الأولياء /ج۲ 6 ۸۳۱ 


ايشان به طریقی كه در كتاب خدا و سنّت بيغمبر است؛ تقسیم 





رهگذریان ايشان كه در میا 





می‌شود؛ آنچه در عرض سال به بىنياز باشند و احتیاج نداشته باشند. و اگر از ايشان 
چیزی زياد باشد. آن زیادتی مال والی امام است و اگر ناتوان باشد (يا از قدر بی‌نیازی ایشان 
کم آید. بر والی واجب است كه از پیش خود بر ایشان انفاق کند؛ به قدر آنچه به آن بی‌نیاز 
نیست که بر او واجب گردیده که متحمّل اخراجات ایشان شود و به 
کارگزاری ایشان قیام نماید؛ زیر که آنچه از ایشان زياد می‌آید. مال اوست. و جز این نیست 





که خدا همین خمس را بخصوص از برای ایشان قرار داده نه از برای بیچارگان از سابر 
مردمان, و رهگذری ایشان, تا آنکه عوض باشد از برای ايشان از زکات‌های مردمان, به 
جهت دور كردن از صفت زشت. که خد! ايشان رااز آن دور فرموده به جهت خویشی ایشان با 
رسول خداتَفُِ و نوازشی از جانب خدا که ايشان را از چرک‌های دست مردم دور گردانیده. 
پس از برای ايشان بخصوص از نزد خود جيزي فرار داده که ايشان را به سبب آن بی‌نیاز 
گرداند. از آن که ايشان را در موضع خرازتی و دزو بشي قرار دهد. و باکی نیست به صدقات 


بعضی از ایشان بر بعضى. و اين گروہ که خدا خمسل را از برای ايشان فرار داد خویشان 








بين ' (یعنی: 





پیغمبراند كه خدا ايشان راذ کر فر مر قو فرموده است که: وق انز عَشیز: 
و بترسان خویشان نزدیک خويش را) و یشان خوة پسران عبدالمطلباند خواه بسران ایشان 
باشد و خواه دختر و کسی از اهل خانه‌های قریش و از عرب در ایشان داخل نیست. و 
ریک از موالیان و آزاد شدگان ایشان, در باب این خمس در ايشان داخل نیست, و از ایشان 





محسوب نمی‌شود و صدقات و زکات مردم از برای موالیانبنی‌هاشم حلال است. و ایشان 


و سایر مردمان برابرند. و هر که مادرش از بنی‌هاشم و پدرش از ساير قریش غير از بنی‌هاشم 


ایش حلال است و از خمس چیزی از برای او نیست؛ زيراكه خدا 





باشد. صدقات مردم از 









می‌فرماید: لَادْعُوهُمْلآبائِهمْ» ' (یعنی: بخوانید و نسبت دهيد فرزندان را به سوی پدران 
ایشان) و مال برگزیده از برای امام است و از برای اوست که برگزید؛ این مال‌ها را فرا گیرد 
چون كنيز خوشگل و اسب خوش رفتار و جامه و مایحتاج خانه. به آنچه دوست دار يا 


خواهش أن به هم رساند. و همة اينها برای اوست. پیش از قسمت و پیش از بیرون كردن 





3 شعرا ۲۱۴ ساب ۵ 








۲ الكافي / الأصول کتاب الحجة 
“سوا 
ب ال 








من عَذُوو ده 
وو هم ان ي 


رة فيهم و في عبرم 








باب در بیان فیء و انفال و تفسیر خمس و.. تحفة الأولياء زج ۲ ن ۸۳۳ 


خمس. و او را می‌رسد که به اين مال همة رخنه‌های آنچه راكه بر او فرود می‌آید, ببندد. مانند 
عطاکردن فرقه‌ای که دل‌های ایشان را الفت می‌دهد بر 





بن اسلام و غير آن. از آنچه بر او وارد 
می‌شود. يس اگر بعد از آن چیزی باقی بماند حمس رااز ا 4 اهل آن 
قسمت می نماید و باقی را بر آنکه متوجه آن بودہ قسمت می‌فرماید. و اگر بعد از بستن 





بیرون می‌کند و در میا 


رخنههاى وارداتی كه بر او وارد شد چیزی باقی نماند. از برای ایشان هیچ نیست. و چیزی 
از زمينهااز برای آن‌که جنگ کرده نیست. و نه آنچه بر آن غالب شده باشند, مگر آنچه لشکر 
بر ان دست یافته و گرد گرد آن رافرو گر فته باشند. و بادیه‌نشینان رااز قسمت جيزى نیست. 

و هر چند که همراه والی جنگ کنند؛ زیر که رسول خد ایب بادیه‌نشینان مصالحه کرد که 
شرط که اگر لشکری 


ه ناكاه بر سر پیغمبر کل آبند و از یشان طلب یاری کند. اجابت کنند و بیابند تابه استعانت 


ایشان را در خانه‌های خويش وا گذارد و از آن مهاجرت نکنند بر 








ایشان با دشمنان جنگ کند و ایشان را در غنیمت بهره‌ای نباشد. و سنّت و طريقة آن حضرت 
در ایشان و در غير ایشانء جاری است (و مرااز ایشان, چنانچه بعضی گفتەاند بادیەنشینانی 
هستند که اظهار اسلام می کردند به مخضي بای و مقاصد اسلام را نمی‌شناختند و به 
احکام آن عمل نمی‌کردند) 

تلمة حدیث: و زمین‌هایی که لو فهر و غلیه بع اسبان و مردان گرفته شدہ همذ آنها 
موقوف است و واگذاشته می شود در دست أذكه آن را آبادان می‌کند و احیا می‌نماید و بر سر 
آن می‌ایستد و آنچه بايد در آن به عمل آورد. می‌آورد. بر آنچه والی باایشان مصالحه می‌کند. 
ہر اندازۂ طاقت ایشان از حقّ: از نصف و ثلث و دو ثلث. و بر اندازة آنچه از برای ايشان صلاح 


باشد و ايشان را زیان نرساند و چون ون کند از آن آنچه بايد بیرون کند. ابتدا می‌کند پس ده 





یک از همه را بیرون می‌کند از هر جه آسمان آن را آب داده باشد (که آب باران خورده باشد) یا 
به آب جاری آب خورده باشد و نصف ده یک (كه بيست یک باشد) از آنچه به جرخ آب و 
شتران آب کش آب خورده باشد بعد از آن والی آن را می‌گیرد و در جهتی که خدا آن را قرار 
داده» صرف می‌نماید: بر هشت حضه از برای فقیران و مسکینان و عاملان بر آن و شا 





السبیل4 (که تفسیر آن مذکور شد) هشت 
حضه که در ميانة ایشان در مواضعی که دارند تفسمی می‌شود به قدر آنچه به آنء در عرض 


قوب فی الرّفاب و اْغارمین ‏ فی سَبيل اله و اب 
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سال بی: بی‌ننگی و تنگ‌گیری. پس اگر چیزی از آن زباد ید رد می شود به سوی 
والی, و اگر از آن چیزی کم آيد و به آن اکتفا نکنند, بر والی واجب است که متحمّل اخراجات 


آنکه بی‌نیاز شوند و بعد از آن. آنچه از ده 





ایشان شود از پیش خود به اندازة وسعت ایشان 
یک باقی مانده و از مزونت اهل استحقاق, زياد آمده. گرفته می‌شود و در ميان والی و 
شریک‌های او که کارکنان در زمین و برزیگرا 


آنچه والی با ایشان بر آن مصالحه نموده به سوی ابشان دفع می شود و باقی‌مانده فرا كر فته 





آنند. قسمت می‌شود و بهره‌های ايشان بتابر 


می‌شود. و بعد از آن روزی یاوران ار بر دين خدا خواهد بود و صرف می شود در مصلحت 
آنچه بر او فرود می‌آید از 
مصلحت عامه مردمان در آن باشد. و از برای خود والی, کم و بسیار 





یت اسلام و تقویت دين در وجوه جهاد و غير آن, از آنچه 





از آن نیست. 

و از برای او. بعد از خمس, انفال است. و انفال, هر زمین ویرانی است که اهل آن هلاک 
شده‌اند و هر زمینی كه هیچ اسب و شتری بر,آن تاخته نشده باشد, ولیکن مصالحه کر ده باشند 
به نوعی از انواع صلح, و به دست خوپذاده تاشر بطو ر غير جنگ. و از برای اوست سرهای 
همه كوءها و درون وادی‌ها و نی تاناها و هر زمین فرده‌ای که أن را مالکی نباشد. و از برای 
اوست برگزیده‌های پادشاهان َر و آنها چيزي جم است که ايشان از برای خویش 
برگزیده‌اند. اما آنچه در دست ايشان باشد. نه از روی غصب؛ زيراكه همه آنچه غصب باشد, 
بايد كه به صاحبش رد شود. و امام. وارث کسی است که او را هیچ وارٹی نباشد و هر که او را 
هیچ چاره‌ای نباشد. امام او را عیال خود مىكردانده. و فرمود که: «خدا جيزى رااز انواع مال‌ها 
وانگذاشته مگر آنکه آن را تقسیم نموده پس هر صاحب حفّی را حم خودش عطافرمودەاز 
خاص و عام و فقیران و مسکینا 








و هر نوعی از انواع مردمان» بعد از آن فرمود که:هاگر در ميان 
مردم به عدالت رفتار می‌شد. هر آینه همه بی نیاز بودندہ۔ 

نتر است و عدالت نمی‌کند. مگر کسی که عدالت را 
نیکو بداند». و فرمود که: #رسول خا صدقات باديه: 


و فرمود که: «عدالت. از 








ان را در بادیەنشینان و صدقات 





برابر تقسیم نمی‌فرمود که بر 
ان تقسيم نمايد. تا آزكه اهل هر حصّه‌ای را هشت یک عطاکند. ولیکن آن 





را تقیسم می‌قرمود بر اندازة کسانی که در نزد او حاضر بودند از انواع هشت‌گانه و بر اندازة 
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الآخرين و واد أو زشول اللو ندیشون و 
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آنچه هر نوعى از ایشان اقامه می‌نمودند و از برای قوت سال هر نوع مظنّه می‌فرمود و در این 
يانه قو 





ام برده شدهاى مانند جو و ياكندم و مركب از قدر و جنس نبود. جزاين 





نيس ت که آن رابر اندازة آنچه صلاح مىديد و آنچه در نزداو حاضر بود می کرد ذا أنكه رخنة 
احتباج هر قومی از ايشان رامی‌بست. و اگر چیزی از آن زياد م ىآمد. همة آن مال رابه سوی 
غير فقرای بلد نقل می‌کردنده. 

و انفال -كه اختیار آن با والی است هر زمینی است که در ایام حيات ببغمبر ی گشوده 
شده‌باشد آخر روزگار که دنا تمام شود و آنچه به دعوت اهل جور و اهل عدل مفتوح شده 
باشد؛ زیرا که زنهار رسول خداءَلٌ در آنهاكه در ال بوده‌اند و انان که در آخر خواهند بود 
یک زنهار است؛ زيراكه رسول خداءق فرموده است که: مؤمنان برادرانند و خون‌های ایشانء 


برابری می‌کند. و آخر ایشان به زنهار 





ان سعی می‌نماید (و در بعضی از نسخ, به جای آخر 
ایشان, پست‌ترین ايشان است و اوّل. ظاهیتژاست در اینجا) و در مال خمس. زکاتی نیست؛ 
زیراکه فقر مردم روزی ابشان را در الوال مردتان قرار داده بر هشت حضه. بس کسی از 
ايشان فقیر باقی نماند و از برای فقي أن وین ستول #6 نصف خمس قرار داد و به آن 
نصف ایشان را از صدقات مر دم و صقان پیخمبو 46 ی لی امر امامت بی‌نیاز گردانید. پس 
فقیری از فقبران مردم و فقیری از فقیران خويشان رسول خداكِ باقى نماندند. مگر أنكه 
بی نیاز كرديدند. بس هیچ فقیری باقى نماند. و از برای همین بر مال پیفمبر ا و والى زکاتی 
نبود؛ زیر که فقیر محتاجی نماندہ ولیکن بر یشان چیزی چند از چندین راهبه 
و از برای ایشان است از ان راءها مانند آنچه بر ایشان است». 





ان می رسدہ 





۵ .على بن محمد بن عبدالله. از بعضی از اصحاب ماکه آن راسیّاری گمان می‌کنم؛ 
از على بن اسباط روایت كرده است که گفت: چون ابوالحسن حضرت امام موسى کاظم 1 بر 
مهدی عبّاسی وارد شد أو رادید که رد مظالم می‌کند (ر مظالم, جمع مظلمه است و آن, حقّى 


است که بايد به صاحبش برسد). حضرت فرمود: «یا امیر المؤمنين. باک و حال مظلمة ما 





چیست که رد نمی‌شود؟: مهدی به حضرت عرض کرد که: يا اباالحسن, مقصود از اين سخن 
چیست؟ فرمود: «به درستی که خداى تبارک و تعالی» چون فدک و آنچه را که به آن نزدیک 


بود بر پیغمب رم خود گشود اسب و شتری بر آن تاخته نشد بعد از آن خدا بر پیغمبر 





۸ الكافي /الأصول و 
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خويش غا فرو فرستاد که: و آتِ ذاالْقزبیٰ حف ورسول خد ال ندانست که ایشان کيانند و 
در اين باب با جبرنیل به سؤال برگشتی نمود و جبرئیل با پروردگار خويش با زگشت نمود و 
از آن جناب پرسید. بس خدای تعالی به سوى آن حضرت وحی فرمود که: فدک را به 
فاطمه ل تسلیم کن. بعد از آن, رسول داو فاطمه را طلبيد و به آن حضرت فرمود که: ای 
فاطمه. به درستی که خدا مرا امر فرموده که فدک را به تو تسلیم کنم. حضرت فاطمه 8 
عرض کرد که: يارسول الله آن رااز خداو از تو قبول کردم و بعد از آن در زمان حيات رسول 
خداتَ هميشه وکلای حضرت فاطمه در آن بودند. و چون ابوبکر را والی کردند وکلای آن 
حضرت را از آن بیرون کرد پس فاطمه به نزد ابوبکر آمد و از او درخواست که فدک رابه او 
ردکند. ابوبکر به آن حضرت كفت که: یک سیاہ باسرخ (یعنی: یک نفر از عرب یا عجم) را 
بیاورد كه از برای تو به این امر گواهی دهد و فاطمه امير المؤمنين 48 و مایمن را آورد و از 





برايش گواهی دادند. پس ابوبکر از برايش نوشت که: متعزض أن نشوند, و حضرت فاطمه 
بیرون آمد و آن نوشته با او بود. عُم ان حضزگرا در عرض راه ملاقات نمود و گفت: ای 
دختر محمد. چیست این نوشته که با تو آگٹگ؟ فمو د که: نوشته‌ای است که پر ابوفحافه آن 


رااز برای من نوشته است. عمر گفت: آن راي من بنما و يده تا ببینم. حضرت فاطمه إباو امتناع 





فرمود. بس عمر آن نوشته را به زور ار دست أن خضر تكرفت و در آن نگاه کرد و آب دهان 
رادر آن انداخت و نوشته رامحو نمودو پاره کرد و به حضرت فاطمه كفت که اینک پدرت بر 
آن اسب و شتری نتاخته. پس ریسمان‌ها را در گردن‌های ما گذار؛ (و ظاهر اين است که عمر 
این کلام را از روی انکار و ریشخند گفته باشد؛ اگر جه ممکن است که خدا بر خلاف عادت 
بانش جاری کرده باشد). 

مهدی به آن حضرت عرض کرد که: يا اباالحسن, حذ و اندازة فدک را از برای من بیان كن 
جه قدر است؟ حضرت فرمود که: #حدّى از 














آن کوه احد است و حدّی از آن سایەبان' شهر 
مصر (و مراد از آن, خانه‌های مصر است) و حذی از آنء كنار دربا و حدّى از آن دومة الجندل 
(و در مغرب که یکی از لغات معتبرء است و غير آن مذکور است که دومة الجندل به ضم دال 





است و محدّثان 5م e‏ است و آن حصاری است در پانزده منزلی مدینه و ده 








۶ سرا‎ ١ 
ظاهراعریش نام شهری در مصر است.‎ ۲ 





ای لغوی آن منظور نیست. 
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جَغفرظ* بثول: «الْأنقالٌ 


۷ احم عَنْ أَحْمَدَ بن مختد ب 


ي ضر عن وان ال عن 


من شَيْء فان لله حْمُْسَهُ وَلِرْسُولٍ وَلِذِى 





و جَلَّ: و اغلشو ان 





قَلِمَنْ هُوَ؟ 





: «إرشول ال و ما گان لول اله َو باجام 


أ مرأبت إن کان صنق لین تا 


الحُمْسش». 
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منزلى كوفه). تتمة حدیث آذكه: مهدى به حضرت عرض کرد که: همۀ اینها فدک است؟ 
فرمود:«آری, ياأمير الم منین, اینها همه فدک است. به درستی که همه انچه مذكور شد از آن 
چیزی است که اهل آن بر رسول خد؛ اسب و شتری نتاختهاند و جنگ نكردهاند». مهدی گفت: 
این بسیار است و در این باب فکری بکنم. 

۶9۱9۶ . چند تفر از اصحاب ماروایت کردہاند از احمد بن محمد از علی بن کې از 
على بن ابی حمزه از محمد بن مسلم که گفت: شنیدم از امام محمد باقر 32 که می‌فرمود: 
انفال. زیادتی است که خدا از برای پیغمبر قرار داد فرموده و در سورة انفال بریدن بینی 
است» (یعنی: مخالفان را ذلیل می‌گرداند و خوار و بی‌مقدار می‌سازه) 

۷ ۷ احمد از احمد بن محمد بن أبى نصر از حضرت امام رضا 10 روایت کرده 






ینش 

حضرت عرض شد که: آنچه از برای خداست از برای 
کیست؟ فرمود: ؛از برای رسو ل6 و آنچه ابر سول بود. همان از برای امام 85 است» 
پس به آن حضرت عرض شد که: مرا خر ]كل كن ھی از انواع بيشتر و قسمی از اقسام 
کم‌تر باشد. با آن جه بايد كرد؟ فر مود كه: وی ن ان مفو ض است به امام؛ و فرمود: مرا خبر ده 
كه رسول خد ا جہ م ىكرد؟ ینف اصلاح می دید عطامى فرموداو 
فرمود که: امام نیز همجنين است». 

۸ء .على بن ابراهيم بن هاشم. از پدرش, از ابن ابی میر از جميل بن دراج از 
محمد بن مسلم از امام محمد باقر روایت كرده است که از آن حضرت سؤال شد از 





معدن‌های طلاو نفره و آهن و قلع وروی: فرمود: «که بر آنها خمس واجب است». 

۹ .على.از يدرش»ازابن ابی عمير.از جمیل, از زراره روایت کرده است که گفت: 
امام جاری می‌گر داند آنچه راكه شرط فر موده از فراردادی که باکسی نموده و زیاده می‌دهد و 
از أذكه حضهها واقع نشرد و تقسيم اتفاق آفند 
و رسول دا جنگ کرد با دشمنان, به مدد گروهی از بادیه‌نشینان که از برای ایشان در 
غنيمت کافران بهره‌ای قرار نداده بود و اگر می‌خواست. آن رادر ميان ایشان تقسیم 
می‌فرمود». 


عطا می‌فر ماید آنچه راکه خواسته باشد, 








۳۱ اتفال‎ ١ 








۲ الكاني / الأصول کتاب الحجة 


59006 
٠١ ۰‏ . محمد ن بی عن أَحْمَدَ بْنِ 










الله تغالی: ور انراتا 


و عبر اديه 


۳ عِدَّه بن 


۴۴ أَحْمَدُ ب مُحَمّدٍ 





باب در بیان فیء و اتفال و تسیر خمس و تحت الوا زع۲ ج ۸۳۳ 


٠١‏ .محمد بن يحيى روايت كرده است از احمد بن محمد از محمد بن ستان»از 
عبدالضّمد بن بشيرء از حکیم مد ابن عيسى ۔لو در رجال, مؤدّن بنى عیس است) که 
گفت: سؤال کردم از امام جعفر صادق کڈ از قول خداى تعالی (وَاعْلَمُوا نا عن شان 
لَه مه و لول و دی لین( حضرت صادق 1 اشاره كرد به آرنج‌های خویش که بر 








زانوهای مباركش كذاشته بود و به دست خود اشاره نمود و فرمود: «به خدا سوگند که آن. 
بهره و مالى است كه روز به روز عاید می شود مگر آنکه پدرم شيعيان خود را در حل قرار داد 
و ایشان را حلال کرد تا پاک و پا 
۱ء .على بن ابراھیم از بدرش: از ابن ابی میر. از حسین بن عشمان از شماعه 
روایت کرده است که گفت:امام موسى کاظم 3 سؤال کردم از خمس که در جه جيز می باشد؟ 
فرمود: ادر هر جه به مردم رسد و عاید أيشان شود؛ خواه کم باشد و خواه بسیار». 
۲ _چند نفراز اصحاب مار وایت کزنواند. از احمد بن محمد بنعيسى ب 
گفت: که: فدای تو گردم. مرا تعلبخ می یه یک ایده‌ای كه خمس در آن واجب است: 
است و انداز آن چیست؟ خد انوا یافیبتاود آیا صلاح تو هست که بر من به بیان 

















آن منت گذاری؟ تا آنکه بر حرام ناکم تج جللی که كاز و روزة من درست نباشد. در 
جواب نوشت که: «فایده از هر چیزی است که به تو رسد و عاید گردد در باب تجارت و خرید 
و فروش از سود و انتفاع آن و در کشت كردن و کسب كردن بعد از وضع آنچه اداکردن آن 
واجب باشد. يا جایزه» (یعنی: صله و بخشش که به این کس رسد). 

۳ . چند نفر از اصحاب ما روا 





کرده‌اند. از احمد بن محمدءاز ابن ابی نصر که 
گفت: به امام محمد تقى 3۶ نوشتم که: خمس را پیش از مؤونت و اخراجات بیرون کنم. يابعد 
از مؤونت؟ در جواب نوشت که: #بعد از مؤونت» 

۴ /۱۴ احمد بن محمد از على بن حکم از على بن ابی حمزه از ابو بصیر: از امام 
محمد باقر روایت کر 
باشد. با گواهی دادن به این‌که خدايى نیست. مگر خداکه جامع جمیع صفات كمال است و به 





ہ است که فرمود 





ر چیزی كه بر آن جنگ و کارزار واقع شده 


این‌که محمد رسول و فرستادۂ خداست. البنّه خمس آن از برای ما است و از برای کسی 


۴۱ اتفال‎ ١ 








۴ الكافي /الأصول__ 





Hit SEO 
قرط ویس‎ 
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تحل. و لا أن نحَرم» جرج 








باب در بیان فىء و انفال و تفسير خمس و۔۔۔ تحفة الأولیاء /ج۲ ن ۸۴۵ 





که از خمس‌دار چیزی را بخرد تا حقٌ مابه مایرسده. 
۵ احمد بن محمد.از محمد بنسنانازيونس بن یعقوب:ازعبدالعزیز بنناقع 





روایت کردہ است که گفت: دستوری طلب نمودیم که بر حضرت امام جعفر صادق غلا داخل 
شویم و کسی رابه خدمت ان حضرت فرستادیم, بس به سری مافرستادكه: «دو تادوتاداخل 
شوید. بعد از آن من و مردی که همراء من بودہ داخل شدیم و به آن مرد گفتم که: دوست 
أن حضرت. گفت: چنان 





می دارم که تو سر سخن را باز کنی و ابتدا نمایی به سؤال كردن 
خواهم کرد و بعد از آنکه به خدمت آن حضرت رسیدیم به آن حضرت عرض کرد که: فداى 
تو كردم پدرم از کسانی بود كه بنىامبّه ایشان را اسر کرده بودند و من اين را دانستهام که 
بنی‌امّه را جایز نبود که چیزی را حرام کنند و نه آنکه حلال گردانند و از برای ایشان نبود از 
آنچه در دست ايشان بود؛ نه کم و نه بسیار. و جز این نيست که آن از برای شما است. پس 





کافی. هرگاه به خاطر آورم آن حلاف ستی رکه جر آنم) به جهت آن 





می‌شود که نزدیک است, عقل مرا بر مز تاگ و دوه شوم 

حضرت به آن مرد فرمود كه: ونو در حلی از آنچه از این امر اناق افتاده و هر کسی که در 
مثل حال تو باشد بعد از من٠‏ از این مر دز سحل سے همه رأحلال کردم» 

عبدالعزیز مىكوي ب غلام آن حضرت مارا پیشی 
گرفته بود به سوی جماعتی كه بر درٍ خانه نشسته بودند و انتظار رخصت امام جعفر صادق 89 
م ىكشيدند و به ایشان گفته بود كه: عبدالعزيز بن نافم. فیروزی يافت به چیزی كه هرگز 
كس به مثل 
تفسیر و بیان نموده بود. پس دو كس برخاستند و بر امام جعفر صادق 3 داخل شدند: یکی از 
آن دو نفر عرض کرد که: فدای تو گر 
بنىاميّه رااز این امر اندک و بسیاری نبود و من دوست می دارم كه مرا از آن در حل قرار دهی و 
حلال کنی. فرمود 
مارا نمی‌رسد که حلال گردانیم و . بس آن دو مرد بیرون رفتند و 
حضرت صادق 8# خشم فرمود و در أن شب کسی بر آن حضرت داخل نشد. مگر این‌که آن 
حضرت در سخن گفتن با او ابتدا می فرمود و می فرمود که: داز فلانى تعجب نمی کنید که به 





پس مابرخاستیم و بیرون آمدیم و 





لیروزی نيافته به او. گفته بودند كه: آن چیست؟ معتًب آن را از برای ایشان 








» پدرم از جملة اسیران بنىاميّه بود و من می‌دانم که 








این امر به ما مفض است؟ چنان نیست. اختیار آن, بامانمی باشدو 








آنکه حرام سازی 








۶ ۵ الكافي / الأصول 





گا صَفْوُالْمَالِ» 


۸ 


۰ . مُحَمّدُ بن یخی 








باب در بیان فی و أتفال و تسیر خمس و. تعنة الأونياء /چ۲ ن ۸۳۷ 


نزد من می‌آید و از من خواهش می‌کند که او را حلال كنم از آنچه بنی‌امیه کرده‌اند. گویا او 
جنين اعتقاد در آن شب کسی به کم و بسیاری منتفع نشد 
مگر همان دو مرد ال که آنها به حاجتی که داشننده رسیدند . 





ارہ كه این امر از برای ما است و د 
۶ على بنابراهيم از پدرش از ابن محبوب.از سر یس کُناسی روایت کردهاست 
که كفت: امام جعفر صادق 352 فر مود که: داز كدام راه زنابر مردمان داخل شد؟هعرض کرد که: 
نمی دائم فدای تو گردم. فرمود: #از جانب خمس اهل بيت بيغمبر وَل مگر شیعیان ماكه از هر 
کسی پاک و پاکیزه‌ترند؛ چرا که آن از برای ایشان حلال شده به جهت میلاد ایشان». 
۷ ۱۷ . علی بن ابراهيم. از پدرش:از ابن ابی عمیر 
کرده است که گفت: امام جعفر صادق به من فرمود که: «ماییم گروهی که خدا طاعت ما را 








از شعیب از ابوالصياح روایت 


واجب گردانیده. از برای ما است انفال. و از برای ما است برگزیده‌ای از مال" 


۳۸ 





نفر از اصحاب مار وایت کر دهاند از احمد بن محمدءاز حسین بن سعیدہ 


از قاسم بن محمد از رفاعہ, از ابان بن تغلب اام جعفر صادق 1۵ در باب مردی که 
می میرد و او را وارٹی نيست و آزاد کننه‌ای ندازد. فر مود كه: «آن کس, از اهل اين آیه است: 
یشون غن الأثفاي» ' : يعنى: سؤالى می‌کنند تر را از انفالو(کە مراد از آن معلوم شد). 

٩‏ .على بن ابراھیم از پذرش, آز اب نآبی عمیر. از حمّاد. از حلبى: از امام جعفر 
صادق ا روايت كرده است که از آن حضرت سزال كردم از گنج كه جه قدر در آن واجب 





است؟ فرمود که: «خمس» (یعنی: بنج یک) و سل کردم از معدن‌ها که جه قدر در آنها واجب 
است؟ فرمود كه: «خحمس و همچنین است قلعی و روى و آهن و هر چیز که از معدن‌ها باشد. 
گرفته می‌شود از آنها آنچه گرفته می‌شود از طلا و نقره» 

۰ء محمد بن يحيىء از احمد بن محمد از محمد بن سنان. از صبّاح ازرق, از 
محمد بن مسلم. از امام محمد باقر, یا امام جعفر صادق فلا روایت کرده است که فرمود: «به 
درستی که سخت‌ترین حالاتی که مردمان در آنند در روز قیامت: آن است که صاحب خمس 
برخیزد و بگوید که ای پروردگاره خمس خود را می‌خواهم. بس ما آن را از برای شیعیان 
خویش خوش کردیم تا آنكه ولادت إيشان خوش باشد و حراہزادہ نباشد و تا ولادت 


۱ تال‎ ١ 








۸ نا الكاني / الأصول کتاب الحجة 
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03 یکر أ 


۰۱ خفن يخئ ٠‏ 0 حَدَ بن مُحَمٍّ 





عَليه الخْئشء. 








باب در بیان فی و اتفال و تقسير خمس و۔ تحفة الأولياء (ج۲ ن ۸۴۹ 


ایشان پاک و پاکیزہ باشد و فرزند شبه نباشند» 

۰۱ ۱ . محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از احمد بن محمد بن ابی نصر, از 
محمد بن على. از امام موسی کاظم 8 روایت كرده است که گفت: آن حضرت را سال کردم 
از آنچه بیرون می‌آورند از دریا؛ از مروارید و ياقوت و زبرجد و از معدن‌های طلا و نقره که 
در هر یک از آنها جه چیز واجب است؟ فرمود: «هرگاه بهای آن به يك دینار شرعی برسد. در 
آن خمس است». 

۲ .محمد بن حسن و علی بن محمد روایت کردہاند از سهل بن‌زیاد.از علی بن 
مهزیار که گفت: به آن حضرت نوشتم که: ای آفاى من مردی مالی به او تسلیم شده که به آن 
حج به جا آورد. آيا بر این مرد خمس واجب است در اين مال در هنگامی که به او منتقل 


می‌گردد. یا بر آنچه زياد آید در دست او بعد از جا آوردن حج؟ بس آن حضرت 48 در جواب 





خمس بر او واجب ئیست+ 
۴ -سهل بن زيادء از محملا بن ڪچ على بن حسین بن عبد ربّه روایت کرده 
است كه گفت: حضرت امام ضا بخششی په‌تزه بدرم فرستاد؛ بس پدرم به آن حضرت 








آیا در آنچه به سوى من سای خجمسی هییت؟ حضرت به ہدرم نوشت که: 
ااخمسی بر تو نيست در أنجه صاحب خمس أن را فرستاده است». 

۴ سھل: از ابراهیم بن محمد همدانی روایت کرده است که گفت: به امام على 
نقی 48 نوشتم که: على بن مهزیار نامة پدرت را بر من خواند در باب آنچه آن را واجب ساخته 
بود بر صاحبان مزا 
متحمّل می‌شود و آنکه بر کسی که مزرعه‌اش با مزونت او برابر ت 


سدس و غير آن نیست. پس کسانی که در نزد ما هستند» در اين باب اختلاف کردند و گفتند: 


: از نصف سدس (که دوازده يك باشد) بعد از مزونت و اخراجات که 








اشد و کفایت نکند نصف 


خمس واجب است بر صاحب مزرعہ بعد از مزونت (یعنی: مزونت مزرعه و خراج آن نه 





منت مرد و عيال او) پس آن حضرت چا نوشت که: »بر او حمس واجب است. بعد از مؤونت 
خود و عبالش و بعد از خراج سلطان» 

۵ -سهل, از احمد بن مثثی روایت کرده است که گفت: حدیث کرد مرامحمد بن 
زید طبری و گفت که: مردی از تاجران اهل فارس. از بعضی از موالیان ابوالحسن حضرت 
امام رضا نوشت و از آن حضرت خواهش داشت که او را رخصت دهد در ندادن خمس. 











۵۰ اک رامول کاب لمیر 








اج ضالع, قال أو جفقرته: «أحَدُهُْ تیب على انوا حق آل محر و 











باب در بیان فی و انفال و تفسير خمس و. تحفة الأولياء زج۲ ن ۸۵۱ 


پس حضرت به او نوشت که: #بسم الله ار حمن ار حیم: به درستی كه خدا صاحب وسعت و 
کرم است و واب او رابر عمل ضامن شاه و ندوه رابر تنگی (يعنى: عقاب رابر ترك طاعت) 
هیچ مالی حلال نیست, مگر از راهی كه خدا آن را حلال گردانیده. و به درستی که خمس» 
یاری ماست بر قرض ماو بر عیال‌های ماو بر موالیان ماو آنچه آن رابذل و بخشش مىكنيم و 
بعضی از ناموس و حسب یا تن و بدن خویش را می‌خریم از آنکه از حمله بردن و قهر كردن 
او می‌ترسیم. بس آن را از مادور مگردانید و خود را از دعای مامحروم مکنید. هر وقت که بر 
آن قادر باشید؛ زیرا که بیرون كردن آن کلید روزی شما و بردن گناهان شما است و چیزی 
است که نفس‌های خویش رابه واسطة آن به صلاح می‌آورید. يا همان صلاح آوردن شما 
است نفس‌های خویش راو راست كردن و درست نمودن آن از برای روز درویشی و 
حاجتمندی شما که روز قیامت است. و مسلمان کسی است که و فاکند از برای خدابه آنچه به 
سوی او عهد فرمودہ و مسلمان آن نبست کهپه زبان اجابت کند و به دل مخالفت ورزد. و 
السلام». 

۶۴ ۲۶ .و به همین اسناد از محملتین زیدژوایت است که گفت: گر وهی از راسان به 
خدمت ابوالحسن حضرت امام راع آموندبو از آن خضرت درخواستند که ايشان را از 
خمس در حل قرار دهد و از ايشان نكيرد و حلال كند. فرمود: «چه قدر مکر و حیله است 
اينكه شمامی‌کو: بد است. دوستی را باما خالص می‌گردانید به زبان‌های خویش و 
دور مىكنيد از ما حقّى راكه خدا آن را از برای ما قرار دادہ و ما از برای آن اهل گردانیدہ و آن 
خمس است. ما یکی از شما رادر حل قرار نمی دھیم قرار نمی‌دهیم» قرار نمی دهيم». 

۷ / ۲۷ .على بن ابراهیم. از پدرش روایت کر ده است که گفت: 
تقی 18 بودم در هنگامی که صالح بن محمد بن سهل بر او داخل شد و صالح در قم به جهت 


آن حضرت متوجه وقف بود. پس عرض کرد که: ای آقای من. مرا از ده هزار درم يا دینار در 





و 





بر خدمت امام محمد 


حل قرار ده و مرا حلال کن؛ زيراكه من آن را خرچ کرده‌ام. حضرت به أو فرمود که: «تو در 
حلی». بس آن هنكام كه صالح بیرون رفت» حضرت جواد ٹہ فرمرد که: دیکی از ایشان بر 
می جهد و مسلط می شود بر مالی چند که حقٌ آل محمد و بتیمان ایشان و بیچارگان و 





درویشان و رهگذریان ایشان است و آن را فا مىكيرد. بعد از آن مىآيد و می‌گوید که مرا در 
حل قرار ده و حلال كن. آيا او را چنان می‌بینی كه گمان كرده باشد كه من می‌گویم حللال 








۲ الکافي / الأصول کتاب الحجة 





ب لین و ال لام على حك و آله سین طاهرین. 








باب در بیان فىء و أنفال و تفسیر خمس و.. تحفة الأولیاء /ج۲ ن ۸۵۳ 
نمی‌کنم. به خدا سوگند که خدا در روز قيامت ایشان را از این سؤال خواهد کرد؛ سژالی با 
شتاب+ 

۸ علی۔از پدرش, از ابن ابی عمیر:از حمّاداز حلبی روایت کر ده است که گفت: 
امام جعفر صادق 4 را سؤال کردم از عنبر و بیرون آورده مرواريد از دریاء آن حضرت 18 





فرمود: ابر آن خمس هست». 

تمام شد جزء دویم از کتاب حجّت از کتاب مستطاب کافی که ابن كتاب؛ ترجمة آن است 
و در عقب این كتاب, در می آید کتاب ايمان وكفر ان شاءالله تعالى 
الخاطئ الجاني ابن محمد علي 
الأردكاني» زین العابدين فى يوم التبت الان من شهر رجب المرججب سنة شمان وٹائین 
ومأنين بعد الألف من هجرة من اون القرآن العظيم و سبعا من المثاني صلی اله عليه وآله 
الطاهرين المبرئین من الكسل والتواني ولعنة له على أعدائهم المستغرقين فى بحار الأمال 
والاماني». : 





وکان الفراغ من کتابت ترجمة هذه النسخة على يد الأ 
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۷ باب در بان اشاره به سوى حضرت جين على ننه 
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۹ باب نادرى در بیان حال غیبت 





-صلوات الله عليه . 





۰ باب در بیان 


قائم -صلوات لله عليه -. 








۸۱ باب در بیان آنچه به واسطة آن در ميان دعوى آ‌که بر حق و أنكه ... 
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۱۵۹ 


۶۷۰ 
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۷ پاب توادر 0 دو ماب Fv‏ 
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همة یشان به أمر خدا قیام می نما يند و.. 
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